ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان
جلد س دهم

ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ
در ﻗﺮآن
)ﺣﻜﻮﻣﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن ،ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ،و اداره ﻛﺸﻮر (

ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي اﻣﻴﻦ
) تجديد نظر (١٣٩٢
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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ، ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻏﺎز آن ﻛﻨﻨﺪ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم
 ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺒﺎرك و ﭘﺮ اﺛﺮ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ آﺑﺮوﻳﻰ و،ﻧﺎم ﻋﺰﻳﺰى و ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﻰ آﻏﺎز ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻧﺎم آن ﻋﻤﻞ و ﻳﺎ ﻳـﺎد آن ﺑـﻪ
. ﺑﻪ ﻳﺎد آن ﻋـﺰﻳﺰ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﻔﺘﻨـﺪ،ﻣﻴـﺎن ﻣﻰآﻳـﺪ
 ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﻛﻪ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺗﺎ آن ﭼﻪ ﻛﻪ در ﻛﻼﻣﺶ ﻫﺴﺖ ﻧﺸﺎن او را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و،ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎم اﺳﺖ آﻏﺎز ﻛﺮده
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺎم او ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ادﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ادب ﻣﺆدب ﻛﻨﺪ و ﺑﻴﺎﻣﻮزد
 ﻧﺸﺎن،ﺗﺎ در اﻋﻤﺎل و اﻓﻌﺎل و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﻳﺶ اﻳﻦ ادب را رﻋﺎﻳﺖ و آن را ﺑﺎ ﻧﺎم وى آﻏﺎز ﻧﻤﻮده
 ﺻﻔﺎت اﻋﻤﺎل ﺧﺪا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﻰ، ﺗﺎ ﻋﻤﻠﺶ ﺧﺪاﻳﻰ ﺷﺪه،وى را ﺑﺪان ﺑﺰﻧﺪ
 ﭼﻮن، ﺧﺪا و رﺿﺎى او ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻃﻞ و ﻫﺎﻟﻚ و ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﻧﺪ،از آن اﻋﻤﺎل
 و... (١)ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاﻳﻰ آﻏﺎز ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻼك و ﺑﻄﻼن در او راه ﻧﺪارد

« !» من به نام خدا آغاز مىكنم
.٢٦  ص،١  الـم ان ج-١

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا- ﺟﻠﺪ اول

 امر و خلق- شناخت خدا
 مقدرات- تدب ﺮ و تقدیر
 سنت های الﻬ- قضا و قدر

-١
-٢
-٣

ﺟﻠﺪ دوم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ

شروع و پایان جهان
نظام آفرینش

-٤
-٥

ﺟﻠﺪ ﺳﻮم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و ﺷﻴﻄﺎن

مالئکه
جن و شیطان

-٦
-٧

ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴــﺎن

آغاز خلقت اولیه انسان
روح و زندگی
 احساﺳ و فکری انسان،سیستم ادراکی
نفس و روان و عواطف
 علم و کالم، عقل،قلب
تحوالت رو ی و حرکت اصال ی انسان
راز بندگی
دعاها و آرزوهای انسان

-٨
-٩
-١٠
-١١
-١٢
-١٣
-١٤
-١٥

(  اﻧﺴﺎن ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان آﻧﻬﺎ-1 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ

کلیات تاریخ ادیان
انسان های اولیه و پیام ﺮان آن ها

-16
-١٧

(  اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ-2 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ

( رسالت و مبارزات ابراهیم )ع،بنیانگذاری ملت حنیف
 ب اسماعیل-١ دودمان فرزندان ابراهیم ع
 پیام ﺮ معاصر ابراهیم،ع, لوط

-١٨
-١٩
-٢٠
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 و ادارﻩ کشور، جنگ و صلح، قانون،مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت
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(  ﻣﻮﺳﻲ و ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ-3 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ

 ب اسرائیل-٢

دودمان فرزندان ابراهیم
(زندگانی یعقوب و یوسف )ع
زندگانی موﺳ علیه السالم
موﺳ و ب اسرائیل
زندگانی داود و سلیمان و پیام ﺮان ب اسرائیل
ع

-٢١
-٢٢
-٢٣
-٢٤
-٢٥

(  ﻋﻴﺴﻲ و ﭘﻴﺮواﻧﺶ-4 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﻫﺸﺘﻢ

« مریم و عیﺴ »ع،  یح، زندگانی زکریا- آغاز دین مسیح
تعلیمات عیﺴ و تحریفات کلیسا
 لقمان حکیم و حوادث تاری ی بعد از مسیح،اصحاب کهف

-٢٦
-٢٧
-٢٨

(  ﺗﺎرﻳﺦ و ﺷﺮﻳﻌﺖ او، ﻣﺤـﻤـﺪ رﺳـﻮل اﷲ » ص« ) ﺷﺨﺼﻴﺖ- ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ

(شخصیت و رسالت محمد رسول ﷲ )ص
جانش ن رسول ﷲ» ص« و اهل بیت
مشخصات قرآن و تاریخ و ی و تنظیم و تفس ﺮ
تاریخ تشریع دین اسالم

-٢٩
-٣٠
- ٣١
-٣٢

« ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم و ﺟﻨﮓ ﻫﺎي رﺳﻮل اﷲ»ص- ﺟﻠﺪ دﻫﻢ

 از جاهلیت تا مدینه فاضله-تاریخ صدر اسالم
 جامعه صالح اسالمی – تاریخ تشریع اسالم- مدینة الن
 جنگ های اسالم با مشرک ن قریش-  از بدر تا مکه- تشریع جهاد
 جنگ های اسالم با ود و اقوام دیگر- از حن ن تا تبوک
 پایان سلطه کفر و آغاز نفاق- ادینه شدن دین

-٣٣
-٣٤
-٣٥
-٣٦
-٣٧

 ﻣﺒﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﻳﺎزدﻫﻢ

خانوادﻩ اسالمی
ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن
نماز و روزﻩ و ﺣﺞ

٣٨
39
40

 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ دوازدﻫﻢ

جامعه اسالمی
اخالق اسالمی
 حالل و حرام- بایدها و نبایدها ی قرآن – اوامر و نوا ی
(  نظام ما ی اسالم – )خمس و زکات- انفاق

-٤٣
44
٤٥
-٤٦

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﺳﻴﺰدﻫﻢ

حکومت اسالمی
قانون در قرآن – مجازات اسالمی
( مبانی احکام نظامی و جهادی اسالم ) جنگ و صلح
 روش های مدیریت- ادارﻩ کشور اسالمی

-٤٧
-٤٨
-٤٩
-٥٠

 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺧـــﺮت- ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ

مرگ و برزخ

-51

رستاخ
اوضاع طبی ی و انسانی قیامت
انسان و اعمالش
گناﻩ و ثواب – حسنات و سیئات
شت
جهنم
 لقاء ﷲ، شفاعت،ابدیت

-٥٢
-٥٣
-٥٤
-٥٥
-٥٦
-٥٧
-٥٨

 ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

 گفتمان های راه ﺮدی-٥٩
 گفتمان های آموز و تبلی ی قرآن٦٠
 ﻋﻠﻤﻲ و دﻳﻨﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در اﻟﻤﻴﺰان، ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﻲ- ﺟﻠﺪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

در توحید
دربارﻩ قرآن و کتاب
در علوم قرآنی و تفس ﺮ
در مفاهیم و اصطالحات قرآنی
در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن
دربارﻩ دین و فلسفه بر ی از احکام

 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦١
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٢
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٣
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٤
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٥
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٦

 اﺧﻼﻗﻲ و آﺧﺮﺗﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در اﻟﻤﻴﺰان، ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﻲ- ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺪﻫﻢ

در آفرینش جهان و انسان
در خودسازی و کمال انسانی
در مقدرات و اعمال
در مواقف و مسائل زندگی بعد از مرگ

 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٧
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٨
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٩
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٠
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 و ادارﻩ کشور، جنگ و صلح، قانون،مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت
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 ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ و ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در اﻟﻤﻴﺰان، ﻣﺎﻟﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ- ﺟﻠﺪ ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ

در روش اسالم در ادارﻩ جامعه
دربارﻩ حکم و قضا در قرآن
دربارﻩ حکومت و روش ادارﻩ کشور
دربارﻩ روش ما ی اسالم
در مباحث تاری ی

 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧١
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٢
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٣
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٤
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٥

 ﻫﺪف آﻳﺎت و ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﻧﻮزدﻫﻢ

١  هدف آیات و سورﻩ های قرآن – بخش-76
٢  هدف آیات و سورﻩ های قرآن – بخش-٧٧

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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فهــرسـت مطـالـب
: صفحـه

: موضـوع

٢١
٢٣

مقدمـه م ــؤل ــف
اظهار نظرها دربارﻩ چاپ های نخست

26

 ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ:ﺑﺨﺶ اول

۲۷

 منشا مالکیت و حکومت در اسالم: فصل اول

٣١

مالکیت و حکومت
 و حکوم ای حق و باطل،خدادادی بودن حکومت
 و حکومت تشری ی، حکومت تکوی

 حق حکومت و والیت خدا و رسول:فصل دوم

وجوب اطاعت از خدا و رسول
«مطاع بودن دستورات والی رسول ﷲ »ص
« ! کفر سرپی ی از فرمان » اطيعوا ﷲ و الرسول
«سلب حق تخلف از فرام ن رسول ﷲ »ص
تأﺳ به رسول ﷲ به عنوان اسوﻩ حسنه
امر به ترفیع ایمان با تقوی و اطاعت از رسول
! مقام اطاعت کنندگان از خدا و رسول
امر به اجابت دعوت رسول ﷲ
نﻬ مؤمن ن از بی اعتنائی به دعوت رسول ﷲ

۳۸

 حق حکومت و والیت صاحبان امر:فصل سوم

۴۸

تعی ن صاحبان امر از طرف خدا و شرایط حکومت آ ا
!و ّی امر حق وضع حکم جدید را ندارد
لزوم عصمت و معصوم بودن او ی الامر
« معصوم ن از اهل بیت رسول ﷲ»ص:او ی الامر
وظیفه و برنامه او ی الامر مسلم ن در حل اختالفات دی
روایات واردﻩ در معر ی معصوم ن او ی الامر
اختیارات او ی الامر
عدم اختيار او ي الامر مسلم ن در نقض احكام الﻬ

« والیت ع ی بن ابیطالب»ع: فصل چهارم
اول ن و ی امر و جانش ن رسول ﷲ
:خطر از جانب ود و نصاری نبود

 و ادارﻩ کشور، جنگ و صلح، قانون،مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت
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۶۲

:خطر از جانب کفار نبود
:خطر جانی برای رسول ﷲ یا خطر اضمحالل دین نبود
! حكمى كه مايه تماميت دين و استقرار آن بود
!و خطر از جانب مسلمانان بود
!خدا جانش ن رسول ﷲ را تعی ن می کند
« ! » و ان لم تفعل فما بلغت رسالته
« ! » و ﷲ يعصمك من الناس
روایات واردﻩ دربارﻩ والیت جانش ن رسول ﷲ
راویان حدیث غدیر

 پایه های اساﺳ یک کشور اسالمی:فصل پنجم
 وحدت و توحید کلمه:پایه اول
 امر به معروف و نﻬ از منكر:پایه دوم
امر به عدل و عدالت

 مرابطه،  مقاومت، ص ﺮ:پایه سوم کشور و جامعه اسالمی

 حفظ و مراقبت از نفوذ دشمنان وستمکاران- پایه چهارم کشور اسالمی
اح ﺮاز از تمایل به حکومت ستمکاران

۷۴

 )مباحث( مبانی نظریه حکومت در قرآن:فصل ششم

هدف از تأسیس حکومت در اسالم
 و حکومت و والیت همراﻩ با تقوی،قرآن
قرآن و جامعه دی
ره ﺮي جامعه اسالمى و صالحي اي آن
تفاوت نظام اسالمی با نظام سلطن
تفاوت نظام اسالمی با نظام دموکراﺳ
بسط اخنالف طبقاتی در رژیم های دموکراﺳ
«بح در نظام اجتما ی اسالم بعد از رسول ﷲ »ص
بح در لزوم معصوم بودن جانش ن رسول ﷲ
توضی ی دربارﻩ توهم معصوم نبودن او ی الامر
«والیت معصوم ن از اهل بیت رسول ﷲ»ص
«مدارک و ادله مبت بر والیت معصوم ن از اهل بیت رسول ﷲ»ص
88

۸۹

 ﻗﺎﻧﻮن در ﻗﺮآن:ﺑﺨﺶ دوم
 مبانی نظریه قانون در قرآن:فصل اول
هدف قانون و قانونگذاری در قرآن
ضمانت اجرائی قوان ن قرآن
 مبنای تشریع قوان ن الﻬ،عدل
فطری بودن دین و قوان ن قرآن

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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() یک بحث فلسفى در چگونگى تكليف و دوام آن
ظالم نبودن خدا به چه معنا است ؟
منشاء ایجاد قوان ن
!قوان ن از طرف خدا تعی ن می شود
!مجری قانون نباید قانون را بشکند
(!) اجرای قانون ظلم نیست
قانون و اخالق كريمه و توحيد
غلبة ائي دين حق و نظام اسالمی بر همه دنيا
زندﻩ بودن مجتمع اسالمی
 و سعادت نسل حاضر،قوان ن اسالم

 بح در آزادی مورد نظر قرآن:فصل دوم
آزادی فطری
محدودیت آزادی
آزادی در تمدن غربی
آزادی در قوان ن اسالم
برداشت غلط از مفهوم آزادی در اسالم
حد و مرز کشور اسالمی
مرز اعتقادی

 تشریع و قانونگذاری الﻬ:فصل سوم

آغاز تشريع قوان ن الﻬ
فلسفه تشریع و قانونگذاری
چگونگی به وجود آمدن قانون
ادراک طبی ی قانون استخدام
 و قانون عدالت اجتما ی،ادراک طبی ی مدني بودن انسان
اختالف طبقاتی دیدی بر عدالت اجتما ی
 نتیجه طبی ی پیدایش اختالف،پیدایش قانون
 ت ا راﻩ صحيح رفع اختالف،دین
اختالف در خود دين
ریشه های شریعت اسالم
شریعت جامع چیست؟
وجوب اقامه دین و رعایت تمامی احکام آن
وجوب ایمان به تمام شرایع و تمامی انبیاء
 دارای دقیق ترین و پیشرفته ترین قوان ن،شریعت اسالم
صاحبان شریعت و کتاب

١٣٦  مبانی قوان ن قضائی و حکوم اسالم در قرآن:فصل چهارم
ضابطه های عدالت در رفتار انسان ها

 و ادارﻩ کشور، جنگ و صلح، قانون،مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت

١٠

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
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قانون گزار در دین اسالم کیست؟
لزوم قضاوت بر اساس احکام الﻬ
«انحصار داوری و صدور حکم در رسول ﷲ »ص
قضاوت بر اساس احکام اسالم در مورد اهل کتاب
مفهوم حکم
ُ َأال َل ُه
ُالح ْكم
قضاوت به عدالت
!خطاب آیه به حکام است
توصیه به عدل در داوری و قضاوت
نﻬ از پشتیبانی و دفاع از خیانت
فلسفه نﻬ پشتیبانی و دفاع از خیانت
 و تفوق عامل تقوی،تساوی حقوق انسا ا
 معصیت و تان، ظلم،نﻬ از بدی
مکافات خطا
نﻬ از تشریع حکم از طرف بندگان
نﻬ از عمل به خ ﺮ فاسق
دستورالعمل اصالح ب ن طوایف مؤمن متخاصم
«قانونی بنام » اخوت اسالمی
بیان احکام مستضعف ن
عذر استضعاف
مستضعف ن واق ی
بیان احکام مهاجرت ی سبیل ﷲ
حکم مسلمانان امروز در سرزم ن های شرک
!تکلیف هیچ گاﻩ از هیچ کس ساقط نمی شود
 و نﻬ از کم فرو و خیانت،امر به اقامه عدل و م ان
(  ) هدف تشریع دین و انزال آهن:اقامه عدل ب ن انسا ا

 پیمان ها و سوگندها،  عقدها: فصل پنجم

دعوت به وفای عهد و پیما ا و قراردادها
بح پ ﺮامون معناى عقد
سوگند های صحیح و اعتبار آن
اعتبار قانونی سوگند
آیا سوگند به غ ﺮ اسم خدا شرک است؟
راﻩ قانونی شکس ن سوگندها
حکم و کفارﻩ شکس ن سوگندها و عهد و پیما ا
کفارﻩ شکس ن سوگند
تعی ن نوع و مقدار کفارﻩ شکس ن سوگند
نﻬ از سوگند خوردن به خدا برای ترک کارهای نیک و عام املنفعه

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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نﻬ از سوگند هاي لغو
 و نﻬ از نقض سوگندها،وفا به عهد ﷲ
!قسم های خود را وسیله غدر و ن ﺮنگ و خیانت قرار ندهید
مفسدة دغل گرف ن سوگند
!عهد خدا را به قیمت ناچ ی نفروشید

 شهادات:فصل ششم

حکم قیام به قسط در دادن شهادت
نﻬ از شهادت مغرضانه
طبقات شهود در وصیت و اعتبار شهادت آ ا
186
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 ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ:ﺑﺨﺶ ﺳﻮم
 حکم قصاص: فصل اول
 و اثر حیاتبخش آن در اجتماع، عفو، اجرا،حکم قصاص
!  ضمانت حیات و زندگی شما،قصاص

 بیان حکم قصاص در انواع: فصل دوم

 و جراحات، قطع عضو،جنایات قصاص قتل نفس
 و گذشت از حق قصاص،عفو جانی

 احکام مربوط به قتل عمد و قتل غ ﺮعمد: فصل سوم

قتل غ ﺮ عمدی و کفارﻩ و ج ﺮان آن
کیفر قتل غ ﺮ عمد مؤمن
قتل غ ﺮ عمد دشمن کافر حربی
قتل غ ﺮ عمد کافر دارای قرارداد با مسلم ن
تخفیف حق ﷲ در ج ﺮان قتل غ ﺮ عمدی
فلسفه آزادی بردگان در مقابل قتل غ ﺮ عمدی
مرجع تشخیص قتل غ ﺮ عمد
قتل عمدی
 آتش ابدی:کیفر قتل عمد مؤمن
 و ضرورت تشخیص مؤمن و کافر در امر جهادی،قتل عمد
!قتل نفس یک نفر معادل قتل کل انسا است
:اعدام های مجاز
چگونگی برابر بودن قتل یک فرد با کل انسا ا
مجازات قتل مؤمن یا انتحار و خودک
! جان کل جامعه دی است:جان مؤمن
یکسان بودن مجازات اسالمی در مورد مسلمان و غ ﺮ مسلمان
امر به رعایت انصاف و عدالت در مجازات متقابل
روایات واردﻩ در بارﻩ حکم قصاص و شرایط آن
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فصل چهارم  :مجازات دزدی

حکم مجازات دزدی ،و نحوة قطع دست دزد
روایات واردﻩ دربارﻩ مجازات دزد

فصل پنجم  :مجازات زناکاری

حکم مجازات زن و مرد زناکار
مجازات فقط بعد از اقامه شهادت شهود
نوع مجازات زنای زن شوهردار
شکنجه برای زن و مرد زناکار ،و حبس در خانه برای زن
رفع حد شکنجه با توبه ،و ادامه حبس زن در خانه
تبدیل حکم بازداشت ابد درخانه با حکم سنگسار
مجازات زنای زن و مرد مجرد
نحوﻩ مجازات مرتکبان و مف ﺮیان زنا
صد تازیانه برای زن زناکار و مرد زناکار
نوع مجازات و حد آن
عامل اجرای حد
نﻬ از دلسوزی و سهل انگاری در اجرای حکم الﻬ
شرط حضور جماعت شاهد و ناظر اجرای حد
شرایط ازدواج زن زناکار و مرد زناکار
مجازات اف ﺮا زنندگان به زنان شوهردار و عفیف
نحوﻩ ادای شهادت شوهران مف ﺮی ،و دفاع همسر
فضل و رحمت خدا ،و دفع حد با توبه
عدم قبول اف ﺮا و ادعای بدون شاهد
اثم مب ن ،کیفر ا ام بدون واقع زدن به مؤمن ن و مؤمنات
روایات واردﻩ در باب مجازات زناکاران

فصل ششم :مجازات اخاللگران امنیت عمومی

مجازات اخالل در امنیت عمومی و افساد در زم ن
کش ن ،دارزدن ،و قطع دست و پا برخالف هم
تبعید و نفی بلد
مجازات اخروی :عذاب عظیم
توبه اخالگر قبل از دستگ ﺮی

فصل هفتم  :مباحث مربوط به قصاص و مجازات
سابقه تاری ی حکم قصاص
پاس ی به اع ﺮاضات مربوط به حکم قصاص

٢٠٧

٢١٤

٢٢٧

٢٣١

فصل هشتم :نظام حاکم بر مجازات اعمال انسا ا در دنیا و آخرت٢٣٨
اختالف نتیجه و اثر اعمال در دنیا و آخرت
ثبت اعمال بندگان و حفظ آن در دنیا و تجسم آن در آخرت

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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اعمال انسا ا و رابطه آن با اتفاقات و حوادث بد و خوب
تسری اعمال خوب و بد نیاکان به آیندگان
آزمایش الﻬ با ارسال نعمت بر یک فرد یا اجتماع
آزمایش انسا ا بوسیله ارسال بال ها و مصایب
 و نظام اعمال انسا ا، و علل ماوراء طبیعت،علل طبی ی حوادث
مفهوم مراقبت خدا از اعمال انسا ا
سنت الﻬ ابتالء و انتقام

٢٤٩

٢٥٣

 احکام اعمال از حیث جزا: فصل م

حبط حسنات با سیئات
محو سیئات با حسنات
حبط بعض حسنات با بعض سیئات
محو اثر بعض گناهان با بعض کارهای نیک
انتقال حسنات فرد به فرد دیگر
انتقال گناهان فرد به دیگری
انتقال مثل سیئات نه ع ن سیئات
انتقال مثل حسنات نه ع ن حسنات
گناهان موجب دو چندان شدن عذاب
طاعات موجب دو چندان شدن ثواب
تبدیل سیئات به حسنات
عاید شدن مثل بر ی حسنات به دیگری
 و برعکس،تحویل حسنات فرد به فرد دیگر و اخذ سیئات او

 احکام اعمال از حیث سعادت و شقاوت: فصل دهم

عملکرد حکم عقل در اعمال نیک و فقدان عقل در اعمال بد
قانون پاداش اضا ی اعمال حسنه و کیفر ثابت اعمال سیئه
259

۲۶۰

۲۷۵

( ﺟﻬﺎد )ﺟﻨﮓ و دﻓﺎع از اﺳﻼم: ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم
 معر ی جهاد در قرآن: فصل اول
ناموس فطری دفاع
مفهوم جهاد وحق جهاد
!معر ى جهادى كه قرآن بدان فرمان دادﻩ
سابقه تاری ی جهاد و ماهيت الﻬ آن
 و رسالت پيام ﺮان،جنگ و جهاد
 و مفهوم ال اكراﻩ ي الدين،حكم جهاد
جنگ برای جلوگ ﺮي از فساد در زم ن
جهاد عمومی برای گس ﺮش اسالم در جهان

 تشریع جهاد و تعلیماتی برای آمادگی به جنگ: فصل دوم
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ایجاد آمادگی ذه برای مواجهه با جنگ
دعوت به استعانت از ص ﺮ و نماز
تشویق به جهاد با اعالم زندﻩ بودن شهیدان
اول ن حکم جهاد :زمینه ،هدف ،و فلسفه تشریع آن
اعالم دفاع خدا از مؤمن ن و یاری آ ا
اذن مظلومان برای قتال
زمینه های صدور حکم جهاد
فلسفه تشریع جهاد به عنوان آخرین وسیله دفاع
نصرت الﻬ  ،وعدة محتوم
هدف :ساخ ن جامعه صالح
واجب شدن جهاد ،و تقویت روحیه مسلمانان
درﺳ برای تحمل کراهت و دشواری جنگ
و عﺴ ان تكرهوا شيئا و هو خ ﺮ لكم !
تقویت روحیه مسلمانان با وعدﻩ یاری خدا
تشویق به هجرت در راﻩ خدا ،و جهاد و شهادت
اعطای مجوز برای مقابله به مثل با ظاملان
دعوت به جهاد در راﻩ خدا با جان و مال

فصل سوم  :تعلیم قوان ن جنگ

دستورآمادﻩ سازی ن ﺮو ،تجه ات ،و آرایش لشکر
ای مؤمنان سالح برگ ﺮید!
ایما ای ضعیف خود را تقویت کنید!
جهادگران شهید یا پ ﺮوز ،اجری عظیم دارند!
چرا در راﻩ خدا و نجات مستضعفان پیکار نمی کنند؟
گفتارى كوتاﻩ پ ﺮامون مساله غ ﺮت و تعصب
مقایسه جهاد در راﻩ خدا ،و پیکار در راﻩ طاغوت
فرمان جنگ با مشرک ن مکه:
تبی ن اهداف و شرایط جنگ
هدف :ی سبیل ﷲ بودن جنگ ،و عنوان دفا ی آن
فرمان کشتارمشرک ن و پایان دادن به فتنه ایذای مسلمانان
تعی ن زمان برای پایان قتال
امر به آمادگی و تجه قوا در مقابله با دشمن جامعه اسالمی
مقابله صد نفر با هزار نفر در جنگهای اولیه اسالم

فصل چهارم  :آفت ضعف ایمان در مبارزات و جهاد

٢٩١

٣٠٧

تخفیف مقابله صد نفر با دویست نفر) بجای هزار نفر( در جنگهای بعدی
اظهارضعف مسلمانان اولیه در برابر اول ن حکم جهاد
کارشک ها و شایعات مومن ن سست ایمان در ایام جنگ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اشاعه دهندگان شایعات دشمن در جنگها
ح یک تنه به جنگ برو ،مؤمن ن را هم تشویق کن!
نﻬ از سست شدن در جنگ و درخواست متارکه
تفاوت درجات مجاهدین و قاعدین
کیفر تخلف از حکم قتال

فصل پنجم  :ماﻩ های حرام در اسالم و شرایط جنگ در آن

٣٢٣

تشریع حرمت ماههای حرام و رعایت شئون آ ا
امر به قتال با همه مشرک ن که با همه مسلم ن قتال می کنند!
منع نﺴ ء  -منع تغی ﺮ حرمت ماههای حرام
گناﻩ بزرگ جنگ در ماههای حرام ،و گناهان بزرگ ﺮ از آن
حرمت ماﻩ های حرام و حرمت حرم مکه و مسجدالحرام

فصل ششم  :انفاق :قانون مشارکت عمومی در تأم ن هزینه جنگ٣٣١
تجه و تدارك ما ي جنگ
وظیفه عمومی تجه نفرات و تأم ن وسایل در جهاد ی سبیل ﷲ
و قاتلوا ى سبيل ﷲ !
تجه يكديگر و فراهم نمودن نفرات و تجه ات
شرکت افراد جامعه در تدارک ما ی و انسانی جهاد
تشریع والیت اخوت ب ن مؤمن ن نسل اولیه

فصل هفتم  :غنایم جنگی و اسراء

حکم انفال و غنایم جنگی
حکم اس ﺮان جنگی
آزادسازی اس ﺮان جنگی ،فدیه و شرایط آن
خمس غنایم جنگی
رفتار با اس ﺮان جنگی قبل از اتمام جنگ ،و بعد از پ ﺮوزی

فصل هشتم  :قوان ن ج ه و م یات جنگ

نﻬ فرار از ج ه و پشت کردن به دشمن
نﻬ از روبرتاف ن از رسول ﷲ در جنگ
نﻬ از سهل انگاری در جلوگ ﺮی از اختالفات داخ ی ،و تفرقه افک
نﻬ از خیانت به مسلم ن
حکم مبارزﻩ با دشمن تا رفع فتنه

فصل م  :رمز پ ﺮوزی ها و شکست ها در جنگ های اسالمی
شش فرمان سازندﻩ در جنگهای اسالمی
امر به ثبات و ذکر خدا در میادین مبارزﻩ
امر به اطاعت فرام ن ،اجتناب از منازعه ،و ص ﺮ در مبارزات
نﻬ تقلید از آداب مشرکان در خروج به جنگها
سنت ها و تقدیرات الﻬ در جنگها ،و قانون آزمایش

۳۳۹

٣٤٧

٣٥٦
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زندگی بعد از شهادت ،رمز نبود خوف و حزن مسلم ن در جهاد
چهار فرمان الﻬ  :اص ﺮوا ،صابروا ،رابطوا ،و اتقوا ﷲ

فصل دهم :عقد و نقض پیمان ها ،معاهدات صلح ،و متارکه جنگ٣٦٦
نقض پیما ا و معاهدات ،و شرایط آن
برائت از مشرک ن ،و حکم نقض قراردادهای شکسته شدﻩ
برداشته شدن حرمت جان کافر ،و دستور قتل آ ا
شرط رهائی مشرک ن از شمول حکم قتل
امر به امان دادن مشرک ن برای تحقیق و پذیرش دین
روایات رسیدﻩ دربارﻩ ابالغ آیات برائت
قبول صلح در قبال درخواست دشمن

فصل یازدهم :منافق ن ،و نقش آ ا در جنگ های اسالمی
امر به قتال و جهاد سخت علیه کفار و منافق ن
چگونگی خروج منافق ن از ایمان و از اسالم
توطئه ترور رسول ﷲ بدست منافق ن
نﻬ از اقامه نماز میت بر مردﻩ منافق
امر به شدت عمل با کفار و منافقان

فصل دوازدهم :معاف شدگان از ج ه و جهاد

گروﻩ های معاف از جنگ
رفع حکم جهاد از معلول ن
معافیت طالب دی از جهاد ،برای تفقه در دین

فصل س دهم :مبارزﻩ منفی و قانون ت ّﺮی

٣٧٩

٣٨٤

٣٨٨

نﻬ از استغفار برای مشرک ن ح اقربای مشرک
حكم به وجوب ت ﺮى از دشمنان خدا و حرمت دوس با آنان
نﻬ از والیت و دوس پدر و مادر و خویشاوندان کافر
حـکم تـق ّـیـه
روایات واردﻩ دربارﻩ حکم تقیه
تحلیل روایات رسیدﻩ دربارﻩ حکم تقیه

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ  :اداره ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻲ
فصل اول  :مفاهیم سازمان و مدیریت در قرآن
نیاز جامعه انسانی به سازمان و مدیریت
مشخصات امام و پیشوا در فرهنگ قرآن
سرپرس و مدیریت صحیح جامعه از نظر قرآن
خط م و وظایف ره ﺮی جامعه بزرگ اسالمی
ادارﻩ جامعه اسالمی بعد از رسول ﷲ »ص«
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۳۹۷

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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۴۱۴

۴۲۳

۴۳۰

۴۳۷

وظیفه و برنامه او ی الامر مسلم ن در حل اختالفات دی
اختیارات او ی الامر
(،سازماند ی الﻬ در آفرینش ) و تشکیالت اداری در ب ن انسا ا
پایه های اساﺳ مدیریت اجتماع در اسالم
وظایف پیشوایان و امامان در قاموس قرآن
 وراثت زم ن: سرانجام حکومت دی صالح
صالحیت افراد برای تسلط بر زم ن
مدیریت امور جاری و حوادث روزمرﻩ

 روش های برنامه ریزی در قرآن: فصل دوم

تدب ﺮ و برنامه ریزی در آفرینش
وجود برنامه قب ی و تعلیم آن قبل از خلقت انسان
 زمان تنظیم تقدیرات و برنامه ریزی ساالنه،شب قدر
تقدیر مرگ
برنامه حوادث از پیش نوشته شدﻩ زندگی انسا ا
 و برنامه ریزی برای مرگ و حیات،هدف از خلقت

 تعالیم قرآن در نظارت مدیران: فصل سوم

ضرورت نظارت بر شایعات دشمن و تحلیل آن
مسئول تحلیل شایعات
اهمیت تحقیق و تبی ن
 و تحلیل اطالعات،کسب اطالعات
نظارت بر اسرار حکوم
 اساﺳ ترین رکن مدیریت، دشمن شناﺳ
روش کسب اطالعات و تحلیل علمی منابع آن
 و طرح تدب ﺮ،به کارگ ﺮی کید

 روش های مدیریت مورد نظر قرآن:فصل چهارم
صحبت خوب کردن با مردم
 عزم و توکل،  مشاورﻩ، نرمخوئی
مشخصات مورد نظر قرآن برای ادارﻩ ﺮجامعه مسلم ن
مشورت با زیردستان
رعایت اصل مساوات در ادارﻩ جامعه
درﺳ برای بزرگان
اعتدال در مدیریت ما ی
!امرهم شوری بی م

 ابزار مدیریت: فصل پنجم

 عفو و مجازات،تشویق و تنبیه
پاداش در مقابل اطاعت

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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اثر تشویق در اصالح انسا ا
پاداش ،و درجات آن
پاداش جهاد در خدا
تجارتی نجات بخش ! پاداش جهاد در راﻩ خدا

فصل ششم :دستورالعمل های اجرائی برای همه مسلمانان
-۱در بخش مدیریت سیاﺳ و اجتما ی

۴۴۵

عدم اعتماد و رکون به ظامل ن در ادارﻩ امور مسلم ن
پره از تمایل به دوس کفار و بیگانگان
اصالح بیماردالن جامعه اسالمی و جلوگ ﺮی از تمایل آ ا به بیگانگان
دستوراتی در حفظ عهد و پیمان و معاهدات
شرایط رعایت یا نقض عهد و پیما ا
دستوراتی برای مدیریت اجتما ی در اسالم

دستوراتی برای ادارﻩ رفتارهای اجتما ی مسلمانان

 -۱نﻬ از مسخرﻩ کردن و عنوان بد دادن به مسلمان
 -۲نﻬ از سوء ظن ،تجسس عیوب ،و غیبت مسلمان
تعلیماتی برای اصالح افکار اجتماع در مقابل حوادث

 -۲دستورالعمل های اجرائی برای همه مسلمانان ۴۵۳
 -۲در بخش مدیریت ما ی
ادارﻩ دو رکن ما ی و انسانی جامعه
دستوراتی برای مدیریت ما ی و انسانی جامعه

 -۳دستورالعمل های اجرائی برای همه مسلمانان ۴۵۹
-۳در بخش دفا ی و مدیریت ج ه و جنگ
مدیریت ج ه و جهاد
شش دستور جامع جنگی
برنامه ریزی و آمادگی برای دفاع در لحظات بحران
بحران در تاریخ اسالم  ،و مدیریت بحران
مدیریت ارادﻩ های سست !
مبارزﻩ با فتنه
آمادگی در برابر دشمن جامعه اسالمی
ترغیب برای جهاد و تغی ﺮ روش در دفاع
تشویق به دفاع و جهاد
روش ادارﻩ ج ه و جهاد در شرایط دشوار
دستورات برای ادارﻩ ج ه و جنگ
عکس العمل درمقابل جنگ روانی دشمن
شکل و شمای دفاع مورد رضای خدا

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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فرمان جهاد و سختگ ﺮی علیه کفار و منافق ن
 دو برنامه دفا ی و اقتصادی اسالم،تشویق به انفاق و جهاد
دستوری برای کمک ما ی به ج ه ها

۴۷۸

 نمونه های مدیریت خوب و بد از نظر قرآن:فصل هفتم
ام ن و مک ن و حفیظ و علیم بودن در مدیریت امور
بدترین مدیریت تاریخ بشر
انتظار مردم از پیشوایان
 مدیریت و تداب ﺮ ذوالقرن ن،حکومت و حکمت
 اسوة حسنه مدیریت، «رسول ﷲ »ص

485

۴۸۶

۴۹۱

۴۹۶

۵۰۰

 ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻲ: ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ
 پیام رسانی در مدیریت قرآنی: فصل اول
مقدمه ای بر روش های پیام رسانی در مدیریت
 یک دورﻩ کامل از فن پیام رسانی و هدایت:آغاز سورﻩ یس
 معر ی صاحب پیام و پیام رسان-۱
 مشخصات آورندﻩ قرآن-۲
 هدف ت یل قرآن-۳
:شناخت مخاطب ن
! مخاطبی که هدایت در آ ا موثر نیست:الف
! مخاطبی که هدایت در آ ا موثر است:ب

 هدف های پیام قرآن:فصل دوم

هدف اص ی نزول قرآن
راﻩ وصول به هدف قرآن
هدف از انزال و ی
«هدف خدا از رسالت رسول ﷲ »ص
هدف رسالت رسوالن

 موضوع پیام: فصل سوم

آموزش ادب عبودیت
 و معارف و قوان ن الﻬ،شناخت اصول عبادت و بندگی
والیت حق الﻬ
بنیان جامعه صالح

 مخاطب ن پیام قرآن: فصل چهارم

مخاطب ن هدایت قرآن
تعلیم و هدایت هر گرو ی به اندازﻩ دانش آ ا
کشف توانائی های افراد و انتظار عملکرد متناسب آ ا

 و ادارﻩ کشور، جنگ و صلح، قانون،مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت
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۵۲۲

۵۳۰

ایمان واق ی و ثبات قدم مخاطب ن
وظایف اجتما ی مؤمن ن
انتخاب مخاطب ن و نشانه های صالحیت آ ا
اختیار انتخاب گمرا ی و هدایت
حدود مسئولیت پیام ﺮ در مورد ایمان افراد
!وق که مخاطب ن خسته می شوند
نمونه امت هدایت یافته
مشخص ساخ ن مخاطب ن قرآن
 و عملکرد آنان،ﺮین گروﻩ تربیت یافته در دامن اسالم
جامعه ای با تسلیم عمومی به خدا
عدم تبعیض در انتخاب مخاطب ن
اختالف سطح مخاطب ن در دریافت رزق و معارف دی
 حزب شیطان و حزب ﷲ:گروﻩ بندی مخاطب ن

 وسایل پیام رسانی قرآن: فصل پنجم

 وسیله آموزش برای فهم مخاطب ن،قرآن عربی
 و علم به معارف آن، کتابی مکنون،قرآن کریم
 وسیله نزول و ی قرآن،فرشته و ی
«مأموریت رسول ﷲ »ص
آسان و روان شدن قرآن به زبان رسول ﷲ
 وسیله نزول آیات الﻬ به رسول ﷲ»ص« و سایر پیام ﺮان،و ی
حامالن کتاب و حکمت و نبوت
 وسیله نشر پیام قرآن، مبلغ ن دی

 توجه به زمان و مکان: فصل ششم

در پیام رسانی قرآن
نزول آیات قرآن نسبت به مقتضیات زمان و مکان
 و زمان و مکان در ابالغ و ی قرآن،نقش تدریج
۴۰ به مقتضای شرایط زمان و مکان،نزول قرآن آیه به آیه

۵۳۴قرآن

۵۴۰

 روش های آموز: فصل هفتم

روش آموزش اصول دعوت
اصول آموزش و تعلیم
اختیاری بودن دعوت دی
نرمش در تبلیغ
استفادﻩ از مثالهای روشن در تفهیم مطالب

 اصالح روش در مدیریت پیام رسانی قرآن:فصل هشتم
ِاعمال روش بازخورد در پیام رسانی قرآن

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ ﻣـﺆﻟـﻒ

اﻧﱠــﻪ ﻟَﻘُـﺮْآنٌ ﻛَـــﺮﻳــﻢ
ﻓـﻰ ﻛﺘــﺎبٍ ﻣﻜْﻨُـــــﻮنٍ
ﻻ ﻳﻤﺴــﻪ اﻻﱠ اﻟْﻤﻄَﻬـــﺮونَ

» اين ق ـ ـ ـرآنـى اســت كــري ـ ـ ـ ـم! «
» در كتـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــى مكن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون! «
» كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! «
) 77ـ  /79واﻗﻌﻪ(

اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻚ »ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ« ﻳﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اﺳﺖ
ﻛﻪ از »ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان« اﻧﺘﺨـﺎب و ﺗﻠﺨﻴـﺺ ،و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﺷﺪه اﺳﺖ.

در یک » طبقه بندی ک ی« از موضوعات قرآن كريم در تفس ﺮ امل ان قريب ٧٧
عنوان انتخاب شد که هر يك یا چند موضوع ،عنوانی براى يه يك كتاب در نظر گرفته شد.
هر كتاب در داخل خود به چندين فصل يا عنوان فر ى تقسيم گرديد .هرفصل ن به
سرفصلهايى تقسيم شد .در اين سرفصلها ،آيات و مفاهيم قرآنى از م ن تفسيـر املي ـزان
انتخــاب و پس از تلخيص ،به روال منطقى طبقهبندى و درج گرديد ،به طورى كه خوانندﻩ
جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب كوتاﻩ وارد جهان شگفتانگ آيات و معارف قرآن
عظيم گردد.
تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به هم ن موضوعات و همچن ن
تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان ﷲ علیه دربارﻩ اهداف آیات و سورﻩ های قرآن
کریم به عمل آوردﻩ است.
در پايان كار ،مجموع اين معارف به قريب  ٥هزار سرفصل بالغ گرديد .كار انتخاب
مطالب ،تلخيص ،عنوان بندی و نگارش ،قریب  ٣٠سال دوام داشتــه و با توفيق الﻬ در ليا ى
مبــاركه قدر سال  ١٣٨٥پايان پذيرفتــه و آمــادﻩ چــاپ و نشــر گـرديـدﻩ است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و قطع
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های مختلف آمادﻩ شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  ٢٠رسید .در قطع جی هر
عنوان موضوع یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به  ٧٧جلد رسید.
از این مجلدات تاکنون  ٣جلد به قطع وزیری با عنوان » معارف قرآن در امل ان«
شامل عناوین :ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ،ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و ﺷﻴﻄﺎن ) از انتشارات
سازمان تبلیغات اسالمی (،و  ٥جلد به قطع جی با عنوان » تفس ﺮ عالمه -تفس ﺮ موضو ی
امل ان « شامل عناوین :ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر در ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ،ﺟﻦ و ﺷﻴﻄﺎن ،ﻏﺬا و
ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن ) از انتشارات موسسه قرآنی تفس ﺮ جوان  -مفتاح دانش و بیان جوان  -آستان
قدس رضوی (،چاپ و منتشر گردیدﻩ است.
ﻣﺠﻠﺪات ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪون اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺎﻟﻴﻒ اﺳﺖ!
ﻫﺮ ﻧﺎﺷﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺷﺎﻋﻪ ﻣﻌﺎرف آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻗﺮآن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ آﻧﻬﺎ ) ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻣﺮﺑﻮط( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻓﺮدي آﻧﻬﺎ را در ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ!

ﻫﺪف ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب

ﻫـــــﺪف از ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ و ﻧﻮع ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﻣﻄﺎﻟﺐ در آن،
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت و ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان
ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻰ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺟﻮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﺎن
ﻣﻔﺴﺮى ﺑﺰرگ ﭼﻮن ﻋﻼﻣﻪ ﻓﻘﻴﺪ آﻳﺔ اﻟﻠّﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺳﺆال
ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻣﺸﺨﺺ و روﺷــﻦ داﺷﺘـــﻪ ﺑﺎﺷﻨــﺪ!
ﺿﺮورت ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب
ﺳﺎلﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع درﺑﺎره ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻰآﻣﻮﺧﺘﻴﻢ اﻣﺎ
وﻗﺘﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﺳﺆال درﺑﺎره ﻣﻌﺎرف و ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ،ﻳﻚ ﺟﻮاب ﻣﺪون و ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮدﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮاب ﻣﻰدادﻳﻢ .زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ
اﻟﻤﻴﺰان ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ ،ﻗﺪساﻟﻠّﻪ ﺳﺮّه اﻟﺸﺮﻳﻒ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و در دﺳﺘﺮس ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻞ ﺷﺪ و ﺟﻮاﺑﻰ را ﻛﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ از ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﻗﺮآن ،ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ روﺷﻦ و
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻓﺮدى ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺮار ﻣﻜﻨﻮن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺪﻫﻴﻢ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻰﻧﻤﻮد ﮔﺸﺘﻦ و ﭘﻴﺪا
ﻛﺮدن آن ﺟﻮاب از ﻻﺑﻼى ﭼﻬﻞ )ﻳﺎ ﺑﻴﺴﺖ( ﺟﻠﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻰ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮔﺮاﻧﻤﺎﻳﻪ ﺑﻮد.

اين ضرورت احساس شد كه مطالب به صورت موضو ى طبقهبندى و
خالصه شود و در قالب يك دائرةاملعــارف در دستــرس همه ديندوستان قرارگ ﺮد .اين همان
انگ ﻩاى بـود كـه مـوجب يه اين مجلــدات گــرديد.

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺪات ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﻮرهﻫﺎ و آﻳﺎت اﻟﻬﻰ ﻗﺮآن ﻧﻤﻰﺷﻮد،
ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻌﻰ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآﻧﻰ ،ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ ﺷﺮح و
ﺑﺴﻂ و ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺻــﻮل اﻳــﻦ ﻣﻄــﺎﻟــﺐ ﺑﺎ ﺗــﻮﺿﻴــﺢ و ﺗﻔﺼﻴــﻞ در » ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان«
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛــﻪ ﺧـﻮاﻧﻨــﺪه ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى ﭘﻰﮔﻴﺮى آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻟﻤﻴﺰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻫــﺮ ﻣﻄﻠــﺐ ﺑﺎ ذﻛــﺮ ﺷﻤــﺎره ﻣﺠﻠــﺪ و ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و آﻳﻪ ﻣـﻮرد اﺳﺘﻨﺎد
در ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ) .ذﻛﺮاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮاﻟﻤﻴﺰان در اواﻳﻞ اﻧﺘﺸﺎر از
دﻫﻪ  50ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  40ﺟﻠﺪى و از دﻫﻪ  60ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  20ﺟﻠﺪى ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه و ﻳﺎ در ﻟﻮح ﻫﺎي ﻓﺸﺮده ﻳﺎ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﻴﺰ در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ )ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ادﻳﺎن( از ﺗﺮﺟﻤﻪ  40ﺟﻠﺪي اوﻟﻴﻪ و در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات ﺑﻌﺪي از ﺗﺮﺟﻤﻪ  20ﺟﻠﺪي آن
و ﻳﺎ از ﻟﻮح ﻫﺎي ﻓﺸﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻟﻤﻴﺰان،
ﻋﻼوه ﺑﺮﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﺪات ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺪدى آﻳﺎت ﻧﻴﺰ ،ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد(.

 ...و ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺣﺎﻣﻞ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ دوﺳﺖ و آﻧﭽﻪ
اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه و ﻣﻰﺷـﻮد ،ﻫﻤﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اوﺳﺖ !

و ﺻﻠﻮات ﺧﺪا ﺑﺮ ّ
محمد مصطفى )ص ىﷲعليهوآله( و ﺧﺎﻧﺪان ﺟﻠﻴﻠﺶ ﺑﺎد ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ّ

ﺣﺎﻣﻼن اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ اﻟﻬﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻓﻘﻴﺪ آية الله طباطبايى و اﺟﺪاد او،
و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ وﻇﻴﻔﻪ داران اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﻳﻒ و آﺑﺎء و اﺟﺪادﺷﺎن ﺑﺎد،
ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪاى ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ را ﻧﻴﺰ در ﻣﺴﻴــﺮ ﺷﻨــﺎﺧﺖ
اﺳـﻼم واﻗﻌﻰ ﭘﺮورش دادﻧـﺪ !...

ً َْ
ْ
َ ﱠ
ﱡْ
َ ْ َْ َ ْ
فاط َر ﱠ
الدنيا َو ٓالا ِخ َر ِة ت َوف ُم ْس ِلما َو أل ِح ْق
ض أن َت َوِل ِ ّ ِ ي
الس ِ
ِ
ماوات و ٔالار ِ
الصالح ن!َ
ِب ﱠ ِ

لیلة القدر سال ١٣٨٥
سيد مهدى )حبي ( ام ن
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اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ درﺑﺎره ﭼﺎپ ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ
=================================================
ﭘﺲ از ﭼﺎپ اول  3ﺟﻠﺪ از » معارف قرآن در امل ان « در ﺳﺎﻟﻬﺎي ،70اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ
رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺳﺮي ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و
ﺟﺮاﻳﺪ ﻛﺸﻮر ،ﻧﻘﺪ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ درﺑﺎره ﭼﺎپ ﻗﺒﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ارزش از ﻃﺮف ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﻣﺤﺘﺮم اﻇﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،درج ﻛﻨﻴﻢ:
 » -1در ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮدرﻳﺪز  « www.goodreads.com/book/show/8553126ﻛﻪ در آن از ﻫﻤﻪ ﺟﺎي دﻧﻴﺎ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ
ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﺋﻲ را ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ ﻣﻌـﺮﻓﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ رﺿــﺎ ﻣﻼﺋﻲ از ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ از ﺟـﻠﺪ اول » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش درج ﻛﺮده و ﭼﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
»  ...ﺗﻮ ﺗﻬﺮان ﺗﻮ ﻛﺘﺎﺑﺨﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدم ،ﺻﺪ ﺻﻔﺤﻪ اش رو ﺧﻮﻧﺪم ،وﻟﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻴﭻ ﺟﺎ ﭘﻴﺪاش ﻧﻜﺮدم ،آﻳﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻗﺮآن رو
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ رو آورده ﺑﻮد .ﺣﻴﻒ ﺷﺪ واﻗﻌﺎ ،اﻳﻦ ﻛﺘﺎب رو ﻫﺮ ﻛﻲ داره ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ازش ﻣﻲ ﺧﺮم ،ﺑﻬﻢ
اﻃﻼع ﺑﺪﻳﻦ «!...

 » -2رواﻧﺸﺎد ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم دﻛﺘﺮ ﻛﺒﻴﺮي اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه « در ﻳﻜﻲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد در ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻔﺎ درﺑﺎره » ﺟﻠﺪ دوم
ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
»  ...اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را اول ﺷﺐ ﺑﺎز ﻛﺮدم ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭼﻨﺎن ﺟﺬﺑﻢ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﺪم ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻛﺘﺎب را ﺧﻮاﻧﺪه ام!«

 » -3درﺳـﺎﻳﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳـﻼﻣﻲ  « www.magiran.com/npview...در ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ
 1385/07/03درﺑﺎره ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »معارف قرآن در امل ان« ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:
» معارف قرآن در امل ان نام كتابي است كه به كوشش سيد مهدي ام ن تنظيم گرديدﻩ و توسط سازمان تبليغات
اسالمي منتشر شدﻩ است .اين كتاب با دقت تمام معارف مختلف قرآن كريم را كه در تفس ﺮ امل ان شرح و تبي ن
يافته است انتخاب و تلخيص كردﻩ و با يك طبقه بندي ارزشمند موضو ي شيفتگان فرهنگ و معارف قرآني را براي
دست يابي سريع به آن ياري و مساعدت نمودﻩ است .
تنظيم كنندﻩ اين معارف غ در مقدمه اي كه بر جلد اول و دوم اين كتاب نگاشته است دربارﻩ اين اثر كه در حكم
كتاب » مرجع« براي آشنايي با فرهنگ و معارف قرآني است ،چن ن مي نويسد ... ) :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮري،
ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ از ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻮﻟﻒ را از ﺟﻠﺪ اول و دوم ﻛﺘﺎب ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ(.
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» ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺗﺒﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ

 «www.tebyan.netدر ﻣﻮارد ﻋﺪﻳﺪه از ﻛﺘﺎب » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺎدي ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﺎل 1382

ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ » اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ« را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل و اﻗﺘﺒﺎس ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد
ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن ،در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ،ﺑﻪ  29185ﻧﻔﺮ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد.
 » -5ﺳﺎﻳﺖ داراﻟﻘﺮآن ﻛﺮﻳﻢ  « www.telavat.comﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان « ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:

» اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺰان اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻠﺨﻴﺺ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺮح اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ در  9ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
 -1ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ؛  . 2ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ؛  .3آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن و

٢٥

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺒﻞ از او؛  .4ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن؛  .5ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺴﺎن و ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺪﻧﻴﺖ و ادﻳﺎن اﻟﻬﻲ؛  .6اﺳﻼم ،ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ و
وراﺛﺖ زﻣﻴﻦ؛  .7ﺗﻤﺪن و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻮﻋﻮد اﺳﻼﻣﻲ؛  .8اﺻﻮل ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﻼﻣﻲ؛  .9ﻣﺮاﺣﻞ
ﺑﻌﺪي ﺣﻴﺎت ﺗﺎ ﻟﻘﺎء اﷲ .ﻇﺎﻫﺮاً ﺗﺎﻛﻨﻮن  3ﺟﻠﺪ اول آن اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات آن آﻣﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
 » -6ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺎزي ﻗﺮآن  « www.quranct.comاز ﺟﻠﺪ اول » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ در
ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ درﺑﺎره » اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ« ﺑﺎ ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ :اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺻﻔﺎت
اﻟﻬﻲ .ﺗﻌﺪاد اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻲ.
 » -7ﺳﺎﻳﺖ  «Islamquestدر ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در ﻣﻮارد ﻋﺪﻳﺪه از » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﺮده اﺳﺖ.
 » -8ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻮزه  « www.hawzah.netﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎوﻳﺪ« ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ درﺑﺎره» :ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻔﺴﻴﺮي
ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ره و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﻟﻤﻴﺰان «،اﻧﺠﺎم داده ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان را ﺷﻤﺎرش ﻛﺮده اﺳﺖ و در
ﺑﺎره » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
» مجموعه معارف قرآن در امل ان که به م له مرجع یا فرهنگ معارف قرآن است ،توسط سید مهدی ام ن از تفس ﺮامل ان انتخاب و
تلخیص گردیدﻩ که بر حسب موضوع طبقه بندی شدﻩ است از این اثر تا کنون سه جلد با عنوان معارف قرآن در شناخت خدا،
معارف قرآن در شناخت جهان و معارف قرآن در شناخت مالئکهّ ،
جن و شیطان تدوین و توسط سازمان تبلیغات اسالمی به چاپ
رسیدﻩ است » «.ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻮزه « ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﻄﻊ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع :ﻛﻨﺶ و واﻛﻨﺶ )ﻋﻤﻞ ﻫﺎ و
ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ( از » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ.
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» ﺳﺎﻳﺖ اﺳﻼم ﭘﺪﻳﺎ – اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻗﺮآﻧﻲ  « islampedia.irدر ﺷﺮح اﺻﻄﻼﺣﺎت »آﺳﻤﺎن ﻫﺎي ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ در ﻗﺮآن« و »

اﻟﺤﻲ اﻟﻘﻴﻮم در آﻳﺎت ﻗﺮآن« ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ »رﻃﺐ و ﻳﺎﺑﺲ و ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ در ﻗﺮآن« ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﺼﻠﻲ از » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در
اﻟﻤﻴﺰان« را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ  50ﺳﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ از ﻣﺠﻠﺪات » ﻣﻌـﺎرف ﻗـﺮآن در اﻟـﻤﻴﺰان« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﻳﺎ
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﻋﺎﻳﺖ اﺧﺘﺼﺎر از ﺷﺮح آﻧﻬﺎ ﺻﺮف
ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﻳﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﺮاﺟﻌﻪ داﺷﺘﻨﺪ،
ﺑﺎﻧﻮان داﻧﺸﻤﻨﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺧﻮد ﻣﺘﺠﺎوز از  25ﺳﺎل در اﻟﻤﻴﺰان ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻛﺘﺎب ،ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻨﺎوﻳـﻦ آن ،از ﻣﺘﻦ اﺻﻠﻲ اﻟﻤﻴﺰان دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺣﻀﺮت آﻳﺖ اﷲ ﺣﺎج ﺳﻴﺪ رﺿﻲ ﺷﻴﺮازي » دامة افاضاته « در روزﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻒ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺟﻠﺪ اول اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ » :ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬاب ﺑﻮد و ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺑﻮدم ﻛﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ

اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد «!...ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي
ﻛﺘـــﺎب ﭘﻴﺸﻨــﻬﺎد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﭘﺮ ﻣﻌــﻨﺎي » معارف قرآن در امل ان « ﺑﻮد ﻛﻪ  3ﺟﻠﺪ اول آن
در ﺳﺎل ﻫﺎي  1370ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ .از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻒ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ از اﻧﻔﺎس

ﻗﺪﺳﻲ و راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ آن ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻬﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺎس ،تالیف این
مجموعه را به محضر ایشان تقدیم می نماید!
ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي ﺣﺒﻴﺒﻲ اﻣﻴﻦ
رﻣﻀﺎن ﻣﺒﺎرك 1392
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ﺑﺨﺶ اول

ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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ﻓﺼﻞ اول

ﻣﻨﺸﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﺣﻜﻮﻣﺖ در اﺳﻼم

ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﺣﻜﻮﻣﺖ
ُ ﱠ
ُ شاء َو ُت ِع ﱡز َمن َت
ُ شاء َو َت ُع ْاملُ ْلك م ﱠمن َت
ُ الل ُه ﱠم َم ِلك ْاملُ ْل ِك ُت ْؤتى ْاملُ ْلك َمن َت
شاء
 ” ق ِلِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
ُ َو ُت ِذ ﱡل َمن ت
ّ شاء ب َي ِدك الخ ُﺮ إ ﱠنك َع ى
!كل ْ ٍء ق ِد ٌير
ِ
ِ
 به هر كس بخوا ى ملك و سلطنت مىد ى و،  اى خداى ملك هس، بگو بارالهااز هر كس بخوا ى مىگ ﺮى و به هر كس بخوا ى عزت و اقتدار مىبخ و هر
 خدايا هر خ ﺮ و نيكوئى بدست توست و تو بر هر، كه را بخوا ى خوار مىك
(  ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان26 چ ى توانائى ! “ ) آﻳﻪ
، آﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق، و ﻫﻢ ﻣﺎﻟﻚ آن،ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﻢ ﻣﻠﻴﻚ ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ
:ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮد
“ ! ” ذﻟﻜﻢ اﷲ رﺑﻜﻢ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ

-

“ ! آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ از آن اوﺳﺖ- ” ﻟﻪ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮات و ﻣﺎ ﻓﻰ اﻻرض

-

: ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮد،او ﻣﻠﻴﻚ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق اﺳﺖ
“ ! ” ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ و ﻟﻪ اﻟﺤﻤﺪ

-

“ ! ” ﻋﻨﺪ ﻣﻠﻴﻚ ﻣﻘﺘﺪر

-

 ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎﻟﻚ،ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺳﺖ
 او ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﻪ اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ،ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺟﺰاء و ﺷﺆون ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ
.ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﻣﻠﻚ و ﻣﻠﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ از ﺳﻨﺦ ﻣﻠﻚ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﺳﺖ ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ از ﻣﺮدم آﻧﺮا ﻣﺎﻟﻜﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ
اﺳﺖ ،و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎﻟﻚ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻠﻚ رﻋﻴﺖ اﺳﺖ ،او ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در آﻧﭽﻪ رﻋﻴﺖ
ﻣﺎﻟﻚ اﺳﺖ ﺗﺼﺮف ﻛﻨﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺼﺮﻓﺶ ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﺗﺼﺮف رﻋﺎﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ ﺧﻮاﺳﺖ
رﻋﻴﺖ ﻣﻌﺎرض و ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻣﻠﻴﻜﻲ اﻋﺘﺒﺎرى ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﺎدق اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ
ﭼﻴﺰى ﻣﺎﻟﻚ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ او داده ،و اﮔﺮ ﺧﺪا ﺧﻮدش ﻣﺎﻟﻚ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮد
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮد:
 ” و آتوهم من مال ﷲ الذى آتيكم! “و او ﻣﻠﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ اﻋﺘﺒﺎرى ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،و ﻣﺎﻟﻚ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ در دﺳﺖ
ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ او ﺷﺎرع ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﻮدش در آﻧﭽﻪ ﻛﻪ
ﻣﻠﻚ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺗﺼﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ او را ﻣﻠﻴﻚ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻧﺪه و
ﻓﺮﻣﻮد:
 ” ﻗﻞ اﻋﻮذ ﺑﺮب اﻟﻨﺎس ﻣﻠﻚ اﻟﻨﺎس ! “و در اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﻣﺎل ﺧﺪا اﺳﺖ ،و ﺧﺪا ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده و
ﻓﺮﻣﻮده:
-

” و آتيكم من كل ما سالتموه ،و ان تعدوا نعمة ﷲ ال تحصوھا! “

-

” و انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه!“
” و ما لكم اال تنفقوا فى سبيل ﷲ ،و

ميراث السموات و االرض ! “

 ” ملن امللك اليوم هلل الواحد القهار ! “ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻧﭽﻪ را در دﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﻗﺒﻞ از ﻣﺎ ﺑﻮد ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻮد ،و
آﻧﭽﻪ در دﺳﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻟﻚ اﺳﺖ ،و ﺑﺰودى وارث ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﻠﻚ ﻫﻤﻪ ﻣﻠﻮك اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻠﻚ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻠﻜﻰ
ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
 ” -ان آﺗﺎه اﷲ اﻟﻤﻠﻚ ! “

-

” و آﺗﻴﻨﺎﻫﻢ ﻣﻠﻜﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ! “
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  26ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص (200 :

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﺪادادي ﺑﻮدن ﺣﻜﻮﻣﺖ ،و ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎي ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ
” ﺗﺆﺗﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﺗﺸﺎء ،و ﺗﻨﺰع اﻟﻤﻠﻚ ﻣﻤﻦ ﺗﺸﺎء!“ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻠﻚ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ در
اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﻣﻄﻠﻖ آﻣﺪه ) و ﻧﻔﺮﻣﻮده ﻣﻠﻚ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﻰ ﻣﻰدﻫﻰ (،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻠﻚ
ﺣﻖ و ﻣﻠﻚ ﺑﺎﻃﻞ ﻫﺮ دو ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آﻧﻜﺲ ﻛﻪ در ﻣﻠﻜﺶ ﻋﺪاﻟﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﻢ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در ﻣﻠﻜﺶ ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ روا ﻣﻰدارد ،ﻫﺮ دو از ﺧﺪا اﺳﺖ،
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻠﻚ ﺧﻮدش ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ از ﻣﻮاﻫﺐ ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻧﻌﻤﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻨﺸﺎ آﺛﺎر ﺧﻴﺮى در ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻼﻗﻪ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻠﻚ را ﻓﻄﺮى و ﺟﺒﻠﻰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺣﺘﻰ آﻧﻜﻪ در دﺳﺖ ﻏﻴﺮ اﻫﻠﺶ اﻓﺘﺎده ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ اﺳﺖ،
ﻣﺬﻣﻮم ﻧﻴﺴﺖ ،آﻧﭽﻪ ﻣﺬﻣﻮم اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎاﻫﻞ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻠﻜﻰ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ
ﻇﺎﻟﻢ و ﻏﺎﺻﺐ از دﻳﮕﺮى ﻏﺼﺐ ﻛﺮده ،و ﻳﺎ ﺧﻮد آن ﻫﻢ ﻣﺬﻣﻮم ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻴﺮت و ﺑﺎﻃﻦ
ﺧﺒﻴﺚ او ﻣﺬﻣﻮم اﺳﺖ ،ﭼﻮن او ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺳﻴﺮﺗﻰ ﻧﻴﻜﻮ درﺳﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن وﺟﻪ اول اﺳﺖ.
و ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ :ﻣﻠﻚ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻫﻠﻴﺖ آن را دارد
ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ را ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در اﺧﺘﻴﺎر او ﻧﻬﺎده ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ اﻫﻠﻴﺖ
ﻧﺪارد ﻧﻘﻤﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻧﻘﻤﺖ و ﻋﺬاب را ﺧﺪا ﺑﻪ ﮔﺮدن او اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺣﺎل ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭼﻪ ﺧﻮﺑﺶ و ﭼﻪ ﺑﺪش از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ ،و ﻓﺘﻨﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮد را ﻣﻰآزﻣﺎﻳﺪ .
ﻫﺮ ﺟﺎ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻄﻠﺒﻰ را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﻮد ﻛﺮده ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﺧﺪا ﻛﺎرﻫﺎﻳﺶ را دل ﺑﺨﻮاﻫﻰ و ﺟﺰاﻓﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ در ﻛﻤﺎل اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺎرى ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻼم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻳﺎ از ﻛﺴﻰ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و اﮔﺮ ﺑﻪ
ﻛﺴﻰ ﻋﺰت ﻣﻰدﻫﺪ ،و دﻳﮕﺮى را ذﻟﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻛﺴﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ او را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻛﺎرى ﻛﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺖ!
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  26ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص (200 :
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ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ،و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ
دادن ﻣﻠﻚ از ﻃﺮف ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ دو ﺟﻮر اﺳﺖ:
 » -1اﻳﺘﺎء ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ« ﻳﻌﻨﻰ آﻓﺮﻳﺪن ،و در دﺳﺘﺮس ﮔﺬاﺷﺘﻦ آن ،ﺑﻪ
ﻃﻮرى ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﻚ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ،ﻗﺪرﺗﺶ را در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ ،و در ﺑﻴﻦ
آﻧﺎن ﻧﻔﻮذ ﻛﻠﻤﻪ و اﻣﺮ ﻣﻄﺎع و ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻰﭼﻮن و ﭼﺮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ،و
ﭼﻪ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﺪا ﻣﻠﻚ ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪ ﻧﻤﺮود را ﻫﻢ از ﺧﻮدش داﻧﺴﺘﻪ و
ﻓﺮﻣﻮده »:ان آتيه ﷲ الملك«.
 » -2اﻳﺘﺎء ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ« و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ
ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻼﻧﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻜﻤﺮان ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻃﺎﻋﺘﺶ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻃﺎﻟﻮت ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻰ راﻧﺪه ،و ﻓﺮﻣﻮده »:ان ﷲ قد بعث لكم
طالوت ملكا «،و اﺛﺮ اﻳﻦ ﻣﻠﻚ وﺟﻮب اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺮدم از او و ﺛﺒﻮت وﻻﻳﺖ او ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﻛﻪ
ﻣﺤﻘﻘﺎ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﺪل ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﻣﻘﺎﻣﻰ اﺳﺖ ارﺟﻤﻨﺪ ،و ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﻧﺰد
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن.
ﻣﺜﻼً آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﻣﺜﺎل ﺑﻨﻰ اﻣﻴﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اول و اﺛﺮ آن ﺑﻮد ،ﻣﺮدم
ﺧﻴﺎل ﻧﻜﻨﻨﺪ ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻨﻰ اﻣﻴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺮﻋﺎ ﻫﻢ ﻣﺮدم ﻣﺤﻜﻮم
ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از اﻳﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻨﻰ اﻣﻴﻪ داراى وﻻﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،و وﻻﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﺧﺎص اﺋﻤﻪ
اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺑﻮد.
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﻰ اﻣﻴﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺑﻮد ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه
اﮔﺮ در دﺳﺖ اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ ،و ﭼﻮن در دﺳﺖ ﺑﻨﻰ اﻣﻴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ
اﺳﺖ ﻣﺬﻣﻮم ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﺳﺖ ﻏﺼﺒﻰ ،و دادن ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﻧﺴﺒﺖ داد ،ﻣﮕﺮ از ﺑﺎب اﺳﺘﺪراج و ﻣﻜﺮ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻠﻚ ﻧﻤﺮود و ﻓﺮﻋﻮن را ﻫﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن داد ﺗﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻜﺮ ﻛﻨﺪ ،و اﺳﺘﺪراﺟﺸﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ.
) ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ درﺑﺎره ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ،در ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺨﺶ در ﻗﺴﻤﺖ » ﻣﺒﺎﺣﺚ«
آﻣﺪه اﺳﺖ(.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  26ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص (200 :
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ﻓﺼﻞ دوم

ﺣﻖ ﺣﻜﻮﻣﺖ و وﻻﻳﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮل

وﺟﻮب اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا و رﺳﻮل
ﷲ َو أَطِ يعُوا الرَّ سو َل َفإِن َت َولَّ ْوا َفإِ َّن َما َعلَ ْي ِه َما ُح ِّم َل َو َع َليْكم مَّا ُحم ِّْل ُت ْم َو إِن
َ َّ » قُ ْل أَطِ يعُوا
ْ
ْ
َ
ُ
! ُسول إِال ال َبلغ الم ُِبين
ِ َُّتطِ يعُوهُ َت ْھ َت ُدوا َو َما َعلى الر
َ
َّ
ُ
َّ  َو أَقِيمُوا الصلَو َة َو َءا ُتوا...
َ
!ُون
َ الز َكو َة َو أطِ يعُوا الرَّ سو َل ل َعلك ْم ترْ َحم
 زيرا اگر از اطاعت آن دو سر برتابيد فقط تكليف،بگو خدا را اطاعت كنيد و پيغمبرش را
 و به او ضررى نرساندهايد چون او مكلف به تكليف خويش و شما،خود را انجام ندادهايد
 اگر او را اطاعت كنيد ھدايت يابيد و بر عھده پيغمبر وظيفهاى،مكلف به تكليف خويشيد
!جز بالغ آشكار نيست
«! نماز كنيد و زكات دھيد و اين پيغمبر را اطاعت كنيد شايد خدا رحمتتان كند...

-

-

اﻳﻦ آﻳﺎت وﺟﻮب اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻃﺎﻋﺖ
رﺳﻮل از اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﺟﺪا ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ و ﻗﻀﺎى او ﺗﻦ
. ﻛﻪ روﮔﺮداﻧﻰ از ﺣﻜﻢ و ﻗﻀﺎى او ﻧﻔﺎق اﺳﺖ،در دﻫﺪ
در اﻳﻦ آﻳﻪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا در آﻧﭽﻪ ﻧﺎزل ﻛﺮده و اﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮل در آﻧﭽﻪ
. و اواﻣﺮى ﻛﻪ در اﻣﺮ دﻳﻦ و دﻧﻴﺎ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ،از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻣﻰآورد
.ﺟﻤﻠﻪ» و اﻃﻴﻌﻮا اﻟﺮﺳﻮل« اﻧﻔﺎذ وﻻﻳﺖ آن ﺟﻨﺎب اﺳﺖ در ﻗﻀﺎء و در ﺣﻜﻮﻣﺖ
( 218 :  ص15 :  ﺳﻮره ﻧﻮر اﻟﻤﻴﺰان ج56  و54  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

«ﻣﻄﺎع ﺑﻮدن دﺳﺘﻮرات وﻻﻳﺘﻲ رﺳﻮل اﷲ »ص
! ُﷲ َو أَطِ يعُوا الرَّ سو َل َفإِن َت َولَّ ْي ُت ْم َفإِ َّن َما َعلى َرسولِ َنا ْال َبلَ ُغ ْالم ُِبين
َ َّ » َو أَطِ يعُوا

-

و خداى را اطاعت كنيد و رسول را ھم در ھر فرمانى كه مىدھد اطاعت كنيد كه اگر

-
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اعراض كنيد او مسؤول نيست ،زيرا به عھده رسول ما بيش از اين نيست كه پيام مرا به
روشنى به شما برساند!«

اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮل دو ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،ﻣﺮاد از اﻃﺎﻋﺖ
ﺧﺪا ﻣﻨﻘﺎد ﺷﺪن ﺑﺮاى او اﺳﺖ در آﻧﭽﻪ از ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ،و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ آن
ﺑﺪون ﭼﻮن و ﭼﺮا اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد از اﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮل اﻧﻘﻴﺎد و اﻣﺘﺜﺎل دﺳﺘﻮراﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﺑﻪ
ﺣﺴﺐ وﻻﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻣﺖ دارد ﻣﻰدﻫﺪ ،وﻻﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او داده اﺳﺖ.
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آﻧﭽﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ زاﻳﺪ ﺑﺮ اﺣﻜﺎم و
ﺷﺮاﻳﻊ ﻗﺮآن دﺳﺘﻮر داده ،ﭼﻪ اواﻣﺮش و ﭼﻪ ﻧﻮاﻫﻴﺶ ،رﺳﺎﻟﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،و در
ﺣﻘﻴﻘﺖ اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ ﺧﺪا را رﺳﺎﻧﺪه ،و اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺮدم در آن اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻃﺎﻋﺖ
اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ ﻗﺮآن اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  12ﺳﻮره ﺗﻐﺎﺑﻦ اﻟﻤﻴﺰان ج  19 :ص ( 513 :

ﻛﻔﺮ ﺳﺮﭘﻴﭽﻲ از ﻓﺮﻣﺎن » اﻃﻴﻌﻮا اﷲ و اﻟﺮﺳﻮل ! «
-

ين!
ﷲ ال يحِب ْال َكف ِِر َ
» قُ ْل أَطِ يعُوا َّ َ
ﷲ َو الرَّ سو َل َفإِن َت َولَّ ْوا َفإِنَّ َّ َ

-

بگو خدا و رسول را اطاعت كنيد اگر قبول نكردند بدانند كه خدا كافران را دوست
نمىدارد!«

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺘﻰ ﻫﺴﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ از دﺳﺘﻮر اﻃﻴﻌﻮا اﷲ و اﻟﺮﺳﻮل

ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﺎﻓﺮ اﺳﺖ.
در در ﻣﻨﺜﻮر آﻣﺪه ﻛﻪ اﺣﻤﺪ و اﺑﻮ داود و ﺗﺮﻣﺬى و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و ﺣﺎﻛﻢ
از اﺑﻰ راﻓﻊ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺒﺎدا ﻳﻜﻰ از ﺷﻤﺎ را
ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ارﻳﻜﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻰ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ دﺳﺘﻮرى از دﺳﺘﻮرات ﻣﻦ از آﻧﭽﻪ ﺑﺪان اﻣﺮ و از آن
ﻧﻬﻰ ﻛﺮدهام ﺑﺮاﻳﺶ ﭘﻴﺶ آﻳﺪ ،ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﻣﺎ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎن ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ از آﻧﭽﻪ در ﻛﺘﺎب
ﺧﺪا اﺳﺖ ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ !
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  32ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص (252 :

ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﺗﺨﻠﻒ از ﻓﺮاﻣﻴﻦ رﺳﻮل اﷲ »ص«
-

-

ﷲ َو ال َيرْ َغبُوا
كان ألَھْ ِل ْال َمدِي َن ِة َو َمنْ َح ْول ُھم م َِّن األَعْ َرا ِ
سول َّ ِ
» َما َ
ب أَن َي َت َخلَّفُوا َعن رَّ ِ
بأَنفُسِ ھ ْم َعن َّن ْفسِ ِه َذلِك بأ َ َّن ُھ ْم ال يُصِ ي ُب ُھ ْم ظ َمأ ٌ
َّ
ٌ
ْ
َ
صبٌ
ﷲ َو ال
فى
صة
م
مخ
ال
و
ن
ال
و
يل ِ
َ
َ
َ
سب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﷲ ال
ار َو ال َي َنالُ َ
ون َم ْوطِ ئا ً َيغِيظ ْالك َّف َ
َيط ُئ َ
ون مِنْ َع ُدوٍّ َّن ْيالً إِال ُكتِب لَھُم ِب ِه َع َم ٌل صالِ ٌح إِنَّ َّ َ
ِين!
يُضِ ي ُع أَجْ َر ْالمُحْ سِ ن َ
َ
َّ
ً
ْ
ً
ً
سن َما
ُون َوادِيا إِال كتِب ل ُھ ْم لِ َيجْ ِز َي ُھ ُم ﷲُ أحْ َ
يرة َو ال َيقطع َ
كب َ
ون َن َف َق ًة صغ َ
َو ال يُنفِقُ َ
ِيرة َو ال ِ
ون!
كا ُنوا َيعْ َملُ َ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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-

-

مردم مدينه و باديهنشينان اطرافشان نمىبايست از پيغمبر خدا تخلف كنند ،و نه جان خويش
از جان وى عزيزتر دارند ،اين بخاطر آن است كه در راه خدا تشنگى و رنج و گرسنگى
به آنان نمىرسد ،و در جائى كه كافران را به خشم آورد قدم نمىگذارند ،و ضربهاى از
دشمن نمىخورند ،مگر آنكه به عوض آن براى ايشان عمل صالحى نويسند ،كه خدا پاداش
نيكوكاران را تباه نمىكند!
ھيچ خرجى كم و زياد نكنند ،و ھيچ درهاى نپيمايند ،مگر براى آنان نوشته شود ،تا خدا
بھتر از آنچه عمل مىكردند به آنان پاداش دھد!«

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺣﻖ ﺗﺨﻠﻒ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را از اﻫﻞ ﻣﺪﻳﻨﻪ و اﻋﺮاﺑﻰ
ﻛﻪ در اﻃﺮاف آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮده ،ﺳﭙﺲ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ
ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ،ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ ﻛﻪ در ﺟﻬﺎد ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ و ﻋﻄﺶ و
ﺗﻌﺐ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﭙﻴﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺪان وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻔﺎر را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﺸﻢ دﭼﺎر
ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﻫﺮ ﺑﻼﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺴﺮ آﻧﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ ،ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ در ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﺸﺎن ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﺪ،
ﭼﻮن در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻴﻜﻮﻛﺎرﻧﺪ و ﺧﺪا اﺟﺮ ﻣﺤﺴﻨﻴﻦ را ﺿﺎﻳﻊ ﻧﻤﻰﺳﺎزد.
آﻧﮕﺎه ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻫﺰﻳﻨﻪاى ﻛﻪ در اﻳﻦ راه ﺧﺮج ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻛﻢ و ﭼﻪ زﻳﺎد ،و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ وادى ﻛﻪ ﻃﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﺤﻔﻮظ
ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎداش ﺟﺰا داده ﺷﻮﻧﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  120و  121ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص (549 :

ﺗﺄﺳﻲ ﺑﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻮه ﺣﺴﻨﻪ
-

-

ﷲ َكثِيراً!
سول َّ ِ
سوةٌ َحس َن ٌة لِّ َمن َ
ﷲ أُ َ
» لَّ َق ْد َ
كان لَ ُك ْم فى َر ِ
ﷲ َو ْال َي ْو َم االَخ َِر َو َذ َك َر َّ َ
كان َيرْ جُوا َّ َ
در حالى كه شما مىتوانستيد به رسول خدا به خوبى تاسى كنيد ،و اين وظيفه ھر كسى است
كه اميد به خدا و روز جزا دارد ،و بسيار ياد خدا مىكند!«

ﻛﻠﻤﻪ اُﺳﻮة ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻗﺘﺪاء و ﭘﻴﺮوى اﺳﺖ ،و اﺳﻮه در ﻣﻮرد رﺳﻮل ﺧﺪا ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﭘﻴﺮوى او ،و اﮔﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻟﻜﻢ ﻓﻰ رﺳﻮل اﷲ  -ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﺎﺳﻰ
دارﻳﺪ -ﻛﻪ اﺳﺘﻘﺮار و اﺳﺘﻤﺮار در ﮔﺬﺷﺘﻪ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،و ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺗﺎﺳﻰ ﻛﻨﻴﺪ!
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از اﺣﻜﺎم رﺳﺎﻟﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ
وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ،و اﻳﻤﺎن آوردن ﺷﻤﺎ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ او ﺗﺎﺳﻰ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻫﻢ در ﮔﻔﺘﺎرش و ﻫﻢ در
رﻓﺘﺎرش ،و ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ او در راه ﺧﺪا ﭼﻪ ﻣﺸﻘﺖﻫﺎﻳﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ در
ﺟﻨﮕﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ،آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ از او ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻴﺪ!
در ﺟﻤﻠﻪ» لمن كان يرجو ﷲ و اليوم اآلخر و ذكر ﷲ كثيرا «،ﺗﺄﺳﻰ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺻﻔﺖ ﺣﻤﻴﺪه و ﭘﺎﻛﻴﺰهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﻮد
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ﺑﺪان ﻣﺘﺼﻒ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﻣﺘﺼﻒ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ
ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ اﻣﻴﺪﺷﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ ،و ﻫﺪف
و ﻫﻤﺸﺎن ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﺧﺮت اﺳﺖ ،ﭼﻮن دل در ﮔﺮو ﺧﺪا دارﻧﺪ ،و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت
اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﺪا ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﻫﺮﮔﺰ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﻨﺪ ،و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ داﺋﻤﻰ ،ﺗﺎﺳﻰ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ،در ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﺮدار !
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  21ﺳﻮره اﺣﺰاب اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص (433 :

اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﻓﻴﻊ اﻳﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻘﻮي و اﻃﺎﻋﺖ از رﺳﻮل
-

ين مِن رَّ حْ َم ِت ِه َو يجْ َعل لَّك ْم ُنوراً
» َيأَي َھا الَّذ َ
ِين َءا َم ُنوا ا َّتقُوا َّ َ
ﷲ َو َءا ِم ُنوا ِب َرسولِ ِه ي ُْؤ ِت ُك ْم ِك ْفلَ ِ
شون ِب ِه َو َي ْغفِرْ لَ ُك ْم َو َّ
ﷲُ َغفُو ٌر رَّ حِي ٌم!
َتمْ َ
اى كسانى كه ايمان آوردهايد ،به اين پايه از ايمان اكتفا نكنيد ،تقوا پيشه كنيد ،و به رسول
او ايمان بياوريد ،تا دوباره رحمت خود را به شما بدھد ،و برايتان نورى قرار دھد كه با آن
زندگى كنيد ،و شما را بيامرزد و خدا آمرزگار و رحيم است!«

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮا و ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ رﺳﻮل ،ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﺷﺨﺎص دﻋﻮت دﻳﻨﻰ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻗﻬﺮا ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻳﻤﺎن
آوردهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ رﺳﻮل دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از اﻳﻦ اﻳﻤﺎن،
ﭘﻴﺮوى ﻛﺎﻣﻞ و اﻃﺎﻋﺖ ﺗﺎم از رﺳﻮل اﺳﺖ ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ رﺳﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻜﻤﻰ از
اﺣﻜﺎم ﺷﺮع ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ اﻋﻤﺎل وﻻﻳﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﺮ اﻣﻮر اﻣﺖ دارد.
ﭘﺲ اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺪان اﻣﺮ ﺷﺪه اﻳﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از اﻳﻤﺎن ،و
ﻣﺮﺗﺒﻪاى اﺳﺖ از اﻳﻤﺎن ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺮﺗﺒﻪاى ﻛﻪ ﻗﺒﻼ داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺨﻠﻒ از آﺛﺎرش ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد،
ﻣﺮﺗﺒﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻮى اﺳﺖ اﺛﺮش از آن ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮﻣﻮد »:يؤتكم كفلين من رحمته «،و ﻛﻔﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻆ و ﻧﺼﻴﺐ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ
داراى اﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻى از اﻳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺛﻮاﺑﻰ روى ﺛﻮاب دارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ اﻳﻤﺎﻧﻰ روى اﻳﻤﺎن
دارد.
» و يجعل لكم نورا تمشون به «،اﻃﻼق آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﻫﻢ در دﻧﻴﺎ
ﻧﻮر دارﻧﺪ و ﻫﻢ در آﺧﺮت ،و در ﺟﻤﻠﻪ » و يغفر لكم و ﷲ غفور رحيم «،وﻋﺪهاى را ﻛﻪ از
رﺣﻤﺖ ﺧﻮد و ﻧﻮر دادن ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  28ﺳﻮره ﺣﺪﻳﺪ اﻟﻤﻴﺰان ج  19 :ص (306 :

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻘﺎم اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺧﺪا و رﺳﻮل !
-

ِين أَ ْن َع َم َّ
ِين َو
ِّين َو الص ِّديق َ
يھم م َِّن ال َّن ِبي َ
ﷲ َو الرَّ سو َل َفأُولَئك َم َع الَّذ َ
» َو َمن يُطِ ع َّ َ
ﷲُ َعلَ ِ
سن أُولَئك َرفِيقا ً!
ِين َو َح َ
الش َھدَا ِء َو الصلِح َ
ﷲ َو َك َفى ِبا َّ ِ َعلِيما ً!
َذلِك ْال َفض ُل م َِن َّ ِ
و كسانى كه خدا و اين پيامبر را اطاعت كنند ،كسانى خواھند بود كه ھمدم انبيا و
صديقين و شھدا و و صالحينند ،كه خدا مورد انعامشان قرار داده ،و چه نيكو رفيقانى!
اين تفضل از جانب خدا است ،و دانايى خدا به احوال بندگانش كافى است!«

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﺪا و رﺳﻮل او در اﻳﻦ وﻋﺪه ﺣﺴﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻃﺎﻋﺖ
رﺳﻮل ﻛﺮدن ﺑﺪان ﺟﻬﺖ واﺟﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﭘﺲ اﻃﺎﻋﺖ واﺟﺐ ﺷﺪه
اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻫﺮ دو اﺳﺖ.
» فاولئك مع الذين انعم ﷲ عليھم  «،...اﻳﻦ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ » الذين انعم ﷲ عليھم «،ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺧﻮد آﻧﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺟﻤﻠﻪ »:و لھدينا ھم
صراطا مستقيما «،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻰ ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ» صراط الذين انعم
ﷲ عليھم «،اﺳﺖ ،ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻰ ﻛﻪ در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﺟﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪاده ،و
در ﺳﻮره ﺣﻤﺪ ﻓﺮﻣﻮده »:اھدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليھم «،و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻦ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻛﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ آن ﭼﻬﺎر ﻃﺎﻳﻔﻪاﻧﺪ ،و از آﻧﺎن
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ » :وحسن اولئك رفيقا «،ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻟﻰ از اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ و
ﭼﻮن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻃﺎﻳﻔﻪ رﻓﻘﺎى آن ﻃﺎﻳﻔﻪاﻧﺪ ،و از آن ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ از آن ﭼﻬﺎر ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺟﺪاى از آﻧﺎن ،وﻟﻰ رﻓﻴﻖ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .و اﻣﺎ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻌﻤﺖ در ﺟﻤﻠﻪ :اﻧﻌﻢ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﻧﻌﻤﺖ وﻻﻳﺖ اﺳﺖ.
» ذلك الفضل من ﷲ و كفى با عليما «،ﻛﻠﻤﻪ ذﻟﻚ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﺷﺎره ﺑﻪ دور اﺳﺖ ﺑﺮ
ﻋﻈﻤﺖ اﻣﺮ اﻳﻦ ﻓﻀﻞ دﻻﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ اﻳﻦ ﻓﻀﻞ ،ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻓﻀﻴﻠﺖﻫﺎ و ﻓﻀﻞﻫﺎ اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  69ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص ( 651 :

اﻣﺮ ﺑﻪ اﺟﺎﺑﺖ دﻋﻮت رﺳﻮل اﷲ
-

ِين َءا َم ُنوا ِبا َّ ِ َو َرسولِ ِه َو إِ َذا كا ُنوا َم َع ُه َعلى أَمْ ٍر َجام ٍِع لَّ ْم َي ْذ َھبُوا َحتى
ون الَّذ َ
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ﷲ فور رَّ حِي ٌم!
َفأ َذن لِّ َمن شِ ْئت ِمن ُھ ْم َو استغف ل ُھ ُم َ
ﷲ إِنَّ َ
مؤمنان فقط آن كسانند كه به خدا و پيغمبرش گرويدهاند و چون با وى به كار عمومى باشند
نروند تا از او اجازه گيرند ،كسانى كه از تو اجازه مىگيرند ھمانھايى ھستند كه به خدا و
پيغمبرش گرويدهاند اگر براى بعض كارھايشان از تو اجازه خواستند به ھر كدامشان

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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خواستى اجازه بده و براى آنان آمرزش بخواه كه خدا آمرزنده و رحيم است!«

ذﻛﺮ ﺟﻤﻠﻪ » الذين آمنوا با و رسوله «،ﺑﺮاى ﺑﻴﺎن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ روﺷﻦ ﺑﻮد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﺗﺼﺎﻓﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻤﺎن ،و
ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ اﻳﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﻰ
داﺷﺘﻪ ،و ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﻴﺖ ﺧﺪا و رﺳﺎﻟﺖ رﺳﻮﻟﺶ ﺑﺎور و اﻋﺘﻘﺎد ﻗﻠﺒﻰ دارﻧﺪ.
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻓﺮﻣﻮد :و ﭼﻮن ﺑﺎ او ﺑﺮ ﺳﺮ اﻣﺮى اﺟﺘﻤﺎع و اﺗﻔﺎق
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﻰروﻧﺪ ﺗﺎ اﺟﺎزه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﻣﻘﺼﻮد از اﻣﺮ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدم
را دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ درﺑﺎره آن ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻨﺪ و ﻣﺸﻮرت ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ و اﻣﺜﺎل آن.
» فاذا استاذنوك لبعض شانھم فاذن لمن شئت منھم «،در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ رﺳﻮل
ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد را اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺎزه رﻓﺘﻦ ﺑﺪﻫﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ.
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ﻧﻬﻲ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از ﺑﻲ اﻋﺘﻨﺎﺋﻲ ﺑﻪ دﻋﻮت رﺳﻮل اﷲ
-

سول َب ْي َنك ْم َك ُد َعا ِء َبعْ ضِ ُكم َبعْ ضا ً َق ْد َيعْ لَ ُم َّ
ون مِن ُك ْم لِ َواذاً
ِين َي َتسلَّلُ َ
ﷲُ الَّذ َ
» ال تجْ َعلُوا ُد َعا َء الرَّ ِ
ِين َ
ون َعنْ أَمْ ِر ِه أَن ُتصِ يب ُھ ْم فِ ْت َن ٌة أَ ْو يُصِ يب ُھ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم!
يخالِفُ َ
َف ْل َيحْ َذ ِر الَّذ َ

-

دعوت پيغمبر را ميان خودتان مانند دعوت يكديگر يا دعوت يک فرد عادی تلقی نكنيد خدا
از شما كسانى را كه نھانى در مىروند مىشناسد كسانى كه خالف فرمان او مىكنند بترسند
كه بليه يا عذابى الم انگيز به ايشان برسد!«

دﻋﺎء رﺳﻮل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻣﺮدم را ﺑﺮاى ﻛﺎرى از ﻛﺎرﻫﺎ دﻋﻮت
ﻛﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻋﻮﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺸﻮرت در اﻣﺮى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و
ﺑﻪ ﺳﻮى ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ،و اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺶ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى از اﻣﻮر دﻧﻴﺎ و آﺧﺮﺗﺸﺎن ،ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ دﻋﺎ و
دﻋﻮت او اﺳﺖ.
ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺟﻤﻠﻪ ذﻳﻞ آﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:قد يعلم ﷲ الذين يتسللون منكم
لواذا «،و ﻧﻴﺰ ﺗﻬﺪﻳﺪى ﻛﻪ دﻧﺒﺎل آﻳﻪ درﺑﺎره ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻣﺮ آن ﺟﻨﺎب آﻣﺪه ،و ﺷﻬﺎدت اﻳﻦ دو
ﻓﻘﺮه ﺑﺮ ﻣﺪﻋﺎى ﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ ،زﻳﺮا در آن آﻳﻪ
ﻣﺪح ﻣﻰﻛﺮد ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ دﻋﻮت آن ﺣﻀﺮت را اﺟﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻧﺰدش ﺣﻀﻮر
ﻣﻰﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ،و از او ﺑﺪون اﺟﺎزهاش ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺬﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ را
ﻛﻪ وﻗﺘﻰ آن ﺟﻨﺎب دﻋﻮﺗﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻣﻰﺧﺎراﻧﻨﺪ ،و اﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ دﻋﻮت آن

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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.ﺟﻨﺎب ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ
« آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ،» فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبھم فتنة او يصيبھم عذاب اليم
 ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻼ و ﻳﺎ ﻋﺬاﺑﻰ دردﻧﺎك،را ﻛﻪ از اﻣﺮ و دﻋﻮت آن ﺟﻨﺎب ﺳﺮ ﻣﻰﺗﺎﺑﻨﺪ
.ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮﺳﺪ
 اﻳﻦ:« آﻣﺪه،در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ در ذﻳﻞ آﻳﻪ» فاذا استاذنوك لبعض شانھم فاذن لمن شئت منھم
 و ﺟﺮﻳﺎﻧﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ او در ﺷﺒﻰ ﻛﻪ،آﻳﻪ درﺑﺎره ﺣﻨﻈﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﻰ ﻋﻴﺎش ﻧﺎزل ﺷﺪ
 ﭘﺲ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ، ﻋﺮوﺳﻰ ﻛﺮده ﺑﻮد،ﻓﺮداﻳﺶ ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﺷﺮوع ﻣﻰﺷﺪ
 ﺣﻨﻈﻠﻪ، ﭘﺲ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ اﻳﻦ آﻳﻪ را ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎد،وﺳﻠّﻢ اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﺰد اﻫﻠﺶ ﺑﻤﺎﻧﺪ
 رﺳﻮل ﺧﺪا، ﺻﺒﺢ در ﺣﺎل ﺟﻨﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ آﻣﺪ و ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪ،ﻧﺰد اﻫﻠﺶ ﻣﺎﻧﺪ
 و روى، ﻣﻦ ﺧﻮد دﻳﺪم ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺣﻨﻈﻠﻪ را ﺑﺎ آب اﺑﺮﻫﺎ:ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد
 و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ او را ﻏﺴﻴﻞ،ﺗﺨﺘﻪﻫﺎﻳﻰ از ﻧﻘﺮه در ﻣﻴﺎن آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﻏﺴﻞ ﻣﻰدادﻧﺪ
.اﻟﻤﻼﺋﻜﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﺣﻖ ﺣﻜﻮﻣﺖ و وﻻﻳﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﺮ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﺮ از ﻃﺮف ﺧﺪا و ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻜﻮﻣﺖ آﻧﻬﺎ
-

ﷲ َو أَطِ يعُوا الرَّ سو َل َو أُولى األَمْ ِر مِنك ْم َفإِن َت َن َزعْ ُت ْم فى شىْ ٍء
» َيأَي َھا الَّذ َ
ِين َءا َم ُنوا أَطِ يعُوا َّ َ
َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ون ِبا َّ ِ َو ْال َي ْو ِم االَخ ِِر َذلِك َخي ٌر َو أَحْ سنُ َتأْ ِويالً!
ن
م
ؤ
ت
م
ت
ن
ك
ن
إ
سول
و
ﷲ
الرَّ
ْ ِ َ
َف ُردُّوهُ إِلى ِ َ
ِ ِ
ھان اى كسانى كه ايمان آوردهايد خدا را اطاعت كنيد ،و رسول و كارداران خود را  -كه
خدا و رسول عالمت و معيار واليت آنان را معين كرده  -فرمان ببريد ،و ھر گاه در
امرى اختالفتان شد براى حل آن به خدا و رسول مراجعه كنيد ،اگر به خدا و روز جزا
ايمان داريد اين برايتان بھتر ،و سرانجامش نيكوتر است!«

اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ،ﻫﺮ ﻃﺎﻳﻔﻪاى ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻬﺮهاى از وﺣﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﻛﺎر آﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺎدر
ﻧﻤﻮدن آراﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻰرﺳﺪ ،و اﻃﺎﻋﺖ آﻧﺎن در آن آراء و در اﻗﻮاﻟﺸﺎن
ﺑﺮ ﻣﺮدم واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ اﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮل در آراء و اﻗﻮاﻟﺶ ﺑﺮ ﻣﺮدم واﺟﺐ ﺑﻮد ،و
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ وﺟﻮب ارﺟﺎع ﺑﺮ ﺧﺪا و ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﻛﺸﻴﺪه
ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﻮد وﻗﺘﻰ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺸﺎﺟﺮهاى در ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻛﻨﻴﺪ،
ﺧﺼﻮص اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ را ﻧﺎم ﻧﺒﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ وﺟﻮب ارﺟﺎع و ﺗﺴﻠﻴﻢ را ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل
ﻛﺮد ،و ﻓﺮﻣﻮد »:فان تنازعتم فى شىء فردوه الى ﷲ و الرسول ،ان كنتم تؤمنون با و اليوم االخر ...
ﻳﻌﻨﻰ ﭘﺲ اﮔﺮ در ﭼﻴﺰى ﻧﺰاع ﻛﺮدﻳﺪ ،ﺣﻜﻢ آن را ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ! « و اﻳﻦ ﺑﺪان
ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ روى ﺳﺨﻦ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در اول آﻳﻪ ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد »:يا ايھا الذين آمنوا  «،...ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺪون ﺷﻚ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻨﻈﻮر
از ﻧﺰاع ﻫﻢ ،ﻧﺰاع ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،و ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ وﻟﻰ اﻣﺮ  -ﺑﺎ اﻳﻦ
ﻛﻪ اﻃﺎﻋﺖ او ﺑﺮ آﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ  -ﻧﺰاع ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺰاﻋﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ
ﺧﻮد ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻧﺰاﻋﺸﺎن در ﻣﺴﺎﻟﻪ راى ﺑﺎﺷﺪ) ،ﭼﻮن
ﻓﺮض اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻟﻰ اﻣﺮ و ﺻﺎﺣﺐ رأى در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن اﺳﺖ (،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﺰاﻋﻰ رخ ﻣﻰدﻫﺪ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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در ﺣﻜﻢ ﺣﻮادث و ﻗﻀﺎﻳﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ آﻳﺎت ﺑﻌﺪى ﻫﻢ ﻛﻪ ﻧﻜﻮﻫﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻃﺎﻏﻮت را ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا و رﺳﻮل او را ﮔﺮدن ﻧﻤﻰﻧﻬﻨﺪ ،ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻛﻨﺪ ،و اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺑﻴﺎن
ﺷﺪه ،و ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ را از آن دو ﺑﻔﻬﻤﺪ دو ﺣﺠﺖ ﻗﻄﻌﻰ در ﻣﺴﺎﺋﻠﻨﺪ،
و وﻗﺘﻰ وﻟﻰ اﻣﺮ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻗﻮل او ﻧﻴﺰ ﺣﺠﺘﻰ اﺳﺖ
ﻗﻄﻌﻰ ،ﭼﻮن ﻓﺮض اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،وﻟﻰ اﻣﺮ را ﻣﻔﺘﺮض اﻟﻄﺎﻋﻪ داﻧﺴﺘﻪ ،و در وﺟﻮب
اﻃﺎﻋﺖ از او ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮﻃﻰ ﻧﻴﺎورده ،ﭘﺲ ﮔﻔﺘﺎر اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ .

وﻟﻲ اﻣﺮ ﺣﻖ وﺿﻊ ﺣﻜﻢ ﺟﺪﻳﺪ را ﻧﺪارد!

از اﻳﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ  -ﺣﺎل ﻫﺮ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ -
ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺣﻜﻤﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا و رﺳﻮل را وﺿﻊ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻜﻤﻰ از
اﺣﻜﺎم ﺛﺎﺑﺖ در ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ را ﻧﺴﺦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد در ﻫﺮ ﻋﺼﺮى ﻣﻮارد
ﻧﺰاع را ﺑﻪ وﻟﻰ اﻣﺮ آن ﻋﺼﺮ ارﺟﺎع دﻫﻴﺪ ،و دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻣﻮارد ﻧﺰاع را ﺑﻪ ﻛﺘﺎب
و ﺳﻨﺖ ارﺟﺎع دﻫﻴﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺑﺨﺪا و رﺳﻮل ارﺟﺎع دﻫﻴﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
-

» و ما كان لمؤمن و ال مؤمنة اذا قضى ﷲ و رسوله امرا ان يكون لھم الخيرة من امرھم و
من يعص ﷲ و رسوله فقد ضل ضالال مبينا!

-

ھيچ مرد مؤمن و زن مؤمنهاى را نمىرسد كه وقتى خدا و رسول او ،امرى را مورد
حكم قرار دھند ،باز ھم آنان خود را در آن امر مختار بدانند ،و كسى كه خدا و رسولش
را نافرمانى كند به ضاللتى آشكار گمراه شده است!«

ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻫﻴﭽﻜﺲ ﺣﻖ ﺟﻌﻞ ﺣﻜﻢ ﻧﺪارد.
و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﻀﺎى ﺧﺪا ،و اﻣﺎ ﻗﻀﺎى رﺳﻮل ،ﻳﺎ
ﻫﻤﺎن ﻗﻀﺎى اﷲ اﺳﺖ ،و ﻳﺎ اﻋﻢ از آن اﺳﺖ ،و اﻣﺎ آﻧﭽﻪ اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ وﻇﻴﻔﻪ دارﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ رأى ﺧﻮد را در ﻣﻮاردى ﻛﻪ وﻻﻳﺘﺸﺎن در آن ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ در ﻗﻀﺎﻳﺎ و
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻛﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا و رﺳﻮل را ﻛﺸﻒ ﻛﻨﻨﺪ.
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻦ ﻛﻪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ اﺧﺘﻴﺎرى در ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺮاﻳﻊ و ﻳﺎ ﻧﺴﺦ
آن ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺘﻴﺎزى ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ دارﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺘﺎب
و ﺳﻨﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ،ﻟﺬا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ در ارﺟﺎع ﺣﻜﻢ
دارد ،ﻧﺎم آﻧﺎن را ﻧﺒﺮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد »:فردوه الى ﷲ و الرسول «،از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻚ اﻃﺎﻋﺖ دارد و رﺳﻮل و اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻫﻢ ﻳﻚ اﻃﺎﻋﺖ دارﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﻛﻪ

ﻓﺮﻣﻮد »:اطيعوا ﷲ و اطيعوا الرسول و اولى االمر منكم !«

ﻟﺰوم ﻋﺼﻤﺖ و ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻮدن اوﻟﻲ اﻻﻣﺮ
آﻳﻪ »:اطيعوا ﷲ و اطيعوا الرسول!«

و ﺟﺎى ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ در اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻪ در
آﻣﺪه ،اﻃﺎﻋﺘﻰ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻖ ،و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮﻃﻰ ﻣﻘﻴﺪ و ﻣﺸﺮوط ﻧﺸﺪه ،و اﻳﻦ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ
اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ رﺳﻮل اﻣﺮ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى و ﻧﻬﻰ از ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا در
آن ﭼﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮔﺮﻧﻪ واﺟﺐ ﻛﺮدن ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮدش و اﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮل را ﺗﻨﺎﻗﻀﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﺷﺪ ،و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ رﺳﻮل ﺑﺎ اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺟﺰ ﺑﺎ ﻋﺼﻤﺖ رﺳﻮل ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد ،و ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻰﺷﻮد .اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻋﻴﻨﺎ در اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻧﻴﺰ
ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻧﻴﺮوى ﻋﺼﻤﺖ در رﺳﻮل از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺣﺠﺖﻫﺎﻳﻰ از ﺟﻬﺖ
ﻋﻘﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮ آن اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه ﻓﻰ ﺣﺪ ﻧﻔﺴﻪ و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ آﻳﻪ اﻣﺮى ﻣﺴﻠﻢ
اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮا در اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اوﻟﻰ
اﻻﻣﺮى ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن در اﻳﻦ آﻳﻪ آﻣﺪه ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺪون
ﻋﺼﻤﺖ اوﻟﻰ اﻷﻣﺮ ﻫﻢ درﺳﺖ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ از ﻫﺮ ﻗﻴﺪى ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،و ﻻزﻣﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮدﻧﺶ
ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻫﻤﺎن ﻋﺼﻤﺘﻰ ﻛﻪ در ﻣﻮرد رﺳﻮل ﻣﺴﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،در ﻣﻮرد اوﻟﻰ
اﻻﻣﺮ ﻧﻴﺰ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﻼﺻﺔ ﻛﻼم :ﻣﻨﻈﻮر از اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ،آن اﻓﺮاد ﻣﻌﻴﻨﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ داراى ﻋﺼﻤﺘﻨﺪ.

اوﻟﻲ اﻻﻣﺮ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ از اﻫﻞ ﺑﻴﺖ رﺳﻮل اﷲ»ص«

ﻣﻨﻈﻮر از اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ اﻓﺮادى از اﻣﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﺮدارﺷﺎن ﻣﻌﺼﻮﻣﻨﺪ ،و ﺑﻪ
راﺳﺘﻰ اﻃﺎﻋﺘﺸﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ  -ﺑﻪ ﻋﻴﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ واﺟﺐ
اﺳﺖ -و ﭼﻮن ﻣﺎ ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن اﻳﻦ اﻓﺮاد را ﻧﺪارﻳﻢ ،ﺑﻨﺎﭼﺎر ﻣﺤﺘﺎج ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﺘﺎب ﻣﺠﻴﺪش و ﻳﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻴﺶ اﻳﻦ اﻓﺮاد را
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﺎن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻗﻬﺮا آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ از ﻃﺮق اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﺎن ﻛﺮده ،و ﻓﺮﻣﻮده اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ اﻳﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .
) درﺑﺎره ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻲ اﻻﻣﺮ ،ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﺑﻄﻮر ﺗﻔﺼﻴﻞ در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
آﻣﺪه اﺳﺖ (.

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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وﻇﻴﻔﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اوﻟﻲ اﻻﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت دﻳﻨﻲ
-

ون ِبا َّ ِ َو ْال َي ْو ِم االَخ ِِر َذلِك
» ﻓﺎن ﺗﻨﺎزﻋﺘﻢ ﻓﻰ ﺷﻰء ﻓﺮدوه اﻟﻰ اﷲ و اﻟﺮﺳﻮل إِن ُكن ُت ْم ُت ْؤ ِم ُن َ
َخي ٌر َو أَحْ سنُ َتأْ ِويالً!

-

وھر گاه در امرى اختالفتان شد براى حل آن به خدا و رسول مراجعه كنيد ،اگر به خدا و
روز جزا ايمان داريد اين برايتان بھتر ،و سرانجامش نيكوتر است! «

-

ﻛﻠﻤﻪ ﺷﻰء ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ دارد ﻫﻤﻪ اﺣﻜﺎم و دﺳﺘﻮرات ﺧﺪا و رﺳﻮل و اوﻟﻰ
اﻻﻣﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﭘﺲ آن را
ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﺷﻰء ﻣﻮرد ﺗﻨﺎزع ،ﭼﻴﺰى اﺳﺖ
ﻛﻪ اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ در ﺑﺎره آن اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺪارد و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ در آن ﺑﻪ رأى ﺧﻮد اﺳﺘﺒﺪاد ﻛﻨﺪ ،و
ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻼم اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺰاع ﻣﺮدم در آن اﺣﻜﺎم و دﺳﺘﻮراﺗﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ وﻟﻰ اﻣﺮﺷﺎن در
داﻳﺮه وﻻﻳﺘﺶ اﺟﺮا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ دﺳﺘﻮرﺷﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﻛﻮچ ﻛﺮدن ،ﻳﺎ ﺟﻨﮕﻴﺪن ،ﻳﺎ
ﺻﻠﺢ ﻛﺮدن ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ،و ﻳﺎ اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ ،ﭼﻮن ﻣﺮدم ﻣﺎﻣﻮرﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺣﻜﺎم وﻟﻰ اﻣﺮ
ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ وﻗﺘﻰ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺣﻜﺎم ﺗﻨﺎزع ﻛﺮدﻳﺪ ،وﻟﻰ اﻣﺮ
ﺧﻮد را رﻫﺎ ﻛﺮده ،ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﺷﻰء ،ﺧﺼﻮص اﺣﻜﺎم
دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﺣﺪى ﺣﻖ ﻧﺪارد در آن دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﻰ ﺑﻜﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺣﻜﻤﻰ را ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﻔﺎذ
ﻛﻨﺪ ،اﻧﻔﺎذ ،و ﺣﻜﻤﻰ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﻧﺴﺦ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت در اﺣﻜﺎم
دﻳﻨﻰ ﺧﺎص ﺧﺪا و رﺳﻮل او اﺳﺖ ،و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺜﻞ ﺻﺮﻳﺢ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻛﻪ اﺣﺪى را
ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻛﻪ در ﺣﻜﻤﻰ دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ او ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺗﺼﺮف
ﻛﻨﺪ ،و در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﻴﻦ اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﻧﻴﺴﺖ .
» ان كنتم تؤمنون با  «،...اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﺪﻳﺪ و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻫﻤﺎن ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ
ﻗﺒﻞ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ،و اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر از ﻓﺴﺎدى ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻤﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن دارد ،و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
آن ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﮔﺮ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﻃﻨﻰ ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻧﻔﺎق اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت
ﺑﻌﺪى ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  59ﺗﺎ  65ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص ( 614 :

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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رواﻳﺎت وارده در ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ اوﻟﻲ اﻻﻣﺮ

در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺮﻫﺎن از اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﻳﻪ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ وى ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
اﷲ اﻧﺼﺎرى ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ،ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﻰ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﻃﻴﻌﻮا
اﷲ و اﻃﻴﻌﻮا اﻟﺮﺳﻮل و اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ «،را ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻴﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
ﻧﺎزل ﻛﺮد ،ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻴﻢ ،اوﻟﻰ
اﻷﻣﺮ ﻛﻴﺴﺖ؟ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻃﺎﻋﺖ آﻧﺎن ﻛﺮدن را دو ﺷﺎدوش ﻃﺎﻋﺖ ﺗﻮ ﻗﺮار داده؟
ﻓﺮﻣﻮد :اى ﺟﺎﺑﺮ آﻧﺎن ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن ﻣﻨﻨﺪ ،و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ اوﻟﺸﺎن ﻋﻠﻰ ﺑﻦ
اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ و ﺳﭙﺲ ﺣﺴﻦ و آﻧﮕﺎه ﺣﺴﻴﻦ و ﺑﻌﺪ از او ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ و آﻧﮕﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ
اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﺗﻮرات ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺑﺎﻗﺮ اﺳﺖ ،و ﺗﻮ ﺑﻪ زودى او را درك ﺧﻮاﻫﻰ ﻛﺮد ،ﭼﻮن او را
دﻳﺪار ﻛﺮدى و از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺶ ﺑﺮﺳﺎن ،و ﺳﭙﺲ ﺻﺎدق ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،و ﺑﻌﺪ از او
ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ،و آﻧﮕﺎه ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ،و ﺑﻌﺪ از وى ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ،و ﺳﭙﺲ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ و آﻧﮕﺎه ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ،و در آﺧﺮ ،ﻫﻢ ﻧﺎم ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﺶ ﻧﺎم ﻣﻦ
اﺳﺖ ،و ﻫﻢ ﻛﻨﻴﻪاش ﻛﻨﻴﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ ،او ﺣﺠﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ ﺑﺮ روى زﻣﻴﻦ ،و ﺑﻘﻴﺔ اﷲ و ﻳﺎدﮔﺎر
اﻟﻬﻰ اﺳﺖ در ﺑﻴﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ،او ﭘﺴﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺖ ،او اﺳﺖ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺎم ﺧﻮدش را ﺑﻪ دﺳﺖ او در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻪ ﺑﻼد ﻣﺸﺮﻗﺶ و ﻣﻐﺮﺑﺶ
ﻣﻰﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ ،و او اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﻴﻌﻴﺎن و اوﻟﻴﺎﻳﺶ ﻏﻴﺒﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻏﻴﺒﺘﻰ ﻛﻪ  -ﺑﺴﻴﺎرى از
آﻧﺎن از اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ او ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ  -و ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﻰ ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ او اﺳﺘﻮار ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ
ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﻟﺶ را ﺑﺮاى اﻳﻤﺎن آزﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺎﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ آﻳﺎ در ﺣﺎل ﻏﻴﺒﺘﺶ ﺳﻮدى ﺑﻪ ﺣﺎل
ﺷﻴﻌﻴﺎﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :آرى ﺑﻪ آن ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﺒﻌﻮث ﻓﺮﻣﻮد
ﺷﻴﻌﻴﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﻮر او روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و در ﻏﻴﺒﺘﺶ از وﻻﻳﺖ او ﺑﻬﺮه ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
ﻛﻪ ﻣﺮدم از ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﭘﺲ اﺑﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ! اى ﺟﺎﺑﺮ اﻳﻦ از
اﺳﺮار ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ از اﺳﺮارى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﺰﻳﻨﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ ،ﺗﻮ ﻧﻴﺰ آن را از
ﻏﻴﺮ اﻫﻠﺶ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺪار ،و ﺟﺰ ﻧﺰد اﻫﻠﺶ ﻓﺎش ﻣﺴﺎز !
ﻣﺆﻟﻒ :و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از ﻧﻌﻤﺎﻧﻰ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ او ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ
ﻗﻴﺲ ﻫﻼﻟﻰ از ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺣﺪﻳﺜﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ رواﻳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻧﻴﺰ آن را ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺳﻠﻴﻢ از آن ﺟﻨﺎب ﻧﻘﻞ ﻛﺮده و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن از ﻃﺮق ﺷﻴﻌﻪ و
ﺳﻨﻰ رواﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،و در آن رواﻳﺎت اﻣﺎﻣﺖ ﻳﻚ ﻳﻚ اﺋﻤﻪ ﺑﺎ اﺳﺎﻣﻴﺸﺎن ذﻛﺮ
ﺷﺪه ،اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آن رواﻳﺎت واﻗﻒ ﮔﺮدد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ اﻟﻤﻮده،
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و ﻛﺘﺎب غاية المرام ﺑﺤﺮاﻧﻰ و ﻏﻴﺮ اﻳﻦ دو ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در رواﻳﺖ اﺑﻰ ﺑﺼﻴﺮ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آﻣﺪه ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد :آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ»اطيعوا ﷲ  «،...در ﺑﺎره ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻣﻦ
ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﻣﺮدم ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ اﮔﺮ در ﺑﺎره ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﺎزل ﺷﺪه ﭼﺮا ﻧﺎم ﻋﻠﻰ و
اﻫﻞﺑﻴﺘﺶ در ﻗﺮآن ﻧﻴﺎﻣﺪه؟ اﻣﺎم اﺑﻮﺟﻌﻔﺮﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﻟﻴﻞ
ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻤﺎز را در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪش واﺟﺐ ﻛﺮده وﻟﻰ ﻧﺎﻣﻰ از ﺳﻪ رﻛﻌﺖ و ﭼﻬﺎر
رﻛﻌﺖ ﻧﺒﺮد ،ﺗﺎ آن ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻤﺎز را ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮد و
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺣﺞ را واﺟﺐ ﻛﺮد ،وﻟﻰ ﻧﻔﺮﻣﻮد :ﻫﻔﺖ ﻃﻮاف ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ آن ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ آن را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻓﺮﻣﻮد :و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻳﻪ »:اطيعوا ﷲ و اطيعوا
الرسول و اولى االمر منكم «،را در ﺑﺎره ﻋﻠﻰ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻧﺎزل ﻛﺮد وﻟﻰ ﻧﺎم
آﻧﺎن را ﻧﺒﺮد ،اﻳﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:من كنت مواله فھذا على
مواله  -ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ و اﻃﻴﻌﻮا اﻟﺮﺳﻮل ﻣﻮﻻى اوﻳﻢ ،ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ
ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻮﻻى او اﺳﺖ!« و ﻧﻴﺰ در ﺑﺎره ﻫﻤﻪ اﻫﻞﺑﻴﺘﺶ ﻓﺮﻣﻮد »:اوصيكم بكتاب ﷲ و اھل بيتى انى
سالت ﷲ ان ال يفرق بينھما حتى يوردھما على الحوض فاعطانى ذلك  -ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را وﺻﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺑﻪ
ﻛﺘﺎب ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و اﻫﻞﺑﻴﺘﻢ ،ﻣﻦ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻪام ﺑﻴﻦ آن دو را ﺟﺪاﻳﻰ ﻧﻴﻨﺪازد
ﺗﺎ ﻫﺮ دو را ﻛﻨﺎر ﺣﻮض ،ﺑﻪ ﻣﻦ وارد ﻛﻨﺪ!« و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺘﻢ را ﺑﻪ ﻣﻦ داد .و
ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ ﺷﻤﺎ اى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﭼﻴﺰ ﻳﺎد ﻧﺪﻫﻴﺪ ،ﻛﻪ آﻧﺎن اﻋﻠﻢ از
ﺷﻤﺎﻳﻨﺪ ،اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ از ﻫﻴﭻ در ﻫﺪاﻳﺘﻰ ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ در
ﺿﻼﻟﺘﻰ داﺧﻞ ﻧﻤﻰﺳﺎزﻧﺪ ،و اﮔﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻰﻛﺮد ﻛﻪ اوﻟﻰ
اﻻﻣﺮ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ آل ﻋﺒﺎس و آل ﻋﻘﻴﻞ و آل ﻓﻼن ﺳﺎﻛﺖ ﻧﻤﻰﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،و
ادﻋﺎى ﺧﻼﻓﺖ و اوﻟﻰ اﻻﻣﺮى ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،وﻟﻰ ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﺘﺎﺑﺶ ﻧﺎزل ﻛﺮده ﺑﻮد،
ﻛﻪ» انما يريد ﷲ ليذھب عنكم الرجس اھل البيت و يطھركم تطھيرا!« ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از
اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻰ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ام ﺳﻠﻤﻪ دﺳﺖ ﻋﻠﻰ و ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ ﺻﻠﻮات اﷲ
ﻋﻠﻴﻬﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و داﺧﻞ ﻛﺴﺎﺋﺸﺎن ﻛﺮد ،و ام ﺳﻠﻤﻪ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ :آﻳﺎ ﻣﻦ از اﻫﻞ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺘﻢ؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺨﻴﺮى ،وﻟﻰ ﺛﻘﻞ ﻣﻦ و اﻫﻞ ﻣﻦ و اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ اﻳﻨﻬﺎﻳﻨﺪ ...ﺗﺎ آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ.
ﻣﺆﻟﻒ :در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻰ ﺑﺼﻴﺮ از آن ﺟﻨﺎب ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ را ﺑﺎ
ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ در ﻋﺒﺎرت ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ .
و در ﻋﺒﻘﺎت از ﻛﺘﺎب ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ اﻟﻤﻮده ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺷﻴﺦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻠﺨﻰ از
ﻣﻨﺎﻗﺐ از ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﻫﻼﻟﻰ از ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ در ﺣﺪﻳﺜﻰ ﻓﺮﻣﻮد :و اﻣﺎ
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ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﻪ ﺿﻼﻟﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﺷﻮد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺣﺠﺖ ﺧﺪاى ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺷﺎﻫﺪ او ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﺣﺠﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را اﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ او ﻛﺮده ،و وﻻﻳﺖ او را ﺑﺮ وى واﺟﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .
ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ و ﺣﺠﺖﻫﺎى ﺧﺪاى را ﺑﺮاﻳﻢ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻦ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻧﺎن را ﻗﺮﻳﻦ ﺧﻮد و ﻗﺮﻳﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
ﺧﻮد ﻗﺮار داده ،در ﺑﺎره آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮد »:يا ايھا الذين آمنوا اطيعوا ﷲ و اطيعوا الرسول و اولى االمر
منكم!« ﻋﺮض ﻛﺮدم :ﺧﺪا ﻣﺮا ﻓﺪاى ﺗﻮ ﻛﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺮاﻳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺪه ،ﻓﺮﻣﻮد :آﻧﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ و ﺣﺘﻰ در آﺧﺮﻳﻦ ﺧﻄﺒﻪاى ﻛﻪ
ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ او را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮدش ﻗﺒﺾ روح ﻣﻰﻛﺮد ،ﻓﺮﻣﻮد:
-

-

» انى تارك فيكم امرين لن تضلوا بعدى ان تمسكتم بھما ،كتاب ﷲ عز و جل و عترتى،
اھل بيتى ،فان اللطيف الخبير قد عھد الى انھما لن يفترقا حتى يردا على الحوض كھاتين!
من در ميان شما دو چيز باقى مىگذارم ،كه اگر به آن دو تمسك كنيد ،ھرگز بعد از من
گمراه نمىشويد ،يكى كتاب خداى عز و جل و ديگرى عترت من اھلبيتم است زيرا
خداى لطيف خبير به من عھدى سپرده ،و آن اين است كه اين دو از يكديگر جدا
نمىشوند ،تا كنار حوض بر من در آيد!«

در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ دو اﻧﮕﺸﺖ  -و ﺑﻴﻦ اﺑﻬﺎم )اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺰرگ – ﺷﺴﺖ( و
ﺳﺒﺎﺑﻪاش ﺟﻤﻊ ﻛﺮد -ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻢ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ دو اﻧﮕﺸﺖ  -ﺑﻌﺪ
ﺑﻴﻦ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺳﺒﺎﺑﻪاش ﺟﻤﻊ ﻛﺮد ،و ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺠﻮﻳﻴﺪ ،و از اﻫﻞ
ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺟﻠﻮ ﻧﻴﻔﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ .
ﻣﺆﻟﻒ :رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم در اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ وارد ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر
زﻳﺎد اﺳﺖ ،و ﻣﺎ از ﻫﺮ ﺻﻨﻒ آن رواﻳﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪاى اﻛﺘﻔﺎ ﻛﺮدﻳﻢ ،و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﻣﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ واﻗﻒ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
اﻳﻦ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ در ﺷﺎن ﻧﺰول اﻳﻦ آﻳﺎت اﻣﻮرى ﺑﺴﻴﺎر و داﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻳﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﻳﺖ ﺷﺪه ،ﻟﻴﻜﻦ دﻗﺖ در آن ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺟﺎى ﺷﻜﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬارد ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ از
ﺑﺎب ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ راوﻳﺎن ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻳﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ
از ﻧﻘﻞ آن رواﻳﺎت ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﭼﻮن دﻳﺪﻳﻢ ﻫﻴﭻ ﻓﺎﻳﺪهاى در ﻧﻘﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،و اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻃﺒﺮى و اﻣﺜﺎل
آن دو ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  59ﺗﺎ  65ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص ( 614 :
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اﺧﺘﻴﺎرات اوﻟﻲ اﻻﻣﺮ
ﺟﻤﻠﻪ ”:اطيعوا ﷲ و اطيعوا الرسول و اولى االمر منكم “،ﺣﻖ اﻃﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى أوﻟﻰ
اﻻﻣﺮ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ ،اﻃﺎﻋﺖ در ﻏﻴﺮ اﺣﻜﺎم اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻫﺮ دو آﻳﻪ ،أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ و ﺳﺎﻳﺮ
اﻓﺮاد اﻣﺖ در اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺣﻜﺎم ﺧﺪا را زﻳﺮ و رو ﻛﻨﻨﺪ ﻳﻜﺴﺎﻧﻨﺪ .
ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻔﻆ اﺣﻜﺎم ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺑﺮ أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ واﺟﺐﺗﺮ اﺳﺖ ،و اﺻﻮﻻ أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﻜﺎم ﺧﺪا ﺑﻪ دﺳﺘﺸﺎن اﻣﺎﻧﺖ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ،ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﻔﻆ آن ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ
ﭘﺲ ﺣﻖ اﻃﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻗﺮار داده اﻃﺎﻋﺖ اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ و دﺳﺘﻮراﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻼح و اﺻﻼح اﻣﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ و رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا
در ﺧﺼﻮص آن واﻗﻌﻪ و آن دﺳﺘﻮر دارد .
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻋﺎدى ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮردن و
ﻧﺨﻮردن ﻓﻼن ﻏﺬا ﺑﺮاﻳﺶ ﺣﻼل اﺳﺖ ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﺑﺨﻮرد ،و ﻳﺎ ﻧﺨﻮرد ،ﺣﺎﻛﻢ ﻧﻴﺰ ﮔﺎﻫﻰ
ﺻﻼح ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻫﻔﺘﻪاى دو ﺑﺎر ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺮاى
اﻓﺮاد ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ﻓﺮدى ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰﮔﻴﺮد اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻧﻜﻨﺪ ،ﺣﺎﻛﻢ
ﻧﻴﺰ ﮔﺎﻫﻰ ﺻﻼح ﻣﻰداﻧﺪ ﻣﺮدم از ﺑﻴﻊ و ﺷﺮا اﻋﺘﺼﺎب ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ آن را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ .و ﻳﺎ ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﻓﺮد ﻓﺮد ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ وﻗﺘﻰ ﻛﺴﻰ در ﻣﻠﻚ او ﺑﺎ او ﻧﺰاع ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ ،و ﻫﻢ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ از دﻓﺎع ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﺪ ،أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﮔﺎﻫﻰ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻰداﻧﺪ
ﻛﻪ از ﺣﻘﻰ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﺪ ،و ﮔﺎﻫﻰ ﺻﻼح را در اﻳﻦ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ آن را اﺣﻘﺎق ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﭘﺲ در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻓﺮد ﻋﺎدى و ﻳﺎ أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﺻﻼح ﺧﻮد را در ﻓﻌﻠﻰ و ﻳﺎ
ﺗﺮك ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻰداﻧﺪ ،و ﺣﻜﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ.
و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﺪ و رﺑﺎ ﺑﺨﻮرد ،و ﻣﺎل دﻳﮕﺮان را
ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮده ﻣﻠﻜﻴﺖ دﻳﮕﺮان را اﺑﻄﺎل ﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﻼح ﺧﻮد را در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎ
ﺑﺪاﻧﺪ ،أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻼح ﻛﺎر ﺧﻮد اﺣﻜﺎم ﺧﺪا را زﻳﺮ و رو ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،آرى أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺎرهاى اوﻗﺎت از
ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻰ دﻓﺎع ﻛﻨﺪ ،و در وﻗﺖ دﻳﮕﺮ از دﻓﺎع ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ ،و در ﻫﺮ دو
ﺣﺎل رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ و اﻣﺖ را ﺑﻜﻨﺪ ،و ﻳﺎ دﺳﺘﻮر اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﻰ ،و ﻳﺎ اﻧﻔﺎق ﻋﻤﻮﻣﻰ،
و ﻳﺎ دﺳﺘﻮرات دﻳﮕﺮى ﻧﻈﻴﺮ آن ﺑﺪﻫﺪ.
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه آﻧﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻋﺎدى از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،و ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﺻﻼح ﺷﺨﺺ ﺧﻮدش و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﻜﻢ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن آن ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﺪ ،و ﻳﺎ در
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آن ﭼﻴﺰ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ ،وﻟﻰ اﻣﺮى ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺮ اﻣﺖ او
وﻻﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ آن ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﺪ ،و در آن ﭼﻴﺰ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮق ﻣﻴﺎن ﻳﻚ
ﻓﺮد ﻋﺎدى و ﻳﻚ وﻟﻰ اﻣﺮ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺎﻣﻮرﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا ﺗﺤﻔﻆ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻋﺎدى در آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺻﻼح ﺷﺨﺺ ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ دارد ،و ﻳﻚ وﻟﻰ اﻣﺮ
آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻼح ﺣﺎل اﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و ﮔﺮﻧﻪ اﮔﺮ ﺟﺎﻳﺰ ﺑﻮد ﻛﻪ وﻟﻰ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻰ دﺳﺖ ﺑﻴﻨﺪازد ،ﻫﺮ ﺟﺎ
ﺻﻼح دﻳﺪ آن را ﺑﺮدارد ،و ﻫﺮ ﺟﺎ ﺻﻼح دﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ دﻳﮕﺮى وﺿﻊ و ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ ،در اﻳﻦ
ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن ﻳﻚ ﺣﻜﻢ از اﺣﻜﺎم دﻳﻨﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﻫﺮ وﻟﻰ اﻣﺮى ﻛﻪ ﻣﻰآﻣﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از
اﺣﻜﺎم را ﺑﺮ ﻣﻰداﺷﺖ ،و ﻓﺎﺗﺤﻪ اﺳﻼم ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻰﺷﺪ ،و اﺻﻮﻻ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ
اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻰ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻛﺮدﻳﻢ از ﭘﺎرهاى رواﻳﺎت وارده در ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎب ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد
ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻳﺖ اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :اﺳﺤﺎق ﺑﻦ راﻋﻮﻳﻪ در ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮد ،و اﺣﻤﺪ از ﺣﺴﻦ
رواﻳﺖ آوردهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺮدم را از ﻣﺘﻌﻪ ﺣﺞ ﻣﻨﻊ ﻛﻨﺪ ،اﺑﻰ ﺑﻦ
ﻛﻌﺐ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ ﺗﻮ اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎر را ﻧﺪارى ،ﭼﻮن ﻣﺘﻌﻪ ﺣﺞ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮ
آن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،و ﻣﺎ ﺧﻮد ﺑﺎ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﻋﻤﺮه ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺟﺎى آوردﻳﻢ،
ﻋﻤﺮ ﭼﻮن اﻳﻦ ﺑﺸﻨﻴﺪ از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد ﺗﻨﺰل ﻛﺮد.

ﻋﺪم اﺧﺘﻴﺎر اوﻟﻲ اﻻﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در ﻧﻘﺾ اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻲ

در رواﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻜﻢ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل
ﻛﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ وﻻﻳﺖ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﺮ در ﻧﻬﻰ از ﺗﻤﺘﻊ از ﺣﻖ وﻻﻳﺖ ﺧﻮدش اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد،
ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ” اطيعوا ﷲ و اطيعوا الرسول و اولى االمر منكم “،اﻃﺎﻋﺖ اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ را
ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮل واﺟﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻟﻜﻦ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل درﺳﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ وﻻﻳﺘﻰ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ آن را ﺣﻖ أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ )ﻫﺮ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ( ﻗﺮار داده ،ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ
ﻣﻮرد ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﺣﻖ ﻧﺪارد اﺣﻜﺎم ﺧﺪا را زﻳﺮ و رو ﻛﻨﺪ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺗﺒﺎع و ﭘﻴﺮوى آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪه واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:اتبعوا ما انزل
اليكم من ربكم “،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﺗﺸﺮﻳﻊ
ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:وال يحرمون ما حرم ﷲ ورسوله “،و آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:ما آتيكم الرسول فخذوه و ما نھيكم عنه فانتھوا “،ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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” و:ﺟﻤﻠﻪ

“ ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺒﺎرت ” آنچه رسول برايتان آورده
 در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﺔ،“ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺷﻤﺎ را ﺑﺪان اﻣﺮ ﻛﺮده،ما نھيكم عنه
 و از ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ﻣﻨﺘﻬﻰ،ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎﻳﺪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ رﺳﻮل واﺟﺐ ﻛﺮده اﻣﺘﺜﺎل ﻛﺮد
 ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺑﺎره ﺣﻜﻢ،ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﻛﺮده و ﻫﺮ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻛﻪ راﻧﺪه
” فاولئك ھم:“ و در آﻳﻪاى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده،” و من لم يحكم بما انزل ﷲ فاولئك ھم الظالمون:ﻓﺮﻣﻮده
” و ما كان: “ و در ﻣﻮرد ﻗﻀﺎ ﻓﺮﻣﻮده. ” فاولئك ھم الكافرون:“ و در ﺟﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده،الفاسقون
، و من يعص ﷲ و رسوله،لمؤمن و ال مؤمنة اذا قضى ﷲ و رسوله امرا ان يكون لھم الخيرة من امرھم
“.فقد ضل ضالال مبينا

“ و ﻣﺎ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺮاد،” وربك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لھم الخيرة:و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده
 و ﺷﺎﻣﻞ آن ﻧﻴﺰ،از اﺧﺘﻴﺎر در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻗﻀﺎ و ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻋﻢ از آن و از ﻏﻴﺮ آن اﺳﺖ
. ﻣﻰﺷﻮد
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

«وﻻﻳﺖ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ»ع

اوﻟﻴﻦ وﻟﻲ اﻣﺮ و ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ رﺳﻮل اﷲ
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ِ يع ِصمك ِمن الن
ِِ
،  اى فرستادﻩ ما آنچه را از ناحيه پروردگار بتو نازل شدﻩ برسان و اگر نك خدا.اصال پيغام پروردگار را نرساندى و خدا تو را از شر مردم نگه مىدارد
(«!كافران را هدايت نمىفرمايد) به مقاصدشان نمىرساند

:دﺳﺘﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ رﺳﻮل اﷲ
ﺣﻜﻤﻲ ﻣﺎﻓﻮق ﺗﻤﺎم اﺣﻜﺎم

آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ از ﻳﻚ اﻣﺮ ﻣﻬﻤﻰ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از
 و آن اﻣﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از.ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ
 ﭼﻪ اﮔﺮ، و در دل ﺑﻨﺎ دارد آن را ﺗﺎ ﻳﻚ روز ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﻴﻨﺪازد،ﺗﺒﻠﻴﻎ آن ﻣﻰﺗﺮﺳﺪ
» و ان ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻤﺎ:ﺗﺮس آن ﺟﻨﺎب و ﺗﺎﺧﻴﺮش در ﺑﻴﻦ ﻧﺒﻮد ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ
 و ﻟﺬا در آﻳﺎت اول ﺑﻌﺜﺖ ﻫﻢ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب را ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﺣﻜﺎم ﺗﺤﺮﻳﻚ،« ﻧﺒﻮد،ﺑﻠﻐﺖ رﺳﺎﻟﺘﻪ
. ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻟﺤﻦ آﻧﻬﺎ ﺧﻴﻠﻰ ﻣﻼﻳﻢ اﺳﺖ،ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪى دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد
از ﺟﻤﻠﻪ» و اﷲ ﻳﻌﺼﻤﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس!« ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ در ﺻﺪد ﺑﻴﺎن آن
 اﻣﺮ ﻣﻬﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در،اﺳﺖ و رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ آن ﺷﺪه
ﻣﺠﻤﻮع دﻳﻦ و ﻳﺎ ﺣﻜﻤﻰ از اﺣﻜﺎم آن

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺗﺒﻠﻴﻎ آن ﺑﻴﻢ ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺖ ﻳﺎ ﺑﺮ ﺟﺎن رﺳﻮل اﷲ و ﻳﺎ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ دﻳﻨﺶ.
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ روﺷﻦ ﺷﺪ اﻳﻨﻚ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻜﺎﻳﻚ آن ﺧﻄﺮﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻮد آﻳﻪ ﻣﻰﭘﺮدازﻳﻢ:
ﺧﻄﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎري ﻧﺒﻮد:

اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎراى آﻧﺮوز ﻃﻮرى ﻧﺒﻮده ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ آﻧﺎن ﺧﻄﺮى ﻣﺘﻮﺟﻪ
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺸﻮد ﺗﺎ ﻣﺠﻮز اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲ
ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ دﺳﺖ از ﻛﺎر ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺧﻮد ﺑﻜﺸﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺑﻴﻨﺪازد و
ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻔﺘﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﻮد  -در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﺎم ﺗﺎزه را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ -
وﻋﺪه ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﺧﻄﺮ دﺷﻤﻨﺶ را ﺑﺪﻫﺪ.
ﻧﺰول اﻳﻦ ﺳﻮره در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺷﺮﻳﻒ آن ﺣﻀﺮت اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب
از ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در ﮔﻮﺷﻪاى ﻏﻨﻮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻄﻮر روﺷﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ آﻳﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻧﺪارد.
ﺧﻄﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻔﺎر ﻧﺒﻮد:

در ﺳﺎﻟﻬﺎى اول ﺑﻌﺜﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺲ
ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻰ را ﮔﻮﺷﺰد ﺑﺸﺮ آﻧﺮوز ﺳﺎزد ،ﻣﺜﻼ ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪ ﻛﻔﺎر ﻗﺮﻳﺶ و آن ﻋﺮب ﻣﺘﻌﺼﺐ را ﺑﻪ
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ و ﺗﺮك ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ دﻋﻮت ﻛﻨﺪ ،ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻋﺮب را ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺸﻦﺗﺮ و
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﺗﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﺘﺮ از اﻫﻞ ﻛﺘﺎﺑﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ و وﻋﺪهاى ﻛﻪ
اﻣﺮوز ﺑﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪو آﻟﻪ و ﺳﻠّﻢ ﻣﻰدﻫﺪ آﻧﺮوز ﻧﺪاد ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﭘﻴﻐﺎم ﺗﺎزه،
ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻰ ﻣﺎﻣﻮر ﺗﺒﻠﻴﻎ
آن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﻲ ﺑﺮاي رﺳﻮل اﷲ ﻳﺎ ﺧﻄﺮ اﺿﻤﺤﻼل دﻳﻦ ﻧﺒﻮد:

رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺧﻄﺮات ﻣﺤﺘﻤﻠﻰ در ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﺷﺨﺺ آن ﺟﻨﺎب ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺮس او از ﺟﺎن ﺧﻮد
ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺮه ﺧﻮد آن ﺟﻨﺎب و ﻣﻈﺎﻫﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﺷﺮﻳﻔﺶ آﻧﺮا ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﺧﻮد در ﻛﻼم ﻛﺮﻳﻤﺶ ﺑﺮ ﻃﻬﺎرت داﻣﻦ اﻧﺒﻴﺎء از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺮسﻫﺎ ﺷﻬﺎدت داده و ﻓﺮﻣﻮده ... »:الذين يبلغون رساالت ﷲ و يخشونه و ال يخشون احدا اال ﷲ و
كفى با حسيبا «.ﺑﻪ ﻓﺮض اﻳﻨﻜﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻢ ﭼﺸﻢ زﺧﻤﻰ ﻣﻰدﻳﺪ
ﺧﺪا ﻛﺎرش زﻣﻴﻦ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ.
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ﭘﺲ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ،ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آن
ﺧﻄﺮ را ﺧﻄﺮ اﺿﻤﺤﻼل و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ دﻳﻦ داﻧﺴﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﻪ ﺑﻴﻢ آن ﻣﻰرﻓﺖ اﮔﺮ
آن ﺟﻨﺎب ﻋﻤﻞ ﺗﺒﻠﻴﻎ آن ﭘﻴﻐﺎم را در ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ او را ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﻫﻮ و
ﺟﻨﺠﺎل راه ﺑﻴﻨﺪازد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻳﻦ ﺧﺪا و دﻋﻮت او ﻓﺎﺳﺪ و ﺑﻰ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻮد ،و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
اﺟﺘﻬﺎدات و ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﻳﺸﻰﻫﺎ ﺑﺮاى آن ﺟﻨﺎب ﺟﺎﻳﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺳﻢ اﻳﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﻳﺸﻰ
را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺮس از ﺟﺎن ﮔﺬاﺷﺖ.
اﮔﺮ ﻣﺮاد از رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺠﻤﻮع دﻳﻦ و ﻳﺎ اﺻﻮل دﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺰول آﻳﻪ ﻫﻢ در اواﻳﻞ
ﺑﻌﺜﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮض ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،دﻳﮕﺮ دو ﭼﻴﺰ در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد اﮔﺮ
اﻳﻦ رﺳﺎﻟﺖ را ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﻜﻨﻰ رﺳﺎﻟﺖ را ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﻜﺮدهاى ،زﻳﺮا ﻓﺮض ﺷﺪ ﻳﻚ رﺳﺎﻟﺖ اﺳﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎى دﻳﻦ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺳﻴﺎﻗﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﻮد
آﻧﺮا از آﻳﺎت ﻧﺎزﻟﻪ اول ﺑﻌﺜﺖ ﺷﻤﺮد ،و ﻣﺮاد از ﻣﺎ اﻧﺰل را ﻫﻢ ﻣﺠﻤﻮع و ﻳﺎ اﺻﻞ دﻳﻦ داﻧﺴﺖ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﺎ اﻧﺰل را ﻣﺠﻤﻮع دﻳﻦ در
اواﻳﻞ ﺑﻌﺜﺖ داﻧﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻫﻴﭻ زﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ ،زﻳﺮا اﺷﻜﺎل از ﺟﻬﺖ
ﻟﻐﻮ ﺑﻮدن ﺟﻤﻠﻪ ان ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﺑﻮد و اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ زﻣﺎن ﻧﻴﺴﺖ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﻣﺮاد از رﺳﺎﻟﺖ ،ﻣﺠﻤﻮع و ﻳﺎ اﺻﻮل دﻳﻦ ﺑﻮد ،ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮد ﺗﺎرﻳﺦ
ﻧﺰول آﻳﻪ ﺟﺰ اول ﺑﻌﺜﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎزه ﻣﺤﺬور ﺧﻮف رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﻫﻢ در
دﻳﻦ ﺑﺠﺎى ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ.
ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ دﻳﻦ و اﺳﺘﻘﺮار آن ﺑﻮد !

ﭘﺲ از ﻫﻤﻪ اﻳﻦ وﺟﻮه ﺑﺨﻮﺑﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ آن ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺑﺘﺎزﮔﻰ ﺑﻪ رﺳﻮل
اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﻓﺸﺎر و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻫﻤﺮاه دارد ،ﺑﻬﻴﭻ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﻓﺮﺿﻰ
ﻧﻤﻰﺗﻮان آﻧﺮا ﻋﺒﺎرت از اﺻﻞ دﻳﻦ و ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮع آن ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻌﻀﻰ
از دﻳﻦ و ﺣﻜﻤﻰ از اﺣﻜﺎم آن داﻧﺴﺖ ،و آﻳﻪ را ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮد :اﻳﻦ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺘﻮ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﻦ ،ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻳﻜﻰ را ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﻜﻨﻰ ﻣﺜﻞ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ
از ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺠﻤﻮع دﻳﻦ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻰ ،و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﺎ اﻧﺰل
آن ﺣﻜﻢ ﺗﺎزه و ﻣﻘﺼﻮد از رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺠﻤﻮع دﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮔﺮﻧﻪ دﭼﺎر ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺬور ﺳﺎﺑﻖ
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻟﻐﻮ ﺑﻮدن آﻳﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻤﻠﻪ :آﻧﭽﻪ در ﺟﻮى ﻣﻲ رود آﺑﺴﺖ ،زﻳﺮا
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﮔﺮ ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ رﺳﺎﻟﺘﻪ ﻫﻤﻴﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎزه ﻧﺎزل
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد :اﻳﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺎزه را ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ آﻧﺮا ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﻜﻨﻰ
آﻧﺮا ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﻜﺮدهاى ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻟﻐﻮ و از ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس ﺧﺪاى
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ﺣﻜﻴﻢ دور ،ﭘﺲ ﻣﺮاد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ را ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﻦ و ﮔﺮﻧﻪ اﺻﻞ دﻳﻦ و ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮع
آﻧﺮا ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﻜﺮدهاى ،و اﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎى ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻌﻘﻮﻟﻰ اﺳﺖ.
در اﻳﻨﺠﺎ اﻳﻦ ﺳﺆال ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﻪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﻜﺮدن
آن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻞ دﻳﻦ و ﻣﺠﻤﻮع آن ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﻛﺴﻰ ﻫﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﻳﺪ :اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻮﻻ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و
ﻣﺮﺑﻮﻃﻨﺪ و ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺎل ارﺗﺒﺎط و ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ در ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ
اﺧﻼل ﺷﻮد در ﻫﻤﻪ اﺧﻼل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ اﻳﻦ اﺧﻼل ،در ﺗﺒﻠﻴﻎ آن ﻓﺮض ﺷﻮد،
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﺣﻜﺎم در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ و ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ
ﺟﻮاب آن ﺳﺆال اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻳﻦ ﺟﻮاب ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺟﺎى ﺧﻮد ﺣﺮف ﺻﺤﻴﺤﻰ اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ
ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪاى ﻛﻪ در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ »:و ﷲ يعصمك من الناس ان ﷲ
ال يھدى القوم الكافرين «،ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ اﻳﻦ
ﺣﻜﻢ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮده و ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺣﻜﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮده و ﻳﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ از دﻳﻦ ﺑﻴﺰارى ﺟﺴﺘﻪ و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺳﺎﺳﻰ اﺳﺖ ،ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮاى اﺑﻄﺎل و ﺑﻰ اﺛﺮ
ﮔﺬاردن اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻮﺷﻴﺪ ،و ﻟﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪه ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻋﻢ
آﻧﻬﺎ ﻳﺎرى ﻧﻤﻮده و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى آﻧﻬﺎ را ﺧﻨﺜﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ،و در ﻛﺎرﺷﺎن و ﺑﺴﻮى ﻫﺪﻓﺸﺎن
ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،اﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ را ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻤﻠﻰ داﻧﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﺣﻜﺎم
اﺳﻼم ﻫﻤﻪ در ﻳﻚ درﺟﻪ از اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺑﻌﻀﻰ از واﺟﺒﺎت دﻳﻦ از ﻛﻤﺎل ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻋﻤﻮد دﻳﻦاﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ درﺟﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻋﺎ در وﻗﺖ دﻳﺪن ﻫﻼل ،ﻛﻤﺎ
اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻫﻢ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻫﻤﻪ در ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻣﻔﺴﺪه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺜﻼ ﻳﻜﻰ زﻧﺎى ﻣﺤﺼﻨﻪ اﺳﺖ و ﻳﻜﻰ ﻧﮕﺎه ﺑﻨﺎﻣﺤﺮم ،و اﻳﻦ ﻫﺮ دو ﺣﺮام اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ آن ﻛﺠﺎ و
اﻳﻦ ﻛﺠﺎ ،ﭘﺲ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﻣﺜﻼ دﻋﺎى در وﻗﺖ دﻳﺪن ﻣﺎه ﻧﻮ را ﻧﺨﻮاﻧﺪ و ﻟﻮ
ﻫﻤﻪ ﻋﺒﺎدﺗﻬﺎى واﺟﺒﻪ را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻧﮕﺎه ﻛﻨﺪ و ﻟﻮ از ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺤﺮﻣﺎت
دﻳﮕﺮ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﺣﻜﺎم اﺳﻼم را اﻣﺘﺜﺎل ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺮس رﺳﻮل اﷲ را ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮد ،زﻳﺮا ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻳﻚ ﻳﻚ اﺣﻜﺎم
ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از آن ﺑﺘﺮﺳﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ او را ﺑﻪ
ﻧﮕﻬﺪارى از ﺷﺮ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ وﻋﺪه دﻫﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺎى ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﻛﻤﺎل اﻫﻤﻴﺖ
اﺳﺖ ﺑﺤﺪى ﻛﻪ ﺟﺎ دارد رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ آن
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اﻧﺪﻳﺸﻨﺎك ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ وﻋﺪه ﺧﻮد وى را دﻟﮕﺮم و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﺎزد ،ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ در اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ درﺟﻪاﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﺸﺪﻧﺶ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﺸﺪن ﻫﻤﻪ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ اﺳﺖ ،و
اﻫﻤﺎل در آن اﻫﻤﺎل در ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ ﺑﺎ ﻧﺒﻮد آن ﺟﺴﺪى اﺳﺖ
ﺑﺪون روح ﻛﻪ ﻧﻪ دواﻣﻰ دارد و ﻧﻪ ﺣﺲ و ﺣﺮﻛﺖ و ﺧﺎﺻﻴﺘﻲ!

اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺨﻮﺑﻰ از آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،و آﻳﻪ ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ آن ﺣﻜﻢ ،ﺣﻜﻤﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ دﻳﻦ و اﺳﺘﻘﺮار آﻧﺴﺖ ،ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰرود ﻣﺮدم ﻋﻠﻴﻪ آن
ﻗﻴﺎم ﻛﻨﻨﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ورق را ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪه و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از
ﺑﻨﻴﺎن دﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﻛﺮده ﻣﻨﻬﺪم و ﻣﺘﻼﺷﻰ ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ از اﻳﻨﻜﻪ رﺳﻮل اﷲ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﻔﺮس ﻣﻰﻛﺮده و از آن اﻧﺪﻳﺸﻨﺎك ﺑﻮده ،و ﻟﺬا در
اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮﺻﺘﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺤﻴﻄﻰ آرام ،اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﻣﻰﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﻋﻤﻮم
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺑﻼغ ﻛﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻫﻢ آﻧﺮا ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ  .و در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻰ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه
اﺳﺖ ،و دﺳﺘﻮر ﻓﻮرى و أﻛﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ آن ﺣﻜﻢ داده اﺳﺖ.
و ﺧﻄﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد!

و ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﻋﺮب و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎر
ﻧﻤﻰرﻓﺘﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻮده زﻳﺮا دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ اوﺿﺎع و ﺧﻨﺜﻰ ﻛﺮدن زﺣﻤﺎت
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ وﻗﺘﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻔﺎر ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﻰ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﮔﺮ اﻧﻘﻼﺑﻰ ﻓﺮض ﺷﻮد ﺟﺰ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﺼﻮر
ﻧﺪارد ،و ﻛﺎرﺷﻜﻨﻰﻫﺎ و ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزﻳﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﻛﻔﺎر ﺗﺼﻮر دارد ﻫﻤﺎن اﻓﺘﺮاآﺗﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از اول ﺑﻌﺜﺖ ﺗﺎﻛﻨﻮن از آﻧﺎن ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ،ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ دﻳﻮاﻧﻪاش ﺧﻮاﻧﺪه
ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺠﻨﻮن و ﮔﺎﻫﻰ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﻳﺎدش ﻣﻰدﻫﻨﺪ :اﻧﻤﺎ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺑﺸﺮ و ﮔﺎه ﺷﺎﻋﺮش
ﻧﺎﻣﻴﺪه و ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﺎﻋﺮ ﻧﺘﺮﺑﺺ ﺑﻪ رﻳﺐ اﻟﻤﻨﻮن و ﮔﺎه ﺳﺎﺣﺮش داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﺎﺣﺮ
او ﻣﺠﻨﻮن ،ان ﺗﺘﺒﻌﻮن اﻻ رﺟﻼ ﻣﺴﺤﻮرا و ﻳﺎ ﻗﺮآﻧﺶ را از ﺣﺮﻓﻬﺎى ﻛﻬﻨﻪ و ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺧﻮاﻧﺪه و
ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :ان ﻫﺬا اﻻ ﺳﺤﺮ ﻳﺆﺛﺮ  ،اﺳﺎﻃﻴﺮ اﻻوﻟﻴﻦ ،...و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ از ﻣﺰﺧﺮﻓﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره
آن ﺟﻨﺎب ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ وﻫﻦ و ﺳﺴﺘﻰ ارﻛﺎن دﻳﻦ ﻫﻢ ﻧﺸﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻮاب ﻫﻤﻪ اﻳﻦ
اﻓﺘﺮاآت ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺖ ،و آن اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻦ اﻓﺘﺮاآت
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم ﻣﺘﺰﻟﺰﻟﻨﺪ ،و ﻫﻨﻮز ﺣﻖ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن روﺷﻦ ﻧﺸﺪه و در ﺑﺎره اﺳﻼم و
ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ آن اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻰ ﻛﺴﺐ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ.
ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ را ﻧﻤﻰﺗﻮان از ﻗﺒﻴﻞ ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎ و اﻓﺘﺮاآت ﻛﻔﺎر در اواﻳﻞ ﺑﻌﺜﺖ
داﻧﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻄﺮى اﮔﺮ ﺑﻮده) و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻮده (،اﻣﺮى ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺟﻬﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و زﻣﺎن
ﺑﺎ آن ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و وﻗﻮﻋﺶ ﺟﺰ در ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت و ﭘﺎى ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻳﻦ در
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ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﻰ ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد .
آرى ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻧﺮوز ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻃﻮرى ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان آﻧﺮا ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﺠﻮن ﺗﺸﺒﻴﻪ
ﻛﺮد ،ﭼﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻧﺮوز ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻮده از ﻳﻚ ﻋﺪه ﻣﺮدان ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻘﻴﻘﻰ و
ﻳﻚ ﻋﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻈﺎﻫﺮ در ﺳﻠﻚ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ درآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻳﻚ ﻋﺪه
ﻫﻢ از ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎر دل و ﺳﺎده ﻟﻮح ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﺮﻓﻰ را از ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺎور ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺟﻮر ﻣﺮدم آﻧﺮوز اﺷﺎره ﺻﺮﻳﺢ دارد ،و ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت آﻳﺎت زﻳﺎدى از ﻗﺮآن،
اﻳﺸﺎن در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ و ﻳﺎ واﻗﻌﺎ اﻳﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﺑﺎ رﺳﻮل اﷲ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رﻓﺘﺎر رﻋﻴﺖ ﺑﺎ ﺷﺎه ﺑﻮده ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﻜﺎم دﻳﻨﻰ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻠﻰ و ﻗﻮﻣﻰ ﻣﻰﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﻌﻀﻰ از
اﺣﻜﺎم ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻛﻨﺪ)اﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ( ﻛﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
اﻳﻦ ﺣﻜﻢ را از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ،و ﺧﻼﺻﻪ از ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺳﻮدى
ﻋﺎﻳﺪ آن ﺟﻨﺎب ﻣﻰﺷﻮد ،اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ
راﺳﺘﻰ ﻧﻜﻨﺪ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺧﻮد ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻗﻠﻤﺪاد
ﻛﺮده ،و اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ دﻳﻦ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده ﻫﻤﺎن ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﻤﻠﻜﺖ
و ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ ﺑﻪ اﻧﺤﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاء ﻣﻰﮔﺮدد؟
و ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﻫﻢ و ﺷﺒﻬﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﭘﺎى ﮔﻴﺮد و در
دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺟﺎﮔﻴﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﻓﺴﺎد و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن دﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد ،و ﻫﻴﭻ ﻧﻴﺮو و
ﻫﻴﭻ ﻓﻜﺮ و ﺗﺪﺑﻴﺮى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آن اﺛﺮ ﺳﻮء را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎزد ،ﭘﺲ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ آن ﺷﺪه
ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ آن ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﻣﻰاﻧﺪازد ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را از
ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ،و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮم و ﻧﻔﻊ ﺷﺎن در آن رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻈﻴﺮ داﺳﺘﺎن
زﻳﺪ و ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت رﺳﻮل و اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻤﺲ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺑﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
و اﻣﺜﺎل اﻳﻦ اﺣﻜﺎم اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺣﻜﺎم اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﭼﻮن ﻣﺴﺎﺳﻰ ﺑﺎ
ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻧﺪارد ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻔﻌﻰ از آﻧﻬﺎ ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﺿﺮرى ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ از اﻳﻦ
ﺟﻬﺖ ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد آن ﺷﺒﻬﻪ در دﻟﻬﺎ ﻧﻤﻰﺷﻮد.
ﻣﺜﻼ داﺳﺘﺎن ازدواج رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ زﻳﺪ -ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪه
ﺧﻮد  -ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻜﻤﻰ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد آن ﺟﻨﺎب ﻧﺒﻮده ،ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﻫﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ
اﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺘﻔﺎع ﺷﺨﺺ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ
ﭼﻮن اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ زن ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎى
ﺧﻮد ازدواج ﻛﻨﻨﺪ ،از اﻳﻦ رو ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻪ ذوق ﻧﻤﻰزﻧﺪ ،و در داﺳﺘﺎن ازدواج ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﺎر
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ﻫﻤﺴﺮ داﺋﻤﻰ ،ﮔﺮ ﭼﻪ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎز
ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ آن ﺷﺒﻬﻪ در دﻟﻬﺎ ﻧﻤﻰﮔﺮدد ،زﻳﺮا ﺑﻔﺮض اﻳﻨﻜﻪ) اﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ( رﺳﻮل اﷲ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ را از روى ﻫﻮاى ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ و ﺑﺪون دﺳﺘﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺮر ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺑﺮاى آن ﺟﻨﺎب ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ و ﻫﻴﭻ
ﻓﺮﺿﻰ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻰرود ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻀﺎﻳﻘﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،از اﻳﻦ رو ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ذوﻗﻬﺎ ﻧﻤﻰزﻧﺪ،
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻬﻰ ﻛﻪ ﺳﻴﺮه و رﻓﺘﺎرش در اﻳﺜﺎر ﺑﻨﻔﺲ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻛﺎﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮم و
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،رﺳﻮل اﻟﻠﻬﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم را در آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺎل و ﭼﻴﺰﻫﺎى دﻳﮕﺮ روزى
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻘﺪم ﻣﻰدارد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺮدم را ﻣﺤﺪود و ﻣﺤﻜﻮم ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﺎر ﻫﻤﺴﺮ داﺋﻤﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﺧﻮد ﺗﺎ  9ﻧﻔﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﺪ؟! ﭘﺲ ﺟﺎى
ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺟﺮاى اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺧﻮد از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده ﻧﻪ
از روى ﻫﻮا .
از اﻳﻨﺠﺎ و از ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺨﻮﺑﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺣﻜﻤﻰ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ و اﺟﺮاى آن
ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪ دﭼﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻜﻨﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪو ﺳﻠّﻢ اﻳﻦ ﺣﺮف را
ﺑﻨﻔﻊ ﺧﻮد ﻣﻰزﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺟﺎى ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﻫﻤﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از
اﻇﻬﺎر آن اﻧﺪﻳﺸﻨﺎك ﺑﻮده ،از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ أﻛﻴﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ
ﺗﺮﺳﻰ آﻧﺮا ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﻨﺪ ،و او را وﻋﺪه داد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ در ﺻﺪد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮ آﻳﻨﺪ آﻧﻬﺎ را
ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻜﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ رواﻳﺎﺗﻰ را ﻛﻪ ﻫﻢ از ﻃﺮق ﻋﺎﻣﻪ و ﻫﻢ از ﻃﺮق اﻣﺎﻣﻴﻪ وارد ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻀﻤﻮن آن رواﻳﺎت اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﺑﺎره وﻻﻳﺖ ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﺎزل ﺷﺪه ،و ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ آن
ﻧﻤﻮده ،و آن ﺟﻨﺎب از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﻤﻨﺎك ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا ﻣﺮدم ﺧﻴﺎل ﻛﻨﻨﺪ وى از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد
ﭘﺴﺮ ﻋﻢ ﺧﻮد را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻧﺠﺎم آن اﻣﺮ را ﺑﻪ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﻧﺎﭼﺎر در ﻏﺪﻳﺮ ﺧﻢ آﻧﺮا ﻋﻤﻠﻰ
ﻛﺮد و در آﻧﺠﺎ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﻛﻨﺖ ﻣﻮﻻه ﻓﻬﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻻه! ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻻى اوﻳﻢ اﻳﻦ -
ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ  -ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻻى اوﺳﺖ!
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  67ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  6 :ص (59 :

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﺪا ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ رﺳﻮل اﷲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ!
» ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻠﻎ ﻣﺎ اﻧﺰل اﻟﻴﻚ ﻣﻦ رﺑﻚ! «

ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ در زﻣﺎن رﺳﻮل اﷲ اﻣﻮر اﻣﺖ و رﺗﻖ و ﻓﺘﻖ آن ﺑﺪﺳﺖ
آن ﺟﻨﺎب اداره ﻣﻰﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ اﺑﻬﺎﻣﻰ ﭘﺲ از در ﮔﺬﺷﺖ وى ﻧﻴﺰ ﺷﺨﺼﻰ
ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ را ﻋﻬﺪهدار ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻗﻄﻌﺎ ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻗﻠﻰ ﺑﺨﻮد اﺟﺎزه ﻧﻤﻰدﻫﺪ ﻛﻪ
ﺗﻮﻫﻢ ﻛﻨﺪ دﻳﻨﻰ ﭼﻨﻴﻦ وﺳﻴﻊ و ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ ،دﻳﻨﻰ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪاى ﺟﻬﺎن ،ﺟﻬﺎﻧﻰ و اﺑﺪى
اﻋﻼم و ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﻳﻨﻰ ﻛﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﻌﺎرﻓﺶ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﺘﻘﺎدى و ﻫﻤﻪ اﺻﻮل
اﺧﻼﻗﻰ و اﺣﻜﺎم ﻓﺮﻋﻰ را ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎت ﻓﺮدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺳﺘﺜﻨﺎ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ آﻧﻄﻮر
ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ و ﺑﺎﻳﺪ آﻧﺮا ﻧﮕﻬﺪارى ﻛﻨﺪ ﻧﺪارد ،و ﻳﺎ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎء و ﺑﺮ
ﺧﻼف ﻫﻤﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻰﻧﻴﺎز از واﻟﻰ و ﺣﺎﻛﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻮر آﻧﺮا ﺗﺪﺑﻴﺮ و اداره
ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻛﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﻫﻤﻰ ﺑﻜﻨﺪ؟!
و اﮔﺮ ﻛﺮد ﺟﻮاب ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ از ﺳﻴﺮه رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﭼﻪ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ؟! زﻳﺮا رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺳﻴﺮهاش ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﺰم
ﺟﻨﮓ از ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮون ﻣﻰرﻓﺘﻨﺪ ﻛﺴﻰ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻰ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اداره اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﺎى ﺧﻮد ﻣﻰﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را در ﺟﻨﮓ
ﺗﺒﻮك ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺧﻮد در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻫﻢ ﻛﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﻔﺮﻃﻰ ﺑﻪ
ﺷﻬﺎدت در راه ﺧﺪا داﺷﺖ ﻋﺮض ﻛﺮد :آﻳﺎ ﻣﺮا ﺧﻠﻴﻔﻪ و ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺧﻮد در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻗﺮار
ﻣﻰدﻫﻰ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺷﻬﺮ ﺟﺰ زﻧﺎن و ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﺴﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟! ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد :آﻳﺎ
راﺿﻰ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎرون ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻰ آﻣﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ؟!
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آن ﺣﻀﺮت در ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ آﻧﺮوز ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺘﺢ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻜﻪ و ﻃﺎﺋﻒ و ﻳﻤﻦ و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن و ﺣﻜﺎﻣﻰ ﻧﺼﺐ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺮ
ﻟﺸﻜﺮﻫﺎ ﭼﻪ ﻛﻮﭼﻚ و ﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﺮاف ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ اﻣﺮا و ﭘﺮﭼﻤﺪاراﻧﻰ ﻣﻰﮔﻤﺎردﻧﺪ،
اﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ رﻓﺘﺎر رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در اﻳﺎم ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ،و ﭼﻮن ﻓﺮﻗﻰ
ﺑﻴﻦ آﻧﺰﻣﺎن و زﻣﺎن ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ آﻧﺠﻨﺎب ﻧﻴﺴﺖ ،از اﻳﻦ رو ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ ﺧﻮد ﻫﻢ
ﻓﻜﺮى ﺑﻜﻨﺪ ،و ﺷﺨﺼﻰ را ﺑﺮاى اداره اﻣﻮر اﻣﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﻣﺮدم ﺑﻪ واﻟﻰ
در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ از زﻣﺎن ﺣﻀﻮرش ،و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮان

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﺗﺼﻮر ﻛﺮد ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﺮاى آﻧﺮوز ﻣﺮدم ﻫﻴﭻ ﻓﻜﺮى ﻧﻜﺮده اﺳﺖ؟!
» ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻠﻎ ﻣﺎ اﻧﺰل اﻟﻴﻚ ﻣﻦ رﺑﻚ! «

ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ:
 -1اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ داراى اﻟﻘﺎب زﻳﺎدى
اﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و اﻳﻦ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮ از ﺗﺒﻠﻴﻎ اﺳﺖ ،و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ اﻟﻘﺎب و ﻋﻨﺎوﻳﻦ آن ﺟﻨﺎب در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻫﻤﺎن ﻋﻨﻮان
رﺳﺎﻟﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻟﻘﺐ ﺧﻮد اﺷﺎرهاى اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻜﻢ ،ﻳﻌﻨﻰ
وﺟﻮب ﺗﺒﻠﻴﻐﻰ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﮔﻮﺷﺰد ﺷﺪه
اﺳﺖ ،و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل ،ﺟﺰ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺖ و رﺳﺎﻧﻴﺪن ﭘﻴﺎم ﻛﺎرى ﻧﺪارد ،و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ
زﻳﺮ ﺑﺎر رﺳﺎﻟﺖ رﻓﺘﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﻮازم آن ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺒﻠﻴﻎ و رﺳﺎﻧﻴﺪن اﺳﺖ ﻗﻴﺎم ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -2اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ از ﺧﻮد آن ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺷﻮد اﺳﻢ ﻧﺒﺮده ،ﺗﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻋﻈﻤﺖ آن اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻟﻘﺐ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﻪ آن اﺷﺎره داﺷﺖ ،اﺷﺎره
ﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در آن
ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻴﺎرى ﻧﺪارد ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دو ﺑﺮﻫﺎن ﺑﺮ ﺳﻠﺐ اﺧﺘﻴﺎر از رﺳﻮل اﷲ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﺮدن و ﻳﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ ﺗﻌﺒﻴﺮ از
آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ رﺳﻮل ،و ﻳﻜﻰ ﻫﻢ ﻧﮕﻔﺘﻦ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ،و در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ دو ﺑﺮﻫﺎن اﺳﺖ دو
ﻋﺬر ﻗﺎﻃﻊ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﺑﺮاى رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﺟﺮأﺗﺶ ﺑﺮ اﻇﻬﺎر ﻣﻄﻠﺐ و
ﻋﻠﻨﻰ ﻛﺮدن آن ﺑﺮاى ﻋﻤﻮم ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻓﺮاﺳﺖ رﺳﻮل اﷲ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
درﺳﺖ ﺗﻔﺮس ﻛﺮده و در اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻣﺼﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ از
ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ زﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺒﺎرك ﺧﻮدش
ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺑﻼغ ﺷﻮد و ﻛﺴﻰ در اﻳﻔﺎى اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﺟﺎى ﺧﻮد آن ﺟﻨﺎب را ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد.
» و ان لم تفعل فما بلغت رسالته ! «
ﻣﺮاد از رﺳﺎﻟﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ
ﻗﺮاﺋﺘﻬﺎى دﻳﮕﺮ رﺳﺎﻻت ﻣﺠﻤﻮع وﻇﺎﻳﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺪوش
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و از ﻟﺤﻦ آﻳﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﻋﻈﻤﺖ اﻳﻦ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮده اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺬﻛﻮر ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﺸﻮد ﻣﺜﻞ اﻳﻨﺴﺖ
ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ از رﺳﺎﻟﺘﻰ را ﻛﻪ ﺑﻌﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻰﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻛﻼم ﺻﻮرت ﺗﻬﺪﻳﺪ دارد ﻟﻴﻜﻦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ در ﺻﺪد ﺑﻴﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ،
و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻨﻘﺪر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در ﺣﻖ آن ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﺷﻮد ﺣﻖ ﭼﻴﺰى

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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از اﺟﺰاى دﻳﻦ رﻋﺎﻳﺖ و ادا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .
» و اﷲ ﻳﻌﺼﻤﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ! «

اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺼﻤﺖ و ﺣﻔﻆ از ﺷﺮ ﻣﺮدم را ﻣﻌﻠﻖ ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺑﻴﺎن ﻧﻔﺮﻣﻮد ﻛﻪ آن ﺷﺮ ﭼﻪ
ﺷﺮﻳﺴﺖ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﺎﻧﻰ از ﺷﺆون ﻣﺮدم اﺳﺖ؟ آﻳﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺸﺘﻦ و ﻣﺴﻤﻮم ﻛﺮدن و
ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺖ؟ ﻳﺎ ﻣﻘﺼﻮد آزارﻫﺎى روﺣﻰ از ﻗﺒﻴﻞ دﺷﻨﺎم و اﻓﺘﺮا اﺳﺖ؟ ﻳﺎ از ﻗﺒﻴﻞ
ﻛﺎرﺷﻜﻨﻰ و ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﻣﻜﺮ و ﺧﺪﻋﻪ اﺳﺖ؟ و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه از ﺑﻴﺎن ﻧﻮع ﺷﻜﻨﺠﻪ و آزار ﻣﺮدم
ﺳﻜﻮت ﻛﺮد ﺗﺎ اﻓﺎده ﻋﻤﻮم ﻛﻨﺪ ،و ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع آزارﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد ،و ﻟﻴﻜﻦ از ﻫﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻫﻤﺎن ﻛﺎرﺷﻜﻨﻰ ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻮط دﻳﻦ و ﻛﺎﻫﻴﺪن روﻧﻖ و ﻧﻔﻮذ آن اﺳﺖ ﺑﻪ
ذﻫﻦ ﻣﻰرﺳﺪ.
ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺮاد از ﻧﺎس در آﻳﻪ ﻓﻮق ﺳﻮاد ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻮادى ﻛﻪ ﻫﻤﻪ رﻗﻢ
اﺷﺨﺎص از ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻖ و ﺑﻴﻤﺎر دل ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ و آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در آن وﺟﻮد دارﻧﺪ،
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ از ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻮادى ﺑﻴﻤﻨﺎك ﺑﺎﺷﺪ از ﻫﻤﻪ اﺷﺨﺎص آن ﺑﻴﻤﻨﺎك ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺟﻤﻠﻪ» ان ﷲ ال يھدى القوم الكافرين «،ﻫﻢ اﻳﻦ آﻣﻴﺨﺘﮕﻰ و ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ و ﺑﻰ
ﻧﺸﺎﻧﻰ را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،زﻳﺮا ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﺴﺎﻧﻰ از ﻛﻔﺎر ﺑﻰ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن در ﻟﺒﺎس ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و در
ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﻫﻴﭻ ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻌﺪ از
ﻫﺠﺮت و در اﻳﺎﻣﻰ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻼم ﺷﻮﻛﺘﻰ ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺒﻮﻫﻰ ﺑﻪ آن
ﮔﺮوﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ اﻳﺎﻣﻰ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﻗﻌﻰ اﻧﮕﺸﺖ
ﺷﻤﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻮاد ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺳﻮاد ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺑﻮده و ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﺴﺎﻧﻰ از ﻛﻔﺎر ﺧﻮد را
در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ و ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ و ﻛﺎرﺷﻜﻨﻰﻫﺎى ﺧﻮد را
ﺑﺴﻬﻮﻟﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺟﻤﻠﻪ» و ﷲ يعصمك من الناس«،
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ان ﷲ ال يھدى القوم الكافرين «،ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ وﻋﺪه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﻮد
ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ را ﻛﻔﺎر ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ.
در اﻳﻨﺠﺎ اﻳﻦ ﺳﺆال ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ از آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد
ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳﻮل ﺧﻮد را از ﺷﺮ ﻛﻔﺎر ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﻮد؟ و اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ آن ﻫﻤﻪ آزار و
ﻣﺤﻨﺖﻫﺎ ﻛﻪ از ﻛﻔﺎر و از اﻣﺖ ﺧﻮد دﻳﺪ ﭼﻪ ﺑﻮد؟! و آﻳﺎ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ
ﺻﺮﻳﺢاﻧﺪ در اﻳﻨﻜﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در راه ﺗﺒﻠﻴﻎ دﻳﻦ ﻣﺤﻨﺖﻫﺎى
ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎﺋﻰ دﻳﺪه ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد؟! و آﻳﺎ ﺟﺰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮﮔﺰ
ﻫﻴﭻ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﺑﻪ ﻣﻘﺪار و ﻣﺎﻧﻨﺪ آزارﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ دﻳﺪم ﻧﺪﻳﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﺆال ﭘﻴﺶ
ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﻔﺎر را ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،آﻳﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻓﻰ
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ﺳﺮاﭘﺎى ﻗﺮآن و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻘﻞ ﻧﻴﺴﺖ؟! ﺧﺪاوﻧﺪى ﻛﻪ ﺧﻮد ﺗﻤﺎﻣﻰ وﺳﺎﻳﻞ ﻫﺪاﻳﺖ را ﻛﻪ
ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﻧﺒﻴﺎ و ﻛﺘﺎﺑﻬﺎى آﺳﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده ،آﻳﺎ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ ﻫﻤﻴﻦ
ﺧﺪاى ﻣﻬﺮﺑﺎن از ﻃﺮﻓﻰ ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎى ﺧﻮد اﺻﺮار ﺑﻮرزد ﻛﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﺸﺎن آﺷﻨﺎ ﻛﻨﻴﺪ
و از ﻃﺮﻓﻰ ﺧﻮدش ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﻔﺎر را ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺠﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮ
آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد؟! و آﻳﺎ ﺟﺰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﻔﺎر را ﻳﻜﻰ
ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟
ﺟﻮاب ﺳﺆال اوﻟﻰ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده» ان ﷲ ال يھدى القوم الكافرين«
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﻤﻠﻪ» و ﷲ يعصمك من الناس «،را ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ در ﺳﻌﻪ اﻃﻼق
آن ﺗﺼﺮف ﻛﺮده و اﻃﻼق آن را ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻧﻮاع ﻣﺤﻨﺖﻫﺎ ،ﭼﻪ آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺒﻴﻨﺪ و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ آن ﺑﻮد ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ آزارﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در
ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺣﻜﻢ و ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاى آن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد از دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻳﺎ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب را در ﺣﻴﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﺮ او ﺷﻮرﻳﺪه و
اوﺿﺎع را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﻳﺎ او را ﺑﻪ ﺑﺎد ﺗﻬﻤﺖﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﺪاد ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻳﺎ
ﺣﻴﻠﻪاى ﺑﻜﺎر ﺑﺮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ را ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺳﺪ ﺧﻔﻪ ﻛﺮده و در ﮔﻮر
ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ و دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﻫﺮ ﻛﺠﺎ و
ﻫﺮ وﻗﺖ و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻗﺎﻣﻪ و اﻇﻬﺎر ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻛﻼم ﻋﺰﻳﺰ ﺧﻮد
ﻓﺮﻣﻮده »:ان يشا يذھبكم ايھا الناس و يات باخرين و كان ﷲ على ذلك قديرا«.
و اﻣﺎ ﺟﻮاب از ﺳﺆال دوم :ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﻛﻔﺮ در اﻳﻨﺠﺎ ،ﻛﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
آﻳﻪاﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ،ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ» ﻣﺎ اﻧﺰل اﻟﻴﻚ ﻣﻦ رﺑﻚ -
آﻧﭽﻪ از ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺘﻮ ﻧﺎزل ﺷﺪه «،اﺷﺎره ﺑﻪ آن دارد ،ﻧﻪ ﻛﻔﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺳﺘﻜﺒﺎر از
اﺻﻞ دﻳﻦ و از اﻗﺮار ﺑﻪ ﺷﻬﺎدﺗﻴﻦ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻛﻔﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﻮرد آﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﺪارد،
ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻣﺮاد از » ما انزل اليك من ربك «،ﻣﺠﻤﻮع دﻳﻦ و ﻗﺮآن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺎ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺟﻮاﺑﺶ را داده و اﻳﻦ ﺣﺮف را ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻴﻢ ،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺮاد از ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ
راه راﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮاد ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﻮم آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﺰار ﻛﺎر و اﺳﺒﺎب ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻧﺎن را در دﺳﺘﺮﺳﺸﺎن ﻗﺮار ﻧﻤﻰدﻫﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﺗﺎ ﻫﺮ ﻟﻄﻤﻪ ﻛﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ دﻳﻦ و ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ وارد آورده و ﻧﻮرى را ﻛﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﻧﺎزل ﻛﺮده ﺧﺎﻣﻮش
ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﻛﻔﺎر و ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ و ﻓﺎﺳﻘﻴﻦ از ﺷﻮﻣﻰ و ﺑﺪى ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻫﻤﻮاره در ﭘﻰ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،و ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻨﺘﻰ را ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﺟﺎرى اﺳﺖ و ﻣﺴﻴﺮ اﺳﺒﺎﺑﻰ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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را ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى در راه ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺴﺒﺒﺎت در ﺟﺮﻳﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮض ﻛﺮده اﺳﺒﺎﺑﻰ را ﻛﻪ
ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب ﻫﺪاﻳﺖ و ﻓﻀﻴﻠﺘﻨﺪ و ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ و اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎم ﮔﻨﺎه ﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﻃﻼق ﺷﻮد ﻓﺮﺳﻨﮓﻫﺎ
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ ،آﻟﻮده ﻛﺮده و ﺑﺴﻮى ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺑﺎﻃﻞ و ﻓﺎﺳﺪ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﻛﻨﻨﺪ ،آرى آﻧﺎن
اﻳﻨﻄﻮر ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﻗﺪرت و ﺷﻮﻛﺖﺷﺎن ﻛﻪ آﻧﺮا ﻫﻢ ﺧﺪا ارزاﻧﻴﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را
زﺑﻮن و ﻋﺎﺟﺰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎﻋﻰﺷﺎن آﻧﺎن را اﺣﻴﺎﻧﺎ و در ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﻛﻮﺗﺎه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
دﻫﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻛﺎرﺷﺎن ﺳﺎﻣﺎن ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﭘﻠﻴﺪ ﺧﻮد ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ اﺳﺘﻌﻼ
و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻛﺎرﻫﺎﻳﺸﺎن ﺟﺰ ﺑﺮاى ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ دوام ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺒﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را در ﭼﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ ،آرى» و ال يحيق
املكر الﺴ ء الا باهله !«
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  67ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  6 :ص (59 :

رواﻳﺎت وارده درﺑﺎره وﻻﻳﺖ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ رﺳﻮل اﷲ
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﺣﻨﺎن ﺑﻦ ﺳﺪﻳﺮ از ﭘﺪرش از اﻣﺎم اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ آن ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ در ﺣﻴﺎت رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ
اﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در حجة الوداع ﺑﺮاى اﻋﻼن وﻻﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﺎزل ﺷﺪ و اﻳﻦ آﻳﻪ را
ﻓﺮود آورد »:يا ايھا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك «،...رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺳﻪ
روز در اﻧﺠﺎم آن ﻣﻜﺚ ﻛﺮد ﺗﺎ رﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺤﻔﻪ ،و در اﻳﻦ ﺳﻪ روز از ﺗﺮس ﻣﺮدم دﺳﺖ ﻋﻠﻰ
را ﻧﮕﺮﻓﺖ و او را ﺑﺎﻻى دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻜﺮد ،ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در روز ﻏﺪﻳﺮ در ﻣﺤﻠﻰ ﻛﻪ آﻧﺮا ﻣﻬﻴﻌﻪ
ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﻴﺎده ﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه دﺳﺘﻮر داد ﺑﺎﻧﮓ ﻧﻤﺎز ﺳﺮ داده و ﻣﺮدم را ﺑﺮاى ﻧﻤﺎز
دﻋﻮت ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻤﻮل اﺟﺘﻤﺎع ﻛﺮدﻧﺪ ،رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻪ ﻛﺴﻰ از ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اوﻟﻮﻳﺖ دارد؟ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮓ
ﺑﻠﻨﺪ ﻋﺮض ﻛﺮدﻧﺪ ﺧﺪا و رﺳﻮل! آﻧﮕﺎه ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻼم را ﺗﻜﺮار ﻛﺮد و ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺎن
ﺟﻮاب را دادﻧﺪ ،ﺑﺎر ﺳﻮم ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن را ﭘﺮﺳﻴﺪ و ﻫﻤﺎن ﺟﻮاب را ﺷﻨﻴﺪ ،و ﺳﭙﺲ دﺳﺖ ﻋﻠﻰ را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻻى اوﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻻى اوﺳﺖ!
ﭘﺮوردﮔﺎرا دوﺳﺖ ﺑﺪار دوﺳﺘﺪاران ﻋﻠﻰ را،
و دﺷﻤﻦ ﺑﺪار ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻰ دﺷﻤﻨﻰ ﻛﻨﺪ،
و ﻳﺎرى ﻛﻦ ﻫﺮ ﻛﻪ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺎرى دﻫﺪ،
و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕﺬار ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺎﺟﺖ ﻋﻠﻰ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕﺬارد،
ﭼﻮن ﻛﻪ ﻋﻠﻰ از ﻣﻦ و ﻣﻦ از ﻋﻠﻰ ﻫﺴﺘﻢ،
و ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻫﺎرون اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ
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ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﺳﻰ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!

ﺑﺎز در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از اﺑﻰ اﻟﺠﺎرود از اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد :وﻗﺘﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻳﻪ » يا ايھا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت
رسالته و ﷲ يعصمك من الناس ان ﷲ ال يھدى القوم الكافرين «،را ﺑﺮ ﻧﺒﻰ ﺧﻮد ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد ،رﺳﻮل
اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ دﺳﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد :اى ﻣﺮدم
ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از اﻧﺒﻴﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪﻧﺪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻰ زﻧﺪﮔﻰ
دﻋﻮت ﺧﺪاى را اﺟﺎﺑﺖ ﻛﺮده و رﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاى دﻳﮕﺮ ﻣﻰﻛﺸﻴﺪﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ
ﻧﺰدﻳﻜﻰﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮاى آن دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﺮاى دﻳﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاﻫﻢ ﻳﺎﻓﺖ.
اى ﻣﺮدم ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺆوﻟﻢ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺆوﻟﻴﺪ ،آﻧﺮوزى ﻛﻪ از
ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﺣﺎل ﻣﺮا ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮔﻔﺖ؟ ﻫﻤﮕﻰ ﻋﺮض ﻛﺮدﻧﺪ :ﻣﺎ ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ
وﻇﻴﻔﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﻰ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دادى ،و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻰ رﺳﺎﻧﻴﺪى ،و ﺧﻴﺮ ﺧﻮاه ﻣﺎ
ﺑﻮدى ،و آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻰ اﻧﺠﺎم دادى ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﺰاﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺳﻠﻴﻦ داده
اﺳﺖ ﺟﺰاﻳﺖ دﻫﺪ آﻧﮕﺎه آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺧﻮد ﻋﺮض ﻛﺮد :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺗﻮ ﺑﺮ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻬﺎ
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎش ،آﻧﮕﺎه روى ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻛﺮده ﻓﺮﻣﻮد :اى ﮔﺮوه ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺣﻀﻮر دارﻳﺪ
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻏﺎﻳﺒﻴﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﺧﺒﺮ دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ اﻳﻨﻚ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ روى زﻣﻴﻦ و
ﮔﺮوﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم وﺻﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﻋﻠﻰ ،ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ وﻻﻳﺖ ﻋﻠﻰ
وﻻﻳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻋﻬﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد
ﻛﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﻼغ ﻛﻨﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﺮﻣﻮد :آﻳﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﻨﻴﺪﻳﺪ؟ در آن ﻣﻴﺎن ﻳﻜﻰ
ﻋﺮض ﻛﺮد :آرى ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺷﻨﻴﺪﻳﻢ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ!
و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ در ﻛﺘﺎب ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن ﺣﺪﻳﺚ زﻳﺮ را ﺑﺎ ﺣﺬف ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از وﺳﻂ از
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ او از اﺑﻰ اﻟﺤﺠﺎف از اﻋﻤﺶ از ﻋﻄﻴﻪ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده
ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﺑﺎره ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺎزل
ﺷﺪ »:يا ايھا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك  «،...و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد »:اليوم اكملت لكم
دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم االسالم دينا« .
و ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻜﻰ در ﻛﺘﺎب ﻓﺼﻮل اﻟﻤﻬﻤﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻣﺎم اﺑﻮ
اﻟﺤﺴﻦ واﺣﺪى در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد ﺣﺪﻳﺜﻰ را ﺗﺎ اﺑﻰ
ﺳﻌﻴﺪ ﺧﺪرى رﻓﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ او ﮔﻔﺘﻪ آﻳﻪ » يا ايھا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك «،در روز
ﻏﺪﻳﺮ ﺧﻢ و در ﺑﺎره ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ :ﻫﻤﻴﻦ رواﻳﺖ را ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ از اﺑﻦ اﺑﻰ ﺣﺎﺗﻢ و اﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ و اﺑﻦ
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ﻋﺴﺎﻛﺮﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ آﻧﺮا از اﺑﻰ ﺳﻌﻴﺪ ﺧﺪرى ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،در در اﻟﻤﻨﺜﻮر ﻫﻢ
ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
راوﻳﺎن ﺣﺪﻳﺚ ﻏﺪﻳﺮ

آﻧﭽﻪ از اﺧﺒﺎر در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮى اﺳﺖ از اﺧﺒﺎر زﻳﺎدى ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ » يا ايھا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك  «،...در ﺑﺎره ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در روز ﻏﺪﻳﺮ
ﺧﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻏﺪﻳﺮ ﻳﻌﻨﻰ ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﻰ را ﻛﻪ رﺳﻮل اﷲ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ آﻧﺮوز در ﺑﺎره ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد ،ﺧﻮد ﺣﺪﻳﺜﻰ اﺳﺖ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻛﻪ
ﻫﻢ از ﻃﺮق ﺷﻴﻌﻪ و ﻫﻢ از ﻃﺮق اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺻﺪ ﻃﺮﻳﻖ و از ﺟﻤﻊ ﻛﺜﻴﺮى از
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ:
 - ١براء بن عازب  - ٢زيد بن ارقم  - ٣ابو ايوب انصارى  - ٤عمر بن خطاب  - ٥ع ى
بن ابيطالب عليهالسالم  - ٦سلمان فارﺳ  - ٧ابو ذر غفارى  - ٨عمار بن ياسر  - ٩بريدﻩ -۱۰
سعد بن ابى وقاص  - ١١عبد ﷲ بن عباس  - ١٢ابو هريرﻩ  - ١٣جابر بن عبد ﷲ  -۱۴ابو
سعيد خدرى  - ١٥انس بن مالك  - ١٦عمران بن حص ن  - ١٧ابن ابى او ى  -۱۸سعدانه - ١٩
همسر زيد بن ارقم.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻫﻤﻪ اﻣﺎﻣﺎن اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﺑﺮ ﺻﺤﺖ آن اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ،
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﻣﻴﺪان ﻛﻮﻓﻪ) رﺣﺒﻪ( ﻣﺮدم را راﺟﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻮﮔﻨﺪ داد
ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ در ﻏﺪﻳﺮ ﺧﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده و آﻧﺮا از رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺷﻨﻴﺪه
ﺑﺮﺧﻴﺰد و ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ ،ﺟﻤﻊ ﻛﺜﻴﺮى ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺻﺤﺖ آن و اﻳﻨﻜﻪ در روز ﻏﺪﻳﺮ ﺧﻢ
ﺑﻪ ﮔﻮش ﺧﻮد از رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪو ﺳﻠّﻢ ﺷﻨﻴﺪهاﻧﺪ ﮔﻮاﻫﻰ دادﻧﺪ .
و در ﺑﺴﻴﺎرى از اﻳﻦ رواﻳﺎت دارد ﻛﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد:
-

اﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس آﻳﺎ ﻣﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺒﻮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ اوﻻﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از ﺧﻮد آﻧﻬﺎ؟

-

ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﺮا ،ﻓﺮﻣﻮد:

-

ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻻى اوﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻻى اوﺳﺖ!

ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳﮕﺮان ﺑﻄﺮق زﻳﺎدى ﺣﺪﻳﺚ را اﻳﻨﻄﻮر ﻧﻘﻞ
ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﻳﻚ ﺣﺪﻳﺚ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻋﺪه
ﻃﺮق رواﻳﺘﻰ آن و ﺑﺤﺚ در ﺑﺎره ﻣﺘﻦ آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎى اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎى
ﺷﻴﻌﻪ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻘﺪر ﻛﻔﺎﻳﺖ در آنﻫﺎ در ﺑﺎره ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻒ ﻏﺪﻳﺮ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه
اﺳﺖ .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  67ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  6 :ص (59 :
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻲ

ﭘﺎﻳﻪ اول :وﺣﺪت و ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻛﻠﻤﻪ
ً
ﱠ َ ُ ْ ُ
ُْ
ﱠ
ََ ُ
اع َتص ُموا َ
َ ْ
بح ْب ِل الل ِه َج ِميعا َو ال تف ﱠرقوا َو اذك ُروا ِن ْع َمت الل ِه َعل ْيك ْم ِإذ ك ُنت ْم
 ”و ِْ ً ُ
َ
َأ ْع َد ًاء َف َأ ﱠلف َب َن ُق ُلوب ُك ْم َف َأ َ
صب ْح ُتم ِب ِن ْع َم ِت ِه ِإخ َوانا َو ك ُنت ْم َع ى شفا ُح ْف َر ٍة ِّم َن
ِ
ﱠ ََ َ َ ُ ّ َ َ َ َُ ُ ﱠ ُ َ ُ ْ َ َ َ َﱠ ْ ْ َ ُ َ
ن
الن ِار فأنقذكم ِم ا كذ ِلك يب ن الله لكم ءاي ِت ِه لعلكم تدو !“
 » و همگى به وسيله حبل خدا خويش ن را حفظ كنيد و متفرق نشويد و نعمتخدا بر خويش ن را بياد آريد ،بياد آريد كه با يكديگر دشمن بوديد و او ب ن
دلهايتان الفت برقرار كرد و در نتيجه نعمت او برادر شديد ،و در حا ى كه بر لبه
پرتگاﻩ آتش بوديد ،او شما را از آن پرتگاﻩ نجات داد ،خداى تعا ى اين چن ن
آيات خود را برايتان بيان مىكند تا شايد راﻩ پيدا كنيد!“
اﺳﻼم ﺑﺮاى ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺑﺸﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﺧﻮد را از دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﺷﺮوع ﻛﺮد ،ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻳﻚ ﺧﺪا را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ ،و آﻧﮕﺎه ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و اﻋﻤﺎل اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻜﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ آن را ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻋﺒﺎدى
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮد و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺎرﻓﻰ ﺣﻘﻪ و اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ را ﺑﺮ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد.
آﻧﮕﺎه ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا را در درﺟﻪ اول ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ و در درﺟﻪ دوم ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻬﺎد ،ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻋﻠﻤﻰ و ﻋﻤﻠﻰ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺣﻖ
اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ در ﻛﺎر ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎرت ﻛﻨﻨﺪ.
و از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﻛﻪ در اﻳﻦ دﻳﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد ارﺗﺒﺎط ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺟﺰاى
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ وﺣﺪت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ
روح ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ آﺋﻴﻦ ﺑﺪان دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺳﺎرى و روح اﺧﻼق
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ﻧﺎﻣﺒﺮده در اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺪان ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻓﺮﻣﻮده ﺟﺎرى اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺟﺰاى
دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد و ﺗﻮﺣﻴﺪش ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آن
اﺧﻼق و آن اﻋﻤﺎل ﺟﻠﻮه ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن روح ﺗﻮﺣﻴﺪ اﮔﺮ در ﻗﻮس ﻧﺰول ﻗﺮار ﮔﻴﺮد آن اﺧﻼق
و اﻋﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد و اﺧﻼق و اﻋﻤﺎل ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﻗﻮس ﺻﻌﻮد ﻫﻤﺎن روح ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮد،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮد ” :اليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه !“
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  103ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص ( 572 :

ﭘﺎﻳﻪ دوم :اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜﺮ
ُْ َ
َ َُْ ّ ُ ْ ُ ٌ َْ ُ َ
َ
َ َ َُْ َ َ ْ
وف َو َي ْ َ ْون َع ِن امل ْنك ِر َو
 ” و لتكن ِمنكم أ ﱠمة يدعون ِإ ى الخ ِﺮ و يأم ُرون ِباملع ُر ُِ َ
َ
ُْ
أولئك ُه ُم امل ْف ِل ُحون!
ﱠ َ ََ ﱠُ َ ْ
َُ ُ
اخ َت َل ُفوا ِمن َب ْع ِد َما َج َاء ُه ُم ْال َب ّي َنت َو ُأ َولئك َل ُه ْم َع َذ ٌ
 َو ال تكونوا كال ِذين تفرقوا واب
ِ
َع ِظ ٌ
يم،
 بايد از ميان شما طايفهاى باشند كه مردم را به سوى خ ﺮ دعوت نمودﻩ ،امر بهمعروف و نﻬ از منكر كنند ،و اين طايفه همانا رستگارانند،
 و شما مانند اهل كتاب نباشيد كه بعد از آن كه آيات روشن به سويشان آمداختالف كردند و دسته دسته شدند و آنان عذابى عظيم خواهند داشت! “
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﻧﺎﻓﻊ و ﻋﻤﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ دارد ،ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻠﻢ و ﺗﻤﺪن ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺮو ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ،و اﻓﺮاد آن ﻣﺠﺘﻤﻊ ،اﮔﺮ ﻓﺮدى را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ از آن ﻋﻠﻢ ﺗﺨﻠﻒ ﻛﺮد ،او
را ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻋﻠﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ،و ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺤﺮف از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻴﺮ و ﻣﻌﺮوف را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد
واﮔﺬار ﻧﻜﻨﻨﺪ ،و ﻧﮕﺬارﻧﺪ آن ﻓﺮد در ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻣﻨﻜﺮ ﺳﻘﻮط ﻧﻤﻮده ،در ﻣﻬﻠﻜﻪ ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد ﺑﻴﻔﺘﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻓﺮاد آن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺤﺮف ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﻳﺪ ،او را از اﻧﺤﺮاف ﻧﻬﻰ
ﻛﻨﺪ.
و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن دﻋﻮت ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮى و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻌﺮوف از ﻣﻨﻜﺮ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و
ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ
و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف و ينھون عن المنكر “،و از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد
ﻛﻪ ﭼﺮا از ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻣﻨﻜﺮ ﻧﻤﻮد.
دﻋﻮت ﺑﻪ ﺧﻴﺮ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ از اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ واﺟﺐ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﺒﻌﺎ واﺟﺐ ﻛﻔﺎﺋﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻓﺮﺿﺎ ﻳﻜﻰ از اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع اﻳﻦ اﻣﻮر
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را اﻧﺠﺎم داد ،دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻴﺰ واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻛﺎر را
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ،اﻣﺘﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ روى ﻫﻢ اﻓﺮادش داﻋﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻴﺮ و آﻣﺮ
ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﺎﻫﻰ از ﻣﻨﻜﺮﻧﺪ ،ﻗﻬﺮا ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ اﻣﺖ اﻓﺮادى ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﻗﻴﺎم ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ و
ﺧﻄﺎﺑﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ،و اﮔﺮ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻌﺾ اﺳﺖ.
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ ،ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ و ﻋﻘﺎب در ﺗﺨﻠﻒ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ
اﻓﺮاد اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﭘﺎداش و اﺟﺮش از آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ دﻧﺒﺎل ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:و اولئك ھم المفلحون“.
” و ال تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءھم البينات  “،...اﮔﺮﺗﻔﺮق را ﺟﻠﻮﺗﺮ از
اﺧﺘﻼف ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺟﺪاﺋﻰ ﺑﺪﻧﻬﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺟﺪاﺋﻰ ﻋﻘﺎﻳﺪ
اﺳﺖ ،ﭼﻮن وﻗﺘﻰ ﻳﻚ ﻗﻮم ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ و ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﻘﺎﻳﺪﺷﺎن ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻣﺘﺼﻞ و در آﺧﺮ از راه ﺗﻤﺎس و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻰﺷﻮد ،و اﺧﺘﻼف ﻋﻘﻴﺪﺗﻰ در ﺑﻴﻨﺸﺎن
رﺧﻨﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
ﺑﺮ ﻋﻜﺲ وﻗﺘﻰ اﻓﺮاد از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا و ﺑﺮﻳﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ اﺧﺘﻼف و ﺟﺪاﺋﻰ
ﺑﺪﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺮﺑﻬﺎ و ﻣﺴﻠﻜﻬﺎ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮى داراى اﻓﻜﺎر و
آراﺋﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاى از اﻓﻜﺎر و آراى دﻳﮕﺮان ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺟﺪاﺋﻰ ﺑﺎﻃﻨﻰ ﻫﻢ ﭘﻴﺪا
ﻧﻤﻮده ﺷﻖ ﻋﺼﺎى وﺣﺪﺗﺸﺎن ﻣﻰﺷﻮد.
ﭘﺲ ﮔﻮﻳﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺜﻞ آن اﻣﺘﻬﺎ
ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ در آﻏﺎز ﺑﺪﻧﻬﺎﻳﺸﺎن از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪ و از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و در آﺧﺮ اﻳﻦ
ﺟﺪاﺋﻰ از اﺟﺘﻤﺎع ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ آراء و ﻋﻘﺎﺋﺪﺷﺎن ﻫﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدد.
و ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف را در ﻣﻮاردى از ﻛﻼﻣﺶ ﺑﻪ ﺑﻐﻰ ﻧﺴﺒﺖ
داده ﻣﺜﻼ ﻓﺮﻣﻮده ”:و ما اختلفوا فيه اال من بعد ما جاءتھم البينات بغيا بينھم “،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻇﻬﻮر
اﺧﺘﻼف در آراء و ﻋﻘﺎﺋﺪ ،اﻣﺮى ﺿﺮورى اﺳﺖ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى اﻓﺮاد از آن ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن
درك و ﻓﻬﻢ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺿﺮورى اﺳﺖ ،ﺑﺮﻃﺮف
ﺷﺪن آﻧﻬﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺿﺮورى اﺳﺖ و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺪﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ
اﺧﺘﻼف را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد .ﭘﺲ رﻓﻊ اﺧﺘﻼف اﻣﺮى اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ و ﻣﻘﺪور  -اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺪور
ﺑﻮاﺳﻄﻪ -و ﺧﻼﺻﻪ اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼف را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد  ،ﺑﺎ ﻳﻚ واﺳﻄﻪ
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ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ،و آﻧﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﻬﺎ را ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزد ،ﭘﺲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،اﮔﺮ
اﻣﺘﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻳﻨﻜﺎر را ﺑﻜﻨﺪ اﻣﺘﻰ ﺑﺎﻏﻰ و ﺳﺘﻤﮕﺮ اﺳﺖ ،و ﺧﻮدش ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد اﺧﺘﻼف
راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ و در آﺧﺮ ﻫﻼﻛﺖ را ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ.
و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ دﻋﻮت ﺑﻪ اﺗﺤﺎد را ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮده و ﻧﻬﻰ از
اﺧﺘﻼف را ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ رﺳﺎﻧﺪه و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻔﺮس و ژرفﻧﮕﺮى ﻣﻰﻛﺮده،
و ﻣﻰداﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺘﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺶ از آﻧﺎن
دﺳﺘﺨﻮش اﺧﺘﻼف ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
و ﻣﺎ ﻣﻜﺮر ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﻳﻢ ﻛﻪ از دأب ﻗﺮآن ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻫﺮﮔﺎه در ﺗﺤﺬﻳﺮ و
ﻫﺸﺪار دادن از ﺧﻄﺮى و ﻧﻬﻰ از ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ آن ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ،و ﻳﺎ ﻣﺜﻼ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر از آن ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮده ارﺗﻜﺎب ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و ﻣﺴﺎﻟﻪ وﻗﻮع اﺧﺘﻼف در اﻣﺖ اﺳﻼم را رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻢ ﺧﺒﺮ داد،
و ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻰﮔﺬرد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس و آرام آرام در اﻣﺘﺶ رﺧﻨﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ
و در آﺧﺮ اﻣﺘﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﻗﻪﻫﺎﻳﻰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻣﻰآورد و اﻣﺘﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ،
آﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻮادث ﻫﻢ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﮕﻮﺋﻰ ﻗﺮآن و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﺗﺼﺪﻳﻖ

ﻛﺮد ،ﭼﻴﺰى از رﺣﻠﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ اﻣﺖ اﺳﻼم ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ
ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺬاﻫﺒﻰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﮔﺸﺖ ،ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺬﻫﺐ دﻳﮕﺮ را ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻛﺮد و
اﻳﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ از زﻣﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ﺗﺎ اﻣﺮوز اداﻣﻪ دارد و ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ
ﺧﻴﺮﺧﻮاه ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺗﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺬاﻫﺐ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد ،ﺑﻪ ﺟﺎى از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن
اﺧﺘﻼف ،و ﻳﻚ ﻣﺬﻫﺐ ﻛﺮدن دو ﻣﺬﻫﺐ ،ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻮﻣﻰ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.
و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎ را ﺑﺪان رﻫﻨﻤﻮن ﻣﻰﺷﻮد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼفﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در اﺳﻼم ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻫﻤﺎن
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺧﺸﻦﺗﺮﻳﻦ و ﻛﻮﺑﻨﺪهﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن را در ﺑﺎره آﻧﺎن دارد و ﻣﻜﺮ و
ﺗﻮﻃﺌﻪ آﻧﺎن را ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻰﺷﻤﺎرد.
ﭼﻮن اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻰ را ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه و ﺗﻮﺑﻪ و اﺣﺰاب و
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮرهﻫﺎ در ﺑﺎره ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ دارد ،ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ ﻟﺤﻨﻰ
ﻋﺠﻴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ .ﺗﺎزه اﻳﻦ ﻟﺤﻦ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ در ﻋﻬﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻫﻨﻮز وﺣﻰ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و اﮔﺮ دﺳﺖ از ﭘﺎ ﺧﻄﺎ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﻰ در درون
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﺸﺎن ﺗﻮﻃﺌﻪاى ﻣﻰﭼﻴﺪﻧﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺒﺮش ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وﺣﻰ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻰرﺳﻴﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ ) :آن وﻗﺖ ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﺳﺨﻨﻰ از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ در ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎﻣﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺳﺮ و ﺻﺪاﻳﺸﺎن ﺧﻮاﺑﻴﺪ؟ آﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻗﻠﻰ
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ آن ﺟﻨﺎب ﻧﻔﺎق ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻫﻢ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ؟! (

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ آن ﺟﻨﺎب ﺑﺴﻴﺎر زود ﻣﺮدم ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺬاﻫﺐ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺟﺪاﺋﻰ و دورى اﻓﻜﻨﺪ .و ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﻣﺮدم را در ﺑﻨﺪ ﺗﺤﻜﻢ و اﺳﺘﺒﺪاد ﺧﻮد
ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ و ﺳﻌﺎدت ﺣﻴﺎﺗﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﻘﺎوت و ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺿﻼﻟﺖ و ﻏﻰ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
واﷲ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎن!
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  104و  105ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص (577 :

اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﺪل و ﻋﺪاﻟﺖ
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خدا به عدالت و نيكى كردن و بخشش به خويشان فرمان مىدهد و از كار بد و
ناروا و ستمگرى منع مىكند ،پندتان مىدهد شايد اندرز گ ﺮيد!«

ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ،و آن ﻋﺒﺎرت
از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﻮرى رﻓﺘﺎر ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ آن اﺳﺖ و در ﺟﺎﺋﻰ
ﺟﺎى داده ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺰاوار آن اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﺧﺼﻠﺘﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﻓﺮد ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ
ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع
ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻴﺎورد ،و ﻻزﻣﻪ آن اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻴﺰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻢ
ﻓﺮد ﻓﺮد ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻤﻨﺪ ،و ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﻬﺪهدار زﻣﺎم آن اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  90ﺳﻮره ﻧﺤﻞ اﻟﻤﻴﺰان ج  12 :ص (477 :

ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻮم ﻛﺸﻮر و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ :ﺻﺒﺮ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ  ،ﻣﺮاﺑﻄﻪ
َ
ﱠ َ ﱠُ ُ
ََﱡَ ﱠ َ َ َ ُ
ُ َ
صاب ُروا َو َر ِابطوا َو ﱠات ُقوا الل َه ل َعلك ْم ت ْف ِل ُحون!
 ” يأ ا ال ِذين ءامنوا اص ﺮوا و ِ اى اهل ايمان در كار دين صبور باشيد و يكديگر را به ص ﺮ و مقاومت سفارشكنيد و مهيا و مراقب كار دشمن بودﻩ و خدا ترس باشيد ،باشد كه پ ﺮوز و

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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رستگار گرديد! “
اﺻﺒﺮوا  :اﻣﺮﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ آﻣﺪه ﻳﻌﻨﻰ أﻣﺮ اﺻﺒﺮوا و ﺻﺎﺑﺮوا و راﺑﻄﻮا و اﺗﻘﻮا
ﻫﻤﻪ ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺪون ﻗﻴﺪ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﺒﺮش ،ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﺷﺪاﺋﺪ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ
ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺒﺮ در اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﺗﺮك ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﻣﻨﻈﻮر از آن ﺻﺒﺮ
ﺗﻚ ﺗﻚ اﻓﺮاد اﺳﺖ.
ﺻﺎﺑﺮوا  :دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﺒﺮ را ﺑﻪ ﺻﻴﻐﻪ ﻣﻔﺎﻋﻠﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺻﺎﺑﺮوا آورده ﻛﻪ در ﻣﻮاردى
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎده ﻓﻌﻞ ﺑﻴﻦ دو ﻃﺮف ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ .ﻣﺼﺎﺑﺮه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ
ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اذﻳﺖﻫﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ ﺻﺒﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺒﺮ دﻳﮕﺮى
ﺗﻜﻴﻪ دﻫﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﻛﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺻﻔﺖ ﺻﺒﺮ ﻫﺴﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ دﻫﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺻﺒﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدد.
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ در ﻓﺮد ،اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﺨﺼﻰ او در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد ،ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ؛ و ﻫﻢ در اﺟﺘﻤﺎع ،اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﻌﺎون آن در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ اﻓﺮاد ﻧﻴﺮوى ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪ و
ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻳﻜﻰ ﺷﻮد.
راﺑﻄﻮا :

ﻣﺮاﺑﻄﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎ اﻋﻢ از ﻣﺼﺎﺑﺮه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺼﺎﺑﺮه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از وﺻﻞ ﻛﺮدن
ﻧﻴﺮوى ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪاﺋﺪ ،و ﻣﺮاﺑﻄﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﻴﻦ وﺻﻞ ﻛﺮدن
ﻧﻴﺮوﻫﺎ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺮوى ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪاﺋﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎ و ﻛﺎرﻫﺎ ،در ﺟﻤﻴﻊ
ﺷﺆون زﻧﺪﮔﻰ دﻳﻨﻰ ،ﭼﻪ در ﺣﺎل ﺷﺪت و ﭼﻪ در ﺣﺎل رﺧﺎ و ﺧﻮﺷﻰ.
و اﺗﻘﻮا اﷲ :

و ﭼﻮن ﻣﺮاد از ﻣﺮاﺑﻄﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻰ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺧﻮد
ﺑﺮﺳﺪ  -و اﮔﺮ ﻣﺮاﺑﻄﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺒﺮ ﻣﻦ و ﺗﻮ ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ و ﻋﻠﻢ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ،و
ﻫﺮ ﻓﻀﻴﻠﺖ دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﺳﻌﺎدت آور ﻫﺴﺖ ،وﻟﻰ ﺑﻌﻀﻰ از ﺳﻌﺎدت را ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻰ از ﺳﻌﺎدت ،ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻧﻴﺴﺖ  -ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ دﻧﺒﺎل ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪ:
اﺻﺒﺮوا و ﺻﺎﺑﺮوا و راﺑﻄﻮا اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ”:و اﺗﻘﻮا اﷲ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮن “،ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﻓﻼح
ﻫﻢ ﻓﻼح ﺗﺎم ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  200ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص ( 143 :

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور

٦٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻬﺎرم ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻲ -

ﺣﻔﻆ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻧﻔﻮذ دﺷﻤﻨﺎن وﺳﺘﻤﻜﺎران

ﺧﻄﺎبﻫﺎى ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ اﻣﺮ آن اﻫﺘﻤﺎم دارد و در ﺗﺎﻛﻴﺪ و ﺗﺸﺪﻳﺪ آن
ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ دارد ،ﻟﺤﻦ ﺳﺨﻦ در آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﻰ از دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و اﺳﺒﺎب
ﻣﻮﺟﻮد ،ﻫﻤﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ دادهاﻧﺪ ﻛﻪ آﻳﻨﺪه ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻫﻰ و ﺳﻘﻮط و درك
ﻫﻼﻛﺖ و اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺧﺸﻢ اﻟﻬﻰ ﺑﻜﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻛﻴﺪ و ﻣﺒﺎﻟﻐﻪاى ﻛﻪ از آﻳﺎت رﺑﺎ و آﻳﺎت
ﻣﻮدت ذى اﻟﻘﺮﺑﻰ و ﻏﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد.
و اﺻﻮﻻ ﻃﺒﻊ ﺧﻄﺎب اﻳﻦ دﻻﻟﺖ را دارد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﻣﺘﻜﻠﻢ ﺣﻜﻴﻢ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻰ اﻫﻤﻴﺖ و ﺣﻘﻴﺮى اﻣﺮ ﻛﻨﺪ و دﻧﺒﺎﻟﺶ در ﺗﺎﻛﻴﺪ و اﺻﺮار ﺑﺮ آن اﻣﺮ
ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺷﻨﻮﻧﺪه اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻰ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ،
ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎ ﻛﺎﺳﻪاى زﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﻛﺎﺳﻪ ﻫﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﻓﺮدى از ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺎن آن ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻳﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻄﺎﺑﻰ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻼ ﻳﻚ
ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧﻰ و ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪم ﺻﺪق در زﻫﺪ و ﻋﺒﺎدت را از ارﺗﻜﺎب رﺳﻮاﺗﺮﻳﻦ ﻓﺠﻮر آن ﻫﻢ در
اﻧﻈﺎر ﻫﺰاران ﺑﻴﻨﻨﺪه ﻧﻬﻰ ﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪهاى ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﺧﺎﻟﻰ از ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻴﺴﺖ و
ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻤﻰ و ﻣﻬﻠﻜﻪ ﻋﻈﻴﻤﻰ در ﺷﺮف ﺗﻜﻮﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻳﻨﺪه ﺣﻜﻴﻢ اﻳﻨﻄﻮر
ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ.
ﺧﻄﺎبﻫﺎى ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻟﺤﻨﻰ را دارد ،دﻧﺒﺎل آن ﺧﻄﺎب ﺣﻮادﺛﻰ را ذﻛﺮ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ از ﻟﺤﻦ ﻛﻼم ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﺪ را ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﺪ و ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ،در اوﻟﻴﻦ ﻟﺤﻈﻪاى ﻛﻪ ﺧﻄﺎب را ﻣﻰﺷﻨﻮﻧﺪ ﻳﻌﻨﻰ در
ﻫﻤﺎن روز ﻧﺰول ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺷﺎرات و دﻻﻻت آن ﺧﻄﺎب ﻧﺸﻮﻧﺪ .
ﻣﺜﻼ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻣﺮ ﻛﺮده ﺑﻪ ﻣﻮدت ﻗﺮﺑﺎى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ و در
آن ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻛﺮده ،ﺣﺘﻰ آن را ﭘﺎداش و اﺟﺮ رﺳﺎﻟﺖ و راه ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺷﻤﺮده،
ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻰﮔﺬرد ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﻣﺖ اﺳﻼم در اﻫﻞ ﺑﻴﺖ آن ﺟﻨﺎب ﻓﺠﺎﻳﻌﻰ و ﻣﻈﺎﻟﻤﻰ را روا
ﻣﻰدارﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ دﺳﺘﻮر اﻛﻴﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﺑﻮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﻗﺮﺑﺎى ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮﻳﻦ وﺟﻬﻰ از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻳﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ!!
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از اﺧﺘﻼف ﻧﻬﻰ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ در آن ﻣﺒﺎﻟﻐﻪاى
ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از آن ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد ،ﺑﻌﺪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻣﺖ اﺳﻼم آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺘﻔﺮق و دﺳﺘﺨﻮش
اﻧﺸﻌﺎب و اﺧﺘﻼف ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺘﻰ از اﻧﺸﻌﺎب واﻗﻊ در ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا ﮔﺬراﻧﻴﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد
و ﺳﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﮔﺸﺖ ،ﺗﺎزه اﻳﻦ اﺧﺘﻼفﻫﺎ اﺧﺘﻼف در ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﻌﺎرف ﻋﻠﻤﻰ دﻳﻦ
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اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﺳﻨﺖﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎ و ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﭙﺎ
ﻛﺮدﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ و ﺣﺼﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
و ﻧﻴﺰ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﺣﻜﻢ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ اﻧﺰل اﷲ ﻧﻬﻰ ﻛﺮده و از اﻟﻘﺎى اﺧﺘﻼف
ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎت و از ﻃﻐﻴﺎن و از ﭘﻴﺮوى ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ و اﻣﻮرى ﻏﻴﺮ از اﻳﻨﻬﺎ ﻧﻬﻰ ﻧﻤﻮده و در آﻧﻬﺎ
ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﺮده ،ﺑﻌﺪا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در اﺛﺮ ارﺗﻜﺎب اﻳﻦ اﻣﻮر ﭼﻪ ﺣﻮادﺛﻰ واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻬﻰ از وﻻﻳﺖ ﻛﻔﺎر و دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا از ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺴﻢ دﺳﺘﻮرات اﺳﺖ،
از ﻧﻮاﻫﻰ ﻣﺆﻛﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻣﺪه ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ادﻋﺎ ﻛﻨﺪ
ﺗﺸﺪﻳﺪى ﻛﻪ در ﻧﻬﻰ از وﻻﻳﺖ ﻛﻔﺎر و اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺷﺪه آﻧﻘﺪر ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﺸﺪﻳﺪ
در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﻫﻰ ﻓﺮﻋﻰ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ آن ﻧﻤﻰرﺳﺪ.
ﺗﺸﺪﻳﺪ در آن ﺑﻪ ﺣﺪى رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن دوﺳﺘﺪاران اﻫﻞ ﻛﺘﺎب و ﻛﻔﺎر را
از اﺳﻼم ﺑﻴﺮون و در زﻣﺮه ﺧﻮد ﻛﻔﺎر داﻧﺴﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮده »:و من يتولھم منكم فانه منھم!« و ﻧﻴﺰ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻧﺎن را از ﺧﻮد ﻧﻔﻰ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:و من يفعل ذلك فليس من ﷲ فى شىء !«
و ﻧﻴﺰ ﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر و دو ﺑﺎر ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﺗﺤﺬﻳﺮﺷﺎن ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده » :و
يحذركم ﷲ نفسه!« و ﻣﺎ در آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﻣﺪﻟﻮل آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺬورى ﻛﻪ از آن ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻛﺮده ﺣﺘﻤﺎ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺬﻳﺮ
ﻧﻴﺴﺖ.
و اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ در ﺳﻴﺮه ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﻼﻣﻰ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ آن را ﺗﻨﻈﻴﻢ و
ﺳﭙﺲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺟﺮا ﻧﻤﻮده دﻗﺖ ﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺳﻴﺮه ﻓﺎﺳﺪى ﻛﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﻨﮕﺮد آن وﻗﺖ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
 » فسوف ياتى ﷲ بقوم يح م و يحبونه اذلة ع ى املؤمن ن اعزة ع ى الكافرينيجاهدون ى سبيل ﷲ و ال يخافون لومة الئم!«
را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،در ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ رذاﺋﻞ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﭘﺮ
ﻛﺮده و اﻣﺮوز ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ  -ﻛﻪ ﻣﺎ از ﻛﻔﺎر اﻗﺘﺒﺎس ﻛﺮدهاﻳﻢ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ
در ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺘﻪ و اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  -ﺿﺪ آن اوﺻﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى
ﻣﺮدﻣﻰ ذﻛﺮ ﻛﺮده ﻛﻪ در آﻳﻪ وﻋﺪه آﻣﺪﻧﺸﺎن را داده ،ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﻰ رذاﺋﻞ ﻋﻤﻠﻰ در ﻳﻚ
ﻛﻠﻤﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰﺷﻮد و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺧﺪا را دوﺳﺖ ﻧﺪارد و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ
اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ را دوﺳﺖ ﻧﺪارد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ذﻟﻴﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻔﺎر و ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
اﺳﺖ و در راه ﺧﺪا ﺟﻬﺎد ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و از ﻣﻼﻣﺖ ﻫﺮ ﻣﻼﻣﺖﮔﺮى ﻣﻰﻫﺮاﺳﺪ.

اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﭼﻬﺮه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن روز ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد و

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻰ ﺑﮕﻮ ﺧﺪاى ﻋﻠﻴﻢ ﺧﺒﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ آﻳﻨﺪهاى را ﺑﺮاى اﻣﺖ اﺳﻼم از ﻏﻴﺐ ﺧﺒﺮ داده
ﺑﻮد و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ زودى اﻣﺖ اﺳﻼم از دﻳﻦ ﻣﺮﺗﺪ ﻣﻰﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر از
اﻳﻦ ارﺗﺪاد ،ارﺗﺪاد اﺻﻄﻼﺣﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﺻﺮﻳﺢ و اﻋﻼم ﺑﻴﺰارى از اﺳﻼم ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﺪاد ﺗﻨﺰﻳﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ» و من يتولھم منكم فانه منھم ان ﷲ ال يھدى القوم
الظالمين «،آن را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ را  -ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ وﺻﻔﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ
 وﻋﺪه داده ﻛﻪ ﻗﻮﻣﻰ را ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﻛﻪ دوﺳﺘﺸﺎن دارد و آن ﻗﻮم ﻧﻴﺰ ﺧﺪا را دوﺳﺖدارﻧﺪ ،ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ذﻟﻴﻞ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻔﺎر ﺷﻜﺴﺖﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ در

راه ﺧﺪا ﺟﻬﺎد ﻧﻤﻮده ،از ﻣﻼﻣﺖ ﻫﻴﭻ ﻣﻼﻣﺖﮔﺮى ﭘﺮوا ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ اوﺻﺎﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى آن
ﻗﻮم ﺑﺮ ﺷﻤﺮده  -ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮدﻳﺪ  -اوﺻﺎف ﺟﺎﻣﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ
اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ آن اﺳﺖ و ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻴﻨﻰ در ﻫﺮ ﻳﻚ از آن اوﺻﺎف ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﺿﺪ آن
اوﺻﺎف ﻧﻴﺰ اوﺻﺎف ﺟﺎﻣﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رذاﺋﻠﻰ ﺑﺴﻴﺎر از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻰﺷﻮد ،رذاﺋﻠﻰ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر آن اﺳﺖ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺻﺪر اﺳﻼم از وﺿﻊ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داده
اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  51ﺗﺎ  54و  57ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص ( 601 :

) ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ در اﻟﻤﻴﺰان دﻋﻮت ﻣﻲ ﻛﻨﻢ! اﻣﻴﻦ( .

اﺣﺘﺮاز از ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﺘﻤﻜﺎران

َ
َ
َ َ
ُ
ﱠ
ﱠ َ َُ َََ ُ
سك ُم ﱠ
الن ُار َو َما لكم ِّمن ُدو ِن الل ِه ِم ْن أ ْوِل َي َاء ث ﱠم ال
 » َو ال ت ْرك ُنوا ِإ ى ال ِذين ظلموا فتمنصر َ
ُت ُ
ون!
 به كسانى كه ستم كردﻩاند متمايل نشويد كه جهنم مىشويد و غ ﺮ خدادوستانى نداريد و يارى نم شويد!«
رﻛﻮن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﺘﻤﻜﺎران ،ﻳﻚ ﻧﻮع اﻋﺘﻤﺎدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻰ از ﻣﻴﻞ و رﻏﺒﺖ ﺑﻪ
آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻦ رﻛﻮن در اﺻﻞ دﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎرهاى از ﺣﻘﺎﻳﻖ دﻳﻦ را ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ ،و از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر اﻳﺸﺎن اﺳﺖ دم ﻓﺮو ﺑﻨﺪد و اﻓﺸﺎء ﻧﻜﻨﺪ ،و
ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺣﻴﺎت دﻳﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻛﻪ دﻟﺨﻮاه
اﻳﺸﺎن اﺳﺖ در اداره اﻣﻮر ﻣﺠﺘﻤﻊ دﻳﻨﻰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ و وﻻﻳﺖ اﻣﻮر ﻋﺎﻣﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ
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ﮔﻴﺮﻧﺪ ،و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺸﺎن را دوﺳﺖ ﺑﺪارد و دوﺳﺘﻴﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻄﺖ و آﻣﻴﺰش ﺑﺎ آن
ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺷﺆون ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻳﺎ ﻓﺮدى از اﻓﺮاد اﺛﺮ ﺳﻮء ﺑﮕﺬارد.
ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ،رﻛﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻣﺮ دﻳﻦ و ﻳﺎ ﺣﻴﺎت دﻳﻨﻰ ﻃﻮرى ﺑﻪ
ﺳﺘﻤﻜﺎران ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻴﺶ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻰ اﻋﺘﻤﺎد و اﺗﻜﺎء ﺑﺎﺷﺪ ،و دﻳﻦ و ﺧﺪا و ﻳﺎ
ﺣﻴﺎت دﻳﻨﻰ را از اﺳﺘﻘﻼل در ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،و از آن ﭘﺎﻛﻰ و ﺧﻠﻮص اﺻﻠﻴﺶ ﺳﺎﻗﻂ ﻛﻨﺪ و
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ راه ﺣﻖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻃﻞ ﺳﻠﻮك ﺷﻮد ،و ﻳﺎ ﺣﻖ
ﺑﺎ اﺣﻴﺎى ﺑﺎﻃﻞ اﺣﻴﺎء ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﻴﺎﺋﺶ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
دﻟﻴﻞ ﻣﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدﻳﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺧﻄﺎﺑﻰ ﻛﻪ در
اﻳﻦ آﻳﻪ دارد ،ﺟﻤﻊ ﻛﺮده ﻣﻴﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از اﻣﺘﺶ ،و
ﺷﺆوﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب و ﻫﻢ ﺑﻪ اﻣﺖ اوﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ و اﺧﻼق و
ﺳﻨﺖﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻠﻴﻎ و ﺣﻔﻆ و اﺟﺮاء و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺮ آن ،و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﻻﻳﺖ اﻣﻮر ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﻰ ،و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮد
ﻣﺴﻠﻤﺎن ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺳﻨﺖﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻧﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ اﻣﻮر
ﺑﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران رﻛﻮن ﻛﻨﺪ و ﻧﻪ اﻣﺖ او.
ﺑﻌﻼوه ،ﻛﺎﻣﻼ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ از
داﺳﺘﺎﻧﻬﺎى ﻣﻠﺖﻫﺎى ﺳﺘﻤﻜﺎرى اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺳﺘﻤﻬﺎﻳﺸﺎن آﻧﻬﺎ را ﻫﻼك
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ آن داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،و ﻇﻠﻢ آن ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮك
ورزﻳﺪن و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻴﺸﺎن ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﻜﻮﻫﻴﺪه آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آن
ﻧﻜﻮﻫﺶ ﻛﺮده ﭘﻴﺮوى از ﺳﺘﻤﻜﺎران ﺑﻮده ،ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاش ﻓﺴﺎد در زﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ از اﺻﻼح آن
ﻣﻰﺷﺪ ،و آن ﻓﺴﺎد ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از رﺳﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎى ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻛﻪ واﻟﻴﺎن ﺟﻮر ﺑﺎب
ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻫﻢ از آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ» ال تركنوا الى الذين ظلموا «،ﻧﻬﻰ اﺳﺖ از ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﻮى اﻳﺸﺎن و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ
آﻧﺎن و اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻞ دﻳﻦ و ﺣﻴﺎت دﻳﻨﻰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎﻃﻞ اﻳﺸﺎن ﺑﻨﺎ ﺷﻮد.
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاى از داﺳﺘﺎﻧﻬﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻓﺎده
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺘﻤﻜﺎران در آﻳﻪ ،ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻇﻠﻤﻰ از آﻧﺎن ﺳﺮزده ﺑﺎﺷﺪ،
و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮدم را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد ،زﻳﺮا از ﻋﺪه ﻣﻌﺪودى ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻣﺮدم ﺳﻬﻤﻰ از ﻇﻠﻢ را دارﻧﺪ ،و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﺑﺮاى ﻧﻬﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ .و ﻧﻴﺰ اﻓﺎده
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﺳﺘﻤﻜﺎران آن ﻋﺪهاى ﻫﻢ ﻛﻪ داﺋﻤﺎ ﻛﺎرﺷﺎن ﻇﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺴﺖ .درﺳﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدى ﺧﻮد ﺻﺮف ﺗﺤﻘﻖ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،و در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺳﺒﺎب اﻓﺎده
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وﺻﻒ و اﺳﺘﻤﺮار ﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻟﻴﻜﻦ آن ﺷﺮاﻳﻂ و اﺳﺒﺎب در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ وﺟﻮد ﻧﺪارد و
ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﺑﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻄﻮر ﮔﺰاف دﻻﻟﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻘﺼﻮد از ﺳﺘﻤﻜﺎران ،اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮاد آن ﻋﺪه از ﻣﺮدم
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎن در ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ،ﺣﺎل ﻫﻤﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻳﺎت ﺳﺎﺑﻖ
داﺳﺘﺎﻧﺸﺎن را آورده ﺑﻮد ،و ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آن داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم را در ﺑﺮاﺑﺮ
دﻋﻮت اﻟﻬﻴﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ،آﻧﮕﺎه آﻧﺎن را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ
ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده آﻧﮕﺎه در ﭼﻨﺪ ﺟﺎى آن داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ از ﻃﺎﻳﻔﻪ اول ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﻛﺮده ﺑﻪ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا -آﻧﺎﻧﻜﻪ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ ،و در ﻧﺰدﻳﻚ ده ﺟﺎ از ﻃﺎﻳﻔﻪ دوم ﻛﻪ دﻋﻮت او را
رد ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده ﺑﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮا -ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻇﻠﻢ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ:
» و ال تخاطب ى الذين ظلموا و و اخذت الذين ظلموا الصيحة و و تلك عاد جحدوا
بايات ر م و عصوا رسله و اتبعوا امر كل جبار عنيد و الا ان ثمود كفروا ر م و الا
بعدا ملدين كما بعدت ثمود «.و اﻣﺜﺎل آن.
ﭘﺲ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻀﻤﻮن اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻬﻰ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و اﻣﺖ او
اﺳﺖ از رﻛﻮن ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻇﻠﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى او ﻣﻴﻞ و
در اﻣﺮ دﻳﻦ و ﺣﻴﺎت دﻳﻨﻰ ﺑﺮ ﻇﻠﻢ او اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻨﻨﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻠﻪ » و ال تركنوا الى
الذين ظلموا«.
از ﺑﺤﺜﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﻳﻪ ﻛﺮدﻳﻢ ﭼﻨﺪ ﭼﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ:
 -1اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻧﻬﻰ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ رﻛﻮن ﺑﻪ اﻫﻞ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ در اﻣﺮ دﻳﻦ و ﻳﺎ
ﺣﻴﺎت دﻳﻨﻰ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻜﻮت ﻛﺮدن در ﺑﻴﺎن ﺣﻘﺎﻳﻖ دﻳﻨﻰ و اﻣﻮرى ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر ﺟﺎﻣﻌﻪ
دﻳﻨﻰ ﻣﻰﺷﻮد و ﺗﺮك ﻫﺮ ﻋﻤﻞ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺧﻮش آﻳﻨﺪ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻳﺎ ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻇﺎﻟﻢ
ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﻨﻰ ﺿﺮر دارد ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ آن را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و ﺳﻜﻮت ﻛﻨﻨﺪ و
ﺣﻘﺎﻳﻖ دﻳﻨﻰ را ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ اﻣﻮرى را ﺗﺮك ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﺶ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺰﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺳﻜﻮت ﻛﻨﻨﺪ ،او زﻣﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﻨﻰ را در دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮد و ﻋﻬﺪهدار
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﻮد و ﺑﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ،اﻣﻮر دﻳﻨﻰ را اﺟﺮاء ﻛﻨﺪ و اﻳﺸﺎن
ﺳﻜﻮت ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،رﻛﻮن و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﺳﺘﻤﮕﺮان در ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و
ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺛﻮق داﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن و در ﺑﺮﺧﻰ از اﻣﻮر اﻣﻴﻦ ﺷﻤﺮدن آﻧﺎن،
ﻣﺸﻤﻮل ﻧﻬﻰ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا رﻛﻮن در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر ،رﻛﻮن در دﻳﻦ و ﻳﺎ ﺣﻴﺎت دﻳﻨﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺧﻮد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﺷﺐ ﻫﺠﺮت وﻗﺘﻰ از ﻣﻜﻪ
ﺑﻪ ﺳﻮى ﻏﺎر ﺛﻮر ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮد ﻳﻜﻰ از ﻣﺮدم ﻗﺮﻳﺶ را اﻣﻴﻦ ﺷﻤﺮد و از او ﺑﺮاى ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ
ﻣﺮﻛﺒﻰ را اﺟﺎره ﻛﺮد ،و ﻧﻴﺰ او را اﻣﻴﻦ داﻧﺴﺖ و ﻣﻮرد وﺛﻮق ﻗﺮار داد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز،
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راﺣﻠﻪ را ﺗﺎ درب ﻏﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،آرى او رﻓﺘﺎرش ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد و ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻢ در ﭘﻴﺶ
روى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را داﺷﺘﻨﺪ.
 -2ﻧﺘﻴﺠﻪاى دﻳﮕﺮ ﻛﻪ از ﺑﺤﺜﻬﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻛﻮﻧﻰ ﻛﻪ در
آﻳﻪ از آن ﻧﻬﻰ ﺷﺪه ،اﺧﺺ اﺳﺖ از ﻣﻌﻨﺎى وﻻﻳﺘﻰ ﻛﻪ در آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮى از آن ﻧﻬﻰ
ﺷﺪه ،زﻳﺮا وﻻﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﺤﻮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را در دﻳﻦ و
اﺧﻼﻗﺸﺎن در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺛﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻳﻦ و اﺧﻼﻗﺸﺎن ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و
ﺳﻨﺖﻫﺎى ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪاى ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ راﻳﺞ ﺷﺪه در ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ رواج ﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ
ﺧﻼف رﻛﻮن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدن دﻳﻦ و ﻳﺎ ﺣﻴﺎت دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﻠﻢ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ ،و
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد اﺧﺺ از وﻻﻳﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ رﻛﻮن ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻤﻰ ﭘﻴﺪا
ﺷﻮد وﻻﻳﺖ ﻇﺎﻟﻢ ﻫﻢ ﺷﺪه وﻟﻰ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ وﻻﻳﺖ ورزﻳﺪن ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻢ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ رﻛﻮن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮق دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻄﺮ و ﺑﺮوز اﺛﺮ در رﻛﻮن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﺳﺖ وﻟﻰ در وﻻﻳﺖ اﻋﻢ از
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﺳﺖ.
 -3ﺳﻮم ﭼﻴﺰى ﻛﻪ از ﺑﺤﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ
ﻛﻤﻚ ﺳﻴﺎﻗﻰ ﻛﻪ دارد و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻘﺎم ،ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ از رﻛﻮن ﺑﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران در
ﺳﺘﻤﻬﺎﻳﺸﺎن ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،دﻳﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد و ﺣﻴﺎت دﻳﻨﻰ ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ
ﻇﻠﻤﻰ از ﻇﻠﻢﻫﺎى آﻧﺎن ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ در ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﺮدار ﺣﻖ ﺧﻮد ،ﺟﺎﻧﺐ ﻇﻠﻢ و ﺑﺎﻃﻞ اﻳﺸﺎن را
رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
و ﺧﻼﺻﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻘﻰ را اﺣﻴﺎء ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻠﻰ را ﻫﻢ اﺣﻴﺎء ﺑﻜﻨﻨﺪ ،و
ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﻴﺎء ﻳﻚ ﺣﻖ ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ
رﻓﺘﻦ ﻳﻚ ﺣﻖ دﻳﮕﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
و اﻣﺎ ﻣﻴﻞ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻇﻠﻤﻰ از ﻇﻠﻢﻫﺎى آﻧﺎن و راه دادن آن ﻇﻠﻢ را در دﻳﻦ ،و
اﺟﺮاى آن در ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﻰ و ﻳﺎ در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻰ ﺷﺨﺼﻰ ،رﻛﻮن ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮت در ﻇﻠﻢ و وارد ﺷﺪن در زﻣﺮه ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  113ﺳﻮره ﻫﻮد اﻟﻤﻴﺰان ج  11 :ص ( 66 :

) ﻳﺎدآوري  :ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺟﻠﺪ دوازدﻫﻢ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان ،در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ(.
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
()ﻣﺒﺎﺣﺚ

ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ در ﻗﺮآن

ﻫﺪف از ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺖ در اﺳﻼم
 و اوﻟﻰ، ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺮده، ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ اﺣﻜﺎم اﺳﻼﻣﻲ،ﺷﺎرع دﻳﻦ اﺳﻼم
 و ﺣﻖ، ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد را ﺑﺮ ﻳﻜﺪﮔﺮ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻤﻮده، و از آﻧﻬﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ،اﻻﻣﺮى ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮده
( ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮى را ) ﻫﺮ، ﺗﺎ ﻳﻚ ﻓﺮد ) ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﺷﺪ،ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ داده
.( اﻣﺮ ﺑﻤﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ﻛﻨﺪ،ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻى اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﺷﺪ

 ﭼﻮن دﻋﻮت، زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،اﻳﻦ ﺗﺴﻠﻂ را ﺑﺎ دﻣﻴﺪن روح دﻋﻮت دﻳﻨﻰ
 ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻧﺬار و ﺗﺒﺸﻴﺮﻫﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﻋﻘﺎب و ﺛﻮاب در آﺧﺮت،دﻳﻨﻰ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻠﻤﺎى اﻣﺖ اﺳﺖ
 و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺎس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻣﻌﺎرف ﻣﺒﺪء و ﻣﻌﺎد ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده،اﺳﺖ
. اﺳﺖ
 ﻛﻪ ﺧﺎﺗﻢ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان،اﻳﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻫﺪف ﻫﻤﺖ اﺳﻼم از ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت دﻳﻨﻰ اﺳﺖ
 و ﺧﻮد آن ﺣﻀﺮت، و ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از آﻧﺠﻨﺎب ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪ، و ﻫﻢ در ﻋﻬﺪ ﺧﻮد آﻧﺠﻨﺎب،آن را آورد
 ﺑﻌﺪ از آن، و ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ در آن دﻳﺪه ﻧﺸﺪ،آن را در ﻣﺪت ﻧﺒﻮﺗﺶ ﭘﻴﺎده ﻛﺮد
.ﺟﻨﺎب ﻫﻢ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﺑﻪ آن اﺣﻜﺎم ﻋﻤﻞ ﺷﺪ
( 282 :  ص1 :  ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج48  ﺑﺤﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ذﻳﻞ آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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ﻗﺮآن ،و ﺣﻜﻮﻣﺖ و وﻻﻳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻘﻮي
ﺣﻜﻮﻣﺖ از اﻋﺘﺒﺎراﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻫﻴﭽﮕﺎه از آن ﺑﻰﻧﻴﺎز ﻧﺒﻮده اﺳﺖ،
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن و ﻛﺎﻣﻞﺗﺮﻳﻦ آن در اﺛﺒﺎﺗﺶ اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮح داﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻮت
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » و لو ال دفع ﷲ الناس بعضھم ببعض لفسدت االرض و لكن ﷲ ذو فضل على العالمين«.و در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﻣﻠﻚ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﻌﻨﻰ
»وﻻﻳﺖ « و وﺟﻮب اﻃﺎﻋﺖ از واﻟﻰ و ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و آﻳﺎﺗﻰ
دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ و وﻻﻳﺖ را ﻣﻮﻫﺒﺖ و ﻧﻌﻤﺖ ﺷﻤﺮده ،ﻣﺜﻼ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » و آتيناھم ملكا عظيما «،و ﻳﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: » و جعلكم ملوكا ،و آتيكم ما لم يوت احدا من العالمين «،و ﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده: » و ﷲ يؤتى ملكه من يشاء «،و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ.ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻗﺮآن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺣﻜﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﺮاﻣﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﻛﻪ
ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ﺗﻮام ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﻮرى ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻣﺰاﻳﺎى ﺣﻴﺎت ﺷﻤﺮده ﺷﻮد
ﻛﺮاﻣﺖ را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺗﻘﻮا ﻧﻤﻮده:
-

» يا ايھا الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ،ان
اكرمكم عند ﷲ اتقيكم !«

و ﭼﻮن ﺣﺴﺎب ﺗﻘﻮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻼك ﺗﻘﻮا ﺑﺮ
دﻳﮕﺮان ﺑﺰرﮔﻰ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﻓﺨﺮى ﺑﺮاى اﺣﺪى ﺑﺮ اﺣﺪى ﻧﻴﺴﺖ،
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎدى و دﻧﻴﻮى ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﻓﺨﺮ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﻮر دﻧﻴﻮى
ﻓﺨﺮ ﻧﺪارد ،و ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ از آن دﻳﻦ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﻣﻮر اﺧﺮوى ﻓﺨﺮ ﺑﻔﺮوﺷﺪ
ﻛﻪ آﻧﻬﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ.
ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ آن ﻓﺨﺮ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،و اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ داراى
ﻧﻌﻤﺖ ﻣﻠﻚ و ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﻳﻚ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺘﺨﺎرى ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎرش
ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ و زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺗﻠﺦﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻪ اﮔﺮ از ﻋﻬﺪه اﻳﻦ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮ آﻳﺪ و ﻣﻼزم ﻋﺪاﻟﺖ و
ﺗﻘﻮا ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرش اﺟﺮى ﻋﻈﻴﻢﺗﺮ از دﻳﮕﺮان دارد ،و ﺧﺪا ﺛﻮاب ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﻪ او
ﻣﻰدﻫﺪ.
و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﻴﺮه ﺻﺎﻟﺤﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻴﺎى دﻳﻦ ﻣﻼزم آن ﺑﻮدﻧﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا
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ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻃﺎﻫﺮﻳﻨﺶ از ﻣﻠﻚ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻴﺶ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺟﺒﺎﺑﺮه
ﭼﻴﺰى ﻋﺎﻳﺪﺷﺎن ﻧﺸﺪ ،ﻫﻤﻮاره در اﻳﻦ ﺗﻼش ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﻐﻴﺎن ﻃﺎﻏﻴﺎن ،و اﺳﺘﻜﺒﺎر آﻧﺎن
ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﻧﻤﻮده و ﻧﮕﺬارﻧﺪ در زﻣﻴﻦ ﻓﺴﺎد راه ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ.
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺮآن ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺮده ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﺎﺳﻴﺲ

ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺑﻨﻴﺎن ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﻣﺜﺎل ﻗﻴﺼﺮﻫﺎ و ﻛﺴﺮي ﻫﺎ ﺑﺮآﻳﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻠﻚ را
ﺷﺎﻧﻰ از ﺷﺆون ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰداﻧﺪ ،و اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ را ﺑﻪ دوش اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻬﺎده اﺳﺖ،
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻴﺮو ﺑﺮاى ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﻛﻔﺎر را وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮم داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻗﺮآن و ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﻨﻲ

اسالم اﺻﻞ را ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع و اﺗﺤﺎد و اﺗﻔﺎق ﺑﺮ دﻳﻦ داﻧﺴﺘﻪ ،از ﺗﻔﺮﻗﻪ و
دﺷﻤﻨﻰ ﻧﻬﻰ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ »:و ان ھذا صراطى مستقيما ،فاتبعوه و ال تتبعوا السبل فتفرق
بكم عن سبيله «.و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:قل يا اھل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم اال نعبد اال ﷲ ،و ال
نشرك به شيئا ،و ال يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون ﷲ ،فان تولوا فقولوا اشھدوا بانا مسلمون« .

ﭘﺲ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ  -ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﺪاى ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪن ،و از ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻨﻬﺎ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪاى
دﻳﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺟﻮاﻣﻊ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺷﺮﻳﻜﻰ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﻗﺼﺮ
ﻣﺸﻴﺪى ﺧﻀﻮع ﻧﻤﻮده ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﻗﻴﺼﺮ و ﻛﺴﺮاﺋﻰ ﺳﺮ ﻓﺮود ﻣﻰآورﻧﺪ ،و ﺑﺮاى ﻫﺮ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ ﻣﺮز و ﺣﺪودى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻰ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻃﺎﻳﻔﻪاى ،وﻃﻨﻰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ،ﺧﺮاﻓﺎﺗﻰ
دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ را ﺟﺰء ﻣﻘﺪﺳﺎت ﺧﻮد ﻣﻰداﻧﻨﺪ ،ﻃﺮد ﻧﻤﻮده ،و ﭼﻨﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را از
درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰداﻧﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻰ ذﻳﻞ آﻳﻪ  26ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص (230 :

رﻫﺒﺮي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ و ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎي آن
در ﻋﺼﺮ اول اﺳﻼم وﻻﻳﺖ اﻣﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ
ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻮد و ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ اﻃﺎﻋﺖ آن ﺟﻨﺎب را ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم واﺟﺐ
ﻛﺮده ﺑﻮد ،و دﻟﻴﻞ اﻳﻦ وﻻﻳﺖ و وﺟﻮب اﻃﺎﻋﺖ ،ﺻﺮﻳﺢ ﻗﺮآن اﺳﺖ .

ﺑﻪ آﻳﺎت زﻳﺮ دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
-

” و اﻃﻴﻌﻮا اﷲ و اﻃﻴﻌﻮا اﻟﺮﺳﻮل! “

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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-

” ﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﻤﺎ ارﻳﻚ اﷲ“،

-

” و اﻟﻨﺒﻰ اوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻧﻔﺴﻬﻢ“،

-

” و ﻗﻞ ان ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺤﺒﻮن اﷲ ﻓﺎﺗﺒﻌﻮﻧﻰ ﻳﺤﺒﺒﻜﻢ اﷲ“،

و آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﺷﺆون وﻻﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ در
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﻰ و ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ آن ﺷﺆون اﺳﺖ ،و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاى داﻧﺸﻤﻨﺪى ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در
اﻳﻦ ﺑﺎب اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻴﺮه رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و دﻗﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﺷﻪ از زﻧﺪﮔﻰ آن ﺟﻨﺎب از ﻧﻈﺮش دور
ﻧﻤﺎﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮﮔﺮدد ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻣﻮرد اﺧﻼق ،و ﻗﻮاﻧﻴﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ،ﻳﻌﻨﻰ اﺣﻜﺎم
ﻋﺒﺎدﺗﻰ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ و ﺳﻴﺎﺳﻰ و ﺳﺎﻳﺮ رواﺑﻂ و ﻣﻌﺎﺷﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﻣﻮرد دﻗﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ،
ﭼﻮن اﮔﺮ از اﻳﻦ راه وارد ﺷﻮد دﻟﻴﻠﻰ از ذوق ﻗﺮآن و ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﻬﻰ در ﻳﻜﻰ دو ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﺰاع
ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻟﺴﺎﻧﻰ ﮔﻮﻳﺎ و ﻛﺎﻓﻰ و ﺑﻴﺎﻧﻰ روﺷﻦ و واﻓﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﭽﻨﺎن ﮔﻮﻳﺎ و
روﺷﻦ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ دﻳﮕﺮ آن ﻫﻢ در ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ و دو ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ آن ﮔﻮﻳﺎﺋﻰ و روﺷﻨﻰ ﻳﺎﻓﺖ
ﻧﺸﻮد.
در ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎوﺷﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ آن اﻋﺘﻨﺎ ﻛﻨﺪ و آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎدات و ﻗﻴﺎم ﺑﻪ اﻣﺮ ﺟﻬﺎد و اﺟﺮاى ﺣﺪود
و ﻗﺼﺎص و ﻏﻴﺮه اﺳﺖ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎﻳﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﺎت زﻳﺮ:
-

” و اقيموا الصلوة“،
” و انفقوا ى سبيل ﷲ“،
” كتب عليكم الصيام“،
” ولتكن منكم امة يدعون ا ى الخ ﺮ ويامرون باملعروف و ي ون عن املنكر“،
” و جاهدوا ى سبيله“،
” و جاهدوا ى ﷲ حق جهادﻩ“،
” الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد م ما“،
” و السارق و السارقة فاقطعوا ايد ما“،
” و لكم ى القصاص حيوة“،
” و اقيموا الشهادة هلل“،
” و اعتصموا بحبل ﷲ جميعا و ال تفرقوا“،
” ان اقيموا الدين و ال تتفرقوا فيه“،
” و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم
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ع ى اعقابكم و من ينقلب ع ى عقبيه فلن يضرﷲ شيئا و سيجزى ﷲ
الشاكرين“،
و آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى دﻳﮕﺮ ،ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد دﻳﻦ ﻳﻚ ﺻﺒﻐﺔ و روش
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻗﺒﻮل آن وادار ﻧﻤﻮده ،ﭼﻮن ﻛﻔﺮ را ﺑﺮاى ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮد ﻧﻤﻰﭘﺴﻨﺪد و اﻗﺎﻣﻪ دﻳﻦ را از ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ ﻛﻪ از ﻣﺮدم
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ اﺧﺘﻴﺎرش ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ
ﻣﺰﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ زﻣﺎم اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦ ،ﻫﻤﻪ در ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ اﻣﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و اﻳﻦ
ﺑﺮاﺑﺮى از آﻳﻪ زﻳﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد:
 ” انى ال اضيع عمل عامل منكم من ذكر او ان بعضكم من بعض !“ﭼﻮن اﻃﻼق آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻛﻪ اﺟﺰاى ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ
در اﺟﺘﻤﺎع دارد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراده ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ و ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ
اﺟﺎزه او اﺳﺖ و او ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻠﻰ از اﻋﻤﺎل ﻓﺮد ﻓﺮد ﻣﺠﺘﻤﻊ را ﺑﻰ اﺛﺮ ﻧﻤﻰﮔﺬارد و در ﺟﺎى
دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ:
 ” ان الارض هلل يور ا من يشاء من عبادﻩ و العاقبة للمتق ن ! “ﺑﻠﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ او ﺻﺎﺣﺐ دﻋﻮت و ﻫﺪاﻳﺖ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﺖ ” :يتلوا عل م آياته و يزك م و يعلمهم
الكتاب والحكمة  “،ﭘﺲ آن ﺟﻨﺎب ﻧﺰد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺘﻌﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻗﻴﺎم ﺑﺮ ﺷﺎن اﻣﺖ،
وﻻﻳﺖ و اﻣﺎﻣﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ اﻣﻮر دﻧﻴﺎ و آﺧﺮﺗﺸﺎن ،ﻣﺎدام ﻛﻪ در ﺑﻴﻨﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻔﺎوت ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ

ﻟﻴﻜﻦ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ از آن ﻏﻔﻠﺖ ورزﻳﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ و
رژﻳﻢ از وﻻﻳﺖ و ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺮ اﻣﺖ ﻏﻴﺮ رژﻳﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺎل ﺧﺪا را
ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺨﺖ و ﺗﺎج و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا را ﺑﺮدﮔﺎن او داﻧﺴﺘﻪ ،اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ ﻫﺮ ﻛﺎرى ﻛﻪ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻜﻨﺪ و ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ دﻟﺶ ﺧﻮاﺳﺖ در ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﺮاﻧﺪ ،ﭼﻮن
رژﻳﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ اﺳﻼم ﻳﻜﻰ از رژﻳﻢﻫﺎﺋﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻬﺮهﻛﺸﻰ ﻣﺎدى وﺿﻊ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﻰ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺎ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ ﻓﺮﻗﻬﺎى ﺑﺴﻴﺎر روﺷﻦ دارد ،ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﻰﮔﺬارد ،آن را ﻧﻈﻴﺮ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ،و ﻳﺎ ﺑﺎ آن ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻛﻨﻴﻢ !

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺗﻔﺎوت ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ

ﻳﻜﻰ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن رژﻳﻢ اﺳﻼم و رژﻳﻢ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎى دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﺳﺎس ﻛﺎر ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮى ﻣﺎدى اﺳﺖ ،ﻗﻬﺮا روح
اﺳﺘﺨﺪام ﻏﻴﺮ ،و ﺑﻬﺮهﻛﺸﻰ از دﻳﮕﺮان در ﻛﺎﻟﺒﺪش دﻣﻴﺪه ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﻜﺒﺎر ﺑﺸﺮى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﺗﺤﺖ اراده اﻧﺴﺎن ﺣﺎﻛﻢ و ﻋﻤﻞ او ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺣﺘﻰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى دﻳﮕﺮ
را ،و ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ از ﻫﺮ راﻫﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى دﻳﮕﺮ را ﺗﻴﻮل ﺧﻮد ﻛﻨﺪ و ﺑﺪون
ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮﻃﻰ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و آرزوﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ از ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ دارد ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ ،و
اﻳﻦ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻫﻤﺎن دﻳﻜﺘﺎﺗﻮرى ﺷﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻋﺼﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
ﻫﺴﺖ اﺳﻤﺶ ﻋﻮض ﺷﺪه و آن روز اﺳﺘﺒﺪادش ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ،و اﻣﺮوز دﻣﻮﻛﺮاﺳﻴﺶ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ اﺳﺘﺒﺪاد و ﻇﻠﻢ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،آن روز اﺳﻢ و ﻣﺴﻤﺎ ﻫﺮ دو زﺷﺖ ﺑﻮد
وﻟﻰ اﻣﺮوز ﻣﺴﻤﺎى زﺷﺖﺗﺮ از آن در اﺳﻤﻰ و ﻟﺒﺎﺳﻰ زﻳﺒﺎ ﺟﻠﻮه ﻛﺮده ،ﻳﻌﻨﻰ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺎ
ﻟﺒﺎس دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ و ﺗﻤﺪن ﻛﻪ ﻫﻢ در ﻣﺠﻼت ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻠﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻰﺗﺎزد ،و ﭼﻪ ﻇﻠﻢﻫﺎ و اﺟﺤﺎﻓﺎت و ﺗﺤﻜﻤﺎﺗﻰ را در ﺑﺎره آﻧﺎن روا
ﻣﻰدارد .
ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻣﺼﺮ و ﻗﻴﺼﺮﻫﺎى اﻣﭙﺮاﻃﻮرى روم ،و ﻛﺴﺮاﻫﺎى اﻣﭙﺮاﻃﻮرى ﻓﺎرس ،اﮔﺮ ﻇﻠﻢ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،اﮔﺮ زور ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎزى ﻧﻤﻮده ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد در آن ﻋﻤﻞ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ در رﻋﻴﺖ ﺧﻮد ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و اﺣﻴﺎﻧﺎ اﮔﺮ ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  -اﻟﺒﺘﻪ
اﮔﺮ -در ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺬر ﻣﻰآوردﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻇﻠﻢ و زورﻫﺎ ﻻزﻣﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻛﺮدن و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻣﻮر
ﻣﻤﻠﻜﺖ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﻇﻠﻢ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد و
اﮔﺮ ﺟﺰ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ دوﻟﺖ در ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﻧﻤﻰﮔﺮدد و ﺷﺨﺺ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﻧﺒﻮغ و ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺳﺮورى ﻛﻪ او دارد ،اﻳﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ او داده و اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻫﻢ ﺑﺠﺎى اﻳﻦ
ﻋﺬرﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺧﻮد اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻰﻛﺮد.
اﻣﺮوز ﻫﻢ اﮔﺮ در رواﺑﻄﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺑﺮﻗﺪرتﻫﺎ و ﻣﻠﺖﻫﺎى ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ دﻗﺖ
ﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ و ﺣﻮادث آن درﺳﺖ ﺑﺮاى ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺗﻜﺮار ﺷﺪه و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻜﺮار ﻣﻰﺷﻮد،
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺑﻘﺶ ﻋﻮض ﺷﺪه ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﻇﻠﻢ و زورﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻚ ﺗﻚ
اﻓﺮاد اﻋﻤﺎل ﻣﻰﺷﺪ ،وﻟﻰ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺣﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل روح ﻫﻤﺎن
روح ،و ﻫﻮا ﻫﻤﺎن ﻫﻮا اﺳﺖ ،و اﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﻪ و رژﻳﻢ اﺳﻼم ﻣﻨﺰه از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻫﻮاﻫﺎ اﺳﺖ ،دﻟﻴﻞ
روﺷﻨﺶ ﺳﻴﺮه رﺳﻮل ﺧﺪا”ص“ در ﻓﺘﻮﺣﺎت و ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﺎ ﻣﻠﻞ ﻣﻐﻠﻮب ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺑﺴﻂ اﺧﻨﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ در رژﻳﻢ ﻫﺎي دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ

ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ رژﻳﻢﻫﺎى ﺑﻪ اﺻﻄﻼح دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ و ﺑﻴﻦ رژﻳﻢ ﺣﻜﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﻰ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺎن داده و ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﻫﻴﭻ
ﻳﻚ از اﻳﻦ رژﻳﻢﻫﺎى ﻏﻴﺮ اﺳﻼﻣﻰ ﺧﺎﻟﻰ از اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺶ ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻦ
رژﻳﻤﻬﺎ را ،دو ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻳﻜﻰ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮﻓﻪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم ،و
ﻃﺒﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﻘﻴﺮ و ﺑﻴﻨﻮا و دور از ﻣﻘﺎم و ﺟﺎه و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد
ﻣﻰﮔﺮدد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺴﺎد ﻻزﻣﻪ اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در رژﻳﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
اﺳﻼم اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻤﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻢ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮى
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺗﺮى و ﺗﻔﺎﺧﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻫﺴﺖ
ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺎوﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺤﻪ و اﺳﺘﻌﺪاد اﻗﺘﻀﺎى آن را دارد و از آن ﺳﺎﻛﺖ ﻧﻴﺴﺖ و آن
ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻘﻮا اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎم آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ،و اﻳﻦ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ” يا ا ا الناس انا خلقناكم من ذكر و ان و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفواان اكرمكم عند ﷲ اتقيكم!“
 ” فاستبقوا الخ ﺮات! “و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب در ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﻼم ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ و ﻣﺤﻜﻮم ،اﻣﻴﺮ و ﻣﺎﻣﻮر ،رﺋﻴﺲ
و ﻣﺮﺋﻮس ،ﺣﺮ و ﺑﺮده ،ﻣﺮد و زن ،ﻏﻨﻰ و ﻓﻘﻴﺮ ،ﺻﻐﻴﺮ و ﻛﺒﻴﺮ و ،...ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ
از ﻧﻈﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻗﺎﻧﻮن دﻳﻨﻰ در ﺣﻘﺸﺎن ،ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺟﻬﺖ ﻧﺒﻮد ﺗﻔﺎﺿﻞ و ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ در ﺷﺆون اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﻳﻚ ﺳﻄﺢ و در ﻳﻚ اﻓﻘﻨﺪ ،دﻟﻴﻠﺶ ﻫﻢ ﺳﻴﺮه ﻧﺒﻰ اﻛﺮم
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻴﺖ و ﺳﻼم ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺳﻴﺮه ﺑﺎد !
ﺗﻔﺎوت دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ در اﺳﻼم ﻃﺎﻳﻔﻪاى ﺧﺎص و ﻣﻤﺘﺎز در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺆول اﺟﺮاى ﻗﺎﻧﻮﻧﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻫﻤﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان را ﺑﻪ ﺧﻴﺮ دﻋﻮت و ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف اﻣﺮ و از ﻣﻨﻜﺮ ﻧﻬﻰ
ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻼف رژﻳﻢﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﻰ را ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
اﺳﻼم ،ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ رژﻳﻢﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﻓﺎﺿﻞ و اﻫﻞ ﺑﺤﺜﻰ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ.

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﺤﺜﻲ در ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﻼم ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل اﷲ »ص«
ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﺑﺎره ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﻼم در زﻣﺎن ﺣﻴﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻮد ،و اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ آن ﺟﻨﺎب ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف واﻗﻊ ﺷﺪ،
ﻳﻌﻨﻰ اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﻴﻔﻪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ و زﻣﺎﻣﺪار و
وﻟﻰ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﺷﻴﻌﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﭘﻴﺮوان ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﺻﻠﻮات
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﻠﻴﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا و ﺷﺨﺺ
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻧﺎم ﻳﻚ ﻳﻚ ﺧﻠﻔﺎ ﺗﻨﺼﻴﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﻋﺪد آﻧﺎن دوازده اﻣﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺎﻣﻴﺸﺎن و دﻟﻴﻞ اﻣﺎﻣﺘﺸﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ در ﻛﺘﺐ ﻛﻼم
آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎى دو ﻃﺎﻳﻔﻪ اﻃﻼع ﻳﺎﺑﺪ.

ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻬﺮ ﺣﺎل اﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﺳﻠّﻢ و
ﺑﻌﺪ از ﻏﻴﺒﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ آن ﺟﻨﺎب ﺻﻠﻮات اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﻨﻰ در ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ،
ﺑﺪون ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:
اوﻻ :ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎﻛﻤﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ :آن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺴﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﺳﻴﺮه رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲ
ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺳﻴﺮه آن ﺟﻨﺎب ﺳﻴﺮه رﻫﺒﺮى و اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻮد ﻧﻪ ﺳﻴﺮه
ﺳﻠﻄﻨﺖ و اﻣﭙﺮاﻃﻮرى.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺑﺎﻳﺪ اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻰ را ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻛﻢ و زﻳﺎد ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
راﺑﻌﺎ :در ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﺣﻜﻤﻰ از اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻰ ﻧﻴﺴﺖ) از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ در
زﻣﺎﻧﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ (،ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﻋﻘﻼى ﻗﻮم ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺖ ،دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ آﻳﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ وﻻﻳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰ
اﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ” لقد كان لكم فى رسول ﷲ اسوة حسنة ! “) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  200ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص ( 143 :

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﺑﺤﺜﻲ در ﻟﺰوم ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻮدن ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ رﺳﻮل اﷲ
) اﻳﻦ ﺑﺤﺚ اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺨﺶ درﺑﺎره ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ رﺳﻮل اﷲ و
ﻟﺰوم ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ،و اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ رﺳﻮل اﷲ »ص« ﮔﺬﺷﺖ ،اﻳﻨﻚ ﺗﺘﻤﻪ
ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ(:
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 هان اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد خدا را اطاعت كنيد ،و رسول و كاردارانخود را  -كه خدا و رسول عالمت و معيار واليت آنان را مع ن كردﻩ  -فرمان
ب ﺮيد ،و هر گاﻩ در امرى اختالفتان شد براى حل آن به خدا و رسول مراجعه
كنيد ،اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد اين برايتان ﺮ ،و سرانجامش نيكوتر
است!« ) ایه ٥٩سورﻩ نساء(
آﻳﻪ »:اطيعوا ﷲ و اطيعوا الرسول «،...

ﺟﺎى ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ در اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻪ در
آﻣﺪه ،اﻃﺎﻋﺘﻰ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻖ ،و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮﻃﻰ ﻣﻘﻴﺪ و ﻣﺸﺮوط ﻧﺸﺪه ،و اﻳﻦ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ
اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ رﺳﻮل اﻣﺮ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى و ﻧﻬﻰ از ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا در
آن ﭼﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮔﺮﻧﻪ واﺟﺐ ﻛﺮدن ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮدش و اﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮل را ﺗﻨﺎﻗﻀﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﺷﺪ ،و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ رﺳﻮل ﺑﺎ اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺟﺰ ﺑﺎ ﻋﺼﻤﺖ رﺳﻮل ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد ،و ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻰﺷﻮد .اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻋﻴﻨﺎ در اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻧﻴﺰ
ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻧﻴﺮوى ﻋﺼﻤﺖ در رﺳﻮل از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺣﺠﺖﻫﺎﻳﻰ از ﺟﻬﺖ
ﻋﻘﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮ آن اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه ﻓﻰ ﺣﺪ ﻧﻔﺴﻪ و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ آﻳﻪ اﻣﺮى ﻣﺴﻠﻢ
اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮا در اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اوﻟﻰ
اﻻﻣﺮى ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن در اﻳﻦ آﻳﻪ آﻣﺪه ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺪون
ﻋﺼﻤﺖ اوﻟﻰ اﻷﻣﺮ ﻫﻢ درﺳﺖ ﻣﻰﺷﻮد؟!
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ از ﻫﺮ ﻗﻴﺪى ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،و ﻻزﻣﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮدﻧﺶ
ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻫﻤﺎن ﻋﺼﻤﺘﻰ ﻛﻪ در ﻣﻮرد رﺳﻮل ﻣﺴﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،در ﻣﻮرد اوﻟﻰ
اﻻﻣﺮ ﻧﻴﺰ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﻼﺻﺔ ﻛﻼم :ﻣﻨﻈﻮر از اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ،آن اﻓﺮاد ﻣﻌﻴﻨﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
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ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ داراى ﻋﺼﻤﺘﻨﺪ.
ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ درﺑﺎره ﺗﻮﻫﻢ ﻣﻌﺼﻮم ﻧﺒﻮدن اوﻟﻲ اﻻﻣﺮ
) ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮده ،ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻣﺖ ﺟﻌﻞ ﺷﺪه ،ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن از اﻳﻦ ﻛﻪ دﺳﺘﺨﻮش
اﺧﺘﻼف و ﺗﺸﺘﺖ ﮔﺸﺘﻪ از ﻫﻢ ﻣﺘﻼﺷﻰ ﮔﺮدد ﺣﻔﻆ ﻣﻰﺷﻮد ،و اﻳﻦ ﭼﻴﺰى زاﻳﺪ ﺑﺮ وﻻﻳﺖ و
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﻣﻌﻬﻮد در ﺑﻴﻦ اﻣﺖﻫﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻋﻤﻮم
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت  -ﭼﻪ اﺳﻼﻣﻰ و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ اﺳﻼﻣﻰ  -آن را در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻰدارﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻜﻰ از
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ او ﻣﻘﺎم واﺟﺐ اﻻﻃﺎﻋﻪ ﺑﻮدن و ﻧﻔﻮذ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ از ﻫﻤﺎن اول ﻣﻰداﻧﻨﺪ او ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﺟﺎﻳﺰ اﻟﺨﻄﺎ اﺳﺖ ،و در اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﻰراﻧﺪ
اﺷﺘﺒﺎه ﻫﻢ دارد ،و ﻟﻴﻜﻦ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﺣﻜﻢ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ،اﻃﺎﻋﺘﺶ
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و او را ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﺮده آﮔﺎه ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻄﺎى او ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﺗﻨﻬﺎ
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻰداد ﻛﻪ ﺧﻄﺎ ﻛﺮده ﺑﻪ ﺣﻜﻢ و ﻓﺮﻣﺎن او ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﺎ
ﻛﺮده ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ از ﺗﺸﺘﺖ
ﻛﻠﻤﻪ آن ﻗﺪر ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻔﺴﺪه اﺷﺘﺒﺎهﻛﺎرﻳﻬﺎى ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه ﺣﺎﻛﻢ را ﺟﺒﺮان ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺣﺎل اوﻟﻰ اﻷﻣﺮ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ و وﺟﻮد اﻃﺎﻋﺖ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل اﺳﺖ  -و آﻳﻪ ﭼﻴﺰى زاﻳﺪ ﺑﺮ
آﻧﭽﻪ در ﻫﻤﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻫﻤﻪ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ اﻓﺎده ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ -ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻃﺎﻋﺖ ﻣﺮدم از اوﻟﻰ
اﻻﻣﺮ را ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ واﺟﺐ ﻓﺮﻣﻮده ،اﮔﺮ اﺣﻴﺎﻧﺎ وﻟﻰ اﻣﺮى ﺑﺮ ﺧﻼف ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ دﺳﺘﻮرى داد،
ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻃﺎﻋﺘﺶ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ او ﻧﺎﻓﺬ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ -ﻗﺎﻋﺪهاى ﻛﻠﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ داده ،و ﻓﺮﻣﻮده »:ﻻ ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻤﺨﻠﻮق
ﻓﻰ ﻣﻌﺼﻴﺔ اﻟﺨﺎﻟﻖ -ﻫﻴﭻ ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ در ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺧﺪا ﻣﻰدﻫﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻮد «.و
اﻳﻦ دﺳﺘﻮر را ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ دﺳﺘﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼق آﻳﻪ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮد .
و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﺎﻟﻤﺎً و ﻋﺎﻣﺪاً ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺮآن ﻧﻜﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻄﺎ ﻛﺮد ،و ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻰ را راﻧﺪ،
اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻤﺶ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ،او را از راه ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻜﻢ ﻛﺘﺎب و
ﺳﻨﺖ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎل دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ
ﻛﺮده ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻜﻤﺶ را اﺟﺮا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻴﺴﺖ اﺟﺮا ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و وﺟﻮب اﻃﺎﻋﺖ ﺣﺎﻛﻢ در اﻳﻦ ﻧﻮع اﺣﻜﺎم ﻫﻴﭻ ﻋﻴﺒﻰ ﻧﺪارد ،ﺑﺮاى
ﻫﻤﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺣﻔﻆ وﺣﺪت در اﻣﺖ و ﺑﻘﺎى ﺳﻴﺎدت و اﺑﻬﺖ آن آن ﻗﺪر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﺴﺪه
اﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖﻫﺎ را ﺗﺪارك ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ﻣﻘﺮر و ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ﻛﻪ
ﻃﺮق ﻇﺎﻫﺮﻳﻪ  -از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ و ﺑﻴﻨﻪ و اﻣﺜﺎل آن  -ﺣﺠﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﺣﻜﺎم واﻗﻌﻴﻪ ﺑﻪ
ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ  .و ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ اﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻃﺮﻳﻖ ﻇﺎﻫﺮى ﺑﺮ ﺧﻼف واﻗﻊ از آب در آﻣﺪ،
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ﻣﻔﺴﺪهاش ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ ﻛﻪ در ﺣﺠﻴﺖ ﻃﺮق ﻇﺎﻫﺮى ﻫﺴﺖ ﺗﺪارك ﻣﻰﺷﻮد .و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه
اﻳﻦ ﻛﻪ اﻃﺎﻋﺖ اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺼﻮم ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،و اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺴﻖ و ﺧﻄﺎ در آﻧﺎن
ﺑﺮود ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻓﺴﻖ آﻧﺎن آﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ اﻃﺎﻋﺘﺸﺎن ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،و اﮔﺮ از آﻧﺎن ﺧﻄﺎ
ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ارﺟﺎﻋﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و در ﺳﺎﻳﺮ اﺣﻜﺎم ﻛﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻪ ﺧﻄﺎى آن
ﻧﺪارﻧﺪ ﺣﻜﻤﺶ را اﻧﻔﺎذ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﻼن ﺣﻜﻢ او ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﻜﻢ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻇﺎﻫﺮى را ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ ﻣﻬﻢﺗﺮ در ﻧﻈﺮ
دارﻧﺪ ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﻛﻠﻤﻪ آﻧﺎن (.

اﻳﻦ ﺑﻮد آن ﺗﻮﻫﻤﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﺑﻜﻨﺪ ،و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ اﮔﺮ در
ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاى آﻳﻪ ﻛﺮدﻳﻢ دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻰﭘﺎﻳﮕﻰ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺐ را در ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻃﻼق آﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺴﻖ
ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﻢ ،و ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ اﻃﻼق آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻼم رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ
وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ال طاعة لمخلوق فى معصية الخالق «،و آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ان ﷲ ال يامر بالفحشاء  -خداى تعالى امر به فحشا
نمىكند «،و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ و ﺑﻠﻜﻪ واﻗﻊ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮع ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ
ﺣﺠﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮﻳﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺟﻌﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ اﻃﺎﻋﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺟﻨﮓ را ﻛﻪ از ﻃﺮف
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ واﺟﺐ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻴﺰ
اﻃﺎﻋﺖ ﺣﻜﺎﻣﻰ را ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﺮاى ﺑﻼدى از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻜﻪ و ﻳﻤﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮد ،و ﻳﺎ در
ﻣﻮاﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺳﻔﺮ ﻣﻰﻛﺮد در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺧﻮد ﻣﻰﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم آن ﺟﺎ واﺟﺐ
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ ﻓﺘﻮاى ﻣﺠﺘﻬﺪ را ﺑﺮ ﻣﻘﻠﺪ او ﺣﺠﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ ﺣﺠﺖﻫﺎى ﻇﺎﻫﺮى
دﻳﮕﺮى را ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﺟﻌﻞ ﺣﺠﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮى ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ را ﻣﻘﻴﺪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ،
زﻳﺮا ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﻟﻪاى از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدى ﺧﻮد ﻳﻚ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ،و ﻣﺪﻟﻮل ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ
ﻗﺮآن ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﻄﻠﺒﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .
آﻧﭽﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ وﺟﻮب اﻃﺎﻋﺖ اﻳﻦ اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﺑـﺮ ﻣـﺮدم
اﺳﺖ ،و در ﺧﻮد آﻳﻪ و در ﻫﻴﭻ آﻳﻪ دﻳﮕﺮ ﻗﺮآﻧﻰ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ اﻳﻦ وﺟﻮب را ﻣﻘﻴـﺪ ﺑـﻪ ﻗﻴـﺪى و
ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » :اطيع وا ﷲ و اطيع وا الرس ول
و اولى االمر منكم «،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ »:و اطيعوا اولى االمر منكم فيما لم يامروا بمعص ية -و اول ى االم ر
خود را نيز اطاعت كنيد مادام كه امر به معصيت نكردهان د!؟« و ﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻮد ﻛـﻪ » و اطيع وا اول ى
االمر منكم ما لم تعلموا بخطائھم -و اولى االمر خود را نيز اطاعت كنيد ،مادام كه علم به خطاى آنھا نداشته
باش يد!؟« و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ اﻣﺮ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﻳﻘﻴﻦ ﻛﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺣﻜـﻢ ﺧـﻮد ﺧﻄـﺎ
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ﻛﺮدهاﻧﺪ دﻳﮕﺮ اﻃﺎﻋﺘﺸﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺎن را ﺑـﻪ ﺳـﻮى
ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ ،و ﻛﺠﻰ آﻧﻬﺎ را راﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﻌﻨﺎى آﻳـﻪ ﺷـﺮﻳﻔﻪ »:و اطيع وا
الرسول و اولى االمر منكم «،اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ !
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﻗﻴﺪ ،روﺷﻦﺗﺮ از ﻗﻴﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﺑﻮده ،و ﻃﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖﺗﺮ از ﻃﺎﻋﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻮده آن ﻗﻴﺪ را ذﻛﺮ ﻛﺮده ﻣﺜﻼ در
ﻣﻮرد اﺣﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻓﺮﻣﻮده »:و وصينا االنسان بوالديه حسنا و ان جاھداك لتشرك بى ما ليس
لك به علم فال تطعھما «،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اَﺳﻲ
از اﺳﺎس دﻳﻦ و اﺻﻠﻰ از اﺻﻮل آن اﺳﺖ ،اﺻﻠﻰ ﻛﻪ رگ و رﻳﺸﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰ
ﺑﺪان ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪى از ﻗﻴﻮد را ﻧﻴﺎورد ،و ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺧﺪا و رﺳﻮل و
اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻴﺪ؟
از اﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻴﻦ رﺳﻮل و اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ را ﺟﻤﻊ ﻛﺮده ،و ﺑﺮاى ﻫﺮ
دو ﻳﻚ اﻃﺎﻋﺖ را ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮد »:و اطيعوا الرسول و اولى االمر منكم «،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ در
ﻣﻮرد رﺳﻮل ﺣﺘﻰ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰرود ﻛﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﮔﺎﻫﻰ در ﺧﺼﻮص
ﺣﻜﻤﻰ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه و ﻏﻠﻂ ﮔﺮدد ،اﮔﺮ در ﻣﻮرد اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮود ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻴﺪى ﻧﻴﺎورد ،ﭘﺲ ﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در ﻣﻮرد
آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻗﻴﺪى ﻧﻴﺎورده ،ﭼﺎرهاى ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ از ﻫﺮ ﻗﻴﺪى ﻣﻄﻠﻖ
اﺳﺖ ،و ﻻزﻣﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮدﻧﺶ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻫﻤﺎن ﻋﺼﻤﺘﻰ ﻛﻪ در ﻣﻮرد رﺳﻮل
ﻣﺴﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،در ﻣﻮرد اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻧﻴﺰ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﻼﺻﺔ ﻛﻼم :ﻣﻨﻈﻮر از اوﻟﻰ
اﻻﻣﺮ ،آن اﻓﺮاد ﻣﻌﻴﻨﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ داراى ﻋﺼﻤﺘﻨﺪ .
ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻠﻤﻪ اﻣﺮ در ﻋﻨﻮان اوﻟﻰ اﻻَﻣﺮ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻣﻨﻈﻮر از آن ،آن
ﺷﺄن و آن ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻳﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﺎب ،و ﻳﺎ ﺑﻪ دﻧﻴﺎى آﻧﺎن
ارﺗﺒﺎط دارد ،و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ آن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻣﺮ
ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺎﻧﻰ اﺳﺖ وﺳﻴﻊ ،دو آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ اﻣﺮ در ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻣﻮر دﻧﻴﺎﻳﻰ
اﺳﺖ ،در ﻳﻜﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و شاورھم فى االمر «،و در دﻳﮕﺮى در ﻣﺪح ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻘﻮا
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و امرھم شورى بينھم «،و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻠﻤﻪ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻬﻰ اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ .
ﻛﻠﻤﻪ اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻘﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﻣﻨﻜﻢ ،و ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ ﻗﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻇﺮﻓﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺴﺘﻘﺮ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺎﻣﻞ آن از اﻓﻌﺎل ﻋﻤﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻮدن و اﻣﺜﺎل
آن ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻴﺪ اوﻟﻰ اﻻَﻣﺮى را ﻛﻪ از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ ﻗﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻴﺪ ﻣﻨﻬﻢ در آﻳﻪ »:ھو الذى بعث فى االميين رسوال منھم «،ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ و

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ در آﻳﺎت زﻳﺮ و ﻧﻴﺰ در دﻋﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ربنا و ابعث فيھم رسوال منھم «،و ﻧﻴﺰ در ﺑﺎره رﺳﻮﻻن اﻟﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮده »:رسال منكم
يقصون عليكم آياتى«.

ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺮدود ﺑﻮدن ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻌﻀﻰ
از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ در ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ » ِﻣﻧ ُﻛم « ﺑﻜﻨﻴﻢ ،آن ﻣﻔﺴﺮ ﮔﻔﺘﻪ :از اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻪ اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻣﻘﻴﺪ
ﺑﻪ آن ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد :ﻛﻪ اوﻟﻰ اﻷﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﻓﺮدى از اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
اوﻟﻰ اﻷﻣﺮ را ﻛﻪ ﻓﺮدى ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﻰ ﮔﻨﺎه و ﺧﻄﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻃﺎﻋﺖ

ﻛﻨﻴﺪ .ﻣﻔﺴﺮ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﺼﻤﺖ از اوﻟﻰ اﻷﻣﺮ را
ﺑﻴﻨﺪازد.
وﻻﻳﺖ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ از اﻫﻞ ﺑﻴﺖ رﺳﻮل اﷲ»ص«

ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ :ﻣﻨﻈﻮر از اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ اﻓﺮادى از اﻣﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﮔﻔﺘﺎر و
ﻛﺮدارﺷﺎن ﻣﻌﺼﻮﻣﻨﺪ ،و ﺑﻪ راﺳﺘﻰ اﻃﺎﻋﺘﺸﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ  -ﺑﻪ ﻋﻴﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ
اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ واﺟﺐ اﺳﺖ -و ﭼﻮن ﻣﺎ ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن اﻳﻦ اﻓﺮاد را
ﻧﺪارﻳﻢ ،ﺑﻨﺎﭼﺎر ﻣﺤﺘﺎج ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﺘﺎب ﻣﺠﻴﺪش و ﻳﺎ ﺑﻪ
زﺑﺎن رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻴﺶ اﻳﻦ اﻓﺮاد را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﺎن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻗﻬﺮا آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪو ﺳﻠّﻢ در رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ از ﻃﺮق
اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﺎن ﻛﺮده ،و ﻓﺮﻣﻮده اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ اﻳﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .
و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اوﻟﻰ اﻷﻣﺮ ﺧﻠﻔﺎ و ﻳﺎ اﻣﻴﺮان ﺟﻨﮓ و ﻳﺎ ﻋﻠﻤﺎى ﺑﺰرگ
ﻛﻪ ﻣﺮدم از اﻗﻮال و آراى آﻧﺎن ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ! ﺟﻮاب ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ اوﻻ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ ﻋﺼﻤﺖ اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ،و ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﺪون
اﺷﻜﺎل ﻋﺼﻤﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻛﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪاى از اﻣﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ آن
ﺟﻨﺎباﻧﺪ ،و ﺛﺎﻧﻴﺎ اﻗﻮال ﻧﺎم ﺑﺮده ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﻫﻤﺮاه دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺴﺖ .

ﻣﺪارك و ادﻟﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ وﻻﻳﺖ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ از اﻫﻞ ﺑﻴﺖ رﺳﻮل اﷲ»ص«

ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﻳﻦ ﻣﺪارك ،در ﻛﺘﺎب ﺧﺪا آﻳﻪ وﻻﻳﺖ و آﻳﻪ ﺗﻄﻬﻴﺮ اﺳﺖ و در ﺳﻨﺖ
ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻔﻴﻨﻪ ﻛﻪ در آن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد:
-

» مثل اھل بيتى كمثل سفينة نوح من ركبھا نجا و من تخلف عنھا غرق،

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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ﺻﻔﺖ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺸﺘﻰ ﻧﻮح اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺳﻮار آن ﺷﺪ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺖ و ﻫﺮ

-

«!ﻛﺲ از ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺶ ﺗﺨﻠﻒ ورزﻳﺪ ﻏﺮق ﮔﺮدﻳﺪ

:و ﺣﺪﻳﺚ ﺛﻘﻠﻴﻦ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در آن ﺣﺪﻳﺚ ﻓﺮﻣﻮد
 ﻣﺎ ان ﺗﻤﺴﻜﺘﻢ ﺑﻬﻤﺎ ﻟﻦ ﺗﻀﻠﻮا، اﻫﻞ ﺑﻴﺘﻰ،» اﻧﻰ ﺗﺎرك ﻓﻴﻜﻢ اﻟﺜﻘﻠﻴﻦ ﻛﺘﺎب اﷲ و ﻋﺘﺮﺗﻰ

-

،ﺑﻌﺪى اﺑﺪا
:ﻣﻦ ﺑﺮاى ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدم دو ﭼﻴﺰ ﺑﺲ ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﮔﺬارم

-

، ﻛﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﻨﻨﺪ،ﻛﺘﺎب ﺧﺪا و ﻋﺘﺮﺗﻢ را
،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺑﻪ آن دو ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺠﻮﻳﻴﺪ
«!ﻫﺮﮔﺰ ﮔﻤﺮاه ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ

 در ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ آﻣﺪه،) ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻻ در ﺟﻠﺪ ﺳﻮم اﻟﻤﻴﺰان
 ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﺑﻄﻮر164 ص7 :  ﺳﻮره اﻧﻌﺎم در اﻟﻤﻴﺰان ج62  در ﺿﻤﻦ در ذﻳﻞ آﻳﻪ،اﺳﺖ
ﺗﻔﺼﻴﻞ در اﺛﺒﺎت وﻻﻳﺖ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ و رد ﺗﻮﻫﻤﺎت ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﻘﻖ را
(.ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﻣﺒﺎﺣﺚ دﻋﻮت ﻣﻲ ﻛﻨﻢ اﻣﻴﻦ
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ﺑﺨﺶ دوم

ﻗﺎﻧﻮن در ﻗﺮآن

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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ﻓﺼﻞ اول

ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻗﺎﻧﻮن در ﻗﺮآن

ﻫﺪف ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري در ﻗﺮآن
ﻫﺪف و ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻣﻌﻰ ﻛﻪ ) و ﻳﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﻰ ﻛﻪ( در ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎري در دﻧﻴﺎى
 ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪى از ﻣﺰاﻳﺎى ﺣﻴﺎت ﻣﺎدى و دﻧﻴﺎﺋﻰ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻫﺪف،اﻣﺮوز ﻫﺴﺖ
 در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ، ﻣﻨﺘﻬﺎ درﺟﻪ ﺳﻌﺎدت آدﻣﻰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه،اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
 در ﺑﺮﺧﻮردارى از ﻟﺬاﺋﺬ ﻣﺎدى ﺧﻼﺻﻪ، زﻳﺮا از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﺳﻌﺎدت،اﺳﻼم آﻧﺮا ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد
 ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪاش ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮردارى از زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺪار آن وﺳﻴﻊﺗﺮ اﺳﺖ،ﻧﻤﻰﺷﻮد
 زﻧﺪﮔﻰ واﻗﻌﻰ، ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم،اﺳﺖ و ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮش ﺑﺮﺧﻮردارى از ﺳﻌﺎدت اﺧﺮوى اﺳﺖ
ﻫﻢ ﻫﻤﺎن زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت اﺳﺖ و اﺳﻼم ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ واﻗﻌﻰ ﻳﻌﻨﻰ زﻧﺪﮔﻰ اﺧﺮوى ﺑﺸﺮ را
 و ﺑﺎز ﺑﻪ ﺣﺪ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪﻧﻰ ﻧﻤﻰداﻧﺪ،ﺟﺰ ﺑﺎ ﻣﻜﺎرم اﺧﻼق و ﻃﻬﺎرت ﻧﻔﺲ از ﻫﻤﻪ رذاﺋﻞ
ﻛﻤﺎل و ﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪن اﻳﻦ ﻣﻜﺎرم را وﻗﺘﻰ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ داراى زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
 و داراى ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﻰ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﻀﻴﺎت،ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﺪ
. ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺎﺷﺪ،رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
 ﺑﺮاى ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺑﺸﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﺧﻮد را از،اﺳﻼم ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ
 و آﻧﮕﺎه ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ، ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻳﻚ ﺧﺪا را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ،دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺷﺮوع ﻛﺮد
 ﺑﻠﻜﻪ آن را ﺑﺎ،ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و اﻋﻤﺎل اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻜﺮد
.ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻋﺒﺎدى ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮد و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺎرﻓﻰ ﺣﻘﻪ و اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ را ﺑﺮ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﺋﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻗﺮآن
اﺳﻼم ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا را در درﺟﻪ اول ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ و در درﺟﻪ دوم ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻬﺎد ،ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻋﻠﻤﻰ و ﻋﻤﻠﻰ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺣﻖ
اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ در ﻛﺎر ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎرت ﻛﻨﻨﺪ.
و از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﻛﻪ در اﻳﻦ دﻳﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد ارﺗﺒﺎط ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺟﺰاى
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ وﺣﺪت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ
روح ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ آﺋﻴﻦ ﺑﺪان دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺳﺎرى و روح اﺧﻼق
ﻧﺎﻣﺒﺮده در اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺪان ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻓﺮﻣﻮده ﺟﺎرى اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺟﺰاى
دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد و ﺗﻮﺣﻴﺪش ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آن
اﺧﻼق و آن اﻋﻤﺎل ﺟﻠﻮه ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن روح ﺗﻮﺣﻴﺪ اﮔﺮ در ﻗﻮس ﻧﺰول ﻗﺮار ﮔﻴﺮد آن اﺧﻼق
و اﻋﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد و اﺧﻼق و اﻋﻤﺎل ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﻗﻮس ﺻﻌﻮد ﻫﻤﺎن روح ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮد،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮد:
-

” اﻟﻴﻪ ﻳﺼﻌﺪ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﻄﻴﺐ و اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻳﺮﻓﻌﻪ!“

ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﻋﻴﻦ ﻫﻤﺎن اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪﻧﻲ وارد ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﻼﻣﻰ ﻧﻴﺰ وارد اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ در آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آن
ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﺣﺘﻰ در ﺧﻠﻮﺗﻬﺎ اﺟﺮا ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن اﻃﻼﻋﻰ از ﻋﺼﻴﺎﻧﻬﺎى ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ ﻧﺪارد ،ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ
در اﺳﻼم ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎرﺳﺎﺋﻰ را دارد ،دﻟﻴﻞ روﺷﻨﺶ اﻳﻦ ﺿﻌﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد در
ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻳﻨﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻴﻄﺮه ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ را از
دﺳﺖ داده و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ را ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻧﻮاﻣﻴﺲ و ﻗﻮاﻧﻴﻨﺶ را
ﺣﺘﻰ ﺑﺮاى ﻳﻚ روز ﺑﺮ ﺑﺸﺮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭼﻪ اﻟﻬﻰ و ﭼﻪ ﺑﺸﺮﻳﺶ ،ﭼﻴﺰى ﺟﺰ
ﺻﻮرﺗﻬﺎﺋﻰ ذﻫﻨﻰ در اذﻫﺎن ﻣﺮدم ﻧﻴﺴﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﺶ ذﻫﻦ و دل
ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﺑﻠﻪ وﻗﺘﻰ اراده اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮕﻴﺮد ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ اﻋﻤﺎﻟﻰ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﻗﻬﺮا اﮔﺮ اراده و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮕﻴﺮد و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻪ آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﭼﻴﺰى در ﺧﺎرج ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺪاق و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﻳﺎﻓﺖ
ﻧﻤﻰﺷﻮد.
ﭘﺲ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرى ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﻗﻮع آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﺗﻌﻠﻖ
ﺑﮕﻴﺮد و ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺸﻮد و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه در ﺗﻤﺪن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻫﻢ و اراده
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ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻓﻌﺎل ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺧﻮاﺳﺖ اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺪازه اﺳﺖ و ﺑﺲ ،و
اﻣﺎ ﭼﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ اﻳﻨﻄﻮر ﺷﻮد ،ﭼﺎرهاى ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻴﻨﺪﻳﺸﻴﺪهاﻧﺪ ،ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ارادهﻫﺎ زﻧﺪه و ﻓﻌﺎل و ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺑﻮده ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻃﻔﻴﻞ آن ﺟﺎرى ﻣﻰﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ
در اﺛﺮ اﻧﺤﻄﺎط ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ ﺑﻨﻴﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻰﻣﺮده و ﻳﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ زﻧﺪه ﺑﻮده ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻓﺮورﻓﺘﮕﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺷﻬﻮات و ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻦ داﻣﻨﻪ ﻋﻴﺎﺷﻰﻫﺎ ﺷﻌﻮر و درك ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﻣﻰداده و ﻳﺎ اﮔﺮ ،ﻫﻢ زﻧﺪه ﺑﻮده و ﻫﻢ داراى ﺷﻌﻮر ،از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادﻳﺶ
ﺟﺮأت ﺣﺮف زدن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اراده آن ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺴﺘﺒﺪ ،اراده اﻛﺜﺮﻳﺖ را ﺳﺮﻛﻮب ﻛﺮده و ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﺳﭙﺮده ﻣﻰﺷﺪ.
ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در وﺿﻊ ﻋﺎدى ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ در ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ دارد و
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺎرهاى ﺧﻼﻓﻜﺎرﻳﻬﺎ و ﺗﺠﺎوزات ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺟﻨﺎﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺳﺮى اﻧﺠﺎم
ﻣﻰﺷﻮد ،ﻗﺎﻧﻮن راﻫﻰ ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از آن ﻧﺪارد و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ داﻣﻨﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎ
ﭘﺴﺘﻮﻫﺎ و ﺻﻨﺪوق ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻧﻘﺎﻃﻰ ﻛﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻔﻮذش ﺑﻴﺮون اﺳﺖ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ و در
ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد اﻣﺖ ﺑﻪ آرزوى ﺧﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺮﻳﺎن ﻗﺎﻧﻮن و ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻓﺴﺎد و از
ﻣﺘﻼﺷﻰ ﺷﺪن اﺳﺖ ﻧﻤﻰرﺳﺪ ،و اﻧﺸﻌﺎﺑﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ اول و دوم در ﺳﺮزﻣﻴﻦ
اروﭘﺎ واﻗﻊ ﺷﺪ ﺧﻮد از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ در اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ.
و اﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻓﺴﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺘﻼﺷﻰ ﺷﺪن آن ،ﺟﻮاﻣﻊ
را دﺳﺘﺨﻮش ﺧﻮد ﻧﻜﺮد ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮﺟﻪ و اﻫﺘﻤﺎﻣﻰ ﻧﻮرزﻳﺪ در اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻋﻠﺖ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎى اﻣﺖ را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﺖ ﺣﻔﻆ ارادهﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺿﺎﻣﻦ
اﺟﺮاى ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﺎﻧﺎ اﺧﻼق ﻋﺎﻟﻴﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اراده در ﺑﻘﺎﻳﺶ و اﺳﺘﺪام ﺣﻴﺎﺗﺶ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از اﺧﻼق ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮد اﺳﺘﻤﺪاد ﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻛﺎﻣﻼ روﺷﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ ) .ﻛﺴﻰ ﻛﻪ داراى ﺧﻠﻖ ﺷﺠﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،ارادهاش ﻗﻮىﺗﺮ از اراده ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
آن ﺧﻠﻖ را ﻧﺪارد و آﻧﻜﻪ داراى ﺗﻮاﺿﻊ اﺳﺖ ارادهاش در ﻣﻬﺮ ورزﻳﺪن ﻗﻮىﺗﺮ از اراده ﻛﺴﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﻜﺒﺮ اﺳﺖ ،در ﻋﻜﺲ ﻗﻀﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ آﻧﻜﻪ ﺗﺮﺳﻮﺗﺮ و ﻳﺎ ﻣﺘﻜﺒﺮﺗﺮ
اﺳﺖ ارادهاش در ﻗﺒﻮل ﻇﻠﻢ و در ﺳﺘﻤﮕﺮى ﻗﻮىﺗﺮ از اراده ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺠﺎع و ﻣﺘﻮاﺿﻊ
اﺳﺖ .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺳﻨﺘﻰ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺮﻳﺎن دارد ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺮ اﺳﺎﺳﻰ ﻗﻮﻳﻢ از اﺧﻼق
ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ درﺧﺘﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ رﻳﺸﻪﻫﺎ در زﻣﻴﻦ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ در آﺳﻤﺎن دارد و ﺑﻪ ﻋﻜﺲ
اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﺧﺎرى ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ زود از ﺟﺎى ﻛﻨﺪه ﺷﺪه و دﺳﺘﺨﻮش
ﺑﺎدﻫﺎ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را در ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﻢ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى ﺟﺰ زاﺋﻴﺪه دﻣﻜﺮاﺳﻰ
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ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻧﻈﺎم در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎﻣﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻈﺎﻫﺮ
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻋﻴﺎﺷﻰ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻃﺒﻘﺎت دﻳﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎع و روز ﺑﻪ روز ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﻦ
دو ﻃﺒﻘﻪ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻗﺴﺎوت و از دﺳﺖ دادن اﻧﺼﺎف در ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮﻓﻪ زﻳﺎدﺗﺮ و ﺧﺸﻢ
و ﻛﻴﻨﻪ از آﻧﺎن در دل ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺤﺮوم ﺷﻌﻠﻪورﺗﺮ ﮔﺮدﻳﺪ و اﮔﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺘﻤﺪن
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻌﺎدت آدﻣﻰ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﺋﻰ ﻣﻰداﺷﺖ ﻫﺮﮔﺰ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻮد ﻧﺎ
ﻣﺸﺮوع)ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﻢ( ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﻤﻰﺷﺪ .
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺻﺪق ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺳﻴﺮى در ﺟﻨﮕﻬﺎى ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ
آورﻳﺪ ،ﻛﻪ ﻧﻪ ﻳﻜﺒﺎر و ﻧﻪ دو ﺑﺎر ،زﻣﻴﻦ و زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى روى زﻣﻴﻦ را ﻃﻌﻤﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ
و ﺧﻮن ﻫﺰاران ﻫﺰار اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ زﻣﻴﻦ رﻳﺨﺖ ،ﺣﺮث و ﻧﺴﻞ را ﻧﺎﺑﻮد ﻛﺮد ،ﺑﺮاى ﭼﻪ ؟ ﺗﻨﻬﺎ و
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺣﺲ اﺳﺘﻜﺒﺎر و ﻏﺮﻳﺰه ﺣﺮص و ﻃﻤﻊ ﺧﻮد را ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﻨﺪ .
آﻳﺎ اﻳﻨﻚ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺧﻮاﻫﻰ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻏﺮﺑﻰ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪاى در دل
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ؟ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺪر ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ ،ﭼﻪ
اﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن دارد؟ ﻗﺎﻧﻮن در ﻧﻈﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﭼﻴﺰى ﺟﺰ ﺑﺎزﻳﭽﻪاى ﻣﺴﺨﺮه ﻧﻴﺴﺖ.
و ﻟﻴﻜﻦ اﺳﻼم ﺳﻨﺖ ﺟﺎرﻳﻪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﻼق ﺗﺸﺮﻳﻊ
ﻧﻤﻮده و در ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ ﺳﺨﺖ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج داده اﺳﺖ.
ﭼﻮن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎرﻳﻪ در اﻋﻤﺎل ،در ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺧﻼق و ﺑﺮ ﻋﻬﺪه آن اﺳﺖ و اﺧﻼق ﻫﻤﻪ
ﺟﺎ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺖ ،در ﺧﻠﻮت و ﺟﻠﻮت وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﻬﺘﺮ از ﻳﻚ ﭘﻠﻴﺲ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﭘﻠﻴﺲ و ﻫﺮ ﻧﻴﺮوى اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻈﻢ را
ﺑﺮ ﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺧﻮاﻫﻰ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎرف ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻏﺮﺑﻰ ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎم ﺗﻬﺬﻳﺐ اﺧﻼق ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﺴﺖ و از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻼش ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﺮ
اﺳﺎس اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﺑﻠﻪ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻳﻦ اﺧﻼق و دﺳﺘﻮراﺗﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ آﻧﺎن در
ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎرى ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺴﺨﺮهاى ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ
ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﻮدى ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﻮاﻫﻰ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮا ؟ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ اوﻻ :ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ ﻫﻤﻪ رذاﺋﻞ
اﺧﻼﻗﻰ اﺳﺖ ،اﺳﺮاف و اﻓﺮاط در ﻟﺬتﻫﺎى ﻣﺎدى در ﻋﺪهاى و ﺗﻔﺮﻳﻂ و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از آن در
ﻋﺪهاى دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻏﺮﺑﻴﺎن ﻣﺮدم ﻣﺮﻓﻪ را در آن اﺳﺮاف و اﻓﺮاط آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
ﻧﺘﻴﺠﻪاش ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻋﺪهاى دﻳﮕﺮ ﺷﺪه ،ﺧﻮب در ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ اﻗﻠﻴﺘﻰ از ﭘﺮﺧﻮرى
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ﺷﻜﻤﺸﺎن ﺑﻪ درد آﻣﺪه و اﻛﺜﺮﻳﺘﻰ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﻣﻰﻧﺎﻟﻨﺪ آﻳﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ اﺧﻼق دﻋﻮت ﺑﻪ دو اﻣﺮ
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ دو ﺿﺪ ﻧﻴﺴﺖ؟ !
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻳﺪ ﻏﺮﺑﻴﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت و ﻧﺸﺴﺖ آﻧﺎن ﺑﺮاى ﺑﻪ دام ﻛﺸﻴﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎى ﺿﻌﻴﻒ و اﺑﻄﺎل ﺣﻘﻮق
آﻧﺎن اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻤﻠﻚ آﻧﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺘﻰ ﺧﻮد آﻧﺎن را ﺑﺮده ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ ،ﺗﺎ
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن زور ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ! ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ادﻋﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﺮﺑﻴﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﻼح و ﺗﻘﻮا ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ادﻋﺎﺋﻰ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻧﻴﺴﺖ؟ ﻗﻄﻌﺎ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ و
ﻻﻏﻴﺮ و ﺳﺨﻦ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در ﻛﺴﻰ اﺛﺮ ﻧﻤﻰﮔﺬارد .
و دﻟﻴﻞ دوم اﻳﻨﻜﻪ :ﻏﺮﺑﻴﻬﺎ ﺑﻪ اﺻﻼح اﺧﻼق ﻧﻴﺰ ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪاى
ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻔﺲ ﺛﺒﺎت و
اﺳﺘﻘﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺒﺎت و اﺳﺘﻘﺮارش ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺿﺎﻣﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺮا ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻛﻨﺪ و ﺟﺰ
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻳﻌﻨﻰ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﻌﺒﻮد وﺟﻮد دارد ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﭘﺎى ﺑﻨﺪ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪاﺋﻰ واﺣﺪ و داراى
اﺳﻤﺎى ﺣﺴﻨﺎ ،ﺧﺪاﺋﻰ ﺣﻜﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﻼﻳﻖ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻛﻤﺎل و ﺳﻌﺎدت آﻓﺮﻳﺪ،
ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﻴﺮ و ﺻﻼح را دوﺳﺖ ﻣﻰدارد و ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد را دﺷﻤﻦ ،ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺰودى
ﺧﻼﻳﻖ اوﻟﻴﻦ و آﺧﺮﻳﻦ را در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن داورى ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ ﻛﺴﻰ
را ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺟﺰاﻳﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر را ﺑﻪ ﭘﺎداﺷﺶ و ﺑﺪﻛﺎر را ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮش.
و ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﻴﭻ ﺳﺒﺐ اﺻﻴﻞ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را از ﭘﻴﺮوى ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ ﺑﺎز ﺑﺪارد ،و وادار ﺳﺎزد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﻟﺬاﺋﺬ و ﺑﻬﺮهﻫﺎى

ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﻔﺲ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻃﺒﻊ ﺑﺸﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى اﺷﺘﻬﺎ و ﻣﻴﻞ ﻛﻨﺪ و
ﭼﻴﺰى را دوﺳﺖ ﺑﺪارد ﻛﻪ ﻧﻔﻌﺶ ﻋﺎﻳﺪ ﺧﻮدش ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻧﻔﻌﺶ ﻋﺎﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﺧﻮدش
ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻔﻊ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ) ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ(.
ﺧﻮب ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ در ﻣﻮاردى ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از ﻛﺸﺘﻦ ﺣﻖ ﻏﻴﺮ ،ﻟﺬت ﻣﻰﺑﺮد و ﻫﻴﭻ رادع
و ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ او را از اﻳﻦ ﻟﺬتﻫﺎى ﻧﺎ ﻣﺸﺮوع ﺑﺎز ﺑﺪارد و ﻫﻴﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ او را
در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺠﺎوزﻫﺎ ﻣﺠﺎزات ﻛﻨﺪ و ﺣﺘﻰ ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ او را ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﻮده و ﻣﻮرد
ﻋﺘﺎب ﻗﺮار دﻫﺪ ،دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ او را از ارﺗﻜﺎب اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﻇﻠﻤﻬﺎ ) ﻫﺮ ﻗﺪر
ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ (،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻤﺎﻳﺪ ؟
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ) ﻛﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺴﻴﺎرى از اﻫﻞ ﻓﻀﻞ را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻪ (،ﻛﻪ
ﻣﺜﻼ ﺣﺐ وﻃﻦ ،ﻧﻮع دوﺳﺘﻰ ﺛﻨﺎ و ﺗﻤﺠﻴﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻞ و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻛﺴﻰ
را از ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻫﻤﻨﻮع و ﻫﻤﻮﻃﻦ ﺑﺎز ﺑﺪارد) ﺗﻮﻫﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﺶ ﻫﻤﺎن ذﻫﻦ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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اﺳﺖ ،و در ﺧﺎرج وﺟﻮد ﻧﺪارد (،و ﺧﻴﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻣﻮر ﻧﺎﻣﺒﺮده ،ﻋﻮاﻃﻔﻰ اﺳﺖ
دروﻧﻰ و اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻨﻰ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ،ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ
و ﺧﻼﺻﻪ اﺛﺮش ﺑﻴﺶ از اﻗﺘﻀﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺑﺤﺪ ﺳﺒﺒﻴﺖ و ﻋﻠﻴﺖ ﻧﻤﻰرﺳﺪ ،ﺗﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﺎﻻت ،اوﺻﺎﻓﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺗﻔﺎﻗﻰ و اﻣﻮرى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺎدى ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﻮاﻧﻊ زاﻳﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻫﻢ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﺒﺮده
ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺐ وﻃﻦ ،ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮع ،و ﻳﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮت و ﻧﺎم ﻧﻴﻚ ،اﺷﺨﺎﺻﻰ را وادار
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﻳﮕﺮان ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮد را ﻓﺪاى دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﻜﻨﺪ،
ﻣﺜﻼ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻦ دﻫﺪ ﺗﺎ وﻃﻦ از ﺧﻄﺮ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﻣﺮدم ﭘﺲ از ﻣﺮدﻧﺶ او را
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻨﺪ ،آﺧﺮ ﻛﺪام اﻧﺴﺎن ﺑﻰدﻳﻦ ،اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدن را ﻧﺎﺑﻮدى ﻣﻰداﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ
ﺑﺮاى ﺑﻬﺘﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮدن دﻳﮕﺮان و ﻳﺎ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮان او را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻨﺪ و او از ﺗﻌﺮﻳﻒ
دﻳﮕﺮان ﻟﺬت ﺑﺒﺮد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻦ دﻫﺪ؟ او ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدﻧﺶ ﻛﺠﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻳﮕﺮان را
ﺑﺸﻨﻮد و از ﺷﻨﻴﺪﻧﺶ ﻟﺬت ﺑﺒﺮد؟
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺘﻔﻜﺮ ﺑﺼﻴﺮ ،ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ در اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن) ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﺮﮔﺰ( ﺑﺮ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺧﻮد اﻗﺪاﻣﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ او را ﻣﺪح و ﺛﻨﺎ ﻛﻨﻨﺪ ،و وﻋﺪهﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﻨﺪ
ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺜﻼ ﺑﺮاى ﺳﻌﺎدت ﺟﺎﻣﻌﻪات ﻓﺪاﻛﺎرى ﻛﻨﻰ) ﻗﺒﺮت ﺑﻨﺎم ﺳﺮﺑﺎز ﮔﻤﻨﺎم ﻣﺰار ﻋﻤﻮم
ﻣﻰﮔﺮدد (،و ﻧﺎﻣﺖ ﺗﺎ أﺑﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻰ ﻳﺎد ﻣﻰﺷﻮد ،و اﻓﺘﺨﺎرى ﺟﺎوداﻧﻰ ﻧﺼﻴﺒﺖ ﻣﻰﺷﻮد و...
ﺗﻤﺎم اﻳﻨﻬﺎ وﻋﺪهﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﭘﻮچ و ﻓﺮﻳﺐﻛﺎراﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ او را ﺑﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ وﻋﺪهﻫﺎ ﮔﻮل
ﺑﺰﻧﻨﺪ ،و ﻋﻘﻠﺶ را در ﻛﻮران اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﺪزدﻧﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﻓﺮﻳﺐ ﺧﻮردهاى
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدﻧﺶ و ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮدش ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن ذاﺗﺶ
ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ را دارد ،ﻣﺮدم ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻤﺠﻴﺪش ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ او ﻣﻰﺷﻨﻮد و ﻟﺬت
ﻣﻰﺑﺮد و اﻳﻦ ﭼﻴﺰى ﺟﺰ ﻏﻠﻂ در وﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻤﺎن ﻏﻠﻂ در وﻫﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﺴﺎران
ﻣﺴﺖ در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﻰ دﭼﺎر آن ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،وﻗﺘﻰ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎن در ﻣﻰآﻳﺪ ﺑﻨﺎم
ﻓﺘﻮت و ﻣﺮداﻧﮕﻰ از ﺟﺮم ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ در ﻣﻰﮔﺬرﻧﺪ و ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس و ﻫﺮ ﻛﺮاﻣﺖ
دﻳﮕﺮى را ﻛﻪ دارﻧﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮف ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺳﻔﺎﻫﺖ و ﺟﻨﻮن اﺳﺖ ،ﭼﻮن
اﮔﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﻮرى اﻗﺪام ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ .
ﭘﺲ اﻳﻦ ﻟﻐﺰﺷﻬﺎ و اﻣﺜﺎل آن ﺧﻄﺮﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از ﺗﻮﺣﻴﺪى ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ،ﻫﻴﭻ
ﺳﻨﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را از آن ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻼم اﺧﻼق
ﻛﺮﻳﻤﻪ را ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻰ از ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺟﺎرﻳﻪ او اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺣﻴﺪ ﭘﻰ رﻳﺰى ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
ﺗﻮﺣﻴﺪى ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻫﻢ از ﺷﺆون آن اﺳﺖ و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ و آن ﻣﻌﺎد اﻳﻦ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ روﺣﺎ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ اﺣﺴﺎن و دورى از ﺑﺪﻳﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ،
ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ ﻣﻮارد را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺪى اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻧﺪاﻧﺪ ،و ﭼﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺘﺎﻳﺸﮕﺮى ،او را ﺑﺮ اﻳﻦ اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺑﻜﻨﺪ و ﻳﺎ ﻧﻜﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﻛﺴﻰ ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ آن وادار و ﻳﺎ از آن ﺑﺎزش ﺑﺪارد ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﺧﺪا را
ﺑﺎ ﺧﻮد و داﻧﺎى ﺑﻪ اﺣﻮال ﺧﻮد و ﺣﻔﻴﻆ و ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﻰداﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺎوراى اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ روزى اﺳﺖ ﻛﻪ
در آن روز ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻛﺮده ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ) ﭼﻪ ﺧﻴﺮ و ﭼﻪ ﺷﺮ (،و در آن روز ﻫﺮ
ﻛﺴﻰ ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﻛﺮده ﺟﺰا داده ﻣﻰﺷﻮد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  200ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص ( 143 :

ﻓﻄﺮي ﺑﻮدن دﻳﻦ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻗﺮآن
) ﻳﻚ ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻰ در ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ و دوام آن(

در ﺧﻼل ﺑﺤﺜﻬﺎى ﻧﺒﻮت ،و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎى ﺷﺮاﻳﻊ آﺳﻤﺎﻧﻰ در ﻣﻴﺎن ﺑﺸﺮ -ﻛﻪ
ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﮔﺬراﻧﺪﻳﻢ -اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻪ :ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻰ از اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮاى ﺧﻮد
ﻫﺪف و ﻏﺎﻳﺘﻰ از ﻛﻤﺎل دارد ﻛﻪ از ﺑﺪو ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﺴﻮى آن ﺣﺪ از ﻛﻤﺎل ﺳﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺣﺮﻛﺖ وﺟﻮدﻳﺶ آن ﻛﻤﺎل را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻟﺬا ﻫﻤﻪ ﺣﺮﻛﺎﺗﺶ ﻃﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن
ﻛﻤﺎل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،و ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﺣﺪ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ آرام ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ در ﺳﺮ
راﻫﺶ در آﻳﺪ و او را از ﺳﻴﺮ ﺑﺎز ﺑﺪارد و ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف او را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد ،ﻣﺜﻼ
درﺧﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻓﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺣﻤﻠﻪور ﻣﻰﺷﻮد از رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﺎز ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ.
و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد
ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ از ﻫﺮ ﻧﻮع اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻧﻮﻋﻴﺖ ﻧﻮع ،ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ،و ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺗﺎ
آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮدش دﭼﺎر آﻓﺖ ﮔﺮدد.
ﻳﻜﻰ از اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ،آدﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﻧﻴﺰ ﻏﺎﻳﺘﻰ وﺟﻮدى دارد ﻛﻪ ﺑﻪ آن
ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺪﻧﻴﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ ،دﻟﻴﻞ و ﺷﺎﻫﺪش ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﻬﺎ از ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮد ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮ و
ﻣﺎدﮔﻰ ،و ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ،و ﻛﺜﺮت ﺣﻮاﺋﺞ و ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ.
و ﻫﻤﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺪﻧﻴﺖ ،آدﻣﻴﺎن را ﺑﻪ اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻣﺤﺘﺎج ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
اﺣﺘﺮام ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ آن و ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻦ آن ،اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻰ را ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﺧﻮدرا ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺖ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﻓﺮدى در ﺟﺎﺋﻰ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﺳﺰاوار آﻧﺴﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻌﺎدت و ﻛﻤﺎل وﺟﻮدى ﺧﻮد را در ﻳﺎﺑﺪ ،و اﻳﻦ اﺣﻜﺎم و
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻤﻠﻰ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺎﺷﻰ از ﺣﻮاﺋﺠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ وﺟﻮدى اﻧﺴﺎن و ﺧﻠﻘﺖ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺶ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺪﻧﻰ و روﺣﻴﺶ آن را اﻳﺠﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﺟﻮدى و ﺧﻠﻘﺘﻴﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻧﻈﺎم
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﻟﻢ ،ﻣﺜﻞ او ﻣﻮﺟﻮدى را ﭘﺪﻳﺪ ﺑﻴﺎورد.
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﻓﻄﺮى ﺑﻮدن دﻳﻦ ﺧﺪاﺳﺖ ،زﻳﺮا دﻳﻦ ﺧﺪا ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻛﻪ وﺟﻮد ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ،اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى آن ارﺷﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮ :ﻓﻄﺮى ﺑﻮدن دﻳﻦ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ ﺧﺪا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺳﻨﺘﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد و ﻛﻮن ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﻟﻢ آن را اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ آن
ﺳﻨﺘﻬﺎ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه و اﻓﺮاد ،ﺑﻪ ﻫﺪف وﺟﻮدى و ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﻛﻤﺎل
ﺧﻮد ﻣﻰرﺳﻨﺪ  ،ﺑﺎز ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ آن ﺳﻨﺖﻫﺎ را ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻨﻨﺪ ،ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮﻳﺖ رو
ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻫﻰ ﻧﻬﺎده ،آن وﻗﺖ ﻣﺰاﺣﻢ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﻬﺎن ﻣﻰﮔﺮدد.
و اﻳﻦ اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺎل ﻣﺠﺘﻤﻊ را
اﺻﻼح و ﻣﻨﻈﻢ ﻛﻨﺪ ،و ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺒﺎدات ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﺘﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و
او را ﻓﺮدى ﺻﺎﻟﺢ در اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺘﻰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺒﻮت اﻟﻬﻰ و وﺣﻰ
آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ آدﻣﻰ ﺑﺮﺳﺪ ،و اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺗﻦ در دﻫﺪ و ﻻ ﻏﻴﺮ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن و اﺻﻮﻟﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ :ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻬﻰ اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻼزم آدﻣﻰ اﺳﺖ ،و ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﺸﺎه ،ﻳﻌﻨﻰ در دﻧﻴﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭼﺎرهاى ﺟﺰ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ آن ﻧﺪارد ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮدش ﻓﻰ ﺣﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎل
وﺟﻮدش ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎل رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ) ،
ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺸﺮ ﺗﺎ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﺗﺎ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﻣﺤﺘﺎج دﻳﻦ اﺳﺖ ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺣﺎل
ﺗﻮﺣﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﺗﻤﺪن و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ (،اﻣﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﺶ ﺑﻪ
دﻳﻦ در ﺻﻮرت ﺗﻮﺣﺶ و ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﻰ روﺷﻦ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺪن و ﻛﻤﺎل ﻋﻠﻢ و
ﻋﻤﻞ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻤﺎﻟﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ داراى
ﻣﻠﻜﺎت ﻓﺎﺿﻠﻪاى ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ آن ،ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ از او ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ
ﺣﺎل اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ،و اﻋﻤﺎل ﻋﺒﺎدىاى از او ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻌﺮﻓﺖ او اﺳﺖ ،و
درﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻬﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدﺗﺶ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
و ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻬﻰ را ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﻓﺮاد و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻧﺎﻗﺺ و ﻋﻘﺐ
اﻓﺘﺎده ﺑﺪاﻧﻴﻢ ،و ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻛﻪ اﻓﺮاد
ﻣﺘﻤﺪن ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺣﻜﺎم را ﺑﺸﻜﻨﻨﺪ ،و ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﻓﺎﺳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،و ﻣﺠﺘﻤﻊ را ﻓﺎﺳﺪ و
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در ﻫﻢ و ﺑﺮ ﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻬﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﻤﺪن از ﻣﻠﻜﺎت ﻓﺎﺿﻠﻪ و اﺣﻜﺎم آن ﺗﺨﻠﻒ
ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﻌﺎل ،ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻠﻜﺎﺗﻨﺪ ،و وﻗﺘﻰ ﻣﻠﻜﻪ ﭘﻴﺪا
ﺷﺪ اﻓﻌﺎل ،آﺛﺎر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﻠﻒ آن ﻣﻰﺷﻮد ،و دﻳﮕﺮ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ :ﻣﻠﻜﻪ
معرفة ﷲ را ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺧﺪا را ﻋﺒﺎدت ﻧﻜﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺨﺎوت را ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑﺬل و
ﺑﺨﺸﺶ ﻧﻜﻨﺪ.
اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺴﺎد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ :ﻏﺮض از
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻤﻠﻰ ،ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻧﺴﺎن و رﺳﺎﻧﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﻛﻤﺎل او اﺳﺖ ،و وﻗﺘﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪ
دﻳﮕﺮ ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻘﺎى ﺗﻜﻠﻴﻒ در ﺣﻖ او ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﻧﺪارد!؟
وﺟﻪ ﻓﺴﺎدش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻬﻰ ﺳﺮﺑﺎز زﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ :اﺣﻜﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﻨﺪ ،اﺟﺘﻤﺎع را دﭼﺎر ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻛﺮده
اﺳﺖ ،و ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻬﻰ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدات ﺗﺨﻠﻒ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻠﻜﺎﺗﺶ رﻓﺘﺎر ﻛﺮده ،و اﻳﻦ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ،ﭼﻮن رﻓﺘﺎر ﺑﺸﺮ آﺛﺎر
ﻣﻠﻜﺎت او اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻓﺮض ﻫﻢ ﻛﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻣﺴﺘﻠﺰم از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻠﻜﻪ اﺳﺖ ،و آن ﻧﻴﺰ
ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺑﻄﺎل ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻬﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ اﺳﺖ.
آرى ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻞ و ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ از ﻧﻈﺮ ﺻﺪور اﻓﻌﺎل ﻓﺮق اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻞ و
داراى ﻣﻠﻜﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺼﻮن اﺳﺖ ،و ﻣﻠﻜﻪ راﺳﺨﻪ در ﻧﻔﺴﺶ ﻧﻤﻰﮔﺬارد او ﻛﺎر
ﺧﻼف ﺑﻜﻨﺪ ،وﻟﻰ اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻗﺺ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎﻧﻊ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى در ﻧﻔﺲ ﻧﺪارد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ را در
ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻠﻜﺎت ﻓﺎﺿﻠﻪ ﻳﺎرى ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ!
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻲ ذﻳﻞ آﻳﻪ 85ﺗﺎ 99ﺳﻮره اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻤﻴﺰان ج  12 :ص (294 :

ﻋﺪل ،ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻬﻲ
-

» َو َما َأ ْه َل ْك َنا من َق ْرَية إال ُله ُمنذ ُر َ
ون،
ِ
ِ
ٍ ِ
كنا ظلم نَ،
ذ ْك َرى َو َما ﱠ
ِ
ِِ
هيچ دهكدﻩاى را هالك نكرديم مگر آنكه بيمرسان داشتند،
تا متذكر شوند ،و ما هرگز ستمگر نبودﻩايم ! «

» و ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ -ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻧﺒﻮدهاﻳﻢ «،ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻗﺮﻳﻪاى را ﻫﻼك
ﻧﻜﺮدﻳﻢ ،ﻣﮕﺮ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻧﺬار ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺬﻛﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺣﺠﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد،
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ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻼﻛﺸﺎن ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻇﻠﻢ ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﻢ و
ﺷﺄن ﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻇﻠﻢ ﻛﻨﻴﻢ.

ﻇﺎﻟﻢ ﻧﺒﻮدن ﺧﺪا ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ؟

از ﻟﻮازم ﻣﺘﺴﺎوى ﻇﻠﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺎﻟﻢ ﻛﺎر و ﺗﺼﺮﻓﻰ ﺑﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻖ او ﻧﻴﺴﺖ و
ﻣﺎﻟﻚ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﻞ و ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﺮﻓﻰ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻠﻢ ﻋﺪل اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ﻣﺴﺎوى
آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل ﻛﺴﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر و ﺗﺼﺮﻓﻰ ﺑﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ آن ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻞﻫﺎى ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ:
) ﻧﻤﻚ ﺷﻮرى و ﺷﻜﺮ ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ ﻣﻰدﻫﺪ (،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آﺛﺎر و اﻓﻌﺎل ﻣﻤﻠﻮك ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ
آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،ﻇﻠﻢ در ﻛﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﻔﺮوض ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮض ﺻﺪور ﻓﻌﻞ از ﻓﺎﻋﻞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ
ﻣﺴﺎوى اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣﻤﻠﻮﻛﻴﺖ آن ﻓﻌﻞ ﺑﺮاى آن ﻓﺎﻋﻞ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻓﻌﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ و ﺟﺪاى از ﻓﺎﻋﻞ ،وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻘﻠﻰ ﻧﺪارد.
و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺎﻟﻚ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ داراى ﻣﻠﻜﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻖ ،ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ از ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎت وﺟﻮدﺷﺎن ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ وﺟﻮد اﺷﻴﺎء
از ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎت ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و از وﺟﻮد او ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﻧﺒﻮده ،ﺟﺪاى از او اﺳﺘﻘﻼل
ﻧﺪارد و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺗﺼﺮﻓﻰ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻪ آن ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮﺷﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻳﺎ
ﺑﺪش آﻳﺪ و ﺗﺼﺮف ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻧﻔﻌﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺿﺮرش ،ﻇﻠﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﺷﻮد
ﮔﻔﺖ :ﻋﺪل اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ رﻓﺘﺎرى اﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ،ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،و ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ اراده ﻛﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ :درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻓﻌﺎل ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ
دارﻧﺪ و ﻫﺮ ﻓﺎﻋﻞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻌﻞ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ اﺳﺖ اﻟﻬﻰ،
ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ داراى ﻣﻠﻜﻰ ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺎﻟﺬات اﺳﺖ و ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻣﺎﻟﻜﻴﺘﺶ ﺑﻪ
ﻏﻴﺮ اﺳﺖ و ﻣﻠﻚ او در ﻃﻮل ﻣﻠﻚ ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮد او و آن ﻣﻠﻜﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ او ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻛﺮده ،و ﺗﻤﻠﻴﻚ او ﻣﺜﻞ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺑﻪ
دﻳﮕﺮى ،ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺎﻟﻚ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ او ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻢ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى را ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺧﻮد ﺗﻤﻠﻴﻚ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻣﻬﻴﻤﻦ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ آن اﺳﺖ.
ﻳﻜﻰ از آن ﻓﺎﻋﻞﻫﺎى ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻌﺎل ﺧﻮد و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
آن اﻓﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ آن را ﻓﻌﻞ اﺧﺘﻴﺎرى ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ ،و ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎرش ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻛﺎرﻫﺎى
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ﺧﻮد را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ﻳﺎ ﻧﺪﻫﻢ ،ﻣﺎﻟﻚ اﺳﺖ.
ﻣﺎ در ﺧﻮد ﻣﻰﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ و داراى اﺧﺘﻴﺎرﻳﻢ ،و اﻳﻦ را ﺑﻪ روﺷﻨﻰ درك
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرى ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻧﺠﺎم
دﻫﻴﻢ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺗﺮك ﻛﻨﻴﻢ ،و ﺧﻼﺻﻪ اﻧﺠﺎم و ﺗﺮك آن ﻫﺮ دو ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﻣﺎ در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد درﺑﺎره ﻫﺮ ﻓﻌﻞ و ﺗﺮﻛﻰ ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد اﺣﺴﺎس آزادى و ﺣﺮﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻓﻌﻞ و ﺗﺮك آن ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺻﺪور ﻫﺮ ﻳﻚ از آن دو را ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﻤﻜﻦ
ﻣﻰداﻧﻴﻢ.
ﻣﻨﺸﺎء اﻳﺠﺎد ﻗﻮاﻧﻴﻦ

ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻧﺎﭼﺎرى اﻧﺴﺎن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻣﺪﻧﻰ ،ﻋﻘﻞ او را ﻣﺠﺒﻮر
ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺪارى از اﻳﻦ آزادى ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪه ،ﺣﺮﻳﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﻌﻀﻰ ﻛﺎرﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ آزاد ﻣﻰداﻧﺴﺖ و آن اﻋﻤﺎل
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻳﺎ اﻧﺠﺎﻣﺶ و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﺶ ،ﻧﻈﺎم ﻣﺠﺘﻤﻊ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﺳﺎزد.
دﺳﺘﻪ اول ﻛﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎم را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﺳﺎزد ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺮﻣﺎت و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪﻧﻰ ﻳﺎ ﺳﻨﻦ ﻗﻮﻣﻰ ﻳﺎ اﺣﻜﺎم ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ راﻳﺞ در ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ،آن را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮده
اﺳﺖ.
و ﻧﻴﺰ ،ﺿﺮورت اﻳﺠﺎب ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﺤﻜﻴﻢ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻨﻦ ،ﻧﻮﻋﻰ ﻛﻴﻔﺮ ﺑﺮاى
ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ،و اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻛﻴﻔﺮ را در ﺣﻖ ﻣﺘﺨﻠﻔﻰ اﺟﺮاء ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﺣﺮﻣﺖ آن اﻓﻌﺎل و ﻛﻴﻔﺮ آن ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ رﺳﻴﺪه و ﺣﺠﺖ ﺑﺮ او ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎل ﻳﺎ اﻳﻦ
ﻛﻴﻔﺮ ﺻﺮف ﻣﺬﻣﺖ و ﺗﻮﺑﻴﺦ ﺑﻮده و ﻳﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺬﻣﺖ ،ﻋﻘﺎب ﻫﻢ در ﭘﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
و در ﻋﻮض اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ را اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،اﺟﺮ و ﺟﺎﻳﺰهاى
ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻛﻪ آن
اﺟﺮ و ﺟﺎﻳﺰه ﻳﺎ ﺻﺮف ﻣﺪح ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺛﻮاب ﻫﻢ در ﻛﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ را ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎرى را در ﻣﻴﺎن ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺪارد و ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ اﺟﺮاء ﻛﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ و او را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﻣﺎرت ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺼﺐ
ﻛﻨﺪ و ﻣﺴﺆول ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ او ﻣﺤﻮل ﻛﺮده و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﺟﺮاى اﺣﻜﺎم ﺟﺰاﻳﻰ ﺑﺪاﻧﺪ ،و ﭘﺮ
واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻣﻴﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎز ﻫﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد ،ﻫﺮ ﺟﺎ دﻟﺶ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﺠﺎزات ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﺎزات ﻧﻜﻨﺪ و ﻳﺎ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺪﻛﺎران را
آزادى ﻋﻤﻞ دﻫﺪ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬارى و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻜﻠﻰ ﻟﻐﻮ و ﺑﻴﻬﻮده
ﻣﻰﺷﻮد.
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اﻳﻨﻬﺎ اﺻﻮﻟﻰ اﺳﺖ ﻋﻘﻼﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪى در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ ،و از اوﻟﻴﻦ
روزى ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺟﻮد ،در روى زﻣﻴﻦ ﭘﺎى ﺑﺮ ﺟﺎ ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻰ و ﺗﺎ ﺣﺪى در ﺟﻮاﻣﻊ
ﺧﻮد اﺟﺮاء ﻧﻤﻮد ،ﭼﻮن از ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻴﺘﺶ ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﻮاﻧﻴﻦ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد!

از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﻋﻘﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻣﻌﻴﻦ
ﺷﻮد و اﻧﺒﻴﺎء و رﺳﻮﻻن اﻟﻬﻰ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى از ﻃﺮف ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻣﺪﻧﺪ و
ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺳﻨﻨﻰ ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ آﻣﺪﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺳﻨﻦ زﻧﺪﮔﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﻮد ،ﺗﺎ اﺣﻜﺎم و وﻇﺎﺋﻔﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮى ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻌﺎدت ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮ را
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﻮده ،ﺻﻼح اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ او را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ.
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ واﺿﻊ و ﻣﻘﻨﻦ اﻳﻦ ﺷﺮﻳﻌﺖ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﺮى آن  -اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ﻛﻪ ﻣﻮﻃﻨﺶ ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﻣﺤﻞ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاﺳﺖ -او ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺠﺮي ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺸﻜﻨﺪ!
) اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻇﻠﻢ ﻧﻴﺴﺖ!(

و ﻣﻘﺘﻀﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻊ آﺳﻤﺎﻧﻰ را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ و ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺑﺸﻤﺎرد ،و ﺧﻮد را ﻣﺠﺮى آﻧﻬﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ  -اﻟﺒﺘﻪ وﺟﻮب
ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﻧﻪ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ  -ﻛﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد اﻗﺪاﻣﻰ ﻧﻨﻤﻮده و ﺧﻮدش در اﺛﺮ اﻫﻤﺎل و ﻳﺎ
اﻟﻐﺎء ﻛﻴﻔﺮ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮد را ﻧﺸﻜﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ،ﻋﻤﻞ ﺧﻼﻓﻰ را ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺑﺮاى آن ﻛﻴﻔﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻧﻤﻮده ،ﺑﺪون ﻛﻴﻔﺮ ﻧﮕﺬارد و ﻋﻤﻞ ﺻﺤﻴﺤﻰ را ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﺪﻫﺪ ،ﺑﻪ
ﻏﺎﻓﻠﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﻃﻼﻋﻰ از ﺣﻜﻢ ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻜﻢ ﻧﺪارد ،ﻛﻴﻔﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎﻣﺪ ﻧﺪﻫﺪ ،و ﻣﻈﻠﻮم را
ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻇﺎﻟﻢ ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﻜﻨﺪ و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻇﻠﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ و تعالى ﷲ عن ذلك علوا كبيرا  -او از
ﭼﻨﻴﻦ ﻇﻠﻤﻰ ﻣﻨﺰه اﺳﺖ .
و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻘﺼﻮد آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﺧﺪا ﻗﺎدر ﺑﺮ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
وﺟﻪ از او ﺳﺮ ﻧﻤﻰزﻧﺪ  -ﭼﻮن ﻧﻘﺺ ﻛﻤﺎل اﺳﺖ و ﺧﺪا از آن ﻣﻨﺰه اﺳﺖ  -ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ،
ﭘﺲ ﻓﺮض اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻇﻠﻢ ﻛﻨﺪ ،ﻓﺮض اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺪورش از او ﻣﺤﺎل اﺳﺖ،
ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد ﻓﺮض ﻣﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ و از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ » و ما كنا ظالمين «،و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ» ان ﷲ ال يظلم
الناس شيئا «،و آﻳﻪ» لئال يكون للناس على ﷲ حجة بعد الرسل «،و آﻳﻪ»و ما ربك بظالم للعبيد«،

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد .
آرى ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ آﻳﺎت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﻠﻢ ﻧﻜﺮدن ﺧﺪا از ﺑﺎب ﺳﺎﻟﺒﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻔﺎء ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺑﺎب ﺳﺎﻟﺒﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻔﺎء ﺣﻜﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ اﻳﻨﻜﻪ :از اﻳﻦ ﺑﺎب ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﺧﺪا ﻗﺎدر ﺑﺮ ﻇﻠﻢ ﻧﻴﺴﺖ و اﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻨﺖ ﺧﺸﻚ و ﺧﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ
ﺑﮕﺬارد ،ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎدر ﺑﺮ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ ،ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  208و  209ﺳﻮره ﺷﻌﺮاء اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص ( 460 :

ﻗﺎﻧﻮن و اﺧﻼق ﻛﺮﻳﻤﻪ و ﺗﻮﺣﻴﺪ
َ
ْ ﱠ
َ
َﱠَ
ٔالا ْب َوب َو َق َالت َه ْيت َلك َق َ
ال َم َعاذ
 » َو َر َو َدت ُه ال ُه َو ى َب ْي ِ َ ا َعن ﱠن ْف ِس ِه َو غلق ِتَ
ﱠ ﱠُ
ﱠُ ُْ ُ
َ ْ َ ََْ
الظل ُمون!
الل ِه ِإنه َربى أحسن مثواى ِإنه ال يف ِلح ِ
َ
َ
َ َ ﱠ َ َ ْ َ ﱠ َ ُ ْ َ َ َّ
َ
َ ََ ْ َ ﱠ
السوء َو
صرف َع ْن ُه
 و لقد همت ِب ِه و هم ْا لو ال أن رءا برهن رِب ِه كذ ِلك ِلن َِ َُْ
ْال َف ْح َ
شاء ِإ ﱠن ُه ِم ْن ِع َب ِادنا املخل ِص َن!
 و آن زنى كه يوسف در خانه وى بود از او تمناى كامجويى كرد و درها را محكمبست و گفت بيا ! گفت :پناﻩ به خدا كه او مربى من است و م لت مرا نيكو داشته
است كه ستمگران رستگار نم شوند!
 وى يوسف را قصد كرد يوسف هم اگر برهان پروردگار خويش نديدﻩ بود قصد اوكردﻩ بود ،چن ن شد تا گناﻩ و بدكارى را از او دور كنيم كه وى از بندگان خالص
شدﻩ ما بود!«
ﻫﻴﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ آن اﻳﻤﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺧﻼق
ﻛﺮﻳﻤﻪ ﺣﻔﻆ و آن اﺧﻼق ﻫﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺻﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺧﺖ ﺳﻌﺎدت آدﻣﻰ را رﺷﺪ داده و ﺷﺎخ و ﺑﺮگ
اﺧﻼق ﻛﺮﻳﻤﻪ را در آن ﻣﻰروﻳﺎﻧﺪ ،و آن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﺎرور ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ را از آن
ﻣﻴﻮهﻫﺎى ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻰﺳﺎزد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:ا لم تر كيف ضرب ﷲ مثال كلمة طيبة
كشجرة طيبة اصلھا ثابت و فرعھا فى السماء تؤتى اكلھا كل حين باذن ربھا و يضرب ﷲ االمثال للناس

لعلھم يتذكرون ،و مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق االرض ما لھا من قرار «،و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ
ﺧﺪا را ﭼﻮن درﺧﺘﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده ﻛﻪ داراى رﻳﺸﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ.
و ﻧﻴﺰ داراى ﺧﻮردﻧﻴﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﻫﺮ آﻧﻰ ﺑﻪ اذن ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﻴﻮهﻫﺎﻳﺶ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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را ﻣﻰدﻫﺪ ،و آن ﻣﻴﻮهﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﻨﺪ.
و ﻧﻴﺰ داراى ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﻳﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﺧﻼق ﻧﻴﻜﻮ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻘﻮا ،ﻋﻔﺖ،
ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ و رﺣﻤﺖ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن اﺳﺖ.
آﻧﮕﺎه در آﻳﻪ دﻳﮕﺮى در ﺑﺎره ﻛﻠﻤﻪ ﻃﻴﺐ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮده »:اليه يصعد الكلم الطيب و
العمل الصالح يرفعه «،ﺳﻌﺎدت ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺗﻘﺮب ﺑﻪ درﮔﺎه او را ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻠﻤﻪﻫﺎى ﻃﻴﺐ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﻋﺘﻘﺎد ﺣﻖ اﺳﺖ ،و ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ
آن را ﺑﺎﻻ ﻣﻰﺑﺮد ﻛﻤﻚ ﻛﺎر آن ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺑﻴﺎن آن اﻳﻨﻜﻪ :ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﻤﺎل ﻧﻮﻋﻰ اﻧﺴﺎن ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻰﺷﻮد و آدﻣﻰ در زﻧﺪﮔﻴﺶ آن
ﺳﻌﺎدﺗﻰ را ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره در ﭘﻰ آﻧﺴﺖ و ﻫﺪﻓﻰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن ﻧﺪارد درﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع اﻓﺮادى ﻛﻪ در
ﻛﺎرﻫﺎى ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﺎون ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﺜﺮت و ﺗﻨﻮع آن ﺑﻪ ﺣﺪىﺎﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﻬﺪه ﻳﻚ
اﻧﺴﺎن ﺑﺮﻧﻤﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

و ﻫﻤﻴﻦ درك ﺿﺮورى اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ را ﻣﺤﺘﺎج ﻛﺮده ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده
ﺑﻪ ﺳﻨﺘﻬﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻧﮕﻬﺪار ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد از ﺑﻄﻼن و ﻓﺴﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻦ در دﻫﻨﺪ و ﻓﺮد ﻓﺮد
اﺟﺘﻤﺎع ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻗﺪر وﺳﻊ ﺧﻮد ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و در زﻳﺮ ﺳﺎﻳﻪ آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻋﻤﺎل
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﻤﻮده ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻗﺪر ارزش ﻋﻤﻞ ﺧﻮد از ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻞ دﻳﮕﺮان ﺑﺮﺧﻮردار
ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﻣﻘﺘﺪر ﺑﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﻋﺎﺟﺰ ﻇﻠﻢ ﻛﻨﺪ.
اﻳﻦ را ﻧﻴﺰ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻰدارﻳﻢ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﻳﻰ ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮاى آن ﮔﺮدد ،و ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ از آن و ﺗﺠﺎوزﻛﺎران ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق دﻳﮕﺮان را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل ﻛﺎر ﺑﺪ ﻛﻴﻔﺮ ﺑﺪ دارﻧﺪ ،و ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ از ﺗﺮس
آن ﻛﻴﻔﺮﻫﺎ ﻫﻮس ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻜﻨﻨﺪ.
و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺮرات دﻳﮕﺮى ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﺸﻮﻳﻖ و آﻧﺎن را در ﻋﻤﻞ
ﺧﻴﺮ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
و ﻧﻴﺰ ﻗﻮه ﺣﺎﻛﻤﻪاى ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ،ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻋﺪل و درﺳﺘﻰ
ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و اﻳﻦ آرزو وﻗﺘﻰ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ از ﺟﺮم اﻃﻼع ،و ﺑﺮ
ﻣﺠﺮم ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺟﺮﻣﻬﺎﻳﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺠﺮﻣﻴﻨﻰ در ﺧﻠﻮت ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و
ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ از آن ﺧﺒﺮدار ﻧﺒﺎﺷﺪ -و ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ -در اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺎز ﺟﻠﻮ ﺟﺮم
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد و دﺳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻧﻤﻰرﺳﺪ.
و ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ و آن ﻧﻴﺮوﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ
در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺑﺮ او ﭼﻴﺮه ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﺧﻮد ﻣﺠﺮم ﺷﺨﺼﺎ ﻗﻮىﺗﺮ از ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻰﺛﻤﺮ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺗﺠﺎوزات ﺷﺎﻳﻊ ﻣﻰﮔﺮدد.
آدﻣﻰ ﻃﺒﻌﺎ ﺳﻮد ﻃﻠﺐ اﺳﺖ ،و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻔﻊ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﺑﻪ ﺿﺮر دﻳﮕﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﺼﻴﺒﺖ وﻗﺘﻰ ﺷﺪت ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﺑﺮ ﺗﺨﻠﻒ در
ﺧﻮد ﻗﻮاى ﻣﺠﺮﻳﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﻮد ،و ﻳﺎ در ﺷﺨﺺ ﺣﺎﻛﻢ ﻛﻪ زﻣﺎم ﻫﻤﻪ اﻣﻮر را ﺑﻪ دﺳﺖ دارد
ﺟﻤﻊ ﮔﺮدد.
در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺧﻮار ﻧﻤﻮده دﻳﮕﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ او را ﺑﻪ ﺳﻮى
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﻖ وادار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
آرى ،در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ ﻗﻮاى ﻣﺠﺮﻳﻪ و ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﻛﻢ ﻓﻌﺎل ﻣﺎ ﻳﺸﺎء ﮔﺸﺘﻪ ،ﻫﻴﭻ
ﻗﺪرﺗﻰ ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ او را ﻧﻴﺎورده و ﻫﻴﭻ ارادهاى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراده او ﻣﻌﺎرﺿﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮﻳﺖ از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻠﺦ ﻣﻤﻠﻮ و از داﺳﺘﺎﻧﻬﺎى ﺟﺒﺎﺑﺮه و ﻃﺎﻏﻮﺗﻬﺎ و
زورﮔﻮﻳﻰﻫﺎى اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮد ﭘﺮ اﺳﺖ.
ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد دﻧﻴﺎى ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط روى زﻣﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ وﺿﻊ ﺟﺮﻳﺎن دارد.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻨﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﻗﺪر ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﺟﺰاﺋﻴﺶ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻊ ذﻟﻚ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺟﺮاء ﻧﻤﻰﺷﻮد و
ﺟﻠﻮ ﺧﻼف را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ را ﺗﺨﻠﻒ را ﻧﻤﻰﺑﻨﺪد ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ در اﻓﺮاد آن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻨﺪ و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻠﻜﺎت ﻓﺎﺿﻠﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻠﻜﻪ ﭘﻴﺮوى ﺣﻖ و اﺣﺘﺮام اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و
ﻋﺪاﻟﺖ و ﻛﺮاﻣﺖ و ﺣﻴﺎء و اﺷﺎﻋﻪ رﺣﻤﺖ و اﻣﺜﺎل آن ﭘﺎى ﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آرى ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ از دﻳﺪن وﺿﻌﻰ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺘﻤﺪن دﻧﻴﺎ از ﻗﻮه و
ﺷﻮﻛﺖ و ﻧﻈﻢ )ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ (،ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻏﺮه ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﺮﻋﻮب ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻗﻮاﻧﻴﻦ
اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس و ﭘﺎﻳﻪﻫﺎى اﺧﻼﻗﻰ وﺿﻊ ﻧﺸﺪه و ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮاء ﻧﺪارد.
ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻓﻜﺮﺷﺎن ﻓﻜﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ،اﻓﺮادﺷﺎن ﺟﺰ ﻧﻔﻊ ﻣﻠﺖ و ﺧﻴﺮ آن
و ﺟﺰ دﻓﻊ ﺿﺮر از ﻣﻠﺘﺸﺎن ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى را ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻤﻰﺷﻤﺎرﻧﺪ ،و ﻣﻠﺘﻬﺎﻳﺸﺎن ﺟﺰ ﺑﺮده ﻛﺮدن
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﺘﻬﺎ و دوﺷﻴﺪن آﻧﻬﺎ و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎﻳﺸﺎن و ﻣﺒﺎح ﻛﺮدن ﺟﺎن و ﻣﺎل و
ﻧﺎﻣﻮﺳﺸﺎن ﻫﺪف دﻳﮕﺮى ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺛﻤﺮه اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﻴﺸﺎن اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ آن ﻇﻠﻤﻬﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﺟﺒﺎران در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺮ اﻓﺮاد وارد ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪه و در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮوز اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ دﻳﮕﺮ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ روا ﻣﻰدارد ﻳﻌﻨﻰ اﻣﺮوزه ﻣﻠﺖ ﺟﺎى ﻓﺮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻟﻔﺎظ ،ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ و ﻫﺮ ﻟﻔﻈﻰ ﻣﻌﻨﺎى ﺿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﮔﺮ از ﺣﺮﻳﺖ و ﺷﺮاﻓﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺳﺨﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻰآﻳﺪ ﻣﻘﺼﻮد

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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واﻗﻌﻰ از آن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ دﻧﺎﺋﺖ و ﭘﺴﺘﻰ و ﻇﻠﻢ و رذاﻟﺖ اﺳﺖ.
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ،ﺳﻨﻦ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻴﭻ وﻗﺖ از ﮔﺰﻧﺪ ﺗﺨﻠﻒ و ﺑﻄﻼن اﻳﻤﻦ
ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ و ﺷﺮاﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪه ،و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪاش
دﻟﻬﺎى ﻣﺮدم ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
و اﻳﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻌﺎدت اﺟﺘﻤﺎع و ﺳﻮق اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺻﻼح ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮدم اﻳﻤﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺎﻟﻢ -ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺟﺰﺋﻰ از آن اﺳﺖ -آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر و ﻣﻌﺒﻮدى دارد ﻳﻜﺘﺎ ،و
ازﻟﻰ و ﺳﺮﻣﺪى ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ از ﻋﻠﻢ و اﺣﺎﻃﻪ او ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﺪرﺗﺶ ﻣﻘﻬﻮر ﻫﻴﭻ ﻗﺪرﺗﻰ
ﻧﻤﻰﺷﻮد.
ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﺷﻴﺎء را ﺑﺮ ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﺪه ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ
اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ زودى ﺧﻼﻳﻖ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻴﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺸﺎن
ﻣﻰرﺳﺪ ،ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎرﻳﺶ ﭘﺎداش و ﺑﺪﻛﺎر را ﺑﻪ ﺑﺪى ﻋﻤﻠﺶ ﻛﻴﻔﺮ ﻣﻰدﻫﺪ  ،و
آن را ﻣﺨﻠﺪ در ﻧﻌﻤﺖ و اﻳﻦ را ﻣﺨﻠﺪ در ﻋﺬاب ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و اﻳﻦ ﺧﻮد روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ اﺧﻼق ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻘﻴﺪهاى اﺗﻜﺎء داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى
آدﻣﻴﺎن ﺟﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ رﺿﺎى ﺧﺪا ﻫﻤﺘﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻫﻢ آدﻣﻰ اﻳﻦ
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ ﻛﺎرﻫﺎﻳﺶ ﻣﻮرد رﺿﺎى ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮدﻣﻰ از درون دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن،
رادﻋﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻘﻮا دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ آﻧﺎن از ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﻣﻰﺷﻮد.
و اﮔﺮ اﺧﻼق از ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎدى ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻧﮕﻴﺮد ،ﺑﺮاى آدﻣﻰ در ﻛﺎرﻫﺎى ﺣﻴﺎﺗﻴﺶ
ﻫﺪﻓﻰ ﺟﺰ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﺘﺎع دﻧﻴﺎى ﻓﺎﻧﻰ و اﻟﺘﺬاذ ﺑﻪ ﻟﺬاﺋﺬ ﺣﻴﺎت ﻣﺎدى ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭼﻴﺰى
ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﻰ او را ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،و او را وادار ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮد ﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻓﻜﺮ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﻨﻢ و ﻣﻠﺰم ﺑﻪ آن ﻧﺒﺎﺷﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ ﻣﺘﻼﺷﻰ ﮔﺸﺘﻪ ،و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮدم ﻫﻢ ﻣﺘﻼﺷﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ از ﭘﺎرهاى از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﻳﻢ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﻢ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎرهاى دﻳﮕﺮ ﻧﺎﻳﻞ ﺷﻮم ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ
از آرزوﻫﺎﻳﻢ ﻣﻰرﺳﻢ ،و ﻫﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎدام ﻛﻪ زﻧﺪهام ﻣﺮا ﻣﺪح و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻧﺎم ﻣﻦ
در ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎ ﺧﻄﻮﻃﻰ ﻃﻼﻳﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺪح و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺮدم اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪى ﻣﺸﻮق ﻫﺴﺖ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﺗﻨﻬﺎ در اﻣﻮر ﻣﻬﻤﻰ
ﻛﻪ ﻣﺮدم از آن آﮔﺎه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺟﺮﻳﺎن دارد ،ﺑﻪ ﺧﻼف اﻣﻮر ﺟﺰﺋﻰ و ﺷﺨﺼﻰ ،و ﻳﺎ اﻣﻮر ﻣﻬﻤﻰ ﻛﻪ
ﻣﺮدم ﺧﺒﺮدار ﻧﺸﻮﻧﺪ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎرﻫﺎى ﺳﺮى ،ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ دواﻋﻰ ﻣﺎﻧﻊ ارﺗﻜﺎب اﻧﺴﺎن
ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻄﻮط ﻃﻼﻳﻰ ﺗﺎرﻳﺦ و ﻧﺎم ﻧﻴﻚ ،آن ﻫﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﻣﻮاردى ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد
ﻛﻪ ﭘﺎى از ﺟﺎنﮔﺬﺷﺘﮕﻰ و ﻓﺪاﻛﺎرى در ﻣﻴﺎن ﺑﻴﺎﻳﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن در راه وﻃﻦ و ﻳﺎ ﺑﺬل ﻣﺎل
و ﺻﺮف وﻗﺖ در ﺗﺮﻓﻴﻊ ﻣﺒﺎﻧﻰ دوﻟﺖ و اﻣﺜﺎل آن.

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (

١٠٥

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺪاﻛﺎرىﻫﺎ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺳﺮﻣﻰزﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت دﻳﮕﺮى ،ﻣﺎوراى اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎدى ﻧﺪارد ﺟﺰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﻘﻴﺪه ﺧﺮاﻓﻰ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﻓﺪاﻛﺎرى ﻧﻤﻰزﻧﺪ ،زﻳﺮا ﺑﺎ ﻧﺒﻮد اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻰ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻗﻠﻰ از ﺟﺎن ﺧﻮد ﻧﻤﻰﮔﺬرد ﺗﺎ
ﺑﻌﺪ از او ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻰ ﻳﺎد ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن او ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ از آن ﻣﺪح و ﺛﻨﺎ و ﻳﺎ ﻫﺮ
ﻧﻔﻊ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد.

آن ﻛﺪام ﻋﺎﻗﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﺳﺎﻳﺶ دﻳﮕﺮان از ﺟﺎن ﺧﻮد ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﺪ و ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻦ دﻫﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺮض ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻳﮕﺮى اﻋﺘﻘﺎد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮگ را ﺟﺰ ﺑﻄﻼن ﻧﭙﻨﺪارد .ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻋﺘﻘﺎدى ﺧﺮاﻓﻰ وادارش ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻛﺸﺘﻦ دﻫﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ و اﻟﺘﻔﺎت از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود.

ﭘﺲ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﻧﮕﻴﺰه و ﻣﺤﺮﻛﻰ و ﻟﻮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎى ﺗﻮﺣﻴﺪ را
ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد .و ﭼﻴﺰى وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺟﺎى ﺗﻮﺣﻴﺪ را در ﺑﺎزدارى اﻧﺴﺎن از ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﻧﻘﺾ
ﺳﻨﻦ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﺮ ﻛﻨﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ آن ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﻧﻘﺾ ﺳﻨﻦ از ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻌﺎ
ﺑﺮاى ﻣﺮدم آﺷﻜﺎر ﻧﺸﻮد و ﺑﺎﻷﺧﺺ آن ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﺎش ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻬﺎﺗﻰ ﺑﺮ
ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻮده ﻓﺎش ﻣﻰﮔﺮدد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎوزى ﻛﻪ اﮔﺮ  -اﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ  -از ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ زﻟﻴﺨﺎ ﺳﺮﻣﻰزد.
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮددارى و ﺗﻌﻔﻒ ﻳﻮﺳﻒ از آن ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﻠﻮه ﻛﺮد ،و زﻟﻴﺨﺎ او را ﺑﻪ
ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﻰ و ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻤﻮد .آرى ،در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮوﺿﻰ ﺟﺰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻊ دﻳﮕﺮى
ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻳﻮﺳﻒ را ﺟﺰ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎرش ﭼﻴﺰى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﻧﺸﺪ و
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺸﻮد!
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  23و  24ﺳﻮره ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻤﻴﺰان ج  11 :ص ( 210 :

ﻏﻠﺒﺔ ﻧﻬﺎﺋﻲ دﻳﻦ ﺣﻖ و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ دﻧﻴﺎ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،دﻧﻴﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ دﻳﻦ ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ،ﭼﻮن اﻳﻦ وﻋﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ
”والعاقبة للتقوى!“ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ آن ﻓﻄﺮﺗﻰ ﻛﻪ در او ﺑﻪ ودﻳﻌﻪ ﺳﭙﺮدهاﻧﺪ
ﻃﺎﻟﺐ ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ،و ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻰ او اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﺮﺳﻰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ
ﺑﺮ ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد ،زﻣﺎم ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﮕﻴﺮد،
ﺣﻈﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻠﻮك ﺧﻮد در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺑﮕﻴﺮد ،ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻳﺪ ﻫﻤﺎن اﺳﻼم و دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ.
ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ او را ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻰاش ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،ﭼﺮا ﺗﺎﻛﻨﻮن
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ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه ،و ﭼﺮا ﺑﺸﺮ در ﺳﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﻴﺘﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﺳﻌﺎدت و ﺑﻪ ﺳﻮى ارﺗﻘﺎﻳﺶ در اوج
ﻛﻤﺎل دﭼﺎر اﻳﻦ ﻫﻤﻪ اﻧﺤﺮاف ﮔﺮدﻳﺪه؟ و ﺑﺠﺎى رﺳﻴﺪﻧﺶ ﺑﻪ آن ﻫﺪف روز ﺑﻪ روز از آن
ﻫﺪف دورﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟
در ﺟﻮاب ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ :اﻳﻦ اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻄﻼن ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻜﻢ
ﻓﻄﺮت درﺳﺖ اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺸﺮﻳﺖ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻌﺎدت واﻗﻌﻰاش دﭼﺎر ﺧﻄﺎ ﮔﺮدﻳﺪه و
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت را ﺑﺮ ﻣﺼﺪاق واﻗﻌﻰاش ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻫﺪ ،ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺼﺪاق
ﻣﻮﻫﻮم را ﻣﺼﺪاق واﻗﻌﻰ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
و آن ﺳﻌﺎدت واﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﺻﻨﻊ و اﻳﺠﺎد ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﻘﻴﺒﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﺑﺎﻻﺧﺮه دﻳﺮ ﻳﺎ زود ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬﻛﻮر از آﻳﺎت زﻳﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد:
 ” فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة ﷲ ال فطر الناس عل ا ال تبديل لخلقﷲ ذلك الدين القيم و لكن اك ﺮ الناس ال يعلمون!“
و ﻣﻨﻈﻮرش از » ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ
ﻓﻄﺮﺗﺸﺎن ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﻰ ﺑﻪ آن دارد .و ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ” ليكفروا بما آتينا هم فتمتعوا فسوف تعلمون“،و بعد از شش آيه مىفرمايد:
 ” ظهرالفساد ى ال ﺮ والبحر بما كسبت ايدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهميرجعون“.
و ن مىفرمايد:
 ” فسوف ياتى ﷲ بقوم يح م و يحبونه ،اذلة ع ى املؤمن ن اعزة ع ى الكافرين،يجاهدون ى سبيل ﷲ و ال يخافون لومة الئم“،
و ن مىفرمايد:
 ” و لقد كتبنا ى الزبور من بعد الذكر ان الارض ير ا عبادى الصالحون“،و ن فرمودﻩ:
 ” و العاقبة للتقوى! “ﭘﺲ اﻳﻦ آﻳﺎت و اﻣﺜﺎل آن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ:
اوﻻ :اﺳﻼم دﻳﻦ ﻓﻄﺮت اﺳﺖ،
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮﺗﺶ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده ،وﻟﻰ در ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ ﻣﺼﺪاق ﺧﻄﺎ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
و ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﺳﻼم ﺑﻪ زودى ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻏﻠﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ،و ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﻴﺘﻰ
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ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد !
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،دﻳﮕﺮ ﺟﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﮔﻮش دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﻼم ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﻰ ﺑﺮ دﻧﻴﺎى آن روز ﭼﻴﺮه ﮔﺸﺖ ،و ﻳﻜﻰ از ﺣﻠﻘﻪﻫﺎى
زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺪ ،و در ﺣﻠﻘﻪﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدش اﺛﺮﻫﺎ ﻧﻬﺎد ،و ﺣﺘﻰ ﺗﻤﺪن ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز
ﻫﻢ ﭼﻪ داﻧﺴﺘﻪ و ﭼﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮ آن ﺗﻜﻴﻪ داﺷﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﭼﻴﺮﮔﻰ و ﻏﻠﺒﻪاش ﺗﺎم و ﻛﺎﻣﻞ
ﻧﺒﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ آن ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ ﻛﻪ در ﻓﺮﺿﻴﻪ دﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد و ﺻﻮرﺗﻬﺎ و ﻧﺘﺎﻳﺠﺶ ﻓﺮض ﺷﺪه،
ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺖ ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻃﺒﻊ ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺗﺎ اﺑﺪ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،و ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪاى ﺑﺮاى ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺷﺪه در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺖ ،ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺷﻮد ،و ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و اﻣﻜﺎن وﻗﻮع آن وﺛﻮق و ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﻰ ،ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ.
دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﮔﻮش ﻓﺮاداد ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮدﻳﺪ،
ﮔﻔﺘﻴﻢ اﺳﻼم ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﺋﻰ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ و ﻛﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﻏﺮﻳﺰه ﺧﻮد رو ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﻣﻰرود ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺮ ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎى ﭘﻰ در ﭘﻰ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﺪه ﻧﻴﺰ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع از اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات در ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻰ ﺧﻮد
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻫﺪﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺖ و وﺟﻮد او اﺳﺖ و ﻧﻈﺎم ﺧﻠﻘﺖ او را
ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻫﺪف ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ ،اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﻳﻚ ﻧﻮع از اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﻛﻠﻰ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺳﻼم ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺘﻰ در ﺑﺮﻫﻪاى از زﻣﺎن ﺗﺤﻘﻖ
ﻧﻴﺎﻓﺖ ،و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ اﻟﮕﻮ ﺑﺮاى ﺳﺎﻳﺮ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺸﻮد ﺟﻮاﺑﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ادﻳﺎن
و ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻣﺴﻠﻚﻫﺎى ﺟﺎرى در ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻧﺴﺎﻧﻰ در ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﺑﻘﺎﻳﺶ و در ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﻳﺎﻓﺘﻨﺶ ﻣﺘﻜﻰ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻮده ،ﺗﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺳﻼم ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻊ و ﺳﻨﺖﻫﺎى ﻧﻮح و اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻣﻮﺳﻰ و ﻋﻴﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﻇﻬﻮر ﻛﺮد ،و ﺳﭙﺲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﺷﻬﺎى دﻳﮕﺮ،
ﭼﻮن ﻛﻴﺶ ﺑﺮﻫﻤﺎ و ﺑﻮدا و ﻣﺎﻧﻰ و ﻏﻴﺮه ،و ﺣﺘﻰ رژﻳﻢﻫﺎى ﺗﺎزه در آﻣﺪ و ﺳﻨﺖﻫﺎى ﻣﺎدى
ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﻴﺪا ﻧﺸﺪﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺳﻨﻦ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ و ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ و رژﻳﻢﻫﺎى دﻳﮕﺮ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﭘﻴﺪا ﺷﺪﻧﺪ ،و در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺮﻳﺎن
ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.
آرى ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻛﻪ ﻇﻬﻮر و رﺳﻮخ ﺳﻨﺖﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺪان ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻋﺰم
ﻗﺎﻃﻊ آورﻧﺪه و ﻫﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪ و ﻗﻠﺒﻰ آن اﺳﺖ ،ﻛﻪ در راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺶ دﭼﺎر ﺳﺴﺘﻰ و
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ﺧﺴﺘﮕﻰ ﻧﮕﺮدد ،و ﺻﺮف اﻳﻨﻜﻪ روزﮔﺎر ﮔﺎﻫﻰ از اوﻗﺎت ﺑﺎ رﺳﻴﺪن اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،او را از ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻫﺪف ﺑﺎز ﻧﺪارد ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ آورﻧﺪه آن ﺳﻨﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و
از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮدى ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ آن ﻫﺪف ﻫﺪﻓﻰ ﺧﺪاﺋﻰ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻫﺪﻓﻰ ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ.

زﻧﺪه ﺑﻮدن ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﻲ
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﻰ ﻃﻮرى ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ
اﺣﻮال ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﭼﻪ در آن ﺣﺎل ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ در آن ﺣﺎل ﻛﻪ
ﻣﺤﻜﻮم دﺷﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ در آن ﺣﺎل ﻛﻪ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ در آن ﺣﺎل ﻛﻪ
ﻣﻐﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ در آن ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﻘﺪم ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺆﺧﺮ و ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ،
ﭼﻪ در ﺣﺎل ﻇﻬﻮر و ﭼﻪ در ﺣﺎل ﺧﻔﺎ ﭼﻪ در ﻗﻮت و ﭼﻪ در ﺣﺎل ﺿﻌﻒ و  ،...دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺑﺎره ﺧﺼﻮص ﺗﻘﻴﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﺎت زﻳﺮ:
 ” من كفر باهلل من بعد ايمانه الا من اكرﻩ و قلبه مطمﺌن بااليمان“،ّ
 ” الا ان تتقوا م م تقية“، ” -فاتقوا ﷲ ما استطعتم“،

-

” يا ا ا الذين آمنوا اتقوا ﷲ حق تقاته و ال تموتن الا و انتم مسلمون!“

ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﻼم ،و ﺳﻌﺎدت ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﮔﻴﺮم اﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻌﺮض
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺆون اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺮ ﻧﺰول ﻗﺮآن ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺴﺎن و اﺟﺘﻤﺎع
ﺑﺸﺮى آن ﻋﺼﺮ را ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم آرزوﻫﺎى زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺮوز زﻣﺎن
ﺑﻪ ﻛﻠﻰ راه زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ را ﻋﻮض ﻛﺮده زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز ﻋﻠﻤﻰ و ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﺪه و ﻫﻴﭻ
ﺷﺒﺎﻫﺘﻰ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺳﺎده ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن ﻗﺒﻞ او ﻧﺪارد ،آن روز زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻞ
ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﺑﺘﺪاﺋﻰ ،وﻟﻰ اﻣﺮوز ﺑﺸﺮ در اﺛﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪات ﻃﻮﻻﻧﻰ و ﻛﻮﺷﺶ ﺟﺎﻧﻜﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ از
ارﺗﻘﺎ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺪﻧﻰ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﻰ اﻟﻤﺜﻞ ﻛﺴﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ وﺿﻊ اﻣﺮوز او را ﺑﺎ وﺿﻊ
ﻗﺪﻳﻤﺶ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ دو ﻧﻮع ﺟﺎﻧﺪار ﻣﺘﺒﺎﻳﻦ و ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻢ را ﺑﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﻰ ﻛﻪ آﻧﺮوز
ﺑﺮاى ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﻰ ﺳﺎده ﺑﺸﺮ وﺿﻊ ﺷﺪه ،اﻣﻮر زﻧﺪﮔﻰ ﺣﻴﺮت اﻧﮕﻴﺰ اﻣﺮوزش را ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻛﻨﺪ و ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ وﺿﻊ اﻣﺮوز را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ ،وﺿﻊ اﻣﺮوز دﻧﻴﺎ
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ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ؟
ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎن دو ﻋﺼﺮ از ﺟﻬﺖ ﺻﻮرت زﻧﺪﮔﻰ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺎت ﺷﺆون زﻧﺪﮔﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت و ﻣﻮارد اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ
آﻧﭽﻪ اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺑﺪان ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻏﺬاﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺪﻧﺶ را ﺑﺎ آن ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻛﻨﺪ و ﻟﺒﺎﺳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﭙﻮﺷﺪ ،ﺧﺎﻧﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺳﻜﻨﻰ ﻛﻨﺪ و ﻟﻮازم ﻣﻨﺰل اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺣﻮاﺋﺠﺶ را ﺑﺮآورد ،و وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ او را و وﺳﺎﻳﻞ او را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﻨﺪ ،و ﺟﺎﻣﻌﻪاى
اﺳﺖ ﻛﻪ او در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد آن ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ ،و رواﺑﻄﻰ ﺟﻨﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﻞ او را ﺑﺎﻗﻰ
ﺑﺪارد ،رواﺑﻄﻰ ﺗﺠﺎرى و ﻳﺎ ﺻﻨﻌﺘﻰ و ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮاﻗﺺ زﻧﺪﮔﻴﺶ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،اﻳﻦ
ﺣﻮاﺋﺞ ﻛﻠﻰ او ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ در ﻓﺮﺿﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ،اﻧﺴﺎﻧﻰ داراى اﻳﻦ ﻓﻄﺮت
و اﻳﻦ ﺑﻨﻴﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﺣﻴﺎﺗﺶ ﺣﻴﺎﺗﻰ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﻓﺮض اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز و
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى اول ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ در اﻳﻦ ﺣﻮاﺋﺞ ﻧﺪارد.
اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺟﻮر زﻧﺪﮔﻰ ﻫﺴﺖ در ﻣﺼﺪاق وﺳﺎﻳﻞ آن اﺳﺖ ،ﻫﻢ
ﻣﺼﺪاق وﺳﺎﻳﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺣﻮاﺋﺞ ﻣﺎدى ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﻫﻢ ﻣﺼﺪاق ﺣﻮاﺋﺠﻰ ﻛﻪ
او را وادار ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ وﺳﺎﻳﻠﺶ ﻣﻰﺳﺎزد.
اﻧﺴﺎن اوﻟﻰ ﻣﺜﻼ ﺑﺮاى رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺘﺶ ﺑﻪ ﻏﺬا ،ﻣﻴﻮهﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﮔﻮﺷﺖ ﺷﻜﺎر
ﻣﻰﺧﻮرد ،آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ وﺿﻌﺶ ،اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن را ﻣﻰﺧﻮرد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﺰاران رﻧﮓ و
ﺳﻠﻴﻘﻪ ،اﻣﺮوز ﻫﻢ در ﺗﺸﺨﻴﺺ آﺛﺎر و ﺧﻮاص ﺧﻮردﻧﻴﻬﺎ و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻴﻬﺎ اﺳﺘﺎد و ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺷﺪه ،و ﻫﻢ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻏﺬاﻫﺎى رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﺑﺎ ﻃﻌﻢﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،و ﻧﻮ ﻇﻬﻮر ﺗﺴﻠﻂ ﻳﺎﻓﺘﻪ،
ﻏﺬاﻫﺎﺋﻰ ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﻫﻢ داراى ﺧﻮاص ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،و ﻫﻢ دﻳﺪﻧﺶ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ،و
ﻫﻢ ﻃﻌﻢ و ﺑﻮﻳﺶ ﺑﺮاى ﺣﺲ ﺷﺎﻣﻪ و ﻛﻴﻔﻴﺘﺶ ﺑﺮاى ﺣﺲ ﻻﻣﺴﻪ ﻟﺬت آور اﺳﺖ و ﻫﻢ
اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﻰ ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﻤﺮدن آﻧﻬﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺶ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز ﺑﺎ اﻧﺴﺎن دﻳﺮوز دو ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻏﺬاﻫﺎى دﻳﺮوز و اﻣﺮوز
در اﻳﻦ اﺛﺮ ﻳﻜﺴﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻏﺬا ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺴﺎن از آن ﺗﻐﺬى ﻣﻰﻛﺮده ،و ﺳﺪ ﺟﻮع
ﻣﻰﻧﻤﻮده و آﺗﺶ ﺷﻬﻮت ﺷﻜﻢ ﺧﻮد را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻰﺳﺎﺧﺘﻪ ،اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎ را از
ﻏﺬا ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺷﻜﻞ زﻧﺪﮔﻰ در دﻳﺮوز و اﻣﺮوز ﻟﻄﻤﻪاى ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﻛﻠﻴﺎت
آن در دو دوره ﻧﻤﻰزﻧﺪ و ﺗﺤﻮل ﺷﻜﻞ زﻧﺪﮔﻰ در ﻫﺮ ﻋﺼﺮ رﺑﻄﻰ ﺑﻪ اﺻﻞ آن ﻛﻠﻴﺎت ﻧﺪارد،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪاى ﻛﻪ در اﺳﻼم وﺿﻊ ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ و ﻣﻘﺘﻀﺎى ﺳﻌﺎدت
او ﻫﻢ وﺿﻊ ﺷﺪه ،در ﻫﻴﭻ ﻋﺼﺮى ﻣﺨﺘﻠﻒ و دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮل ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﺻﺮف ﭘﻴﺪاﻳﺶ
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺎى اﻻغ و ﻳﺎ وﺳﻴﻠﻪاى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎى وﺳﺎﻳﻞ ﻗﺪﻳﻤﻰ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻮل آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻰﮔﺮدد .

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ و روش زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ اﺻﻞ ﻓﻄﺮت
ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺷﺪ ،دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ و اﻧﺤﺮاف ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻓﻄﺮت اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻨﺖ
اﺳﻼم ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﻴﭻ روﺷﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﻪ روش ﻗﺪﻳﻢ و ﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ.
و اﻣﺎ اﺣﻜﺎم ﺟﺰﺋﻴﻪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮادث ﺟﺎرﻳﻪ اﺳﺖ و روز ﺑﺮوز رخ ﻣﻰدﻫﺪ و
ﻃﺒﻌﺎ ﺧﻴﻠﻰ زود ﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،از ﻗﺒﻴﻞ اﺣﻜﺎم ﻣﺎﻟﻰ ،اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ و ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻓﺎع و
ﻧﻴﺰ اﺣﻜﺎم راﺟﻊ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ آﺳﺎنﺗﺮ ﻛﺮدن ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﻮاﺻﻼت و اداره ﺷﻬﺮ و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ،
اﺣﻜﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن آن ﺑﺪﺳﺖ واﻟﻰ و ﻣﺘﺼﺪى اﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻧﺴﺒﺖ واﻟﻰ ﺑﻪ
ﻗﻠﻤﺮو وﻻﻳﺘﺶ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺴﺒﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺮدى ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد دارد ،او ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﻠﻤﺮو
ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻻﻳﺘﺶ ﻫﻤﺎن ﺗﺼﻤﻴﻤﻰ را ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ در ﺑﺎره ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﻰﮔﻴﺮد،
ﻫﻤﺎن ﺗﺼﺮﻓﻰ را ﺑﻜﻨﺪ ﻛﻪ او در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ واﻟﻰ ﺣﻖ دارد در ﺑﺎره اﻣﻮرى از
ﺷﺆون ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد ،ﭼﻪ ﺷﺆون داﺧﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﭼﻪ ﺷﺆون ﺧﺎرج آن ،ﭼﻪ در ﺑﺎره
ﺟﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ در ﺑﺎره ﺻﻠﺢ ،ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻰ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ
اﻳﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻼح ﺣﺎل ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﻫﻞ ﻣﻤﻠﻜﺖ
ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺧﻞ و ﺳﺎﻛﻦ در ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺸﻮرت ﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:و ﺷﺎورﻫﻢ ﻓﻰ اﻻﻣﺮ ﻓﺎذا ﻋﺰﻣﺖ ﻓﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﷲ “،ﻫﻢ ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﻛﻪ در ﻋﺼﺮ
ﻧﺰول آﻳﻪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻮده اﺷﺎره دارد ،و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺸﻮرت ،ﻫﻤﻪ
اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﺑﺎره اﻣﻮر ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻮد.
و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻣﻮرى ﺑﻮد ﺟﺰﺋﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،و اﻣﻮر ﺟﺰﺋﻰ ﺑﺎ
دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪن ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺳﺒﺎب ﻛﻪ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻜﻰ ﺣﺎدث ﻣﻰﺷﻮد و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود
دﮔﺮﮔﻮن ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر ،ﻏﻴﺮ اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ آن
اﺳﺖ ﭼﻮن اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻰ داﺋﻤﻰ و ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﻧﺴﺦ راﻫﻰ ﺑﻪ آن ﻧﺪارد
)ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺣﻮادث راﻫﻰ ﺑﻪ ﻧﺴﺦ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻧﺪارد (،ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ آن ﺟﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ دارد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  200ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص ( 143 :

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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ﻓﺼﻞ دوم

ﺑﺤﺜﻲ در آزادي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن

آزادي ﻓﻄﺮي
 ﻋﻤﺮ و دوراﻧﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ،ﻛﻠﻤﻪ آزادي ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم از آن در ذﻫﻦ دارﻧﺪ
 و اى ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ را ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻤﺪﻧﻰ اروﭘﺎ ﻛﻪ ﺳﻪ، ﺑﻴﺶ از ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﻧﻴﺴﺖ،زﺑﺎﻧﻬﺎ
، وﻟﻰ ﻋﻤﺮ ﻣﻌﻨﺎى آن ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﻰ اﺳﺖ،ﭼﻬﺎر ﻗﺮن ﻗﺒﻞ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎ اﻧﺪاﺧﺖ
 و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻰ از آرزوﻫﺎﻳﺶ در،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺸﺮ از ﻗﺪﻳﻢﺗﺮﻳﻦ اﻋﺼﺎرش ﺧﻮاﻫﺎن آن ﺑﻮده
.ذﻫﻨﺶ ﺟﻮﻻن داده اﺳﺖ
رﻳﺸﻪ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﻌﻨﻰ آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ آزادي از آن ﻣﻨﺸﻌﺐ
 ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻬﺎز ﺣﺮﻳﺖ و آن،ﻣﻰﺷﻮد ﺟﻬﺎزى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در وﺟﻮدش ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ آن اﺳﺖ
 ﭼﻮن اراده ﺣﺎﻟﺘﻰ اﺳﺖ دروﻧﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ارادهاى ﻛﻪ او را ﺑﺮ ﻋﻤﻞ واﻣﻴﺪارد
ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻮد ﺣﺲ و ﺷﻌﻮر آدﻣﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن ﺣﺲ و ﺷﻌﻮر
. ﺑﻪ ﺑﻄﻼن اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮدد

ﻣﺤﺪودﻳﺖ آزادي

ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻧﺴﺎن از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻃﺒﻴﻌﺘﺶ او را ﺑﻪ
 و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﺳﻮق دادن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن،ﺳﻮى زﻧﺪﮔﻰ ﮔﺮوﻫﻰ ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ
ارادهاش را داﺧﻞ در اراده ﻫﻤﻪ و ﻓﻌﻠﺶ را داﺧﻞ در ﻓﻌﻞ ﻫﻤﻪ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎز ﻻزﻣﻪ آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﻪ ارادهﻫﺎ را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺮاى اﻋﻤﺎل ﻣﺮز و ﺣﺪ درﺳﺖ
 ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻫﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﺘﻰ ﻛﻪ آزادى در اراده و ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ او، ﺧﺎﺿﻊ ﮔﺮدد،ﻣﻰﻛﻨﺪ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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داد ،دو ﺑﺎره ﻫﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻌﻴﻨﻪ ارادهاش و ﻋﻤﻠﺶ را ﻣﺤﺪود و آن آزادى را ﻛﻪ در اول ﺑﻪ
او داده ﺑﻮد ﻣﻘﻴﺪ ﻧﻤﻮد .
آزادي در ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﻲ

از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ آﻣﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺰاران ﺑﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﻳﺪ ،در ﺗﻤﺪن ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪى از ﻣﺎدﻳﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﺣﺶ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﻜﺮ آن ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم در
اﻣﺮ ﻣﻌﺎرف اﺻﻠﻰ و دﻳﻨﻰ آزاد ﺷﺪﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ در اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪى ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻳﺎ ﺑﻪ
ﻟﻮازم آن ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ و ﻧﻴﺰ در اﻣﺮ اﺧﻼق و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﺎرهاش
ﻧﻈﺮى ﻧﺪاده آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺮﻳﺖ و آزادى ﻫﻢ در ﺗﻤﺪن ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺮدم در ﻏﻴﺮ آﻧﭽﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺪود ﺷﺪﻧﺪ آزادﻧﺪ ،ﻫﺮ ارادهاى ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ
و ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

آزادي در ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﻼم

وﻟﻲ اﺳﻼم ،ﻛﻪ ﭼﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﺶ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ،و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ،
اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ را ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺶ ﻗﺮار داده و آﻧﮕﺎه ﻣﺘﻌﺮض ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻋﻤﺎل ﺑﺸﺮ )ﭼﻪ
ﻓﺮدﻳﺶ و ﭼﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺶ (،ﺷﺪه و ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﺟﻌﻞ ﻛﺮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻴﭻ
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺎﻧﺪه ،ﻣﮕﺮ
آﻧﻜﻪ ﺷﺮع اﺳﻼم در آن ﺟﺎى ﭘﺎﺋﻰ دارد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ در اﺳﻼم ﺟﺎﺋﻰ و ﻣﺠﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﺣﺮﻳﺖ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻣﺮوزﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ .

اﻣﺎ از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ اﺳﻼم ﺣﺮﻳﺘﻰ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ داده ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺣﺮﻳﺖ ﺗﻤﺪن
ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺖ و آن آزادى از ﻫﺮ ﻗﻴﺪ و ﺑﻨﺪ و از ﻫﺮ ﻋﺒﻮدﻳﺘﻰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺒﻮدﻳﺖ
ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﮔﻔﺘﻦ آﺳﺎن اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺮﻳﺖ
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰﺷﻮد وﻟﻰ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﺑﺲ وﺳﻴﻊ دارد و ﻛﺴﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﻌﻨﺎى آن ﭘﻰ ﺑﺒﺮد
ﻛﻪ در ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﻰ و ﺳﻴﺮه ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ آن ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ و آن ﺳﻴﺮه را در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻃﺒﻘﺎت آن ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﻰﺳﺎزد ،دﻗﺖ و ﺗﻌﻤﻖ ﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ آن ﺳﻴﺮه را ﺑﺎ ﺳﻴﺮه ﻇﻠﻢ
و زورى ﻛﻪ ﺗﻤﺪن ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎت آن و ﺳﭙﺲ ﺑﻴﻦ ﻳﻚ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﻮى و ﺟﻮاﻣﻊ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﻮده ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،آن وﻗﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ درك
ﻛﻨﺪ آﻳﺎ اﺳﻼم ﺑﺸﺮ را آزاد ﻛﺮده و ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﺑﺸﺮ را اﺳﻴﺮ ﻫﻮا و ﻫﻮﺳﻬﺎ و ﺟﺎهﻃﻠﺒﻰﻫﺎ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ اﺳﺖ و آﻳﺎ آزادى واﻗﻌﻰ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﻰ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻼم
آورده ،و ﻳﺎ ﺑﻰ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺪن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﺣﻜﺎم اﺳﻼم ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ اﺳﺖ و ﺣﻜﻢ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺳﺖ ،وﻟﻰ در

ﺣﻘﻴﻘﺖ ورزش و ﺗﻤﺮﻳﻦ آزاد ﺷﺪن از ﻗﻴﻮد ﻧﻨﮕﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻴﺖ اﺳﺖ .ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻼم ﺑﺸﺮ
را در ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮى از رزق ﻃﻴﺐ و ﻣﺰاﻳﺎى زﻧﺪﮔﻰ و در ﻣﺒﺎﺣﺎت ،آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﺷﺮط را
ﻫﻢ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﻫﻤﺎن ﻃﻴﺒﺎت اﻓﺮاط و ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﻓﺮﻣﻮده:
ون
ون
-

” قل من حرم زينة ﷲ ال اخرج لعبادﻩ و الطيبات من الرزق ...؟“
فرمودﻩ:
” خلق لكم ما ى الارض جميعا! “
فرمودﻩ:
” و سخر لكم ما ى السموات و ما ى الارض جميعا منه!“

ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﻠﻂ از ﻣﻔﻬﻮم آزادي در اﺳﻼم
ﻳﻜﻰ از ﻋﺠﺎﻳﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﻫﻞ ﺑﺤﺚ و ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﺑﺎ زور و زﺣﻤﺖ

ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ اﺛﺒﺎت ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در اﺳﻼم ﻋﻘﻴﺪه آزاد اﺳﺖ ،و اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
”ﻻ اﻛﺮاه ﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ!“ و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ آن .
در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ در اﻟﻤﻴﺰان در ذﻳﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﻤﻴﻦ آﻳﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ آﻳﻪ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ،آﻧﭽﻪ در اﻳﻨﺠﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ
ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺎس ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻧﻮاﻣﻴﺲ و اﺣﻜﺎم اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﺳﻼم آزادى در ﻋﻘﻴﺪه را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ؟
و اﮔﺮ آﻳﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ آﻳﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺻﺮﻳﺢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ و آزادى در ﻋﻘﻴﺪه در اﺳﻼم ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ دﻧﻴﺎى ﻣﺘﻤﺪن اﻣﺮوز
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺑﻜﻨﺪ و آﻧﮕﺎه در آﺧﺮ اﻳﻦ ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ آزادﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﻋﻤﻞ ﺑﻜﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻧﻜﻨﻨﺪ.
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ ،ﻋﻘﻴﺪه ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از درك ﺗﺼﺪﻳﻘﻰ ،اﮔﺮ در ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﭘﻴﺪا ﺷﻮد،
اﻳﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻧﺶ ﻋﻤﻞ اﺧﺘﻴﺎرى اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺸﻮد ﻓﻼن ﺷﺨﺺ را از ﻓﻼن ﻋﻘﻴﺪه،
ﻣﻨﻊ و ﻳﺎ در آن ﻋﻘﻴﺪه دﻳﮕﺮ آزاد ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻠﻜﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ
در آﻳﺪ ﻟﻮازم ﻋﻤﻠﻰ آن اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻌﻀﻰ از ﻛﺎرﻫﺎ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻓﻼن ﻋﻘﻴﺪه ﻣﻨﺎﻓﺎت

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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دارد ﻣﻨﻊ ،و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ را ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺘﻀﺎى آن ﻋﻘﻴﺪه اﺳﺖ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮد ،ﻣﺜﻼ ﺷﺨﺼﻰ را
وادار ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻓﻼن ﻋﻘﻴﺪه دﻋﻮت ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ آوردن دﻟﻴﻞﻫﺎى ﻣﺤﻜﻢ
ﻗﺎﻧﻌﺸﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ آن ﻋﻘﻴﺪه را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و ﻳﺎ آن ﻋﻘﻴﺪه دﻳﮕﺮ را ﻧﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و ﻳﺎ وادار ﻛﺮد
آن ﻋﻘﻴﺪه را ﺑﺎ ذﻛﺮ ادﻟﻪاش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺎﺑﻰ ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ ،و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﺪ .و ﻓﻼن ﻋﻘﻴﺪهاى ﻛﻪ
ﻣﺮدم داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎﻃﻞ و ﻓﺎﺳﺪ ﺳﺎزد ،اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻋﻘﻴﺪه ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻃﻞ و
ﻧﺎدرﺳﺖ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ.
ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﺑﻜﻦ و ﻧﻜﻦ ﺑﺮ ﻣﻰدارد ،ﻟﻮازم ﻋﻤﻠﻰ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺧﻮد ﻋﻘﺎﻳﺪ ،و
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻟﻮازم ﻋﻤﻠﻰ ﻧﺎﻣﺒﺮده ،ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن داﻳﺮ در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ داﺷﺖ ،و
ﻳﺎ ﺑﺎ اﺻﻠﻰ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻧﺎ ﺳﺎزﮔﺎرى داﺷﺖ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮن از ﭼﻨﺎن ﻋﻤﻠﻰ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ،ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ” :ال اكراه فى الدين “،ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ،اﻋﺘﻘﺎد اﻛﺮاهﺑﺮدار ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﻼم ﻛﺴﻰ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف ﺧﻮد ﻧﻜﺮده ،و ﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم در اﻋﺘﻘﺎد آزادﻧﺪ ،و اﺳﻼم در
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺧﻮد ﺟﺰ ﺑﺮ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺗﻜﻴﻪ ﻧﻜﺮده ،دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪى ﻛﻪ اﺻﻮل ﺳﻪﮔﺎﻧﻪاش ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﺻﺎﻧﻊ ،و ﻧﺒﻮت اﻧﺒﻴﺎ ،و روز رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﻴﻦ اﺻﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻳﻬﻮد و
ﻧﺼﺎرا و ﻣﺠﻮس و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﺮ آن اﺗﺤﺎد و اﺟﺘﻤﺎع دارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺣﺮﻳﺖ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ در
اﻳﻦ ﺳﻪ اﺻﻞ اﺳﺖ و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﻏﻴﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا ﮔﻔﺘﻴﻢ آزادى در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ اﺻﻮل ﻳﻌﻨﻰ
وﻳﺮان ﻛﺮدن اﺻﻞ دﻳﻦ.
ﺑﻠﻪ ،اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺣﺮﻳﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺖ و آن ﺣﺮﻳﺖ از ﺟﻬﺖ اﻇﻬﺎر ﻋﻘﻴﺪه در
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ان ﺷﺎء اﷲ در ﺟﺎي ﺧﻮد در ﺑﺎرهاش ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  200ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص ( 143 :

ﺣﺪ و ﻣﺮز ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻲ
ﻣﺮز اﻋﺘﻘﺎدي

اﺳﻼم ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺸﻌﺎب ﻗﻮﻣﻰ ،در ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن اﺟﺘﻤﺎع را ﻟﻐﻮ ﻛﺮده )ﻳﻌﻨﻰ اﺟﺎزه
ﻧﻤﻰدﻫﺪ ﺻﺮف اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ در ﻗﻮﻣﻴﺖ واﺣﺪﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آن ﺷﻮد ﻛﻪ آن ﻗﻮم از ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻮام
ﺟﺪا ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﺮز و ﺣﺪود ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮده و از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﻮﻧﺪ(،
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻰ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﻮﻣﻴﺖ ،ﺑﺪوﻳﺖ و ﺻﺤﺮاﻧﺸﻴﻨﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ در آﻧﺠﺎ
ﻗﺒﻴﻠﻪاى و ﻃﺎﻳﻔﻪاى اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻠﺶ اﺧﺘﻼف ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ و وﻃﻦ ارﺿﻰ اﺳﺖ و اﻳﻦ دو
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ﻋﺎﻣﻞ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺪوﻳﺖ و اﺧﺘﻼف ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻣﻴﻦ) ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ ﺧﻮدش ﺑﻴﺎن ﺷﺪه (،از
ﺟﻬﺖ آب و ﻫﻮا ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺮارت و ﺑﺮودت و ﻓﺮاواﻧﻰ ﻧﻌﻤﺖ و ﻧﺎﻳﺎﺑﻰ آن ،دو ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻰ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺷﻌﻮب و ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎ و رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ
ﺑﺪﻧﻬﺎ و  ...ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه ،و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﻮﻣﻰ ﻗﻄﻌﻪاى از ﻗﻄﻌﺎت ﻛﺮه زﻣﻴﻦ را
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻼﺷﻰ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻰ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ ،اﮔﺮ زورﺷﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ و
ﺳﻠﺤﺸﻮر ﺗﺮ ﺑﻮده ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮى ،و اﮔﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده ،ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮى را ﺧﺎص ﺧﻮد ﻛﻨﻨﺪ،
و ﻧﺎم وﻃﻦ ﺑﺮ آن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،و ﺑﻪ آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﻮرزﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺮو از آن دﻓﺎع
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻮاﺋﺞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺸﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻮاﺋﺞ او ﻛﻪ
ﻓﻄﺮﺗﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى رﻓﻊ آن ﺳﻮﻗﺶ ﻣﻰدﻫﺪ ،وادارش ﻛﺮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮزﺑﻨﺪﻳﻬﺎ را ﺑﻜﻨﺪ) و از
دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﭙﺬﻳﺮد (،وﻟﻰ اﻣﺮى ﻏﻴﺮ ﻓﻄﺮى ﻫﻢ در آن راه ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻓﻄﺮت اﻗﺘﻀﺎ دارد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ در ﻳﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻳﻨﺪ ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺿﺮورى
و ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻮاى ﺟﺪاى از ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ
دﻫﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻳﻜﻰ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ زودﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎى ﺻﺎﻟﺢ
ﺑﺮﺳﻨﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ) ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﺪارد (،و در ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﻣﺎده اﺻﻠﻰ ،در اﺛﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺷﺪن ﻋﻨﺼﺮى ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺼﺮى را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺳﭙﺲ
ﭼﻨﺪ ﻋﻨﺼﺮ در اﺛﺮ ﻳﻜﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻓﻼن ﺟﻤﺎد را و ﺳﭙﺲ ﻧﺒﺎت و آﻧﮕﺎه ﺣﻴﻮان و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم
در آﺧﺮ اﻧﺴﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ .
در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت وﻃﻨﻰ درﺳﺖ ﻋﻜﺲ اﻳﻦ را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ اﻫﻞ ﻳﻚ
وﻃﻦ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﺘﺤﺪﺗﺮ و در ﻫﻢ ﻓﺸﺮدهﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺸﺮى ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺪا
ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ واﺣﺪى ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ روح و ﺟﺴﻢ آن واﺣﺪ از واﺣﺪﻫﺎى
وﻃﻨﻰ دﻳﮕﺮ ﺟﺪا اﺳﺖ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ وﺣﺪت ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺗﺠﻤﻊ ﺟﺎى
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺮق و ﺗﺸﺘﺘﻰ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ از آن ﻓﺮار ﻣﻰﻛﺮد و
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺠﺎت از آن دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ داد ،و واﺣﺪى ﻛﻪ ﺟﺪﻳﺪا ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺮوع ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ آﺣﺎد ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاى را ﺑﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻰﻛﺮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و از آﻧﻬﺎ
ﭼﻮن ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﺷﻴﺮده ﺑﻬﺮهﻛﺸﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﭼﻪ ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰدﻫﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ
داﺋﻤﻰ از روز اول دﻧﻴﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز) ﻛﻪ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ اﺳﺖ( ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﺻﺪق ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ اﺳﺖ و آﻳﺎﺗﻰ
ﻫﻢ ﻛﻪ در ﺧﻼل ﺑﺤﺚﻫﺎى دوازدهﮔﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ آوردﻳﻢ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را
ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻴﻢ.
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و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ اﺳﻼم اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﻬﺎ و ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﻰﻫﺎ و
اﻣﺘﻴﺎزات را ﻟﻐﻮ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ،اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ،ﻗﻮﻣﻴﺖ،
وﻃﻦ و اﻣﺜﺎل آن ،و ﺣﺘﻰ در ﻣﺜﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ زوﺟﻴﺖ و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪى ﻛﻪ اوﻟﻰ ﻣﺠﻮز ﺗﻤﺘﻌﺎت
ﺟﻨﺴﻰ ،و دوﻣﻰ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﺮاث ﺧﻮارى اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺪار و ﻣﻌﻴﺎر را ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﺮار داده ﻧﻪ ﻣﻨﺰل و
وﻃﻦ و اﻣﺜﺎل آن را) ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻓﻼن ﻓﺮزﻧﺪ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻛﻪ از دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﺧﺎرج اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﭘﺸﺖ ﭘﺪرش و رﺣﻢ ﻣﺎدرش ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻔﺮش از آن دو
ارث ﻧﻤﻰﺑﺮد ،و ﻫﻤﺴﺮش ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ(.
و از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻜﺘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﻰ ﺷﺮاﻳﻊ اﻳﻦ دﻳﻦ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ را در ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻟﻰ از اﺣﻮال ﻣﻬﻤﻞ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﻰ واﺟﺐ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺣﺘﻰ در اوج ﻋﻈﻤﺖ و اﻫﺘﺰاز ﺑﻴﺮق
ﭘﻴﺮوزﻳﺶ دﻳﻦ را ﺑﭙﺎ ﺑﺪارد ،و در دﻳﻦ ﻣﺘﻔﺮق ﻧﺸﻮد و ﻧﻴﺰ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردن از
دﺷﻤﻦ و ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻴﺶ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در اﺣﻴﺎى دﻳﻦ و اﻋﻼى ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﺑﻜﻮﺷﺪ ،و ﺑﺮ اﻳﻦ ﻗﻴﺎس ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و اﻗﺎﻣﻪ دﻳﻦ را در ﻫﻤﻪ اﺣﻮال ﻻزم ﺷﻤﺮده ،ﺣﺘﻰ ﺑﺮ
ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻴﺰ واﺟﺐ ﻛﺮده ﻛﻪ دﻳﻦ ﺧﺪا را ﻣﺤﻜﻢ ﺑﮕﻴﺮد و ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﺶ ﺑﻪ آن
ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﻠﺒﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﺳﺨﺘﮕﻴﺮى دﺷﻤﻦ اﺟﺎزه ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ دﻳﻦ
دارى ﻧﻤﻰدﻫﺪ در ﺑﺎﻃﻦ دﻟﺶ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺣﻘﻪ دﻳﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻋﻤﺎل ﻇﺎﻫﺮى را از ﺗﺮس
دﺷﻤﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  200ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص ( 143 :
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري اﻟﻬﻲ
آﻏﺎز ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻬﻲ
ُْ
َ ً
ُ ْ
ٌ َ َ
َ َ
 ف ِإ ﱠما َيأ ِت َي ﱠنكم ِّم ُه ًدى ف َمن ت ِب َع ُه َداى فال خ ْوف، ” قل َنا ْاه ِبطوا ِم َ ا َج ِميعاصحاب ﱠ
َ  َو ﱠالذ،يح َزُنون
َ ين َك َف ُروا َو َك ﱠذ ُبوا ب َئ َايت َنا ُأ َولئك َأ
ْ َع َل ْم َو ال ُه ْم
الن ِار ُه ْم ِف َ ا
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ُ
ن
! خا ِلدو
، گفتيم همگى از شت پائ ن رويد اگر هداي از من بسوى شما آمد و البته هم خواهد آمد آ ا كه هدايت مرا،پ ﺮوى كنند نه بيم دارند و نه اندوهگ ن شوند
و كسانيكه كافر شوند و آيههاى ما را دروغ شمارند اهل جهنمند و خود در آن
“!جاودانند

-

 و، ﺑﺮاى آدم و ذرﻳﻪ او ﺻﺎدر ﺷﺪه،اﻳﻦ آﻳﻪ اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺸﺮﻳﻊ دﻳﻦ
 ﻛﻪ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭼﻴﺰى ﺑﺮ آن دو ﺟﻤﻠﻪ اﺿـــــــﺎﻓﻪ،دﻳﻦ را در دو ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮده
.ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ اﮔﺮ در داﺳﺘﺎن ﺑﻬﺸﺖ آدم و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در آن ﺷﺮﺣﻰ ﻛﻪ در ﺳﻮره
، ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن داﺳﺘﺎن ﻃﻮرى ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﺠﺎب ﻣﻰﻛﺮده، دﻗﺖ ﻛﻨﺪ،ﻃﻪ آﻣﺪه
 و اﻳﻦ دو ﺟﻤﻠﻪ را در اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﻗﺮار،ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ ﻗﻀﺎء را در ﺑﺎره آدم و ذرﻳﻪاش ﺑﺮاﻧﺪ
.ﺑﺪﻫﺪ
، و اﺳﺘﻘﺮارش در زﻣﻴﻦ، ﺗﺎ ﻗﻀﺎء ﻫﺒﻮط او،ﺧﻮردن آدم از آن درﺧﺖ اﻳﺠﺎب ﻛﺮد
 ﻫﻤﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﺷﻘﺎوت ﺑﺎرى ﻛﻪ آن روز وﻗﺘﻰ او را از آن درﺧﺖ،و زﻧﺪﮔﻴﺶ را در آن ﺑﺮاﻧﺪ
.  و زﻧﻬﺎرش داد، از آن زﻧﺪﮔﻰ ﺗﺤﺬﻳﺮش ﻛﺮد،ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﺮد

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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و ﺗﻮﺑﻪاي ﻛﻪ ﻛﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻗﻀﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ،و ﺣﻜﻤﻰ دوم ،در ﺑﺎره او ﺑﻜﻨﺪ ،و او و
ذرﻳﻪاش را ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﺣﺘﺮام ﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ آﻧﺎن ﺑﺴﻮى ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺧﻮد ،آب از ﺟﻮى
رﻓﺘﻪ او را ﺑﺠﻮى ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻛﻪ اول راﻧﺪه ﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﻰ در زﻣﻴﻦ ﺑﻮد ،وﻟﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪاى ﻛﻪ ﻛﺮد،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺎن زﻧﺪﮔﻰ را زﻧﺪﮔﻰ ﻃﻴﺐ ،و ﻃﺎﻫﺮى ﻛﺮد ،ﺑﻨﺤﻮي ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺴﻮى ﻋﺒﻮدﻳﺖ را
ﺑﺎ آن زﻧﺪﮔﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻤﻮده ،ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﺎﺻﻰ از ﺗﺮﻛﻴﺐ دو زﻧﺪﮔﻰ زﻣﻴﻨﻰ و آﺳﻤﺎﻧﻰ
ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
در آن روز ﻛﻪ ﺧﻄﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ از آدم ﺳﺮ زد ،دﻳﻨﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﻌﺪ از
ﻫﺒﻮط آدم دﻳﻦ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﺑﺸﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﺎت ﻫﻤﻴﻦ داﺳﺘﺎن ﻓﺮﻣﻮد:
 ” همگى از شت هبوط كنيد و فرود شويد، پس هر گاﻩ از ناحيه من دي و هداي برايتان آمد ،هر كس هدايتم را پ ﺮوىكند ،ترﺳ بر آنان نيست ،و دچار اندو ى ن نم شوند ،و كسانيكه پ ﺮوى آن
نكنند ،و كفر ورزيدﻩ ،آيات ما را تكذيب نمايند ،آنان اصحاب آتش ،و در آن
جاودانهاند! “
اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ در
دﻧﻴﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻼﺋﻜﻪ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎى آﺳﻤﺎﻧﻰ ،و اﻧﺒﻴﺎﺋﺶ ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،و ﺧﻼﺻﻪ ،اﻳﻦ
آﻳﻪ اوﻟﻴﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ در دﻧﻴﺎى آدم ،و ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ ﻣﻘﺮر ﻛﺮده،
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
)ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  38و  39ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص (206 :

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري
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ِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
ﱠ
ْ
ْ
ُ
ب ْال َح ّق ل َي ْح ُك َم َب َن ﱠ
الناس ف َيما اخ َتل ُفوا فيه َو َما اخ َتلف فيه إال الذ َ
ين أوت ُ
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ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
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اخ َت َل ُفوا فيه منَ
َ
بع ِد ما جاء م الب ِينت بغيا بي م فهدى الله ال ِذين ءامنوا ِملا
ِ ِ ِ
شاء إ ى ص َرط ﱡم َ
ْ َ ّ ْ َ ﱠُ
َ
ست ِق ٍيم،
الحق ِب ِإذ ِن ِه و الله َ ْ ِدى َمن ي ُ ِ ِ ٍ

-

مردم قبل از بعثت انبياء همه يك امت بودند خداوند به خاطر اختال ى كه در
ميان آنان پديد آمد انبيائى به بشارت و انذار برگزيد و با آنان كتاب را به حق
نازل فرمود تا طبق آن در ميان مردم و در آنچه اختالف كردﻩاند حكم كنند اين
بار در خود دين و كتاب اختالف كردند و اين اختالف پديد نيامد مگر از ناحيه
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كسانى كه اهل آن بودند و انگ ﻩشان در اختالف حسادت و طغيان بود در اين
هنگام بود كه خدا كسانى را كه ايمان آوردند در مسائل مورد اختالف به سوى
حق رهنمون شد و خدا هر كه را بخواهد به سوى صراط مستقيم هدايت
مىكند!“
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺻﻞ دﻳﻦ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﭼﺮا اﺻﻼ دﻳﻨﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه
ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوى آن دﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴﻨﺸﺎن اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻔﺘﺪ ،ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ
دﻳﻦ ﺧﺪا ﺑﮕﺮوﻧﺪ ،دﺳﺘﻪاى دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﻮﻧﺪ؟
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻳﻨﻄﻮر ﺑﻴﺎن ﻛﺮده :ﻛﻪ اﻧﺴﺎن  -اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻓﻄﺮﺗﺶ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺗﻌﺎوﻧﻰ اﺳﺖ  -در اوﻟﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ داد ﻳﻚ اﻣﺖ ﺑﻮد ،آﻧﮕﺎه ﻫﻤﺎن
ﻓﻄﺮﺗﺶ وادارش ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺮاى اﺧﺘﺼﺎص دادن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻛﻨﻨﺪ ،از
اﻳﻨﺠﺎ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ،و اﻳﻦ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟﺒﺎس دﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺸﺎرت و اﻧﺬار و ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ﮔﺮدﻳﺪ ،و ﺑﺮاى
اﺻﻼح و ﺗﻜﻤﻴﻠﺶ ﻻزم ﺷﺪ ﻋﺒﺎداﺗﻰ در آن ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﻣﺮدم از آن راه ﺗﻬﺬﻳﺐ ﮔﺮدﻧﺪ ،و
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﻛﺎر ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻧﻰ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪﻧﺪ ،و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ آن اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ در دﻳﻦ راه ﻳﺎﻓﺖ ،ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻣﻌﺎرف دﻳﻦ و ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎدش اﺧﺘﻼف ﻛﺮدﻧﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ وﺣﺪت دﻳﻨﻰ ﻫﻢ ﺧﻠﻞ
وارد ﺷﺪ ،ﺷﻌﺒﻪﻫﺎ و ﺣﺰﺑﻬﺎ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﺧﺘﻼف در دﻳﻦ اﺧﺘﻼفﻫﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ در
ﮔﺮﻓﺖ ،و اﻳﻦ اﺧﺘﻼفﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﺮﻳﻊ دﻳﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ دﺷﻤﻨﻰ از ﺧﻮد ﻣﺮدم دﻳﻦدار ﻫﻴﭻ ﻋﻠﺖ
دﻳﮕﺮى ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭼﻮن دﻳﻦ ﺑﺮاى ﺣﻞ اﺧﺘﻼف آﻣﺪه ﺑﻮد ،وﻟﻰ ﻳﻚ ﻋﺪه از در ﻇﻠﻢ و ﻃﻐﻴﺎن
ﺧﻮد دﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻮل و ﻣﻌﺎرﻓﺶ روﺷﻦ ﺑﻮد و ﺣﺠﺖ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﻤﺎم ﻛﺮده ﺑﻮد،
ﻣﺎﻳﻪ اﺧﺘﻼف ﻛﺮدﻧﺪ .
ﭘﺲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺧﺘﻼفﻫﺎ دو ﻗﺴﻢ ﺷﺪ :ﻳﻜﻰ اﺧﺘﻼف در دﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺄ آن
ﺳﺘﻤﮕﺮى و ﻃﻐﻴﺎن ﺑﻮد ،ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺄ آن ﻓﻄﺮت و ﻏﺮﻳﺰه ﺑﺸﺮى ﺑﻮد ،و
اﺧﺘﻼف دوﻣﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﺧﺘﻼف در اﻣﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺮﻳﻊ دﻳﻦ ﺷﺪ ،و ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
دﻳﻦ ﺧﻮد ،ﻋﺪهاى را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮد ،و ﺣﻖ را ﻛﻪ در آن اﺧﺘﻼف ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ
روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺧﺪا ﻫﺮ ﻛﺲ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﭘﺲ دﻳﻦ اﻟﻬﻰ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻌﺎدت ﺑﺮاى ﻧﻮع ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،و ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﻠﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮ را اﺻﻼح ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻓﻄﺮت را ﺑﺎ ﻓﻄﺮت اﺻﻼح ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻗﻮاى
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻄﺮت را در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻮران و ﻃﻐﻴﺎن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن رﺷﺘﻪ ﺳﻌﺎدت
زﻧﺪﮔﻰ در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮﺗﺶ را ﻣﻨﻈﻢ و راه ﻣﺎدﻳﺖ و ﻣﻌﻨﻮﻳﺘﺶ را ﻫﻤﻮار ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻳﻚ ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﻤﺎﻟﻰ از ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و دﻳﻨﻰ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ،اﺟﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ از
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آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،و اﮔﺮ آن را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻴﺎن ﻧﻜﺮد ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ
ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ آﻳﺎت آﻣﺪه ،اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
)ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  213ﺳﻮره ﺑﻘﺮه

اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (167 :

ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻗﺎﻧﻮن
روزﮔﺎرى ﺑﻮد ﻛﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ و ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻣﻴﻨﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﻰ از اﻳﻦ ﻧﺴﻞ
ﺑﺸﺮ ﻫﻴﭻ ﺧﺒﺮ و اﺛﺮى ﻧﺒﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻳﻚ ﻣﺮد و ﻳﻚ زن ﺧﻠﻖ ﻛﺮد ،ﻛﻪ
ﻧﺴﻞ ﻓﻌﻠﻰ ﺑﺸﺮ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ آن دو ﻧﻔﺮ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻣﻮﺟﻮدات را  -آن روز ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﺮد  -از دو ﺟﺰء و
دو ﺟﻮﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺮد ،ﻳﻜﻰ ﻣﺎده ﺑﺪﻧﻰ ،و ﻳﻜﻰ ﻫﻢ ﺟﻮﻫﺮى ﻣﺠﺮد ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻔﺲ و روح
ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ دو ،ﻣﺎدام ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در دﻧﻴﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺘﻼزم و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ ،ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ
اﻧﺴﺎن ﻣﺮد ﺑﺪﻧﺶ ﻣﻰﻣﻴﺮد ،و روﺣﺶ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻧﺪه ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ،و اﻧﺴﺎن )ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﺶ ﻫﻤﺎن
روح اﺳﺖ (،ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎز ﻣﻰﮔﺮدد.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن روز ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را ﻣﻰآﻓﺮﻳﺪ ﺷﻌﻮر را در او ﺑﻪ ودﻳﻌﻪ ﻧﻬﺎد ،و ﮔﻮش و
ﭼﺸﻢ و ﻗﻠﺐ در او ﻗﺮار داد ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻴﺮوﺋﻰ در او ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻴﺮوى ادراك و ﻓﻜﺮ،
ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺣﻮادث و ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺼﺮ ﺧﻮد و آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻮده ،و ﻋﻮاﻣﻞ آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪا
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻧﺰد ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ :اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﻧﻴﺮوى ﻓﻜﺮ
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﻮادث ﺗﺎ ﺣﺪى اﺣﺎﻃﻪ دارد.
و ﻧﻴﺰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻧﻮع از ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎن زﻣﻴﻦ ﺳﻨﺨﻰ از وﺟﻮد اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮده
ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺷﻴﺎء ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺖ ،و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ،ﭼﻪ از راه
اﺗﺼﺎل ﺑﻪ آن ﭼﻴﺰ ،و ﭼﻪ از راه وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺮار دادن ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ :ﭼﻪ ﺣﻴﻠﻪﻫﺎى ﻋﺠﻴﺒﻰ در اﻣﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﺑﺮد و راﻫﻬﺎى ﺑﺎرﻳﻜﻰ ﺑﺎ ﻓﻜﺮ ﺧﻮد
ﺑﺮاى ﺧﻮد درﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده ”:و خلق لكم ما ى الارض
جميعا “,و ن فرمودﻩ ”:و سخر لكم ما ى السموات و ما ى الارض جميعا منه “،و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ
ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻳﺎى اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن رام ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻳﻦ دو ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻛﺮده ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻴﺮوى ﻓﻜﺮ و ادراك و راﺑﻄﻪ ﺗﺴﺨﻴﺮ
ﻣﻮﺟﻮدات ،ﺧﻮد ﻳﻚ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺳﻮﻣﻰ را ﻧﺘﻴﺠﻪ داده ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮاى ﺧﻮد
ﻋﻠﻮم و ادراﻛﺎﺗﻰ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪى ﺷﺪه ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﺮف در اﺷﻴﺎ و ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن و
ﺗﺎﺛﻴﺮ در ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺎرج از ذات ﺧﻮد آن ﻋﻠﻮم را ﺑﻜﺎر ﺑﮕﻴﺮد ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ) ﺑﺎ ﺻﺮف
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ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وﻗﺖ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺮه (،از ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ وﺟﻮد و ﺑﻘﺎى ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.

ادراك ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام
اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﻋﻠﻮم و ادراﻛﺎت ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ واﺳﻄﻪ و راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎن و
ﻋﻤﻞ در ﻣﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،و از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﻓﻜﺎر و ادراﻛﺎت ﺗﺼﺪﻳﻘﻰ ،ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ
ﻛﻪ ”:واﺟﺐ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ در ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻤﺎل او ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻨﺪ! “
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ ،اﻳﻦ اذﻋﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺧﻮد و ﺑﺮاى ﺑﻘﺎى ﺣﻴﺎﺗﺶ از ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺒﺒﻰ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ،و
ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺎده اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺮوع ﻛﺮده ،آﻻت و ادواﺗﻰ درﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ
آن ادوات در ﻣﺎدهﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﺗﺼﺮف ﻛﻨﺪ ،ﻛﺎرد و ﭼﺎﻗﻮ و اره و ﺗﻴﺸﻪ ﻣﻰﺳﺎزد ،ﺳﻮزن ﺑﺮاى
ﺧﻴﺎﻃﻰ ،و ﻇﺮف ﺑﺮاى ﻣﺎﻳﻌﺎت ،و ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﺮاى ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ،و ادواﺗﻰ ﻏﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻰﺳﺎزد ،ﻛﻪ
ﻋﺪد آﻧﻬﺎ از ﺣﻴﻄﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﻴﺮون اﺳﺖ ،و از ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،و
ﻧﻴﺰ اﻧﻮاع ﺻﻨﻌﺖﻫﺎ و ﻓﻨﻮﻧﻰ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻰﺳﺎزد.
و ﺑﺎز ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻧﺴﺎن ﺷﺮوع ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف در ﮔﻴﺎﻫﺎن ،اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺼﺮفﻫﺎ در آﻧﻬﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻧﻮاﻋﻰ از ﮔﻴﺎﻫﺎن را در ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻏﺬا ،ﻟﺒﺎس ،ﺳﻜﻨﻰ و
ﺣﻮاﺋﺞ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎز ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻰ ﻧﻤﻮده از
ﮔﻮﺷﺖ ،ﺧﻮن ،ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ،ﭘﺸﻢ ،ﻛﺮك ،ﺷﺎخ ،و ﺣﺘﻰ ﭘﻬﻦ آﻧﻬﺎ و ﺷﻴﺮ و ﻧﺘﺎج ،و ﺣﺘﻰ از
ﻛﺎرﻫﺎى ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻨﻤﻮده ،دﺳﺖ ﺑﻪ
اﺳﺘﺨﺪام ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮد ﻣﻰزﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﻰﮔﻴﺮد ،در ﻫﺴﺘﻰ و ﻛﺎر آﻧﺎن ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ.
اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﺟﻤﺎﻟﻰ ﺑﻮد از ﺳﻴﺮ ﺑﺸﺮ در اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ .

ادراك ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن،
و ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺸﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﻴﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدى از
ﻓﺮد و ﻳﺎ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎن را ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ آن دﻳﮕﺮان از او ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ،ﻻﺟﺮم ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺷﺪ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﭙﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ او ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ از دﻳﮕﺮان ﺑﻬﺮهﻛﺸﻰ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺎزه
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دﻫﺪ دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه از او ﺑﻬﺮهﻛﺸﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﻰ ﺑﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺪﻧﻰ و ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ ،و ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ دوام
اﺟﺘﻤﺎع ،و در ﺣﻘﻴﻘﺖ دوام زﻧﺪﮔﻴﺶ ﻣﻨﻮط ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻧﺤﻮى اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﺑﺪ
ﻛﻪ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﻰ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ،و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑﻂ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺪﻧﻰ و ﻋﺪل اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﺿﻄﺮار ،ﺑﺸﺮ را ﻣﺠﺒﻮر ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آن را ﺑﭙﺬﻳﺮد ،ﭼﻮن اﮔﺮ اﺿﻄﺮار ﻧﺒﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻴﭻ
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻰﺷﺪ داﻣﻨﻪ اﺧﺘﻴﺎر و آزادى ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى آن
ﻋﺒﺎرت ﻣﻌﺮوف ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ »:الانسان مدنى بالطبع «،و اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ:
»انسان حكم مىكند به عدل اجتما ى «،و ﺧﻼﺻﻪ در ﻫﺮ دو ﻗﻀﻴﻪ اﺿﻄﺮار او را وادار ﻛﺮده
ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪﻧﻴﺖ و زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻋﺪل اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﺑﭙﺬﻳﺮد ،ﭼﻮن
ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ از دﻳﮕﺮان ﺑﻬﺮهﻛﺸﻰ ﻛﻨﺪ.
و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﺟﺎى دﻧﻴﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ و از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ
ﺷﺪ در آﻧﺠﺎ ﺣﻜﻢ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺗﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺳﺴﺖ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻗﻮى ﻣﺮاﻋﺎت آن را
در ﺣﻖ ﺿﻌﻴﻒ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﻤﻪ روزه ﺷﺎﻫﺪ رﻧﺞ و ﻣﺤﻨﺘﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺿﻌﻴﻒ دﻧﻴﺎ از
ﻃﺒﻘﻪ ﻗﻮى ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ،آرى ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز ﻛﻪ ﻋﺼﺮ ﺗﻤﺪن و آزادى اﺳﺖ!
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ” انه كان ظلوما جهوال“، ” خلق الانسان هلوعا“، ” ان الانسان لظلوم كفار“، ” ان الانسان ليط ى ان رآﻩ استغ !“و اﮔﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻗﺘﻀﺎى اوﻟﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در
ﺷﺆون اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻰﺑﻮد ،و ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ و ﻣﺮاﻋﺎت ﺗﺴﺎوى در ﻏﺎﻟﺐ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻰﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ داﺋﻤﺎ ﺧﻼف اﻳﻦ در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ ،و اﻗﻮﻳﺎى
ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺿﻌﻔﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻐﻠﻮب را ﺑﻪ ذﻟﺖ و ﺑﺮدﮔﻰ
ﻣﻰﻛﺸﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﻣﻄﺎﻣﻊ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ.
اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ داراى ﻗﺮﻳﺤﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى
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دﻳﮕﺮ را اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻨﺪ ،و از ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮهﻛﺸﻰ ﻛﻨﺪ ،ﺣﺎل اﮔﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻫﻢ ﺿﻤﻴﻤﻪ
ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺿﺮورت از ﻧﻈﺮ ﺧﻠﻘﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ و ﻋﺎدات و اﺧﻼﻗﻰ
ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻮد ﺧﻠﻘﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ ،ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎت
ﻫﻤﻮاره آن اﺟﺘﻤﺎع ﺻﺎﻟﺢ و آن ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﻗﻮى ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ از
ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻬﺮهﻛﺸﻰ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﺪ از او ﺑﮕﻴﺮد ،و از اﻳﻦ ﺑﺪﺗﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﺎﻟﺐ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ از ﻣﻐﻠﻮب ﺑﻬﺮهﻛﺸﻰ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻴﮕﺎرى ﺑﻜﺸﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ ،و
ﻣﻐﻠﻮب ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺿﺮورت ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻰﺷﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻠﻢ ﻏﺎﻟﺐ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻴﻠﻪ و ﻛﻴﺪ و
ﺧﺪﻋﻪ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺗﺎ روزى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺑﺮﺳﺪ ،آن وﻗﺖ ﺗﻼﻓﻰ و اﻧﺘﻘﺎم ﻇﻠﻢ ﻇﺎﻟﻢ را ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ
وﺟﻬﻰ ﺑﮕﻴﺮد ،ﭘﺲ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ،و اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ
ﻫﻼﻛﺖ ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻄﺮت او را از دﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﻌﺎدﺗﺶ را ﺗﺒﺎه ﻣﻰﺳﺎزد و اﻳﻦ آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:و ما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا “،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره دارد ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:و ال يزالون مختلف ن الا من رحم ربك ،و لذلك خلقهم “،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﻛﻪ در آن ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد ”:ليحكم ب ن الناس فيما اختلفوا فيه “....
و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻳﺪ اﻣﺮى اﺳﺖ ﺿﺮورى ،و وﻗﻮﻋﺶ در
ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎى ﺑﺸﺮى ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ ،و وﺣﺪت در ﺻﻮرت ﺗﺎ ﺣﺪى ﺑﺎﻋﺚ وﺣﺪت
اﻓﻜﺎر و اﻓﻌﺎل ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻟﻴﻜﻦ اﺧﺘﻼف در ﻣﻮاد ﻫﻢ اﻗﺘﻀﺎﺋﻰ دارد ،و آن اﺧﺘﻼف در
اﺣﺴﺎﺳﺎت و ادراﻛﺎت و اﺣﻮال اﺳﺖ ،و ﭘﺲ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﻣﺘﺤﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ
وﺟﻬﻰ ﻫﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ ،و اﺧﺘﻼف در اﺣﺴﺎﺳﺎت و ادراﻛﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎ و آرزوﻫﺎ
ﻫﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮد ،و اﺧﺘﻼف در اﻫﺪاف ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف در اﻓﻌﺎل ﻣﻰﮔﺮدد ،و آن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ
اﺧﺘﻼل در ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻰﺷﻮد.

ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﺧﺘﻼف
و ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﺮد ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻛﻠﻴﻪاى ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﺷﻮد ،و ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﻰ ﺑﻪ ﺣﻘﺶ ﺑﺮﺳﺪ ،و
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران را ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،و در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ راه
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺖ:
اول اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدم را ﻣﺠﺒﻮر و ﻧﺎﭼﺎر ﻛﻨﻨﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺷﺮﻛﺖ دادن ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت در ﺣﻖ ﺣﻴﺎت و ﺗﺴﺎوى آﻧﺎن در ﺣﻘﻮق ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ،ﺗﺎ
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آﻧﻜﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدى از اﻓﺮاد ﺑﻪ آن درﺟﻪ از ﻛﻤﺎل زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻪ ﻟﻴﺎﻗﺖ آن را دارد ﺑﺮﺳﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ دﻳﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن در اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ از ﺗﺤﻤﻴﻞ ،دﻳﻦ و ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ از
ﺗﻮﺣﻴﺪ و اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ را ﺑﻜﻠﻰ ﻟﻐﻮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪ را ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ
ﻧﺪارﻧﺪ ،و رﻋﺎﻳﺘﺶ را ﻻزم ﻧﻤﻰﺷﻤﺎرﻧﺪ ،اﺧﻼق را ﻫﻢ ﺗﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻣﻰداﻧﻨﺪ ،ﻫﺮ ﺧﻠﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺎل اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد آن را ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻣﻰﺷﻤﺎرﻧﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ
از ﻧﻈﺮ دﻳﻦ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻳﻚ روز ﻋﻔﺖ از اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰرود ،و
روز دﻳﮕﺮ ﺑﻰ ﻋﻔﺘﻰ و ﺑﻰ ﺷﺮﻣﻰ ،روزى راﺳﺘﻰ و درﺳﺘﻰ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻣﻰﺷﻮد ،و روزى دﻳﮕﺮ
دروغ و ﺧﺪﻋﻪ ،روزى أﻣﺎﻧﺖ ،و روزى دﻳﮕﺮ ﺧﻴﺎﻧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ....
ﻃﺮﻳﻘﻪ دوم از دو ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﻃﻮرى
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﺧﻼﻗﻰ ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﻣﺤﺘﺮم و ﻣﻘﺪس
ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ ،در اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﺎز دﻳﻦ را در ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻐﻮ و ﺑﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻰﺷﻤﺎرﻧﺪ.
اﻳﻦ دو ﻃﺮﻳﻖ از راﻫﻬﺎى ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻳﻜﻰ ﺗﻨﻬﺎ از راه زور و دﻳﻜﺘﺎﺗﻮرى ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﺧﻮرد ﻣﺮدم ﻣﻰدﻫﺪ ،و دوﻣﻰ از راه
ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺧﻼﻗﻰ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺎس اﻳﻦ دو ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻬﻞ و ﻧﺎداﻧﻰ اﺳﺖ ،ﻣﻔﺎﺳﺪى
ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﺑﻮدى ﻧﻮع ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﺑﻮدى اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ او.
ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ او را آﻓﺮﻳﺪه ،و ﻫﺴﺘﻴﺶ واﺑﺴﺘﻪ و
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ،از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا آﻏﺎز ﺷﺪه ،و ﺑﻪ زودى ﺑﻪ ﺳﻮى او ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد ،و ﻫﺴﺘﻴﺶ
ﺑﺎ ﻣﺮدن ﺧﺘﻢ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،او ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻰ اﺑﺪى دارد ،ﻛﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ زﻧﺪﮔﻰ اﺑﺪﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ
دﻧﻴﺎ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﻮد ،در اﻳﻨﺠﺎ ﻫﺮ راﻫﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و در اﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ آن روش ﻣﻠﻜﺎﺗﻰ
ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،در اﺑﺪﻳﺖ ﻫﻢ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎ آن ﻣﻠﻜﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﮔﺮ در دﻧﻴﺎ اﺣﻮال و
ﻣﻠﻜﺎﺗﻰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻛﺮد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻛﺮد ﻛﻪ
ﺑﻨﺪهاى ﺑﻮد از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ،ﻛﻪ آﻏﺎزش از او و اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ ،ﻗﻬﺮا ﻓﺮدى ﺑﻮده
ﻛﻪ اﻧﺴﺎن آﻣﺪه و اﻧﺴﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ در واﻗﻊ ﺣﻘﻴﻘﺖ
اﻣﺮ ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﻓﺮدى ﺑﻮده ﻛﻪ اﻧﺴﺎن آﻣﺪه و دﻳﻮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﻣﺜﻞ اﻧﺴﺎن در ﺳﻠﻮك اﻳﻦ دو ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺜﻞ ﻛﺎرواﻧﻰ را ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ راه ﺑﺲ دور و
درازى در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف و ﻃﻰ اﻳﻦ راه دور ،ﻫﻤﻪ رﻗﻢ ﻟﻮازم و زاد و
ﺗﻮﺷﻪ ﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،وﻟﻰ در ﻫﻤﺎن اوﻟﻴﻦ ﻣﻨﺰل اﺧﺘﻼف راه ﺑﻴﻨﺪازد ،و اﻓﺮاد ﻛﺎروان ﺑﻪ ﺟﺎن
ﻫﻢ ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ ،ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻜﺸﻨﺪ ،ﻫﺘﻚ ﻧﺎﻣﻮس ﻛﻨﻨﺪ ،اﻣﻮال ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻏﺎرت ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺟﺎى
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻏﺼﺐ ﻛﻨﻨﺪ ،آن وﻗﺖ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا و
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬارى درﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ ﭼﻪ راﻫﻰ ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺎن و ﻣﺎﻟﺸﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ؟
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ﻳﻜﻰ از ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﺑﻴﺎﺋﻴﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ دارﻳﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮرﻳﻢ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﻗﺪر
وزن اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺒﺮد ،ﭼﻮن ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﻣﻨﺰل ،ﻣﻨﺰل دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ ،و اﮔﺮ ﻛﺴﻰ
ﺗﺨﻠﻒ ﻛﺮد او را ﺳﺮﻛﻮب ﻛﻨﻴﻢ .
ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﻧﻪ ،ﺑﻴﺎﺋﻴﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﻬﺪهدار ﺣﻞ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺷﻮد
وﺿﻊ ﻛﻨﻴﻢ ،و ﺑﺮاى اﺟﺮاى آن ﻗﺎﻧﻮن وﺟﺪان و ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻓﺮاد را ﺿﺎﻣﻦ ﻛﻨﻴﻢ ﭼﻮن ﻫﺮ ﻳﻚ
از ﻣﺎ در وﻻﻳﺖ و ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺷﺨﺼﻴﺘﻰ داﺷﺘﻪاﻳﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻋﺎﻳﺖ آن ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺎ رﻓﻘﺎ و
ﻫﻤﺴﻔﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ رﺣﻤﺖ و ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﻓﻀﻴﻠﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده ،ﻫﺮ ﭼﻪ دارﻳﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺑﺨﻮرﻳﻢ ،ﭼﻮن ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﻣﻨﺰل ﻣﻨﺰﻟﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻳﻢ .
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دوى اﻳﻦ ﮔﻮﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮﻧﺪ ،و ﺗﺎزه ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﻨﺰل رﺳﻴﺪهاﻧﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ
رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺎل ﺧﻮد را در وﻃﻦ و در ﺳﺮ ﻣﻨﺰﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى آن راه اﻓﺘﺎده ﺑﻜﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﻜﻨﺪ
ﺟﺰ ﺿﻼﻟﺖ و ﻫﻼﻛﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﺪارد.
ﺷﺨﺺ ﺳﻮم ﺑﺮﻣﻰﺧﻴﺰد و ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :آﻗﺎﻳﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﺰل ﺗﻨﻬﺎ از آﻧﭽﻪ دارﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ
آن ﻣﻘﺪارى را ﺑﺨﻮرﻳﺪ ﻛﻪ اﻣﺸﺐ ﺑﺪان ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﺪ ،و ﺑﻘﻴﻪ را ﺑﺮاى راه دور و درازى ﻛﻪ در
ﭘﻴﺶ دارﻳﺪ ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻴﺪ ،و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ از وﻃﻦ ﺑﻴﺮون ﻣﻰﺷﺪﻳﺪ از ﺷﻤﺎ ﭼﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺎﻳﺪ آن ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ را ﺑﺮآورده ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ
ﺧﻮد ﺷﻤﺎ از اﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﻫﺪﻓﻰ داﺷﺘﻴﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺪف ﺑﺮﺳﻴﺪ .

دﻳﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ راه ﺻﺤﻴﺢ رﻓﻊ اﺧﺘﻼف
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ) ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﻮد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ،
ﭼﻮن ﺧﺎﻟﻖ آﻧﺎن اﺳﺖ (،ﺷﺮاﻳﻊ و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺮد ،و اﺳﺎس آن ﺷﺮاﻳﻊ را
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﺮار دادﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻢ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﺸﺮ را اﺻﻼح ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﻢ اﺧﻼق آﻧﺎن و ﻫﻢ
رﻓﺘﺎرﺷﺎن را ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮد را اﻳﻦ ﻗﺮار داد ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ او ﭼﻴﺴﺖ؟ از ﻛﺠﺎ آﻣﺪه؟ و ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻰرود؟ و اﮔﺮ ﻣﻰرود ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ
ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه ﻣﻮﻗﺖ ﭼﻪ روﺷﻰ اﺗﺨﺎذ ﻛﻨﺪ؟ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻓﺮداﻳﺶ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﭘﺲ ﺗﺸﺮﻳﻊ دﻳﻨﻰ و ﺗﻘﻨﻴﻦ اﻟﻬﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و ﺑﺲ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:ان الحكم الا هلل ،امر ان ال تعبدوا الا اياﻩ ،ذلك الدين القيم ،و لكن اك ﺮ
الناس ال يعلمون! “
و ﻧﻴﺰ در آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻣﻮد ”:فبعث ﷲ النبي ن مبشرين و منذرين ،و انزل
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معهم الكتاب بالحق ليحكم ب ن الناس فيما اختلفوا فيه “،و ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ
ﺑﻌﺜﺖ اﻧﺒﻴﺎ را ﻣﻘﺎرن و ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺑﺸﺎرت و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮده ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺣﻜﺎم و ﺷﺮاﻳﻌﻰ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد .
و از ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:و قالوا ما ى الا حياتنا الدنيا ،نموت و نحيا ،و
ما لكنا الا الدهر ،و ما لهم بذلك من علم ،ان هم الا يظنون “،ﭼﻮﻧﻜﻪ ﻛﻔﺎر اﮔﺮ اﺻﺮار
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎد را اﻧﻜﺎر ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ از زﻳﺮ ﺑﺎر اﺣﻜﺎم ﺷﺮع ﺧﺎرج ﮔﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﻛﻪ
زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ را ﺑﺎ ﻋﺒﻮدﻳﺖ و اﻃﺎﻋﺖ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻳﻨﻰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﻮاد و
اﺣﻜﺎﻣﻰ از ﻋﺒﺎدات و ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺳﻴﺎﺳﺎت دارد .
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه آﻧﻜﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺪﻳﻦ ﺑﻪ دﻳﻦ ،و آن ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﭘﻴﺮوى اﺣﻜﺎم دﻳﻦ در زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ ،و ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم اﺣﻮال و اﻋﻤﺎل ﻣﺮاﻗﺐ
روز ﺑﻌﺚ و ﻣﻌﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻣﻌﺎد را اﻧﻜﺎر ﻛﺮده و اﺳﺎس زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﺑﺮ ﺻﺮف زﻧﺪﮔﻰ
دﻧﻴﺎ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻈﺮى ﺑﻪ ﻣﺎوراى آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:ان الظن ال يغ من الحق شيئا ،فاعرض عمن تو ى عن
ذكرنا و لم يرد الا الحيوة الدنيا ،ذلك مبلغهم من العلم “،ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻔﺎر زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد را
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻬﻞ و ﮔﻤﺎن ﺑﻨﺎ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮى داراﻟﺴﻼم
ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ دﻳﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻖ و ﻋﻠﻢ ﺑﻨﺎ ﻛﺮده و رﺳﻮل ﻫﻢ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ روﺷﻰ دﻋﻮت
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺣﻴﺎت آﻧﺎن اﺳﺖ.
و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:يا ا ا الذين آمنوا استجيبوا هلل و للرسول اذا دعاكم ملا يحييكم“،
و اﻳﻦ ﺣﻴﺎت ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ زﻳﺮ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:و من كان ميتا
فاحييناﻩ ،و جعلنا له نورا يم به ى الناس ،كمن مثله ى الظلمات ليس بخارج م ا ! “
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده ”:ا فمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق ،كمن هو اعمى؟ انما
يتذكر اولوا الالباب“.
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده ”:قل هذﻩ سبي ى ادعوا ا ى ﷲ ع ى بص ﺮة ،انا و من اتبع  ،و
سبحان ﷲ و ما انا من املشرك ن “.
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده ”:هل يستوى الذين يعلمون و الذين ال يعلمون؟ انما يتذكر اولوا
الالباب “،و باز فرمودﻩ ”:يعلمهم الكتاب و الحكمة ،و يزك م “،...و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﭘﺮ اﺳﺖ از آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ را ﻣﻰﺳﺘﺎﻳﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮى آن
ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺗﻮ را ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﻋﻬﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ اﺳﻼم را
ﻋﻬﺪ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
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ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه آﻧﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﺒﺮى اﺳﺖ ﺻﺎدق ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داده :اوﻟﻴﻦ
رﻓﻊ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﺑﺸﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻳﻦ ﺑﻮده ،و اﮔﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻏﻴﺮ دﻳﻨﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر درﺳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ اﻟﮕﻮﻳﺶ را از دﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﺧﺘﻼف در ﺧﻮد دﻳﻦ
و ﻧﻴﺰ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ،ﻫﻤﻴﻦ دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ
ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف در ﻣﻴﺎن ﺑﺸﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،اﻳﻦ ﺑﺎر در ﺧﻮد دﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻛﺮدﻧﺪ ،و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف
را ﺣﺎﻣﻼن دﻳﻦ و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻛﻠﻴﺴﺎ و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻨﺪ از در ﺣﺴﺎدﺗﻰ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰورزﻳﺪﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﺳﺮﻛﺸﻰ و ﻇﻠﻢ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد ”:شرع لكم من الدين ما و به نوحا و الذى اوحينا اليك ،و ما وصينا
به ابراهيم و موﺳ و عيﺴ  ،ان اقيموا الدين و ال تتفرقوا فيه ،...تا آنجا كه مىفرمايد :و ما
تفرقوا الا من بعد ما جا م العلم بغيا بي م و لو ال كلمة سبقت من ربك ا ى اجل مسمى
لق بي م“.
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده ”:و ما كان الناس الا امة واحدة ،فاختلفوا ،و لوال كلمة سبقت من
ربك لق بي م فيما فيه يختلفون“.
و ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻠﻤﻪاى ﻛﻪ در اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در
آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ آدم ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ”:و لكم ى الارض مستقر و متاع ا ى ح ن! “
و اﺧﺘﻼف در دﻳﻦ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻐﻰ) ﺣﺴﺎدت و ﻃﻐﻴﺎن( ﻛﺮد ﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﻓﻄﺮت ،و اﻳﻦ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻳﻦ ﻓﻄﺮى اﺳﺖ ،و ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ از ﻓﻄﺮت
دارد ﺧﻠﻘﺖ در آن ﻧﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰ ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد و ﻧﻪ ﮔﻤﺮاﻫﻰ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻜﻤﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺑﺎره ﻓﻄﺮى ﺑﻮدن دﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮده ” :فاقم وجهك للدين حنيفا ،فطرة
ﷲ ال فطر الناس عل ا ،ال تبديل لخلق ﷲ ،ذلك الدين القيم ! “
اﻳﻦ ﻓﺮازﻫﺎﺋﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ زﻳﺮﺑﻨﺎى ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ.
)ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  213ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (167 :
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تو و ى كرديم و به ابراهيم و موﺳ و عيﺴ توصيه نموديم اين بود كه دين را
بپا بداريد ،و در آن تفرقه نيندازيد«!...
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﺤﻤﺪى ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ
آﻳﻪ در ﻣﻘﺎم ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎدن و ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﺎزﻟﻪ ﺑﺮ اﻣﺖ اﺳﻼم ﺟﺎﻣﻊ
ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻔﺮﻗﺎت ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺮاﻳﻊ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺮ اﻧﺒﻴﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ آن
ﻣﻌﺎرﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم وﺣﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮاد از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا وﺣﻰ ﺷﺪه ﻣﻌﺎرف و اﺣﻜﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص
ﺷﺮﻳﻌﺖ او اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻧﺎم آن را اﻳﺤﺎء ﻧﻬﺎده ،و ﻓﺮﻣﻮده» اوحينا اليك «،وﻟﻰ در ﺑﺎره ﺷﺮﻳﻌﺖ
ﻧﻮح و اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ را ﻧﻴﺎورده ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ وﺻﻴﺖ ﻛﺮده ﺑﺮاى اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ وﺻﻴﺖ در ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰرود ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ از ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻮرد
اﻫﻤﻴﺖ و اﻋﺘﻨﺎء ﻣﺎﺳﺖ ﺳﻔﺎرش ﻛﻨﻴﻢ ،و اﻳﻦ در ﺑﺎره ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻮح و اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺣﻜﻢ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮد ﺻﺎدق اﺳﺖ ،ﭼﻮن در آن ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﻣﻮرد اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده
ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه ،وﻟﻰ در ﺑﺎره ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼم ﺻﺎدق ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را
ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ را ﻣﺘﻌﺮض اﺳﺖ ،و ﻫﻢ ﻏﻴﺮ آن را.
وﻟﻰ در آن دو ﺷﺮﻳﻌﺖ دﻳﮕﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﻜﻢ و
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻣﺖﻫﺎ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻌﺪاد آﻧﺎن ﺑﻮد.
و اﮔﺮ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اول ﻧﺎم ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻮح را ﺑﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ
ﻗﺪﻳﻤﻰﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮﻳﻌﺖﻫﺎ ،ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻮح اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻬﺪى ﻃﻮﻻﻧﻰ دارد.
از اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد:
 -1ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺎق ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎدن اﺳﺖ -ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ
ذﻳﻞ آن ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ آﻳﻪ ﺑﻌﺪ از آن -اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ
ﻣﺤﻤﺪى ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺧﻴﺎل ﻧﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮدن
اﻳﻦ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﺎ آﻳﻪ» لكل جعلنا منكم شرعة و م اجا «،ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ،ﭼﻮن ﺧﺎص ﺑﻮدن ﻳﻚ
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ آن ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد.
 -2ﺷﺮاﻳﻊ اﻟﻬﻰ و آن ادﻳﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ وﺣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻊ ﻣﺬﻛﻮر
در آﻳﻪاﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻮح و اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻣﻮﺳﻰ و ﻋﻴﺴﻰ و ﻣﺤﻤﺪ ،ﺻﻠﻮات اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺟﻤﻌﻴﻦ،
ﭼﻮن اﮔﺮ ﺷﺮﻳﻌﺖ دﻳﮕﺮى ﻣﻰﺑﻮد ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻛﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼم

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺳﺖ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻰﺷﺪ.
و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻ ﻗﺒﻞ از ﻧﻮح ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻤﻪاى در
ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى آن روز وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺗﺎ در رﻓﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻣﺪه ﺑﻪ ﻛﺎر
رود و ﺛﺎﻧﻴﺎ اﻧﺒﻴﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼمو ﺗﺎ زﻣﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪﻧﺪ،
ﻫﻤﻪ ﭘﻴﺮو ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻮح ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و اﻧﺒﻴﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﺳﻰ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎﺑﻊ و ﭘﻴﺮو ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻧﺒﻴﺎء ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﺳﻰ و ﻗﺒﻞ از ﻋﻴﺴﻰ ﭘﻴﺮو
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻮﺳﻰ ،و اﻧﺒﻴﺎء ﺑﻌﺪ از ﻋﻴﺴﻰ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮﻳﻌﺖ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻮدهاﻧﺪ.
 -3اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻳﺸﺎن را اوﻟﻮااﻟﻌﺰم ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ
ﻫﻤﻴﻦ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮﻧﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اوﻟﻮا اﻟﻌﺰم دﻳﮕﺮى ﻣﻰﺑﻮد ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻛﻪ ﻣﻘﺎم
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻊ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮده ﻣﻰﺷﺪ ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ ﺑﺰرﮔﺎن
اﻧﺒﻴﺎء ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﺟﻮب اﻗﺎﻣﻪ دﻳﻦ و رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺣﻜﺎم آن
» ان أقيموا الدين و ال تتفرقوا «،...ﻣﻌﻨﺎى اﻗﺎﻣﻪ دﻳﻦ ﺣﻔﻆ آن اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﭘﻴﺮوىاش ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﺣﻜﺎﻣﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و اﻟﻒ و ﻻم در ﻛﻠﻤﻪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻒ و ﻻم ﻋﻬﺪ
اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﻧﺎﻣﺒﺮده وﺻﻴﺖ و وﺣﻰ ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﻢ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ دﻳﻨﻰ
ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻴﺪ ،و در آن ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ ،و وﺣﺪت آن را ﺣﻔﻆ
ﻧﻤﻮده ،در آن اﺧﺘﻼف ﻧﻜﻨﻴﺪ.
ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ دﻳﻦ ﺑﺮاى ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﭘﻴﺮوى و
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﻳﻦ دﻋﻮت ﻛﻨﺪ ،و اﻳﻨﻜﻪ در آن اﺧﺘﻼف ﻧﻜﻨﻨﺪ ،در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻤﻴﻦ را ﺑﻪ
اﻗﺎﻣﻪ دﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮده ،و اﻳﻨﻜﻪ در دﻳﻦ ﺧﺪا ﻣﺘﻔﺮق ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم واﺟﺐ اﺳﺖ دﻳﻦ ﺧﺪا را
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﭘﺎ دارﻧﺪ ،و در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﻛﻪ ﭘﺎرهاى از
اﺣﻜﺎم دﻳﻦ را ﺑﻪ ﭘﺎ ﺑﺪارﻧﺪ ،و ﭘﺎرهاى را رﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪ!
اﻗﺎﻣﻪ ﻛﺮدن دﻳﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﻛﺮده و ﻋﻤﻞ
ﺑﺪان را واﺟﺐ ﻧﻤﻮده ،اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ.
ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮاﻳﻌﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ اﻧﺒﻴﺎء ﻧﺎزل ﻛﺮده ﻳﻚ دﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد ،و در
آن اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﭘﺎرهاى از اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ادﻳﺎن ﺑﻮده ،و ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻣﺎدام ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﻋﺎﻗﻞ و ﻣﻜﻠﻔﻰ در دﻧﻴﺎ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،آن اﺣﻜﺎم ﻫﻢ
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ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ ،و وﺟﻮب اﻗﺎﻣﻪ آن واﺿﺢ اﺳﺖ.
اﺣﻜﺎم ﻣﻨﺴﻮخ ادﻳﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ :ﭘﺎرهاى دﻳﮕﺮ از اﺣﻜﺎم ﻫﺴﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻊ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻮده و
در ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﻌﺪى ﻧﺴﺦ ﺷﺪه ،اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺣﻜﺎم در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﻤﺮ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ داﺷﺘﻪ ،و ﻣﺨﺼﻮص
ﻃﺎﻳﻔﻪاى از ﻣﺮدم و در زﻣﺎن ﺧﺎﺻﻰ ﺑﻮده ،و ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺴﺦ ﺷﺪن آن آﺷﻜﺎر ﺷﺪن آﺧﺮﻳﻦ روز
ﻋﻤﺮ آن اﺣﻜﺎم اﺳﺖ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺴﺦ ﺷﺪﻧﺶ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آن اﺣﻜﺎم ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه ،ﭘﺲ
ﺣﻜﻢ ﻧﺴﺦ ﺷﺪه ﻫﻢ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻣﻌﻴﻨﻰ و زﻣﺎن
ﻣﻌﻴﻨﻰ ﺑﻮده ،و ﺑﺎﻳﺪ آن ﻃﺎﻳﻔﻪ و اﻫﻞ آن زﻣﺎن ﻫﻢ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ آن ﺣﻜﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻫﻢ ﺑﻪ
آن ﻋﻤﻞ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﻣﺎ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آن اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﺲ ،و
دﻳﮕﺮ واﺟﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﺑﻜﻨﻨﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎى اﻗﺎﻣﻪ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻗﺒﻮﻟﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ دﻳﻦ و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻧﻜﺮدن در آن ،در
ﺟﻤﻠﻪ» أن أقيموا الدين و ال تتفرقوا فيه!« ﺑﻪ اﻃﻼﻗﺶ ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ ،و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم در
ﻫﻤﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

وﺟﻮب اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﻳﻊ و ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﺒﻴﺎء
َ
َﱠ َ
َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ
ﱠ
َ َ
ُ
كما أ ِم ْرت َو ال تت ِب ْع أ ْه َو َاء ُه ْم َو ق ْل َء َامنت ِب َما أ َنز َل الل ُه
 » ف ِلذ ِلك فادع و است ِقمَ
ُ
ُ
ﱠ
ُ
من َ
كت ٍب َو أ ِم ْرت أل ْع ِد َل َب ْي َنك ُم الل ُه َرﱡب َنا َو َرﱡبك ْم !...
ِ
-

و به هم ن جهت تو دعوت كن ،و همان طور كه مامور شدﻩاى استقامت بورز ،و
دنبال هواهاى آنان مرو ،و بگو من خود به آنچه خدا از كتاب نازل كردﻩ ايمان
دارم ،و مامور شدﻩام ب ن شما عدالت برقرار كنم ،پروردگار ما و شما همان ﷲ
است«!...

رب ﻫﻤﻪ ﻳﻜﻰ ،و ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖﻫﺎ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،و ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن و
ﻣﻤﻠﻮﻛﻴﻦ ﻳﻜﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻳﻚ ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ را ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪﺑﻴﺮ آﻧﻬﺎ
ﺷﺮﻳﻌﺖﻫﺎ را ﺑﺮ اﻧﺒﻴﺎء ﻧﺎزل ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ ،و ﺑﻪ
ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻳﻌﺖﻫﺎ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎورﻧﺪ.
ﭼﺮا ﻳﻬﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻮﺳﻰ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورد ،وﻟﻰ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﺴﻴﺢ و ﻣﺤﻤﺪ را ﻗﺒﻮل
ﻧﻜﻨﺪ ،و ﻧﺼﺎرى ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﻴﺴﻰ را ﺑﭙﺬﻳﺮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﺤﻤﺪى ﺳﺮ ﻓﺮود ﻧﻴﺎورد؟
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎى ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﺷﺮﻳﻌﺖﻫﺎى ﺧﺪا اﻳﻤﺎن
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ﺑﻴﺎورﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ از ﻳﻚ ﺧﺪا اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  13ﺗﺎ  16ﺳﻮره ﺷﻮري و آﻳﻪ  213ﺳﻮره ﺑﻘﺮه
اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص  37 :و ج  2 :ص(167 :

ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼم ،داراي دﻗﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ْ َ
ال عيﺴ ْاب ُن َم ْر َ
يم َي َب
 » ِإذ ق َ ِم َن ﱠ
الت ْو َر ِاة َو ُم َب َ
شرا ِب َرسو ٍل
ِ
َق ُالوا َه َذا س ْح ٌر ﱡمب ن!ٌ
ِ
ِ

َ ُ ﱠ َ ْ ﱡ ّ ً َّ
سرء َ
صدقا ِملا َب َن َي َدى
ِإ ِ
يل ِإنى رسول الل ِه ِإليكم م ِ
َ
َ
َ
ََّْ
َي ْأتى من َب ْع ِدى ُ
اسم ُه أ ْح َم ُد فل ﱠما َج َاء ُهم ِبالب ِين ِت
ِ

 و چون عيﺴ بن مريم به ب اسرائيل گفت :من فرستادﻩ خدا به سوى شمايم درحا ى كه كتاب آسمانى قبل از خود يع تورات را تصديق دارم و به آمدن رسو ى
بعد از خودم كه نامش احمد است بشارت مىدهم و ى هم ن كه آيات روشن
برايشان آورد گفتند اين سحرى است آشكار! «
» و مبشرا برسول ياتى من بعدى اسمه احمد «،اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از آﻳﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ دوم
از رﺳﺎﻟﺖ ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﺷﺎره دارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ » مصدقا ملا ب ن يدى من
التورية «،ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اول از رﺳﺎﻟﺘﺶ اﺷﺎره داﺷﺖ.
ﺑﺸﺎرت ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﺒﺮى ﻛﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه از ﺷﻨﻴﺪﻧﺶ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮔﺮدد ،و ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺒﺮى ﭼﻴﺰى ﺟﺰ از ﺧﻴﺮى ﻛﻪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪه ﺑﺮﺳﺪ و ﻋﺎﻳﺪ او ﺷﻮد ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﻴﺮى ﻛﻪ از ﺑﻌﺜﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و دﻋﻮت او اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰرود اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﺜﺘﺶ ﺑﺎب
رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻰ ﺑﻪ روى اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﺷﻮد ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎ و ﻋﻘﺒﺎﻳﺸﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻘﺎﺋﺪ
ﺣﻘﻪ ،و ﻳﺎ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ،و ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد.
و ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ آﻣﺪن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى دﻳﮕﺮ -ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
ﺳﺎﺑﻖ دﻋﻮﺗﺶ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ،و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ وﺣﺪت دﻋﻮت دﻳﻨﻰ در ﻫﻤﻪ
اﻧﺒﻴﺎء  -وﻗﺘﻰ ﺗﺼﻮر دارد و داراى ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺸﺎرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ دوم دﻋﻮﺗﻰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ،
و دﻳﻨﻰ ﻛﺎﻣﻞﺗﺮ آورده ﺑﺎﺷﺪ ،دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺣﻘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،و ﺷﺮاﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪﺗﺮ
ﺑﺮاى ﺟﺎﻣﻌﻪ ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮ در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻓﺮاﮔﻴﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮔﺮﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از
آﻣﺪن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ دوم ﭼﻴﺰ زاﺋﺪى ﻋﺎﻳﺪﺷﺎن ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و از ﺑﺸﺎرت آﻣﺪﻧﺶ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻧﻤﻰﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ» و مبشرا برسول ياتى من بعدى «،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺧﺒﺮى ﻧﺪاده ،اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺣﻤﺪ ﻣﻰآورد ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ و
ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ از دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮرات ﻣﺘﻀﻤﻦ آن اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺪان ﻣﺒﻌﻮث
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ﺷﺪه در ﺣﻘﻴﻘﺖ واﺳﻄﻪاى اﺳﺖ ﺑﻴﻦ دو دﻋﻮت.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻼم ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ را اﻳﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮد :ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاى ﻫﺴﺘﻢ
از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﻮرات و ﻣﻨﻬﺎج آن دﻋﻮت
ﻛﻨﻢ و ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام ﺷﺪه ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺣﻼل ﻛﻨﻢ ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮاﻳﺘﺎن آورده ،و ﺑﻪ زودى آن را ﺑﺎ ﺑﻌﺜﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى ﺑﻪ ﻧﺎم
اﺣﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
اﮔﺮ در ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻰ ﻛﻪ اﺳﻼم ﺑﺪان دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،دﻗﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ از
ﺷﺮﻳﻌﺖﻫﺎى آﺳﻤﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺑﻮده دﻗﻴﻖﺗﺮ و ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
ﺗﻮﺣﻴﺪى ﻛﻪ اﺳﻼم ﺑﺪان ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ  -و ﻳﻜﻰ از اﺻﻮل ﻋﻘﺎﺋﺪ اﺳﻼم اﺳﺖ ،و ﻫﻤﻪ اﺣﻜﺎم
اﺳﻼم ﺑﺮ آن اﺳﺎس ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ،و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺑﺪاﻧﺴﺖ -ﺗﻮﺣﻴﺪى اﺳﺖ
ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻊ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﻼم ﻛﻪ در دﻗﺖ آن ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺲ ﻛﻪ از
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎت ﻓﺮدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻧﺴﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آن را در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﻫﻤﻪ را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮده ،و از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ در ﻳﻚ ﻳﻚ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻤﻮده ،و
ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻳﻚ ﺣﺪى ﻣﻌﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮده ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻋﻤﺎل ﺑﺸﺮ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻌﺎدت
ﭘﺎﻳﻪرﻳﺰى ﻛﺮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ» الذين يتبعون الرسول الن الامى الذى يجدونه مكتوبا عندهم ى التورية
و الانجيل يامرهم باملعروف و ي م عن املنكر و يحل لهم الطيبات و يحرم عل م الخبائث و
يضع ع م اصرهم و الاغالل ال كانت عل م «،ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻧﻈﻴﺮ
اﻳﻦ آﻳﻪ آﻳﺎت دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮاد از اﺳﻼم آن دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ دﻋﻮت
ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد ،ﭼﻮن اﺳﺎس اﻳﻦ دﻳﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﻣﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ و
اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻘﺎﻳﺪ و اﻋﻤﺎل .و ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻘﺘﻀﺎى رﺑﻮﺑﻴﺖ و اﻟﻮﻫﻴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﻣﻴﻨﺶ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻳﻨﻰ
ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺶ اﻳﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺪون ﺷﻚ دﻳﻦ ﺣﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﺮ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﺪﻳﻦ ﺑﺪان
را واﺟﺐ ﻣﻰداﻧﺪ.
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اديان غلبه دهد هر چند كه مشرك ن كراهت داشته باشند!«
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  6ﺳﻮره ﺻﻒ اﻟﻤﻴﺰان ج  19 :ص (425 :

ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﻛﺘﺎب
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻮارد ﻛﻼﻣﺶ از ﻣﺮداﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻜﻔﻞ وﻇﻴﻔﻪ رﺳﺎﻟﺖ و
ﻧﺒﻮت ﻫﺴﺘﻨﺪ دو ﺟﻮر ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده :ﻳﻚ ﺟﺎ ﻓﺮﻣﻮده” و ىء بالنبي ن و الشهداء “،و ﺟﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ”:يوم يجمع ﷲ الرسل فيقول ما ذا اجبتم؟“
ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ دو ﺗﻌﺒﻴﺮ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ :رﺳﻮل ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ رﺳﺎﻟﺖ و
ﭘﻴﺎﻣﻰ اﺳﺖ ،و ﻧﺒﻰ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺧﺒﺮى ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ رﺳﻮل ﺷﺮاﻓﺖ وﺳﺎﻃﺖ ﻣﻴﺎن
ﺧﺪا و ﺧﻠﻖ دارد ،و ﻧﺒﻰ ﺷﺮاﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﺧﺪاﺋﻰ.
اﻧﺒﻴﺎ ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ وﻟﻰ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد ﻧﺎم و داﺳﺘﺎن ﻫﻤﻪ را ﻧﻴﺎورده
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮدش در ﻛﻼم ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮده ”:و لقد ارسلنا رسال من قبلك ،م م من قصصنا
عليك ،و م م من لم نقصص عليك “،و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ.
و از اﻧﺒﻴﺎ ،آﻧﺎﻧﻜﻪ ﻗﺮآن ﻧﺎﻣﺸﺎن را آورده ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 – ١آدم  – ٢نوح  – ٣ادريس  – ٤هود  – ٥صالح
 – ٦ابراهيم  – ٧لوط  – ٨اسماعيل  – ٩يسع  - ١٠ذو الكفل
 - ١١الياس  – ١٢يونس  – ١٣اسحاق  - ١٤يعقوب  - ١٥يوسف  – ١٦شعيب
 - ١٧موﺳ  - ١٨هارون  - ١٩داوود  – ٢٠سليمان
 - ٢١ايوب  - ٢٢زكريا  – ٢٣يح  - ٢٤اسماعيل صادق الوعد
ّ
 – ٢٥عيﺴ  - ٢٦محمد ص ىﷲعليهوآلهوسلم
اﻟﺒﺘﻪ در آﻳﺎت دﻳﮕﺮى از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﻛﻨﺎﻳﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ:
” ا لم تر ا ى املال من ب اسرائيل من بعد موﺳ اذ قالوا لن لهم ابعث لنا ملكا“،
ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎب ﺻﻤﻮﺋﻴﻞ و ﻃﺎﻟﻮت .
” او كالذى مر ع ى قرية و ى خاوية ع ى عروشها “،ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن
ﺟﻨﺎب ﻋﺰِﻳﺮ ،ﻛﻪ ﺻﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺖ و دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷﺪ.
” اذ ارسلنا ال م اثن ن فكذبوهما فعززنا بثالث“.
” فوجدا عبدا من عبادنا آتيناﻩ رحمة من عندنا و علمناﻩ من لدنا علما “،ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط
اﺳﺖ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺟﻨﺎب ﺧﻀﺮ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺎﻣﺸﺎن را آورده وﻟﻰ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﺟﺰء
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اﻧﺒﻴﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺴﻔﺮ ﻣﻮﺳﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮده ” :و اذ قال موﺳ
لفتيه “،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ذى اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ و ﻋﻤﺮان ﭘﺪر ﻣﺮﻳﻢ.
ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮاى اﻧﺒﻴﺎ ﻋﺪد ﻣﻌﻴﻨﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ،و
ﻋﺪه آﻧﺎن در رواﻳﺎت ﻫﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺪه ،ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ رواﻳﺖ اﺑﻰ ذر از رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺒﻴﺎ ﺻﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ،و رﺳﻮﻻن اﻳﺸﺎن
ﺳﻴﺼﺪ و ﺳﻴﺰده ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﺎدات اﻧﺒﻴﺎ ﻳﻌﻨﻰ اوﻟﻮا اﻟﻌﺰم اﻳﺸﺎن ﻛﻪ داراى
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮﻧﺪ – 1 :ﻧﻮح  – 2اﺑﺮاﻫﻴﻢ  – 3ﻣﻮﺳﻰ  – 4ﻋﻴﺴﻰ  - 5ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ،ﻛﻪ ﻗﺮآن در ﺑﺎره آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮده ”:فاص ﺮ كما ص ﺮ اولوا العزم من
الرسل! “ و ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺰم در أوﻟﻮااﻟﻌﺰم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺛﺒﺎت ﺑﺮ ﻋﻬﺪ ﻧﺨﺴﺖ ،ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،و اﻳﻨﻜﻪ آن ﻋﻬﺪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻋﻬﺪى ﻛﻪ در ﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮد ”:و اذ
اخذنا من النبي ن ميثاقهم ،و منك و من نوح و ابراهيم و موﺳ و عيﺴ بن مريم و اخذنا م م
ميثاقا غليظا “.و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد ”:و لقد عهدنا ا ى آدم من قبل فنﺴ و لم نجد له عزما ! “
و ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﻛﺘﺎب اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮﻣﻮده ” :شرع لكم من الدين ما و به نوحا و الذى اوحينا اليك و ما وصينا به ابراهيم و
موﺳ و عيﺴ “.
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد ”:ان هذا لفى الصحف الاو ى صحف ابراهيم و موﺳ “.
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد ”:انا انزلنا التورية ف ا هدى و نور يحكم ا النبيون  -ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  -و قفينا ع ى آثارهم بعيﺴ بن مريم مصدقا ملا ب ن يديه من التورية ،و آتيناﻩ
الانجيل ،فيه هدى و نور  -ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  -و انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا ملا ب ن
يديه من الكتاب ،و مهيمنا عليه فاحكم بي م بما انزل ﷲ ،و ال تتبع اهوا م عما جاءك من
الحق ،..لكل جعلنا منكم شرعة و م اجا ،و لو شاء ﷲ لجعلكم امة واحدة ،و لكن ليبلوكم
فيما آتيكم“.
و اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اوﻟﻮا اﻟﻌﺰم داراى ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﺑﺮاﻫﻴﻢ و
ﻣﻮﺳﻰ و ﻋﻴﺴﻰ و ﻣﺤﻤﺪﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﺘﺎب داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و اﻣﺎ ﻛﺘﺎب

ﻧﻮح

ﻛﻪ

آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:كان الناس امة واحدة  «،...ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺑﺎ آﻳﻪ »:شرع لكم من الدين ما و به
نوحا «،ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺤﺼﺎر ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﻛﺘﺎب در ﭘﻨﺞ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﺎم
ﺑﺮده ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ”:و آتينا داود زبورا “،داود ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻫﻢ ﻛﺘﺎﺑﻰ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آدم و ﺷﻴﺚ و ادرﻳﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ رواﻳﺎت داراى ﻛﺘﺎب ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺘﺎب ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﻛﺘﺎب ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
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) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻟﻮازم ﻧﺒﻮت وﺣﻰ اﺳﺖ ،و وﺣﻰ ﻧﻮﻋﻰ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻧﺒﻮت ﺑﺪون آن ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن در آﻳﻪ ”:انا اوحينا اليك كما اوحينا ا ى
نوح و النبي ن من بعدﻩ “،وﺣﻰ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻧﺒﻴﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ.
در ﻛﺘﺎب ﻋﻴﻮن از ﺣﻀﺮت اﺑﻰ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
اوﻟﻮا اﻟﻌﺰم از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اوﻟﻮا اﻟﻌﺰم ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﻛﻪ داراى ﻋﺰاﺋﻢ و ﺷﺮاﻳﻌﻨﺪ ،آرى ﻫﻤﻪ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻮح ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﭘﻴﺮو ﻛﺘﺎب ﻧﻮح ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ
ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ،از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ اﻧﺒﻴﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﻛﺘﺎب او ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ
زﻣﺎن ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺷﺪ ،و ﻫﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﭘﻴﺮو ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﻛﺘﺎب ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﻳﺎم
ﻋﻴﺴﻰ از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺒﻴﺎﺋﻰ ﻛﻪ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﻛﺘﺎب ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎن
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ.
ﭘﺲ اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ اوﻟﻮا اﻟﻌﺰم اﻧﺒﻴﺎ و اﻓﻀﻞ ﻫﻤﻪ اﻧﺒﻴﺎ و رﺳﻞ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻮدﻧﺪ ،و
شريعت محمد تا روز قيامت نسخ نمىشود ،و ديگر بعد از آن جناب ،تا روز قيامت پيغم ﺮى
نخواهد آمد ،پس بعد از آن جناب هر كس دعوى نبوت كند ،و يا كتابى بعد از قرآن بياورد،
خونش براى هر كس كه بشنود مباح است.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ وﻟﻴﺪ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻗﺮآن در ﺑﺎره ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد ”:و كتبنا له ى
الالواح من كل ء “،از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﺑﺮاى ﻣﻮﺳﻰ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ از
ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﻘﺪارى ﻧﻮﺷﺘﻪ ،و ﻧﻴﺰ در ﺑﺎره ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮده ”:الب ن لكم بعض الذى
تختلفون فيه “،و ﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎرف ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف را ﺑﻴﺎن ﻧﻜﺮده ،و در ﺑﺎره
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮده ” :و جئنا بك ع ى هؤالء شهيدا و نزلنا عليك الكتاب
تبيانا لكل ء! “
در ﺑﺼﺎﺋﺮ اﻟﺪرﺟﺎت ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را از ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ وﻟﻴﺪ ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ رواﻳﺖ ﻛﺮده
اﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد ” :قال ﷲ ملوﺳ  “،...اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
” ى الالواح من كل ء “،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ و ﻣﻔﺴﺮ آﻳﻪ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﺗﻮرات ﻓﺮﻣﻮده ”:و
تفصيال لكل ء “،و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ از ﺑﻌﻀﻰ ﺟﻬﺎت اﺳﺖ ،ﻧﻪ از ﻫﺮ
ﺟﻬﺖ ،زﻳﺮا اﮔﺮ در ﺗﻮرات ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را از ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﺑﻮد دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪاﺷﺖ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ”:من كل ء “،ﭘﺲ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻮرات ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﻪ
ﭼﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ،وﻟﻰ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ) ،دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!(
)ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  213ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (167 :
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 و ادارﻩ کشور، جنگ و صلح، قانون،مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻗﻀﺎﺋﻲ و ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﺳﻼم
در ﻗﺮآن
ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻫﺎي ﻋﺪاﻟﺖ در رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﻫﺎ
ْ
ُ َ
َ
َ َ ُ
!... اث َن ِان ذ َوا َع ْد ٍل ِّمنك ْم أ ْو َءاخ َر ِان ِم ْن غ ِﺮك ْم... »  و اگر، مىبايد دو نفر شاهد عادل از مسلم ن را در ح ن وصيت خود گواﻩ بگ ﺮد«!... دو نفر از ود و نصارا گواﻩ بگ ﺮد،به چن ن دو نفرى دست نيافت
(  سورﻩ مائدﻩ۱۰۶ )آیه
ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻪ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻋﺘﺪال و ﺣﺪ وﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻟﻰ و داﻧﻰ و ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ دو
 در اﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺸﺮى ﻫﻢ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﻓﺮادى ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ،ﻃﺮف اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ اﺳﺖ
 ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ،ﻋﻤﺪه اﺟﺘﻤﺎع را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و آﻧﺎن ﻫﻤﺎن اﻓﺮاد ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺎﻟﻨﺪ
. و ﻫﻤﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﺎﻟﻴﻒﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ روى آﻧﺎن دور ﻣﻰزﻧﺪ،ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺟﻮﻫﺮه ذات اﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺪ
 » و اشھدوا ذوى عدل منكم و اقيموا الشھادة ذلكم يوعظ به من كان يؤمن با و اليوم«.االخر
«. » شھادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكماﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮط ﻛﺮده ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ از دارﻧﺪﮔﺎن ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻔﺎدش
 ﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ دﻳﻨﻰ ﻣﺮدى ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺎﺷﺪ
 و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﻮرى ﻣﺸﻰ ﻛﻨﺪ،ﻗﻮﻣﻰ و ﺷﻬﺮى
 و ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ در دﻳﻦ،ﻛﻪ ﻣﺮدم دﻳﻦ دار ﺑﻪ دﻳﻦ وى وﺛﻮق و اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﮔﻨﺎه ﻛﺒﻴﺮه و ﻣﻨﺎﻓﻰ دﻳﻦ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻰرود ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﺸﻮد.
ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاى ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﺮدﻳﻢ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺬاق و ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎﻣﺎن اﻫﻞ
ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ از آن ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،از آن
ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺪوق در ﻛﺘﺎب ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻦ اﺑﻰ ﻳﻌﻔﻮر ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﺣﻀﻮر
ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻋﺮض ﻛﺮدم :در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺮد ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﻬﺎدتﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻟﻪ ﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻰدﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮدد؟ اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ او را ﺑﻪ ﺳﺘﺮ و ﻋﻔﺎف و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﺷﻜﻢ و ﺷﻬﻮت و دﺳﺖ و زﺑﺎن
ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮهاى ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺮﺗﻜﺐ آﻧﺮا وﻋﺪه آﺗﺶ
داده از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻰﮔﺴﺎرى ،زﻧﺎ ،رﺑﺎ ،ﻋﻘﻮق ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻓﺮار از ﺟﻨﮓ و اﻣﺜﺎل آن ﻣﻌﺮوف
ﺑﺎﺷﺪ ،و دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ از ﺟﻤﻴﻊ اﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺟﺘﻨﺎب دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎﻳﺐ و ﻟﻐﺰﺷﻬﺎﻳﺶ
ﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺘﻮدن وى ﺑﻪ ﭘﺎﻛﻰ و اﻇﻬﺎر ﻋﺪاﻟﺘﺶ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم واﺟﺐ ﺷﻮد ،دﻟﻴﻞ
دﻳﮕﺮش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎزﻫﺎى ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ و ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ و ﺣﻔﻆ اوﻗﺎت آﻧﻬﺎ
ﻣﻌﻬﻮد ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﺎى ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و ﺟﺰ ﺑﺎ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ از
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻣﺼﻼﻫﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻮرزد ،وﻗﺘﻰ داراى ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ
ﺑﻮد و ﻫﻤﻮاره در ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻤﺎز در ﻣﺼﻼى ﺧﻮد دﻳﺪه ﺷﺪ و ﺧﻼﺻﻪ اﮔﺮ از اﻫﻞ ﺷﻬﺮ و
ﻗﺒﻴﻠﻪاش ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﻓﻼﻧﻰ ﭼﻄﻮر آدﻣﻰ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﺎ ﺟﺰ ﻧﻴﻜﻰ از او ﻧﺪﻳﺪهاﻳﻢ و ﻫﻤﻮاره
او را ﻣﻮاﻇﺐ ﻧﻤﺎز و ﻣﺮاﻗﺐ اوﻗﺎت آن ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻢ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاى اﺣﺮاز ﻋﺪاﻟﺖ و ﻗﺒﻮل

ﺷﻬﺎدﺗﺶ در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻧﻤﺎز ﺧﻮد ﭘﺮده و ﻛﻔﺎره ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺴﺖ ،و ﻣﻤﻜﻦ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﻧﻤﺎز را در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻧﺪ در ﺑﺎرهاش
ﺷﻬﺎدت دﻫﻨﺪ ﻛﻪ وى ﻧﻤﺎزﮔﺰار اﺳﺖ ،ﺟﻤﺎﻋﺖ و اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺮﻳﻊ
ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار را از ﺑﻰ ﻧﻤﺎز ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻼح و
ﺳﺪاد و دﻳﺎﻧﺖ اﺷﺨﺎص ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ ،و ﻟﺬا رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﻣﺮدﻣﻰ را ﺑﻪ ﺟﺮم ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮى از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ آﺗﺶ ﺑﺰﻧﺪ ،و ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد:
ﻧﻤﺎز ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺪون ﻋﺬر در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻧﻤﺎز ﻧﻴﺴﺖ.
ﺳﺘﺮ و ﻋﻔﺎﻓﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ رواﻳﺖ اﺳﺖ ﻫﺮ دو ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ در ﺻﺤﺎح اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﺗﺰﻛﻴﻪ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ رواﻳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻋﺪاﻟﺖ را اﻣﺮى ﻣﻌﺮوف در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
داﻧﺴﺘﻪ ،وﺳﺎﺋﻞ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى آن ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﻮده و اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺑﺎره آﺛﺎر آن ﻓﺮﻣﻮده :اﺛﺮ
ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ و ﺣﻜﺎﻳﺖ از آن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﺮك
ﻣﺤﺮﻣﺎت ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺧﻮددارى از ﺷﻬﻮات ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،و در ﺑﺎره ﻧﺸﺎﻧﻪ آن ﻓﺮﻣﻮده :ﻧﺸﺎﻧﻪ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻨﺎب از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ ،و دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺟﺘﻨﺎب ﺑﻪ آن ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﻛﻪ اﻣﺎم ﺑﻴﺎن
داﺷﺖ ﺣﺴﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :ذﻳﻞ آﻳﻪ  106ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  6 :ص (298 :

ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺰار در دﻳﻦ اﺳﻼم ﻛﻴﺴﺖ؟
َ َ َ ُْ َ ُ ْ َ َ َ
ُ
ﱠُ َ
ُُ َْ ً َ َُ َ ُ
الخ َﺮة ِم ْن
 » و ما كان ِملؤ ِم ٍن و ال مؤ ِمن ٍة ِإذا ق الله و َرسوله أمرا أن يكون ُلهم ِﱠَ َ َ َُ ََ ْ ﱠ َ ً ً
َأ ْمره ْم َو َمن َي ْ
ضل ضلال ﱡم ِبينا!
ص الله و رسوله فقد
ع
ِِ
ِ
-

هيچ مرد مؤمن و زن مؤمن را سزاوار نيست كه وق خدا و رسولش امرى را صادر
فرمودند ،باز هم در امور خود ،خود را صاحب اختيار بدانند ،و هر كس خدا و
رسولش را نافرمانى كند ،به ضالل آشكار گمراﻩ شدﻩ است«.
)آیه  ۳۶سورﻩ احزاب(

ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از ﻗﻀﺎء ،ﻗﻀﺎء ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ و ﮔﺬراﻧﺪن ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻗﻀﺎء ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ،ﭘﺲ ﻣﺮاد از ﻗﻀﺎى ﺧﺪا ،ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻰ او اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪاى
ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ،و ﺑﺪان وﺳﻴﻠﻪ در ﺷﺆوﻧﺎت آﻧﺎن دﺧﻞ و
ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،و اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻜﻰ از ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و اﻣﺎ ﻗﻀﺎى رﺳﻮل او ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دوﻣﻰ از ﻗﻀﺎء اﺳﺖ ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ
رﺳﻮل او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﻻﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﻳﺶ ﻗﺮار داده ،در ﺷﺎﻧﻰ از ﺷﺆون ﺑﻨﺪﮔﺎن دﺧﻞ و
ﺗﺼﺮف ﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ اﻣﺜﺎل آﻳﻪ» النبى اولى بالمؤمنين من انفسھم «،از اﻳﻦ وﻻﻳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا
ﺑﺮاى رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ .و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ﻣﺬﻛﻮر ،ﻗﻀﺎى رﺳﻮل ﺧﺪا
ﻗﻀﺎى ﺧﺪا ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪا ﻗﺮار دﻫﻨﺪه وﻻﻳﺖ ﺑﺮاى رﺳﻮل ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ،و او اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻣﺮ رﺳﻮل را در ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻧﺎﻓﺬ ﻛﺮده اﺳﺖ.
و ﺳﻴﺎق ﺟﻤﻠﻪ» اذا قضى ﷲ و رسوله امرا «،از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻫﻢ ﻣﻮرد
ﻗﻀﺎى ﺧﺪا داﻧﺴﺘﻪ و ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻗﻀﺎى رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از
ﻗﻀﺎء ،ﺗﺼﺮف در ﺷﺎﻧﻰ از ﺷﺆون ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺣﻜﻢ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،آرى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺟﺎﻋﻞ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻳﻦ ﺷﺎن ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ

ﺧﺪا اﺳﺖ ،و رﺳﻮل او ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه وﺣﻰ او اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻗﻀﺎى
رﺳﻮل ،ﺗﺼﺮف در ﺷﺆون ﻣﺮدم اﺳﺖ.
» و ما كان لمؤمن و ال مؤمنة «،ﻳﻌﻨﻰ ﺻﺤﻴﺢ و ﺳﺰاوار ﻧﻴﺴﺖ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻣﺆﻣﻨﺎت ،و
ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻛﻪ در ﻛﺎر ﺧﻮد اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺎرى ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ و

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺟﻤﻠﻪ» اذا قضى ﷲ و رسوله امرا «،ﻇﺮف اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ در
ﻣﻮردى اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل در آن ﻣﻮرد اﻣﺮى و دﺳﺘﻮرى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  36ﺳﻮره اﺣﺰاب

اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص (481 :

ﻟﺰوم ﻗﻀﺎوت ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻲ
َ َ ﱠْ ْ ُ َ َ ََ ﱠ
الل ُه َف ُأ َولئك ُه ُم ْال َكف ُر َ
 » ...و من لم يحكم ِبما أنزلون،
ِ

-

 ...هر كس بدانچه خدا نازل كردﻩ حكم نكند او و همفكرانش كافرانند!«
َ
َ َ ﱠْ ْ
َ َ َ ﱠ ُ َُ َ ُ ُ
الظل ُمون،
» ...و من لم يحكم ِب َما أنزل الله فأولئك هم ِ
 ...كﺴ كه حكم نكند بدانچه خدا نازل كردﻩ او و همفكرانش از ظاملانند!«
َ
ﱠ َُ َ
َ
َْ
»َ ...و َمن ﱠل ْم ْ
يحكم ِب َما أ َنز َل الل ُه فأولئك ُه ُم الف ِس ُقون،
 ...و كﺴ كه حكم نكند بدانچه خدا نازل كردﻩ او و همفكرانش فاسق و
) آیه ۴۴و  ۴۵و  ۴۷سورﻩ مائدﻩ (
عصيانپيشهگانند!«
آﻣﺪه »:و من لم يحكم بما انزل ﷲ فاولئك ھم

اﻳﻦ آﻳﺎت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻛﻪ در آﺧﺮ ﻳﻜﻰ
الكافرون «،و دﻳﮕﺮى آﻣﺪه »:فاولئك ھم الظالمون «،و در ﺳﻮﻣﻰ آﻣﺪه»:
آﻳﺎت ﻣﻄﻠﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ.

فاولئك ھم الفاسقون«،

ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ در ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻔﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﻛﺮده ﺣﻜﻢ ﻧﻜﻨﺪ اﺧﺘﻼف
ﻛﺮده ،ﻫﺮ ﻳﻚ آﻧﺮا ﺑﺮ ﻣﺼﺪاﻗﻰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻳﻜﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر آن ﻗﺎﺿﻰاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻏﻴﺮ ﻣﺎ اﻧﺰل اﷲ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ ،دﻳﮕﺮى ﮔﻔﺘﻪ آن ﺣﺎﻛﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎﻣﺪارﻳﺶ ﺑﺮ ﺧﻼف
آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﻛﺮده رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺳﻮﻣﻰ ﮔﻔﺘﻪ آن اﻫﻞ ﺑﺪﻋﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺳﻨﺖ اﺳﻼم را
ﻗﺮار داده و رواج دﻫﺪ.
ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪاى اﺳﺖ ﻓﻘﻬﻰ و اﻳﻨﺠﺎ ﺟﺎى ﺑﺤﺚ در آن ﻧﻴﺴﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ
ﻃﻮر اﺟﻤﺎل ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻰ و ﻳﺎ ﻫﺮ اﻣﺮى ﻛﻪ در دﻳﻦ ﺧﺪا ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت آن دارد اﮔﺮ آﻧﺮا رد ﻛﻨﺪ ﻛﺎﻓﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻠﻪ در
ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت آن دارد و آﻧﺮا رد ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻛﺎﻓﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﻖ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ در اﻣﺮ آن ﻗﺼﻮر ﻛﺮده ،و در
ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت آن ﻧﺪارد ﻧﻪ رد آن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻔﺮ و ﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻤﻞ آن ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﻖ
ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن در اﻳﻦ ﺻﻮرت در ﻗﺼﻮرش ﻣﻌﺬور اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ در ﭘﺎرهاى از ﻣﻘﺪﻣﺎت آن
ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﭘﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻒ دﻳﻨﻰ ﺧﻮد ﺑﺮ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور

١٤٠
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آﻳﺪ ﺑﺮ ﻧﻴﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ آن ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ذﻛﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ
ﻣﻰﺷﻮد و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮرد و دو ﻣﻮرد ﻧﺪارد و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ را ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﺘﺐ
ﻓﻘﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ 44و  45و  47ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  5ص (568

اﻧﺤﺼﺎر داوري و ﺻﺪور ﺣﻜﻢ در رﺳﻮل اﷲ »ص«
-

-

-

َ
ُ
ُ
َ
َ
» َأ َل ْم َت َر إ ى ﱠالذ َ
ين َي ْز ُع ُمو َن أ ﱠ ُ ْم َء َام ُنوا ِب َما أ ِنز َل ِإل ْيك َو َما أ ِنز َل ِمن ق ْب ِلك ُي ِر ُيدو َن
ِ
ِ
َ ََ َ َ
ُ
الشي ُ
وت َو َق ْد ُأم ُروا َأن َي ْك ُف ُروا به َو ُير ُيد ْ
طن َأن ُيض ﱠل ُهمْ
ُ
أن يتحاكموا ِإ ى الطغ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
َ
ً
ضلال َب ِعيدا،
مگر آن كسان را كه خيال مىكنند به كتاب تو و كتا اى سلف ايمان دارند
نم بي كه مىخواهند محاكمه نزد حاكم طاغوتى ب ﺮند ،با اين كه مامور شدند
به طاغوت كفر بورزند ،آرى اين شيطان است كه مىخواهد به ضالل دور
گمراهشان كند،
َ ُ ْ ََ َ
َ
َ َ ََ ﱠ
ﱠ ل َ َ ْ ْ ُ َ َ َ ﱡ نَ
ُ
َ
َ
ْ
َو ِإذا ِقيل لهم تعالوا ِإ ى ما أنزل الله و ِإ ى الرسو ِ رأيت املن ِف ِق ن يصدو عنك
ُ ً
صدودا،
وق به ايشان گفته مىشود به سوى حكم كه خدا در كتابش نازل كردﻩ  -و
حاكم كه نشانىهايش را در آن كتاب بيان نمودﻩ  -بياييد ،و به آن حكم گردن
يد ،منافق ن را مىبي كه نم گذارند اين سخن اثر خود را بكند ،و با تمام
ن ﺮو مردم را از آمدن به نزد تو باز مىدارند )«.آیه  ۶۲سورﻩ انعام (

ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﺑﺮ
ﺗﻮ ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﺑﻪ آن ﻛﺘﺎﺑﻬﺎى دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎى دﻳﮕﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ ،و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎى آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺗﺎ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم در آﻧﭽﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺣﻜﻢ
ﻛﻨﺪ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:كان الناس امة
واحدة فبعث ﷲ النبي ن مبشرين و منذرين و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم ب ن الناس فيما
اختلفوا فيه -مردم ام واحدﻩ بودند ،سپس خداى تعا ى پيغم ﺮان را براى بشارت و انذار
مبعوث كرد ،و با آنان كتاب را به حق نازل كرد تا ب ن مردم در آن چه اختالف مىكنند داورى
كند «،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻃﺎﻏﻮت ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﻰ
ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﻏﻮت ﻛﻔﺮ ﺑﻮرزﻧﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺎﻛﻢ ﻧﺰد ﻃﺎﻏﻮت
ﻟﻐﻮ ﻛﺮدن ﻛﺘﺐ ﺧﺪا و اﺑﻄﺎل ﺷﺮاﻳﻊ او اﺳﺖ!

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» و اذا قيل لھم تعالوا  «،...آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻟﺤﻦ ﺗﺎﺳﻒ دارد .اﻳﻦ ﺗﺎﺳﻒ از ﻋﻤﻞ ﻛﺴﺎﻧﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﻛﺮده ،ﭘﺲ اﻳﻨﺎن ﺗﺠﺎﻫﺮ ﺑﻪ اﻋﺮاض از
ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻛﺎﻓﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻨﺪ و ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل
ﻛﺮده ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل از رﺳﻮل او اﻋﺮاض ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
» فكيف اذا اصاب م مصيبة  «،...اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻼم ﻣﻰدارد ﻛﻪ اﻋﺮاض و اﻧﺼﺮاف از
ﺣﻜﻢ ﺧﺪا و رﺳﻮل او و روى آوردن ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﻜﻢ ﻃﺎﻏﻮت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
زودى ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ را ﺑﺮاى اﻳﻦ اﻋﺮاض ﮔﺮان ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻠﺘﻰ ﺟﺰ
اﻳﻦ اﻋﺮاﺿﺸﺎن از ﺣﻜﻢ ﺧﺪا و رﺳﻮل و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮدﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻜﺎم ﻃﺎﻏﻮت ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻴﺶ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد »:لتحكم ب ن الناس بما اريك ﷲ!« و در آن
ﻫﺪف و ﻏﺮض ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺑﻌﺜﺖ آن ﺟﻨﺎب را داورى در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده ﺑﻮد.
در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺳﺨﻦ از اﻳﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲ
ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﺎن واﺟﺐ ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ او رﺟﻮع
ﻛﻨﻨﺪ ﻗﻬﺮا اﺣﻜﺎم ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ آن
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﻋﺎم اﺳﺖ ،و ﺷﺎﻣﻞ اﺣﻜﺎم ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﺧﺪا و رﺳﻮل و اﺣﻜﺎم ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮ دو ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰﺗﺮ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻀﺎى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
ﻳﻌﻨﻰ داورى آن ﺟﻨﺎب و ﺣﺘﻰ ﻫﻤﻪ روﺷﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب در زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺳﻴﺮه ﺧﻮد ﻗﺮار
داده ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﮔﺮ اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﻣﺴﺘﻌﺎر و ﺳﻄﺤﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ اﻋﻤﺎل آن ﺟﻨﺎب را
ﺳﻴﺮه ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪﺷﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى از اﻧﺤﺎ و ﺑﻪ وﺟﻬﻰ از وﺟﻮه اﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل
او ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺆﻣﻨﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آن را رد ﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ آن
اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ از آن اﻇﻬﺎر ﺧﺴﺘﮕﻰ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ از وﺟﻮه از آن ﺑﺪش آﻳﺪ ،ﭼﻮن
اﺛﺮ در ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ ،و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ در ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﻰ از ﺷﺮك اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻰ ﻛﻪ
در ﺷﺮك ﻫﺴﺖ.
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ﻗﻀﺎوت ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﻜﺎم اﺳﻼم در ﻣﻮرد اﻫﻞ ﻛﺘﺎب
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مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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 اين كتاب را هم كه به حق بر تو نازل كردﻩايم مصدق باقيماندﻩ از كتا اى قب ىو مسلط بر حفظ آ ا است پس در ب ن مسلمانان طبق آنچه خدا نازل كردﻩ
حكم كن و پ ﺮوى هوا و هوس آنان تو را از دين حقى كه نزدت آمدﻩ باز ندارد،
براى هر مل از شما انسا ا ،شريع قرار داديم و اگر خدا مىخواست همه
شما را ام واحد مىكرد  -و در نتيجه يك شريعت براى همه ادوار تاريخ بشر
تشريع مىكرد  -و ليكن خواست تا شما ام ا را با دي كه براى هر فرد فردتان
فرستادﻩ بيازمايد ،بنا بر اين به سوى خ ﺮات از يكديگر سبقت بگ ﺮيد ،كه باز
گشت همه شما به سوى خدا است ،در آن هنگامه ،شما را بدانچه در آن
اختالف مىكرديد خ ﺮ مىدهد ) «.آیه  ۴۸سورﻩ مائدﻩ (
ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ »:مصدقا لما بين يديه «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻗﺒﻮل دارد ﻛﻪ ﺗﻮرات و
اﻧﺠﻴﻞ و ﻣﻌﺎرف و اﺣﻜﺎﻣﺶ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺎل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﻗﺒﻞ از
اﻳﻦ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﺑﻮده اﻣﺮوز ﻧﺴﺦ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﻮد،
ﭼﻴﺰى از آﻧﻬﺎ ﺣﺬف و ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﻳﺎ اﻧﺠﻴﻞ
ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﺼﺪق ﺗﻮرات ﺑﻮد ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺗﻮرات را ﺣﺬف
ﻧﻤﻮده ،آﻧﻬﺎ را ﺣﻼل ﻛﺮد و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را از آن ﺟﻨﺎب ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :و
مصدقا ملا ب ن يديه من التورية و ال حل لكم بعض الذى حرم عليكم«.
» فاحكم بي م بما انزل ﷲ ،و ال تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق!« ﻳﻌﻨﻰ وﻗﺘﻰ
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﺎزﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ﻛﻪ در ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻗﺮآن ﺗﻮ ﺑﻪ ودﻳﻌﻪ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﻢ آن اﺣﻜﺎﻣﺶ ﻛﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻛﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻢ آﻧﭽﻪ
ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﻴﻤﻦ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﻮ ﺟﺰ اﻳﻦ
وﻇﻴﻔﻪ ﻧﺪارى ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻛﺮده در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺣﻜﻢ ﻛﻨﻰ  ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردن دل آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺣﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻋﺪول ﻧﻜﻨﻰ و ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺮدم ﻳﺎ
ﺧﺼﻮص اﻫﻞ ﻛﺘﺎب اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺎت ﻗﺒﻠﻴﺶ آن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﻋﻤﻮم
ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﺎت ﺑﻌﺪﻳﺶ آﻧﺮا ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
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 » أولئك ال ِذين ءاتي م ال ِكتب و الحكم و النبوة ف ِإن يكفر ا هؤ َِق ْو ًما ﱠل ْيسوا َ ا ب َكفر َ
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 -آنان كسانى بودند كه كتاب و حكم و نبوت به ايشان دادﻩ بوديم ،پس اگر اين

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (

١٤٣

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

قوم به آن كافر شوند  ،ما قومى را كه هرگز كافر نشوند بر گماريم«.
ﻣﺎده ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎل آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ در اﺻﻞ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻨﻊ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺣﻜﺎم ﻣﻮﻟﻮى را ﺣﻜﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻮﻻى آﻣﺮ ﺑﺎ
اﻣﺮ ﺧﻮد ﻣﺎﻣﻮر را ﻣﻘﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و او را از آزادى در اراده و ﻋﻤﻞ ﺗﺎ اﻧﺪازهاى ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده و ﻫﻮا
و ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ او را ﻣﺤﺪود ﻣﻰﺳﺎزد.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻀﺎ ،ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ دو ﻃﺮف دﻋﻮا را از ﻣﺸﺎﺟﺮه و ﻳﺎ ﺗﻌﺪى
و ﺟﻮر ﺑﺎز ﻣﻰدارد.
و ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻪ ﻗﻀﻴﻪ را از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮرد ﺗﺮدﻳﺪ ﺷﻮد ﻣﻨﻊ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،و
اﺣﻜﺎم و اﺳﺘﺤﻜﺎم ،ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻨﻊ در آن دو ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﺑﻴﺪه ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻴﺰى وﻗﺘﻰ ﻣﺤﻜﻢ و
ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ از ورود ﻣﻨﺎﻓﻰ و ﻓﺴﺎد در ﺑﻴﻦ اﺟﺰاﻳﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﮕﺬارد
اﺟﻨﺒﻰ در ﺑﻴﻦ اﺟﺰاﻳﺶ ﺗﺴﻠﻂ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ.
و در آﻳﻪ » كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير «،ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرى اﺣﻜﺎم در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﻔﺼﻴﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه و ﻣﻌﻨﺎى اﺻﻠﻴﺶ را از دﺳﺖ ﻧﺪاده ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﻧﻴﺰ از
ﻓﺼﻞ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﻄﻼن اﻟﺘﻴﺎم و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺟﺰاى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰآورد،
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺖ ﻣﺤﻜﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ.
اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد ،اﮔﺮ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺧﻠﻘﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻀﺎى وﺟﻮدى را ﻛﻪ اﻳﺠﺎد و آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺎوق ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺣﻘﻴﻘﻰ و واﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ آن اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ» و ﷲ يحكم ال معقب لحكمه «،و آﻳﻪ»
و اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون «،و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرى ﻣﻰﺗﻮان آﻳﻪ» قال الذين استكبروا انا كل فيھا
ان ﷲ قد حكم بين العباد «،را از اﻳﻦ ﺑﺎب ﮔﺮﻓﺖ .
و اﮔﺮ در ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬارى و ﺣﻜﻢ ﻣﻮﻟﻮى را ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
اﺳﺖ آﻳﻪ» و عندھم التورية فيھا حكم ﷲ «،و آﻳﻪ» و من احسن من ﷲ حكما «،و ﻟﺬا در آﻳﻪ» و جعلوا
بزعمھم و ھذا لشركائنا  -تا آنجا كه مىفرمايد  -ساء ما

مما ذرا من الحرث و االنعام نصيبا فقالوا ھذا
يحكمون «،ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﺗﺸﺮﻳﻊ

و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬارى را دادهاﻧﺪ ﻣﻼﻣﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.
و وﻗﺘﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﻟﻔﻆ ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻀﺎ را ﻛﻪ ﻳﻜﻰ
از ﻣﻨﺼﺐﻫﺎى اﻟﻬﻰ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺒﻴﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻣﻨﺼﺐ ﺗﺸﺮﻳﻒ و اﻛﺮام ﻛﺮده اﻓﺎده
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ »:فاحكم بينھم بما انزل ﷲ و ال تتبع اھواءھم عما جاءك من
الحق «،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:اولئك الذين آتيناھم الكتاب و الحكم«.
و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻌﻀﻰ آﻳﺎت اﺷﻌﺎر ﻳﺎ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ
داده ﺷﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ »:رب ھب لى حكما و الحقنى بالصالحين «،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﻧﺒﻴﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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آﻳﻪ» و ليحكم اھل االنجيل بما انزل ﷲ فيه«،

ﺷﻮد ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻀﺎوت را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎى دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى ﺣﻜﻢ ﻫﺴﺖ ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻨﺠﺰ ﻛﺮدن وﻋﺪه و
اﺟﺮاى ﺣﻜﻢ و ﻗﺎﻧﻮن ،و آﻳﻪ» و ان وعدك الحق و انت احكم الحاكمين «،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  89ﺳﻮره اﻧﻌﺎم اﻟﻤﻴﺰان ج  7 :ص (354 :

أَﻻ ﻟَﻪ اﻟﺤﻜْﻢ
ﱠ
ُ ﱡ
الله َم ْوَال ُه ُم ْال َح ّق َأال َل ُه ُ
الح ْك ُم َو ُه َو َأ َ
سر ُع الحا ِس ِب َن،
 »  ...ث ﱠم ُردوا ِإ ى ِ  ...بعد از آن برگردانيدﻩ مىشوند به سوى خدائى كه مستو ى امور ايشان وراستگو و درست كردار است ،بدانيد كه از براى خدا است حكم در آنروز ،و
خداوند سريعترين حساب كنندگان است!«
از ﺟﻨﺲ ﺣﻜﻢ ،ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و زﻣﺎم ﺣﻜﻢ ﺗﻨﻬﺎ و
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺎده ﺣﻜﻢ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﺗﻘﺎن و اﺳﺘﺤﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ در ﻫﺮ ﭼﻴﺰى وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﺟﺰاﺋﺶ از ﺗﻼﺷﻰ و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ،ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻛﻪ از روى ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﺟﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻼﺷﻰ ﻧﮕﺸﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،اﺛﺮش ﺿﻌﻴﻒ و ﻧﻴﺮوﻳﺶ در ﻫﻢ
ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﺟﺎﻣﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻳﻦ ﻣﺎده ،از
ﻗﺒﻴﻞ اﺣﻜﺎم و ﺗﺤﻜﻴﻢ و ﺣﻜﻤﺖ و ﺣﻜﻮﻣﺖ و  ...ﺑﻪ آن اﺳﺖ.
ﻗﺎﺿﻰ را ﻫﻢ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ زﻳﺮا وﻗﺘﻰ ﻗﺎﺿﻰ در ﻗﻀﻴﻪاى ﺣﻜﻢ و ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺮار
ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻠﻚ و ﺣﻖ ﻣﻮرد ﻧﺰاع ،ﻣﺎل ﻓﻼن اﺳﺖ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎ
ﺣﻜﻢ ﺧﻮد ،ﺿﻌﻒ و ﻓﺘﻮرى ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﻚ و ﻣﺎﻟﻚ و ﺣﻖ و ﺻﺎﺣﺐ آن روى داده،
ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮده و ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻗﻮت و اﺗﻘﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻏﺎﺋﻠﻪ ﻧﺰاع و ﻣﺸﺎﺟﺮه
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻰدﻫﺪ ،دﻳﮕﺮ آن ﺷﺨﺺ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻟﻚ و ﻣﻠﻜﺶ و ﺑﻴﻦ ﺣﻖ و ﺻﺎﺣﺒﺶ،
ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺣﺎﺋﻞ ﺷﻮد.
ﺑﻌﺪ از واﺿﺢ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ :ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻌﺎرف
ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ،ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ را در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺛﺒﺎت
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺴﺎب ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ اﻧﺤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ  -اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ  -آﻧﺮا ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دﻳﮕﺮ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻫﻤﺎن را  -ﻏﻴﺮ اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ و ﺗﺒﻌﻰ  -ﺑﻪ ﻏﻴﺮ او ﻣﻨﺴﻮب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ در ﺑﺴﻴﺎرى از آﻳﺎت ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ
آﻳﺎت زﻳﺮ اﺳﺖ:
-

» ان اﻟﺤﻜﻢ اﻻ ﷲ«،

-

» اﻻ ﻟﻪ اﻟﺤﻜﻢ«،

-

» ﻟﻪ اﻟﺤﻤﺪ ﻓﻰ اﻻوﻟﻰ و اﻻﺧﺮة و ﻟﻪ اﻟﺤﻜﻢ«،

-

» و اﷲ ﻳﺤﻜﻢ ﻻ ﻣﻌﻘﺐ ﻟﺤﻜﻤﻪ! «

و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻏﻴﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﺴﻰ داراى ﺣﻜﻢ ﺑﻮد ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا را
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﻮد دﻧﺒﺎل ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ او ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ »:ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ﷲ اﻟﻌﻠﻰ اﻟﻜﺒﻴﺮ «،و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺼﻮص ،دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﺧﺘﺼﺎص
ﺣﻜﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ.
و اﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ :از ﺟﻤﻠﻪ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﺣﻜﻢ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﺑﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ »:ان اﻟﺤﻜﻢ اﻻ ﷲ اﻣﺮ أﻻ ﺗﻌﺒﺪوا اﻻ اﻳﺎه ذﻟﻚ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻴﻢ «،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ
اﻳﻦ آﻳﻪ و ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺎت ﻗﺒﻠﻰ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻜﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و
ﻛﺴﻰ ﺑﺎ او ﺷﺮﻳﻚ ﻧﻴﺴﺖ ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در ﭘﺎرهاى از ﻣﻮارد ﺣﻜﻢ را و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺣﻜﻢ
ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺖ:
 » -ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻪ ذوا ﻋﺪل ﻣﻨﻜﻢ«،

 » و يا داود انا جعلناك خليفة ى الارض فاحكم ب ن الناس بالحق«.و در ﺑﺎره رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » و أن اﺣﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻤﺎ اﻧﺰل اﷲ«، » ﻓﺎﺣﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻤﺎ اﻧﺰل اﷲ«، » -ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺒﻴﻮن«،

و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻛﻪ اﮔﺮ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ آﻳﺎت دﺳﺘﻪ اول ،اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را
ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﻘﻼل و اوﻻ و ﺑﺎﻟﺬات ،ﺗﻨﻬﺎ از آن ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ،
و ﻏﻴﺮ او ﻛﺴﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ در آن ﻧﻴﺴﺖ ،و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻛﺴﻰ داراى ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮ او ارزاﻧﻰ داﺷﺘﻪ ،و او در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  62ﺳﻮره اﻧﻌﺎم اﻟﻤﻴﺰان ج  7 :ص (164

ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
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ﱠ
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مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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-

خدا دستور مؤكد به شما مىدهد كه امانت مردم را به آنان برگردانيد ،و چون
ب ن مردم داورى كنيد به عدل حكم برانيد ،كه خدا با اندرز خوبى شما را پند
مىدهد چون او در هر لحظه شنوا و بيناى كار شما است«.

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دو ﻓﻘﺮه اﺳﺖ ﻳﻜﻰ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ اداى اﻣﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ و دﻳﮕﺮ
ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﺮدن.
وﻗﺘﻰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ ،و ﺑﻴﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻛﻪ
اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﻴﺪ ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺗﺒﺎدر ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از
اﻣﺎﻧﺖ ،اﻣﺎﻧﺖ ﻣﺎﻟﻰ ،و ﻣﻨﻈﻮر از داورى ﻫﻢ داورى در اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
ﺗﺸﺮﻳﻊ وﻗﺘﻰ ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺪ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺣﻜﺎم ﻓﺮﻋﻰ ﻓﻘﻬﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﺜﻼ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :رد اﻣﺎﻧﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻋﺪل واﺟﺐ اﺳﺖ ،از اﻳﻦ دو ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻜﻢ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﻌﺎرف ﺑﺎﺷﺪ آن ﻧﻴﺰ ﺣﻜﻢ ﺧﻮد
را ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﻓﻦ دﻳﮕﺮى از ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را ﻣﻰﮔﻴﺮد .

ﺧﻄﺎب آﻳﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﺎم اﺳﺖ!

در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺮﻫﺎن در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ان ﷲ يامركم ان تؤدوا االمانات  «،...از ﻣﺤﻤﺪ
اﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻌﻤﺎﻧﻰ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ او ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از زاره از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از آن ﺟﻨﺎب ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ آﻳﻪ را ﭘﺮﺳﻴﺪم ،ﻓﺮﻣﻮد:
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻣﺎم را دﺳﺘﻮر داده ﻛﻪ اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﺑﺴﭙﺎرد ،و اﻣﺎم ﺣﻖ ﻧﺪارد
اﻣﺎﻧﺖ را از اﻣﺎم ﺑﻌﺪى درﻳﻎ ﺑﺪارد ،ﻣﮕﺮ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻓﺮﻣﻮده »:و اذا حكمتم بين الناس
ان تحكموا بالعدل ،ان ﷲ نعما يعظكم به «،و ﭼﻮن در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺣﻜﻢ ﻛﻨﻴﺪ دﺳﺘﻮرﺗﺎن داده ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﻴﺪ ،ﭘﺲ اى زراره ﺧﻄﺎب در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﺎم اﺳﺖ .
ﻣﺆﻟﻒ :ﺻﺪر اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻪ ﻃﺮق ﺑﺴﻴﺎرى از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم رواﻳﺖ
ﺷﺪه ،و ذﻳﻞ آن دﻻﻟﺖ دارد ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺼﺪاق اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺮ
ﻣﻀﻤﻮن ﻛﻠﻰ آﻳﻪ اﺳﺖ ،و ﺧﻼﺻﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﺑﺎره ﻣﻄﻠﻖ ﺣﻜﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ
ﻫﺮ ﺣﻘﻰ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺪﻫﻴﺪ ،و ﻗﻬﺮا ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﮔﺮدد .
و در ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺣﺎدﻳﺚ ﺣﺪﻳﺚ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر آن را از ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ
ﻣﻨﺼﻮر ،و ﻓﺎرﻳﺎﺑﻰ ،و اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ،و اﺑﻦ ﻣﻨﺬر ،و اﺑﻦ اﺑﻰ ﺣﺎﺗﻢ ،آن را از ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ
رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﻣﺎم اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﻛﺮده ﺣﻜﻢ
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ﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻛﻪ اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺎﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﺮدم واﺟﺐ و ﺣﻖ
اﺳﺖ ﻛﻪ دﻋﻮت او را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و اﻃﺎﻋﺘﺶ ﻛﻨﻨﺪ و اﺷﺨﺎﺻﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺎﻣﻰ
دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
) مستند :آيه  ۵٨سوره نساء

الميزان ج  ٤ :ص (٥٧٥ :

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﺪل در داوري و ﻗﻀﺎوت
َ
َُ
ﱠ
ﱠ َ َْ َ َ ْ ْ َ
ْ َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ﱠ
اس َبما أ َراك الل ُه َو ال تكن
 » ِإنا أنزلنا ِإليك ال ِكتب ِبالحق ِلتحكم ب ن الن ًِ
َ
ّْ َ
ِللخائ ِن َن خ ِصيما،
 ما اين كتاب را به حق به تو نازل كرديم ،تا در ب ن مردم طبق آنچه تعليمتداديم حكم ك  ،پس طرف خيانتكاران را مگ ﺮ! «
اﻳﻦ آﻳﺎت در ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺨﻦ دارﻧﺪ ،و آن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﺪل در داورى ،و ﻧﻬﻰ از اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺿﻰ در ﻗﻀﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮف دﻋﻮى ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﺸﻮد ،و ﺣﺎﻛﻢ در ﺣﻜﻢ
راﻧﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺒﻄﻠﻴﻦ ﮔﺮاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻖ ﺟﻮر ﻛﻨﺪ ،ﺣﺎل ﻣﺒﻄﻞ ﻫﺮ ﻛﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺤﻖ ﻫﺮ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻇﺎﻫﺮ ﺣﻜﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم داورى در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن در ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت و ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ ،ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﻜﻢ ﺣﺎﻛﻤﻰ در ﻛﺎر ﻧﻴﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﻰﺷﻮد.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ داورى ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم را ﻏﺎﻳﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺰال ﻛﺘﺎب ﻗﺮار
داده اﺳﺖ.
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻖ ﺣﻜﻢ و داورى را ﺧﺎص
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﺮده و رأى آن ﺟﻨﺎب و ﻧﻈﺮﻳﻪاش در داورى را ﺣﺠﺖ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺮﻳﺪن ﻧﺰاع ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﻀﺎ اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ و ﻓﺼﻞ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺟﺰ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺎﺿﻰ ﺣﺎﻛﻢ و ﺟﺰ ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﻋﻘﻴﺪه
او ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﻪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ
ﺧﺼﻮﻣﺘﻰ ﻋﺎﻟﻢ و آﮔﺎه اﺳﺖ.
آرى ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺎت اﺣﻜﺎم و ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎس ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ و ﻗﻄﻊ و ﻓﺼﻞ
ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻓﺼﻞ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻛﺮدن و ﺑﺮﻳﺪن ﻧﺰاع ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﺰاع ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻓﻼن ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺴﺖ ،و ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن دﻳﮕﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﻧﻴﺴﺖ.
ﭘﺲ ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ» ما اريك ﷲ  -آن رأيى كه خدا به تو داده «،اﻳﺠﺎد رأى و ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺣﻜﻢ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﺣﻜﺎم و ﺷﺮاﻳﻊ ،و ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺳﻴﺎق آن را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ اﻳﻦ
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺘﺎب را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻛﺮد ،و اﺣﻜﺎم و ﺷﺮاﻳﻌﺶ را و ﻃﺮﻳﻘﻪ داورى را
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻴﺎﻣﻮﺧﺖ ،ﺗﺎ ﺗﻮ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ در ﻣﺮاﻓﻌﺎت و ﻧﺰاﻋﻬﺎ آن رأﻳﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﻈﺮت ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻰ و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﺧﺘﻼف ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻧﺰاع را ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎزى.
ﻧﻬﻲ از ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و دﻓﺎع از ﺧﻴﺎﻧﺖ

» و ال تكن للخائنين خصيما «،ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺼﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از دﻋﻮى ﻣﺪﻋﻰ
و ﻳﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ در ﺣﻜﻢ دﻋﻮى اﺳﺖ دﻓﺎع ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﻧﻬﻰ ﻛﺮده از اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺼﻴﻢ ﺧﻴﺎﻧﺘﻜﺎران ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻖ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ واﻗﻌﺎ
ﻣﺤﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻖ ﺧﻮد را از ﺧﺎﺋﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻮده از ﻣﺒﻄﻠﻴﻦ ﻃﺮﻓﺪارى
ﻛﻨﺪ.
» و استغفر ﷲ ان ﷲ كان غفورا رحيما «،ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻨﻈﻮر از اﺳﺘﻐﻔﺎر در اﻳﻨﺠﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻃﺒﻊ آدﻣﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺣﻘﻮق دﻳﮕﺮان را ﻏﺼﺐ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮى ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﻮد را
ﺑﻴﺎﻣﺮزد ،و ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻼم ﻣﻌﻨﺎى اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ از آن ﺟﻨﺎب
ﺳﺮ زده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا آن ﺟﻨﺎب ﻣﻌﺼﻮم از ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از
اﻣﻜﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﻀﺎﺋﻰ راﻧﺪه ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ ﺑﺎﺷﺪ -
ﻛﻪ آن ﻗﻮاﻋﺪ را ﻫﻢ ﺧﻮدش ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده و ﻣﺜﻼ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﺪﻋﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﻴﺎورد و اﮔﺮ ﻧﻴﺎورد ﻣﻨﻜﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﻛﻨﺪ  -و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺪﻋﻰ
ﻛﺮدن ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮد آن و وﺟﻮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻨﻜﺮ ﻛﺮدن ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ
واﻗﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ،ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻀﺎوت ﻛﺮدن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻣﻌﻴﺎر ﻗﻀﺎوت ﺑﺸﻮد ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺤﻖ ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﺒﻄﻞ ﻣﻐﻠﻮب ﻣﻰﺷﻮد زﻳﺮا آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﻴﭻ
دﻻﻟﺘﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد و ﺧﻮد ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮى ﭼﻨﻴﻦ
ﻗﺪرﺗﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ را ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﺎرات و
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺗﺸﺨﻴﺺ دادن ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ ،و داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ در ﻏﺎﻟﺐ اوﻗﺎت
ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻧﻪ در ﻫﻤﻪ اوﻗﺎت و ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﻓﻌﺎت و ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﭼﻴﺰى ﻛﻪ اﺛﺮش ﻏﺎﻟﺒﻰ اﺳﺖ
ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺛﺮ داﺋﻤﻰ ﺑﺸﻮد ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ.

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﻬﻲ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و دﻓﺎع از ﺧﻴﺎﻧﺖ

َ َ ً َ ً
ﱠ
َ ْ َ ﱠ َ ْ
يخ َت ُانو َن َأ ُنف ُ
سه ْم ِإ ﱠن الل َه ال ِيحب َمن
كان خ ﱠوانا أ ِثيما،
 » َو ال تج ِدل ع ِن ال ِذين و از آ ائى كه به خويش ن خيانت مىكنند ،دفاع مكن كه خدا كﺴ را كهخيانتگر و گنه پيشه باشد دوست ندارد«.

ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻧﻔﺲ واﺣﺪى داﻧﺴﺘﻪ ،و ﻣﺎل ﻳﻚ ﻓﺮد از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را
ﻣﺎل ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻪ ،و ﺣﻔﻆ آن را و ﻧﮕﻬﺪارى آن از ﺗﻠﻒ و ﺿﺎﻳﻊ ﺷﺪن را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ
واﺟﺐ ﺷﻤﺮده ،و ﺗﻌﺪى ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺮ ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ و ﻣﺜﻼ دزدﻳﺪن ﻣﺎل ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻌﻀﻰ
دﻳﮕﺮ را ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ آن ﻧﻔﺲ واﺣﺪ ﻣﻰداﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﺎﺋﻦ ﻣﻰداﻧﺪ.
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ان ﷲ ال يحب من كان خوانا اثيما «،دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﺳﺘﻤﺮار ﺧﺎﺋﻨﻴﻦ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺧﻮد .و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ  -ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﻣﻮرد ﻧﺰوﻟﺶ  -اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ،اى
رﺳﻮل در ﻗﻀﺎ و داورﻳﻬﺎﻳﺖ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﺻﺮار ﺑﺮ ﺧﻴﺎﻧﺖ دارﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ در آﻧﻨﺪ دﻓﺎع
ﻣﻜﻦ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﺎر ﮔﻨﻪ ﭘﻴﺸﻪ را دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد ،و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ او
ﻛﺜﻴﺮ اﻟﺨﻴﺎﻧﻪ را دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد ،ﻗﻠﻴﻞ اﻟﺨﻴﺎﻧﻪ را ﻧﻴﺰ دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد
ﻗﻠﻴﻞ اﻟﺨﻴﺎﻧﻪ را دوﺳﺖ ﺑﺪارد ،ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺜﻴﺮ اﻟﺨﻴﺎﻧﻪ را دوﺳﺖ ﺑﺪارد ،و ﭼﻮن
ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺧﺪا از دﻓﺎع ﻛﺮدن از ﻗﻠﻴﻞ اﻟﺨﻴﺎﻧﻪ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از دﻓﺎع
ﻛﺮدن از ﻛﺜﻴﺮ اﻟﺨﻴﺎﻧﻪ ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮده :و اﻣﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در اﻣﺮى ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ در ﻳﻚ
ﻧﺰاﻋﻰ دﻳﮕﺮ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ او اﺳﺖ ،دﻓﺎع ﻛﺮدن از او دﻓﺎﻋﻰ ﺑﻰﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ،و از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮع از
آن ﻣﻨﻊ ﻧﺸﺪه و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﭼﻨﻴﻦ دﻓﺎﻋﻰ ﻧﻬﻰ ﻧﻔﺮﻣﻮده ،و ﺟﻤﻠﻪ »:و ال تكن للخائنين
خصيما  «،...ﺷﺎﻣﻞ آن ﻧﻤﻰﺷﻮد .
ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ »:و كان ﷲ بما يعملون محيطا «،و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﻴﺪ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪه ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻫﺮ
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آن اﺣﻮال ﺟﺮﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﺎﻟﻢ و آﮔﺎه اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  105ﺗﺎ  107ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص (112 :

ﺗﺴﺎوي ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ،و ﺗﻔﻮق ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻘﻮي
ﱠ َ َ ْ َ ّ َ َ َ ُ َ َ ََْ ْ ُ ً
ُ
 » َي َأ َ ا ﱠوبا َو َق َب َ
ائل ِل َت َع َارفوا ِإ ﱠن
الناس ِإنا خلقنكم ِمن ذك ٍر و أن و جعلنكم شع
َ ََ ْ َ ﱠ َْ َ ُ ْ ﱠ ﱠ َ َ ٌ َ
يم خ ِب ٌﺮ،
أكرمكم ِعند الل ِه أتقاكم ِإن الله ع ِل
 -هان اى مردم ما شما را از يك مرد و يك زن آفريديم و شما را ت ﺮﻩهايى بزرگ و
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ت ﺮﻩهايى كوچك قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد نه اينكه به يكديگر فخر كنيد و
فخر و كرامت نزد خدا ت ا به تقوى است و گرامىترين شما باتقوىترين شما
است كه خدا داناى با خ ﺮ است!«
ﻣﺮدم از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ،و ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف و ﻓﻀﻴﻠﺘﻰ در
ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻛﺴﻰ ﺑﺮ دﻳﮕﺮى ﺑﺮﺗﺮى ﻧﺪارد ،و اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﺧﻠﻘﺖ آﻧﺎن دﻳﺪه
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻌﺒﻪ و ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪه ﻛﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺗﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ در ﺑﻴﻨﺸﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﻧﻈﺎم ﺑﭙﺬﻳﺮد ،و
اﺋﺘﻼف در ﺑﻴﻨﺸﺎن ﺗﻤﺎم ﮔﺮدد ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﭘﺎى ﺗﻌﺎون در ﻛﺎر ﻣﻰآﻳﺪ و ﻧﻪ
اﺋﺘﻼف ،ﭘﺲ ﻏﺮض از اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﺑﺸﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﺗﻔﺎﺧﺮ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﻧﺴﺐ ﺧﻮد ﺑﺒﺎﻟﺪ ،ﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪى ﭘﻮﺳﺘﺶ ﻓﺨﺮ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،و ﻳﻜﻰ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻮﻫﻮم دﻳﮕﺮان را در ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﺑﻜﺸﺪ ،و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮى را
اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻨﺪ ،و ﻳﻜﻰ ﺑﺮ دﻳﮕﺮى اﺳﺘﻌﻼ و ﺑﺰرﮔﻰ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎر ﺑﺸﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ
ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻓﺴﺎدش ﺗﺮى و ﺧﺸﻜﻰ ﻋﺎﻟﻢ را ﭘﺮ ﻛﻨﺪ ،و ﺣﺮث و ﻧﺴﻞ را ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﻮده ،ﻫﻤﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ دواى دردش ﺑﻮد ،درد ﺑﻰ درﻣﺎﻧﺶ ﺷﻮد.
در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﻣﺘﻴﺎزى را ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ
اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻮﻫﻮم ،اﻣﺘﻴﺎزى ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا اﻣﺘﻴﺎز اﺳﺖ ،و ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﻛﺮاﻣﺖ و اﻣﺘﻴﺎز اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ :اﻳﻦ ﻓﻄﺮت و ﺟﺒﻠﺖ در ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﻤﺎﻟﻰ
ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آن از دﻳﮕﺮان ﻣﻤﺘﺎز ﺷﻮد ،و در ﺑﻴﻦ اﻗﺮان ﺧﻮد داراى ﺷﺮاﻓﺖ و
ﻛﺮاﻣﺘﻰ ﺧﺎص ﮔﺮدد .و از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم دلﺑﺴﺘﮕﻴﺸﺎن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدى دﻧﻴﺎ اﺳﺖ
ﻗﻬﺮا اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز و ﻛﺮاﻣﺖ را در ﻫﻤﺎن ﻣﺰاﻳﺎى زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ،ﻳﻌﻨﻰ در ﻣﺎل و ﺟﻤﺎل و ﺣﺴﺐ و
ﻧﺴﺐ و اﻣﺜﺎل آن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﺗﻼش و ﺗﻮان ﺧﻮد را در ﻃﻠﺐ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
آن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻓﺨﺮ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ،و ﺑﻠﻨﺪى و ﺳﺮورى ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺰاﻳﺎ ،ﻣﺰﻳﺖﻫﺎى ﻣﻮﻫﻮم و ﺧﺎﻟﻰ از ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ،و ذرهاى
از ﺷﺮف و ﻛﺮاﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،و او را ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻘﺎوت و ﻫﻼﻛﺖ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
آن ﻣﺰﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺰﻳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ و آدﻣﻰ را ﺑﺎﻻ ﻣﻰﺑﺮد ،و ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻴﺶ
ﻛﻪ ﻫﻤﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﻃﻴﺒﻪ و اﺑﺪى در ﺟﻮار رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﺗﻘﻮى و ﭘﺮواى از ﺧﺪا.
آرى ،ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت آﺧﺮت ﻫﻤﺎن ﺗﻘﻮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻃﻔﻴﻞ ﺳﻌﺎدت آﺧﺮت ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎ را ﻫﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻟﺬا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده» :
تريدون عرض الدنيا و ﷲ يريد االخرة «،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:و تزودوا فان خير الزاد التقوى «،و وﻗﺘﻰ
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ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﺰﻳﺖ ﺗﻘﻮى ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻬﺮا ﮔﺮاﻣﻰﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮدم ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺎﺗﻘﻮىﺗﺮﻳﻦ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ را ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
و اﻳﻦ آرزو و اﻳﻦ ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد آن را ﻫﺪف زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
ﻗﺮار داده ،ﻫﺪﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن دﻳﮕﺮ ﭘﻨﺠﻪ ﺑﻪ رخ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﺸﻴﺪن
ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻰآﻳﺪ ،ﺑﺨﻼف ﻫﺪﻓﻬﺎى ﻣﻮﻫﻮم ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ﻣﺰاﺣﻤﺘﻬﺎ،
ﺟﻨﮕﻬﺎ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻳﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ .او ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻴﺶ از دﻳﮕﺮان ﺛﺮوت را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
دﻫﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺒﻞ از دﻳﮕﺮان ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﺑﺮﺳﺪ .او ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ در ﺗﺠﻤﻞ دادن ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﻰ از دﻳﮕﺮان ﺳﺒﻘﺖ ﺑﮕﻴﺮد ،و اﻳﻦ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ آوازهاش ﻫﻤﻪ آوازهﻫﺎ را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار
دﻫﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰاﻳﺎى ﻣﻮﻫﻮم ،ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺴﺎب و ﻏﻴﺮه.
» ان ﷲ عليم خبير «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻞ را ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در ﺿﻤﻦ
اﺷﺎرهاى ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻘﻮى را ﺑﺮاى ﻛﺮاﻣﺖ
ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ او ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و اﺣﺎﻃﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
دارد ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ ،ﻣﺰﻳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ و واﻗﻌﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ آن ﻣﺰاﻳﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮاى
ﺧﻮد ﻣﺎﻳﻪ ﻛﺮاﻣﺖ و ﺷﺮف ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ،ﻣﺰاﻳﺎﺋﻰ وﻫﻤﻰ و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
زﻳﻨﺘﻬﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدى دﻧﻴﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮده » :و ما ھذه الحيوة الدنيا اال
لھو و لعب و ان الدار االخرة لھى الحيوان لو كانوا يعلمون«.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺪﻓﻬﺎى زﻧﺪﮔﻰ
ﺧﻮد ﺗﺎﺑﻊ دﺳﺘﻮرات ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﭽﻪ او اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮده اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﺪ ،و راﻫﻰ ﻛﻪ او ﺑﻪ
ﺳﻮﻳﺶ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮده ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮد ،و ﺧﺪا راه ﺗﻘﻮى را ﺑﺮاى او ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ،ﭘﺲ او ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎن را
ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺑﺮ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﻨﺘﻬﺎى زﻧﺪﮔﻰ دﻳﻦ ﺧﺪا
را ﺳﻨﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ.
در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ و ﺑﻴﻬﻘﻰ از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ رواﻳﺖ آوردهاﻧﺪ
ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :در وﺳﻂ اﻳﺎم ﺗﺸﺮﻳﻖ) ﻳﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ و ﺳﻴﺰدﻫﻢ ذى اﻟﺤﺠﻪ ﻛﻪ روز وﺳﻄﺶ
دوازدﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮد (،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺧﻄﺒﻪ وداع را اﻳﺮاد ﻛﺮد و
ﻓﺮﻣﻮد:
اﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس! آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،ﭘﺪرﺗﺎن ﻳﻜﻰ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ
ﻓﻀﻴﻠﺘﻰ ﺑﺮاى ﻋﺮﺑﻰ ﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﻋﺮب ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻫﻴﭻ ﻏﻴﺮ ﻋﺮﺑﻰ ﺑﺮ ﻋﺮب ﻓﻀﻴﻠﺘﻰ ﻧﺪارد و
ﻫﻴﭻ ﺳﻴﺎﻫﻰ ﺑﺮ ﺳﺮﺧﻰ ،و ﻫﻴﭻ ﺳﺮﺧﻰ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﻫﻰ ،ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮى .و
ﮔﺮاﻣﻰﺗﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺎﺗﻘﻮىﺗﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ!

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور

١٥٢

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ آﻳﺎ اﺑﻼغ ﻛﺮدم؟
ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ! ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻏﺎﺋﺒﻴﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ!
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  13ﺳﻮره ﺣﺠﺮات اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص ( 489 :

ﻧﻬﻲ از ﺑﺪي ،ﻇﻠﻢ ،ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﺑﻬﺘﺎن
ً
ﱠ َ ً
ﱠ
ً َْ َ ْ َْ ُ ُ ﱠ َ َ ْ
َ َ َْ
ستغ ِف ِر الل َه َي ِج ِد الل َه غ ُفورا ﱠر ِحيما،
ظلم نفسه ثم ي
 » و من يع َم ْل سوءا أو ي ًِ
ً
ْ ً َ
َ َ ﱠ
ْ
ْ
َ
كان الل ُه َع ِليما َح ِكيما،
 َو َمن َيك ِسب ِإثما ف ِإ ﱠن َما َيك ِس ُب ُه َع ى ن ْف ِس ِه وَ ًَ َ
ً
ً ْ ً
َ ً
ً ُ
ْ
يئا َف َقد ْ
اح َت َم َل ْ َتنا َو ِإثما ﱡم ِبينا،
 َو َمن َيك ِسب خ ِطيئة أ ْو ِإثما ث ﱠم َي ْر ِم ِب ِه ب ِرِ
 ب ى ،كﺴ كه احيانا عمل بدى مىكند و يا به خود ستم روا مىدارد و سپس ازخدا طلب مغفرت مىكند ،خدا را آمرزگار و رحيم مىيابد،
 و هر كس قلب خود را با ارتكاب گناﻩ آلودﻩ سازد ،دودش به چشم خودشمىرود و علم و حكمت از طرف خدا است،

-

و كﺴ كه خود مرتكب خطائى يا گنا ى مىشود ،سپس آن را به گردن بىگنا ى
مىاندازد تان و گنا ى آشكار گردن گرفته است!«

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ و دو آﻳﻪ ﺑﻌﺪ آن ﻫﺮ ﺳﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺨﻦ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﺮض
واﺣﺪى را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ و آن ﻏﺮض ﺑﻴﺎن ﮔﻨﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﻮدﻧﺶ
ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻪ آﻳﻪ ﺟﻬﺘﻰ از ﺟﻬﺎت آن ﮔﻨﺎه را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ:
آﻳﻪ اوﻟﻰ روﺷﻦ ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ آن ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺗﺒﻌﺎﺗﻰ ﻛﻪ
دارد ،در ﻧﻔﺲ او اﺛﺮ ﺳﻮء ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﮔﺬارد ،و در ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﻨﺪه ﺧﺪا
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮﺑﻪ و اﺳﺘﻐﻔﺎر ،آن اﺛﺮ ﺳﻮء را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد ،و اﮔﺮ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﺗﻮﺑﻪ و
اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﻜﻨﺪ ،ﺧﺪا را ﻏﻔﻮر و رﺣﻴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
آﻳﻪ دوم ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺿﺮر
ﺧﻮد ﻛﺮده و ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ آن ﮔﻨﺎه ﺧﻄﺎ ﺑﺮود ،ﻳﻌﻨﻰ داﻣﻦ او را ﻧﮕﻴﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎى او
داﻣﻨﮕﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﮔﻨﻪ ﻛﺎر ﺑﻰﺧﻮد ﺗﻼش ﻧﻜﻨﺪ ،و ﺑﺮاى ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺧﻮد ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﮔﺮدن ﺑﻰ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻧﻴﻨﺪازد ،و دﺳﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺮاء و ﺗﻬﻤﺖ ﻧﺰﻧﺪ.
و آﻳﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﺎ و ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻓﺮض
ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺗﻬﻤﺖ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺑﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺸﻜﻨﺪ ،ﺗﺎزه ﻣﺮﺗﻜﺐ ﮔﻨﺎﻫﻰ دﻳﮕﺮ،
ﻏﻴﺮ ﮔﻨﺎه اول ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ »:فانما يكسبه على نفسه «،در اﻳﻦ ﺻﺪد اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ ﮔﻨﺎه را ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻣﻌﻴﻦ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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در ﻣﺮﺗﻜﺐ آن ﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد اﻧﺪرزى اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ
ﮔﺮدن ﺑﻰ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻣﻰاﻧﺪازﻧﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ  -و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ  -اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺲ
ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻰﺷﻮد واﺟﺐ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺸﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﺑﻜﻨﺪ ﻋﻠﻴﻪ
ﺧﻮدش ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و دود ﮔﻨﺎه او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮدش ﻣﻰرود ،و ﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﻳﮕﺮان ،و ﮔﻨﺎه
را او ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ،ﻧﻪ ﻏﻴﺮ او ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدن دﻳﮕﺮان ﺑﻴﻨﺪازد ،و ﻳﺎ ﻛﺴﻰ ﮔﻨﺎه او را
ﮔﺮدن ﺑﮕﻴﺮد ،ﻧﻪ ﺗﻬﻤﺖ ﮔﻨﺎه او را ﺑﻪ ﮔﺮدن دﻳﮕﺮان ﻣﻰاﻧﺪازد و ﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ دﻳﮕﺮان اﺛﺮ ﮔﻨﺎه او
را از او دور ﻣﻰﺳﺎزد ،ﭼﻮن ﺧﺪا ﻣﻰداﻧﺪ ﮔﻨﺎه را ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ،و او ﺷﺨﺺ ﮔﻨﻪ
ﻛﺎر اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﺘﻬﻢ و ﻧﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﮔﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﺧﺪا ﺣﻜﻴﻢ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺟﺮم ﮔﻨﺎه ،ﻏﻴﺮ
ﮔﻨﺎه ﻛﺎر را ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و وزر ﮔﻨﺎه را ﺟﺰ ﺑﺮ و ارزش ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺎى
دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده »:لها ما كسبت و عل ا ما اكتسبت «،و ن فرمودﻩ »:و ال تزر وازرة وزر اخرى ! «

ﻣﻜﺎﻓﺎت ﺧﻄﺎ
» و من يكسب خطيئة او اثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل تانا و اثما مبينا«.
ﻛﻠﻤﻪ ﺧﻄﻴﺌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻄﺎ در آن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ،
و ﺧﻄﺎ آن ﻓﻌﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون ﻗﺼﺪ از اﻧﺴﺎن ﺳﺮزده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎز ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺑﺎﻳﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد را از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺧﻄﺎ ﺷﻤﺮده اﻧﺪ،
و ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ و ﻳﺎ اﺛﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ از آدﻣﻰ ﺑﺪون ﻗﺼﺪ ﺳﺮ زده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻄﻴﺌﻪ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ  -و
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻰ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺷﻤﺮده ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم
دادﻧﺶ ﺳﺰاوار ﻧﺒﺎﺷﺪ را ﺧﻄﻴﺌﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه اﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد  -و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻋﻤﻞ را ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﻳﺎ وﺑﺎل ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ.
و اﻣﺎ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﺟﻤﻠﻪ »:و من يكسب خطيئة «،ﺧﻄﻴﺌﻪ را ﺑﻪ ﻛﺴﺐ
ﻧﺴﺒﺖ داده ،ﻣﺮادش از اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺼﻴﺖ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺠﺎم دادن ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﺪ
ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم داد .ﭘﺲ ﻣﺮاد از ﺧﻄﻴﺌﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،آن ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ و ﻋﻤﺪ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ وﺿﻊ آن ﻋﻤﻞ وﺿﻌﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺎ دارد ﻛﺴﻰ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم آن را ﻧﻜﻨﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ اﺛﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺑﺎل ﺧﻮد ،اﻧﺴﺎن را از ﺧﻴﺮﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎرى
ﻣﺤﺮوم ﺑﺴﺎزد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮب ﺧﻤﺮ ،ﻗﻤﺎر و ﺳﺮﻗﺖ ،ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﻰ آن را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺧﻴﺮات زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﻄﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و
ﺳﻘﻮط آدﻣﻰ از وزن اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺳﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد و وﺛﻮق ﺟﺎﻣﻌﻪ از آدﻣﻰ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺲ اﺟﺘﻤﺎع ﻫﺮ دو ﻛﻠﻤﻪ ﺧﻄﻴﺌﻪ و اﺛﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺮدﻳﺪ و ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻫﺮ
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دو ﺑﻪ ﻛﺴﺐ در ﺟﻤﻠﻪ »:و من يكسب خطيئة او اثما  «،...اﻳﺠﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آن دو
ﻣﻌﻨﺎى ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺑﺪﻫﺪ ،و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ  -و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ  -ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ :ﻫﺮ ﻛﺲ
ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ وﺑﺎل آن از ﻣﻮرد ﺧﻮدش ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ ﭼﻮن ﺗﺮك واﺟﺒﺎت ﻳﺎ ﻓﻌﻞ ﺑﻌﻀﻰ از
ﻣﺤﺮﻣﺎت ﭼﻮن ﺗﺮك روزه ،ﺧﻮردن ﺧﻮن و ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ وﺑﺎل آن اﺳﺘﻤﺮار
دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﺑﺪون ﺣﻖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻗﺖ ،و آﻧﮕﺎه ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻰ ﮔﻨﺎﻫﻰ
ﺗﻬﻤﺖ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﻬﺘﺎﻧﻰ و اﺛﻤﻰ آﺷﻜﺎر را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دو اﺳﺘﻌﺎره ﻟﻄﻴﻒ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ :اول اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻬﻤﺖ زدن را
رﻣﻰ ﺧﻮاﻧﺪه ،و رﻣﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف دﺷﻤﻦ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻜﺎر اﺳﺖ .دوم
اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻦ در دادن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ و ﻗﺒﻮل و زر و وﺑﺎل ﺑﻬﺘﺎن را ﺗﺤﻤﻞ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ
اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻮﻳﺎ ﺗﻬﻤﺖ زﻧﻨﺪه ﻛﻪ ﺑﻰ ﮔﻨﺎﻫﻰ را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻛﺴﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ
ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ را ﺑﺪون اﻃﻼع ﺗﺮور ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺮدى از ﭘﺎى در آورد ،و ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺎر
ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﺑﻪ دوش او ﻣﻰﮔﺬارد ﻛﻪ او را از ﻫﺮ ﺧﻴﺮى در ﺗﻤﺎﻣﻰ زﻧﺪﮔﻰاش ﺑﺎز دارد ،و
ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزد و ﻫﺮﮔﺰ از دوش او ﻧﻴﻔﺘﺪ.
و از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺗﻌﺒﻴﺮ از ﻣﻌﺼﻴﺖ در آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،ﻳﻚ ﺟﺎ آن را اﺛﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺟﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﺧﻄﻴﺌﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ،ﻳﻚ ﺟﺎ ﺳﻮء ،و ﺟﺎﺋﻰ
دﻳﮕﺮ ﻇﻠﻢ ،ﻳﻚ ﺟﺎ ﺧﻴﺎﻧﺖ و ﺟﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﺿﻼﻟﺖ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .و روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از
اﻳﻦ اﻟﻔﺎظ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ دارد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ  110ﺗﺎ  113ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص (119 :

ﻧﻬﻲ از ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ از ﻃﺮف ﺑﻨﺪﮔﺎن
َ ﱠُ
ﱠَ ﱠ ﱠَ
َُ ُّ َ َ ََ
ََ ﱠ َ َ َ ُ
ﱠ َ
سم ٌيع
 » يأ َ اال ِذين ءامنوا التق ِدموا ب ن يد ِى الل ِه و َر ِسول ِه واتقوا الله ِإن الله ِ
َع ِل ٌ
يم،
 اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد در حكم كردن از خدا و رسول او پيخدا پروا كنيد كه خدا شنواى دانا است«.

مگ ﺮيد و از

ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ :اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ ،در ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا و
رﺳﻮل او ﺣﻜﻤﻰ دارﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﻧﻜﻨﻴﺪ -ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻜﻤﻰ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا و رﺳﻮل او
 و ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره اﻳﻦ ﺧﺼﻴﺼﻪ در ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﭘﻴﺮو و ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا و رﺳﻮلﺑﺎﺷﻴﺪ.

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و ﻟﻴﻜﻦ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﻌﻞ و ﺗﺮك ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ دارد ،ﺑﺪون ﺣﻜﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ و ارادهاى ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ و ﻳﺎ ﺗﺮك ﻓﻌﻠﻰ دارد آن اراده ﻧﻴﺰ
ﺧﺎﻟﻰ از ﺣﻜﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﻌﻞ و ﺗﺮك ﻓﻌﻠﺶ ﺑﺎﻳﺪ
ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ در اراده و ﺗﺼﻤﻴﻤﺶ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺮو ﺣﻜﻢ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻧﻬﻰ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺎ را ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﻰ اﻗﺪام ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ از
ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻧﺸﻨﻴﺪهاﻳﻢ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻰ و ﻳﺎ ﺗﺮك ﻓﻌﻠﻰ اﻗﺪام ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﻜﻤﺶ را از ﺧﺪا
و رﺳﻮل ﻧﺸﻨﻴﺪهاﻳﻢ ،و ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻰ اراده ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ آن اراده را از ﺧﺪا و
رﺳﻮﻟﺶ ﻧﺸﻨﻴﺪهاﻳﻢ.

و اﻳﻦ اﺗﺒﺎﻋﻰ ﻛﻪ در ﺟﻤﻠﻪ» ال تقدموا بين يدى ﷲ و رسوله «،ﺑﺪان دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﻫﻤﺎن داﺧﻞ ﺷﺪن در وﻻﻳﺖ ﺧﺪا ،و وﻗﻮف در ﻣﻮﻗﻒ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ،و ﺳﻴﺮ در آن ﻣﺴﻴﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻋﺒﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪا ﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺸﻴﺘﺶ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آن ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده »:و ما تشاؤن الا
ان يشاء ﷲ «،و ن فرمودﻩ » :و ﷲ و ى املؤمن ن «،و ن فرمودﻩ »:و ﷲ و ى املتق ن!«

ﻧﻬﻲ از ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﻓﺎﺳﻖ
ََ
َ َ ْ َ ُ ََ َََﱠُ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ
ﱠ َ َ َُ
بج َهل ٍة
اسق ِبنب ٍإ فتبينوا أن ت ِصيبوا قوما
 » يأ َ ا ال ِذين ءامنوا ِإن جاءكم ف َِ ْ َ
َُ
صب ُحوا َع ى َما ف َعل ُت ْم ن ِد ِم َن،
فت ِ
 هان اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد اگر فاسقى خ ﺮى برايتان آورد تحقيق كنيد تامبادا ندانسته به قومى بى گناﻩ حمله كنيد و بعدا كه اطالع يافتيد از كردﻩ خود
نادم شويد«.
ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺎرج و ﺑﻪ
ﻣﻌﺼﻴﺖ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﻨﺪ .و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ :اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ! اﮔﺮ ﻓﺎﺳﻘﻰ
ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮى ﻣﻬﻢ آورد ،ﺧﺒﺮش را ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﺑﺤﺚ و ﻓﺤﺺ ﻛﻨﻴﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﻘﻴﻘﺖ آن واﻗﻒ ﺷﻮﻳﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﺑﺪون ﺟﻬﺖ و ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﻰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻮﻣﻰ ﺑﺘﺎزﻳﺪ ،و ﺑﻌﺪا از
رﻓﺘﺎرى ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻛﺮدهاﻳﺪ ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﻮﻳﺪ.
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در اﻳﻦ آﻳﻪ اﺻﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ را ﻛﻪ اﺻﻠﻰ اﺳﺖ ﻋﻘﻼﻳﻰ اﻣﻀﺎء
ﻛﺮده ،ﭼﻮن اﺳﺎس زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺧﺒﺮى را ﻣﻰﺷﻨﻮﻧﺪ ﺑﻪ
آن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در ﺧﺼﻮص ﺧﺒﺮ اﺷﺨﺎص ﻓﺎﺳﻖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮده ﺗﺤﻘﻴﻖ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﻛﻨﻴﺪ ،و اﻳﻦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻬﻰ از ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﻓﺎﺳﻖ اﺳﺖ ،و ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﻧﻬﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ از ﺑﻰ اﻋﺘﺒﺎرى و ﻋﺪم ﺣﺠﻴﺖ ﺧﺒﺮ ﻓﺎﺳﻖ ﭘﺮده ﺑﺮدارد ،و اﻳﻦ ﻫﻢ ﺧﻮدش ﻧﻮﻋﻰ
اﻣﻀﺎء اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻋﻘﻼ ﻫﻢ رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺒﺮ اﺷﺨﺎص ﺑﻰﺑﻨﺪوﺑﺎر را ﺣﺠﺖ
ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﻛﺴﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وى وﺛﻮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻼ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ ﺑﻪ آن ﺑﺪﻫﻴﻢ و ﺑﺎ
ﻣﻀﻤﻮن آن ﺗﺎ ﺣﺪى ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺧﻮد از راه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺪﺳﺖ آوردهاﻳﻢ ،و
اﻳﻦ ﻻزﻣﻪ زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،و اﺣﺘﻴﺎج اﺑﺘﺪاﺋﻰ او اﺳﺖ ،و ﺑﻨﺎى ﻋﻘﻼ و ﻣﺪار
ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎن ﺑﺮ ﻗﺒﻮل ﺧﺒﺮ دﻳﮕﺮان اﺳﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺧﺒﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﻌﻨﻰ از ﺑﺴﻴﺎرى آورﻧﺪﮔﺎن آن ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﻳﻘﻴﻦ آور ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺪ از ﻛﺜﺮت
ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺮﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻰ ﻗﻄﻌﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪق ﻣﻀﻤﻮن آن
ﻳﻘﻴﻦ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺒﺮى ﺣﺠﺖ و ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﺒﺮ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻧﺒﻮد ،و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻗﺮﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻰ ﻗﻄﻌﻰ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﻮد ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﻴﺪن ﺧﺒﺮ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ آن ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﺸﺪ ،و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﻰ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺒﺮى در ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻼ وﻗﺘﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﮔﺮ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﻳﻘﻴﻦ ﻧﻤﻰآورد ،ﺣﺪ اﻗﻞ وﺛﻮق و اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻰ ﺑﻴﺎورد ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﺶ
ﺧﺒﺮى وﺛﻮقآور ﺑﺎﺷﺪ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺒﺮى ﻛﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻳﻚ ﻓﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰدﻫﺪ (،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ
ﺷﺨﺼﺶ وﺛﻮقآور ﺑﺎﺷﺪ) ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺨﺺ آورﻧﺪه ﺧﺒﺮ ﻣﻮرد وﺛﻮق ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ (،ﻋﻘﻼ ﺑﻨﺎ
دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ دﻫﻨﺪ.
و ﺳﺮش ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻼ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ اﮔﺮ ﻋﻠﻢ
ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻋﻠﻢ ﻋﺎدى ﻫﺴﺖ ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻈﻨﻪ و اﻃﻤﻴﻨﺎن.
ﺣﺎل ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻰ ﺧﺒﺮ ﻓﺎﺳﻖ را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ» ان تصيبوا قوما بجھالة  «،...ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ
ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺪان اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،رﻓﻊ ﺟﻬﺎﻟﺖ اﺳﺖ ،و اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺎﺳﻖ
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ دﻫﺪ ،و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﺧﺒﺮ او ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ در
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰى اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﻘﻼ آن را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ،و ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻠﻰ ﻧﻔﻰ ﺷﺪه
ﻛﻪ ﻋﻘﻼ ﻫﻢ آن را ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﻣﻀﺎء اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺣﻜﻤﻰ ﺟﺪﻳﺪ.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺻﻼح ﺑﻴﻦ ﻃﻮاﻳﻒ ﻣﺆﻣﻦ ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ
َ ُْْ َ ْ َ َُ ََ
َ
َ
ََ
َ
صل ُحوا َب ْي ُ َما ف ِإن َبغت ِإ ْح َد ُاه َما َع ى
 » و ِإن طائفت ِان ِمن املؤ ِم ِن ن اقتتلوا فأ ََِ
َ
ْ
ﱠ َ َ
َ َ
ُْ ََ ُ ﱠ َ
صل ُحوا َب ْي ُ َما ِبال َع ْد ِل
ٔالاخ َرى فق ِتلوا ال ت ْب ِ ى ح ت ِفى َء ِإ ى أ ْم ِر الل ِه ف ِإن ف َاءت فأ ِ
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) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (

ﱠ
َْ
ُْ
َو أق ِسطوا ِإ ﱠن الل َه ِيحب امل ْق ِس ِط َن،
َ
ﱠ َ ْ ُ ْ ُ َن ْ َ ٌ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ﱠ ُ ﱠ َ َ َ ﱠ ْ ُ
كم ت ْر َح ُمون،
صلحوا ب ن أخويكم و اتقوا الله لعل
ِ -إنما املؤ ِمنو ِإخوة فأ ِ
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 اگر دو طائفه از مؤمن ن به جان هم افتادند بينشان اصالح كنيد پس اگر معلومشد يكى از آن دو طائفه بر ديگرى ستم مىكند با آن طائفه كارزار كنيد تا به حكم
اجبار تسليم امر خدا شود و اگر به سوى خدا برگشت ب ن آن دو طائفه به عدل
اصالح كنيد) و باز هم توصيه مىكنم كه( عدالت را گس ﺮش دهيد كه خدا
عدالتگس ﺮان را دوست مىدارد،

-

ت ا مؤمن ن برادر يكديگرند پس ب ن برادران خود اصالح كنيد و از خدا پروا كنيد،
شايد مورد رحمش قرار گ ﺮيد«.
ﻛﻨﻴﺪ »،فان بغت احديھما

اﮔﺮ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺑﻴﻨﺸﺎن اﺻﻼح
على االخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفيىء الى امر ﷲ «،اﮔﺮ ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﺎﺋﻔﻪ
دﻳﮕﺮ ﺑﺪون ﺣﻖ ﺳﺘﻢ ﻛﺮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ آن ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪى ﻛﺮده ﻗﺘﺎل ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﻰ را ﮔﺮدن ﻧﻬﻨﺪ.
» فان فاءت فاصلحوا بينھما بالعدل «،ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻗﺘﺎل ﺷﻤﺎ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺗﺠﺎوزﻛﺎر ﺳﺮ ﺟﺎى
ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺖ ،و اواﻣﺮ ﺧﺪا را ﮔﺮدن ﻧﻬﺎد ،آن وﻗﺖ در ﻣﻘﺎم اﺻﻼح ﺑﻴﻦ آن دو ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺑﺮآﻳﻴﺪ.
اﻣﺎ اﺻﻼح ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻼحﻫﺎ را زﻣﻴﻦ ﺑﮕﺬارﻳﺪ ،و دﺳﺖ از ﺟﻨﮓ
ﺑﻜﺸﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﺻﻼﺣﻰ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻋﺪل ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻰ را در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻛﺴﻰ
ﻛﻪ ﺑﻪ او ﺗﺠﺎوز ﺷﺪه -ﻣﺜﻼ ﻛﺴﻰ از او ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﻳﺎ ﻋﺮض و ﻣﺎل او و ﻳﺎ ﺣﻖ او ﺗﻀﻴﻴﻊ
ﺷﺪه -اﺟﺮاء ﻛﻨﻴﺪ.
» و أقسطوا ان ﷲ يحب المقسطين «،دﺳﺘﻮر ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ،آن ﺣﻘﻰ را ﻛﻪ
ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺳﺖ و آن ﺳﻬﻤﻰ را ﻛﻪ دارد ﺑﺪﻫﻴﺪ.
و ﺟﻤﻠﻪ» ان ﷲ يحب المقسطين «،ﻫﻢ ﻋﻠﺖ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ اﺻﻼح و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺗﻌﻠﻴﻞ و
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﮔﻮﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده :ﺑﻴﻦ آن دو ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺻﻼح ﻛﻨﻴﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ،
داﺋﻤﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻨﻴﺪ ،و در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﻋﺪاﻟﺖ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﺪاﻟﺖﮔﺴﺘﺮان را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪاﻟﺘﺸﺎن دوﺳﺖ دارد.
» انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين أخويكم «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪى را ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎز ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺒﻠﻰ را ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،و اﮔﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻛﺮد
در ارﺗﺒﺎط اﺧﻮت ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ و زﻣﻴﻨﻪﭼﻴﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى ﺗﻌﻠﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺣﻜﻢ
ﺻﻠﺢ ﻣﻰآورد ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﭘﺲ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺮادر ﺧﻮد اﺻﻼح ﻛﻨﻴﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ اﻳﻦ
دو ﻃﺎﺋﻔﻪاى ﻛﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺑﻪ روى ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد اﺧﻮت در ﺑﻴﻦ آن دو،
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واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻠﺢ در ﺑﻴﻨﺸﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد ،و اﺻﻼﺣﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮادران آن
دو ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،واﺟﺐ اﺳﺖ ﺻﻠﺢ را در ﻫﺮ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده ،ﻫﺮ دو را از ﻧﻌﻤﺖ
ﺻﻠﺢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎزﻧﺪ -ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻳﻚ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ دو ﭼﻴﺰ را ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ :ﻳﻜﻰ اﻳﻨﻜﻪ دو ﻃﺎﺋﻔﻪاى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻨﮓ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮادر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ ،و ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻠﺢ ﺑﻴﻦ آن دو ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ،دوم اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻢ
ﺑﺮادر ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و آﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺮادرى و اﺻﻼح را در ﺑﻴﻦ ﻫﺮ دو
ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ.
» و اتقوا ﷲ لعلكم ترحمون -و از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺸﻤﻮل رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﮔﺮدﻳﺪ «.اﻳﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻃﺎﺋﻔﻪ ،ﻳﻌﻨﻰ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻣﻘﺎﺗﻞ ،و ﻃﺎﺋﻔﻪ اﺻﻼﺣﮕﺮ را ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﺎت  1ﺗﺎ  10ﺳﻮره ﺣﺠﺮات اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص ( 455 :

ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻨﺎم » اﺧﻮت اﺳﻼﻣﻲ«
َ
َ ْ ُ ْ ُ َن ْ َ ٌ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ﱠ ُ ﱠ َ َ َ ﱠ ْ ُ
صلحوا ب ن أخويكم و اتقوا الله لعل
كم ت ْر َح ُمون،
 » انما املؤ ِمنو ِإخوة فأ ِ مؤمن ن برادر يكديگرند پس ب ن برادران خود اصالح كنيد و از خدا پروا كنيد،شايد مورد رحمش قرار گ ﺮيد«.
ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ» انما المؤمنون اخوة «،ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ را در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﺆﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻧﺴﺒﺘﻰ را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺒﻮد ،و آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮادرى
اﺳﺖ ﻛﻪ آﺛﺎرى ﺷﺮﻋﻰ ،و ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﻴﺰ دارد.
اﺧﻮت ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ اﻋﺘﺒﺎرى:
ﺑﺮادر در ﻋﺎﻟﻢ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻼﻣﻰ از ﺑﺮادر ﺧﻮد ارث ﻣﻰﺑﺮد ،ﻧﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺑﺮادر
ﻃﺒﻴﻌﻰ او ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺘﻮﻟﺪ از ﭘﺪر ﻳﺎ از ﻣﺎدر و ﻳﺎ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر او اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮادر وﻟﺪ زﻧﺎ ﻫﻢ از
ﭘﺪرش ارث ﺑﺒﺮد ﭼﻮن ﺑﺮادر ﻃﺒﻴﻌﻰ او اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ارث ﻣﻰﺑﺮد ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ
اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺮادر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺧﻮت ﻃﺒﻴﻌﻰ در ﺷﺮاﻳﻊ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻫﻴﭻ اﺛﺮى ﻧﺪارد ،و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﺮف اﻳﻨﻜﻪ دو
اﻧﺴﺎن داراى ﻳﻚ ﭘﺪر و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺎدر و ﻳﺎ ﻳﻚ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو از ﻧﻈﺮ
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ ،وﻟﻰ اﺧﻮت اﻋﺘﺒﺎرى در اﺳﻼم آﺛﺎرى اﻋﺘﺒﺎرى دارد.
و اﺧﻮت در اﺳﻼم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،و در ﻧﻜﺎح و
ارث آﺛﺎرى دارد ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺧﻮت ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ رﺿﺎﻋﻰ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﺧﻮت رﺿﺎﻋﻰ
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آﺛﺎرى در ﻣﺴﺎﻟﻪ ازدواج دارد وﻟﻰ در ارث ﻧﺪارد -و ﭼﻪ اﺧﻮت دﻳﻨﻰ ﻛﻪ آﺛﺎرى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
دارد ،و در ﻧﻜﺎح و ارث اﺛﺮ ﻧﺪارد.
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺑﺎره ﺣﻘﻮق اﺧﻮت دﻳﻨﻰ ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺮادر ﻣﺆﻣﻦ و
ﭼﺸﻢ او و راﻫﻨﻤﺎى او اﺳﺖ ،ﺑﻪ او ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و ﺳﺘﻢ ﺑﺮ او روا ﻧﻤﻰدارد و او را ﻓﺮﻳﺐ
ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،و اﮔﺮ وﻋﺪهاى ﺑﻪ او داد ﺧﻠﻒ وﻋﺪه ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﻣﺨﻔﻰ ﻣﺎﻧﺪه و اﻃﻼق اﺧﻮت در آﻳﻪ را در ﺑﺎره
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،اﻃﻼﻗﻰ ﻣﺠﺎزى و از ﺑﺎب اﺳﺘﻌﺎره ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
در ﻛﺘﺎب ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻰ ﺣﻤﺰه ﺛﻤﺎﻟﻰ از اﻣﺎم اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎﻗﺮ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺮادر ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮادر ﭘﺪرى و ﻣﺎدرﻳﺶ ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻣﺆﻣﻦ را از ﻃﻴﻨﺖ ﺑﺎﻏﻬﺎى آﺳﻤﺎﻧﻰ آﻓﺮﻳﺪه ،و از ﺑﺎد و ﺑﻮى ﺟﻨﺎن ﺑﺮ او
دﻣﻴﺪه و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺆﻣﻦ ،ﺑﺮادر ﭘﺪرى و ﻣﺎدرى ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ  10ﺳﻮره ﺣﺠﺮات اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص (471 :

ﺑﻴﺎن اﺣﻜﺎم ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ
َ
َ ُ
ﱠ ﱠ َ َ َ ﱠ ُ ُ ْ ََ َ ُ
َ ُ ُ
َ ُ
يم ك ُنت ْم قالوا ك ﱠنا
ظال ِم أ ُنف ِس ِه ْم قالوا ِف
 » ِإن ال ِذين توفاهم امللئكة َِ
َ ُ َ َ َُ َ
َُ َ
ً َ
ﱠ
ُم َ
ست َ
ٔالا ْ
ضع ِف َن ى
ض قالوا أ ل ْم تك ْن أ ْرض الل ِه َو ِس َعة ف َ ِاج ُروا ِف َ ا فأولئك
ر
ِ
ً
َم ْأ َو ُاه ْم َج َه ﱠن ُم َو َ
ساءت َم ِص ﺮا،
ًَ
ُْ َ َ َ َ ّ َ َ ّ
َ َ
َ ْ َْ
ستط ُ
يعو َن ِحيلة َو ال ْ َت ُدو َن
الن ِ
الرج ِال و ِ
ساء و ال ِولد ِن ال ي ِ
 ِإال املستضع ِف ن ِمن ًِ
سبيال،
ََُِ
ًّ َ ً
ﱠُ َ ََُْ َ ُ ْ َ َ ﱠ
كان الل ُه َع ُفوا غ ُفورا،
 فأولئك َعﺴ الله أن يعفو ع م و كسانى كه فرشتگان قابض ارواح در حا ى جانشان را مىگ ﺮند كه ستمگرخويشند از ايشان مى پرسند :مگر چه وض ى داشتيد كه اين چن ن به خود
ستم
 كرديد مىگويند :در سرزمي كه زندگى مىكرديم ،اقويا ما را به استضعافكشيدند ،مىپرسند :مگر زم ن خدا وسيع نبود و نم شد به سرزمي ديگر
مهاجرت كنيد؟ و چون پاسخ و حج ندارند م لگاهشان جهنم است كه چه بد
سر انجامى است،
 مگر آن مستضعفي از مردان و زنان و كودكان كه نه مىتوانند استضعاف كفاررا از خود دور سازند ،و نه مىتوانند از آن سرزم ن به جائى ديگر مهاجرت كنند،
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 كه اينان اميد هست خدا از آنچه نبايد مىكردند درگذرد ،كه عفو و مغفرت كارخدا است«.
ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در اﺛﺮ اﻋﺮاض از دﻳﻦ ﺧﺪا و ﺗﺮك اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺧﺪا ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد،
و اﻳﻦ ﻧﻴﺰ در اﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪن و زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮدن در ﺑﻼد ﺷﺮك و در وﺳﻂ ﻛﻔﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ .اﻧﺴﺎن وﻗﺘﻰ ﺧﻮد را در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻰ ﻗﺮار دﻫﺪ دﻳﮕﺮ راﻫﻰ ﻧﺪارد
ﻛﻪ ﻣﻌﺎرف دﻳﻦ را ﺑﻴﺎﻣﻮزد و ﺑﺪاﻧﭽﻪ دﻳﻦ ﺧﺪا او را ﺑﺪان ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻒ
ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻗﻴﺎم ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻋﺬر اﺳﺘﻀﻌﺎف
» قالوا كنا مستضعف ن ى الارض ،قالوا الم تكن ارض ﷲ واسعة ف اجروا ف ا«،
ﺳﺆال ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻛﻪ ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ :ﻓﻴﻢ ﻛﻨﺘﻢ؟ ﺳﺆاﻟﻰ اﺳﺖ از ﺣﺎل و وﺿﻌﻰ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ دﻳﻦ در
زﻧﺪﮔﻰ داﺷﺘﻨﺪ ،و اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺟﻬﺖ دﻳﻦ
وﺿﻊ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻟﺬا در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﺟﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد را ﺷﺮح ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺳﺒﺐ
آن را ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و آن ﺳﺒﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻰ در ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ
ﻛﻪ اﻫﻞ آن ﻣﺸﺮك و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ را اﺳﺘﻀﻌﺎف ﻛﺮده ،ﺑﻴﻦ آﻧﺎن و ﺑﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦ ﺗﻤﺴﻚ ﺟﺴﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﺣﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
و ﭼﻮن اﻳﻦ ﻋﺬر ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺬر اﺳﺘﻀﻌﺎف) اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ (،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ
ﻣﺎﻧﻊ دﻳﻨﺪارى آﻧﺎن ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ از آن ﺷﻬﺮ و آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ،و ﮔﺮﻧﻪ
دﭼﺎر اﻳﻦ اﺳﺘﻀﻌﺎف ﻧﻤﻰﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ آﻧﺠﺎ در ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎ ﻧﻴﺮوﺋﻰ
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﭘﺲ اﺳﺘﻀﻌﺎف اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺒﻮده ،اﺳﺘﻀﻌﺎﻓﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺧﻮد را ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﻮچ ﻛﺮدن از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﺮك ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ دﻳﮕﺮ
ﺧﻮد را از آن ﺑﺮﻫﺎﻧﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ادﻋﺎى آﻧﺎن را ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺑﻮدﻳﻢ ،ﺗﻜﺬﻳﺐ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :زﻣﻴﻦ ﺧﺪا ﻓﺮاخﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮد را در ﭼﻨﺎن ﺷﺮاﺋﻂ ﻗﺮار
دﻫﻴﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ از ﺣﻮﻣﻪ اﺳﺘﻀﻌﺎف درآﺋﻴﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻛﻮچ ﻛﻨﻴﺪ ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﻧﺒﻮدﻳﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ از آن ﺣﻮﻣﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﻳﺪ ،ﭘﺲ اﻳﻦ وﺿﻊ
را ﺧﻮد ﺑﺮاى ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺳﻮء اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﭘﺪﻳﺪ آوردﻳﺪ .
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮى ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن در ﺣﺎل اﺣﺘﻀﺎر در ﺑﺎره
ﺳﺘﻤﻜﺎران ﺣﻜﻢ ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻨﺎن ﻣﻨﺰﻟﮕﺎﻫﺸﺎن ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ و ﺑﺪ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎﻫﻰ اﺳﺖ.

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ واﻗﻌﻲ
» اال المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان «،...اﻳﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ اﻓﺮادى ﻛﻪ
ﻗﺒﻼ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎً ادﻋﺎى اﺳﺘﻀﻌﺎف ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،وﻟﻰ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﻧﺒﻮدﻧﺪ،
ﭼﻮن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮاﺋﻂ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻛﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را از اﺳﺘﻀﻌﺎف رﻫﺎ ﺳﺎزﻧﺪ،
ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﻳﻦ ﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﻛﻮدﻛﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را از وﺿﻌﻰ ﻛﻪ
دارﻧﺪ رﻫﺎ ﺳﺎزﻧﺪ.
و اﮔﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﻳﻜﻰ ﻳﻜﻰ ﻃﺒﻘﺎت آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺮدان و زﻧﺎن و
ﻛﻮدﻛﺎن ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻬﻰ را ﺑﻄﻮر روﺷﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ و دﻳﮕﺮ ﺟﺎى ﺳﺆال ﺑﺮاى
ﻛﺴﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﮕﺬارد.
» ال يستطيعون حيلة و ال يھتدون سبيال «،ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻫﻤﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺟﺎﻳﺸﺎن
در ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻨﻰ ﻛﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻀﻌﺎﻓﻰ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ را ﺑﺎ ﺣﻴﻠﺘﻰ از ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﺑﺮاى ﺧﻼﺻﻰ از ﺷﺮ آﻧﺎن راه ﺑﻪ
ﺟﺎﺋﻰ ﻧﻤﻰﺑﺮﻧﺪ ،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺮاد از ﺳﺒﻴﻞ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺳﻴﺎق آن را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ اﻋﻢ از راﻫﻬﺎى
ﻣﺤﺴﻮس و ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ ،ﻫﺮ دو را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  97ﺗﺎ  99ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص ( 76 :

ﺑﻴﺎن اﺣﻜﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ
ﱠ
َْ ُ َ َ ً َ ً َ َ ً
ْ
ْ
سعة َو َمن يخ ُر ْج ِمن
ض مرغما ك ِث ﺮا و
 » َو َمن َ ِاج ْر ىسب ِيل الل ِه ِيجد ى ٔالار
ِ
ِ
ً
ﱠ
الله َو َ
ُ ُْ ْ ُ َْْ ََ ْ َََ َ ْ ُ َ
ﱠ َ
َْ ُ
كان
سول ِه ث ﱠم يد ِركه الم◌وت فقد وقع أج ُرﻩ ع ى ِ
بي ِت ِه م َه ِاجرا ِإ ى الل ِه و َر ِ
ً
ﱠ َ ً
الل ُه غ ُفورا ﱠر ِحيما،

-

و كﺴ كه در راﻩ خدا از وطن چشم مىپوشد و مهاجرت مىكند ،اگر به موان ى
بر مىخورد به گشايشهائى ن بر خورد مىنمايد ،و كﺴ كه هجرتكنان از
خانه خويش به سوى خدا و رسولش درآيد و در هم ن ب ن مرگش فرا رسد،
پاداشش به عهدﻩ خدا افتادﻩ و مغفرت و رحمت كار خدا و صفت او است«.

ﻫﺮ ﻛﺲ در راه ﺧﺪا ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﺸﻨﻮدى او ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از
ﺧﺎﻧﻪ و ﻛﺎﺷﺎﻧﻪاش ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ اﻋﺘﻘﺎدى و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﭘﺎى ﺑﻨﺪ ﺑﻪ دﻳﻦ
ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺴﻴﺎرى ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ او ﻫﺴﺖ.
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ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪاى را ﻛﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﻤﻰﮔﺬارد او در آن ﻧﻘﻄﻪ دﻳﻦ ﺧﺪا را اﻗﺎﻣﻪ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪاى دﻳﮕﺮ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ دﻣﺎغ آن ﻣﺎﻧﻊ را ﺑﺨﺎك ﻣﻰﻣﺎﻟﺪ،
و آن ﻣﺎﻧﻊ را ﺑﺨﺸﻢ درﻣﻰآورد و ﻳﺎ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻧﺰاع ﺑﺮﻣﻰﺧﻴﺰد ،و آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ
زﻣﻴﻦ ﺧﺪا ﻓﺮاخ اﺳﺖ .
» و كسى كه ھجرتكنان از خانه خويش به سوى خدا و رسولش درآيد و در ھمين بين مرگش

فرا رسد ،پاداشش به عھده خدا افتاده « ....ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﻼم ،ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن دو ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ .و ادراك ﻣﻮت،
اﺳﺘﻌﺎره ﺑﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﻣﺮگ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻰ ،و ﻳﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ از ﻟﺰوم اﺟﺮ و ﺛﻮاب اﻟﻬﻰ ﺑﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺑﻌﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﺎداش دﻫﺪ ،ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ »:فقد وقع اجره على ﷲ «،ﺗﻌﺒﻴﺮى اﺳﺖ
ﻛﻨﺎﻳﻪاى و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﺰد ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ اﺟﺮى اﺳﺖ ﺟﻤﻴﻞ و ﺛﻮاﺑﻰ اﺳﺖ ﺟﺰﻳﻞ،
ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ و ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺑﻨﺪه ﻣﻬﺎﺟﺮ آن اﺟﺮ را درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

ﺣﻜﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﺮوز در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺷﺮك
اﻳﻦ آﻳﺎت از ﻧﻈﺮ ﻣﻀﻤﻮن اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪو ﺳﻠّﻢ و
ﻣﺮدم آن زﻣﺎن ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻫﻤﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺰوﻟﺶ
ﺣﺎﻟﺘﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪاﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و در ﺧﺼﻮص ﺷﺒﻪ
ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،و در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﺑﻴﻦ ﻫﺠﺮت ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ و ﺑﻴﻦ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
آن روز ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﺪه:
ﻳﻜﻰ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﻼم ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮده از ﻣﺪﻳﻨﻪ و ﻗﺮاء اﻃﺮاف آن ،ﻛﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ و آزاداﻧﻪ ﻣﺮاﺳﻢ دﻳﻨﻰ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﻰدادﻧﺪ و
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎراﺋﻰ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺰاﺣﻤﺘﻰ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺣﺎل ﻳﺎ
اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎرى ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﻴﻤﺎن و ﻣﻌﺎﻫﺪهاى داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻗﺴﻤﺖ دوم ،ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﺮك ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻣﻜﻪ و اﻃﺮاف آن ،ﻛﻪ در ﺗﺤﺖ
ﺳﻴﻄﺮه ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﺘﻌﺼﺐ در ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ ﻗﺮار داﺷﺖ.
و ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻛﺎر دﻳﻨﺪارى آﻧﺎن درد ﺳﺮ اﻳﺠﺎد
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺮاى ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﺮك ،ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺎت و
ﺷﻜﻨﺠﻪﻫﺎ دﺳﺖ ﻣﻰزدﻧﺪ.

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و اﻳﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻼك ،اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻼﻛﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ در
اﺳﻼم ﻫﺴﺖ ،در ﻫﻤﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ
اﻣﻜﺎن دارد ،اﻳﻦ ﻣﻼﻛﻬﺎ را ﺑﺮ ﭘﺎ دارد ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ دﻳﻦ را ﺑﻴﺎﻣﻮزد) و
ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﺘﻀﻌﺎف ﻧﺰﻧﺪ (،و ﺑﺎز ﺗﺎ ﺣﺪى ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻌﺎﺋﺮ دﻳﻦ را ﺑﭙﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم آن
ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ و ﺳﻴﻄﺮه ﻛﻔﺮ را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺮاى ﺗﺮك آن وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ.
و ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﻛﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﻄﺮه ﻛﻔﺮ ﺑﺪان ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ
اﺟﺎزه آﻣﻮزش ﻣﻌﺎﻟﻢ دﻳﻦ را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ و ﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻌﺎﺋﺮ آن را ﺑﭙﺎ داﺷﺘﻪ و اﺣﻜﺎﻣﺶ را
ﻋﻤﻠﻰ ﺳﺎزد ﺑﺎﻳﺪ از آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻛﻮچ ﻛﺮده ﺑﺠﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ اول ﻧﺎم و ﻋﻨﻮاﻧﺶ دار ﺷﺮك ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮ زﻣﻴﻦ دوم ﻧﺎم و
ﻋﻨﻮاﻧﺶ دار اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  100ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص (84 :

ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه از ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد!
ﱠ َ ً َ َ ُ َ
ُْ ﱠ
َ َ
 » -فال ت ْد ُع َم َع الل ِه ِإلها َءاخ َر ف َتكون ِم َن امل َعذ ِب َن،

-

با خداى يكتا خداى ديگر مخوان و گرنه جزو معذب ن خوا ى بود«،

ﺧﻄﺎب در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ،او را از ﺷﺮك ﺑﻪ
ﺧﺪا ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻋﺼﻤﺖ اﻟﻬﻰ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ ﻧﻬﻰ از ﺷﺮك ﻧﺪارد و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ اﻣﺮ و
ﻧﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻮد و ﺗﻜﻠﻴﻒ از او ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،زﻳﺮا ﻣﻌﺼﻮم ﻧﻴﺰ ﺑﺸﺮى اﺳﺖ ﻣﺨﺘﺎر
در ﻓﻌﻞ و ﺗﺮك ،و ﻃﺎﻋﺖ و ﻣﻌﺼﻴﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺨﺺ او ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺧﺪا داراى ﻋﺼﻤﺖ اﺳﺖ .آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻮدن اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم
دﻻﻟﺖ دارد.
و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﻜﻠﻴﻒﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎل ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﮔﺮ ﺑﻨﺪهاى ﺑﻪ ﺣﺪ
ﻛﻤﺎل رﺳﻴﺪ ،دﻳﮕﺮ ﺗﻜﻠﻴﻒ از او ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،زﻳﺮا در آن ﺻﻮرت ﺗﻜﻠﻴﻒ ،ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ ،ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻠﻰ ﻟﻐﻮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻧﺒﻴﺎء ﻣﻮرد ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻗﺮار
ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻛﻪ ﻧﻔﺲ آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺧﻮد ﻧﻴﺰ آﺛﺎر ﻛﻤﺎل ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻴﺴﺖ
ﻧﻔﺲ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺑﺮﺳﺪ ،وﻟﻰ آﺛﺎر ﻛﻤﺎل را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺑﻪ ﻛﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪن ﻧﻔﺲ ،آﺛﺎر ﻛﻤﺎل را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ ﺑﻴﺎورﻳﻢ ،و در آن ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻣﻤﺎرﺳﺖ داﺷﺘﻪ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ آن رﻳﺎﺿﺖ و ﺟﻬﺎد
ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﻛﻤﺎل رﺳﻴﺪن ﻧﻔﺲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن آﺛﺎر ،ﻣﺪاوﻣﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﺗﺎ دوﺑﺎره ﻧﻔﺲ ﻣﺎ از ﻛﻤﺎل ،رو ﺑﻪ ﻧﻘﺺ ﻧﮕﺬارد.
ﭘﺲ ﻣﺎ داﻣﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ زﻣﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﭼﺎرهاى ﻧﺪارد ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ
زﺣﻤﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  214ﺗﺎ  217ﺳﻮره ﺷﻌﺮاء اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص (465 :

اﻣﺮ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻋﺪل و ﻣﻴﺰان ،و ﻧﻬﻲ از ﻛﻢ ﻓﺮوﺷﻲ و ﺧﻴﺎﻧﺖ
َ َ ََ ََ َ َ َ ْ
ضع ِامل َ َان،
 » َو السماء رفعها و وْ
َ َ َ
 أال تطغ ْوا ى ِامل َ ِان،َ َ
ْ
َْْ َ ْ
ْ
سط َو ال تخ ِس ُروا ِامل َ َان،
 و أ ِق ُيموا الوزن ِبال ِق ِ آسمان را بر افراشته و م ان ادﻩ، تا شما هم در سنجيد ا خيانت نكنيد، و بايد كه وزن را با رعايت عدالت برقرار نمودﻩ و كم و زياد نكنيد!«ﻣﺮاد از ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻣﻰﺳﻨﺠﻨﺪ و
اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ اﻋﻢ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاى ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻓﻌﻞ و ﻳﺎ ﻗﻮل و از ﻣﺼﺎدﻳﻖ
آن ﻣﻴﺰاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﻴﺎى ﺳﻨﮕﻴﻦ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن وزن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﻴﺰان
ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺧﻮد آن ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ﻣﻴﺰان ﺣﺮارت ،ﭼﻴﺰى اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﻃﻮل
ﭼﻴﺰى دﻳﮕﺮ ،ﻣﻴﺰان ﻛﺎه ﭼﻴﺰى اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﻃﻼ ﭼﻴﺰى دﻳﮕﺮ و ﻣﻴﺰاﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻋﻘﺎﻳﺪ و
اﺧﻼق و ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﺮدارﻫﺎ را ﻣﻰﺳﻨﺠﻨﺪ ﭼﻴﺰى دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ» لقد ارسلنا رسلنا
بالبينات و انزلنا معھم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط «،ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ.
و از ﻇﺎﻫﺮ آن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺣﻖ از
ﺑﺎﻃﻞ و راﺳﺖ از دروغ و ﻋﺪل از ﻇﻠﻢ و ﻓﻀﻴﻠﺖ از رذﻳﻠﺖ ﺗﻤﻴﺰ داده ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺷﺎن
رﺳﻮل ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻰ ﺑﻴﺎورد.
» اﻻ ﺗﻄﻐﻮا ﻓﻰ اﻟﻤﻴﺰان و اﻗﻴﻤﻮا اﻟﻮزن ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ و ﻻ ﺗﺨﺴﺮوا اﻟﻤﻴﺰان «،ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از ﻣﻴﺰان
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﻴﺰان در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ اﺳﺖ ،در آﻧﺠﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺼﻮص ﺗﺮازوﻫﺎى ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ
ﺳﻨﮕﻴﻨﻰﻫﺎ را ﺑﺎ آن ﻣﻰﺳﻨﺠﻨﺪ ،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:اال تطغوا  «،...در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ از ﻳﻚ ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻜﻢ و وﺿﻊ اﻟﻤﻴﺰان ﺣﻜﻤﻰ ﺟﺰﺋﻰ ﺑﻴﺮون ﺑﻜﺸﺪ ،و
ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﻴﺰان ﺣﻖ و ﻋﺪل را در ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻛﺮدﻳﻢ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻨﺠﺶ اﺟﻨﺎس ﺧﻮد ﻧﻴﺰ رﻋﺎﻳﺖ درﺳﺘﻰ ﺗﺮازو و ﺳﻨﺠﺶ را
ﺑﻜﻨﻴﺪ و در آن ﻃﻐﻴﺎن روا ﻣﺪارﻳﺪ! ﻣﺒﺎدا وﻗﺘﻰ ﺟﻨﺴﻰ را ﻣﻰﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻰ ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ
ﺑﻜﺸﻴﺪ ،و ﭼﻮن ﻣﻰﻓﺮوﺷﻴﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻰ ﺳﺒﻚﺗﺮ ﺑﻔﺮوﺷﻴﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  7ﺗﺎ  9ﺳﻮره اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﻴﺰان ج  19 :ص (162 :

اﻗﺎﻣﻪ ﻋﺪل ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ) :ﻫﺪف ﺗﺸﺮﻳﻊ دﻳﻦ و اﻧﺰال آﻫﻦ (

ْ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ّ َ َ َ َْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ﱠ
سط َو
 » لقد أ ْرسلنا ُرسلنا ِبالب ِين ِت و أنزلنا مع ُهم ال ِكتب و ِامل ان ِليقوم الناس ِبال ِق َِ َْ
َ
َ َ َْ َ ﱠ
ٌ َ ََ ُ ﱠ
نزل َنا َ
الح ِد َيد ِف ِيه َب ْأ ٌ
الل ُه َمن َي ُ
نصر ُﻩ َو ُرسل ُه
اس و ِليعلم
أ
س ِ
شديد و من ِفع ِللن ِ
ْ
َ
ﱠ
َ
ِبالغ ْي ِب ِإ ﱠن الل َه ق ِو ﱞى َع ِز ٌيز،
 ما رسوالن خود را همراﻩ با معجزات روشن گسيل داشتيم ،و با ايشان كتاب وم ان نازل كرديم تا مردم را به عدالت خوى دهند ،و آهن را كه ن ﺮوى شديد در
آن است و منافع بسيارى ديگر براى مردم دارد نازل كرديم ،تا با سالحهاى آهن ن
از عدالت دفاع كنند ،و تا خدا معلوم كند چه كﺴ خدا و فرستادگان او را نديدﻩ
يارى مىكند ،آرى خدا خودش هم ن ﺮومند و عزيز است«.
ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻴﺰان ،دﻳﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻮن دﻳﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ و اﻋﻤﺎل
اﺷﺨﺎص ﺑﺎ آن ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،و اﻳﻦ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺎﻳﻪ ﻗﻮام زﻧﺪﮔﻰ ﺳﻌﻴﺪه اﻧﺴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و
اﻧﻔﺮادى اﺳﺖ.
ﺑﺎس ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﺷﺪت در دﻓﺎع و ﺟﻨﮓ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻣﻰﺷﻮد.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺎزهاى از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﺑﺎ آن ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺸﺮﻳﻊ دﻳﻦ از راه ارﺳﺎل رﺳﻞ
و اﻧﺰال ﻛﺘﺎب و ﻣﻴﺰان را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ :ﻏﺮض از اﻳﻦ ﻛﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﻗﺴﻂ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﺎدت ﻛﺮده و ﺧﻮى ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  25ﺳﻮره ﺣﺪﻳﺪ اﻟﻤﻴﺰان ج  19 :ص (301 :

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﻋﻘﺪﻫﺎ  ،ﭘﻴﻤﺎن ﻫﺎ و ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ

دﻋﻮت ﺑﻪ وﻓﺎي ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎ
-

ِين َءا َم ُنوا أَ ْوفُوا ِب ْال ُعقُو ِد ،...
» َيأ َ ُّي َھا الَّذ َ

-

ھان اى كسانى كه ايمان آورديد به قراردادھا و تعھدات وفا كنيد«....

ﻏﺮض ﺟﺎﻣﻊ از ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه دﻋﻮت ﺑﻪ وﻓﺎى ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻫﺎ ،و ﭘﺎﻳﺪارى در ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ ،و
ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺷﺪﻳﺪ از ﺷﻜﺴﺘﻦ آن و ﺑﻰ اﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﻧﻜﺮدن ﺑﻪ اﻣﺮ آن اﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺎدت
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ و آﺳﺎن ﻛﺮدن ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺨﻔﻴﻒ دادن ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺗﻘﻮا
ﭘﻴﺸﻪ ﻛﻨﺪ و اﻳﻤﺎن آورد و ﺑﺎز از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺪ و اﺣﺴﺎن ﻛﻨﺪ ﺟﺎرى ﺷﺪه ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﺟﺎرى ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﻤﺎن ﺑﺎ اﻣﺎم ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺸﻜﻨﺪ ،و ﮔﺮدنﻛﺸﻰ و ﺗﺠﺎوز
آﻏﺎز ﻧﻤﻮده از ﺑﻨﺪ ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن در آﻳﺪ ،و ﻃﺎﻋﺖ اﻣﺎم را ﺗﺮك ﮔﻮﻳﺪ ،و ﺣﺪود و ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎﺋﻰ
ﻛﻪ در دﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺸﻜﻨﺪ ،ﺳﺨﺖﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ.
ﻋﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﺮه زدن و ﺑﺴﺘﻦ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ،ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮدى ﺧﻮد از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﺸﻮﻧﺪ .در ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت از ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش و اﺟﺎره و
ﺳﺎﻳﺮﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﻤﻮل و ﻧﻴﺰ در ﻋﻬﺪﻫﺎ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﻘﺪ را اﻃﻼق ﻛﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن اﺛﺮى ﻛﻪ
در ﮔﺮه زدن ﻫﺴﺖ در اﻳﻨﻬﺎ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ و آن اﺛﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻟﺰوم آن ﭘﻴﻤﺎن و اﻟﺘﺰام
در آن.
و ﭼﻮن ﻋﻘﺪ  -ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ  -ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎى اﻟﻬﻰ و دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا از
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ارﻛﺎن دﻳﻦ و اﺟﺰاى آن ﭼﻮن ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻧﺒﻮت و ﻣﻌﺎد و
ﺳﺎﻳﺮ اﺻﻮل ﻋﻘﺎﺋﺪ و اﻋﻤﺎل ﻋﺒﺎدﺗﻰ و اﺣﻜﺎم ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ و اﻣﻀﺎﺋﻰ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻘﺪ
ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻏﻴﺮه ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ و ﺻﺤﻴﺢﺗﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﻘﻮد در آﻳﻪ را ﺣﻤﻞ
ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻘﺪ ﺑﺮ آن ﺻﺎدق اﺳﺖ.
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ﺑﺤﺜﻰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻘﺪ

اﺳﻼم ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻬﺪ و وﺟﻮب وﻓﺎى ﺑﻪ آن را ﺑﻄﻮر اﻃﻼق رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ
رﻋﺎﻳﺖ آن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر او ،آرى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻰ دﻳﮕﺮ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺮك ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﻤﺎن ﻣﻰﺑﻨﺪد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎن ﺧﻮد ﻋﻤﻞ
ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ آﻧﻜﻪ از اول ﭘﻴﻤﺎن ﻧﺒﻨﺪد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻻزمﺗﺮ ،و
واﺟﺐﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻳﺎ ﻣﺘﻀﺮر ﻧﺸﺪن ﻳﻚ ﻓﺮد اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را
ﺑﺸﻜﻨﺪ ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ او ﻧﻘﺾ ﻛﺮده
ﻧﻘﺾ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻛﻪ او ﺑﻪ وى ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده وى ﻧﻴﺰ ﺑﻪ او ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ زﻳﺮا اﮔﺮ در
اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺾ و ﺗﺠﺎوز ﺟﺎﺋﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮى را ﺑﺮده و
ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺧﻮد ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ او اﺳﺘﻌﻼء ﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ در اﺳﻼم آﻧﻘﺪر ﻣﺬﻣﻮم و ﻣﻮرد ﻧﻔﺮت اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﻬﻀﺖ دﻳﻨﻰ ﺟﺰ ﺑﺮاى از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
و ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮدم ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﻜﻰ از ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻋﺎﻟﻴﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم آن را
ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪاﻳﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮى ﺧﻮد آورده ،و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﻛﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎع ﺟﺰ ﺑﻪ آن ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻣﻈﻠﻤﻪ اﺳﺘﺨﺪام و اﺳﺘﺜﻤﺎر را از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻗﺮآن اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﻳﺢ
و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﻣﺸﻰ ﻧﻤﻮده و ﺳﻴﺮه و ﺳﻨﺖ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺧﻮد را
ﺑﺮ آن اﺳﺎس ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدﻧﺪ و اﮔﺮ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻗﺮآﻧﻰ ﻣﻰﭘﺮدازﻳﻢ،
داﺳﺘﺎﻧﻬﺎﺋﻰ از آن ﺟﻨﺎب در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﺮاﻳﺖ ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ،و ﺗﻮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻰ ﺑﻪ
ﻛﺘﺒﻰ ﻛﻪ در ﺳﻴﺮه و ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﻰ آن ﺣﻀﺮت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻰ.
و اﮔﺮ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺖ و ﺳﻴﺮه اﺳﻼم و ﺳﻨﺘﻰ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻣﺖﻫﺎى ﻣﺘﻤﺪن و ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺪن
در ﺧﺼﻮص اﺣﺘﺮام ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن دارﻧﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻰ ،و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﺧﺒﺎرى را ﻛﻪ ﻫﻤﻪ روزه
از رﻓﺘﺎر اﻣﺖﻫﺎى ﻗﻮى ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻰﺷﻨﻮﻳﻢ ﻛﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎﻳﺸﺎن
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ؟! و در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮى ﻛﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎن ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را ﻣﻰدوﺷﻨﺪ
ﭘﺎى ﺑﻨﺪ ﭘﻴﻤﺎن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺘﺸﺎن
و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮدﻣﺸﺎن ﻧﻴﺴﺖ آن را زﻳﺮ ﭘﺎ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ ،آن وﻗﺖ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ دو ﺳﻨﺖ را در رﻋﺎﻳﺖ
ﺣﻖ و در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻮدن را ﻟﻤﺲ ﻣﻰﻛﻨﻰ.
آرى ﺳﺰاوار ﻣﻨﻄﻖ دﻳﻦ ﻫﻤﻴﻦ ،و ﻻﻳﻖ ﻣﻨﻄﻖ آﻧﺎن ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن در دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺶ
از دو ﻣﻨﻄﻖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻖ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد ،ﺣﺎل رﻋﺎﻳﺖ آن ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،زﻳﺮا در رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻖ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻮد ﻣﻰﺑﺮد ،و ﻣﻨﻄﻘﻰ دﻳﮕﺮ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد ،ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪاى ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺖ ﺑﺎ زﻳﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﻄﻖ اول ﻣﻨﻄﻖ دﻳﻦ ،و دوم ﻣﻨﻄﻖ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﺳﻨﺖﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎى وﺣﺸﻰ ،و ﭼﻪ ﻣﺘﻤﺪن ،ﭼﻪ اﺳﺘﺒﺪادى و
دﻣﻮﻛﺮاﺗﻰ ،و ﭼﻪ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻰ و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ آن .
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ اﺳﻼم ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎب رﻋﺎﻳﺖ ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن دارد
را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻋﻬﺪ اﺻﻄﻼﺣﻰ ﻧﻜﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻜﻢ را آن ﻗﺪر ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ داد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ
ﺷﺎﻟﻮده و اﺳﺎﺳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺎس ﺑﻨﺎﺋﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﮕﺮدد ،و در ﺑﺎره ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻬﺪﻫﺎ
ﭼﻪ اﺻﻄﻼﺣﻴﺶ و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ اﺻﻄﻼﺣﻴﺶ ﺳﻔﺎرش ﻓﺮﻣﻮد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  1ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص (256 :

ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ و اﻋﺘﺒﺎر آن
َ ً َ
َ َ
َ
ﱠ
َ
َْ
ْ َ َ
وة ف ُي ْق ِس َم ِان ِبالل ِه ِإ ِن ْارت ْب ُت ْم ال نش ِﺮى ِب ِه ث َمنا َو ل ْو
 »  ...تح ِبسو ُ ما ِمن بع ِد الصل ًِ ﱠ
َ َ ُْ َ َُُْ َ َ ﱠ
َ
كان ذا قربى و ال نكتم
شه َدة الل ِه ِإ ﱠنا ِإذا ِمل َن الا ِث ِم َن،
  ...آنان را بعد از نماز بازداشت كنيد تا سوگند ياد كنند كه ما شهادت خود رابمنظور سود مادى اگر چه رعايت جانبدارى از خويشان باشد تحريف نكردﻩ و
شهادت خداى را كتمان نكردﻩايم چه مىدانيم كه اگر چن ن كنيم از گنهكاران
خواهيم بود«.
ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻮﮔﻨﺪ:

ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﻓﻼن ﻛﺎر را ﻣﻜﻦ و ﻳﺎ ﻓﻼن ﻛﺎر را ﺑﻜﻦ،
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻧﻈﺮ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ دارد ﭘﻴﻮﻧﺪ داده و ﻣﺮﺑﻮط ﺳﺎزﻳﻢ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ ﻣﺎ ،ﺧﻮار
ﺷﻤﺮدن ﻣﻘﺎم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﺮض و ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :و اﷲ ﻫﺮ آﻳﻨﻪ
ﻓﻼن ﻛﺎر را ﻣﻰﻛﻨﻢ ،ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﺎرى ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﻢ و ﺑﻴﻦ
ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل در ﻧﻈﺮﻣﺎن دارد ﺑﺮ ﻗﺮار ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻓﺴﺦ آن ﻋﺰﻳﻤﺖ
و ﻧﻘﺾ آن ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺑﻄﺎل ﻣﻨﺰﻟﺖ و اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ
دارد ،و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را از ﻓﺴﺦ ﻋﺰﻳﻤﺖ و ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻋﻬﺪى ﻛﻪ
ﺑﺴﺘﻪاﻳﻢ ﺑﺎز دارﻳﻢ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﺠﺎد رﺑﻂ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﻴﻦ ﺧﺒﺮ و ﻳﺎ
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اﻧﺸﺎء و ﺑﻴﻦ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ داراى ﺷﺮاﻓﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻳﻦ ﻗﺮار
داد ،ﺑﻄﻼن و دروغ ﺑﻮدن اﻧﺸﺎ ﻳﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻄﻼن آن ﭼﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻮن آن ﭼﻴﺰ در ﻧﻈﺮ
ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮار داد داراى ﻣﻜﺎﻧﺖ و اﺣﺘﺮام ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﻳﻪ اﺳﺖ و ﻫﻴﭽﮕﺎه راﺿﻰ ﺑﻪ اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ آن
ﻧﻴﺴﺖ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در ﺧﺒﺮى ﻛﻪ داده راﺳﺘﮕﻮ اﺳﺖ ،و در ﺗﺼﻤﻴﻤﻰ
ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻗﺴﻢ در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﺗﺎﻛﻴﺪى اﺳﺖ ﺑﺎﻟﻎ .
اﺳﻼم ﻛﻤﺎل اﻋﺘﺒﺎر را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد ﻣﺒﺬول
داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ ﻛﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﺮام ﻣﻘﺎم رﺑﻮﺑﻰ دارد،
آرى اﺳﻼم ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺳﻢ رﺑﻮﺑﻴﺖ
و ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻔﻆ ﻛﺮده ،و ﻟﺬا ﻛﻔﺎرهﻫﺎى ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﺑﺮاى ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ وﺿﻊ
ﻧﻤﻮده و ﺳﻮﮔﻨﺪ زﻳﺎد را ﻫﻢ ﻣﻜﺮوه داﻧﺴﺘﻪ ،و ﻓﺮﻣﻮده »:ال يؤاخذكم ﷲ باللغو فى ايمانكم و لكن
يؤاخذكم بما عقدتم االيمان فكفارته اطعام عشرة مساكين «،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:و ال تجعلوا ﷲ عرضة
اليمانكم «،و ﺳﻮﮔﻨﺪ را در ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻰ در ﻣﺤﻜﻤﻪ ،ﺷﺎﻫﺪى ﺑﺮ دﻋﻮى ﺧﻮد ﻧﺪارد
ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮده »:فيقسمان با لشھادتنا احق من شھادتھما و ما اعتدينا«.
اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻮﮔﻨﺪ
و از ﻛﻠﻤﺎت رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢاﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده :ﺷﺎﻫﺪ آوردن ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﻣﺪﻋﻰ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻨﻜﺮ اﺳﺖ.
و اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻮﮔﻨﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻛﺘﻔﺎ ﻛﺮدن ﻣﺤﻜﻤﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻻﻟﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮ
اﻳﻤﺎن دروﻧﻰ ﻃﺮف در ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮى ﺑﺮ ﺻﺪق ﮔﻔﺘﺎرش ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ:
ﻣﺠﺘﻤﻊ دﻳﻨﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه و اﺟﺰاى اﻳﻦ
ﻣﺮﻛﺐ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺷﺪه و اﺟﺘﻤﺎع را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادهاﻧﺪ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎى ﺑﺎ اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ،ﺧﻼﺻﻪ
در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﺤﻮر ﺟﻤﻴﻊ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ
ﺟﺎرى ﻣﻰﮔﺮدد اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ.
ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻧﺰﺟﺎر و ﺗﻨﻔﺮ ﺷﺪﻳﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺻﺪر اﺳﻼم در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﺳﻨﻦ دﻳﻨﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﻰورزﻳﺪﻧﺪ از
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ،ﭼﻪ از اﻋﺘﺮاض ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ آﻧﺮوز ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ روزﮔﺎر ﺳﻠﻄﻪ دﻳﻦ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ
ﻫﻮاﻫﺎ ﺑﻮده ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻳﻚ ﻣﺮد ﻣﺘﺨﻠﻒ از ﺳﻨﻦ دﻳﻨﻰ در ﻧﻈﺮ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻄﺮود و ﻣﻨﻔﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﻋﺎﻟﻢ در ﻧﻈﺮ آن ﺑﻰﻧﻮا ،ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺗﻨﮓ ﻣﻰﺷﺪه
اﺳﺖ.
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اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺳﻼم ،ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
ﻣﻌﻨﻰ دﻳﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ و دﻳﻦ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺆون اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻨﺪ ﺟﺰ در ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﺨﻮد
ﻧﺪﻳﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﺸﻮرﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ اﻣﺮوز ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻤﺶ اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ در آﻧﻬﺎ رﺳﻤﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻧﻔﻮذ ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ در ﭼﻨﻴﻦ روزﮔﺎرى
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮن دﻳﮕﺮى ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ در ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻗﻮىﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ در
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻣﺮوز ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮى ﻧﺪارد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد از
ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻳﻨﻰ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺪه ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻧﻮاﻣﻴﺲ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻢ
اﻋﺘﻤﺎدى ﻧﻴﺴﺖ.
اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺬﻛﺮ داد ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﭼﻮن اﻣﺮوز اﻳﻤﺎن ﻣﺮدم ﺿﻌﻴﻒ
ﺷﺪه ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻤﻴﻦ)ﺳﻮﮔﻨﺪ( از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود ،ﻧﻪ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎت
ﻫﺮ ﻋﺼﺮ و روزﮔﺎرى اﺣﻜﺎﻣﺶ را ﻧﺴﺦ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺮدم از دﻳﻦ اﻋﺮاض ﻛﻨﻨﺪ و از آن ﺑﻪ
ﺳﺘﻮه آﻳﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻨﻴﺶ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﻰدارد.

آﻳﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﺳﻢ ﺧﺪا ﺷﺮك اﺳﺖ؟
ﻫﺮ ﺗﻌﻈﻴﻤﻰ ﺷﺮك ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺮك ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻈﻤﺘﻰ را ﻛﻪ
ﻣﺨﺼﻮص ذات ﺧﺪاوﻧﺪى اﺳﺖ و ﺑﺎ آن از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻰ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﻮﻳﻢ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﻫﺮ ﺗﻌﻈﻴﻤﻰ ﺷﺮك ﺑﻮد ﺧﻮد ﭘﺮوردﮔﺎر در ﻛﺘﺎب ﻣﺠﻴﺪش
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﻮد را ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻧﻤﻰﻛﺮد.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ دارد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺷﻴﺎء را ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدش
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﻳﺎد ﻓﺮﻣﻮده ،ﻣﺎ ﻧﻴﺰ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺗﻌﻈﻴﻢ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار از ﺗﻌﻈﻴﻢ
ﻳﺎد ﻛﻨﻴﻢ؟ و اﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺷﺮك ﺑﻮد ،ﻛﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﺮاز از ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﻈﻴﻢ و اﺟﺘﻨﺎب
از ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮك ﺳﺰاوارﺗﺮ ﺑﻮد.
و ﻧﻴﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﻣﻮر ﺑﺴﻴﺎرى را در ﻛﻼم ﺧﻮد اﺣﺘﺮام ﻧﻤﻮده ،ﻣﺜﻼ در ﺑﺎره
ﻗﺮآن ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮده »:و القرآن العظيم «،و در ﺑﺎره ﻋﺮش ﻓﺮﻣﻮده »:و ھو رب العرش العظيم «،و در
ﺑﺎره ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮده »:انك لعلى خلق عظيم «،و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى اﻧﺒﻴﺎ و
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﺧﻮد و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد واﺟﺐ ﻧﻤﻮده و آن ﺣﻘﻮق
را ﺗﻌﻈﻴﻢ و اﺣﺘﺮام ﻛﺮده ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انھم لھم
المنصورون «،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:و كان حقا علينا نصر المؤمنين «،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ دارد ﻛﻪ ﻣﺎ
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ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﻣﻮر را ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ؟ و از ﻛﻼﻣﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺴﻢ دارد ﺗﺒﻌﻴﺖ
ﻧﻤﻮده و ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ آن ﻗﺴﻢ ﻳﺎد ﻛﺮده و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺑﺮاى اوﻟﻴﺎﻳﺶ ﻗﺮار داده ﻗﺴﻤﺶ ﺑﺪﻫﻴﻢ؟ و ﭼﻄﻮر ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻧﺤﻮه ﻗﺴﻢ ﺷﺮك ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ؟! آرى اﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻗﺴﻢ ،ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻋﻰ ﻛﻪ در ﻓﻘﻪ در ﺑﺎب ﻳﻤﻴﻦ
و ﻗﻀﺎ ،آﺛﺎر و اﺣﻜﺎم ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ دارد ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻋﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮد ،و ﻟﻴﻜﻦ ﻛﻼم ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺒﻮد .
و اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﭼﻪ در ﻗﺴﻢ و ﭼﻪ در ﻏﻴﺮ
ﻗﺴﻢ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﺑﺪون دﻟﻴﻞ ﺑﻠﻜﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻰ ﺑﺮ ﺧﻼﻓﺶ ﻫﺴﺖ.
ﺑﻌﻀﻰ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺣﻖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﺳﺎﻳﺮ
اوﻟﻴﺎﻳﺶ ﻗﺴﻢ دادن و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻘﺮب ﺟﺴﺘﻦ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻫﺮ وﺟﻬﻰ ﻛﻪ ﺷﺪه ﺷﻔﻴﻊ ﻗﺮار
دادن ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﺤﻮه ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﻨﻮى
ﻗﺎﻳﻞ ﺷﺪن اﺳﺖ .ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺣﺮف ﻫﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻮاﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺣﺮف ﻗﺒﻠﻰ داده ﺷﺪ ،زﻳﺮا از
اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﻢ ﻣﺮاد ﺷﻤﺎ از اﻳﻦ ﻧﻔﻮذ و ﺳﻠﻄﻪ ﻏﻴﺒﻰ ﭼﻴﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﺳﻠﻄﻪ،
ﺳﻠﻄﻪ و ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﻳﺎ اﻣﺎﻣﺎن
ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد روﺷﻦ اﺳﺖ ﻫﻴﭻ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻴﺎﻟﻰ را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
)ﻣﺴﺘﻨﺪ :ذﻳﻞ آﻳﻪ  106ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  6 :ص ( 302 :

راه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ
ﱠ ُ َ ْ ﱠ َ َْ ُ ْ َ ﱠ ُ َ َْ
َْ َ
َ َُ َْ ُ َ
الحك ُ
يم،
 » قد ف َرض الله لكم ِتحلة أي َم ِنكم و الله موالکم و هو الع ِليم ِ خداوند راﻩ چارﻩ شكس ن سوگند را براى شما بيان كرد و خدا سرپرست شمااست و او داناى حكيم است«.
ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺮض در ﻣﻮرد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﻗﺮآن آﻣﺪه ،و ﺑﺎ
ﺣﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﺪى ﺷﺪه ،دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ وﺟﻮب آن ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻣﺖ ،ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻫﻢ
داﺧﻞ آﻧﺎن اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﺟﺎ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ در ﻣﻮرد آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺮف ﻻم آﻣﺪه ،دﻻﻟﺖ
دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آن ﻋﻤﻞ ﺑﺮاى آن ﺟﻨﺎب ﻣﻤﻨﻮع و ﺣﺮام ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ » قد فرض ﷲ لكم تحلة ايمانكم «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ راه ﭼﺎره
ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن دادن ﻛﻔﺎره اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﺮد -ﮔﻮﻳﻰ
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ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺳﻮد و ﺑﻬﺮهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن داده ،و از آن ﻣﻨﻊ ﻧﻔﺮﻣﻮده،
ﭼﻮن ﻓﺮﻣﻮد :ﻟﻜﻢ ،و ﻧﻔﺮﻣﻮد :ﻋﻠﻴﻜﻢ -ﻛﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ دادن ﻛﻔﺎره ﺑﺸﻜﻨﻴﺪ ،و ﺧﺪا وﻟﻰ
ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮرﺗﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ او اﺳﺖ ،و او اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺣﻜﺎم
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﺪاﻳﺘﺘﺎن ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،و او اﺳﺖ داﻧﺎى ﻓﺮزاﻧﻪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  2ﺳﻮره ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﻴﺰان ج  19 :ص (553 :

ﺣﻜﻢ و ﻛﻔﺎره ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ و ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ
َ َﱠ ﱡ َ
َ
َ ُ
َ ُُ ﱠ
َ ُ
ﱠْ
ََ ُ
دت ُم ٔالا ْي َم َن فك ﱠف َرت ُه
 » ال ُيؤ ِاخذك ُم الل ُه ِباللغ ِو ى أ ْي َم ِنك ْم َو ل ِكن ُيؤ ِاخذكم ِبما عقَ
َ ُ ُ َ َْ ُ
َ ُ َ
سو ُ ُ ْم َأ ْو ْ
شرة َم َ ْ َ ْ
يك ْم َأ ْو ك َ
تح ِر ُير َرق َب ٍة
سط ما تط ِعمون أه ِل
ِ
سك ن ِمن أو ِ
ِ
ِإطعام ع َ ِ
َ ُ
َ َ ﱠ ْ ْ َ َ ُ َََ َﱠ َ َ ﱠ َُ َْ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ
فمن لم ِيجد ف ِصيام ثلث ِة أي ٍام ذ ِلك كفرة أيم ِنكم ِإذا حلفتم و
احفظوا أ ْي َم َنك ْم
َ َ َُ ُ ﱠ ُ َ ُ ْ َ َ َ َﱠ ْ َ ُ
شك ُر َ
ون،
كذ ِلك يب ن الله لكم ءاي ِت ِه لعلكم ت
 خداوند شما را به قسمهاى لغو و ب ودﻩتان مؤاخذﻩ نم فرمايد و ليكن مؤاخذﻩمىكند از قسمهائى كه با آن عهد و پيمانى بستهايد ،پس كفارﻩ آن اطعام دﻩ
مسك ن است از غذاهاى متوسطى كه به اهل و عيال خود مىخورانيد يا از
لباﺳ كه به آنان مىپوشانيد يا آزاد كردن بندﻩاى .پس كﺴ كه استطاعت ما ى
ندارد و نم تواند اين كفارات را انجام دهد سه روز روزﻩ بگ ﺮد ،اين است كفارﻩ
قسمهايتان زمانى كه قسم خورديد ،و حفظ كنيد سوگندهايتان را و آنرا
مشكنيد ،خداوند اين چن ن بيان مىكند آيات خود را باشد كه شما شكرگزارى
كنيد«.
ﻣﺮاد از ﻟﻐﻮ در ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ ،ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎى ﺑﻴﻬﻮدهاﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﻏﺮض از آﻧﻬﺎ ﻋﻘﺪ و ﭘﻴﻤﺎن
و ﻣﻌﺎﻫﺪهاى ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﺻﺮﻓﺎ از روى ﻋﺎدت ﻳﺎ ﺳﺒﺐ دﻳﮕﺮى ﺑﺮ زﺑﺎن ﺟﺎرى ﺷﻮد ،و ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻟﻐﻮ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻫﻤﺎن ﮔﻔﺘﻦ ﻧﻪ و اﷲ! آرى و اﷲ! ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎ و ﺧﺮﻳﺪ و
ﻓﺮوشﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،و اﻣﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻋﻘﺪ و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻰ
و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺮك آن ﺑﺮ زﺑﺎن ﺟﺎرى ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺜﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد و اﷲ ﻓﻼن ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻚ را اﻧﺠﺎم
ﻣﻰدﻫﻢ ،و ﻳﺎ واﷲ ﻓﻼن ﻋﻤﻞ زﺷﺖ را ﺗﺮك ﻣﻰﻛﻨﻢ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻟﻐﻮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
اﻳﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،و اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺎرع
ﻣﻘﺪس ﮔﻔﺘﻦ :واﷲ ﻓﻼن ﺣﺮام را ﻣﺮﺗﻜﺐ و ﻳﺎ واﷲ ﻓﻼن واﺟﺐ را ﺗﺮك ﻣﻰﻛﻨﻢ ،را ﺟﺰو
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻟﻐﻮ ﺑﺸﻤﺎرد ،و اﺛﺮى ﺑﺮاى آن ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﻮد ،و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم
آن و ﻳﺎ ﺗﺮك آن ﺧﻮرده ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ آن ﻋﻤﻞ و ﻳﺎ آن ﺗﺮك رﺟﺤﺎن و ﺣﺴﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
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و ﮔﺮﻧﻪ ﻟﻐﻮ و ﺑﻰ اﺛﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا اﻳﻦ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺮآن ﺿﻤﻴﻤﻪ و
ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد ﻗﺮآن ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺼﻮص آن
دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ.
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﺧﻴﺎل ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ» ولكن يؤاخذكم بما عقدتم االيمان «،دﻟﻴﻞ اﺳﺖ
ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ در ﻋﻘﺪ و اﻟﺘﺰام ﺑﻜﺎر رﻓﺖ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻮرد ﻣﺆاﺧﺬه اﺳﺖ،
ﭼﻮن ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﺟﺎﺋﻰ را ﻛﻪ رﺟﺤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻮاردى را ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ
رﺟﺤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﺧﻴﺎل ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و در آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ دﻻﻟﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ
ﺳﻮﮔﻨﺪى را ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮع ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻤﻀﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا در ذﻳﻞ آﻳﻪ
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ »:و احفظوا ايمانكم! « و اﮔﺮ ﻣﺮاد ﻣﻄﻠﻖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻮد ﻻزﻣﻪاش اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در
اﻳﻦ ذﻳﻞ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ ﺳﻮﮔﻨﺪ را ﭼﻪ داراى رﺟﺤﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ ،و
ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺷﺎرع از اﻳﻦ دو ﻳﻜﻰ را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺎﻗﺪ رﺟﺤﺎن اﺳﺖ ﻟﻐﻮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﭘﺲ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪ
ﻛﻪ در ﺻﺪر آﻳﻪ ﻣﺮاد از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻟﻐﻮ ،ﺳﻮﮔﻨﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﺪ و اﻟﺘﺰام ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻋﻘﺪ و اﻟﺘﺰام دارد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻟﻐﻮ ﻧﻴﺴﺖ.

ﻛﻔﺎره ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ
» فكفارته اطعام عشرة مساك ن  ...او تحرير رقبة «،ﻛﻔﺎره ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ
ﺑﻮﺟﻬﻰ از وﺟﻮه ،زﺷﺘﻰ ﻣﻌﺼﻴﺖ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،و اﺻﻞ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ از ﻛﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﺳﺖ .ﻛﻔﺎره ﺑﻪ ﻳﻚ اﻋﺘﺒﺎر از ﻣﺘﻔﺮﻋﺎت ﺳﻮﮔﻨﺪ اﺳﺖ ،از ﺧﻮد ﻟﻔﻆ ﻛﻔﺎره ﮔﻨﺎﻫﻰ
ﻛﻪ ﻛﻔﺎره دارد ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،و اﻳﻦ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻪ اﮔﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻌﺼﻴﺖ
ﺑﻮد در ذﻳﻞ ﻫﻤﻴﻦ آﻳﻪ ﻧﻤﻰﻓﺮﻣﻮد »:و احفظوا ايمانكم «،ﭼﻮن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن
ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﭼﻴﺰى ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﺼﻴﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻛﻔﺎره ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺘﻦ
ﺳﻮﮔﻨﺪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد آن ،و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺆاﺧﺬهاى ﻫﻢ ﻛﻪ در » و لكن يؤاخذكم «،اﺳﺖ
ﻣﺆاﺧﺬه ﺑﺮ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد آن .
ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻓﺮﻣﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻘﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻣﺆاﺧﺬه
ﻣﻰﻛﻨﺪ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻋﻘﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮدش ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﺪارد ،و ﻣﺆاﺧﺬه در ﺷﻜﺴﺘﻦ
آﻧﺴﺖ ،ﺟﻮاب اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﺆاﺧﺬه ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ اﺳﺖ از
ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آﻧﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ ﭼﻮن اﮔﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪى ﻧﺒﻮد ﺷﻜﺴﺘﻦ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻰآﻣﺪ ،از اﻳﻦ
ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪﺗﺎن ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﻰﻛﻨﺪ.

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﻛﻔﺎره ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ
اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اھليكم او كسوتھم او تحرير رقبة ،...

-

» ...

-

 ...پس كفاره آن اطعام ده مسكين است از غذاھاى متوسطى كه به اھل و عيال خود
مىخورانيد يا از لباسى كه به آنان مىپوشانيد يا آزاد كردن بندهاى .پس كسى كه
استطاعت مالى ندارد و نمىتواند اين كفارات را انجام دھد سه روز روزه بگيرد ،اين
است كفاره قسمھايتان زمانى كه قسم خورديد ،و حفظ كنيد سوگندھايتان را و آنرا مشكنيد،
خداوند اين چنين بيان مىكند آيات خود را باشد كه شما شكرگزارى كنيد«.

آﻳﺔ ﻓﻮق در ﺑﻴﺎن ﺧﺼﺎل ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻛﻔﺎرات اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺑﺎ ﻟﻔﻆ أو ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﺮدﻳﺪ
اﺳﺖ ﻋﻄﻒ ﺷﺪه ،دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻰ از آن ﺳﻪ ،وﺟﻮب دارد ﻧﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ،و از اﻳﻦ ﻫﻢ
ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:فمن لم يجد فصيام ثالثة ايام «،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺼﺎل ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺨﻴﻴﺮى اﺳﺖ ،و
ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﻮﻣﻰ در ﺻﻮرت ﻋﺠﺰ از دوﻣﻰ و دوﻣﻰ در ﺻﻮرت ﻋﺠﺰ از اوﻟﻰ واﺟﺐ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ در ﻋﺮض ﻫﻢ واﺟﺒﻨﺪ ،و ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ در ﺑﻴﻨﺸﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻪ اﮔﺮ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ در
ذﻛﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد اﻳﻦ ﺗﻔﺮﻳﻊ ﻛﻪ در ﺟﻤﻠﻪ» فمن لم يجد  «،...اﺳﺖ ﻟﻐﻮ ﺑﻮد ،و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻌﻴﻦ ﺳﻴﺎق
اﻗﺘﻀﺎى اﻳﻦ را داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ »:او صيام ثالثة ايام «،در اﻳﻦ آﻳﻪ اﺑﺤﺎث و ﻓﺮوع ﻓﻘﻬﻰ
زﻳﺎدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺟﻊ آﻧﻬﺎ ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ آﻧﺠﺎ ﺑﺤﺚ ﺷﻮد.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ از اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
ﭘﺮﺳﻴﺪم از ﻣﺮدى ﻛﻪ ﺑﻪ زﻧﺶ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :اﮔﺮ از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﺑﺖ ﺣﻼل و ﻳﺎ ﺣﺮاﻣﻰ
ﺑﻴﺎﺷﺎﻣﻢ ﺗﻮ ﻃﺎﻟﻖ ﺑﺎﺷﻰ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻢ ﺷﻤﺎ آزاد ﺑﺎﺷﻴﺪ .آﻳﺎ
ﻃﻼق و ﻋﺘﻖ او ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :اﻣﺎ ﺣﺮام ،ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺰدﻳﻜﺶ ﺑﺮود ﭼﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﺑﺨﻮرد و ﭼﻪ ﻧﺨﻮرد ،و اﻣﺎ ﺣﻼﻟﻰ ﻛﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮ آن ﺧﻮرده ﭼﻮن ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺣﻼل اﺳﺖ آن ﻧﻴﺰ
ﺣﺮام ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ آﻧﺮا ﺑﻴﺎﺷﺎﻣﺪ ،زﻳﺮا ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺣﻼﻟﻰ را ﺣﺮام ﻛﻨﺪ .ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:يا ايھا الذين آمنوا ال تحرموا طيبات ما احل ﷲ لكم «،ﭘﺲ در ﺳﻮﮔﻨﺪى ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﺮك
ﺣﻼل ﺧﻮرده ﭼﻴﺰى ﺑﺮ او ﻧﻴﺴﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  89ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  6 :ص (163 :

ﻧﻬﻲ از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاي ﺗﺮك ﻛﺎرﻫﺎي ﻧﻴﻚ و ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ

ﱠ
ْ َُ ﱠ َ ُ ْ ً
كم َأن َت َ ﱡﺮوا َو َت ﱠت ُقوا َو ُتصل ُحوا َب َن ﱠ
ضة َأل ْي َمن ْ
اس َو الل ُه
الن
 ” َو ال تجعلوا الله عرِ
ِ
ِ
سم ٌيع َع ِل ٌ
يم،
ِ
َْ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ ُُ ُ ُ ْ َ ﱠ
َُ ُ ُ ُ ﱠُ ﱠْ
الل ُه َغ ُفورٌ
 -ال يؤ ِاخذكم الله ِباللغ ِو ى أيم ِنكم و ل ِكن يؤ ِاخذكم بما كسبت قلوبكم و
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َح ِل ٌ
يم،
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 خدا را در معرض سوگندهاى خود قرار ندهيد و سوگند او را مانع از پره كاربودن و اصالح ب ن مردم نسازيد كه خدا شنوا و دانا است،
 خدا شما را به سوگندهاى ب ودﻩتان بازخواست نم كند و ى به آنچه دلهايتانمرتكب شدﻩ مؤاخذﻩ مىنمايد ،و خدا آمرزندﻩ و بردبار است“.
ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺧﺪا را در ﻣﻌﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﻫﺪف ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎﻳﺘﺎن ﺷﻮد ﻗﺮار ﻣﺪﻫﻴﺪ ،آن ﻫﻢ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﻜﻰ ﻧﻜﻨﻴﺪ ،و ﺗﻘﻮا ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﺪﻫﻴﺪ ،و ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم اﺻﻼح ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن راﺿﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ را وﺳﻴﻠﻪاى ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﺑﺮاى اﻣﺘﻨﺎع از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ
ﺑﺪان أﻣﺮ ﻛﺮده ،ﭼﻮن ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻰ و ﺗﻘﻮا و اﺻﻼح اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .
ﻧﻬﻲ از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻫﺎي ﻟﻐﻮ

َ
” ال يؤاخذكم ﷲ باللغو ى ايمانكم “،...
ﻟﻐﻮ از ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮى ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻫﺮ
ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت و ﺟﻬﺎﺗﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻫﻢ اﺛﺮى از ﺟﻬﺖ
ﻟﻔﻈﺶ دارد ،و ﻫﻢ اﺛﺮ دﻳﮕﺮى از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ دارد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﺎر آدﻣﻰ را ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﺛﺮ
ﺳﻮﻣﺶ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻋﻘﺪ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ اﺛﺮ دﻳﮕﺮى دارد از ﺣﻴﺚ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﺷﻜﺴﺘﻦ آن ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺟﻬﺎت دﻳﮕﺮ آﺛﺎر دﻳﮕﺮى دارد ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻮن در آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﺪه ﻣﻴﺎن ﻋﺪم ﻣﺆاﺧﺬه ﺑﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻟﻐﻮ ،و ﻣﺆاﺧﺬه ﺑﺮ آﺛﺎر ﺳﻮﺋﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ
و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻟﻐﻮ ،در دﻟﻬﺎ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﮔﺬارد ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻟﻐﻮ،
آن ﺳﻮﮔﻨﺪى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﺛﺮى در ﻗﺼﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎى
ﺑﻴﻬﻮدهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﻋﻘﺪى و ﭘﻴﻤﺎﻧﻰ ﺑﺒﻨﺪد ،و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
ﻓﺎرﺳﻰ زﺑﺎﻧﻬﺎ ،ﺗﻜﻴﻪ ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ:آرﻩ
وﷲ ،نه وﷲ .
-

” و ﻟﻜﻦ ﻳﺆاﺧﺬﻛﻢ ﺑﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ“،

ﻣﺮاد از ﻗﻠﺐ ﺧﻮد آدﻣﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ او و ﻧﻔﺲ و روح او اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻖ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺴﻴﺎرى از ﻋﻮام ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﻘﻞ و ﺗﻔﻜﺮ و ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ و ﺧﻮف و اﻣﺜﺎل
اﻳﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ داد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﻨﺪار ﻛﻪ در ﺧﻠﻘﺖ آدﻣﻰ ،اﻳﻦ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺆول
درك اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻃﺒﻖ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﻨﺪار ،ﺷﻨﻴﺪن را ﺑﻪ ﮔﻮش ،و دﻳﺪن را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ،و
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ﭼﺸﻴﺪن را ﺑﻪ زﺑﺎن ،ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺪرك واﻗﻌﻰ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،و اﻳﻦ اﻋﻀﺎء،
آﻟﺖ و اﺑﺰار درك ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن درك ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻛﺴﺐ و اﻛﺘﺴﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ
ﺑﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﻧﻤﻰﺷﻮد.
در اﻳﻨﺠﺎ اﺛﺮ ﺷﻜﺴﺘﻦ آن ﺳﻮﮔﻨﺪ را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﺛﻢ ﻳﺎ ﮔﻨﺎه ﺑﺎﺷﺪ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد ،اﺷﺎره
اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻛﺎر دارد.
و در ﺟﻤﻠﻪ ”:و ﷲ غفور حليم “،اﺷﺎرهاى اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺴﻢ اول ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻫﻢ ﻛﻪ
ﻫﻤﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎى ﻟﻐﻮ ﺑﻮد ،ﻛﺮاﻫﺖ دارد و ﺳﺰاوار ﻧﻴﺴﺖ از ﻣﺆﻣﻦ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در
ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ از ﻣﻄﻠﻖ ﻟﻐﻮ ﻧﻬﻰ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده ”:قد افلح المؤمنون الذين ھم فى صلوتھم خاشعون،
و الذين ھم عن اللغو معرضون“.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  224و  225ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص ( 333 :

وﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ اﷲ ،و ﻧﻬﻲ از ﻧﻘﺾ ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ
ْ
ﱠ
َ
ﱠ َ َ ﱡ َ َ ُ
َ َْ ُ َ
َْ َ َ ْ َ َ ْ
كيد َها َو ق ْد َج َعل ُت ُم الل َه
 » و أوفوا ِبع ْه ِد الل ِه ِإذا ع َهدت ْم و ال تنقضوا ٔالاي َمن بعد تو ِﱠ َ
َ ُ َ
ََْ ْ َ ً
علي
كم ك ِفيال ِإ ﱠن الل َه َي ْعل ُم َما ت ْف َعلون،
 به پيمان خدا وق كه پيمان بستيد وفا كنيد و قسمها را از پس محكم كردنشكه خدا را ضامن آن كردﻩايد مشكنيد كه خدا مىداند چه مىكنيد«.
ﻋﻬﺪ اﷲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از آن ،ﻋﻬﺪى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ آن را ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﻪ ﻫﺮ ﻋﻬﺪى ،و ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﺣﺮف در ﻧﻘﺾ ﻳﻤﻴﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻮﮔﻨﺪﺷﻜﻨﻰ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
» و ال تنقضوا االيمان بعد توكيدھا «،ﻧﻘﺾ ﻳﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻘﺘﻀﺎى آن اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد
از ﻳﻤﻴﻦ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﮔﻮﻳﺎ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ را ﻳﻤﻴﻦ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ دﻟﻴﻠﺶ ﻫﻢ
ﺟﻤﻠﻪ» و قد جعلتم ﷲ عليكم كفيال «،اﺳﺖ.
و ﻣﺮاد از ﺗﻮﻛﻴﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺤﻜﻢ ﻛﺮدن آن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ و ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ در ﺑﺎره
اﻣﺮى راﺟﺢ ،ﺑﺨﻼف ﺟﻤﻠﻪﻫﺎى ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ،آرى ﺑﻪ ﺧﺪا و اﻣﺜﺎل آن از ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎى ﻟﻐﻮ.
ﭘﺲ ﺗﻮﻛﻴﺪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻘﺼﻴﺪ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در آﻳﻪ» ال يؤاخذكم ﷲ
باللغو فى ايمانكم و لكن يؤاخذكم بما عقدتم االيمان «،آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ از ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻗﺴﻢ و ﻋﻬﺪ ﻫﺮ دو ﻧﻬﻰ ﺷﺪه و ﻟﻴﻜﻦ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻗﺴﻢ در اﻋﺘﺒﺎر
ﻋﻘﻠﻰ ﺷﻨﻴﻊﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ در ﺷﺮع اﺳﻼم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﻬﺪ اﺳﺖ ،زﻳﺮا
در ﺑﺎب ﻗﻀﺎء ،ﻗﺴﻢ ﻳﻜﻰ از دو وﺳﻴﻠﻪ ﻓﺼﻞ ﺧﺼﻮﻣﺖ اﺳﺖ.
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و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺷﻨﻴﻊﺗﺮ ﺑﻮدن ﻧﻘﺾ ﺳﻮﮔﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻮﮔﻨﺪ اﻳﺠﺎد
رﺑﻂ ﺧﺎﺻﻰ اﺳﺖ ﻣﻴﺎن ﻛﻼم ،ﭼﻪ ﺧﺒﺮ و ﭼﻪ اﻧﺸﺎء ،و ﻣﻴﺎن ﻳﻚ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ و ﺷﺮﻳﻔﻰ ﻛﻪ دروغ
ﺑﻮدن ﻛﻼم ﺧﺒﺮى و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻛﻼم اﻧﺸﺎﺋﻰ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻄﻼن آن اﻣﺮ ﺷﺮﻳﻒ و ﺗﻮﻫﻴﻦ
ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻓﻼن ﻛﺎر را ﻣﻰﻛﻨﻢ ،و در اﻧﺸﺎء ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ
ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﻓﻼن ﻛﺎر را ﺑﻜﻦ و ﻳﺎ ﻣﻜﻦ ،ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در
آن ﺧﺒﺮ دروغ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و در اﻳﻦ اﻧﺸﺎء ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻰ ﺑﺸﻮد ﻛﺮاﻣﺖ و ﻋﺰﺗﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻘﺴﻢ ﺑﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدهاﻳﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻣﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ،اول ﺧﺪا ﻛﻪ ﺑﻪ وى ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺷﺪه ﻣﺴﺆول ﺑﺎﺷﺪ دوم آن ﻛﺴﻰ
ﻛﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﺴﺆول ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪا ﻣﺴﺆول ﺷﺨﺺ ﻓﺮﻳﺐ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻮن او ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺧﺪا ﺗﻜﻴﻪ و اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮد و اﻳﻦ ﻓﺮﻳﺐ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺪا ﺧﻮرد ،و اﻣﺎ ﺷﺨﺺ
ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﺴﺆول ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن او ﺻﺤﺖ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮد را ﻣﻨﻮط و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺮاﻣﺖ
و ﻋﺰت ﺧﺪا ﻧﻤﻮد ،و ﺧﻼﺻﻪ آﺑﺮوى ﺧﺪا را ﺑﺮده ،ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاى
ﻣﻰﺑﻨﺪد و ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ وﺛﻴﻘﻪاى ﻛﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد او ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻰدﻫﺪ ﻣﺜﻼ ﻣﺎﻟﻰ ﮔﺮو او ﻣﻰﮔﺬارد
و ﻳﺎ ﻓﺮزﻧﺪش را ﻧﺰد او ﮔﺮوﮔﺎن ﻣﻰﺳﭙﺎرد ،و ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﺷﺮﻳﻔﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ او را ﺑﺎ ﺷﺮاﻓﺖ ﺧﻮد
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ» و قد جعلتم ﷲ عليكم كفيال «،روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ،زﻳﺮا ﺷﺨﺺ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده وﻗﺘﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﻓﻼن ﻛﺎر را ﻣﻰﻛﻨﻢ ،و ﻳﺎ ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ وﻋﺪه ﺧﻮﻳﺶ
را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺑﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺧﺪا را در وﻓﺎى ﺑﻪ آن ،ﻛﻔﻴﻞ از ﻃﺮف ﺧﻮد
ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺸﻜﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﻋﻬﺪ وﻓﺎ ﻧﻜﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻔﻴﻠﺶ او را
ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ در ﻧﻘﺾ ﺳﻮﮔﻨﺪ اﻫﺎﻧﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻋﺰت ﺧﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻘﺾ ﺳﻮﮔﻨﺪ و ﻋﻬﺪ ﻫﺮ دو ﻳﻚ ﻧﻮع اﻧﻘﻄﺎع و ﺟﺪاﻳﻰ از ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﻛﻴﺪى ﻛﻪ ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ او ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ» و قد جعلتم ﷲ  «،...ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﻐﻮض ﺧﺪاﺳﺖ
و ﺧﺪا از آن آﮔﺎه اﺳﺖ.
ﻗﺴﻢ ﻫﺎي ﺧﻮد را وﺳﻴﻠﻪ ﻏﺪر و ﻧﻴﺮﻧﮓ و ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻴﺪ!
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مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور

١٧٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

كه قسمهايتان را ماب ن خودتان براى آن كه گرو ى بيش ﺮ از گروﻩ ديگر است
دستاويز فريب كنيد ،حق اينست كه خدا شما را به قسمها امتحان مىكند و روز
قيامت مطال را كه در مورد آن اختالف داشتهايد برايتان بيان مىكند«.
ﻣﺜﺎل ﻣﻰزﻧﺪ ﻧﻘﺾ ﻋﻬﺪ را ﺑﻪ زﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﻣﺤﻜﻤﻰ ،ﭼﻴﺰى را ﺑﺮﻳﺴﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
زﺣﻤﺖ ﻓﺮاوان ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ را ﺑﺎز ﻛﻨﺪ ،و ﺑﺼﻮرت اﻧﻜﺎﺛﺶ در آورد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﺳﺘﺤﻜﺎﻣﻰ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺟﻤﻠﻪ» تتخذون ايمانكم دخال بينكم ان تكون امة ى اربى من امة «،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺴﻢﻫﺎى ﺧﻮد را وﺳﻴﻠﻪ ﻏﺪر و ﻧﻴﺮﻧﮓ و ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻴﺪ ،و ﺑﺎ آن،
دﻟﻬﺎى ﻣﺮدم را ﺧﻮش ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ آن وﻗﺖ ﺧﻴﺎﻧﺖ و ﺧﺪﻋﻪ را ﭘﻴﺎده ﻣﻰﺳﺎزﻳﺪ و ﻋﻬﺪى ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻣﺮدم ﺑﺴﺘﻪاﻳﺪ ﻧﻘﺾ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮد را اﻣﺘﻰ ﭘﻮﻟﺪارﺗﺮ از اﻣﺖ دﻳﮕﺮى ﻗﺮار
دﻫﻴﺪ.
» انما يبلوكم ﷲ به  «،...ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ ﺧﻮد اﻣﺘﺤﺎﻧﻰ اﺳﺖ اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ آن
ﻣﻰآزﻣﺎﻳﺪ ،و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرم ﻛﻪ ﺑﻪ زودى در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در آن اﺧﺘﻼف
ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺳﺎزد آن وﻗﺖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﺮ ﺳﺮش
ﺗﻜﺎﻟﺐ ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ ﻣﻰاﻓﺘﺎدﻳﺪ و ﺑﺮاى ﻣﺤﻮ آﺛﺎر ﺣﻖ ،راه ﺑﺎﻃﻞ را ﻃﻰ
ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ ،آن روز ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﮔﻤﺮاه و ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﻏﻴﺮ ﮔﻤﺮاه ﺑﻮده
اﺳﺖ.
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 و ال تش ُﺮوا ِبع ْه ِد الل ِه ث َمنا ق ِليال ِإن َما ِعند ِ قسمهايتان را ميان خودتان دستاويز فريب مكنيد كه قدمى از پس استوار شدنشبلغزد و شما را به سزاى بازماندنتان از راﻩ خدا بدى رسد و عذابى بزرگ داشته
باشيد،

-

پيمان خدا را به اى اندك مفروشيد ،حق اينست كه آنچه نزد خداست ﺮ
است اگر بدانيد! «

اﻳﻦ آﻳﻪ از دﻏﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ از اﺻﻞ ﺳﻮﮔﻨﺪﺷﻜﻨﻰ ﻧﻬﻰ
ﻓﺮﻣﻮده ،ﭼﻮن ﺧﺼﻮص دﻏﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻔﺴﺪهاى اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪﺷﻜﻨﻰ دارد و ﭼﻮن ﻣﻔﺴﺪه
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ﻣﺴﺘﻘﻠﻰ دارد ﻧﻬﻰ ﻣﺴﺘﻘﻠﻰ از آن ﻛﺮده ،ﺟﻤﻠﻪ» و قد جعلتم ﷲ عليكم كفيال  «،...ﺑﻪ ﻣﻔﺴﺪه
اﺻﻞ ﺳﻮﮔﻨﺪﺷﻜﻨﻰ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﺮد ،و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺴﺪه دﻏﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ:
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﺷﺨﺼﻰ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺎت ﻗﺪم ،ﻣﺠﺪدا ﻗﺪﻣﺶ ﺑﻠﻐﺰد ،و ﺷﻤﺎ ﻛﻪ او را
دﭼﺎر ﻟﻐﺰش ﻛﺮدهاﻳﺪ و از راه ﺧﺪا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻤﻮدﻳﺪ ﻃﻌﻢ ﻋﺬاب را ﺑﭽﺸﻴﺪ و ﺷﻤﺎ ﻋﺬاﺑﻰ
ﺑﺰرگ دارﻳﺪ.
و اﻳﻦ دو ﻣﻼك  -ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺪاﺳﺖ  -دو ﻣﻼك ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ ،ﻳﻜﻰ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮاى دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮد ﺳﻮﮔﻨﺪﺷﻜﻨﻰ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮاى دﻏﻠﻰ اﺳﺖ،
ﭼﻮن اﻧﺴﺎن وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺟﻬﺘﻰ از ﺟﻬﺎت ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﺑﺎر اول ﺷﻜﺴﺖ ،ﻛﻢ ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ
آن از ﻧﻈﺮش ﻣﻰرود و آﻣﺎده ﻧﻘﺾ ﺑﺮاى ﺑﺎر دوم و ﺳﻮم ﻣﻰﺷﻮد ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ و
ﺳﻮﮔﻨﺪﺷﻜﻨﻰ را وﺳﻴﻠﻪ ﺧﺪﻋﻪ و ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﭘﺲ از ﻳﻜﺒﺎر و دو ﺑﺎر ﺧﻴﺎﻧﺖ و
دﻏﻠﻜﺎرى آن وﻗﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ را وﺳﻴﻠﻪ دﻏﻠﻜﺎرى ﺧﻮد ﻣﻰﺳﺎزد و ﺑﺎ آن ﺧﺪﻋﻪ و ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮده
ﻣﺮدم را ﻓﺮﻳﺐ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻣﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،دروغ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ،دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﺑﺎﻛﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ
و ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ،و در آﺧﺮ ﺟﺮﺛﻮﻣﻪ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻓﺴﺎد ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺮود ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ
آﻧﺠﺎ را ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻰﺳﺎزد ،و در راﻫﻰ ﻏﻴﺮ راه ﺧﺪا ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﺳﺎﻟﻢ آن را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮده ﻗﺮار
ﻣﻰﮔﻴﺮد.
ﻋﻬﺪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺎﭼﻴﺰي ﻧﻔﺮوﺷﻴﺪ!
» و ال تش ﺮوا بعهد ﷲ ثمنا قليال انما عند ﷲ هو خ ﺮ لكم ان كنتم تعلمون!« ﻇﺎﻫﺮا
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ اﻣﺮ ﺑﻪ وﻓﺎى ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﻣﻰﻛﺮد ،از ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻋﻬﺪ ﻧﻬﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻄﻠﺐ و اﻋﺘﻨﺎء ﺑﻪ ﺷﺎن آن را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ و
اﻫﺘﻤﺎم ،در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﮔﺬﺷﺖ.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد از ﻋﻬﺪ ﺧﺪا ﻫﻤﺎن ﻋﻬﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻖ
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ،و ﻣﺮاد از اﺷﺘﺮاء ﺑﻬﺎى اﻧﺪك ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ذﻳﻞ آﻳﻪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﻋﻬﺪ ﺧﺪا را ﺑﺎ ﭼﻴﺰى از ﻣﺘﺎع دﻧﻴﺎ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻣﺘﺎع
ﻋﻬﺪ ﺧﺪا را ﺑﺸﻜﻨﺪ ،آن ﻣﺘﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﻋﻮض ﻋﻬﺪ ﺧﺪا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺛﻤﻦ ﻳﺎ ﺑﻬﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه،
ﭼﻮن ﻋﻮض اﺳﺖ.
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َ
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ﱠ
َ
َ
َ
َ
َُْ
َ
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ْ
َ
ْ َ ُ َ َ
َ
ُ
سن َما
 » ما ِعندكم ينفد و ما ِعند الل ِه ب ٍاق و لنج ِزين ال ِذين ص ﺮوا أجرهم ِبأح ُِ َ
ُ
كانوا َي ْع َملون،
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 آنچه نزد شماست فانى مىشود و آنچه نزد خداست ماندنى است و كسانى كه،صبورى پيشه كردند پاداششان را ﺮ از آنچه عمل مىكردﻩاند مىدهيم
 هر كس از مرد و زن عمل شايسته كند و مؤمن باشد او را زندگى نيكو دهيم و«!پاداششان را ﺮ از آنچه عمل مىكردﻩاند مىدهيم
(482 :  ص12 :  ﺳﻮره ﻧﺤﻞ اﻟﻤﻴﺰان ج96  ﺗﺎ91  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

ﺷﻬﺎدات
ﺣﻜﻢ ﻗﻴﺎم ﺑﻪ ﻗﺴﻂ در دادن ﺷﻬﺎدت
َ ُ
َ
َ
ْ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ ََ ﱠ
ﱠ
َ سط
شه َد َاء لل ِه َو ل ْو َع ى أ ُنف ِسك ْم أ ِو
ِ  » يأ َ ا ال ِذين ءامنوا كونوا ق ﱠو ِم ن ِبال ِقَ َْ
َ ُ َ ًّ َ َ ً َ ﱠ
ْ
َْ
َ َﱠ
اله◌ َوى أن
ال َوِل َد ْي ِن َو ٔالاق َرِب َن ِإن َيك ْن غ ِنيا أ ْو ف ِق ﺮا فالل ُه أ ْو ى ِ َما فال تت ِب ُعوا
ُ َ
ً َ َ ُ َ
َ ﱠ ﱠ
ُ َ َْ
َ الل َه
،كان ِب َما ت ْع َملون خ ِب ﺮا
ت ْع ِدلوا َو ِإن تل ُوا أ ْو ت ْع ِرضوا ف ِإن
 از روشنترين- هان اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد! عمل به عدالت را بپا داريد
 هر چند كه به، طبق رضاى خدا شهادت دهيد- مصاديق آن اين است كه
 و، ثروت توانگر،ضرر خودتان و يا پدر و مادرتان و خويشاوندانتان باشد
،دلسوزى در حق فق ﺮ وادارتان نسازد به اينكه بر خالف حق شهادت دهيد
 پس هوا و هوس را پ ﺮوى مكنيد كه، به آن دو مهربان ﺮ است،چون خدا از تو
بيم آن هست از راﻩ حق منحرف شويد و بدانيد كه اگر شهادت را تحريف كنيد
«!و يا اصال شهادت ندهيد خدا بدانچه مىكنيد آگاﻩ است

-

ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺴﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺪل اﺳﺖ و ﻗﻴﺎم ﺑﻪ ﻗﺴﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﺴﻂ و ﺗﺤﻔﻆ
 ﻗﺎﺋﻤﻴﻨﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﻴﺎﻣﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﺴﻂ ﺗﺎم و ﻛﺎﻣﻞﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﺎم، ﻗﻮاﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ.ﺑﺮ آن اﺳﺖ
 ﺷﺨﺺ ﻗﻮام ﺑﻪ ﻗﺴﻂ ﻛﻤﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺖ را ﺑﺨﺮج ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰهاى از ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ ﻳﺎ.اﺳﺖ
.ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻳﺎ ﺗﺮس و ﻳﺎ ﻃﻤﻊ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮه از راه وﺳﻂ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻋﺪول ﻧﻜﻨﺪ و ﺑﻪ راه ﻇﻠﻢ ﻧﻴﻔﺘﺪ
اﻳﻦ ﺻﻔﺖ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ و ﻛﺎﻣﻞﺗﺮﻳﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺮاى ﭘﻴﺮوى ﺣﻖ و ﺣﻔﻆ آن
 و اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻗﻴﺎم ﺑﻪ ﻗﺴﻂ ﺑﺮاى ﺧﻮد آﺛﺎر و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ و ﻟﻮازﻣﻰ دارد ﻛﻪ.از ﭘﺎﻳﻤﺎل ﺷﺪن اﺳﺖ
ﻳﻜﻰ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎى آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻗﻮام ﺑﻪ ﻗﺴﻂ دﻳﮕﺮ دروغ ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﺪ و ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﻧﺎﺣﻖ ﻧﻤﻰدﻫﺪ.
و از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻛﻪ ﻏﺮض از آن ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ
ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ ،ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻏﺮض ﺻﻔﺖ ﻗﻮام ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ را آورد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده
ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ،از ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ در داﺋﺮه وﺳﻴﻌﻰ ﺣﻜﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻗﻴﺎم ﺑﻪ ﻗﺴﻂ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﻏﺮض ﮔﺮﻳﺰ ﺑﺰﻧﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻳﻜﻰ از
ﻓﺮوﻋﺎت آن ﺻﻔﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮔﻮﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده »:كونوا شھداء  -گواھانى در راه خدا باشيد «،و اﻳﻦ
ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻗﻮاﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻗﺴﻂ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺨﺴﺖ
ﻗﻮاﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻗﺴﻂ ﺷﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﮔﻮاﻫﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻴﺪ.
در ﺟﻤﻠﻪ »:شھداء  «،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﮔﻮاﻫﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﻮاﻫﻴﺘﺎن ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ،
ﻳﻌﻨﻰ در ﺷﻬﺎدت ﺧﻮد ﻏﺎﻳﺖ و ﻫﺪﻓﻰ ﺑﻪ ﺟﺰ رﺿﺎى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺑﻮدن ﺷﻬﺎدت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﺼﺪاق ﭘﻴﺮوى ﺣﻖ و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﻇﻬﺎر ﺣﻖ و زﻧﺪه ﻛﺮدن ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪ »:فال تتبعوا الھوى ان تعدلوا  -پس
پيروى ھوا مكنيد كه منحرف مىشويد «،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰدﻫﺪ.
» و لو على انفسكم او الوالدين و االقربين «،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺷﻬﺎدت ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ
ﺧﻼف ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﻴﺘﺎن و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺗﺎن و ﻳﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ زﻧﻬﺎر ﻛﻪ
ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻴﺘﺎن و ﻣﺤﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد دارﻳﺪ
ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ آن ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺷﻬﺎدت را ،ﻳﻌﻨﻰ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ دﻳﺪهاﻳﺪ ،ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ و ﻳﺎ از اداى آن
ﻣﻀﺎﻳﻘﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ ﺿﺮر و ﻳﺎ ﺑﺮ ﺿﺮر واﻟﺪﻳﻦ و ﻳﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان
ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ دﻳﺪهاى اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻰ در ﻣﻘﺎم اداء ﺑﺪون ﻛﻢ و ﻛﺎﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﻰ
ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻮ ﺿﺮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ واﻟﺪﻳﻦ و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﺖ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﻬﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺪر ﺷﺎﻫﺪ ﻳﺎ اﻧﺴﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ
ﻧﺰاﻋﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آن اﻧﺴﺎن ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ و ﻳﺎ آﻧﻜﻪ ﺗﻀﺮر
ﺷﺎﻫﺪ از ﺷﻬﺎدت ﺧﻮدش ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰاع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺤﻨﻪاى ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻳﻜﻰ از آن دو را ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ در ﻣﻘﺎم اداى
ﺷﻬﺎدت آن ﺻﺤﻨﻪ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﻨﺪ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﻬﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻰﺷﻮد.
» ان يكن غنيا او فقيرا فا اولى بھما «،زﻧﻬﺎر ﻛﻪ ﻏﻨﺎى ﻏﻨﻰ ،ﺷﻤﺎ را وادار ﻧﺴﺎزد ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ از ﺣﻖ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮﻳﺪ ،و ﻓﻘﺮ ﻓﻘﻴﺮ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را وادار ﻧﻜﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻟﺴﻮزى
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او ﺷﻬﺎدت دﻫﻴﺪ .ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اوﻻى ﺑﻪ آن دو و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺘﺮ از ﺗﻮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن دو اﺳﺖ ،دﻟﻴﻞ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺘﺮﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ را واﺟﺐ اﻻﺗﺒﺎع ﻛﺮده و ﺑﻪ
ﺳﻮى ﻗﺴﻂ و ﻋﺪاﻟﺖ دﻋﻮت ﻓﺮﻣﻮده و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺣﻖ ﭘﻴﺮوى ﺷﻮد و
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ﻗﺴﻂ ﺑﭙﺎ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،آن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺮ ﭘﺎى ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ اﻳﺴﺘﺎد و از ﭘﺎ در ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻢ ﻏﻨﻰ و ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و از ﭘﺎى در ﻧﻤﻰآﻳﺪ و ﻫﻢ ﺣﺎل ﻓﻘﻴﺮ اﺻﻼح ﻣﻰﮔﺮدد.
و ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ و ﻳﻚ ﻧﺰاع اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﻪ
ﻧﻔﻌﺶ ﺷﻬﺎدت دﻫﻨﺪ در ﺧﺼﻮص آن واﻗﻌﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮد و ﺣﺘﻰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﭼﻨﺪ
واﻗﻌﻪ از ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺷﺎﻫﺪى ﺧﺪاﻧﺸﻨﺎس ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﺷﻬﺎدتﻫﺎى ﺑﻪ
ﻧﺎﺣﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻖ ﺿﻌﻴﻒ ﮔﺸﺘﻪ و ﻋﺪاﻟﺖ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻤﻴﺮد و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﮔﺸﺘﻪ و ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر ﺟﺎن ﻣﻰﮔﻴﺮد و اﻳﻦ ﺧﻮد درد ﺑﻰ
درﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻼك اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﺳﺖ .
» فال تتبعوا الھوى ان تعدلوا «،ﻳﻌﻨﻰ ﭘﻴﺮوى ﻫﻮا ﻣﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺮس آن ﻫﺴﺖ ﻛﻪ از ﺣﻖ
ﻋﺪول ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮﻳﺪ.
» و ان تلووا او تعرضوا فان ﷲ كان بما تعملون خبيرا «،اﮔﺮ ﻣﺘﻮﻟﻰ و ﻋﻬﺪه دار اﻣﺮ
ﺷﻬﺎدت ﺷﺪﻳﺪ و آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ اﻧﺠﺎم دادﻳﺪ ،ﺧﺪا ﻋﻤﻠﺘﺎن را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻋﻬﺪهدار
ﻧﺸﺪﻳﺪ و از اﻳﻦ ﻛﺎر ﺳﺮ ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻴﺪ ،ﺑﺎز ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت
ﭘﺎداﺷﺘﺎن را ﻣﻰدﻫﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  135ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص ( 175 :

ﻧﻬﻲ از ﺷﻬﺎدت ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ
ََ َ ﱠ َ َ َ ُ ُ ُ َ ﱠ َ ﱠ َ َ َ ْ
َ َ ْ َﱠ ْ ََ ُ َ
ان ق ْو ٍم
سط و ال يج ِرمنكم شنئ
 » يأ ا ال ِذين ءامنوا كونوا قو ِم ن لل ِهشهداء ِبال ِق ِ
ْ ُ
َ َ ُ
َْ
ﱠ ْ َ ى َ ﱠ ُ ﱠ َ ﱠ ﱠ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ نَ
اع ِدلوا ُه َو أق َرب ِللتقو و اتقوا الله ِإن الله خ ِب ﺮ ِبما تعملو ،
َع ى أال ت ْع ِدلوا
 هان اى مردمى كه ايمان آورديد در آنجا كه هواى نفس وادارتان مىكند تا بهانگ ﻩ دشم  ،بنا حق شهادت دهيد به خاطر خدا قسط را بپا بداريد ،و
دشم با اشخاص و اقوام شما را به انحراف از حق نكشاند ،عدالت كنيد كه
آن به تقوا نزديكتر است ،و از خدا ب ﺮسيد كه خدا از آنچه مىكنيد با خ ﺮ
است«.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻮره ﻧﺴﺎء آﻣﺪه ﻛﻪ

ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:يا ايھا

الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شھداء  ،و لو على انفسكم او الوالدين و االقربين ان يكن غنيا او فقيرا

فا اولى بھما فال تتبعوا الھوى ان تعدلوا و ان تلووا او تعرضوا فان ﷲ كان بما تعملون خبيرا «،ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ آﻳﻪ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء در ﻣﻘﺎم ﻧﻬﻰ از اﻧﺤﺮاف از راه ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ در ﺧﺼﻮص ﺷﻬﺎدت
اﺳﺖ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻛﻪ ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﻧﻜﺸﺎﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻮم و ﺧﻮﻳﺶ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﻖ ﺷﻬﺎدت ﻧﺪﻫﻴﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﻘﻴﺮى ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
دﻟﺴﻮزﻳﺘﺎن و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮاﻧﮕﺮى ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﭘﻮل او ﺷﻬﺎدت ﺑﻨﺎ ﺣﻖ ﻧﺪﻫﻴﺪ ،وﻟﻰ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
در ﻣﻘﺎم ﺷﻬﺎدت ﺑﻨﺎ ﺣﻖ دادن ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻐﻀﻰ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﻮد
ﻋﻠﻴﻪ دارد ،ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺣﻘﺶ اﻧﺘﻘﺎم و داغ دﻟﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
» اعدلوا ھو اقرب للتقوى  «،...ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻴﺸﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮا
ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :اﻳﻪ  8ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص ( 383 :

ﻃﺒﻘﺎت ﺷﻬﻮد در وﺻﻴﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻬﺎدت آﻧﻬﺎ
-

-

ِين ْال َوصِ َّي ِة...
ضر أَ َح َد ُك ُم ْال َم ْوت ح َ
ِين َءا َم ُنوا ش َھ َدةُ َب ْي ِن ُك ْم إِ َذا َح َ
» َيأَي َھا الَّذ َ
اى كسانى كه ايمان آورديد شھادتى كه براى يكديگر در حال احتضار و ھنگام اداى
وصيت تحمل مىكنيد«....

ﺷﻬﺎدت ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﺸﺮﻳﺢ زﺑﺎﻧﻰ ،ﺗﺤﻤﻞ و ﺿﺒﻄﺶ از ﺧﻄﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﻋﻮارض
ﺷﺪن ،دورﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ وﺳﺎﻳﻞ اﺳﺖ ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ و اﻣﺜﺎل آن از دﺳﺘﺒﺮد ﺣﻮادث
ﻣﺼﻮنﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﺳﻨﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و
ﺳﻠﻴﻘﻪﻫﺎى ﻗﻮﻣﻰ و ﻣﻠﻰ و ﺑﺎ آن ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺸﻰ ﻛﻪ در ﺗﺮﻗﻰ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﻰ و ﺗﻤﺪن و
ﺗﻮﺣﺶ دارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻬﻤﻪ در ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ،ﺧﻮد را ﺑﻰﻧﻴﺎز ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و از
ﻗﺒﻮل آن ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻜﺮده و ﺗﺎ اﻧﺪازهاى ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر آن اﻋﺘﺮاف دارﻧﺪ ،روى اﻳﻦ ﺣﺴﺎب
ﺷﻬﺎدت ﻛﺴﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از اﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﺟﺰﺋﻰ از اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﻤﺎر آﻳﺪ و ﻟﺬا
اﻋﺘﺒﺎرى ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻃﻔﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻴﺰ و دﻳﻮاﻧﮕﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻧﻴﺴﺖ ،و
ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻠﻞ وﺣﺸﻰ ﻛﻪ زﻧﺎن را ﺟﺰو اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮى ﻧﻤﻰﺷﻤﺎرﻧﺪ
ﺷﻬﺎدتﺷﺎن را ﻫﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺳﻨﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻏﺎﻟﺐ اﻣﺘﻬﺎى ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
روم و ﻳﻮﻧﺎن و ﻏﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﺳﻼم ﻫﻢ ﻛﻪ دﻳﻦ ﻓﻄﺮت
اﺳﺖ ﺷﻬﺎدت را ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺘﻪ و در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﺮا ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺷﺘﻪ و ﺳﺎﻳﺮ وﺳﺎﻳﻞ
را از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ داﻧﺴﺘﻪ ،ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ اﻓﺎده ﻋﻠﻢ ﻛﻨﺪ و در ﺑﺎره اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻬﺎدت
ﻓﺮﻣﻮده »:و اقيموا الشھادة  «،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:و ال تكتموا الشھادة و من يكتمھا فانه اثم قلبه «،و ﻧﻴﺰ
ﻓﺮﻣﻮده »:و الذين ھم بشھاداتھم قائمون«.
و در ﺑﺎره ﻋﺪد ﺷﻬﻮد ﺟﺰ در ﻣﺴﺎﻟﻪ زﻧﺎ در ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮارد دو ﻧﻔﺮ را ﻛﺎﻓﻰ داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ
ﻫﺮ ﻛﺪام دﻳﮕﺮى را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﺪ و ﻓﺮﻣﻮده:

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» و استشھدوا شھيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان ممن ترضون من
الشھداء ان تضل احديھما فتذكر احديھما االخرى و ال ياب الشھداء اذا ما دعوا و ال تسئموا
ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند ﷲ و اقوم للشھادة و ادنى اال ترتابوا«،

ﭼﻮن ذﻳﻞ آﻳﻪ اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ در ﺻﺪر آﻳﻪ درﺑﺎره اﺣﻜﺎم ﺷﻬﺎدت ذﻛﺮ ﺷﺪه
ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﺪن ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻬﺎدت و رﻓﻊ ﺳﻮء
ﻏﺮض ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ،ﭼﻮن اﺳﻼم در ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ از اﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻰرود و ﺧﻼﺻﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ زﻧﺎن را ﻫﻢ ﺟﺰو
ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻜﻢ ﺷﻬﺎدت ﻣﻰداﻧﺴﺖ ،از اﻳﻦ رو زﻧﺎن را ﻫﻢ در اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺎ
ﻣﺮدان ﺳﻬﻴﻢ ﻧﻤﻮده و ﺣﻖ اداى ﺷﻬﺎدات را ﻫﻢ ﺑﻪ آﻧﺎن داده ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻮن ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ را ﻛﻪ
اﺳﻼم ﺑﻮﺟﻮد آورده ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻃﻒ ،و
زﻧﺎن ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻮاﻃﻔﺸﺎن ﺑﺮ ﺗﻌﻘﻠﺸﺎن ﻏﻠﺒﻪ دارد ،از اﻳﻦ رو از اﻳﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻧﺼﻒ ﻣﺮدان
داده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﻬﺎدت دو ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻤﺖ اﺷﺎره ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:ان تضل احديھما فتذكر احديھما
االخرى  -تا اگر يكى از آن دو گمراه و دستخوش عواطف شد ديگرى متذكرش سازد«.

درﺑﺎره ﺷﻬﺎدت در ﻛﺘﺐ ﻣﻔﺼﻠﻪ ﻓﻘﻪ اﺣﻜﺎم زﻳﺎد و ﻓﺮوﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺒﺴﻮﻃﻰ ﻫﺴﺖ
ﻛﻪ ﭼﻮن از ﻏﺮض ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺧﺎرج اﺳﺖ ﻣﺘﻌﺮض آن ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﻢ.
) درﺑﺎره ﺷﻬﺎدت ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ وﺻﻴﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ  9ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد(.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :ذﻳﻞ آﻳﻪ  106ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  6 :ص (297 :
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ﺑﺨﺶ ﺳﻮم

ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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ﻓﺼﻞ اول

ﺣﻜﻢ ﻗﺼﺎص
، ﻋﻔﻮ، اﺟﺮا،ﺣﻜﻢ ﻗﺼﺎص
و اﺛﺮ ﺣﻴﺎﺗﺒﺨﺶ آن در اﺟﺘﻤﺎع
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، آزاد در مقابل آزاد، اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد قصاص بر شما واجب است پس اگر صاحب خون از برادرش، و زن در مقابل زن،و بردﻩ در مقابل بردﻩ
)قاتل( بگذرد قاتل بايد كه احسان او را بخوبى تال ى كند و خون ائى كه بدهكار
 اين خود تخفيفى است از ناحيه پروردگارتان و هم،است به طرز خوبى ب ﺮدازد
 پس اگر كﺴ بعد از عفو كردن دبه در آورد و از قاتل قصاص،رحم است
،بگ ﺮد عذابى دردناك دارد
“ ! و ﺷﻤﺎ را در ﻗﺼﺎص ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ اى ﺧﺮدﻣﻨﺪان اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻘﻮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و در اﻳﻦ اﺷﺎرﺗﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻜﻢ، آﻳﺎت ﻓﻮق ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ-1
ﻗﺼﺎص ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺳﺖ و ﻛﻔﺎرى ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻌﻨﻮان اﻫﻞ
. ﻣﺸﻤﻮل آﻳﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و آﻳﻪ از ﻛﺎر آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻛﺖ اﺳﺖ،ذﻣﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻏﻴﺮ آﻧﺎن از ﻛﻔﺎر
 ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ را ﺑﺮاى آن،“ ﺑﺴﻨﺠﻴﻢ،... اﮔﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺑﺎ آﻳﺔ ” أن النفس بالنفس-2
.دارد

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﺮدن ﺟﺎي ﭘﺎﺳﺖ ،ﻛﻪ ﮔﻮﺋﻲ ﺟﺎﻧﻰ را در
ﺟﻨﺎﻳﺘﺶ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻋﻴﻦ آن ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻛﻪ او وارد آورده ﺑﺮ او وارد ﻣﻰآورﻧﺪ.
” َف َمنْ ُعف َِى لَ ُه مِنْ أَخِي ِه شىْ ٌء “....ﻋﻔﻮ از ﻗﺎﺗﻞ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻖ ﻗﺼﺎص اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﺣﻘﻰ ﻛﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻖ ﻗﺼﺎص ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آن ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﻰ ﺣﻖ ﻗﺼﺎص ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻰ ﻧﺒﺨﺸﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻨﺼﻮرت ﻫﻢ
دﻳﮕﺮ ﻗﺼﺎص ﻋﻤﻠﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ )ﻣﺜﻞ آن ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻖ از ﺣﻖ ﺧﻮد
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ (،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ دﻳﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮن ﺑﻬﺎ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
اﮔﺮ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﺑﺮادران ﻗﺎﺗﻞ ﻛﺮد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺲ ﻣﺤﺒﺖ و
رأﻓﺖ آﻧﺎن را ﺑﻨﻔﻊ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰد و ﻧﻴﺰ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ :در ﻋﻔﻮ ﻟﺬﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻧﺘﻘﺎم ﻧﻴﺴﺖ .
” فاتباع بالمعروف ،و اداء اليه باحسان “،...ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮن وﻇﻴﻔﻪ دارد ﻛﻪ ﻗﺎﺗﻞ را
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻨﺪ و ﺧﻮن ﺑﻬﺎ را از او ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻪاى ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ،و ﺑﺮ ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮن
ﺑﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮادرش ﻛﻪ وﻟﻰ ﻛﺸﺘﻪ او اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺣﺴﺎن و ﺧﻮﺑﻰ و ﺧﻮﺷﻰ ﺑﭙﺮدازد و دﻳﮕﺮ اﻣﺮوز
و ﻓﺮدا ﻧﻜﻨﺪ و او را آزار ﻧﺪﻫﺪ.
” ذلك تخفيف من ربكم ،و رحمة  “،...ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل از ﻗﺼﺎص ﺑﻪ دﻳﻪ ،ﺧﻮد
ﺗﺨﻔﻴﻔﻰ اﺳﺖ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد ،ﭘﺲ وﻟﻰ ﺧﻮن
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻔﻮ دوﺑﺎره دﺑﻪ در آورده و از ﻗﺎﺗﻞ ﻗﺼﺎص ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺪ ،ﺧﻮد او
ﻫﻢ ﻣﺘﺠﺎوز اﺳﺖ و ﻛﺴﻴﻜﻪ ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻋﻔﻮ ﻗﺼﺎص ﻛﻨﺪ ﻋﺬاﺑﻰ دردﻧﺎك دارد.

ﻗﺼﺎص ،ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺣﻴﺎت و زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ !
» و ﻟَﻜُﻢ ﻓﻰ اﻟْﻘﺼﺎصِ ﺣﻴﻮةٌ ﻳﺄُوﻟﻰ اﻷَﻟْﺒﺐِ ﻟَﻌﻠﱠﻜﻢ ﺗَﺘﱠﻘُﻮنَ! «

اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺖ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺼﺎص اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﺗﻮﻫﻤﻰ را ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ از ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻋﻔﻮ و دﻳﻪ ﺑﺬﻫﻦ ﺑﺮﺳﺪ ،دﻓﻊ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﺰﻳﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ را ﻛﻪ در
ﻋﻔﻮ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺸﺮ رﺣﻤﺖ و اﻧﮕﻴﺰه رأﻓﺖ را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻋﻔﻮ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻣﺮدم ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎم .
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻔﻮ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺨﻔﻴﻔﻰ و رﺣﻤﺘﻰ اﺳﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ ) ،و رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ (،و ﻟﻜﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮم ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎ ﻗﺼﺎص ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻗﺼﺎص اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت را ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﻪ ﻋﻔﻮ ﻛﺮدن و دﻳﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ،و اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن داراى ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:لعلكم
تتقون “،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻤﺎ از ﻗﺘﻞ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ و اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻌﻠﻴﻞ اﺳﺖ،
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١٨٩

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

.ﺑﺮاى ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺼﺎص
 ﻛﻪ ﺣﻴﺎت،آﻳﻪ ﻓﻮق ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺼﺎص را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ را ذﻛﺮ ﻛﺮده
،اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻴﺎت ﺣﻘﻴﻘﺖ آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ را ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ را اﻓﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺳﺖ
 ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد،ﭼﻮن ﻗﺼﺎص اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﻰاﻧﺠﺎﻣﺪ ﻧﻪ ﻗﺘﻞ
 اﻳﻦ ﻛﺸﺘﻦ ﺧﻮدش،ﺷﺨﺺ را ﺑﻌﻨﻮان اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ ﻣﻰﻛﺸﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻰ ﮔﻨﺎه ﺑﻮده
.ﻋﺪواﻧﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺸﺘﻨﻰ ﻣﺎﻳﻪ ﺣﻴﺎت ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
ﻋﺒﺎرت ﻗﺮآن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻫﻢ اﺷﺎره دارد ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ ﻛﻼم ﻣﻨﻈﻮرش از اﻳﻦ
ﻛﻼم ﺟﺰ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ آﻧﺎن ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻳﻦ
“. ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ-  ” ﻟﻜﻢ: ﭼﻮن ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ، ﭼﻴﺰى ﻋﺎﻳﺪ ﺧﻮد او ﻧﻤﻰﺷﻮد،دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ
(655 :  ص1 :  ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج179و178  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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 و ادارﻩ کشور، جنگ و صلح، قانون،مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت
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ﻓﺼﻞ دوم

ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ ﻗﺼﺎص در اﻧﻮاع

ﺟﻨﺎﻳﺎت
 و ﺟﺮاﺣﺎت، ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ،ﻗﺼﺎص ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ
َ َ َْ َ َْ َ ْﱠ
َ
ُُ
َْ َ ََْ ََ ْ َ َ ﱠ ﱠ
نف َو ٔالاذ َن
ِ س و الع ن ِبالع ِن و ٔالانف ِباأل
ِ  » ُو كتبنا عل ِ م ِف ا أن النفس ِبالنفﱠ
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ِ ِ
ِ
َ َُ ُ َ َ َ َ ﱠ
َُ ن
ُ
ْ
ُ
! الظلمو
ِ يحكم ِبما أنزل الله فأولئك هم
 و ما در تورات عليه وديان در باب قصاص حكم كرديم به اينكه جان قاتل دربرابر قتلش و چشم جانى در برابر چشم كه از ديگرى كور كردﻩ و بي جانى در
 و هر جراح كه جانى بر ديگران، گرفته شود،برابر بي ديگرى كه بريدﻩ شدﻩ
 مگر آنكه آسيب ديدﻩ تصدق- و قصاص مىگ ﺮند،وارد آوردﻩ بر او وارد مىآورند
 اين عمل نيكش، پس اگر كﺴ تصدق كند و قصاص نگ ﺮد- و احسان كند
 كﺴ كه حكم نكند بدانچه خدا- و باز تكرار مىكنم-كفارﻩ گناهان او مىشود
«!نازل كردﻩ او و همفكرانش از ظاملانند
« دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ،» والجروح قصاص:ﺳﻴﺎق اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻤﻠﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ ﻗﺼﺎص در اﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ و ﻗﻄﻊ
. ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺎس ﻛﻞ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ.ﻋﻀﻮ و زﺧﻢ وارد آوردن اﺳﺖ
 ﻧﻔﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﺲ و ﭼﺸﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ و ﺑﻴﻨﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ،در ﺑﺎب ﻗﺼﺎص
 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﻋﻀﻮى ﻛﻪ ﺟﺎﻧﻰ از ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺳﻠﺐ ﻛﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻋﻀﻮ از.ﺑﻴﻨﻰ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد
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 و، ﺟﺎن ﺟﺎﻧﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻠﻒ ﻛﺮده از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.ﺧﻮدش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد
 و ﺑﻴﻨﻰ ﺟﺎﻧﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻨﻰ،ﭼﺸﻢ ﺟﺎﻧﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﻣﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ از ﻛﺎﺳﻪ در ﻣﻰآﻳﺪ
 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻧﺪاﻧﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻧﺪان، و ﮔﻮش ﺟﺎﻧﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮش ﻣﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ،ﻣﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ
. و زﺧﻤﻰ ﺑﺮاﺑﺮ زﺧﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ وارد آورده ﺑﺮ او وارد ﻣﻰآورﻧﺪ،او ﺳﻠﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد
و در ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻰ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ او ﺑﺎ ﻣﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺮده
.اﺳﺖ

 و ﮔﺬﺷﺖ از ﺣﻖ ﻗﺼﺎص،ﻋﻔﻮ ﺟﺎﻧﻲ
« ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از اوﻟﻴﺎى ﻗﺼﺎص ﻣﺜﻼ وﻟﻰ ﻣﻘﺘﻮل،... » فمن تصدق به فھو كفارة له
و ﻳﺎ ﺧﻮد ﻣﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻪ ﭼﺸﻤﺶ و ﻳﺎ ﻋﻀﻮ دﻳﮕﺮش را از دﺳﺖ داده و ﻳﺎ ﺟﺮاﺣﺘﻰ ﺑﺮ
داﺷﺘﻪ از ﺟﺮم ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎر ﺑﮕﺬرد و او را ﺑﺒﺨﺸﺪ و از ﻗﺼﺎص ﻛﻪ ﺣﻖ او اﺳﺖ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﺪ
.اﻳﻦ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻰ ﻛﻔﺎره ﮔﻨﺎﻫﺎن او و ﻳﺎ ﻛﻔﺎره ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺟﺎﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮد
،اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﻗﺼﺎص ﺗﺼﺪق ﻛﻨﺪ و ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﻔﺎره اوﺳﺖ
 ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ آن-  ﻗﺎﺿﻰ-  از ﻗﺼﺎص ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻜﺮد ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻜﻢ،و اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﻗﺼﺎص
دﺳﺘﻮرى ﻛﻪ ﺧﺪا در ﻗﺼﺎص ﻧﺎزل ﻛﺮده ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ و آن ﺣﺎﻛﻢ و ﻗﺎﺿﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎ اﻧﺰل اﷲ
. ﺣﻜﻢ ﻧﻜﻨﺪ از ﺳﺘﻤﻜﺎران اﺳﺖ
(563 :  ص5 :  ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج45  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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 و ادارﻩ کشور، جنگ و صلح، قانون،مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ

و ﻗﺘﻞ ﻏﻴﺮﻋﻤﺪ
ﻗﺘﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪي و ﻛﻔﺎره و ﺟﺒﺮان آن
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،الل ِه و كان الله ع ِليما حكيما
 حال اگر كﺴ مؤم، مگر به خطا، هيچ مؤم حق ندارد مؤم ديگر را بكشدرا به خطا به قتل برساند بايد در كفارﻩ آن يك بردﻩ مؤمن را آزاد كند و خون
 و اگر، مگر آنكه خونخواهان آن را ببخشند،ائى هم به كسان او تسليم نمايد
،ورثه مقتول مؤمن از مردمى باشد كه ب ن شما و آنان عداوت و جنگ است
همان آزاد كردن بردﻩ مؤمن كا ى است و اگر مقتول از قومى باشد كه ب ن شما و
آنان پيمانى برقرار هست بايد بردﻩاى مؤمن آزاد و خون ائى به كسان او تسليم
كند و كﺴ كه نم تواند بردﻩاى آزاد كند به جاى آن دو ماﻩ پى در پى روزﻩ
 اين بخشاي از ناحيه خدا است كه خدا هموارﻩ داناى فرزانه بودﻩ،بگ ﺮد
«.است
 دﻳﮕﺮ،ﺷﺮوع آﻳﻪ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻌﺪ از دﺧﻮﻟﺶ در ﺣﺮﻳﻢ اﻳﻤﺎن و ﻗﺮﻗﮕﺎه آن
 ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﻛﺸﺘﻦ ﻣﮕﺮ ﻛﺸﺘﻦ از روى،ﻫﻴﭻ اﻗﺘﻀﺎﺋﻰ ﺑﺮاى ﻛﺸﺘﻦ ﻣﺆﻣﻨﻰ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدش وﺟﻮد ﻧﺪارد

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﻄﺎ.
ﻣﺆﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺼﺪ ﻛﺸﺘﻦ ﻣﺆﻣﻦ را ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ﻗﺼﺪ ﻛﺸﺘﻦ او ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.

و آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در ﻣﻘﺎم آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﻛﺸﺘﻦ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ
ﻋﻤﺪ ﻧﻬﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮﮔﺰ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﻣﺒﺎح ﻧﻜﺮده و ﺗﺎ اﺑﺪ ﻧﻴﺰ
ﻣﺒﺎح ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و او ﻛﺸﺘﻦ ﻣﺆﻣﻦ ،ﻣﺆﻣﻦ دﻳﮕﺮ را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮده ،ﻣﮕﺮ در ﻳﻚ ﺻﻮرت و آن
ﺻﻮرت ﺧﻄﺎ اﺳﺖ ،ﭼﻮن در اﻳﻦ ﻓﺮض  -ﻛﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻗﺼﺪ ﻛﺸﺘﻦ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﺪارد ﻳﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ
ﻛﻪ اﺻﻼ ﻗﺼﺪ ﻛﺸﺘﻦ را ﻧﺪارد و ﻳﺎ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻴﺎل ﻗﺼﺪ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻃﺮف ﻛﺎﻓﺮى
اﺳﺖ ﺟﺎﺋﺰ اﻟﻘﺘﻞ -در ﻣﻮرد ﻛﺸﺘﻦ او ﻫﻴﭻ ﺣﺮﻣﺘﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .
ﻛﻴﻔﺮ ﻗﺘﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪ ﻣﺆﻣﻦ

ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﺆﻣﻨﻰ را ﺑﻄﻮر ﺧﻄﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﻰﺷﻮد ﻳﻚ ﺑﺮده
ﻣﺆﻣﻦ را آزاد ﻛﻨﺪ و ﺧﻮﻧﺒﻬﺎﺋﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻫﻞ ﻣﻘﺘﻮل ﺑﺪﻫﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ اﻫﻞ ﻣﻘﺘﻮل ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ را ﺑﻪ
وى ﺻﺪﻗﻪ دﻫﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ او را از دادن ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ ﻋﻔﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻛﻪ در اﻳﻨﺼﻮرت دﻳﮕﺮ دادن
دﻳﻪ واﺟﺐ ﻧﻴﺴﺖ .
ﻗﺘﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪ دﺷﻤﻦ ﻛﺎﻓﺮ ﺣﺮﺑﻲ

ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﻋﺪو ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻛﻔﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
داﺷﺘﻨﺪ .و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ آﻧﻜﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺧﻮدش
ﻣﺆﻣﻦ و ورﺛﻪ و اﻫﻠﺶ ﻛﻔﺎر ﺣﺮﺑﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از او ارث ﻧﻤﻰﺑﺮﻧﺪ و ﭼﻮن ارث ﻧﻤﻰﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ
ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻗﺘﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪ ﻛﺎﻓﺮ داراي ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ

اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻘﺘﻮل از ﻗﻮﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ و ﺑﻴﻦ اﻳﺸﺎن ﻋﻬﺪى ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ
واﺟﺐ اﺳﺖ دﻳﻪ را ﺑﭙﺮدازد و ﺑﺮدهاى را آزاد ﻛﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻳﻪ را ﺟﻠﻮﺗﺮ از آزاد ﻛﺮدن ﺑﺮده ذﻛﺮ ﻛﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ در
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻴﺜﺎق را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور

١٩٤

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﻖ اﷲ در ﺟﺒﺮان ﻗﺘﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪي
» فمن لم يجد فصيام«،...

ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮدهاى آزاد ﻛﻨﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ دو ﻣﺎه

ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ روزه ﺑﮕﻴﺮد.
» توبة من ﷲ «،...ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ واﺟﺐ اﺳﺖ روزه ﺑﮕﻴﺮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ و
ﻋﻄﻒ ﺗﻮﺟﻬﻰ و ﻋﻄﻒ رﺣﻤﺘﻰ اﺳﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ درﺑﺎره ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮده
آزاد ﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺑﺎز ﮔﺸﺖ ﺧﺪا ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺗﺨﻔﻴﻔﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺣﻖ اﻓﺮادى ﻛﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﻰ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦ ﻫﻢ دارد ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻗﻴﺪى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ راﺟﻊ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻨﻜﻪ :ﻛﻔﺎره ﺑﺮاى ﻗﺎﺗﻞ ﺧﻄﺎﺋﻰ واﺟﺐ ﺷﺪ ،ﺧﻮد
ﺗﻮﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ اﺳﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ ،در ﻣﻮرد آﺛﺎر ﺷﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ
ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و آن آﺛﺎر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن روزه و آن ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ ،ﭘﺲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ
ﺧﻮد را ﺿﺒﻂ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻰ ﻣﺤﺎﺑﺎ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻦ ﻣﺮدم ﻣﺒﺎدرت ﻧﻜﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:و لكم فى القصاص حيوة «،ﻗﺼﺎص را ﻣﺎﻳﻪ ﺣﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻓﻠﺴﻔﻪ آزادي ﺑﺮدﮔﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺘﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪي

اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺗﻮﺑﻪ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻰ اﺳﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ اﺳﺖ
ﺑﻪ آﻧﺎن ﭼﻮن ﺑﺎ اﺟﺮاى اﻳﻦ دﺳﺘﻮر رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻋﺪد ﺑﺮدﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻤﺘﺮ و ﻋﺪد آزادﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﻰﺷﻮد ،اﮔﺮ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﺪد اﺣﺮارﺷﺎن اﻓﺰوده ﻣﻰﺷﻮد
و ﺿﺮر ﻣﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻫﻞ ﻣﻘﺘﻮل رﺳﻴﺪه ،ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﻳﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد ﺟﺒﺮان
ﻣﻰﮔﺮدد.
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﻼم آزادى را ﻧﻮﻋﻰ ﺣﻴﺎت ،و ﺑﺮدﮔﻰ را ﻧﻮﻋﻰ ﻗﺘﻞ
ﻣﻰداﻧﺪ.
و ﻧﻴﺰ ﺣﺪ وﺳﻂ از ﺑﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﻮد ﻳﻚ ﻓﺮد اﻧﺴﺎن را ﻫﻤﺎن دﻳﻪ ﻛﺎﻣﻠﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺰار
دﻳﻨﺎر و ﻳﺎ ﺻﺪ ﺷﺘﺮ و ﻳﺎ ده ﻫﺰار درﻫﻢ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺸﺎء اﷲ در ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را
روﺷﻦ ﻣﻰﺳﺎزﻳﻢ.
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺘﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪ

و اﻣﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺸﺘﻦ در ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻋﻤﺪى اﺳﺖ؟ و ﭼﻪ وﻗﺖ ﺧﻄﺎﺋﻰ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺳﺖ؟ و اﻳﻨﻜﻪ دﻳﻪ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ و اﻫﻞ ﻣﻘﺘﻮل ﻛﻪ دﻳﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن داد ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻴﻨﺪ؟ و
ﻣﻴﺜﺎق ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ ﺑﻪ اﻫﻞ ﻣﻘﺘﻮل داده ﻣﻰﺷﻮد و اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ داده ﻧﻤﻰﺷﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺜﺎﻗﻰ اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻓﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ،ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪي
َ
ﱠ َ
ْ ً
َ ً
َ
ً َ ُ
 » َو َمن َي ْق ُت ْل ُمؤ ِمنا ﱡم َت َع ِّمدا ف َج َزاؤ ُﻩ َج َه ﱠن ُم خ ِلدا ِف َ ا َو غ ِضب الل ُه َعل ْي ِه َو ل َع َن ُه َوً
َ َ َ ً
أ َع ﱠد ل ُه َعذابا َع ِظيما،
 و هر كس مؤم را به عمد بكشد جزايش جهنم است كه جاودانه در آن باشدو خدا بر او غضب آرد و لعنتش كند و عذابى بزرگ برايش آمادﻩ دارد«.
ﺗﻌﻤﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﻛﻨﻰ ﻋﻤﻠﻰ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻨﻮاﻧﻰ ﻛﻪ دارد اﻧﺠﺎم
دﻫﻰ ،و ﭼﻮن ﻓﻌﻞ اﺧﺘﻴﺎرى ﺧﺎﻟﻰ از ﻗﺼﺪ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺼﻮر دارد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ داراى
ﭼﻨﺪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﻌﻞ از ﺟﻬﺘﻰ ﻋﻤﺪى ﺑﺎﺷﺪ و از ﺟﻬﺘﻰ
دﻳﮕﺮ ﺧﻄﺎﺋﻰ ،ﻣﺜﻼ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از دور ﺷﺒﺤﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و ﻣﻰﭘﻨﺪارد آﻫﻮ و ﻳﺎ ﮔﻮرﺧﺮ اﺳﺖ ،در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ در واﻗﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دارد ﭼﻴﺰى از زﻣﻴﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻴﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻴﺎل
ﺷﻜﺎر آن را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ و ﻣﻰﻛﺸﺪ ،ﺗﻴﺮاﻧﺪازى او ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻜﺎر ﻋﻤﺪى اﺳﺖ ،وﻟﻰ
اﻧﺴﺎن ﻛﺸﺘﻨﺶ ﺧﻄﺎﺋﻰ اﺳﺖ .و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻗﺘﻰ ﻣﻌﻠﻢ ﻛﻮدﻛﻰ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎدﻳﺐ ﻣﻰزﻧﺪ و
اﺗﻔﺎﻗﺎ ﭼﻮب و ﻳﺎ ﻣﺸﺖ و ﻳﺎ ﻟﮕﺪش ﺑﻪ ﻗﺘﻠﮕﺎه او ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻮرد و او را ﻣﻰﻛﺸﺪ ،ﻋﻤﻞ واﺣﺪى را
اﻧﺠﺎم داده ،اﻣﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺎدﻳﺒﺶ ﻋﻤﺪى اﺳﺖ و ﻛﺸﺘﻨﺶ ﺧﻄﺎﺋﻰ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﺴﻰ ﻣﺆﻣﻨﻰ را ﻋﻤﺪا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮدش از ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻛﺮده -
زدن  -ﻳﺎ  -ﺗﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ  -ﻫﻤﺎن ﻗﺘﻞ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻢ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ و ﻳﺎ
ﺗﻴﺮ او را ﻣﻰﻛﺸﺪ و ﻫﻢ ﺑﺪاﻧﺪ ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،آن را ﻗﺘﻞ
ﻋﻤﺪ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﺎﻣﻨﺪ.

ﻛﻴﻔﺮ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﺆﻣﻦ :آﺗﺶ اﺑﺪي

ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺎﺗﻠﻰ را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮده و ﺑﻪ او
وﻋﺪه ﺧﻠﻮد در آﺗﺶ داده »:ھر كس مؤمنى را به عمد بكشد جزايش جھنم است كه جاودانه در آن باشد

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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و خدا بر او غضب آرد و لعنتش كند و عذابى بزرگ برايش آماده دارد«.

ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در ﺳﺎﺑﻖ ،آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﻳﻪ » :ان ﷲ ال يغفر ان يشرك به «،و
آﻳﻪ »:ان ﷲ يغفر الذنوب جميعا «،ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻜﻢ ﺧﻠﻮد ﻗﺎﺗﻞ
را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﻨﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ وﻋﺪه آﺗﺶ ﺧﺎﻟﺪ و داﺋﻢ را
ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ ﺻﺮﻳﺢ در ﺣﺘﻤﻰ ﺑﻮدن آن ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻠﻮد آن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮﺑﻪ و ﻳﺎ
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ،و ﺿﺮورت ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ در اﻣﺮ ﺟﻬﺎدي
ﱠ
 » َي َأ َ ا ﱠالذ َالله َف َت َب ﱠي ُنوا َو ال َت ُق ُولوا ملَ ْن َأ ْل َقى إ َل ْي ُ
ضرْب ُت ْ
ين َء َام ُنوا إ َذا َ
كم
يل
سب
ى
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِْ
ََ َ
ﱡَْ َ َ ﱠ َ َ ُ ٌَ َ َ
ُ ْ ً َ ْ َ ُ نَ
َ
َ
َ
َ
وة الدنيا ف ِعند الل ِه مغا ِنم ك ِث ﺮة كذ ِلك
السلم لست مؤ ِمنا تبتغو عرض الحي ِ
َ ُ َ َ ً
ُ ّ َْ ُ َ َ ﱠ ﱠ ُ ََْ ْ َ
ﱠ ﱠ
الل َه َ
كان ِب َما ت ْع َملون خ ِب ﺮا،
كم ف َت َب ﱠي ُنوا ِإن
كنتم ِمن قبل فمن الله علي
 اى كسانى كه ايمان آورديد چون در راﻩ خدا سفر مىكنيد و به افراد ناشناس برمىخوريد دربارﻩ آنان تحقيق كنيد  -و به كﺴ كه سالم به شما مىكند نگوئيد
مؤمن نيس  -تا به منظور گرف ن اموالش او را به قتل برسانيد و بدانيد كه نزد
خدا غنيمتهاى بسيارهست ،خود شما ن قبل از اين ،چن ن بوديد و خدا با
نعمت ايمان بر شما منت اد ،پس به تحقيق ب ﺮدازيد كه خدا به آنچه مىكنيد
با خ ﺮاست«.
ﻛﻠﻤﻪ ﺿﺮب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻴﺮ در زﻣﻴﻦ و ﻣﺴﺎﻓﺮت اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺿﺮب را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﻪ
ﻗﻴﺪ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺟﻬﺎد اﺳﺖ.
و ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻤﻴﺰ دادن ،و ﻣﻨﻈﻮر از آن ﺗﻤﻴﺰ دادن ﻣﺆﻣﻦ از ﻛﺎﻓﺮ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :و ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﻟﻘﺎى ﺳﻼم ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻧﮕﻮﺋﻴﺪ :ﺗﻮ
ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻴﺴﺘﻰ!
و ﻣﺮاد از اﻟﻘﺎى ﺳﻼم ﻫﻤﺎن ﺗﺤﻴﺖ ﺳﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻴﺖ اﻫﻞ اﻳﻤﺎن اﺳﺖ.
و ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :به او مگوئيد تو مؤمن نيستى!« ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﻴﺮي
اﻓﺮاد ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﻮ در ﺟﻨﮕﻴﺪن و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﻨﻴﻤﺖ اﺳﺖ .ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺪف ﭘﺴﺖ و ﻣﺎدى
را ﻣﺠﻮز ﺟﻨﮕﻴﺪن ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﺴﺎزﻳﺪ زﻳﺮا » :عند ﷲ مغانم كث ﺮة -نزد خدا مغانم بسيار هست!«
» كذلك كنتم من قبل ،فمن ﷲ عليكم فتبينوا  «،...ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻳﺪ
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ﻫﻤﻴﻦ وﺿﻊ را داﺷﺘﻴﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻪ در ﭘﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻋﺮض و ﻣﺘﺎع ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎ ﺑﻮدﻳﺪ،
وﻟﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎد ،اﻳﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داد ﻛﻪ آن اﻳﻤﺎن ﺷﻤﺎ را از آن ﻫﺪف
ﭘﺴﺖ ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤﻮده ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا و ﻣﻐﺎﻧﻢ ﺑﺴﻴﺎرى ﻛﻪ ﻧﺰد او اﺳﺖ ﻛﺮد ،ﺣﺎل ﻛﻪ
ﺧﺪا ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺘﻰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻬﺎده ،وﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ روﺑﺮو ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ وﺿﻌﺸﺎن ﺑﺮاﻳﺘﺎن
روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ دوﺳﺘﻨﺪ ﻳﺎ دﺷﻤﻨﻨﺪ؟ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ و ﻳﺎ ﺳﺮ ﺟﻨﮓ ﻧﺪارﻧﺪ؟
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻳﺎ ﻛﺎﻓﺮﻧﺪ؟ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻰﮔﺪار ﺑﻪ آب ﻧﺰده ﺑﺎﺷﻴﺪ و اﮔﺮ ﺗﺒﻴﻦ را ﺗﻜﺮار ﻛﺮد،
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﻜﻢ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻘﺎم ﻧﺼﻴﺤﺖ و ﻣﻮﻋﻈﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﻮﻋﻰ
ﺗﻮﺑﻴﺦ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،وﻟﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺪارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آن ﻗﺘﻠﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه،
ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ و آن ﻫﻢ ﻗﺘﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻮده ،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎﺋﻰ
ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و او ﻛﺴﻰ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﻛﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﻴﺎل
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﺮك اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻟﻘﺎى ﺳﻼم ﻛﺮده از ﺗﺮس ﺑﻮده ،و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ اﻳﻨﻄﻮر ﻧﺒﻮده و او ﺑﻪ
راﺳﺘﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮد.
و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﻮﺑﻴﺨﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻼم ،ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺎل و ﮔﻔﺘﺎر اﻓﺮاد را ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻰداﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻖ ﺗﻔﺘﻴﺶ از ﺑﺎﻃﻦ ﻛﺴﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎﻃﻦ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ را ﺧﺪا ﻣﻰداﻧﺪ و
اﻣﺮ دﻟﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاى ﻟﻄﻴﻒ و ﺧﺒﻴﺮ اﺳﺖ .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  92ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص ( 58 :

ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎدل ﻗﺘﻞ ﻛﻞ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ!
َ َْ َْ َ
ْ َ ْ َ
َ َﱠ ُ َ َ َ َ َ ْ
ََْ َ َ
ساد ى
س أو ف ٍ
 » ِمن أج ِل ذ ِلك كتبنا ع ى ب ِإ ِسرءيل َأنه من قت َل ن َفسا ِبغ ِﺮ نف ٍ
َ
َ ً
ً ََ
يعا َو َم ْن أ ْح َي َاها َف َكأ ﱠن َما أ ْح َيا ﱠ
ٔالا ْرض َف َك َأ ﱠن َما َق َت َل ﱠ
الناس َج ِميعا َو لق ْد
الناس ج ِم
ِ
َ َ ُْ ْ ُ ُ َ ْ َ ّ َ ُ ﱠ ﱠ َ ً ّ ُْ َ ْ َ َ
َْ َُ ُ َ
سرفون،
جاء م رسلنا ِبالب ِين ِت ثم ِإن ك ِث ﺮا ِم م بعد ذ ِلك ى ٔالار ِ
ض مل ِ
 به خاطر هم ن ماجرا ) قتل هابيل پسر آدم)ع( به دست قابيل كه از حسد و تك ﺮو هواپرس انسان خ ﺮ مىدهد (،بود كه ما به ب اسرائيل اعالم كرديم كه هر
كس يك انسان را بكشد بدون اينكه او كﺴ را كشته باشد و يا فسادى در زم ن
كردﻩ باشد مثل اين است كه همه مردم را كشته) چون انسانيت را مورد حمله
قرار دادﻩ كه در همه يكى است (،و هر كس يك انسان را از مرگ نجات دهد مثل
اين است كه همه را از مرگ نجات دادﻩ و با اينكه رسوالن ما براى ب اسرائيل
معجزاتى روشن آوردند .با اين حال بسيارى از ايشان بعد از آن همه پيام ﺮ كه

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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برايشان بيامد در زم ن زيادﻩ روى مىكنند!«
از ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﭘﺴﺮان آدم اﺳﺖ ،ﻛﻪ
ﻗﺒﻼ ﻳﻌﻨﻰ در آﻳﺎت ﻗﺒﻠﻰ ﺳﺨﻦ از آن رﻓﺖ ،و وﺟﻬﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ داﺳﺘﺎن از ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﺑﺸﺮ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻃﺒﻴﻌﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺎص ﭘﺴﺮان آدم ﻧﺒﻮده ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻃﺒﻊ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺎﻧﺪار
ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺴﺎن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ دﻧﺒﺎل ﻫﻮا و ﻫﻮس را ﺑﮕﻴﺮد ،و ﻗﻬﺮا ﻛﺎرش ﺑﻪ ﺣﺴﺎدت و
ﻛﻴﻨﻪ ورزﻳﺪن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،آن ﻫﻢ ﺣﺴﺪ و ﻛﻴﻨﻪ ورزﻳﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻰ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر
ﺧﻮد آﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ) از ﻗﺒﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﻓﻼﻧﻰ ﺧﻮش ﺻﻮرت و ﺧﻮش ﺻﺪا و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ اﺳﺖ(،
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﻴﺮوى ﻫﻮا او را وادار ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﻣﺰﻳﺘﻰ ﻛﻪ در
دﻳﮕﺮان ﻫﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﮔﺎه رﺑﻮﺑﻰ ﭼﻮن و ﭼﺮا ﻛﻨﺪ و در ﺻﺪد ﺑﺮ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪا را
ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد ،ﻣﺜﻼ ﻓﺮد ﻣﺤﺴﻮد را ﺑﻜﺸﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ آن ﻣﺤﺴﻮد دوﺳﺖ او و
ﺣﺘﻰ ﺑﺮادر ﭘﺪرى و ﻣﺎدرى او ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﺗﻚ ﺗﻚ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ،اﻓﺮاد ﻳﻚ ﻧﻮﻋﻨﺪ ،و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎى ﻳﻚ ﺗﻨﻪ درﺧﺘﻨﺪ ،در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد از اﻳﻦ ﻧﻮع از اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻫﻤﺎن را دارد ﻛﻪ ﻫﺰاران ﻓﺮد آﻧﺮا دارﻧﺪ ،و ﻫﺰاران ﻓﺮد
از اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﺎن را دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد دارد ،و ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺮض ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﺧﻠﻘﺖ اﻓﺮاد
اﻳﻦ ﻧﻮع و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺴﻞ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻪ در ﺗﻚ ﺗﻚ اﻓﺮاد ﻋﻤﺮى ﻛﻮﺗﺎه دارد،
ﻫﻤﭽﻨﺎن در روى زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺴﻠﻰ را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻧﺴﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﺗﺎ ﻧﺴﻞ ﻻ ﺣﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺪاى را در روى زﻣﻴﻦ ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ ﻳﻚ ﻓﺮد از
اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪا ﺗﺒﺎه ﺷﺪه ،و ﻏﺮض ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻛﻪ ﺑﻘﺎى اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻧﺴﻞ
ﺑﻌﺪ از ﻧﺴﻞ ﺑﻮد ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻗﺎﺗﻞ در ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎرﺿﻪ و ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم رﺑﻮﺑﻰ ﺑﺮ آﻣﺪه،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺮادر ﻣﺆﻣﻦ در داﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺮادر ﻗﺎﺗﻠﺶ
ﮔﻔﺖ:
 » ما انا بباسط يدى اليك ال قتلك انى اخاف ﷲ رب العامل ن! من دست خود برای قتل تو دراز نم کنم،من از خدای رب العامل ن می ترسم!«
و ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎرش اﺷﺎره ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺪون ﺣﻖ ،ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺑﺎ رﺑﻮﺑﻴﺖ رب
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺸﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﻬﺎﻧﻪ واﻫﻰ و
ﻣﻮﻫﻮم او را وادار ﻣﻰﺳﺎزد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻇﻠﻤﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى آن اﺑﻄﺎل
ﺣﻜﻢ رﺑﻮﺑﻴﺖ و ﺗﺒﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻏﺮض ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﺧﻠﻘﺖ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ دﺳﺘﺨﻮش ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺣﺴﺪ و ﻛﺒﺮ و ﭘﻴﺮوى ﻫﻮا وادارﺷﺎن
ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻖ را ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻛﻨﻨﺪ ،ﻟﺬا در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﻇﻠﻢ ﻓﺠﻴﻊ را ﺑﺮاى آﻧﺎن
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻗﺖ و واﻗﻊﻧﮕﺮى ﻛﺸﺘﻦ ﻳﻚ ﻓﺮد در ﻧﺰد ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻛﺸﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺪه ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻧﻔﺲ ﻧﺰد او ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ زﻧﺪه
ﻛﺮدن ﻛﻞ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ.
و اﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮده :ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺑﻨﻰ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻧﻮﺷﺘﻴﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻳﻚ ﺣﻜﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺜﻼ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ را ﻛﺸﺘﻪ دﻳﻪ و ﺧﻮن ﺑﻬﺎى ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻫﺪ و ﻳﺎ
ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را ﻛﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﻴﻜﻦ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺧﺎﻟﻰ از
ﺗﺸﺪﻳﺪ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،آرى ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻛﺸﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﻄﻌﺎ در ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ﺧﺸﻢ و ﺳﺨﻂ اﻟﻬﻰ اﺛﺮ دارد ،ﺣﺎل ﻳﺎ اﻳﻦ ﺧﺸﻢ در دﻧﻴﺎ ﮔﺮﻳﺒﺎن
ﻣﺮﺗﻜﺐ را ﺑﮕﻴﺮد و ﻳﺎ در آﺧﺮت .
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻃﺒﻊ اﻧﺴﺎن
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺒﺐ و ﺑﻬﺎﻧﻪ واﻫﻰ ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب اﻳﻦ ﻇﻠﻢ ﻋﻈﻴﻢ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﻨﻰ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻫﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪﻫﺎﺋﻰ از ﻇﻠﻢ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺮاﻳﺸﺎن واﻗﻌﻴﺖ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ را ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ دﺳﺖ از ﺗﺠﺎوزﻫﺎ و اﺳﺮاﻓﻬﺎ ﺑﺮدارﻧﺪ ،ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﻣﺎ ﺑﺮاى آﻧﺎن آﻳﺎﺗﻰ روﺷﻦ آورده
ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﻰ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در زﻣﻴﻦ ﺑﻪ اﺳﺮاﻓﮕﺮى ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ .
اﻋﺪام ﻫﺎي ﻣﺠﺎز:
 -١ﺑﺮاي ﻗﺼﺎص،
 -2ﺑﺮاي از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻻرض

اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد فى االرض فكانما قتل الناس جميعا «،ﺑﺎ
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﻧﻔﺲ دو ﻧﻮع ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ را اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﺮد ،ﻳﻜﻰ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺼﺎص اﺳﺖ ﻛﻪ در
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:كتب عليكم القصاص فى القتلى «،ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﭼﻨﺎن ﻗﺘﻠﻰ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده ﻗﺘﻞ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﺼﺎص و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻗﺼﺎﺻﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﺘﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎﻳﻪ
ﺣﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،و دوم ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻓﺴﺎد در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺑﻌﺪى در ﺑﺎره آن
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،و ﻓﺮﻣﻮده »:انما جزاء الذين يحاربون ﷲ و رسوله و يسعون فى االرض فسادا «!...

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن ﻗﺘﻞ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻛﻞ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ

ﻳﻚ ﻓﺮد از اﻧﺴﺎن از ﺣﻴﺚ آن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺎ آن زﻧﺪه اﺳﺖ
و ﺑﺎ آن ﻣﻰﻣﻴﺮد ،ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،و ﻓﺮﻗﻰ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﻀﻰ از اﻓﺮاد و
ﻛﻞ اﻓﺮاد ﻧﻴﺴﺖ و ﻓﺮد واﺣﺪ و اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎر در آن ﺣﻘﻴﻘﺖ واﺣﺪﻧﺪ ،و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻦ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻛﺸﺘﻦ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻜﺲ زﻧﺪه ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻓﺮد
زﻧﺪه ﻛﺮدن ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ آن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ آﻧﺮا اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و اﻣﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪى آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮده »:و من احياھا فكانما احيا الناس جميعا«،
ﻣﺮاد از زﻧﺪه ﻛﺮدن ﻳﻚ اﻧﺴﺎن آﻓﺮﻳﺪن ﻳﻚ اﻧﺴﺎن زﻧﺪه و ﻳﺎ زﻧﺪه ﻛﺮدن ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻣﺮده
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮاد از آن ،ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﺮف ﻋﻘﻼ اﺣﻴﺎء ﺷﻤﺮده ﺷﻮد ،ﻋﻘﻼ وﻗﺘﻰ
ﻃﺒﻴﺐ ﺑﻴﻤﺎرى را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻏﻮاص ﻏﺮﻳﻘﻰ را از ﻏﺮق ﻧﺠﺎت ﻣﻰدﻫﺪ و ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻰ
اﺳﻴﺮى را از دﺳﺖ دﺷﻤﻦ رﻫﺎ ﻣﻰﺳﺎزد ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻓﻼﻧﻰ ﻓﻼن ﺷﺨﺺ را زﻧﺪه ﻛﺮد) و ﻳﺎ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺣﻖ ﺣﻴﺎت ﺑﺮ او دارد (،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ
دارد ،ﻣﺜﻼ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ را اﺣﻴﺎء ﺧﻮاﻧﺪه و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ »:ا و من كان ميتا فاحييناه و
جعلنا له نورا يمشى به فى الناس «،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﮔﻤﺮاﻫﻰ را ﺑﻪ ﺳﻮى اﻳﻤﺎن
راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﻛﻨﺪ او را زﻧﺪه ﻛﺮده اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  32ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص (514 :

ﻣﺠﺎزات ﻗﺘﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﻳﺎ اﻧﺘﺤﺎر و ﺧﻮدﻛﺸﻲ
ﺟﺎن ﻣﺆﻣﻦ :ﺟﺎن ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﻨﻲ اﺳﺖ!
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 » يأ ا ال ِذين ءامن َوا ال تأكلوا أمولكم بينكم ِبالب ِط ِل ِإال أن تكون تجرة عن تر ٍَ ُ
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صل ِيه نارا و
كان ذ ِلك َع ى الل ِه َي ِس ﺮا!
 و من يفع ْل ذ ِلك عدونا و ظلما فسوف ن ِ هان! اى كسانى كه ايمان آورديد ،اموال خود را در ب ن خود به باطل مخوريد،مگر آن كه تجارتى باشد نا از رضايت دهندﻩ و گ ﺮندﻩ و يكديگر را به قتل
نرسانيد ،كه خداى شما مهربان است،
 -و هر كس از در تجاوز و ستم چن ن كند به زودى او را در آت وصف ناپذير

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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خواهيم كرد ،و اين براى خدا آسان است!«
» و ال تقتلوا انفسكم  «،...ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻬﻰ از اﻳﻦ اﺳﺘﻜﻪ ﻛﺴﻰ ﺧﻮد را ﺑﻜﺸﺪ ،و
ﻟﻴﻜﻦ وﻗﺘﻰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﻬﻠﻮى ﺟﻤﻠﻪ »:ال تاكلوا اموالكم بينكم «،...ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ
آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻳﻚ واﺣﺪ ﻓﺮض ﻛﺮده ﻛﻪ آن واﺣﺪ داراى ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ
ﺑﺎﻳﺪ آن را از ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺨﻮرد ،اى ﺑﺴﺎ ﻛﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و
ﺣﺘﻰ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ أﻧﻔﺲ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻓﺮد واﺣﺪى ﻓﺮض ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺟﺎن ﻫﺮ ﻓﺮدى
ﺟﺎن ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻣﺜﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ ﻧﻔﺲ و ﺟﺎن ﻳﻚ ﻓﺮد ﻫﻢ ﺟﺎن
ﺧﻮد او اﺳﺖ ،و ﻫﻢ ﺟﺎن ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﺧﻮدش را ﺑﻜﺸﺪ و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ را ،ﺧﻮدش را
ﻛﺸﺘﻪ ،و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺟﻤﻠﻪ » :و ال تقتلوا انفسكم «،ﺟﻤﻠﻪاى اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺤﺎر
ﻣﻰﺷﻮد -ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻮدﻛﺸﻰ اﺳﺖ  -و ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ و ﻛﺸﺘﻦ ﻏﻴﺮ.
و اى ﺑﺴﺎ ﺑﺘﻮان از ذﻳﻞ آﻳﻪ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ان ﷲ كان بكم رحيما «،اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ
ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﻛﻪ از آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰﺗﺮ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ
ﻛﺸﺘﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﻮد ،و ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺤﺎر ،و ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﮔﺮدد ،و ﺧﻼﺻﻪ
ﻛﺎرى ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ ﮔﺮدد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﻧﻬﻰ ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺑﻪ
رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻣﻜﻨﻴﺪ زﻳﺮا ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ ،و ﺑﺮاى
ﻛﺴﻰ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻠﻰ ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮدن ﻣﻌﻨﺎ ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﺗﻌﻠﻴﻞ ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ وﺳﻴﻊ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎزﮔﺎرى ،ﺧﻮد ﻣﺆﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﺟﻤﻠﻪ »:ان ﷲ كان بكم رحيما «،ﺗﻌﻠﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺟﻤﻠﻪ »:و ال تقتلوا انفسكم «،ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  29و  30ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص (506 :

ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن
َ
ً
انى َأ ْهل ْال َ
سوءا ْ
 » ﱠل ْيس ب َأ َما ِن ّي ُك ْم َو ال َأ َم ّيج َز ِب ِه َو ال ِيج ْد ل ُه ِمن
كت ِب َمن َي ْع َم ْل
ِ
ِ ِ
ﱠ َ ًّ َ َ ً
ُدو ِن الل ِه وِليا و ال ن ِص ﺮا،
َ َ ُ
ْ َُ َ
ُُ َ ْ َ
َ
َ
َ َ َْ
كر أ ْو أن َو ُه َو ُمؤ ِم ٌن فأولئك َي ْدخلون ال َج ﱠنة َو ال
 و من يع َم ْل ِمن ِالصلح ِت ِمن ذ ٍ
َ َ َ ً
ُيظل ُمون ن ِق ﺮا،
 داش ن اح ﺮام به درگاﻩ خداوند نه به دلخواﻩ شماست و نه به آرزوى اهل كتابهر كس گنا ى كند بدان كيفر دادﻩ مىشود و سواى خدا براى او يار و ياورى

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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يافت نخواهد شد،
 و هر كس از زن و مرد كارهاى شايسته كند ،به شرطى كه ايمان داشته باشد،به شت داخل مىشود و ح به قدر پوسته هسته خرما ستم نم بيند«.
ﺟﻤﻠﻪ » ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞْ ﺳﻮءاً ﻳﺠﺰَ ﺑِﻪ «،ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ
ﻛﻴﻔﺮﻫﺎى دﻧﻴﻮى ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼم آن را ﻣﻘﺮر ﻛﺮده ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻗﺼﺎص ﻛﺮدن ﺟﺎﻧﻰ
و ﺑﺮﻳﺪن دﺳﺖ دزد و ﺷﻼق زدن و ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻛﺮدن زاﻧﻰ و اﻣﺜﺎل آن از اﺣﻜﺎم ﺳﻴﺎﺳﺎت و
ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت ،و ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻴﻔﺮﻫﺎى اﺧﺮوى ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻪ در ﻛﺘﺎﺑﺶ و ﭼﻪ
ﺑﻪ زﺑﺎن رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻴﺶ آﻧﻬﺎ را وﻋﺪه داده اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮرد آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻴﺎورد ،ﭼﻮن در رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺷﺎن ﻧﺰول اﻳﻦ آﻳﺎت وارد ﺷﺪه ،آﻣﺪه
اﺳﺖ ﻛﻪ :اﻳﻦ آﻳﺎت درﺑﺎره ﺳﺮﻗﺘﻰ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ آن ﺷﺪه ﺑﻮد و آﻧﮕﺎه ﮔﻨﺎه
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻓﺮدى ﻳﻬﻮدى ﻳﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺎزه او و دار و دﺳﺘﻪاش ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺻﺮار ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ آن ﻳﻬﻮدى ﻳﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻰ ﮔﻨﺎه ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ .
و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻠﻪ »:و ال يجد من دون ﷲ وليا و ال نصيرا «،ﻧﻴﺰ ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺪه،
ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ وﻟﻰ و ﻧﺼﻴﺮﻫﺎى دﻧﻴﻮى از ﻗﺒﻴﻞ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﺳﻠّﻢ و ﻳﺎ اوﻟﻰ
اﻻﻣﺮ ﻣﻰﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ آن دو وى را ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻪ
ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪﻳﺶ ﺑﺎ آن دو ﺑﺮاﻳﺶ ﻓﺎﺋﺪهاى دارد و ﻧﻪ اﺣﺘﺮام اﺳﻼم و دﻳﻦ از ﺷﻼق ﺧﻮردن او
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ وﻟﻰ و ﻧﺼﻴﺮﻫﺎى اﺧﺮوى ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ در آﺧﺮت
ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻌﺬب ﺷﺪن ﮔﻨﻬﻜﺎران ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﻓﺮادى ﻛﻪ آﻳﺎت ﺑﻌﺪ ﺷﺎﻣﻞ
آﻧﺎن اﺳﺖ .
» و من يعمل من الصالحات من ذكر او انثى و ھو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة و ال يظلمون
نقيرا «،اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺿﻊ ﺷﻖ دوم اﺳﺖ و ﭘﺎداش ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد
ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و آن ﭘﺎداش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻬﺸﺖ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﻪ از ﻳﻚ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ را ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﻤﻴﻢ داده و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ
ﻓﻌﻠﻴﺖ آن را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﻪ ﻗﻴﺪى ﻛﻪ آن ﻓﻌﻠﻴﺖ را ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺷﺮط ﻛﺮده ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﭘﺎداش ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻰ
ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ داراى اﻳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺎداش در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ
آﻧﻜﻪ ﻛﺎﻓﺮ اﺳﺖ ﻛﻔﺮش ﺑﺮاى او ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬارد و ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﺑﻜﻨﺪ آن را ﺣﺒﻂ
و ﺑﻰاﺟﺮ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده »:و لو اشركوا لحبط عنھم ما
كانوا يعملون! «

٢٠٣
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و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮد »:و من يعمل الصالحات «،ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺎداش اﺧﺮوى و
ﺑﻬﺸﺖ را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد»:
و من يعمل من الصالحات «،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪاى اﺳﺖ در وﻋﺪه ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ.
ﺑﻠﻪ ،از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم ،ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﺟﺰاء اﺳﺖ ،رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ دﻗﺖ ﻻزم ﺑﻮد ،ﻓﻀﻞ اﻟﻬﻰ
ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ را اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻰﻛﺮد ﻛﻪ ﺟﺰاى ﺧﻴﺮ آﺧﺮت را ﻣﻨﺤﺼﺮ در اﻓﺮادى اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر ﻧﻜﻨﺪ
ﺑﻠﻜﻪ آن را ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورد و ﻣﻘﺪارى اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﮕﺮدد و آﻧﮕﺎه از راه ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻨﺪه و ﻳﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﻔﻴﻌﺎن ،ﺑﻘﻴﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ را ﻛﻪ او
اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ،ﺗﺪارك و ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻛﻼم
ﻣﺠﻴﺪش ﻓﺮﻣﻮده »:ان ﷲ ال يغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء«.
و از ﺳﻮى ﺳﻮم ﺑﺎ آوردن ﺟﻤﻠﻪ »:من ذكر او انثى «،ﺣﻜﻢ را ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ داده ﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻫﺮ دو ﺑﺸﻮد و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺮّ در ﻛﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻤﻠﻪ »:فاولئك يدخلون الجنة «،اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد
ﻛﻪ »:و ال يظلمون نقيرا «،ﺗﺎ ﺟﻤﻠﻪ اول دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ زﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان داراى
ﻣﺜﻮﺑﺖ و اﺟﺮﻧﺪ و ﺟﻤﻠﻪ دوم ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﻴﻦ آن دو از ﺟﻬﺖ زﻳﺎدت ﭘﺎداش و
ﻧﻘﺼﺎن آن ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده»:فاستجاب
لھم ربھم انى ال اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض«.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  123و  124ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص (141 :

اﻣﺮ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ در ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
تم َل ُه َو َخ ٌﺮ ّللص ﺮ َ
 » َو إ ْن َع َاق ْب ُت ْم َف َعاق ُبوا بم ْثل َما ُعوق ْب ُتم به َو َلﺌن ص ْﺮ ْين،
ِ ِِ
ِ ِِ ِ
ِ ِ
ِ
 اگر عقوبت مىكنيد ،نظ ﺮ آن عقوبت كه ديدﻩايد ،عقوبت كنيد و اگر صبورىكنيد همان براى صابران ﺮ است! «
ﻋﻘﻮﺑﺖ و ﻋﻘﺎب و ﻣﻌﺎﻗﺒﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻋﺬاب ﺑﻜﺎر ﻣﻰرود .و ﻣﻌﺎﻗﺒﺖ ﻏﻴﺮ ،اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ او ﻛﺮد و ﺗﻮ را ﻧﺎراﺣﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻨﻰ ﻛﻪ او را ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﺴﺎزد
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺠﺎزات و ﻣﻜﺎﻓﺎت ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم «،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از ﺳﻴﺎق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ
ﺧﻄﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،و ﻻزﻣﻪاش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻣﻌﺎﻗﺒﺖ ،ﻣﺠﺎزات ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و
ﻛﻔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﻗﺒﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ
ﺧﺪا اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ ،و ﭼﺮا ﺧﺪاﻳﺎن ﻣﺎ را رﻫﺎ ﻛﺮدهاﻳﺪ؟

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور

٢٠٤
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و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ﻛﻔﺎر را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ را ﻋﻘﺎب
ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻋﻘﺎب ﻛﻨﻴﺪ رﻋﺎﻳﺖ اﻧﺼﺎف را ﺑﻜﻨﻴﺪ ،و آن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﻤﺎ را ﻋﻘﺎب ﻛﺮدهاﻧﺪ
ﻋﻘﺎﺑﺸﺎن ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ!
و ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ » و لئن صبرتم لھو خير للصابرين «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ ﺗﻠﺨﻰ ﻋﻘﺎب
ﻛﻔﺎر ﺑﺴﺎزﻳﺪ و در ﻣﻘﺎم ﺗﻼﻓﻰ ﺑﺮ ﻧﻴﺎﺋﻴﺪ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﺻﺒﺮ ﺷﻤﺎ در
ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﺜﺎر رﺿﺎى ﺧﺪا و اﺟﺮ و ﺛﻮاب او ﺑﺮ رﺿﺎى ﺧﻮدﺗﺎن و ﺗﺸﻔﻰ ﻗﻠﺐ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ ،در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاى وﺟﻪ ﻛﺮﻳﻢ ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﮔﺬﺷﺖ ،ﻛﺎر
ﺟﻮاﻧﻤﺮدان اﺳﺖ ،و آﺛﺎر ﺟﻤﻴﻠﻰ در ﭘﻰ دارد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  126ﺗﺎ  128ﺳﻮره ﻧﺤﻞ

اﻟﻤﻴﺰان ج  12 :ص (538 :

رواﻳﺎت وارده در ﺑﺎره ﺣﻜﻢ ﻗﺼﺎص و ﺷﺮاﻳﻂ آن
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺟﻤﻠﻪ اﻟﺤﺮ
ﺑﺎﻟﺤﺮ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ آزاد ،ﺑﺮدهاى را ﺑﻜﺸﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﺑﺮده ﻛﺸﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ او را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ
ﻣﻰزﻧﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﻮن ﺑﻬﺎى ﺑﺮده را از او ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﻣﺮدى زﻧﻰ را ﻛﺸﺖ و
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮن آن زن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻗﺎﺗﻞ را ﺑﻜﺸﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺼﻒ دﻳﻪ ﻗﺎﺗﻞ را ﺑﻪ اوﻟﻴﺎء او ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
و در ﻛﺎﻓﻰ از ﺣﻠﺒﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :از آﻧﺠﻨﺎب از
ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻼم ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﭘﺮﺳﻴﺪم ،ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ” :فمن تصدق به فھو كفارة له “،ﻓﺮﻣﻮد:
ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪﻫﺪ ،و از ﻗﺎﺗﻞ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﮕﻴﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﻋﻔﻮ ﻛﺮده ،از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ
ﻣﻲ رﻳﺰد.
و ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ :از آﻧﺠﻨﺎب از ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ ”:فمن عفى له من اخيه شىء ،فاتباع بالمعروف،
و اداء اليه باحسان “،ﭘﺮﺳﻴﺪم ،ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺣﻘﻰ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻛﺴﻰ دارد ،ﺑﺮادر
ﺧﻮد را در ﻓﺸﺎر ﻧﮕﺬارد ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ او ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻳﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺳﺰاوار اﺳﺖ
ﻛﺴﻴﻜﻪ ﺣﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮔﺮدن دارد ،در اداء آن ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﻜﻦ دارد :اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﻧﻜﻨﺪ و در
ﻫﻨﮕﺎم دادن ﺑﺎ اﺣﺴﺎن ﺑﺪﻫﺪ.
و ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ :از آﻧﺠﻨﺎب از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪم :ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ” :
فمن اعتدى بعد ذلك ،فله عذاب أليم “،ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻦ در ﺑﺎره ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻪ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ
ﺑﻜﻠﻰ ﻋﻔﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ دﻳﻪ را ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﻰ و ﻳﺎ ﭼﻴﺰى ﺻﻠﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ دﺑﻪ در ﻣﻰآورد و
ﻗﺎﺗﻞ را ﻣﻲ ﻛﺸﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﺮش ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
در ﻛﺘﺎب ﻓﻘﻴﻪ آﻣﺪه :ﻛﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻋﻤﺪا ﺑﻪ
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ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ در آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده» :

و ال

تقتلوا انفسكم ان ﷲ كان بكم رحيما و من يفعل ذلك عدوانا و ظلما فسوف نصليه نارا و كان ذلك على ﷲ
يسيرا «.

ﻣﺆﻟﻒ :رواﻳﺎت ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ را ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻰدﻫﺪ،
ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺸﻮد.
در ﻛﺘﺎب ﻓﻘﻴﻪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﭘﺎﺳﺦ از اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﻪ
ﻟﺸﮕﺮ اﺳﻼم در ﺑﻼد ﻛﻔﺮ ﻣﺮدى ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪ ﺧﻴﺎل اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﻓﺮ اﺳﺖ ﻛﺸﺘﻪاﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد :اﻣﺎم
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ وﻗﺘﻰ از ﻣﺎﺟﺮا ﺧﺒﺮ دار ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺠﺎى آن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻳﻚ ﺑﺮده
ﻣﺴﻠﻤﺎن آزاد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:فان كان من قوم عدو
لكم«....

ﻣﺆﻟﻒ :ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ رواﻳﺖ را ﻋﻴﺎﺷﻰ آورده و در اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺟﺎى آن اﺷﺎره اﺳﺖ
ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ آزاد ﻛﺮدن ﺑﺮده ،اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻓﺮدى اﺳﺖ ﺑﻪ آزادﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از ﻋﺪد آﻧﺎن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺖ در آزاد ﻛﺮدن
ﺑﺮدﮔﺎن در ﻫﻤﻪ ﻛﻔﺎرات ﻫﻤﻴﻦ اﻓﺰوده ﺷﺪن ﻳﻚ ﻓﺮد ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺻﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ،
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﻢ ﺷﺪن ﻳﻚ ﻓﺮد ﻋﺎﺻﻰ از آﻧﺎن ).دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ(
در ﻛﺎﻓﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ ﻛﻔﺎره
دو ﻣﺎه ﭘﻰ در ﭘﻰ روزه ﺑﻪ ﮔﺮدن دارد و در ﺑﻴﻦ ﻣﺎه اول ﻳﻚ روز روزه را ﺑﺨﻮرد ،ﺑﺎﻳﺪ دوﺑﺎره
ﻫﻤﻪ ﻳﻚ ﻣﺎه را از ﻧﻮ ﺑﮕﻴﺮد و اﮔﺮ ﻳﻚ ﻣﺎه اول را ﭘﻰ در ﭘﻰ ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻨﺪ روزى ﻫﻢ از ﻣﺎه
دوم ﮔﺮﻓﺖ ،وﻟﻰ ﭘﻴﺶ آﻣﺪى ﺑﺮاﻳﺶ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎه دوم را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،آن ﭼﻨﺪ
روز را ﻗﻀﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﻣﺆﻟﻒ :ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻀﺮت ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
ﻋﻬﺪهاش ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه ﻗﻀﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺘﺎﺑﻊ و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
و در ﻛﺎﻓﻰ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ ،از آن ﺟﻨﺎب رواﻳﺖ ﺷﺪه در ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪ:
آﻳﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ دﻳﮕﺮ را ﻋﻤﺪا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ
او را ﺑﻪ ﺟﺮم اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺆﻣﻦ و داراى اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺪارد و ﺗﻮﺑﻪاش ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ
و اﮔﺮ از ﺷﺪت ﺧﺸﻢ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻴﺰى از ﻣﻨﺎﻓﻊ دﻧﻴﺎ ﺑﻮده ،ﺗﻮﺑﻪاش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از او
اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و اﮔﺮ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪه ﻛﻪ او ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎرش ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻤﻪ
ﻧﻜﺸﻴﺪه ﺧﻮدش ﻧﺰد ورﺛﻪ ﻣﻘﺘﻮل ﻣﻰرود و اﻗﺮار ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺘﻮل آﻧﺎن را وى ﻛﺸﺘﻪ،
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اﮔﺮ او را ﻋﻔﻮ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ ﻣﻰﭘﺮدازد و ﻋﻼوه ﺑﺮ دادن ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ ﺑﻪ ورﺛﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻳﻚ ﺑﺮده آزاد ﻣﻰﻛﻨﺪ و دو ﻣﺎه ﭘﻰ در ﭘﻰ روزه
.ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺷﺼﺖ ﻣﺴﻜﻴﻦ را ﻃﻌﺎم ﻣﻰدﻫﺪ
، ﺳﻮره ﻧﺴﺎء92  و30و29  ﺳﻮره ﺑﻘﺮه179و178  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
( 58 :  ص5 :  و ج506 :  ص4 :  و ج655 :  ص1 : اﻟﻤﻴﺰان ج

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﻣﺠﺎزات دزدي
 و ﻧﺤﻮة ﻗﻄﻊ دﺳﺖ دزد،ﺣﻜﻢ ﻣﺠﺎزات دزدي
ﱠ
ﱠ
ُ
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ﱠ
َ َ
ٌ الل َه َغ ُف
ٌ ور ﱠر ِح
،يم
 ف َمن تاب ِمن َب ْع ِد ظل ِم ِه َو أصل َح ف ِإ ﱠن الل َه َي ُتوب علي ِه ِإن اين است كه دستشان را-  مرد دزد و زن دزد-  و سزاى كسانى كه دزدى كنند البته مجرى قانون قطع مىكند تا كيفر عمل او و مجازاتى از ناحيه.قطع كنيد
 و كار به، و در ع ن حال حكيم است، و خدا مقتدرى شكست ناپذير،خدا باشد
،حكمت مىكند
 پس كﺴ كه بعد از اين ظلمش توبه نمودﻩ آنچه را فاسد كردﻩ اصالح كند«.بداند كه خدا توبهاش را قبول مىكند كه خدا آمرزگار رحيم است
ﻛﻠﻤﻪ ﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻀﻮى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﺘﻢ
 و، دﺳﺖ راﺳﺖ اﺳﺖ،ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﺮاد از آن در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺳﻨﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮده
 و ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى، ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ آن از ﺷﺎﻧﻪ ﺻﺎدق اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻗﺴﻤﺘﻰ از آن،ﻗﻄﻊ ﻳﺪ
.ﺑﺮﻳﺪن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻟﺖ ﻗﻄﺎع اﺳﺖ
 در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ، دﺳﺖ دزد را ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ:« ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ،» جزاء بما كسبا نكاال من ﷲ
 و در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ، ﻛﻴﻔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻞ زﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ،ﻗﻄﻊ ﻋﻨﻮان ﻛﻴﻔﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
.ﺑﺮﻳﺪن ﻋﺬاﺑﻰ اﺳﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻜﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻘﻮﺑﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮم ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺗﺎ از ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﻮد دﺳﺖ
 ﻗﻄﻊ دﺳﺖ دزد ﻧﻜﺎﻟﻰ اﺳﺖ از ﺧﺪاى. و دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﺎ دﻳﺪن آن ﻋﺒﺮت ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ،ﺑﺮ دارد

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺎ ﺷﺨﺺ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺷﺪه و از ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺑﺮ ﮔﺮدد ،ﭘﺲ اﮔﺮ دزدى ﺑﻌﺪ از دزدﻳﺶ ﺗﻮﺑﻪ
ﻛﻨﺪ و ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺮاﻣﻮن دزدى ﻧﮕﺮدد -ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎى
ﺗﻮﺑﻪ را ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ -ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻮﺑﻪاش را ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد و ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺘﺶ ﺑﻪ وى ﺑﺮ
ﻣﻰﮔﺮدد ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻏﻔﻮر و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮده »:ما يفعل
ﷲ بعذابكم ان شكرتم و آمنتم ،و كان ﷲ شاكرا عليما«.

در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻳﻌﻨﻰ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮﻳﺪن دﺳﺖ دزد ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺖ
ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را در ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻬﻰ دﻳﺪ.

رواﻳﺎت وارده درﺑﺎره ﻣﺠﺎزات دزد

در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﻣﺪاﺋﻨﻰ از اﻣﺎم اﺑﻰ اﻟﺤﺴﻦ
رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ از آن ﺟﻨﺎب از ﻗﻮل ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮده »:انما جزاء الذين يحاربون ﷲ و رسوله و يسعون فى االرض فسادا ان يقتلوا  «،...ﻛﻪ آن ﭼﻪ
ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺠﺎزات ﻣﻰﮔﺮدد؟ اﻣﺎم
ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﻛﻨﺪ و در ﮔﺴﺘﺮدن ﻓﺴﺎد در زﻣﻴﻦ ﺑﻜﻮﺷﺪ و ﻣﺜﻼ
ﻛﺴﻰ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺮم ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻜﺸﺪ و ﻫﻢ ﻣﺎﻟﻰ را ﺑﺮﺑﺎﻳﺪ ،ﻫﻢ ﻛﺸﺘﻪ و ﻫﻢ ﺑﺪار آوﻳﺨﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،و اﮔﺮ
ﻣﺎل را ﺑﺪزدد وﻟﻰ ﻛﺴﻰ را ﻧﻜﺸﺪ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻄﻮر ﺧﻼف ﻗﻄﻊ ﻣﻰﮔﺮدد ،و اﮔﺮ
ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺑﻜﺸﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺑﺮﺧﻴﺰد و ﻓﺴﺎد را ﻫﻢ در زﻣﻴﻦ ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪ وﻟﻰ ﻧﻪ
ﻛﺴﻰ را ﺑﻜﺸﺪ و ﻧﻪ ﻣﺎﻟﻰ را ﺑﺪزدد ،از آن ﺷﻬﺮ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮد .ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﻴﺪ
ﻣﻰﺷﻮد؟ و ﺣﺪ و اﻧﺪازه ﺗﺒﻌﻴﺪ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :از آن ﺷﻬﺮى ﻛﻪ در آن ﺷﻬﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ زده ﺑﻪ ﺷﻬﺮى دﻳﮕﺮ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﻪ اﻫﻞ آن ﺷﻬﺮ ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻓﺴﺎد اﻧﮕﻴﺰى از ﻓﻼن ﺷﻬﺮ ﺑﺪﻳﻨﺠﺎ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺷﺪه ،ﺑﺎ او ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻧﻜﻨﻴﺪ و ﺑﻪ او زن ﻧﺪﻫﻴﺪ و ﺑﺎ او ﻫﻢ ﺳﻔﺮه ﻧﺸﻮﻳﺪ و در ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻴﻬﺎ ﺑﺎ او ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻜﻨﻴﺪ ،اﻳﻨﻜﺎر
را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل ﺑﺎ او ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ در ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﺧﻮدش از آن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮى دﻳﮕﺮ رﻓﺖ
ﺑﺎز ﺑﻪ اﻫﻞ آن ﺷﻬﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻔﺎرشﻫﺎ را ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،ﭘﺮﺳﻴﺪم :اﮔﺮ
ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﺮك ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮد ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻛﻨﺪ ﭼﻄﻮر؟ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮد
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ اﻫﻞ آن ﺷﻬﺮ ﻗﺘﺎل ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻦ رواﻳﺖ را ﺷﻴﺦ در ﺗﻬﺬﻳﺐ و ﻋﻴﺎﺷﻰ در ﺗﻔﺴﻴﺮش از اﺑﻰ اﺳﺤﺎق ﻣﺪاﺋﻨﻰ
از آن ﺟﻨﺎب ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و رواﻳﺎت در اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻘﻞ
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ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ از ﻃﺮق اﻫﻞ ﺳﻨﺖ رواﻳﺖ ﺷﺪه ،و در ﺑﻌﻀﻰ از رواﻳﺎت آﻧﺎن
آﻣﺪه ﻛﻪ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ در اﻳﻨﻜﻪ او را ﺑﻜﺸﺪ و ﻳﺎ ﺑﺪار ﺑﺰﻧﺪ و ﻳﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎﻳﺶ را
ﺑﺮ ﻋﻜﺲ و ﺑﻄﻮر ﺧﻼف ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺒﻌﻴﺪش ﻛﻨﺪ ،و ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻄﻠﺒﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻰ از رواﻳﺎت ﺷﻴﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎ اﻣﺎم اﺳﺖ ،ﻧﻈﻴﺮ رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ
ﻛﺎﻓﻰ آﻧﺮا ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺳﻨﺪ از ﺟﻤﻴﻞ ﺑﻦ دراج از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از آن ﺟﻨﺎب ﭘﺮﺳﻴﺪم :از اﻳﻦ ﺣﺪودى ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره ﻣﺤﺎرب ﻣﻌﻴﻦ
ﻛﺮده ﻛﺪاﻣﺶ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد؟ ﻓﺮﻣﻮد :اﺧﺘﻴﺎر و ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺪام اﺟﺮا ﺷﻮد ﺑﺎ اﻣﺎم اﺳﺖ،
اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﻄﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪار ﻣﻰآوﻳﺰد ،و اﮔﺮ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ دﻳﮕﺮ و
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم دو ﻧﻔﺮ را از ﻛﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﺑﺼﺮه ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻞ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺗﻤﺎم آن در ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻬﻰ اﻳﺮاد ﺷﺪه ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺧﺎﻟﻰ از اﺷﻌﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺑﻴﻦ ﺣﺪود ﻧﻴﺴﺖ ،اﺷﻌﺎر دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻬﺎر ﺣﺪ
ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﻋﺮض ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﺴﺎد ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺟﺮم ﻛﻮﭼﻚ
اﺳﺖ ،ﻗﻄﻊ ،و اﮔﺮ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﻧﻔﻰ و اﮔﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻮﺑﻪ دار ،و اﮔﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ
ﻗﺘﻞ ،ﭼﻮن ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻗﺘﻞ و دار و ﻗﻄﻊ و ﻧﻔﻰ ﭼﻬﺎر ﻛﻴﻔﺮ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻫﻤﺴﻨﮓ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺣﻴﺚ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻗﺮﻳﻨﻪاى ﻋﻘﻠﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﻮدن
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ.
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود ﻧﺎﻣﺒﺮده در آﻳﻪ ﺣﺪود ،ﻣﺤﺎرﺑﻪ و
ﻓﺴﺎد اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺑﻜﺸﺪ و ﺳﻌﻰ در ﮔﺴﺘﺮدن ﻓﺴﺎد ﺑﻜﻨﺪ و ﻛﺴﻰ را ﺑﻜﺸﺪ،
ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﺎرب اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﻔﺴﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ از ﻗﺎﺗﻞ
ﻗﺼﺎص ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﮔﺮ اوﻟﻴﺎى ﺧﻮن ،ﻗﺎﺗﻞ را ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ﻳﻌﻨﻰ از ﻛﺸﺘﻦ او ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ
ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮنﺑﻬﺎ راﺿﻰ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﺼﺎص ﺳﺎﻗﻂ ﺷﻮد ،ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ اوﻟﻴﺎى
ﺧﻮن ،ﻗﺎﺗﻞ را ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ،ﺑﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻋﻴﺎﺷﻰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را در ﺗﻔﺴﻴﺮش از
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده و در آن ﻧﻘﻞ آﻣﺪه ﻛﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪه ﺑﻪ آن
ﺣﻀﺮت ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ :اﺻﻠﺤﻚ اﷲ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ اﮔﺮ اوﻟﻴﺎى ﻣﻘﺘﻮل او را ﻋﻔﻮ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻛﺸﺘﻪ
ﺷﻮد؟ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻫﻢ او را ﻋﻔﻮ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎز اﻣﺎم ﺑﺎﻳﺪ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ،
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ او ﻣﺤﺎرب اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺗﻞ و ﺳﺎرق ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﻣﺠﺪدا اﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪه ﭘﺮﺳﻴﺪ:
ﺣﺎل اﮔﺮ اوﻟﻴﺎى ﻣﻘﺘﻮل ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از او ﺧﻮنﺑﻬﺎ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ رﻫﺎﻳﺶ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
و در ﻛﺘﺎب ﺑﺮﻫﺎن در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:و السارق و السارقة فاقطعوا ايديھما  «،...از

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور

٢١٠

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺗﻬﺬﻳﺐ رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻣﺆﻟﻒ آن ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻴﺦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺣﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻰ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :دﺳﺖ دزد را ﻗﻄﻊ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،وﻟﻰ اﻧﮕﺸﺖ اﺑﻬﺎم و ﻛﻒ دﺳﺘﺶ را
ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ و ﭘﺎﻳﺶ را ﻗﻄﻊ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،وﻟﻰ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎﻳﺶ را ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن راه
ﺑﺮود.
و ﻧﻴﺰ در ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪﻣﺖ
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :دﺳﺖ دزد را ﺑﺮاى ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺎل ﻗﻄﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮاى ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم دﻳﻨﺎر ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﺑﺮاى دو درﻫﻢ ﭼﻄﻮر؟ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﺮاى
ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم دﻳﻨﺎر ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻰ ﻗﻴﻤﺖ دﻳﻨﺎر ﭼﻨﺪ درﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،دو درﻫﻢ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ،
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم دﻳﻨﺎر ﺑﺪزدد ﻣﮕﺮ دزد ﻧﻴﺴﺖ
و ﻧﺎم دزد ﺑﺮ او ﺻﺎدق ﻧﻴﺴﺖ؟ و آﻳﺎ او در آن ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﻰدزدد ﻧﺰد ﺧﺪا ﺳﺎرق ﻫﺴﺖ؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﻛﺲ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ ﭼﻴﺰى را ﺑﺪزدد ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ آﻧﺮا در ﻣﺤﻔﻈﻪ و ﺣﺮز ﺟﺎى داده
ﻋﻨﻮان ﺳﺎرق ﺑﺮ او ﺻﺎدق ﻫﺴﺖ و ﻧﺰد ﺧﺪا ﻧﻴﺰ ﺳﺎرق ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻰآﻳﺪ ،وﻟﻰ دﺳﺘﺶ در
ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم دﻳﻨﺎر ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻗﻄﻊ دﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ رﺑﻊ دﻳﻨﺎر و ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻛﻤﺘﺮ از رﺑﻊ دﻳﻨﺎر ﻫﻢ دﺳﺖ دزد را ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻴﺰى
ﻧﻤﻰﮔﺬرد ﻛﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻰ دﺳﺖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .
ﻣﺆﻟﻒ :ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺖ دزد در ﻛﻤﺘﺮ از
ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﻗﻄﻊ ﺷﻮد  ...اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻜﻢ ﺑﺮﻳﺪن دﺳﺖ دزد از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺗﺨﻔﻴﻔﻰ ﺷﺪه ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻣﺖ اﺳﻼم و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺗﺮﺣﻢ ﻓﺮﻣﻮده ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﻌﻨﻰ
اﺧﺘﺼﺎص ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻳﻚ رﺑﻊ دﻳﻨﺎر و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،از ﺑﻌﻀﻰ ﻃﺮق اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﻴﺰ
رواﻳﺖ ﺷﺪه ،ﻣﺜﻼ در ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺨﺎرى و ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺳﻨﺪ از ﻋﺎﻳﺸﻪ رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ
ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮده :دﺳﺖ دزد ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ رﺑﻊ دﻳﻨﺎر و ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻗﻄﻊ ﻣﻰﺷﻮد.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﺳﻤﺎﻋﻪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
وﻗﺘﻰ دزد دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ و وﺳﻂ ﻛﻒ دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ،اﮔﺮ دوﺑﺎره دزدى ﻛﻨﺪ ﭘﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ از
وﺳﻂ ﻗﺪم ﻗﻄﻊ ﻣﻰﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﺑﺎر ﺳﻮم ﺑﺎز دزدى ﻛﺮد ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻰﮔﺮدد ،و در
ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ در آن زﻧﺪان ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺗﻜﺐ دزدى ﺷﺪ ،ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
و در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از زراره ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ از اﻣﺎم اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﻣﺮدى
ﺳﺆال ﻛﺮده ﻛﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﺟﺮم دزدى ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و ﺑﺎز دزدى ﻛﺮده ،و در ﻧﻮﺑﺖ دوم
ﭘﺎى ﭼﭙﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و ﺑﺮاى ﺑﺎر ﺳﻮم ﻣﺮﺗﻜﺐ دزدى ﺷﺪه ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد:
اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ را ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﻰﻛﺮد و ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ از ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺣﻴﺎ ﻣﻰﻛﻨﻢ
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از اﻳﻨﻜﻪ او را ﻃﻮرى ﺑﻰ دﺳﺖ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﻳﺪ و ﻧﻈﻴﻒ ﻛﻨﺪ و آن ﭼﻨﺎن ﺑﻰ
ﭘﺎ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻗﻀﺎى ﺣﺎﺟﺘﺶ ﺑﺮود.
آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﻰ را ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ از ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻰﺑﺮﻳﺪ ،و
آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎى دزدى را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،از ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻠﻨﺪى ﭘﺸﺖ ﻗﺪم ﻗﻄﻊ
ﻣﻰﻛﺮد ،و ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻰداد ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺣﺪود ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
و در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از زرﻗﺎن  -ﻳﻜﻰ از ﺷﺎﮔﺮدان اﺑﻦ اﺑﻰ داود  -ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر او را
دوﺳﺖ ﻣﻰداﺷﺖ رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ او ﮔﻔﺖ :روزى اﺑﻦ اﺑﻰ داود از ﻛﺎخ ﻣﻌﺘﺼﻢ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺸﺖ،
دﻳﺪم ﻛﻪ اﻓﺴﺮده و ﻏﻤﮕﻴﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺮﺳﻴﺪم ﻋﻠﺖ اﻧﺪوه ﺗﻮ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﻣﺮوز
ﺻﺤﻨﻪاى دﻳﺪم ﻛﻪ دوﺳﺖ ﻣﻰداﺷﺘﻢ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺮده ﺑﻮدم ،و اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ را ﻧﻤﻰدﻳﺪم
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻢ ﻣﮕﺮ ﭼﻪ ﺷﺪه؟ و ﺑﺮاى ﭼﻪ آرزوى ﻣﺮگ ﻣﻰﻛﻨﻰ؟ ﮔﻔﺖ ﺑﺮاى ﺻﺤﻨﻪاى
ﻛﻪ آن ﻣﺮد ﺳﻴﺎه ﭼﻬﺮه ﻳﻌﻨﻰ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم اﻣﺮوز در
ﺣﻀﻮر اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻌﺘﺼﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ آن
ﺟﺮﻳﺎن؟ ﮔﻔﺖ ﺳﺎرﻗﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮد اﻗﺮار ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻛﺮده ،از ﺧﻠﻴﻔﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد او را ﺑﺎ اﻗﺎﻣﻪ
ﺣﺪ ﭘﺎك ﻛﻨﺪ ،ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻓﻘﻬﺎ را در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮد ﮔﺮد آورد ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﻠﻰ را ﻧﻴﺰ اﺣﻀﺎر ﻛﺮده ﺑﻮد ،آﻧﮕﺎه از ﻣﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ دﺳﺖ دزد را از ﻛﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻄﻊ ﻛﺮد؟
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :از ﻣﻴﺎن آن ﺟﻤﻊ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﭻ دﺳﺖ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻴﻤﻢ ﻓﺮﻣﻮده :ﻓﺎمسحوا بوجوھكم و ايديكم و ﻣﺎ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﻢ ﺣﺪ دﺳﺖ
ﻫﻤﺎن ﻣﭻ دﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻋﺪهاى از ﻓﻘﻬﺎى ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻓﺘﻮا ﺑﺎ ﻣﻦ اﺗﻔﺎق ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻋﺪهاى دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻪ ،اﻳﻦ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺮﻓﻖ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﺧﻠﻴﻔﻪ
ﭘﺮﺳﻴﺪ :دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﺘﻮا ﭼﻴﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :دﻟﻴﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻣﺴﺎﻟﻪ وﺿﻮ
ﺣﺪ دﺳﺖ را ﻣﺮﻓﻖ ﻗﺮار داده و ﻓﺮﻣﻮده :و ايديكم الى المرافق.
اﺑﻦ اﺑﻰ داود آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺖ :ﺧﻠﻴﻔﻪ رو ﻛﺮد ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ در اﻳﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰدﻫﻰ اى أﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ؟ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :اى اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻳﻦ
آﻗﺎﻳﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ  -ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻮاب ﺳﺆال ﺗﻮ را دادﻧﺪ  -ﺧﻠﻴﻔﻪ ﮔﻔﺖ ﺳﺨﻨﺎن آﻧﻬﺎ را واﮔﺬار،
ﻣﻰﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﻓﺘﻮاى ﺗﻮ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﮔﻔﺖ ﻳﺎ اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﺮا از ﻧﻈﺮ دادن
ﻣﻌﻔﻮ ﺑﺪار ،ﺧﻠﻴﻔﻪ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰدﻫﻢ ﻧﻈﺮﻳﻪاى ﻛﻪ دارى ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ،ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﮔﻔﺖ :ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰدﻫﻰ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو
دﺳﺘﻪ از ﻓﻘﻬﺎ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻨﺪ ،و ﺳﻨﺖ را در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺪادﻧﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻄﻊ دﺳﺖ
دزد ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﻨﺪ اﺻﻮل اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻒ دﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺧﻠﻴﻔﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪ :دﻟﻴﻞ ﺑﺮ
اﻳﻦ ﻓﺘﻮاﻳﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﮔﻔﺖ :دﻟﻴﻠﺶ ﮔﻔﺘﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺳﺠﺪه ﺳﺠﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻫﻔﺖ ﻋﻀﻮ ﺑﺪن ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد - 1 :ﺻﻮرت 2 ،و - 3
دو دﺳﺖ 4 ،و  - 5دو زاﻧﻮ 6 ،و  - 7دو ﭘﺎ ،و اﮔﺮ دﺳﺖ دزد را از ﻣﭻ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ از
ﻣﺮﻓﻖ ﺑﺒﺮﻧﺪ دﻳﮕﺮ دﺳﺘﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺳﺠﺪه ﻛﻨﺪ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده »:و
ان المساجد  ،محل سجده ھمه از آن خدا است «،ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ اﻋﻀﺎى ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﺳﺠﺪه
ﻣﻰﺷﻮد از آن ﺧﺪا اﺳﺖ »،فال تدعوا مع ﷲ احدا «،و ﭼﻴﺰى ﻛﻪ از آن ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻊ
ﻧﻤﻰﺷﻮد.
ﻣﻌﺘﺼﻢ از اﻳﻦ ﻓﺘﻮا و اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻌﺠﺐ ﻛﺮد ،و ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ ،دﺳﺘﻮر داد دﺳﺖ
آن دزد را از ﺑﻴﺦ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻛﻒ دﺳﺘﺶ را ﺑﺎﻗﻰ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﺑﻦ اﺑﻰ داود ﮔﻔﺖ:
وﻗﺘﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ را داد و ﻣﻌﺘﺼﻢ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﻋﻤﻞ ﻛﺮد ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻦ
ﺑﭙﺎﺧﺎﺳﺖ و آرزو ﻛﺮدم ﻛﻪ ﻛﺎش اﺻﻼ زﻧﺪه ﻧﺒﻮدم.
اﺑﻦ اﺑﻰ زرﻗﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :اﺑﻦ اﺑﻰ داود ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺘﺼﻢ رﻓﺘﻢ
و ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﻴﺮ ﺧﻮاﻫﻰ ﺑﺮاى اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ و ﻣﻦ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻠﻢ ﻣﻰرﺳﺪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ دادن اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ آﺗﺶ دوزخ روم ،ﻣﻌﺘﺼﻢ ﭘﺮﺳﻴﺪ:
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﻮ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ اﻳﻦ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﺻﻼح ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﭘﻴﺶ آﻣﺪى ﻛﻪ ﻛﺮده و اﻣﺮى از اﻣﻮر دﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﺸﻜﻞ ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ ﻓﻘﻬﺎ و ﻋﻠﻤﺎى
رﻋﻴﺖ ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﺑﻜﻨﻰ آﻧﮕﺎه ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻛﻨﻰ ،و از آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻰ ،در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ و اﻣﺮاى ﻟﺸﮕﺮش و وزراﻳﺶ و دﻓﺘﺮداراﻧﺶ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻇﺮ
ﺟﺮﻳﺎﻧﻨﺪ و آﻧﭽﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم ﻛﻪ ﭘﺸﺖ در درﺑﺎرﻧﺪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﻨﺪ ،آن وﻗﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﻘﻬﺎ و ﻋﻠﻤﺎى رﻋﻴﺖ ﺧﻮد را رﻫﺎ ﻛﻨﺪ و ﺳﺨﻦ ﻣﺮدى را ﺑﭙﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺪﻛﻰ از
اﻳﻦ اﻣﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ اوﻳﻨﺪ ،و ادﻋﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ او ﺳﺰاوارﺗﺮ از اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
ﺧﻼﻓﺖ اﺳﺖ ،ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ او ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ و ﺣﻜﻢ ﻫﻤﻪ ﻓﻘﻬﺎ را ﺗﺮك ﮔﻮﻳﺪ؟! اﺑﻦ اﺑﻰ داود
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ وﻗﺘﻰ ﺳﺨﻨﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ رﺳﻴﺪ ،رﻧﮓ اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺸﺪارى
ﻛﻪ ﻣﻦ دادم ﺷﺪ ،و ﮔﻔﺖ ﺧﺪا در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻴﺖ ﺧﻴﺮت دﻫﺪ.
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ روز ﭼﻬﺎرم دﺳﺘﻮر داد ﺑﻪ ﻓﻼﻧﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از دﻓﺘﺮداران وزراﻳﺶ ﺑﻮد ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ دﻋﻮت ﻛﻨﺪ و او وى را دﻋﻮت ﻛﺮد وﻟﻰ او دﻋﻮت وى را
ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﻴﺪ ﻣﻦ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ ﻛﺎﺗﺐ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺗﻮ
را دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ در ﻣﻨﺰﻟﻢ ﻃﻌﺎﻣﻰ ﻣﻴﻞ ﻛﻨﻰ ،و ﺑﺎ ﻗﺪم ﻣﺒﺎرﻛﺖ ﻣﻨﺰل ﻣﺮا ﺗﺒﺮك ﺳﺎزى
و در آﺧﺮ ﮔﻔﺖ دﻋﻮت از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﻼن ﺑﻦ ﻓﻼن اﺳﺖ ،ﻛﻪ از وزراى ﺧﻠﻴﻔﻪ اﺳﺖ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آن وزﻳﺮ رﻓﺖ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻃﻌﺎﻣﻰ ﺧﻮرد درد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮده و
دﺳﺘﻮر داد ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺒﺶ را ﺑﻴﺎورﻧﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،او ﮔﻔﺖ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﺮاى ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ آن روز و آن ﺷﺐ را ﺑﺎ آن وﺿﻊ ﺑﺴﺮ
.ﺑﺮد ﺗﺎ از دﻧﻴﺎ رﺧﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﺮاى ﺑﺮد
 و اﮔﺮ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ رواﻳﺖ را ﺑﺎ، اﻳﻦ داﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ:ﻣﺆﻟﻒ
 و ﻧﻴﺰ رواﻳﺎت ﻗﺒﻠﻰ را ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ ﻣﻜﺮر ﺑﻮد،اﻳﻨﻜﻪ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺑﻮد ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ
 ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ رواﻳﺎت ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﺤﺚﻫﺎﺋﻰ ﻗﺮآﻧﻰ ﺑﻮد و ﺧﻮاﻧﻨﺪه،آوردﻳﻢ
. ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮاى ﻓﻬﻢ آﻳﺎت از آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮد
( 537 :  ص5 :  ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج39  و38  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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 و ادارﻩ کشور، جنگ و صلح، قانون،مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﻣﺠﺎزات زﻧﺎﻛﺎري

ﺣﻜﻢ ﻣﺠﺎزات زن و ﻣﺮد زﻧﺎﻛﺎر
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 و الذ ِان يأ ِتي ِ ا ِمنكم فئاذوهما ف ِإن تابا و أصلحا فأع ِرضوا ع ما ِإنً
ً َ
،ت ﱠوابا ﱠر ِحيما
 عليه آنان چهار، شوند-  زنا-  و از زنان شما كسانى كه مرتكب عم ى شنيع پس اگر شهود شهادت دادند بايد ايشان را در خانهها زندانى،شاهد بگ ﺮيد
، تا مرگشان فرا رسد و آنان را بگ ﺮد و يا خدا را ى برايشان پديد آورد،كنيد
 اگر توبه، و آن مرد و زنى كه اين عمل شنيع را مرتكب شوند شكنجه دهيد«. كه خدا توبه پذير مهربان است،كردند و به صالح آمدند دست از آنان بداريد
 وﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﺶ در ﻋﻤﻞ ﺷﻨﻴﻊ زﻧﺎ،ﻓﺎﺣﺸﻪ )ﻓﺤﺶ( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﻨﻴﻌﻪ اﺳﺖ
 و در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در آﻳﻪ زﻳﺮ ﺑﺮ ﻟﻮاط و ﻳﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ آن و ﻫﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺎﺣﻘﻪ،ﺷﺎﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
 » انكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بھا من احد من: اﻃﻼق ﺷﺪه اﺳﺖ-  ﻫﻤﺠﻨﺲﺑﺎزى زﻧﺎن«.العالمين
 ﻣﺮاد از ﻓﺎﺣﺸﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ:و ﻇﺎﻫﺮا و ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
 ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ رواﻳﺘﻰ ﻫﻢ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ،ﻋﻤﻞ زﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ
 اﻳﻦ ﻫﻤﺎن راه ﻋﻼج و ﺳﺒﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ:وﻗﺘﻰ آﻳﻪ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ در اول ﺳﻮره ﻧﻮر ﻧﺎزل ﺷﺪ ﻓﺮﻣﻮد
.ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﻮره ﻧﺴﺎء وﻋﺪهاش را داده اﺳﺖ
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) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ ﻇﻬﻮر ،ﻇﻬﻮر دﻳﮕﺮى اﺳﺖ در آﻳﻪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻟﺤﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻜﻤﺶ داﺋﻤﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺰودى ﻧﺴﺦ ﻣﻰﺷﻮد ﭼﻮن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:او
يجعل ﷲ لھن سبيال -و يا خدا راه عالجى برايشان قرار دھد «،و ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﻰ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺣﻘﻪ ﺟﺎرى ﺷﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﺤﺪى و ﺣﻜﻤﻰ دﻳﮕﺮ
ﻧﺴﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ در ﺑﺎره زﻧﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه
اﺳﺖ ،و از ﺟﻤﻠﻪ »:اربعة منكم  «،...ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺪد ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺮدان ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺠﺎزات ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ از اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﻮد

» فان شھدوا فامسكوھن فى البيوت  «،...در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺒﺲ ﻛﺮدن داﺋﻤﻰ زن
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻛﺮده ﺑﺮ ﺷﻬﺎدت دادن ﺷﻬﻮد ،ﻧﻪ ﺑﺮ أﺻﻞ وﻗﻮع ﻋﻤﻞ زﺷﺖ ،و ﺧﻼﺻﻪ
ﻛﻼم اﻳﻨﻜﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘﻰ ﺣﻜﻢ ﺣﺒﺲ أﺑﺪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ
ﺻﺪور ﻋﻤﻞ ﻓﺎﺣﺸﻪ از زن ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ ،و اﮔﺮ ﺷﻬﻮد ﺷﻬﺎدت ﻧﺪﻫﻨﺪ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﻧﻤﻰﺷﻮد،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﺪور آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﻣﻨﺖﻫﺎى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
ﺑﺮ اﻣﺖ اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻋﻔﻮ و اﻏﻤﺎض اﻋﻤﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .

ﻧﻮع ﻣﺠﺎزات زﻧﺎي زن ﺷﻮﻫﺮدار

و ﺣﻜﻢ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺣﺒﺲ داﺋﻤﻰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺪت ﺣﺒﺲ را ﻣﺮگ زن
ﻗﺮار داده ،و ﻓﺮﻣﻮده »:حتى يتوفيھن الموت -تا مرگ ايشان را دريابد «،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﺣﺒﺲ اﺑﺪ آن ﻫﻢ در زﻧﺪان ﻧﻴﺎورد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد آﻧﻬﺎ را در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﮕﻪ ﺑﺪارﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﮔﺸﺎن ﻓﺮا
رﺳﺪ ،اﻳﻦ ﻧﻴﺰ دﻟﻴﻞ روﺷﻨﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﺎر را ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﺳﺎن ﺑﮕﻴﺮد ،و
از ﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮى اﻏﻤﺎض ﻛﻨﺪ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﺗﺎ ﻣﺮﮔﺸﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،و ﻳﺎ ﺧﺪا راه ﻧﺠﺎﺗﻰ
ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻘﺮر ﺑﺪارد «،ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺠﺎت از ﺣﺒﺲ اﺑﺪ اﺳﺖ ،و در اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮدﻳﺪ ﻛﺮد ،و ﻓﺮﻣﻮد ):ﻳﺎ
آن و ﻳﺎ اﻳﻦ( اﺷﺎرهاى اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﻴﺪ آن ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻧﺴﺦ ﺷﻮد،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻫﻢ ﺷﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻜﻢ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ را ﻧﺴﺦ ﻛﺮد ،و اﻳﻦ
از ﺿﺮورﻳﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺟﺎرى در ﺑﺎره زﻧﺎﻛﺎران در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ آن ﺟﻨﺎب در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺎرى ﮔﺮدﻳﺪ،
و ﻣﺴﺎﻟﻪ زﻧﺪاﻧﻰ ﻛﺮدن ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ آﻧﺠﻨﺎب اﺻﻼ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ واﻗﻊ ﻧﺸﺪ.
ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻔﺮﺿﻰ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﺣﻜﻢ زﻧﺎن زﻧﺎﻛﺎر ،ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪى ﻧﻴﺴﺖ
در اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻳﻪ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ﻧﺴﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺑﺮاي زن و ﻣﺮد زﻧﺎﻛﺎر ،و ﺣﺒﺲ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي زن

» و اللذان ياتيانھا منكم فاذوھما «،اﻳﻦ دو آﻳﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﻤﻨﺪ .زﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺮ دو آﻳﻪ ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ زﻧﺎ اﺳﺖ ،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ دوم ﻣﺘﻤﻢ ﺣﻜﻢ در آﻳﻪ اول اﺳﺖ ،ﭼﻮن آﻳﻪ
اول ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻜﻢ زﻧﺎن زﻧﺎﻛﺎر را ﻣﺘﻌﺮض ﺷﺪه ،و آﻳﻪ دوم ﺣﻜﻢ زن و ﻣﺮد ﻫﺮ دو را ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﺬاء ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻜﻨﺠﻪ دادن ،ﭘﺲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻣﺠﻤﻮع دو آﻳﻪ
ﺣﻜﻢ ﻣﺮد زﻧﺎﻛﺎر و زن زﻧﺎﻛﺎر ﺑﺎ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو را ﻛﺘﻚ
ﻣﻰزﻧﻨﺪ ،و ﺧﺼﻮص زن زﻧﺎﻛﺎر را در ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺒﺲ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.

رﻓﻊ ﺣﺪ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪ ،و اداﻣﻪ ﺣﺒﺲ زن در ﺧﺎﻧﻪ

ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ آﻳﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻼح ﮔﺮاﺋﻴﺪﻧﺪ
دﺳﺖ از آﻧﺪو ﺑﺮدارﻳﺪ  «،...ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :زن را ﺗﺎ
اﺑﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺒﺲ ﻛﻨﻴﺪ ،و اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮدﻧﺪ رﻫﺎﺷﺎن ﻛﻨﻴﺪ ،ﺑﻨﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺪ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻈﻮر از دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ از آﻧﺪو ،دﺳﺖ ﺑﺮدارى از ﻛﺘﻚ و ﺷﻜﻨﺠﻪ آﻧﺪو اﺳﺖ ،ﻧﻪ از
ﺣﺒﺲ ﻛﻪ ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ.
و آﻧﭽﻪ ﺳﺰاوار و ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد -اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻦ ﻇﺎﻫﺮى ﻛﻪ از دو آﻳﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻄﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻗﺮاﺋﻨﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﺎر دو آﻳﻪ ﻣﺤﻔﻮف ﺑﻪ
آﻧﻬﺎﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺷﻜﺎلﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮدن ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﺑﻮد -و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ
اﺳﺖ -اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻜﻢ زﻧﺎى زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮدار اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ در
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎم زﻧﺎن را ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﺧﻮاﻫﻰ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد »:من زوجاتكم «،ﭼﺮا
ﻓﺮﻣﻮد »:من نساءكم «،ﺟﻮاﺑﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼق ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺴﺎء ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﻤﺴﺮان ﺷﺎﻳﻊ
اﺳﺖ ،آﻧﻬﻢ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﻣﺮدان ،و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻧﺴﺎءﻛﻢ اﻃﻼق ﮔﺮدد ،ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﻮد ﻣﺜﻞ آﻳﻪ »:و آتوا النساء صدقاتھن-
مھريه زنان را بپردازيد «،ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر از زﻧﺎن ﻫﻤﺎن ﻫﻤﺴﺮان اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
»من نساءكم الالتى دخلتم بھن -از آنان زنانتان كه با آنھا نزديكى كردهايد «،ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر
ﻫﻤﺴﺮان ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ اﺑﺪ درﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﺳﻨﮕﺴﺎر

و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ اوﻟﻰ و ﻣﻮﻗﺖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ زﻧﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺎن را در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﺒﺪل ﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺳﻨﮕﺴﺎر ،و اﻳﻦ ﻧﺴﺦ آﻳﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﺳﻨﺖ و رواﻳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻧﺴﺦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪاى ﻛﻪ ﺑﻈﺎﻫﺮش ﺣﻜﻤﻰ داﺋﻤﻰ را
ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻳﻪاى دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺦ ﮔﺮدد ،و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا
آﻳﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻇﻬﻮرى در داﺋﻤﻰ ﺑﻮدن ﺣﻜﻤﺶ ﻛﻪ ﻧﺪارد ﻫﻴﭻ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻇﻬﻮر در اﻳﻦ
دارد ﻛﻪ ﺑﺰودى ﺣﻜﻤﺶ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺣﻜﻤﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻓﺮﻣﻮده »:او يجعل ﷲ لھن
سبيال «،و اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻇﻬﻮر در اﻳﻦ دارد ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ زﻧﺎن ﺑﺰودى ﺑﻪ ﺣﻜﻤﻰ دﻳﮕﺮ
ﻣﺒﺪل ﻣﻰﺷﻮد ،ﺣﺎل اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻳﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﻜﻢ را ﻧﺴﺦ ﺑﻨﺎﻣﺪ ﻋﻴﺒﻰ ﻧﺪارد وﻟﻰ
ﻧﺒﺎﻳﺪ آن را ﻧﺴﺦ آﻳﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ رواﻳﺖ ﺷﻤﺮد ،ﭼﻮن ﺧﻮد آﻳﻪ ﻗﺮآن در اﻳﻨﺠﺎ اﺷﻌﺎر دارد
ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ زودى ﺣﻜﻤﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻢ در آن
رواﻳﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ آﻳﻪ ﻗﺮآن را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ.
ﻣﺠﺎزات زﻧﺎي زن و ﻣﺮد ﻣﺠﺮد

و آﻳﻪ دوم ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻜﻢ زﻧﺎى ﺑﺪون اﺣﺼﺎن اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ زﻧﺎى ﻣﺮد ﺑﻰ زن ،و زن
ﺑﻰ ﺷﻮﻫﺮ ،و آن ﺣﻜﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﺬاء و ﺷﻜﻨﺠﻪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﺷﻜﻨﺠﻪ
ﺣﺒﺲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ زدن ﺑﺎ ﻟﻨﮕﻪ ﻛﻔﺶ ،ﻳﺎ ﺳﺮزﻧﺶ ﺑﺎ زﺑﺎن ،و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ ،و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻳﻪ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ﺳﻮره ﻧﻮر ﻧﺴﺦ ﺷﺪه ،و اﻣﺎ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ
ﺣﻜﻢ دﺧﺘﺮان ﺑﻜﺮ اﺳﺖ رواﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ آﺣﺎد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻨﺪ
ﻧﺪارد و ﻫﻢ اﻫﻞ ﻓﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮﺳﻞ ﺑﻮدن ﺿﻌﻴﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ -و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ.
-

» فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنھما  -اگر توبه كردند و به صالح آمدند دست از آنان
بداريد ،كه خدا توبه پذير مھربان است«.

اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ اﺻﻼح ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ وﻗﺘﻰ ﺗﻮﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﻰ و
داراى ﻣﺤﺘﻮى ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺻﻼح آدﻣﻰ ﮔﺮدد ،و ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻠﻔﻆ و ﻟﻘﻠﻘﻪ زﺑﺎن ﺗﻮﺑﻪ
واﻗﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻔﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ دوام ﻧﻴﺎﺑﺪ و ﻓﺎﺳﺪى را اﺻﻼح ﻧﻜﻨﺪ ،ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺑﻪ واﻗﻌﻰ
ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  15و  16ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص (369 :
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ﻧﺤﻮه ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﻜﺒﺎن و ﻣﻔﺘﺮﻳﺎن زﻧﺎ

» سورة انزلناها و فرضناها «،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻮره را ﻣﺎ ﻧﺎزل ﻛﺮدﻳﻢ ،و
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ در آن اﺳﺖ واﺟﺐ ﻧﻤﻮدﻳﻢ ،ﭘﺲ اﮔﺮ آن ﺣﻜﻢ اﻳﺠﺎﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻤﻞ
ﺑﻪ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﺑﻴﺎورﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺗﺤﺮﻳﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮك ﻛﻨﻨﺪ
و از آن اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ:
ﺻﺪ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ﺑﺮاي زن زﻧﺎﻛﺎر و ﻣﺮد زﻧﺎﻛﺎر
-
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بايد شما مؤمنان ھر يك از زنان و مردان زناكار را به صد تازيانه مجازات و تنبيه كنيد و
ھرگز در باره آنان در دين خدا رأفت و ترحم روا مداريد اگر به خدا و روز قيامت ايمان
داريد و بايد عذاب آن بدكاران را جمعى از مؤمنان مشاھده كنند«.

ﻛﻠﻤﻪ زﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﺎع ﺑﺪون ﻋﻘﺪ ﻳﺎ ﺑﺪون ﺷﺒﻪ ﻋﻘﺪ ﻳﺎ ﺑﺪون ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻨﻴﺰ اﺳﺖ.
ﻧﻮع ﻣﺠﺎزات و ﺣﺪ آن

» الزانية و الزانى «،...ﻣﺮاد ﻣﺮد و زﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﻨﻴﻊ از آن دو ﺳﺮ زده،
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آن دو ﺻﺪ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،و ﺻﺪ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ﺣﺪ زﻧﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺺ اﻳﻦ آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺧﻮرده ،اول اﻳﻨﻜﻪ زﻧﺎﻛﺎران ﻣﺤﺼﻦ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮد زﻧﺎﻛﺎر داراى ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و زن زﻧﺎﻛﺎر ﻫﻢ ﺷﻮﻫﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﺎ ﻳﻜﻰ از
اﻳﻦ دو ﻣﺤﺼﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﻮد ،دوم
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮده ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺪ زﻧﺎى آﻧﺎن ﻧﺼﻒ ﺣﺪ زﻧﺎى آزاد ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﮔﺮ زن زﻧﺎﻛﺎر را ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻣﺮد زﻧﺎﻛﺎر ذﻛﺮ ﻛﺮده ،ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ از زﻧﺎن ﺷﻨﻴﻊﺗﺮ و زﺷﺖﺗﺮ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﻬﻮت در
زﻧﺎن ﻗﻮﻳﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺮاي ﺣﺪ

و ﺧﻄﺎب در آﻳﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ زدن ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ﻛﺎر ﻛﺴﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﻰ اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻳﺎ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﺖ و ﻳﺎ اﻣﺎم ،و ﻳﺎ ﻧﺎﻳﺐ اﻣﺎم.

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻬﻲ از دﻟﺴﻮزي و ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري در اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ اﻟﻬﻲ

» و ال تاخذكم بھما رأفة فى دين ﷲ  «،...اﻳﻦ ﻧﻬﻰ ﻛﻪ از رأﻓﺖ ﺷﺪه از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻬﻰ از
ﻣﺴﺒﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻬﻰ از ﺳﺒﺐ ،ﭼﻮن رﻗﺖ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺣﺎل ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﺬاب اﺳﺖ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در ﻋﺬاب ﻛﺮدن او ﺗﺴﺎﻫﻞ ﺷﻮد ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺗﺨﻔﻴﻒ دﻫﻨﺪ ،و
ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ اﺟﺮاى ﺣﺪود را ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻼم را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﻓﻰ
دﻳﻦ اﷲ ﺗﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى در دﻳﻦ ﺧﺪا و
ﺷﺮﻳﻌﺖ او ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺮاد از دﻳﻦ اﷲ ﻫﻤﺎن ﺣﻜﻢ ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ رأﻓﺖ،
ﺷﻤﺎ را در اﺟﺮاى ﺣﻜﻢ ﺧﺪا و اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺪ او ﻧﮕﻴﺮد.
» ان كنتم تؤمنون با و اليوم اآلخر «،ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻫﺴﺘﻴﺪ در اﺟﺮاى
ﺣﻜﻢ ﺧﺪا دﭼﺎر رأﻓﺖ ﻧﺸﻮﻳﺪ .اﻳﻦ ﺧﻮد ﺗﺎﻛﻴﺪ در ﻧﻬﻰ اﺳﺖ.
ﺷﺮط ﺣﻀﻮر ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺎﻫﺪ و ﻧﺎﻇﺮ اﺟﺮاي ﺣﺪ

» و ليشھد عذابھما طائفة من المؤمنين «،ﻳﻌﻨﻰ و ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﺎﻇﺮ و ﺷﺎﻫﺪ
اﻳﻦ اﺟﺮاى ﺣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺮت ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻧﺰدﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻓﺤﺸﺎء ﻧﺸﻮﻧﺪ.

ﺷﺮاﻳﻂ ازدواج زن زﻧﺎﻛﺎر و ﻣﺮد زﻧﺎﻛﺎر
-

الزا ِن َي ُة ال َين ِك ُح َھا إِال َز ٍ َ
َ
ُشر َك ًة َو َّ
» َّ
ُشر ٌ
ك َو حُ رِّ َم َذلِك
ان أ ْو م ِ
الزانى ال َين ِك ُح إِال َزا ِن َي ًة أ ْو م ِ
ْ
ْ
ِين،
ن
م
ُؤ
م
ال
َعلى
ِ
َ
مرد زناكار جز با زن زناكار و مشرك نكاح نكند و زن زناكار ھم جز با مرد زانى و
مشرك نكاح نخواھد كرد و اين كار بر مردان مؤمن حرام است«.

ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻴﺎق ذﻳﻞ آن ،ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﺪر آن
اﺳﺖ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ :آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻤﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻰ اﺳﺖ ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ ﺻﺪر آن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ از ﻣﺴﺎﻟﻪاى ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﺧﺒﺮ
ﺗﺎﻛﻴﺪ در ﻧﻬﻰ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺒﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﻮد اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ ﻣﺆﻛﺪ
ﻣﻰﺷﻮد ،و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ.
و ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ رواﻳﺎت وارده از ﻃﺮق اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ :زﻧﺎﻛﺎر وﻗﺘﻰ زﻧﺎى او ﺷﻬﺮت ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ،و ﺣﺪ ﺑﺮ او ﺟﺎرى ﺷﺪ ،وﻟﻰ ﺧﺒﺮى از ﺗﻮﺑﻪ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﻛﺮدﻧﺶ ﻧﺸﺪ ،دﻳﮕﺮ ﺣﺮام اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ زن ﭘﺎك و ﻣﺴﻠﻤﺎن ازدواج ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ زن زﻧﺎﻛﺎر
ازدواج ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ زن ﻣﺸﺮك ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زن زﻧﺎﻛﺎر اﮔﺮ زﻧﺎﻳﺶ ﺷﻬﺮت ﻳﺎﻓﺖ ،و ﺣﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ
او ﺟﺎرى ﺷﺪ وﻟﻰ ﺗﻮﺑﻪاش آﺷﻜﺎر ﻧﮕﺸﺖ ،دﻳﮕﺮ ﺣﺮام ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺮ او ازدواج ﺑﺎ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن و
ﭘﺎك ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدى ﻣﺸﺮك ،ﻳﺎ زﻧﺎﻛﺎر ازدواج ﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ اﻳﻦ آﻳﻪ ،آﻳﻪاى اﺳﺖ ﻣﺤﻜﻢ و ﺑﺎﻗﻰ ﺑﺮ اﺣﻜﺎم ﺧﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺦ ﻧﺸﺪه و اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ
ﺗﺎوﻳﻞ ﻫﻢ ﻧﺪارد ،و اﮔﺮ در رواﻳﺎت ﺣﻜﻢ را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺪ و ﻇﻬﻮر ﺗﻮﺑﻪ،
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻗﻴﺪ را از ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﻜﺎح ،در
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻌﺪ از اﻣﺮ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺪ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻌﺪ واﻗﻊ ﺷﺪن ﻇﻬﻮر در اﻳﻦ دارد ﻛﻪ
ﻣﺮاد از زاﻧﻰ و زاﻧﻴﻪ ،زاﻧﻰ و زاﻧﻴﻪ ﺣﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼق زاﻧﻰ و زاﻧﻴﻪ ﻇﻬﻮر در
ﻛﺴﺎﻧﻰ دارد ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﻨﻴﻊ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و ﺷﻤﻮل اﻳﻦ اﻃﻼق ﺑﻪ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺼﻮح ﻛﺮدهاﻧﺪ ،از دأب و ادب ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ.

ﻣﺠﺎزات اﻓﺘﺮا زﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮدار و ﻋﻔﻴﻒ
-

ِين َج ْل َد ًة َو ال َت ْق َبلُوا ل ُھ ْم
ُون ْالمُحْ ص َن ِ
ت ث َّم لَ ْم َيأْ ُتوا ِبأَرْ َب َع ِة ش َھدَا َء َفاجْ لِ ُدو ُھ ْم َث َمن َ
ِين َيرْ م َ
» َو الَّذ َ
ون،
ش َھ َد ًة أَ َبداً َو أُولَئك ُھ ُم ْال َفسِ قُ َ
ﷲ َغفُورٌ رَّ حِي ٌم،
إِال الَّذ َ
ِين َتابُوا مِن َبعْ ِد َذلِك َو أَصلَحُوا َفإِنَّ َّ َ
و آنان كه به زنان با عفت نسبت زنا بدھند آنگاه چھار شاھد عادل بر ادعاى خود نياورند
آنان را به ھشتاد تازيانه كيفر دھيد و ديگر ھرگز شھادت آنھا را نپذيريد كه مردمى فاسق و
نادرستند،
مگر آنھائى كه بعد از آن فسق و بھتان به درگاه خدا توبه كردند و در مقام اصالح خود بر
آمدند در اين صورت خدا آمرزنده و مھربان است«.

از ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از رﻣﻰ ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎ دادن ﺑﻪ زن ﻣﺤﺼﻨﻪ و ﻋﻔﻴﻔﻪ
اﺳﺖ و ﻣﺮاد از آوردن ﭼﻬﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻇﺮ و ﮔﻮاه زﻧﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﻗﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﻮد اﺳﺖ ﺑﺮاى
اﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻛﻪ داده اﺳﺖ.
و در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﺳﺘﻮر داده در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪه ﭼﻬﺎر ﺷﺎﻫﺪ
ﻧﻴﺎورد او را ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺎدت او را ﻧﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ،و در ﺿﻤﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻓﺴﻖ او
ﻧﻴﺰ ﻛﺮده اﺳﺖ.
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻋﻔﻴﻒ ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﭼﻬﺎر
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﺻﺪق ادﻋﺎى ﺧﻮد ﻧﻤﻰآورﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺸﺘﺎد ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﭼﻮن اﻳﺸﺎن
ﻓﺎﺳﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،دﻳﮕﺮ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺷﻬﺎدﺗﻰ از آﻧﺎن ﻗﺒﻮل ﻧﻜﻨﻴﺪ.
و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ از ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪه ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ،
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ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮد ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ زن ،ﻫﻢ ﺣﺮ و ﻫﻢ ﺑﺮده ،و رواﻳﺎت اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم
ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ.
» اال الدين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا فان ﷲ غفور رحيم «،اﻳﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻫﺮ ﭼﻨﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ
ﺟﻤﻠﻪ اﺧﻴﺮ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻓﺴﻖ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن اﺳﺖ ،و ﻟﻴﻜﻦ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺳﻴﺎق
ﺑﺮاى ﺟﻤﻠﻪ» و ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻬﺎدﺗﻰ از اﻳﺸﺎن ﻧﭙﺬﻳﺮﻳﺪ «،ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻌﻠﻴﻞ را دارد ،ﻻزﻣﻪاش رﻓﻊ ﺣﻜﻢ
ﺑﻪ رﻓﻊ ﻓﺴﻖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺣﻜﻢ اﺑﺪى ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺷﻬﺎدت ﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻻزﻣﻪ
رﻓﻊ دو ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎ
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ از آﻧﺎن ﺷﻬﺎدت ﻧﭙﺬﻳﺮﻳﺪ ،ﭼﻮن ﻓﺎﺳﻘﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﺎن ﻛﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮده و
ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺮزﻧﺪه و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ ،و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﮔﻨﺎﻫﺸﺎن را ﻣﻰآﻣﺮزد ،و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن رﺣﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻓﺴﻖ و ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻦ اﺑﺪى
ﺷﻬﺎدت آﻧﺎن را ﺑﺮ ﻣﻰدارد.

ﻧﺤﻮه اداي ﺷﻬﺎدت ﺷﻮﻫﺮان ﻣﻔﺘﺮي ،و دﻓﺎع ﻫﻤﺴﺮ
-

ت ِبا َّ ِ إِ َّن ُه
ُون أَ ْز َو َج ُھ ْم َو لَ ْم َي ُكن ل ُھ ْم ش َھدَا ُء إِال أَنفُس ُھ ْم َفش َھ َدةُ أَ َح ِد ِھ ْم أَرْ َب ُع ش َھ َد ِ
ِين َيرْ م َ
» َو الَّذ َ
ِين،
ق
د
لَم َِن الص ِ َ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
ين،
َو الخامِس ُة أَنَّ لعْ نت ِ
كان م َِن الكذ ِِب َ
ﷲ َعل ْي ِه إِن َ
َ
َّ
ْ
َ
َّ
ين،
َو َي ْد َرؤُ ا َعن َھا ْال َع َذاب أَن َتش َھ َد أرْ َب َع ش َھ َد ِ
ت ِبا ِ إِن ُه لم َِن ال َكذ ِِب َ
ِين،
َو الخامِس َة أَنَّ غَ ضب َّ ِ
كان م َِن الص ِدق َ
ﷲ َعلَي َھا إِن َ
و آنان كه به زنان خود نسبت زنا دھند و جز خود بر آن شاھد نداشته باشند بايد ھر يك از
آنھا چھار مرتبه شھادت و قسم به نام خدا ياد كه او در اين ادعاى زنا از راستگويان است،
و بار پنجم قسم ياد كند كه لعن خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد،
پس براى رفع عذاب حد ،آن زن نيز نخست چھار مرتبه شھادت و قسم به نام خدا ياد كند
كه البته شوھرش دروغ مىگويد،
و بار پنجم قسم ياد كند كه غضب خدا بر او اگر اين مرد در اين ادعا از راستگويان
باشد«.

ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ زﻧﺎن ﺧﻮد را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻏﻴﺮ از ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪى ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ
ﺷﻬﺎدﺗﺸﺎن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﺪ» فشھادة احدھم اربع شھادات با  «،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺷﻬﺎدﺗﺸﺎن ﻛﻪ ﻳﻚ
ﺷﻬﺎدت از ﭼﻬﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ،ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﻬﺎدﺗﺶ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
راﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ.
ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎ
ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و ﭼﻬﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺪارﻧﺪ -و ﻃﺒﻊ ﻗﻀﻴﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺗﺎ ﺑﺮود و ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ را
ﺻﺪا ﺑﺰﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ و زﻧﺎى ﻫﻤﺴﺮ او را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت دﻫﻨﺪ ﻏﺮض ﻓﻮت ﻣﻰﺷﻮد و
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زﻧﺎﻛﺎر اﺛﺮ ﺟﺮم را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد -ﭘﺲ ﺷﻬﺎدت ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ آن را اﻗﺎﻣﻪ ﻛﻨﻨﺪ
ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﺷﻬﺎدت دادن ﺧﻮد آﻧﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﺧﺪا را ﮔﻮاه ﻣﻰﮔﻴﺮم ﻛﻪ
در اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻰدﻫﻢ ﺻﺎدﻗﻢ ،و ﺑﺎر ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻌﺪ از اداى ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻬﺎدت اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎد اﮔﺮ از دروﻏﮕﻮﻳﺎن ﺑﺎﺷﻢ.
» و يدرؤ عنھا العذاب ان تشھد  ...ان كان من الصادقين «،ﻣﺮاد از ﻋﺬاب ﻫﻤﺎن ﺣﺪ زﻧﺎ
اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ زن ﻫﻤﺎن ﭘﻨﺞ ﺷﻬﺎدﺗﻰ را ﻛﻪ ﻣﺮد داد ﻋﻠﻴﻪ او اداء
ﻛﻨﺪ ،ﺣﺪ زﻧﺎ از وى ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﺷﻬﺎدﺗﻬﺎى ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ زن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﺧﺪا
را ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻰﮔﻴﺮم ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮد از دروﻏﮕﻮﻳﺎن اﺳﺖ ،و در ﻧﻮﺑﺖ ﭘﻨﺠﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻟﻌﻨﺖ
ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎد اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﺮد از راﺳﺘﮕﻮﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ دو ﻃﺮﻓﻰ در ﻓﻘﻪ اﺳﻼم ﻟﻌﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼق ﻣﺎﻳﻪ
اﻧﻔﺼﺎل زن و ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ.

ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ،و دﻓﻊ ﺣﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪ
-

-

ﷲ َتوَّ ابٌ َحكي ٌم،
» َو لَ ْو ال َفض ُل َّ ِ
ﷲ َعلَيْك ْم َو َرحْ َم ُت ُه َو أَنَّ َّ َ
و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما مؤمنان نبود ،و اگر نه اين بود كه خداى مھربان
البته توبه پذير و درستكار است ،حدود و تكليف را چنين آسان نمىگرفت و با توبه از شما
رفع عذاب نمىكرد«.

ﺟﻮاب ﻛﻠﻤﻪ» لو ال« در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻗﻴﻮدى ﻛﻪ در ﻓﻌﻞ ﺷﺮط اﺧﺬ ﺷﺪه
آن ﺟﻮاب را ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﻀﻞ ﺧﺪا و رﺣﻤﺘﺶ ﻧﺒﻮد و اﮔﺮ
ﺗﻮﺑﻪ و ﺣﻜﻤﺘﺶ ﻧﻤﻰﺑﻮد ،ﻫﺮ آﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﺗﺎن ﻣﻰآﻣﺪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ و ﺣﻜﻤﺖ و
ﺗﻮﺑﻪ ﺧﺪا از ﺷﻤﺎ دور ﻛﺮد.
ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻗﻴﻮد ﻣﺎﺧﻮذ در ﺷﺮط ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ،ﺗﻘﺪﻳﺮ آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ :اﮔﺮ
ﻧﻌﻤﺖ دﻳﻦ و ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺮ ﮔﻨﻬﻜﺎراﻧﺘﺎن و ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺮاﻳﻊ ﺑﺮاى ﻧﻈﻢ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﻴﺘﺎن را ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ارزاﻧﻰ ﻧﻤﻰداﺷﺖ ،ﻫﺮﮔﺰ از ﺷﻘﺎوت رﻫﺎﻳﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻴﺪ ،و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﺧﻄﺎ دﭼﺎر
ﺑﻮدﻳﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻬﺎﻟﺖ ،ﻧﻈﺎم اﻣﻮرﺗﺎن ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﮔﺸﺖ -و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ!
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  2ﺗﺎ  10ﺳﻮره ﻧﻮر

اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص (113 :

ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻓﺘﺮا و ادﻋﺎي ﺑﺪون ﺷﺎﻫﺪ
-

ون َو ْالم ُْؤ ِم َنت ِبأَنفُسِ ِھ ْم َخيراً َو َقالُوا َھ َذا إِ ْف ٌ
ك م ُِّبينٌ ،
» لَّ ْو ال إِ ْذ سمِعْ ُتمُوهُ ظنَّ ْالم ُْؤ ِم ُن َ
ْ
ُ
ْ
َّ
ْ
ُ
َ
َ
ُون،
لَّ ْو ال َجاءُو َعلَ ْي ِه ِبأَرْ َب َع ِة ش َھدَا َء َفإِذ ل ْم َيأتوا ِبالش َھدَا ِء َفأولئك عِ ن َد ِ
ﷲ ُھ ُم ال َك ِذب َ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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-

آيا سزاوار اين نبود كه شما مؤمنان زن و مردتان چون از منافقان چنين بھتان و دروغھا
شنيديد حسن ظنتان درباره يكديگر بيشتر شده و گوييد اين دروغى است آشكار؟ !
چرا منافقان بر ادعاى خود چھار شاھد اقامه نكردند پس در حالى كه شاھد نياوردند البته
نزد خدا مردمى دروغگويند«.

اﻓﻚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻄﻠﻖ دروغ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ در اﺻﻞ ،ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ از وﺟﻬﻪ
اﺻﻠﻰاش ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد ،وﺟﻬﻪاى ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ داراى آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻨﺤﺮف از ﺣﻖ ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺑﺎﻃﻞ و ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺤﺮف از ﺻﺤﺖ و ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻗﺒﺎﺣﺖ و زﺷﺘﻰ ،و ﻛﻼم ﺑﺮ
ﮔﺸﺘﻪ از ﺻﺪق ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﺬب و در ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ و ﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺷﺪه اﺳﺖ.
در آﻳﻪ ﻓﻮق ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﭼﺮا وﻗﺘﻰ اﻓﻚ را ﺷﻨﻴﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﺘﻬﻢ ،ﺣﺴﻦ ﻇﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺮاﺷﻨﺪه اﻓﻚ ،ﺣﺴﻦ ﻇﻦ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻳﺪ و ﺑﺪون
ﻋﻠﻢ در ﺑﺎره اﻫﻞ اﻳﻤﺎن ﺳﺨﻨﻰ ﮔﻔﺘﻴﺪ؟
اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ داﺳﺘﺎن اﻓﻚ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ .اﻓﻚ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از اﻫﻞ
ﺧﺎﻧﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻮده ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﻫﻤﺴﺮش و ﻳﺎ ﻛﻨﻴﺰ ام وﻟﺪش ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺷﺎره از ﺟﻤﻠﻪ » و تحسبونه ھينا و ھو عند ﷲ عظيم «،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻳﺎت اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﻬﺮت ﻳﺎﻓﺖ ،و ﺳﺮ و
ﺻﺪا ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ و اﺷﺎرات دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در آﻳﺎت ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد.
و از آﻳﺎت ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺧﺎﻧﻮاده رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪو ﺳﻠّﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺤﺸﺎء دادﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده و داﺳﺘﺎن را در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻛﺮده و دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮداﻧﺪهاﻧﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻳﺎ
ﺑﻴﻤﺎردﻻن در اﺷﺎﻋﻪ اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﻛﻤﻚ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺤﺸﺎء در ﻣﻴﺎن
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را دوﺳﺖ ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ ،و ﻟﺬا ﺧﺪا اﻳﻦ آﻳﺎت را ﻧﺎزل ﻛﺮده ،و از رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ دﻓﺎع ﻓﺮﻣﻮد.
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:قالوا ھذا افك مبين «،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻣﺆﻣﻨﺎت
ﻛﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه اﻓﻚ ﺑﻮدﻳﺪ ﻧﮕﻔﺘﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻓﻚ و دروﻏﻰ اﺳﺖ آﺷﻜﺎر ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻗﺎﻋﺪه دﻳﻨﻰ ﺧﺒﺮى ﻛﻪ ﻣﺨﺒﺮ آن ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺪان ﻧﺪارد ،و ادﻋﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻰ آن ﺷﺎﻫﺪى ﺑﺮ آن ﻧﺪارد ،ﻣﺤﻜﻮم

ﺑﻪ ﻛﺬب اﺳﺖ ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ در واﻗﻊ ﻫﻢ دروغ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﺎ آﻧﻜﻪ در واﻗﻊ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻛﺮدﻳﻢ ﺟﻤﻠﻪ» فاذ لم ياتوا بالشھداء فاولئك عند ﷲ ھم الكاذبون «،اﺳﺖ ،ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :وﻗﺘﻰ ﻣﺪﻋﻰ ،ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺎورد ،ﻧﺰد ﺧﺪا  -ﺷﺮﻋﺎ  -ﻣﺤﻜﻮم اﺳﺖ ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﻳﻰ!
» لو ال جاءوا عليه باربعة شھداء فاذ لم ياتوا بالشھداء فاولئك عند ﷲ ھم الكاذبون «،ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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در آﻧﭽﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ راﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺎورﻧﺪ و
ﺷﻬﻮد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ را ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺷﻬﻮد در زﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﭘﺲ وﻗﺘﻰ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺎورﻧﺪ
ﺷﺮﻋﺎ ﻣﺤﻜﻮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺬب ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ادﻋﺎى ﺑﺪون ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺬب اﺳﺖ و اﻓﻚ.
» ولوال فضل ﷲ عليكم و رحمته فى الدنيا واآلخرة لمسكم فى ما افضتم فيه عذاب عظيم«.

ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﮔﺮ ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﺧﻮض و ﺗﻌﻘﻴﺒﻰ ﻛﻪ درﺑﺎره داﺳﺘﺎن اﻓﻚ ﻛﺮدﻳﺪ ،ﻋﺬاب ﻋﻈﻴﻤﻰ در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰرﺳﻴﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  12و  13ﺳﻮره ﻧﻮر

اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص (131 :

اﺛﻢ ﻣﺒﻴﻦ ،ﻛﻴﻔﺮ اﺗﻬﺎم ﺑﺪون واﻗﻊ زدن ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻣﺆﻣﻨﺎت
-

-

َير َما اك َتسبُوا َف َق ِد احْ َت َملُوا ُب ْھ َتنا ً َو إِ ْثما ً م ُِّبينا ً،
ِين َو ْالم ُْؤ ِم َن ِ
ون ْالم ُْؤ ِمن َ
ِين ي ُْؤ ُذ َ
» َو الَّذ َ
ت ِبغ ِ
و كسانى كه مؤمنين و زنان مؤمن را بدون جرم اذيت مىكنند ،مرتكب بھتان و گناھى
بزرگ مىشوند«.

در اﻳﻦ آﻳﻪ اﻳﺬاء ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻣﺆﻣﻨﺎت را در ﮔﻨﺎه ﺑﻮدن ،ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺎ
اﻛﺘﺴﺒﻮا ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮى ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺑﺮاى آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﻗﺼﺎص و
ﺣﺪ ﺷﺮﻋﻰ ،و ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻧﺸﻮد ،ﭼﻮن اﻳﺬاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻣﺆﻣﻨﺎت ،در اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت ﮔﻨﺎه ﻧﻴﺴﺖ،
زﻳﺮا ﺧﻮد ﺷﺎرع اﺟﺎزه داده ،ﺗﺎ ﻣﻈﻠﻮم از ﻇﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﻗﺼﺎص ﺑﮕﻴﺮد ،و ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع اﺟﺎزه
داده ﺗﺎ ﺑﻌﻀﻰ از ﮔﻨﻬﻜﺎران را ﺣﺪ ﺑﺰﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ را ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻛﻨﺪ.
و اﻣﺎ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آزار ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻣﺆﻣﻨﺎت را اﺣﺘﻤﺎل) و
زﻳﺮ ﺑﺎر وﺑﺎل رﻓﺘﻦ (،ﺑﻬﺘﺎن و اﺛﻢ ﻣﺒﻴﻦ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﻬﺘﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دروغ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ در ﭘﻴﺶ روى ﺧﻮد او ،و اﮔﺮ اﻳﺬاى
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻬﺘﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ،وﺟﻬﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آزار دﻫﻨﺪه ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﭘﻴﺶ ﺧﻮدش
ﻋﻠﺘﻰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﺎر درﺳﺖ ﻛﺮده ،ﻋﻠﺘﻰ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ او ﺟﺮم اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ﭘﻴﺶ ﺧﻮدش ﮔﻔﺘﻪ:
ﻓﻼﻧﻰ ﭼﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ؟ و ﭼﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮد؟ ﮔﻔﺘﻪ و ﻛﺮده او را ﺟﺮم ﺣﺴﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ ،در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺟﺮﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن دروغ ﺑﺴﺘﻦ ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮم ﺑﻪ ﺑﻰ ﮔﻨﺎﻫﻰ
دادن اﺳﺖ ،و ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﺖ دادن ﺑﻬﺘﺎن اﺳﺖ.
و اﮔﺮ آن را اﺛﻢ ﻣﺒﻴﻦ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﻮدن اﻓﺘﺮاء و ﺑﻬﺘﺎن ،از
ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن آن را درك ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﻧﺪارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺷﺮع ﻧﻬﻴﻰ در ﻣﻮرد آن ﺻﺎدر ﺷﻮد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  58ﺳﻮره اﺣﺰاب اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص (509 :

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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رواﻳﺎت وارده در ﺑﺎب ﻣﺠﺎزات زﻧﺎﻛﺎران
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ از آﻧﺠﻨﺎب از
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺳﺆال ﻛﺮد ﺣﻀﺮﺗﺶ ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺴﺦ ﺷﺪه ،ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮ ﭘﺮﺳﻴﺪ آﻧﺮوزﻫﺎ ﻛﻪ
ﻧﺴﺦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ اﮔﺮ زﻧﻰ
زﻧﺎ ﻣﻰداد و ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪ او ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدادﻧﺪ او را در ﺧﺎﻧﻪاى ﺣﺒﺲ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ او
ﺳﺨﻦ ﻧﻤﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ،و ﺑﺴﺨﻨﺶ ﮔﻮش ﻧﻤﻰدادﻧﺪ ،و ﺑﺎ او ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ
آب و ﻃﻌﺎﻣﺶ را ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻤﻴﺮد و ﻳﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﺪا راه ﭼﺎرهاى ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻘﺮر ﺳﺎزد،
ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺖ ،و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻰ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻮده ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪاش ﺑﺰﻧﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ دار ﺑﻮده
ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﻮد ،ﺷﺨﺼﻰ ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ » :و اللذان ياتيانھا منكم «،ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ دﺧﺘﺮ ﺑﻜﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ زﺷﺘﻰ را ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻴﻮه زن ﻣﺮﺗﻜﺐ آن ﻣﻰﺷﺪ ﺑﻪ آن
ﮔﺮﻓﺘﺎرى ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻰﮔﺸﺖ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه در ﭘﺎﺳﺦ از ﺳﺆال از ﻣﻌﻨﺎى
ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺒﺲ ﻣﻰﺷﻮد .ﺗﺎ آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ....
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  15و  16ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص (369 :

در ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻏﻴﺎث ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ از ﺟﻌﻔﺮ از ﭘﺪرش از اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺟﻤﻠﻪ» و ال تاخذكم بھما رأفة فى دين ﷲ «،ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻘﺼﻮد از دﻳﻦ اﷲ
اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺪود ﺧﺪا اﺳﺖ و در ذﻳﻞ ﺟﻤﻠﻪ» و ليشھد عذابھما طائفة من المؤمنين «،ﻓﺮﻣﻮد :ﻃﺎﺋﻔﻪ،
ﻳﻚ ﻧﻔﺮ را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
و در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ از اﻣﺎم اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ
ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻳﺜﻰ ﻓﺮﻣﻮد آﻳﻪ» الزانى ال ينكح اال زانية او مشركة  «،...در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻧﺎزل
ﺷﺪ ،و در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ زﻧﺎﻛﺎر از زن و ﻣﺮد را ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻨﺎﻣﻴﺪ ،و ﻫﻴﭻ اﻫﻞ ﻋﻠﻤﻰ ﺷﻚ
ﻧﺪارد ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :زﻧﺎﻛﺎر در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ زﻧﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺆﻣﻦ
ﻧﻴﺴﺖ ،و دزد ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ دزدى ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد وﻗﺘﻰ ﺑﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻰ دﺳﺖ ﻣﻰزﻧﻨﺪ اﻳﻤﺎن از وﺟﻮدﺷﺎن ﻛﻨﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻫﻦ از ﺗﻦ
ﻛﻨﺪه ﻣﻰﺷﻮد.
و در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از زراره رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :از اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ» الزانى ال ينكح اال زانية او مشركة «،ﺳﺆال ﻛﺮدم ،ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻨﻬﺎ زﻧﺎن و
ﻣﺮداﻧﻰ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ زﻧﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﻬﺮت داﺷﺘﻨﺪ ،و ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان آﻧﻬﺎ را
ﻣﻰﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﻣﺮدم اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﻋﺼﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ
ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺣﺪ زﻧﺎ ﺑﺮ او ﺟﺎرى ﺷﺪ و ﻳﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ زﻧﺎ ﺷﺪ ﺳﺰاوار ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ او ازدواج
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. ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺗﻮﺑﻪاش ﺷﻬﺮت ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ
و در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺣﻜﻢ ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ
 و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ اﺣﻴﺎﻧﺎ زﻧﺎﻳﻰ ﻛﻨﺪ، اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎﻛﺎرﻫﺎى ﻋﻠﻨﻰ اﺳﺖ:ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد
. ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ازدواج ﻛﻨﺪ،و ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
و در ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺣﻠﺒﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ
 اﻳﻦ از ﺣﻘﻮق: و آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد، اﮔﺮ ﺑﺮده ﺑﻪ ﺣﺮ ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎ دﻫﺪ ﻫﺸﺘﺎد ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ﻣﻰﺧﻮرد:ﻓﺮﻣﻮد
.اﻟﻨﺎس اﺳﺖ
(113 :  ص15 : اﻟﻤﻴﺰان ج

 ﺳﻮره ﻧﻮر10  ﺗﺎ2  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

ﻣﺠﺎزات اﺧﻼﻟﮕﺮان اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻣﺠﺎزات اﺧﻼل در اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻓﺴﺎد در زﻣﻴﻦ
-

-
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ﷲ َغفُو ٌر رَّ حِي ٌم،
ْل
ِين َتابُوا مِن َقب
ِ
َ
إِال الَّذ َ
ِ
ِ
سزاى كسانى كه با خدا و رسول او مىستيزند ،و براى گستردن فساد در زمين تالش
مىكنند  -در قانون اسالم  -اين است كه يا كشته شوند و يا بدار آويخته گردند ،و يا دست
چپ و پاى راستشان و يا بر عكس بريده شود و يا به ديارى ديگر تبعيد شوند - ،تشخيص
اينكه مستحق كدام عقوبتند با شارع است – تازه اين خوارى دنيائى آنان است و در
آخرت عذابى بسيار بزرگ دارند،
مگر آن افرادى كه قبل از دستگير شدنشان به دست شما به سوى خدا بر گشته باشند ،و
بدانيد كه خدا آمرزگار و رحيم است«.

ﻋﺒﺎرت » ﻳﺤﺎرﺑﻮن اﷲ« از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺤﺖ اﻟﻠﻔﻈﻰ و ﺣﻘﻴﻘﺘﺶ در ﻣﻮرد ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺠﺎزى آن ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻨﺎى
وﺳﻴﻊ و داﻣﻨﻪ دارى ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ) ﭼﻮن ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺠﺎزى ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻫﻤﺎن دﺷﻤﻨﻰ
ﻛﺮدن ﺑﺎ ﺧﺪا اﺳﺖ( و دﺷﻤﻨﻰ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﻌﻨﺎى وﺳﻴﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻳﻚ
ﻳﻚ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻰ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻇﻠﻤﻰ و اﺳﺮاﻓﻰ ﺻﺎدق اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﻫﻢ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﻠﻤﻪ اﷲ ﻛﺮده ،و ﻓﺮﻣﻮده»:
الذين يحاربون ﷲ و رسوله «،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻣﺤﺎرﺑﻪ ،دﺷﻤﻨﻰ ﺑﺎ ﺧﺪا
در ﺧﺼﻮص ﻣﻮاردى اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﻧﻴﺰ در آن دﺧﺎﻟﺘﻰ دارد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺘﻌﻴﻦ
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ :ﻣﺮاد از ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ
اﺑﻄﺎل اﺛﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ رﺳﻮل از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮ آن ﭼﻴﺰ وﻻﻳﺖ دارد ،ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻨﮕﻴﺪن
ﻛﻔﺎر ﺑﺎ رﺳﻮل و ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،و راﻫﺰﻧﻰ راﻫﺰﻧﺎن ﻛﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ را ﺧﺪﺷﻪدار ﻣﻰﺳﺎزد،

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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اﻣﻨﻴﺘﻰ را ﻛﻪ ﺑﺎز ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ وﻻﻳﺖ رﺳﻮل آن اﻣﻨﻴﺖ را ﮔﺴﺘﺮش داده اﺳﺖ.
و ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪ از ذﻛﺮ ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺟﻤﻠﻪ »:و يسعون فى االرض فسادا «،را
آورده ،ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا و
رﺳﻮل اﻓﺴﺎد در زﻣﻴﻦ از راه اﺧﻼل ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ و راﻫﺰﻧﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺑﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺿﺮورى و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎ اﻗﻮاﻣﻰ ﻛﻪ از ﻛﻔﺎر ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن
ﻇﻔﺮ ﻳﺎﻓﺖ و آن ﻛﻔﺎر را ﺳﺮ ﺟﺎى ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﻴﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺤﺎرب را ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﻜﺮد ،ﻳﻌﻨﻰ آﻧﺎن را
ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻳﺎ دار زدن ﻳﺎ ﻣﺜﻠﻪ و ﻳﺎ ﻧﻔﻰ ﺑﻠﺪ ﻧﻔﺮﻣﻮد ،و اﻳﻦ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺑﻌﺪى آﻣﺪه ﺧﻮد ﻗﺮﻳﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از
ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻓﺴﺎد ﻧﺎﻣﺒﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻇﺎﻫﺮ آن اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺗﻮﺑﻪ،
ﺗﻮﺑﻪ از ﻣﺤﺎرﺑﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻮﺑﻪ از ﺷﺮك و اﻣﺜﺎل آن.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺮاد از ﻣﺤﺎرﺑﻪ و اﻓﺴﺎد ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ اﺧﻼل ﺑﻪ
اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ و ﻗﻬﺮا ﺷﺎﻣﻞ آن ﭼﺎﻗﻮﻛﺸﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ روى ﻓﺮد ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺸﻴﺪه
ﺷﻮد و او را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ وﻗﺘﻰ ﺧﻠﻞ ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﺧﻮف
ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻧﺎاﻣﻨﻰ ﺟﺎى اﻣﻨﻴﺖ را ﺑﮕﻴﺮد و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ وﻗﺘﻰ ﻣﺤﺎرب ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ
ﺧﻮﻓﻰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺪﻳﺪ آورد ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻨﺖ ﻳﻌﻨﻰ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ وارد ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎرﺑﻪ و ﻓﺴﺎد در
ارض ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻛﺸﻴﺪن و ﻣﺜﻞ آن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻛﺸﺘﻦ ،دارزدن ،و ﻗﻄﻊ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻫﻢ

» ان يقتلوا او يصلبوا  «،...ﺗﻘﺘﻴﻞ و ﺗﺼﻠﻴﺐ و ﺗﻘﻄﻴﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺸﺘﻦ و دار زدن و
ﺑﺮﻳﺪن ﺑﻪ ﺷﺪت و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎرى اﺳﺖ .ﻟﻔﻆ أو ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ دﻻﻟﺖ
ﺑﺮ ﺗﺮدﻳﺪ دارد ﺗﺎ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻧﭙﻨﺪارد ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺠﺎزات را ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺎره ﻣﺤﺎرب اﻋﻤﺎل ﻛﺮد،
ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺠﺎزات را ،و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺗﺎ
اوﻟﻰ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ دوﻣﻰ ﻧﺮﺳﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﺗﺨﻴﻴﺮ اﺳﺖ و ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺨﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﻫﺮ ﻳﻚ را ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ دﻳﺪ ﺑﻪ اﺟﺮا در آورد ،از ﺧﻮد آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ
از ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺧﺎرﺟﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺮاﺋﻦ ﺣﺎﻟﻰ و ﻣﻘﺎﻟﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻟﻰ از
اﺟﻤﺎل ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﻤﺎل آﻧﺮا رﻓﻊ و اﺑﻬﺎﻣﺶ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ زودى
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻛﻪ از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺣﺪود ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺘﻞ و
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دار زدن و ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ و ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﺎت اﻓﺴﺎد رﺗﺒﻪﺑﻨﺪى ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ
ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺑﻜﺸﺪ و ﻛﺴﻰ را ﺑﻜﺸﺪ و ﻣﺎﻟﻰ را ﺑﺒﺮد ،ﺑﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻛﺴﻰ را ﺑﻜﺸﺪ و ﻣﺎﻟﻰ را
ﻧﺒﺮد ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﻰ را ﺑﺪزدد و ﻛﺴﻰ را ﻧﻜﺸﺪ و ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺑﻜﺸﺪ وﻟﻰ ﻧﻪ
ﻛﺴﻰ را ﺑﻜﺸﺪ و ﻧﻪ ﻣﺎﻟﻰ را ﺑﺒﺮد ﻓﺮق دارد.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:او تقطع ايديھم و ارجلھم من خالف «،ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﻄﻊ اﻳﺪى و أرﺟﻞ
از ﺧﻼف اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از دﺳﺖ و ﭘﺎى ﻣﺠﺮم از ﻃﺮف ﻣﺨﺎﻟﻒ آن دﻳﮕﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد،
ﻣﺜﻼ اﮔﺮ دﺳﺖ راﺳﺖ او را ﻗﻄﻊ ﻛﺮدﻧﺪ ﭘﺎى ﭼﭙﺶ را ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻗﺮﻳﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از ﻗﻄﻊ اﻳﺪى و ارﺟﻞ ﻗﻄﻊ ﺑﻌﻀﻰ از دﺳﺖ و ﭘﺎ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻫﻤﻪ آن ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮاد
ﻗﻄﻊ ﻳﻚ دﺳﺖ و ﻳﻚ ﭘﺎ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻫﺮ دو ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﺮاد ﻗﻄﻊ ﻫﺮ دو ﺑﻮد دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﻋﺎت
ﺧﻼف ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪاﺷﺖ.

ﺗﺒﻌﻴﺪ و ﻧﻔﻲ ﺑﻠﺪ

ﻣﺮاد از ﻧﻔﻰ در ﺟﻤﻠﻪ »:او ينفوا من االرض «،ﻃﺮد ﻛﺮدن و ﻏﺎﻳﺐ ﻛﺮدن ﻣﺠﺮم اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﺳﻨﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻛﺮدن او از وﻃﻨﺶ ﺑﻪ ﺷﻬﺮى دﻳﮕﺮ ،و در اﻳﻦ آﻳﻪ
ﺑﺤﺚﻫﺎى دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻬﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺠﺎزات اﺧﺮوي :ﻋﺬاب ﻋﻈﻴﻢ

» ذلك لھم خزى فى الدنيا و لھم فى االخرة عذاب عظيم «،ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ
اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺮف ﺟﺎرى ﻛﺮدن ﺣﺪ اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﻳﺎ ﻗﺘﻞ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﺪار آوﻳﺨﺘﻦ و
ﻳﺎ ﻗﻄﻊ دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﻳﺎ ﻧﻔﻰ ﺑﻠﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺬاب آﺧﺮﺗﻰ ﻣﺠﺮم ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﻮد و اﻳﻦ
اﺳﺘﺪﻻل ﺗﺎ ﺣﺪودى ﺣﻖ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺑﻪ اﺧﻼﮔﺮ ﻗﺒﻞ از دﺳﺘﮕﻴﺮي

» اال الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليھم  «،...ﻳﻌﻨﻰ ﻣﮕﺮ آن ﻣﺤﺎرﺑﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از
دﺳﺘﮕﻴﺮى ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪن و ﻗﻴﺎم دو ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ او ﺷﻤﺸﻴﺮ
ﻛﺸﻴﺪه ،و ﻳﺎ ﻛﺴﻰ را ﻛﺸﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﺣﺪ ﺷﺮﻋﻴﺶ را ﺑﺮ ﻧﻤﻰ دارد ،و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد»:
فاعلموا ان ﷲ غفور رحيم «،ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺪ از آﻧﺎن  -در آن ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻗﺒﻞ
از دﺳﺘﮕﻴﺮى ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ  -ﭘﺲ در واﻗﻊ اﻳﻦ آﻳﻪ از ﻣﻮاردى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻐﻔﺮت ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﻣﺮ
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 و ادارﻩ کشور، جنگ و صلح، قانون،مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت
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 ﭼﻮن ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺑﻪ.اﺧﺮوى ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺗﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﺣﻜﻢ، و اﻗﺮار ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻛﻨﺪ،ﻛﻨﺪ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده
 ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻮد و ﺧﺪا ﺗﻮﺑﻪ، ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺶ آﻣﺮزﻳﺪه ﺷﻮد،اﻋﺪاﻣﺶ را ﺻﺎدر و اﺟﺮاء ﻛﻨﺪ
.ﻛﻨﺪ ﺣﺪش آﻣﺮزﻳﺪه و ﻳﺎ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﺷﻮد
( 531 :  ص5 : اﻟﻤﻴﺰان ج

 ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه34  و33  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم

٢٣١

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﻗﺼﺎص و ﻣﺠﺎزات
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺣﻜﻢ ﻗﺼﺎص
،در ﻋﺼﺮ ﻧﺰول آﻳﻪ ﻗﺼﺎص و ﻗﺒﻞ از آن ﻧﻴﺰ ﻋﺮب ﺑﻪ ﻗﺼﺎص و ﺣﻜﻢ اﻋﺪام ﻗﺎﺗﻞ
 و ﻟﻜﻦ ﻗﺼﺎص او ﺣﺪ و ﻣﺮزى ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪى ﻗﺒﺎﺋﻞ و ﺿﻌﻒ آﻧﻬﺎ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد
 ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻳﻚ ﻣﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﻣﺮد و ﻳﻚ زن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ زن ﻛﻪ،ﺑﺴﺘﮕﻰ داﺷﺖ
 ده ﻣﺮد ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻲ،ﻛﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﻗﺼﺎص ﻣﻲ ﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻲ ﺷﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺸﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﺮد
 رﺋﻴﺲ، و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮﺋﻮس ﻳﻚ ﻗﺒﻴﻠﻪ، آزادى ﺑﻘﺘﻞ ﻣﻰرﺳﻴﺪ، و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﺑﺮده،ﺷﺪ
 ﻗﺒﻴﻠﻪاى دﻳﮕﺮ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻳﻚ،ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻗﺼﺎص ﻣﻲ ﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻗﺒﻴﻠﻪ
. ﻗﺘﻞ ﺑﻜﻠﻰ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲ ﻛﺮد
 ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺴﺖ،و اﻣﺎ در ﻣﻠﺖ ﻳﻬﻮد؟ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻗﺼﺎص ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
و ﻳﻜﻢ و ﺑﻴﺴﺖ و دوم از ﺳﻔﺮ ﺧﺮوج و ﻓﺼﻞ ﺳﻰ و ﭘﻨﺠﻢ از ﺳﻔﺮ ﻋﺪد از ﺗﻮرات آﻣﺪه و
:ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻧﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده
 و، و االذن باالذن، و االنف باالنف، و العين بالعين، ان النفس بالنفس، ” و كتبنا عليھم فيھا-

، و الجروح قصاص،السن بالسن
 يك نفر بجاى يك نفر و چشم بجاى چشم و بينى در برابر:و در آن الواح برايشان نوشتيم
بينى و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان و زخم در برابر زخم قصاص بايد
“ !كرد

-

 ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻋﻔﻮ و ﮔﺮﻓﺘﻦ،وﻟﻰ ﻣﻠﺖ ﻧﺼﺎرى ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ
 ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻠﻪ، ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻌﻮب و اﻣﺘﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﺸﺎن،ﺧﻮن ﺑﻬﺎ ﺣﻜﻤﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور

٢٣٢
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ﺣﻜﻤﻰ ﺑﺮاى ﻗﺼﺎص در ﻗﺘﻞ داﺷﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪ درﺳﺘﻰ ﺣﺘﻰ در ﻗﺮون اﺧﻴﺮ ﺑﺮاى
ﺣﻜﻢ ﻗﺼﺎص ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻜﺮدﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،اﺳﻼم ﻋﺎدﻻﻧﻪﺗﺮﻳﻦ راه را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد ،ﻧﻪ آﻧﺮا ﺑﻜﻠﻰ ﻟﻐﻮ ﻧﻤﻮد و ﻧﻪ
ﺑﺪون ﺣﺪ و ﻣﺮزى اﺛﺒﺎت ﻛﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺼﺎص را اﺛﺒﺎت ﻛﺮد ،وﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﺪام ﻗﺎﺗﻞ را ﻟﻐﻮ
ﻧﻤﻮد و در ﻋﻮض ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮن را ﻣﺨﻴﺮ ﻛﺮد ﻣﻴﺎن ﻋﻔﻮ و ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻳﻪ ،آﻧﮕﺎه در ﻗﺼﺎص
رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻴﺎن ﻗﺎﺗﻞ و ﻣﻘﺘﻮل را ﻫﻢ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮد :آزاد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺸﺘﻦ آزاد ،اﻋﺪام
ﺷﻮد ،و ﺑﺮده در ازاء ﻛﺸﺘﻦ ﺑﺮده و زن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺸﺘﻦ زن.

ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺼﺎص

در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺼﺎص و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻗﺼﺎص ﺑﻪ اﻋﺪام اﻋﺘﺮاض ﺷﺪه ،ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻠﻞ راﻗﻴﻪ آﻧﺮا ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻗﺼﺎص را ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻤﻰداﻧﺪ و از اﺟﺮاء آن در
ﺑﻴﻦ ﺑﺸﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻗﺼﺎص ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺸﺘﻦ ،اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻊ آدﻣﻰ آن را
ﻧﻤﻰﭘﺴﻨﺪد و از آن ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ ،و ﭼﻮن آﻧﺮا ﺑﻪ وﺟﺪاﻧﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ
وﺟﺪاﻧﺶ از در رﺣﻤﺖ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ از آن ﻣﻨﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻗﺘﻞ اول ﻳﻚ ﻓﺮد از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎﺳﺖ ،ﻗﺘﻞ دوم ﺑﺠﺎى اﻳﻨﻜﻪ آن
ﻛﻤﺒﻮد را ﺟﺒﺮان ﻛﻨﺪ ،ﻳﻚ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻛﻤﺒﻮد روى ﻛﻤﺒﻮد
ﻣﻰﺷﻮد.
و ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻗﺼﺎص ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ از ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ و ﺣﺐ اﻧﺘﻘﺎم اﺳﺖ ،ﻛﻪ
ﻫﻢ ﻗﺴﺎوت را ﺑﺎﻳﺪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ در دلﻫﺎى ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮد و ﻫﻢ ﺣﺐ اﻧﺘﻘﺎم را و ﺑﺠﺎى
ﻗﺼﺎص ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺎﻳﺪ او را در ﺗﺤﺖ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻗﺮار داد و ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻗﺘﻞ از
ﻗﺒﻴﻞ زﻧﺪان و اﻋﻤﺎل ﺷﺎﻗﻪ ﻫﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .
و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ :ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎرى ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻗﺘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮض رواﻧﻰ و ﻛﻤﺒﻮد
ﻋﻘﻞ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﻮد ،ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻧﻤﻰزﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﻘﻞ آﻧﻬﺎﺋﻴﻜﻪ ﻋﺎﻗﻠﻨﺪ،
ﺣﻜﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﺮم را در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎى رواﻧﻰ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
و ﺑﺎز ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ :ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎع وﻓﻖ دﻫﺪ ،و ﭼﻮن
اﺟﺘﻤﺎع در ﻳﻚ ﺣﺎل ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺗﺤﻮل اﺳﺖ ،ﻻ ﺟﺮم ﺣﻜﻢ ﻗﺼﺎص ﻧﻴﺰ
ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺗﺤﻮل اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﺣﻜﻢ ﻗﺼﺎص ﺑﺮاى اﺑﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
راﻗﻴﻪ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻣﺮوز ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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وﺟﻮد اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ،او ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺮم را ﻫﻢ ﻋﻘﺎب ﺑﻜﻨﺪ و ﻫﻢ از وﺟﻮدش اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﻨﺪ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ و ﺣﺒﺲ ﺳﺎﻟﻬﺎﺋﻰ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻫﻢ ﺣﻖ اﺟﺘﻤﺎع رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه و ﻫﻢ ﺣﻖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮن.
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻋﻤﺪه آن وﺟﻮﻫﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﻗﺼﺎص ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﺮاى ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﻮد
آوردهاﻧﺪ.
و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﻳﻚ آﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻧﻬﺎ ﺟﻮاب داده ،و آن آﻳﻪ:
-

-

” من قتل نفسا بغير نفس ،او فساد فى االرض ،فكانما قتل الناس جميعا ،و من
احياھا فكانما أحيا الناس جميعا،
ھر كس انسانى را كه نه مرتكب قتل شده و نه فسادى در زمين كرده ،بقتل
برساند ،مثل اين است كه ھمه مردم را كشته ،و كسى كه يكى را احياء كند ،مثل
اين است كه ھمه را احياء كرده باشد“.

ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎرﻳﻪ ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻣﻮرى
وﺻﻔﻰ و اﻋﺘﺒﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﺘﻰ ﻛﻪ در
اﺻﻞ ،آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ را اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺧﺎرﺟﻰ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﻧﻘﺺ و رﻓﻊ ﺣﻮاﺋﺞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺶ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و اﻳﻦ ﺧﺎرﺟﻴﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ دﻋﻮﺗﻰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻋﺪد اﻧﺴﺎن و ﻛﻢ و زﻳﺎدى ﻛﻪ ﺑﺮ
اﻧﺴﺎن ﻋﺎرض ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﻴﺌﺖ وﺣﺪت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﺌﺖ
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺧﻮدش ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺴﺎن و ﻧﺤﻮه وﺟﻮد اوﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺧﺎرﺟﻴﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ
از ﻃﺒﻴﻌﺖ آدﻣﻰ ﻛﻪ در آن ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ و ﻫﺰاران ﻧﻔﺮى ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻳﻚ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻣﻰﺷﻮد ﻓﺮﻗﻰ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻫﺰاران اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و
وزن ﻳﻜﻰ ﺑﺎ ﻫﺰاران از ﺣﻴﺚ وﺟﻮد ﻳﻜﻰ اﺳﺖ.
و اﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ وﺟﻮدى ﺑﺨﻮدى ﺧﻮد ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻗﻮى و ادواﺗﻰ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ آن از
ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻔﻄﻮر ،ﺑﻪ ﺣﺐ وﺟﻮد اﺳﺖ ،ﻓﻄﺮﺗﺎ وﺟﻮد را دوﺳﺖ ﻣﻲ دارد و ﻫﺮ
ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺣﻴﺎت او را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻪ ﺷﺪه و ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ارﺗﻜﺎب ﻗﺘﻞ و
اﻋﺪام ،از ﺧﻮد دور ﻣﻲ ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﺨﻮاﻫﻰ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ در
ﺟﻮاز ﻛﺸﺘﻦ ﻛﺴﻴﻜﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ او را ﺑﻜﺸﺪ و ﺟﺰ ﻛﺸﺘﻨﺶ ﭼﺎرهاى ﻧﻴﺴﺖ ﺷﻚ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺟﺎﺋﺰ ﻧﺪاﻧﺪ.
و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻠﺖﻫﺎى راﻗﻴﻪ را ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﺪ :ﻗﺼﺎص را ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ ،آﻧﺠﺎ ﻛﻪ دﻓﺎع از
اﺳﺘﻘﻼل و ﺣﺮﻳﺖ و ﺣﻔﻆ ﻗﻮﻣﻴﺘﺸﺎن ﺟﺰ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﺑﻨﺪد ،ﻫﻴﭻ ﺗﻮﻗﻔﻰ و ﺷﻜﻰ در
ﺟﻮاز آن ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻰ درﻧﮓ آﻣﺎده ﺟﻨﮓ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ
ﻗﺼﺪ ﻛﺸﺘﻦ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور

٢٣٤

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻠﻞ راﻗﻴﻪ از ﺑﻄﻼن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻫﺮ ﺟﺎ
ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ،و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ در ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ در وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ دردﺷﺎن دوا ﻧﺸﻮد.
و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻨﮕﻬﺎى ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺪاز و ﻣﺎﻳﻪ ﻓﻨﺎى دﻧﻴﺎ و ﻫﻼﻛﺖ ﺣﺮث و ﻧﺴﻞ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻻ ﻳﺰال ﻣﻠﺖﻫﺎﺋﻰ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﻼحﻫﺎى ﺧﻮﻧﻴﻨﻰ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و
ﻣﻠﺖﻫﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ از آﻧﻬﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ و در روز ﻣﺒﺎدا ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﺎن را ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ،
ﻣﻲ ﻛﻮﺷﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻼحﻫﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﻮازﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﻰ را ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ.
و اﻳﻦ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﻨﻄﻘﻰ و ﺑﻬﺎﻧﻪاى در اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺟﺰ ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎع
و رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺎل آن ،و اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻢ ﺟﺰ ﭘﺪﻳﺪهاى از ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ ﭼﻪ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻛﺸﺘﺎرﻫﺎى ﻓﺠﻴﻊ و وﺣﺸﺖآور را و وﻳﺮاﻧﮕﺮى ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺳﺎﻛﻨﺎن آن را ﺑﺮاى
ﺣﻔﻆ ﭘﺪﻳﺪهاى از ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎى ﺧﻮد ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺪﻧﻰ اﺳﺖ ﺟﺎﺋﺰ ﻣﻰداﻧﺪ وﻟﻰ ﻗﺘﻞ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ را
ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻤﻰﺷﻤﺎرد؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺮض ،اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪه
ﻃﺒﻊ آدﻣﻰ اﺳﺖ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﻣﺪﻧﻰ.
و ﻧﻴﺰ ﭼﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻦ ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﺸﺘﻦ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻨﻮز
ﻧﻜﺸﺘﻪ ،ﺟﺎﺋﺰ ﻣﻰداﻧﺪ وﻟﻰ ﻗﺼﺎص ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻦ او ﺑﻌﺪ از ارﺗﻜﺎب ﻗﺘﻞ اﺳﺖ ،ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻤﻲ داﻧﺪ؟
و ﻧﻴﺰ ﭼﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﻌﻜﺎس وﻗﺎﻳﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻰ و ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ ”:فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ،و من يعمل مثقال ذرة شرا يره -ھر كس به سنگينى ذرهاى

عمل خير كند آنرا مىبيند و ھر كس به سنگينى ذرهاى شر مرتكب شود آنرا مىبيند “.ﻛﻪ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻛﻼم ﻗﺮآن اﺳﺖ وﻟﻰ زﺑﺎن ﻃﺒﻴﻌﺖ آدﻣﻰ اﺳﺖ و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ
ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ را در ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺟﻌﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻟﻜﻦ
ﻛﺸﺘﻦ ﻗﺎﺗﻞ را ﻇﻠﻢ و ﻧﻘﺾ ﺣﻜﻢ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲ داﻧﺪ؟
ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم در ﺗﻤﺎﻣﻰ دﻧﻴﺎ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﻬﺎى
اﻧﺴﺎن ﺷﻮد و ﻣﻴﺰاﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻴﺰان ﺑﺘﻮان اﻧﺴﺎن را ﺳﻨﺠﻴﺪ ،ﺳﺮاغ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ﻣﮕﺮ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ،
آﻧﻬﻢ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ ،و ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب وزن اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ و وزن ﻳﻚ
اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺣﺪ ،ﻧﺰد او ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﺣﻜﻢ اﺟﺘﻤﺎع و ﻓﺮد ﻧﺰد او ﻳﻜﺴﺎن
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻮﺣﺪى را ﺑﻜﺸﺪ در اﺳﻼم ﺑﺎ ﻛﺴﻴﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻜﺸﺪ
ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده ،ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ آن ﻛﺮدهاﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﺗﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ وﺟﻮد ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﻤﺪن دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺼﺎص اﻋﺘﺮاض ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در
ﺟﻮاﺑﻬﺎى ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻳﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻧﻘﺼﻰ دارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ
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ﻛﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﺘﺮاﻣﻰ و ﺷﺮاﻓﺘﻰ ﺑﺮاى دﻳﻦ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺮاى دﻳﻦ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺷﺮاﻓﺘﻰ و ﻳﺎ
وزﻧﻰ ﻣﻌﺎدل ﺷﺮاﻓﺖ و وزن اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﻫﺮ آﻳﻨﻪ در
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺼﺎص ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻜﻢ را ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
از اﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ اﺳﻼم دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى دﻧﻴﺎ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ﻧﻪ
ﺑﺮاى ﻗﻮﻣﻰ ﺧﺎص و اﻣﺘﻰ ﻣﻌﻴﻦ ،و ﻣﻠﻞ راﻗﻴﻪ دﻧﻴﺎ اﻋﺘﺮاﺿﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺼﺎص اﺳﻼم
ﻛﺮدهاﻧﺪ از اﻳﻦ رو ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﻴﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ اﻓﺮادش ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎﻳﺸﺎن
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺖ ،و اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ آﻣﺎرﮔﻴﺮى ﻫﺎﻳﺸﺎن ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪاده در اﺛﺮ ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد از ﻛﺸﺘﺎر و ﻓﺠﺎﻳﻊ ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﻗﺘﻠﻰ و ﺟﻨﺎﻳﺘﻰ در آﻧﻬﺎ اﺗﻔﺎق
ﻧﻤﻰاﻓﺘﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻨﺪرت و ﺑﺮاى آن ﻗﺘﻞ ﻧﺎدر و اﺣﻴﺎﻧﻰ ﻫﻢ ،ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻛﻤﺘﺮ از ﻗﺘﻞ
راﺿﻰ اﺳﺖ ،و در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻴﺎل اﻳﺸﺎن درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﻼم ﻫﻢ در ﻗﺼﺎص ﻛﺸﺘﻦ را
ﺣﺘﻤﻰ و ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﻃﺮف ﺗﺨﻴﻴﺮ ﺷﻤﺮده و ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﺨﻴﻴﺮ را ﻋﻔﻮ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ دارد ﺣﻜﻢ ﻗﺼﺎص در ﺟﺎى ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ،
وﻟﻰ ﻣﺮدم ﻣﺘﻤﺪن ،ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﺨﻴﻴﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ و از ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺟﺎﻧﻰ ﻋﻔﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؟
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﻪ ﻗﺼﺎص ﻫﻢ ﺧﻮدش ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره دارد ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻫﺮ
ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎر ﻗﺎﺗﻞ ﻛﻪ ﺑﺮادر ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮﻧﺶ از او ﻋﻔﻮ ﻛﺮد و ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮن ﺑﻬﺎ رﺿﺎﻳﺖ داد ،در
دادن ﺧﻮن ﺑﻬﺎ اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﻧﻜﻨﺪ و اﺣﺴﺎن او را ﺗﻼﻓﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و اﻳﻦ ﻟﺴﺎن ،ﺧﻮد ﻟﺴﺎن
ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﺖ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮن ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :در ﻋﻔﻮ ﻟﺬﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻧﺘﻘﺎم ﻧﻴﺴﺖ! و
اﮔﺮ در اﺛﺮ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺎر ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﺪﻳﻨﺠﺎ ﺑﻜﺸﺪ ،ﻛﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﻋﻔﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻔﻮ را
رﻫﺎ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﻧﻤﻲ زﻧﻨﺪ.
و ﻟﻜﻦ ﻣﮕﺮ دﻧﻴﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻳﺶ را اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت راﻗﻰ ﻣﺘﻤﺪن
ﺗﺸﻜﻴﻞ دادهاﻧﺪ؟ ﻧﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ در دﻧﻴﺎ اﻣﺖﻫﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ درك اﻧﺴﺎﻧﻰ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺸﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺪ ﻧﺮﺳﻴﺪه ،ﻻ ﺟﺮم در ﭼﻨﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺻﻮرت دﻳﮕﺮى ﺑﺨﻮد
ﻣﻰﮔﻴﺮد ،در ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻮاﻣﻌﻰ ﻋﻔﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ و ﻧﺒﻮدن ﺣﻜﻢ ﻗﺼﺎص ،ﻓﺠﺎﻳﻊ ﺑﺎر ﻣﻰآورد ،ﺑﻪ
ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻵن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎران ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﺳﻰ از ﺣﺒﺲ و
اﻋﻤﺎل ﺷﺎﻗﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻴﭻ اﻧﺪرزﮔﻮ و واﻋﻈﻰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را از ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎرى ﺑﺎز ﺑﺪارد ،آﻧﻬﺎ
ﭼﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻰ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺑﺮاى اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدم ،زﻧﺪان ﺟﺎى راﺣﺖﺗﺮى اﺳﺖ ،ﺣﺘﻰ وﺟﺪاﻧﺸﺎن ﻫﻢ در زﻧﺪان
آﺳﻮدهﺗﺮ اﺳﺖ و زﻧﺪﮔﻰ در زﻧﺪان ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪﺗﺮ از زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻴﺮون از زﻧﺪان اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻰ ﭘﺴﺖ و ﺷﻘﺎوت ﺑﺎرى اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ از زﻧﺪان ﻧﻪ وﺣﺸﺘﻰ دارﻧﺪ و
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ﻧﻪ ﻧﻨﮕﻰ و ﻧﻪ از اﻋﻤﺎل ﺷﺎﻗﻪاش ﻣﻰﺗﺮﺳﻨﺪ ،و ﻧﻪ از ﭼﻮب و ﻓﻠﻚ آن ﺗﺮﺳﻰ دارﻧﺪ.
و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ،در ﺟﻮاﻣﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﻳﻪ از ارﺗﻘﺎء ﻧﺮﺳﻴﺪهاﻧﺪ و
ﺣﻜﻢ ﻗﺼﺎص ﻫﻢ در ﺑﻴﻨﺸﺎن اﺟﺮاء ﻧﻤﻰﺷﻮد ،روز ﺑﺮوز آﻣﺎر ﻓﺠﺎﻳﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ رود ،ﭘﺲ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺼﺎص ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ،ﻛﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻠﻞ راﻗﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد،
و ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن ،ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ .
اﮔﺮ ﻣﻠﺘﻰ ﺑﻪ آن ﺣﺪ از ارﺗﻘﺎء رﺳﻴﺪ ،و ﺑﻨﺤﻮى ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ از ﻋﻔﻮ ﻟﺬت ﺑﺒﺮد،
اﺳﻼم ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ او ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﺪ ﭼﺮا از ﻗﺎﺗﻞ ﭘﺪرت ﮔﺬﺷﺘﻰ؟ ﭼﻮن اﺳﻼم ﻫﻢ او را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ
ﻋﻔﻮ ﻛﺮده و اﮔﺮ ﻣﻠﺘﻰ ﻫﻤﭽﻨﺎن راه اﻧﺤﻄﺎط را ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺧﺪا را
ﺑﺎ ﻛﻔﺮان ﺟﻮاب ﺑﮕﻮﻳﺪ ،ﻗﺼﺎص ﺑﺮاى او ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﺣﻴﺎﺗﻰ ،در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﻋﻔﻮ
ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ .
و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :رأﻓﺖ و رﺣﻤﺖ ﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻗﺎﺗﻞ اﻋﺪام ﻧﺸﻮد،
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﺑﻠﻪ و ﻟﻜﻦ ﻫﺮ رأﻓﺖ و رﺣﻤﺘﻰ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه و ﺻﻼح ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﺮ ﺗﺮﺣﻤﻰ
ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺷﻤﺮده ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن رأﻓﺖ و رﺣﻤﺖ ،در ﻣﻮرد ﺟﺎﻧﻰ ﻗﺴﻰ اﻟﻘﻠﺐ ،ﻛﻪ
ﻛﺸﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮاﻳﺶ ﭼﻮن آب ﺧﻮردن اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﺗﺮﺣﻢ ﺑﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ ﻣﺘﺨﻠﻒ و ﻗﺎﻧﻮنﺷﻜﻦ
ﻛﻪ ﺑﺮ ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻋﺮض ﻣﺮدم ﺗﺠﺎوز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺳﺘﻤﻜﺎرى ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ و اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﻗﻴﺪ و ﺷﺮﻃﻰ ،رﺣﻤﺖ را ﺑﻜﺎر ﺑﺒﻨﺪﻳﻢ ،اﺧﺘﻼل
ﻧﻈﺎم ﻻزم ﻣﻰآﻳﺪ و اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ در ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻫﻼﻛﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﺒﺎه ﻣﻰﺷﻮد،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ آن ﺷﺎﻋﺮ ﻓﺎرﺳﻰ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﻪ :ﺗﺮﺣﻢ ﺑﺮ ﭘﻠﻨﮓ ﺗﻴﺰ دﻧﺪان ،ﺳﺘﻤﻜﺎرى ﺑﻮد ﺑﺮ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان!
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ داﺳﺘﺎن ﻓﻀﻴﻠﺖ رﺣﻤﺖ و زﺷﺘﻰ ﻗﺴﺎوت و ﺣﺐ اﻧﺘﻘﺎم را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن
ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺟﻮاﺑﺶ ﻫﻤﺎن ﺟﻮاب ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ ،آرى اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاى ﻣﻈﻠﻮم از ﻇﺎﻟﻢ ،ﻳﺎرى
ﻛﺮدن ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻣﺬﻣﻮم اﺳﺖ و ﻧﻪ زﺷﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻨﺸﺎ آن ﻣﺤﺒﺖ ﻋﺪاﻟﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺳﺖ ،ﻧﻪ رذاﺋﻞ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺼﺎص ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﺘﻘﺎم ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻼك در آن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺳﺪ ﺑﺎب ﻓﺴﺎد اﺳﺖ.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻗﺘﻞ ،ﺧﻮد از ﻣﺮضﻫﺎى رواﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺘﻼى
ﺑﺪان را ﺑﺴﺘﺮى ﻛﺮد و ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار داد ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺮاى ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎر ﻋﺬرى اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻪ،
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺮف ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻗﺘﻞ و ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﻓﺤﺸﺎء روز ﺑﺮوز ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺷﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎرى ﻛﻪ از ﻗﺘﻞ و ﻓﺴﺎد ﻟﺬت
ﻣﻰﺑﺮد ،وﻗﺘﻰ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺎدﻳﺴﻢ ﺟﻨﺎﻳﺖ ،ﺧﻮد ﻳﻚ ﻣﺮض ﻋﻘﻠﻰ و روﺣﻰ اﺳﺖ ،و او
در ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎرﻳﺶ ﻣﻌﺬور اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد را ﺑﺎ ﻳﻚ دﻧﻴﺎ
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رأﻓﺖ و دﻟﺴﻮزى ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ روز ﻳﻜﻰ را ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺸﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪاى رخ ﺧﻮاﻫﺪ
.داد
 ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ از وﺟﻮد ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﻋﻤﺎل:و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺷﺎﻗﻪ و اﺟﺒﺎرى وادار ﺳﺎزد و ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ وارد اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺧﻮد را ﺗﻜﺮار
 و در ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد، اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ: در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ، آﻧﻬﺎ را ﺣﺒﺲ ﻛﻨﻨﺪ،ﻧﻜﻨﻨﺪ
 ﭘﺲ ﭼﺮا در ﻣﻮارد اﻋﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ راﺋﺞ اﻣﺮوز،ﻣﺘﻜﻰ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺣﻜﻢ اﻋﺪام را ﻣﻬﻢﺗﺮ از، ﺑﻪ آن ﺣﻜﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ؟ ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد در ﻣﻮارد اﻋﺪام،ﻫﺴﺖ
زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و ﻛﺎر ﻛﺮدن ﻣﺤﻜﻮم ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ در ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ
. از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ و از ﺣﻴﺚ اﻫﻤﻴﺖ ﻳﻜﺴﺎﻧﻨﺪ
(655 :  ص1 :  ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج179و178 آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

ﻧﻈﺎم ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ

در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت
ﺑﺎ دﻗﺖ در آﻳﺎت ﺳﺎﺑﻖ و ﺗﺪﺑﺮ در آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از
ﺣﻴﺚ ﻣﺠﺎزات ﻳﻌﻨﻰ از ﺣﻴﺚ ﺗﺎﺛﻴﺮش در ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت آدﻣﻰ ﻧﻈﺎﻣﻰ دارد ﻏﻴﺮ آن ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ
.اﻋﻤﺎل از ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻊ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ دارد

اﺧﺘﻼف ﻧﺘﻴﺠﻪ و اﺛﺮ اﻋﻤﺎل در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت
 از ﺣﻴﺚ اﻳﻨﻜﻪ،ﭼﻮن در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻤﻞ ﺧﻮردن ﻣﺜﻼ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺮﻛﺎﺗﻰ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ و ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻟﻬﺎﺋﻰ ﻣﺎدى ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ
 و ﺑﺎ، ﻋﺎﻳﺪ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﻣﻰﺷﻮد، و اﺛﺮش ﻫﻢ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﻴﺮ ﺷﺪن،ﺧﻮرﻧﺪه اﺳﺖ
 ﻛﻪ آن را، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻴﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﻏﺬاى ﺧﻮرده ﺷﺪه دارد،ﺧﻮردن ﻣﻦ دﻳﮕﺮى ﺳﻴﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد
 وﻟﻰ ﺑﺎ ﺟﻮﻳﺪن اﻳﻦ ﻏﺬا ﻏﺬاﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﺟﻮﻳﺪه،از ﺻﻮرﺗﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﮕﺮ در ﻣﻰآورد
 و، و ﻧﻴﺰ ﻏﺬاﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎن ﺑﻮده ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﻤﻰﺷﻮد، و ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻰﮔﺮدد،ﻧﻤﻰﺷﻮد
 اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺎﺗﻰ ﻛﻪ از او،ذات و ﻫﻮﻳﺘﺶ ﻣﺘﺒﺪل ﻧﻤﻰﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ زﻳﺪ ﻋﻤﺮو را ﺑﺰﻧﺪ
 و ﺗﻨﻬﺎ، و ﺗﻨﻬﺎ زﻳﺪ زﻧﻨﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ دﻳﮕﺮى،ﺳﺮ زده ﺗﻨﻬﺎ زدن اﺳﺖ و ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ
. و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎى دﻳﮕﺮ،ﻋﻤﺮو زده ﺷﺪه ﻧﻪ دﻳﮕﺮى
 ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ،و ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻤﻴﻦ اﻓﻌﺎل در ﻧﺸﺄه ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت اﺣﻜﺎﻣﻰ دﻳﮕﺮ دارد
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎم دﻧﻴﺎﺋﻰ اى ﺑﺴﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﻛﺎمﮔﻴﺮى
:از ﻟﺬات ﺑﺎﺷﺪ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
“، ” و ما ظلمونا و لكن كانوا انفسھم يظلمون

-
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-

” و ال يحيق المكر السيىء اال باھله“،
” انظر كيف كذبوا على انفسھم“،

-

” ثم قيل لھم اين ما كنتم تشركون ،من دون ﷲ؟ قالوا :ضلوا عنا ،بل لم نكن ندعوا من قبل
شيئا ،كذلك يضل ﷲ الكافرين“.

و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه آﻧﻜﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺠﺎزات ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارد ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ
ﻋﻤﻞ در آن ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ از ﻣﻦ ﺳﺮ زده ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﻣﻰﺷﻮد ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻰ ﺣﻜﻤﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﻏﻴﺮ آن ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ داﺷﺖ ،و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺛﺎر دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ .
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﺴﻠﻢ
ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻞ را در ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل و آﺛﺎر آن ﺑﻜﻠﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ،و در اﻳﻨﺼﻮرت
دﻳﮕﺮ ﺳﻨﮓ روى ﺳﻨﮓ ﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﺎى اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﺮ ﺟﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮدش و ﻳﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ اﻣﻮر را ﺑﺮ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ در ﺣﺎل
ﻣﺮگ ﻳﺎ ﺑﺮزخ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﺟﺎ اﻣﻮر ﻗﻴﺎﻣﺖ و آﺗﺶ و ﺑﻬﺸﺖ را ﻧﻘﻞ
ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺣﺠﺖﻫﺎى ﻋﻘﻠﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺠﺖﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ
اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻜﻴﻪ دارد ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺣﻖ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﺮ
ﻛﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﺮده ﺑﻪ ﻛﻤﺎل و ﺗﻤﺎم ﺑﻪ او ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد.
و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
-

” و نفخ فى الصور فصعق من فى السموات و من فى االرض اال من شاء ﷲ ،و نفخ فيه
اخرى ،فاذا ھم قيام ينظرون و اشرقت االرض بنور ربھا ،و وضع الكتاب و جىء
بالنبيين ،و الشھداء و قضى بينھم بالحق و ھم ال يظلمون ،و وفيت كل نفس ما عملت و ھو
اعلم بما يفعلون“ .

و ﻧﻴﺰ در ﻗﺮآن اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻜﺮر آﻣﺪه ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺰودى در ﻗﻴﺎﻣﺖ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺣﻖ داورى ،و در آﻧﭽﻪ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در اﻳﻦ ﺑﺎب ﻛﻼﻣﻰ ﻛﻪ از
ﺷﻴﻄﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮده ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
-

” ان ﷲ وعدكم وعدالحق ،و وعدتكم ،فاخلفتكم ،و ما كان لى عليكم من سلطان ،اال ان
دعوتكم فاستجبتم لى ،فال تلومونى ،و لوموا انفسكم“.

از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﺎن ﻧﺸﺎه ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻧﺸﺎه ﺟﺰا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻴﻢ اﺧﺘﻼف روﺷﻨﻰ ﻫﺴﺖ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﭼﻨﺎن ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﺠﺖ و دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠﻰ در ﻧﺸﺎه
اﻋﻤﺎل و ﻧﺸﺎه ﺟﺰا ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺗﺪﺑﺮ ﺣﻞ ﻋﻘﺪه ﻛﺮد.
و ﭼﻴﺰى ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻘﺪه را ﻣﻰﮔﺸﺎﻳﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در دﻋﻮت ﻣﺮدم و
ارﺷﺎدﺷﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد آﻧﺎن ﺣﺮف زده ،و در ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﺗﺶ ﺑﺎ آﻧﺎن و ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى آﻧﺎن
دارد ،ﻃﺒﻖ ﻋﻘﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،و ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﺗﻤﺴﻚ ﻛﺮده ،ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ
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ﻋﺒﻮدﻳﺖ و ﻣﻮﻟﻮﻳﺖ داﻳﺮ اﺳﺖ ،ﺧﻮد را ﻣﻮﻟﻰ و ﻣﺮدم را ﺑﻨﺪﮔﺎن ،و اﻧﺒﻴﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎﻧﻰ ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺮده ،و ﺑﺎ اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ و ﺑﻌﺚ و زﺟﺮ و ﺑﺸﺎرت و اﻧﺬار و وﻋﺪه و ﺗﻬﺪﻳﺪ و
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﺤﻘﺎت آن از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﺬاب ،و ﻣﻐﻔﺮت ،و ﻏﻴﺮه ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ در ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺮدم ،و ﺧﻮد او ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﻈﻴﻢﺗﺮ از آن ﺗﻮﻫﻢﻫﺎ و ﺧﻴﺎﻻﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺮدم ﻣﻰرﺳﺪ ،و ﭼﻴﺰى اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﺮدم ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ آن را ﻧﺪارد ،ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻬﻢ ﺑﺸﺮ ﺑﺪان اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ ،و
ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ آن ﺣﻘﺎﻳﻖ را ﻧﺎزل و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺎزل ﻛﺮده ،ﺗﺎ ﻫﻢ اﻓﻖ ﺑﺎ ادراك ﺑﺸﺮ ﺷﻮد ،و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ از آن ﺣﻘﺎﻳﻖ و از ﺗﺎوﻳﻞ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:و الكتاب المبين انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ،و انه فى ام الكتاب لدينا لعلى
حكيم “ .
ﭘﺲ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺧﺒﺮ دادن از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺣﻜﺎم ﺟﺰا و آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
اﺳﺖ اﻋﺘﻤﺎدش ﺑﺮ اﺣﻜﺎم ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻘﻼﺋﻴﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻋﻘﻼ داﻳﺮ اﺳﺖ ،و اﺳﺎﺳﺶ ﻣﺼﺎﻟﺢ
و ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺳﺖ.
و ﻟﻄﻒ ﻗﻀﻴﻪ در اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﭘﻨﻬﺎن از ﺳﻄﺢ ﻓﻬﻢﻫﺎى ﻋﺎدى ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ ﺑﻠﻨﺪى اﻓﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻼﺋﻰ ﻧﺎﻣﺒﺮده اﺳﺖ ،و ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻴﻬﺶ
ﻛﺮد.
آرى ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﻴﭻ اﻣﺘﻨﺎﻋﻰ ﻧﺪارد از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ را ﻣﺜﻼ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﺛﺎر ﺳﻮﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ زﺷﺘﺶ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺿﺮرﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻰزﻧﺪ
ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﻤﻮده ،ﻣﺜﻼ از ﻗﺎﺗﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮگ ﻣﻘﺘﻮل ﻓﻮت ﺷﺪه،
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ اﮔﺮ ﺳﻨﺖ زﺷﺘﻰ در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎب ﻛﺮده او را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ زﺷﺘﻰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ
دﻳﮕﺮان ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻣﺆاﺧﺬه ﻛﻨﺪ.
در ﻣﺜﺎل اول ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻘﺘﻮل ﮔﻨﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻘﻠﻰ
ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ ،و در ﻣﺜﺎل دوم ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ را ﻛﻪ اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻴﺮوى از ﺳﻨﺖ او اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد او اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻨﺎه ﻳﻚ ﻳﻚ آن
اﻓﺮاد ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ اﻓﺮاد را ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﻰﻛﻨﺪ ،او را ﻧﻴﺰ ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﺎره ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻰ را اﻧﺠﺎم داده ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ،و ﻳﺎ در ﺑﺎره ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻌﻴﻦ و ﻣﺤﺪود ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آن ﻓﻌﻞ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻳﺎ
ﺣﺴﻨﺎت دﻳﮕﺮان ﺣﺴﻨﺎت ﻣﺎ اﺳﺖ ،و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن اﻣﺜﺎل آن ﺣﺴﻨﺎت را دارد ،ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﭘﺲ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﻋﺠﻴﺒﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎب ﺟﺰا دارد از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺠﺎزات و ﻳﺎ
ﭘﺎداش اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﺎرى ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻞ
آن ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻓﻌﻠﻰ را ﻏﻴﺮ آن ﻛﺮدن و اﻣﺜﺎل آن را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻘﻼﺋﻴﻪاى ﻛﻪ
در ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎع و در ﺳﻄﺢ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺮﻳﺎن دارد ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ واﻗﻊ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻈﺎﻣﻰ دارد ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺲ ،و اﺣﻜﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻋﻘﻼﺋﻰ
ﻣﺤﺼﻮر در ﭼﻬﺎر دﻳﻮارى زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ زودى ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در اﻣﺮوز
ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﺴﺘﻮر ﺑﻮد ﻛﺸﻒ ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ ﻛﺸﻒ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺮاﺋﺮ و ﺑﺎﻃﻦﻫﺎ
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد .
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮده:
-

-

” و لقد جئناھم بكتاب فصلناه على علم ھدى و رحمة لقوم يؤمنون ،ھل ينظرون اال تاويله؟
يوم ياتى تاويله يقول الذين نسوه من قبل ،قد جاءت رسل ربنا بالحق“.
” و ما كان ھذا القرآن ان يفترى من دون ﷲ ،و لكن تصديق الذى بين يديه ،و تفصيل
الكتاب ال ريب فيه من رب العالمين -تا آنجا كه مىفرمايد ” :بل كذبوا بما لم يحيطوا
بعلمه ،و لما ياتھم تاويله“.

ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﻛﺮدﻳﻢ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ اﺑﺘﺪاﺋﻰ ﻣﻴﺎن آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ
اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﻋﺠﻴﺐ و ﻣﻴﺎن اﻣﺜﺎل آﻳﻪ ”:فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ،و من يعمل مثقال ذرة شرا
يره “،و آﻳﻪ ” :لكل امرء بما كسب رھين “،و آﻳﻪ ”:و ان ليس لالنسان اال ما سعى “،و آﻳﻪ ”:ان ﷲ ال
يظلم الناس شيئا “،و آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎت دﺳﺘﻪ اول ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﺳﺖ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺸﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ،ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻗﺎﺗﻞ ﻇﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،و وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﮔﺮدن او ﺑﻮد اﮔﺮ ﻣﺆاﺧﺬهاش ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮدش ﻣﺆاﺧﺬهاش ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و ﻧﻴﺰ آن آﻳﺎت ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺳﻨﺖ ﺑﺪى
ﺑﺎب ﻛﻨﺪ ﭘﻴﺮوان آن ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ آن ﮔﻨﺎه را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎب ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺗﻜﺐ
ﺷﺪه ،ﭘﺲ ﻳﻚ ﻣﻌﺼﻴﺖ دو ﻣﻌﺼﻴﺖ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﺎور ﻇﺎﻟﻢ در
ﻇﻠﻤﺶ و ﭘﻴﺮو ﭘﻴﺸﻮاى ﺿﻼﻟﺖ ﻫﺮ دو ﺷﺮﻳﻚ در ﻣﻌﺼﻴﺘﻨﺪ ،و ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﻇﺎﻟﻢ و ﭘﻴﺸﻮا،
ﻓﺎﻋﻠﻨﺪ ،ﻗﻬﺮا ﻣﺼﺪاق آﻳﻪ ”:ال تزر وازرة وزر اخرى  “،...و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ دو
ﻃﺎﻳﻔﻪ از ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻮرد ﻧﻘﺾ آن واﻗﻊ ﮔﺮدﻧﺪ .
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
 ” و قضى بينھم بالحق ،و ھم ال يظلمون ،و وفيت كل نفس ما عملت و ھو اعلم بمايفعلون“،

ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﺟﻤﻠﻪ ” و ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ داﻧﺎﺗﺮ
اﺳﺖ “،دﻻﻟﺖ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺷﻌﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ دارد ﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و دادن ﻋﻤﻞ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ وى ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ او از اﻓﻌﺎل ﺧﻠﻖ دارد ،ﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪاى ﻛﻪ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﺧﻠﻖ ﭘﻴﺶ ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺧﻠﻖ ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ ،زﻳﺮا ﺧﺪا اﻳﻦ ﻋﻘﻞ را
در دﻧﻴﺎ از آﻧﺎن ﺳﻠﺐ ﻛﺮده ،و در ﺣﻜﺎﻳﺖ ﮔﻔﺘﺎر دوزﺧﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده ”:لو كنا نسمع او نعقل ما كنا
فى اصحاب السعير“.

و ﻧﻴﺰ در آﺧﺮت ﻫﻢ ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ را از آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
-

” و من كان فى ھذه اعمى ،فھو فى االخرة اعمى ،و اضل سبيال“،
” نار ﷲ الموقدة التى تطلع على االفئدة“،

و در ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ ﻓﺮﻣﻮده:
 ” قالت اخريھم الوليھم :ربنا ھؤالء اضلونا ،فاتھم عذابا ضعفا من النار ،قال :لكل ضعفو لكن ال تعلمون“،

ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻣﺘﺒﻮﻋﺎن و ﺗﺎﺑﻌﺎن ﻋﺬاب دو ﭼﻨﺪان اﺛﺒﺎت ﻛﺮده ،اﻣﺎ
ﻣﺘﺒﻮﻋﺎن ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻢ ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻫﻢ دﻳﮕﺮان را ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدﻧﺪ ،و اﻣﺎ ﺗﺎﺑﻌﺎن
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻢ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﻴﺮوى ﻣﺘﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻜﺘﺐ آﻧﺎن را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،و
ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ آن ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺪﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻫﺮ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻧﺎداﻧﻨﺪ.

ﺛﺒﺖ اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﺣﻔﻆ آن در دﻧﻴﺎ و ﺗﺠﺴﻢ آن در آﺧﺮت

ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از اﺣﻜﺎم اﻋﻤﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﺎت زﻳﺮ اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺤﻔﻮظ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و روزى ﻣﺠﺴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
-

” يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا،
و ما عملت من سوء تود لو ان بينھا و بينه امدا بعيدا،
و كل انسان الزمناه طائره فى عنقه ،و نخرج له يوم القيمة كتابا يلقاه منشورا،
و نكتب ما قدموا و آثارھم ،و كل شىء احصيناه فى امام مبين،
لقد كنت فى غفلة من ھذا فكشفنا عنك غطائك ،فبصرك اليوم حديد“.

و ﻣﺎ در ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺤﺜﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﺠﺴﻢ اﻋﻤﺎل ﮔﺬراﻧﺪﻳﻢ.

اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺣﻮادث ﺑﺪ و ﺧﻮب

ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از اﺣﻜﺎم اﻋﻤﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن و ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ رخ
ﻣﻰدﻫﺪ ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از اﻋﻤﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎت ﺧﺎرﺟﻴﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻋﻨﻮان ﺣﺴﻨﻪ و ﺳﻴﺌﻪ دارﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎﺗﻰ ﻛﻪ آﺛﺎر ﻫﺮ ﺟﺴﻢ ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ آﻳﺎت
زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
-

-

” و ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم و يعفوا عن كثير،
ان ﷲ ال يغير ما بقوم ،حتى يغيروا ما بانفسھم،
و اذا اراد ﷲ بقوم سوء فال مرد له ذلك بان ﷲ لم يك مغيرا نعمة انعمھا على قوم حتى
يغيروا ما بانفسھم“ ،

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و اﻳﻦ آﻳﺎت ﻇﺎﻫﺮ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن اﻋﻤﺎل و ﺣﻮادث ﺗﺎ ﺣﺪى ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺖ،
اﻋﻤﺎل ﺧﻴﺮ و ﺣﻮادث ﺧﻴﺮ ،و اﻋﻤﺎل ﺑﺪ و ﺣﻮادث ﺑﺪ.
و در ﻛﺘﺎب ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دو آﻳﻪ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﻤﺎم ﻛﺮده ،و ﺑﻪ وﺟﻮد اﻳﻦ
ارﺗﺒﺎط ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
 ” و لو ان اھل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليھم بركات من السماء ،و لكن كذبوا فاخذناھمبما كانوا يكسبون“،

و دﻳﮕﺮى آﻳﻪ:
 ” -ظھر الفساد

فى البر والبحر بما كسبت ايدى الناس ،ليذيقھم بعض الذى عملوا ،لعلھم

يرجعون“.

ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺎدث ﻣﻰﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺣﺪى ﺗﺎﺑﻊ اﻋﻤﺎل
ﻣﺮدم اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ رﺿﺎى ﺧﺪاى ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ،و راه ﻃﺎﻋﺖ او را ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮد،
ﻧﺰول ﺧﻴﺮات و ﺑﺎز ﺷﺪن درﻫﺎى ﺑﺮﻛﺎت را در ﭘﻰ دارﻧﺪ ،و اﮔﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع از راه ﻋﺒﻮدﻳﺖ
ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺸﺘﻪ ،ﺿﻼﻟﺖ و ﻓﺴﺎد ﻧﻴﺖ را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻨﺪ ،و اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻇﻬﻮر ﻓﺴﺎد در ﺧﺸﻜﻰ و درﻳﺎ ،و ﻫﻼﻛﺖ اﻣﺘﻬﺎ ،و ﺳﻠﺐ اﻣﻨﻴﺖ ،و ﺷﻴﻮع ﻇﻠﻢ ،و ﺑﺮوز
ﺟﻨﮕﻬﺎ ،و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺪﺑﺨﺘﻰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻇﻬﻮر ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﺣﻮادث ﺟﻮى ،ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﻞ و زﻟﺰﻟﻪ و
ﺻﺎﻋﻘﻪ و ﻃﻮﻓﺎن و اﻣﺜﺎل آن ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺪاز اﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻛﺘﺎب
ﻣﺠﻴﺪش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ داﺳﺘﺎن ﺳﻴﻞ ﻋﺮم ،و ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح ،و ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺛﻤﻮد ،و ﺻﺮﺻﺮ ﻋﺎد ،و
از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻮادث را ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﻫﺮ اﻣﺘﻰ ﻛﻪ ﻃﺎﻟﺢ و ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪ ﻗﻬﺮا در رذاﺋﻞ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻓﺮو ﻣﻰرود ،و ﺧﺪا
ﻫﻢ وﺑﺎل آﻧﭽﻪ ﻛﺮده ﺑﺪو ﻣﻰﭼﺸﺎﻧﺪ ،و ﻗﻬﺮا ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ و ﻧﺎﺑﻮدﻳﺸﺎن ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻳﻦ
آﻳﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
-

-

” ا و لم يسيروا فى االرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلھم ،كانوا ھم اشد
منھم قوة و آثارا فى االرض ،فاخذھم ﷲ بذنوبھم ،و ما كان لھم من ﷲ من واق.
و اذا اردنا ان نھلك قرية امرنا مترفيھا ،ففسقوا فيھا ،فحق عليھا القول ،فدمرناھا تدميرا
ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء امة رسولھا كذبوه ،فاتبعنا بعضھم بعضا ،و جعلناھم احاديث
فبعدا لقوم ال يؤمنون“ .

اﻳﻦ آﻳﺎت ﻫﻤﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﺖ ﻃﺎﻟﺤﻪ ﺑﻮد ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ وﺿﻊ اﻣﺖ ﺻﺎﻟﺤﻪ
ﺧﻼف اﻳﻦ وﺿﻊ اﺳﺖ.
ﺗﺴﺮي اﻋﻤﺎل ﺧﻮب و ﺑﺪ ﻧﻴﺎﻛﺎن ﺑﻪ آﻳﻨﺪﮔﺎن

ﻓﺮد ﻫﻢ ﻣﺜﻞ اﻣﺖ اﺳﺖ ،او ﻧﻴﺰ ﺣﺴﻨﻪ و ﺳﻴﺌﻪ و ﻋﺬاب و ﻧﻘﻤﺖ دارد ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
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ﻫﺴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ اﺳﻼف و ﻧﻴﺎﻛﺎن ﺧﻮد ﻣﺘﻨﻌﻢ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻪ
ﻣﻈﺎﻟﻢ آﻧﺎن ﻣﻌﺬب ﻣﻰﮔﺮدد ،ﺑﻪ آﻳﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
-

” قال انا يوسف و ھذا اخى ،قد من ﷲ علينا ،انه من يتق و يصبر :فان ﷲ ال يضيع اجر
المحسنين“.

و ﻣﺮاد از ﻣﻨﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﻧﻬﺎد ﻫﻤﺎن ﻣﻠﻚ و ﻋﺰت و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى دﻳﮕﺮ او اﺳﺖ:
 ” فخسفنا به و بداره االرض و جعلنا له لسان صدق عليا“،ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻨﻈﻮر از ﻳﺎد ﺧﻴﺮ ذرﻳﻪ ﺻﺎﻟﺤﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل اﻧﻌﺎم او ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده:
-

” فجعله كلمة باقية فى عقبه،
و اما الجدار فكان لغالمين يتيمين فى المدينة ،و كان تحته كنز لھما ،و كان ابوھما صالحا
 ،فاراد ربك ان يبلغا اشدھما  ،و يستخرجا كنزھما،
و ليخش الذين لو تركوا من خلفھم ذرية ضعافا ،خافوا عليھم“.

و ﻣﺮاد از اﻳﻦ ذرﻳﻪ ﻫﺮ ﻧﺴﻞ آﻳﻨﺪهاﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﺛﺎر ﺷﻮم ﻇﻠﻢ ﻧﻴﺎﻛﺎن ﺧﻮد
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .
آزﻣﺎﻳﺶ اﻟﻬﻲ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎع

و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﻰ ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﻧﻌﻤﺘﻰ را ﺑﺮ اﻣﺘﻰ ﻳﺎ ﻓﺮدى اﻓﺎﺿﻪ
ﻓﺮﻣﻮد ،اﮔﺮ آن اﻣﺖ و ﻳﺎ آن ﻓﺮد ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻧﻌﻤﺖ در واﻗﻊ ﻫﻢ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ
او اﻧﻌﺎم ﻓﺮﻣﻮده ،و ﻳﺎ اﻣﺘﺤﺎﻧﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ او را ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
 ” ھذا من فضل ربى  ،ليبلونى ء اشكر ام اكفر و من شكر فانما يشكر لنفسه  ،و من كفرفان ربى غنى كريم“ ،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
-

” لئن شكرتم الزيدنكم  ،و لئن كفرتم ان عذابى لشديد! “

و اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ ﻗﺒﻠﺶ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﺷﻜﺮ ،ﻳﻜﻰ از اﻋﻤﺎل
ﺻﺎﻟﺤﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖ را در ﭘﻰ دارد .
و اﮔﺮ ﻃﺎﻟﺢ و ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او داده ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ ،و در واﻗﻊ
ﻣﻜﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻘﺶ ﻛﺮده ،و اﺳﺘﺪراج و اﻣﻼ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺑﺎره )ﻧﻴﺮﻧﮓ ( در ﻛﻼم
ﻣﺠﻴﺪش ﻓﺮﻣﻮده:
 ” -و يمكرون و يمكر ﷲ و ﷲ خير الماكرين“،

و در ﺑﺎره اﺳﺘﺪراج و اﻣﻼ ﻓﺮﻣﻮده:
-

” سنستدرجھم من حيث ال يعلمون ،و املى لھم ان كيدى متين“،

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
-

” و لقد فتنا قبلھم قوم فرعون“.

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ارﺳﺎل ﺑﻼ ﻫﺎ و ﻣﺼﺎﻳﺐ

و وﻗﺘﻰ ﺑﻼﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﻣﻰرﺳﺪ ،ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ دو ﺟﻮرﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺮدﻣﻰ و ﻳﺎ ﻓﺮدى ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ ،اﻳﻦ ﻣﺼﻴﺒﺖﻫﺎ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻓﺘﻨﻪ
و آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺖ ،و ﺧﺪا ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻣﻰآزﻣﺎﻳﺪ ،ﺗﺎ ﺧﺒﻴﺚ از ﻃﻴﺐ و ﭘﺎك از
ﻧﺎﭘﺎك ﺟﺪا و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﻮد ،و ﻣﺜﻞ اﻣﺖ ﺻﺎﻟﺤﻪ و ﻓﺮد ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻣﺜﻞ
ﻃﻼ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻮﺗﻪ آﺗﺶ و ﻣﺤﻚ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺧﺎﻟﺼﺶ از ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﻮد .
و ﺧﺪا در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده:
 ” ا حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا و ھم ال يفتنون؟ و لقد فتنا الذين من قبلھم،فليعلمن ﷲ الذين صدقوا و ليعلمن الكاذبين ،ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا،
ساء ما يحكمون“،

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
 ” و تلك االيام نداولھا بين الناس ،و ليعلم ﷲ الذين آمنوا و يتخذ منكم شھدا“ .و اﮔﺮ ﻗﻮم و ﻓﺮدى ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎ و ﻣﺼﺎﺋﺐ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ﻃﺎﻟﺢ و ﺑﺪﻛﺎر
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮد اﻳﻦ ﺣﻮادث ﻋﺬاب و ﻛﻴﻔﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ،و آﻳﺎت
ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ داﺷﺖ.
ﭘﺲ اﻳﻦ ﻫﻢ ﻳﻜﻰ از اﺣﻜﺎم ﻋﻤﻞ آدﻣﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻮادث ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ در
ﻣﻰآﻳﺪ ،و ﻋﺎﻳﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
و اﻣﺎ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ” و لوال ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتھم سقفا من فضة ،ومعارج عليھا يظھرون ،و لبيوتھم ابوابا و سررا عليھا يتكئون ،و زخرفا و ان كل ذلك لما
متاع الحيوة الدنيا ،و االخرة عند ربك للمتقين“،
ﻧﻈﺮى ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮاد از آن )وﷲ اعلم( ﻣﺬﻣﺖ دﻧﻴﺎ و ﺳﺮﮔﺮﻣﻰﻫﺎى

آن اﺳﺖ ،ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻟﺬات دﻧﻴﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﻗﺪر
و ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻧﺪارد ،و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن را ﺑﻪ ﻛﻔﺎر ﻣﻰدﻫﺪ ،و از آﺧﺮت ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،و
ﻗﺪر و ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ در زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ
ﻫﻤﺪﻳﮕﺮﻧﺪ و ﻣﺴﺎﻋﻴﺸﺎن ﻳﻜﻰ و ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻢ اﺳﺖ ،ﻫﺮ آﻳﻨﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ را ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻔﺎر
ﻣﻰﻛﺮد .
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ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﻮادث ،و ﻋﻠﻞ ﻣﺎوراء ﻃﺒﻴﻌﺖ ،و ﻧﻈﺎم اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ

ﺣﺎل اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﺣﻮادث ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻴﻞﻫﺎ ،و زﻟﺰﻟﻪﻫﺎ ،و
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎى واﮔﻴﺮ ،و ﺟﻨﮓ و ﺟﺪاﻟﻬﺎ ،ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ دارد ،ﻋﻠﻠﻰ ﻛﻪ
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﻮم و دو ﻗﻮم ﻧﺪارد ،ﻫﺮ وﻗﺖ و ﻫﺮ ﺟﺎ آن ﻋﻠﻞ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ،ﻣﻌﻠﻮﻟﺸﺎن ﻫﻢ
ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻪ ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ ﻃﺎﻟﺢ ،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﭘﻴﺪاﻳﺶ
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮب و ﺑﺪ ﺗﻌﻠﻴﻞ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ،و اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ دﻳﻨﻰ
ﻛﻪ ﺑﺎ واﻗﻊ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد ،در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ :اﻳﻦ ﻳﻚ اﺷﻜﺎل ﻓﻠﺴﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ
ﺑﺤﺚ ﺗﻔﺴﻴﺮى ﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از ﻛﻼم ﺧﺪا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻧﺪارد ،و ﻣﺎ ﺑﻪ
زودى اﻳﻦ اﺷﻜﺎل را در ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاى در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ”:و لو ان اھل القرى آمنوا و
اتقوا لفتحنا عليھم بركات من السماء “،ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺘﻌﺮض ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ان ﺷﺎء اﷲ .
)ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺤﺜﻰ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻧﺎﺷﻰ از ﺑﺪﻓﻬﻤﻰ و
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﻗﺮآن اﺳﺖ ،و اﻫﻞ ﻗﺮآن ﺧﻴﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮآن و اﻫﻞ آن اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ و
ﺑﺪ ﻣﺮدم را ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺪوث ﺣﻮادﺛﻰ ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ،ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ را از ﻋﻠﻴﺖ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ را اﻧﻜﺎر ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻋﻠﻴﺖ دارد ،اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﻫﻢ
دارد ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﻌﺎل ﻛﻪ ﺟﺎى ﺧﻮد دارد ،ﺣﺘﻰ ﻗﺮآن و اﻫﻞ آن و
ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻤﻮم ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺛﺒﺎت ﺻﺎﻧﻊ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ را اﻧﻜﺎر ﻛﻨﻨﺪ ،و
ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ آﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺪ ﺻﺮف اﺗﻔﺎق اﺳﺖ ،و ﺣﺘﻰ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را در ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن
ﺣﻮادث ﺷﺮﻳﻚ ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﻰ از ﺣﻮادث را ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻌﻀﻰ
دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن در ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺛﺒﺎت ﻋﻠﺘﻰ اﺳﺖ ،در ﻃﻮل ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ،اﺛﺒﺎت
ﻋﺎﻣﻠﻰ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻮى ،ﻓﻮق ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎدى ،ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ،ﻫﻢ ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ دﺳﺖ اﻧﺪر ﻛﺎرﻧﺪ ،و
ﻫﻢ اﻓﻌﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻢ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ،اﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺣﺪوث ﺣﻮادث،
ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ ،و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻜﺎر اﻓﺘﺎدن ﻋﻮاﻣﻞ ،رﺣﻤﺖ و ﻏﻀﺐ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ،و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ رﺣﻤﺖ و
ﻓﻮران ﻏﻀﺐ اﻟﻬﻰ ،اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻧﻮك ﻗﻠﻢ ﻧﺴﺒﺘﺶ ﻣﻰدﻫﻴﻢ ،و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻗﻠﻢ ،و ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد او(.

ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﺪا از اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ

ﺣﺎل ﺧﻮاﻫﻰ ﭘﺮﺳﻴﺪ  :ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﺣﺮف ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﺤﺚ از ﻧﺒﻮت ﻋﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻮن را آﻓﺮﻳﺪ ،و ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ ،اﻧﺴﺎن را
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت ﻫﺴﺘﻰ و ﻛﻤﺎل زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از
ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع در ﻣﺴﻴﺮش ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ او اﺳﺖ :ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺸﺮ در اﻳﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ دﭼﺎر ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺑﺸﻮد ،ﻛﻪ او را از ﺳﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده ،و ﻣﺸﺮف ﺑﻪ
ﻫﻼﻛﺖ و ﻧﺎﺑﻮدى ﺳﺎزد ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﺎﻧﻊ ﭼﻴﺰى ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ آن ﻣﺎﻧﻊ را ﺑﺮ
ﻃﺮف ﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ آن ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺰﺋﻰ از ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ آن ﺟﺰء ﻓﺎﺳﺪ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد،
ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺰاج ﺑﺪﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﻮارض و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻳﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪن و ﻳﺎ
ﻋﻀﻮى از آن را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن ﺑﻴﻤﺎرى را رﻳﺸﻪﻛﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺪن و ﻳﺎ آن ﻋﻀﻮ را رﻫﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از ﻛﺎر ﺑﻴﻔﺘﺪ .
و ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﺛﺒﺎت ﻛﺮده ،ﻛﻪ ﺻﺎﻧﻊ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺮ ﻧﻮع از اﻧﻮاع ﺻﻨﻊ و
ﺗﻜﻮﻳﻦ را ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ دﻓﺎع از آﻓﺎت و ﻓﺴﺎدﻫﺎﺋﻰ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى او اﺳﺖ ،و
ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮع و ﻳﺎ ﻓﺮد اﻧﺴﺎن
از ﻛﻠﻴﺖ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ اﺛﺒﺎت ﻛﺮده ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻮﻋﻰ را ﺑﻪ دﺷﻤﻨﻰ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻛﺮده ،ﺗﺎ
دﻓﺎع از ﺧﻮد و دور ﻛﺮدن دﺷﻤﻦ وادارش ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻮاى وﺟﻮدى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﮕﻴﺮد،
و از اﻳﻦ راه وﺟﻮدش ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪ آن ﻏﺎﻳﺖ و ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺮﺳﺪ ،وﻗﺘﻰ وﺿﻊ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻨﻄﻮر اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن اﻳﻨﻄﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و
ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻨﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص او ﺑﻰاﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
 ” و ما خلقنا السموات و االرض و ما بينھما العبين ،ما خلقناھما اال بالحق ،و لكن اكثرھمال يعلمون“،

و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
 ” و ما خلقنا السماء و االرض و ما بينھما باطال  :ذلك ظن الذين كفروا“،ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ اﮔﺮ ﭼﻴﺰى را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺑﺴﺎزد،
ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ و ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺑﻪ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ آن را ﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ آن
ﻗﻄﻊ ﻣﻰﺷﻮد ،و دﻳﮕﺮ اﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﺑﻪ آن ﻧﺪارد ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻰﺷﻮد و در ﻛﺪام ﺧﺎﻛﺮوﺑﻪ ﻣﻰاﻓﺘﺪ ،و
ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻰﺷﻮد ،و اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻴﺰى را ﺑﺮاى ﻣﻨﻈﻮرى ﺑﺴﺎزد ،ﻫﻤﻮاره ﻣﺮاﻗﺐ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و آن
را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﺗﺎ اﮔﺮ ﺧﻄﺮى ﻛﻪ آن را از ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن در آن ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪش ﻛﺮد ،از آن ﺧﻄﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﮔﺮ ﺻﻼح دﻳﺪ از ﻳﻜﻰ از
اﺟﺰاى آن ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ دادﻧﺶ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺟﺰﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ اﮔﺮ دﻳﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﻈﻮرش را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،اوراﻗﺶ ﻧﻤﻮده ،از ﻧﻮ آن را

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﺻﻨﻌﺖ ﺟﺪﻳﺪى درﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
وﺿﻊ ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ و ﻣﻮﺟﻮدات در آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻧﻴﺰ
ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻧﭽﻪ را ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ﻋﺒﺚ و ﺑﻴﻬﻮده ﺧﻠﻖ ﻧﻜﺮده ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎﻟﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و دو ﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮدش ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
ﻓﺮﻣﻮد:
 ” ا فحسبتم انما خلقناكم عبثا ،و انكم الينا ال ترجعون ؟!«و ن فرمودﻩ:

 ” -و ان ا ى ربك املنتﻬ ! “

و وﻗﺘﻰ وﺿﻊ ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻬﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ
ﺑﺸﻮد ،و او را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ ﺑﻪ آن ﻏﺎﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻏﺎﻳﺘﺶ آﻓﺮﻳﺪه
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و ﺑﺮاى رﺳﺎﻧﺪﻧﺶ ﺑﻪ آن ﻏﺎﻳﺖ ﻧﺨﺴﺖ او را دﻋﻮت و ارﺷﺎد ﻛﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ اﻣﺘﺤﺎن و
اﺑﺘﻼ را در ﻛﺎرش اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ از اﻳﻦ راه ﻫﻢ ﻧﺸﺪ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻏﺎﻳﺖ ﺧﻠﻘﺖ در او
ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه ،و دﻳﮕﺮ وﺟﻮدش ﺑﻪ آن ﻏﺎﻳﺖ ﻧﻤﻰرﺳﺪ ،و ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ دردش ﻧﻤﻰﺧﻮرد ،آن ﻛﺲ
را ﻫﻼك ﺳﺎزد ،و اﻳﻦ ﻫﻼك ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد ﻣﺎﻳﻪ اﺗﻘﺎن در ﻓﺮد و در ﻧﻮع اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
اﻣﺘﻰ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻰدﻫﺪ ،و دﻳﮕﺮان را از ﺷﺮ آن اﻣﺖ راﺣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
 ” و ربك الغني ذو الرحمة ،ان يشا يذھبكم و يستخلف من بعدكم ما يشاء ،كما أنشأكم منذرية قوم آخرين“،
دﻗﺖ در ﺟﻤﻠﺔ ”و ربك الغني ذو الرحمة  -پروردگار تو بىنياز و داراى رحمت است “،را

ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ.

ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻲ اﺑﺘﻼء و اﻧﺘﻘﺎم

و اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻨﺖ اﺑﺘﻼ و اﻧﺘﻘﺎم ﺳﻨﺘﻰ رﺑﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد آن را
ﺳﻨﺘﻰ ﺷﻜﺴﺖﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻬﻮر ﺧﻮاﻧﺪه ،و ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻨﺼﻮرش ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده ،ﻓﺮﻣﻮده:
 ” و ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ،و يعفوا عن كث ﺮ ،و ما انتمبمعجزين ى الارض ،و ما لكم من دون ﷲ من و ى و ال نص ﺮ!“
و ن فرمودﻩ:
 ” و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسل ن ،ا م لهم املنصورون ،و ان جندنا لهمالغالبون!“

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ

اﺣﻜﺎم اﻋﻤﺎل از ﺣﻴﺚ ﺟﺰا

ﺣﺒﻂ ﺣﺴﻨﺎت ﺑﺎ ﺳﻴﺌﺎت
ﻳﻜﻰ از اﺣﻜﺎم اﻋﻤﺎل آدﻣﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎرهاى از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺣﺴﻨﺎت دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت
را ﺣﺒﻂ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﺪاد ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:و من يرتدد منكم عن دينه فيمت و ھو كافر فاولئك
حبطت اعمالھم فى الدنيا و االخرة  “،...آﻧﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺒﻂ اﻋﻤﺎل در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده ،و
ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻔﺮ ﺑﻪ آﻳﺎت ﺧﺪا و ﻋﻨﺎد ﺑﻪ ﺧﺮج دادن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ
آﻳﻪ ”:ان الذين يكفرون بايات ﷲ و يقتلون النبيين بغير حق ،و يقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس
فبشرھم بعذاب اليم ،اولئك الذين حبطت اعمالھم فى الدنيا و االخرة “،ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺒﻂ اﻋﻤﺎل در دﻧﻴﺎ و
آﺧﺮت اﺳﺖ.
ﻣﺤﻮ ﺳﻴﺌﺎت ﺑﺎ ﺣﺴﻨﺎت
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن دو ﮔﻨﺎه ﺑﻌﻀﻰ از اﻃﺎﻋﺘﻬﺎ و اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ اﺛﺮ
ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻫﻢ در دﻧﻴﺎ ﻣﺤﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻢ در آﺧﺮت ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻼم و ﺗﻮﺑﻪ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:قل يا عبادى الذين اسرفوا على انفسھم ،ال تقنطوا من رحمة ﷲ ان ﷲ يغفر الذنوب جميعا انه ھو
الغفور الرحيم ،و انيبوا الى ربكم ،و اسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ،ثم ال تنصرون ،و اتبعوا احسن ما

انزل اليكم من ربكم “ ،و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:

” فمن اتبع ھداى فال يضل و ال يشقى ،و من اعرض عن ذكرى فان

له معيشة ضنكا و نحشره يوم القيمة اعمى“.

ﺣﺒﻂ ﺑﻌﺾ ﺣﺴﻨﺎت ﺑﺎ ﺑﻌﺾ ﺳﻴﺌﺎت

و ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻀﻰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺣﺴﻨﺎت را ﺣﺒﻂ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺷﻤﻨﻰ
ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:ان الذين كفروا و صدوا عن سبيل
ﷲ و شاقوا الرسول من بعد ما تبين لھم الھدى لن يضروا ﷲ شيئا ،و سيحبط اعمالھم ،يا ايھا الذين آمنوا
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اطيعوا ﷲ و اطيعوا الرسول و ال تبطلوا اعمالكم “،ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺒﻂ ﺑﻌﻀﻰ از ﺣﺴﻨﺎت ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻴﺎن دو آﻳﻪ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از رﺳﻮل در ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻬﻰ از
ﻣﺸﺎﻗﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﻧﻴﺰ اﺑﻄﺎل در آﻳﻪ دوم ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺒﻂ در آﻳﻪ اول ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪا ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮدن در ﺣﻀﻮر رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:يا ايھا الذين آمنوا ال ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى و ال تجھروا له بالقول كجھر
بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم و انتم ال تشعرون“.

ﻣﺤﻮ اﺛﺮ ﺑﻌﺾ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﺑﻌﺾ ﻛﺎرﻫﺎي ﻧﻴﻚ

و ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻀﻰ از ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ ﺑﻌﻀﻰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻤﺎزﻫﺎى واﺟﺐ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:و اقم الصلوة طرفى النھار ،و زلفا من الليل ،ان الحسنات
يذھبن السيئات “،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﻮ ﺳﻴﺌﺎت ﻣﻰﮔﺮدد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:فمن تعجل
فى يومين فال اثم عليه ،و من تاخر فال اثم عليه “ ،و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺘﻨﺎب از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:ان تجتنبوا كبائر ما تنھون عنه نكفر عنكم سيئاتكم “،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﻮ ﺳﻴﺌﺎت ﻣﻰﺷﻮد،
و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:الذين يجتنبون كبائر االثم و الفواحش اال اللمم ،ان ربك واسع المغفرة“،
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﻮ اﺛﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻰﺷﻮد .
اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺴﻨﺎت ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ

و ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻀﻰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﻨﺎت ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺘﻞ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮده ”:انى اريد ان تبوء باثمى و اثمك “،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در
ﺑﺎره ﻏﻴﺒﺖ و ﺑﻬﺘﺎن و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ در رواﻳﺎت وارده از رﺳﻮل ﺧﺪا و اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ
ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه،
اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻓﺮد ﺑﻪ دﻳﮕﺮي

و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﻀﻰ از ﻃﺎﻋﺘﻬﺎ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻰﺳﺎزد.
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺜﻞ ﺳﻴﺌﺎت ﻧﻪ ﻋﻴﻦ ﺳﻴﺌﺎت

و ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻀﻰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﻴﺌﺎت ﻏﻴﺮ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ
ﻋﻴﻦ آﻧﺮا ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدن ﻣﺮدم ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ”:ليحملوا اوزارھم كاملة يوم القيمة ،و من
اوزار الذين يضلونھم بغير علم “.و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده ”:و ليحملن اثقالھم و اثقاال مع اثقالھم“.

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺜﻞ ﺣﺴﻨﺎت ﻧﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺴﻨﺎت

و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﻀﻰ از اﻃﺎﻋﺘﻬﺎ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﺣﺴﻨﺎت دﻳﮕﺮان را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻋﻴﻦ آﻧﻬﺎ را ،و ﻗﺮآن در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده ”:و نكتب ما قدموا و آثارھم“.
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻮﺟﺐ دو ﭼﻨﺪان ﺷﺪن ﻋﺬاب

ﺑﺎز ﭘﺎرهاى از ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ دو ﭼﻨﺪان ﺷﺪن ﻋﺬاب ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻗﺮآن در
اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده ”:اذا الذقناه ضعف الحيوة و ضعف المماة “،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده” :يضاعف لھا العذاب
ضعفين“.

ﻃﺎﻋﺎت ﻣﻮﺟﺐ دو ﭼﻨﺪان ﺷﺪن ﺛﻮاب

و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎرهاى از ﻃﺎﻋﺘﻬﺎ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ دو ﭼﻨﺪان ﺷﺪن ﺛﻮاب ﻣﻰﺷﻮد،
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻔﺎق در راه ﺧﺪا ﻛﻪ در ﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮده ”:مثل الذين ينفقون اموالھم فى سبيل ﷲ كمثل حبة
انبتت سبع سنابل فى كل سنبلة ماة حبة“....
اولئك يؤتون اجرھم مرتين يؤتكم كفلين من

و ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ در دو آﻳﻪ زﻳﺮ آﻣﺪه”:
رحمته ،و يجعل لكم نورا تمشون به ،و يغفر لكم“.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﺔ ” من جاء
ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﻴﻚ ﭘﺎداش ﻣﻜﺮر دارد.

بالحسنة فله عشر امثالھا“،

ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻴﺌﺎت ﺑﻪ ﺣﺴﻨﺎت

و ﻧﻴﺰ ﭘﺎرهاى از ﺣﺴﻨﺎت ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺌﺎت را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺣﺴﻨﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده ”:اال من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئك يبدل ﷲ سيئاتھم حسنات“.
ﻋﺎﻳﺪ ﺷﺪن ﻣﺜﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﺣﺴﻨﺎت ﺑﻪ دﻳﮕﺮي

و ﻧﻴﺰ ﭘﺎرهاى از ﺣﺴﻨﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻈﻴﺮش ﻋﺎﻳﺪ دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﺑﺸﻮد،
و در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده ”:و الذين آمنوا و اتبعتھم ذريتھم بايمان ،الحقنا بھم ذريتھم و ما التناھم من عملھم
من شىء  ،كل امرء بما كسب رھين“.
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ در ﻗﺮآن ﺑﮕﺮدﻳﻢ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را در ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻢ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﺘﺎم ﻣﺮدم ،ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻳﺘﻴﻢ ﺷﻮد ،و ﻧﻈﻴﺮ آن ﺳﺘﻢ
در ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:و ليخش الذين لو تركوا من خلفھم
ذرية ضعافا خافوا عليھم “ .

٢٥٢

 و ادارﻩ کشور، جنگ و صلح، قانون،مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت
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 و ﺑﺮﻋﻜﺲ،ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺣﺴﻨﺎت ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ و اﺧﺬ ﺳﻴﺌﺎت او

و ﺑﺎز ﭘﺎرهاى ﺣﺴﻨﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺌﺎت ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺑﻪ دﻳﮕﺮى و ﺣﺴﻨﺎت آن
دﻳﮕﺮى را ﺑﻪ وى ﻣﻰدﻫﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﭘﺎرهاى از ﺳﻴﺌﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﻨﺎت ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺑﻪ
. و اﻳﻦ از ﻋﺠﺎﻳﺐ اﻣﺮ ﺟﺰا و اﺳﺘﺤﻘﺎق اﺳﺖ،دﻳﮕﺮى و ﺳﻴﺌﺎت دﻳﮕﺮى را ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﺪ
(258 :  ص2 :  آﻳﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﺘﻦ اﻟﻤﻴﺰان ج:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (

٢٥٣

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻓﺼﻞ دﻫﻢ

اﺣﻜﺎم اﻋﻤﺎل از ﺣﻴﺚ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت
ﻳﻜﻰ از اﺣﻜﺎم اﻋﻤﺎل از ﺣﻴﺚ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻌﺎدت ﺑﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻘﺎوت ﻏﻠﺒﻪ دارد ،و ﺑﺮ آن ﻓﺎﺋﻖ اﺳﺖ ،و از ﻃﺎﻳﻔﻪ اول ﻫﺮ ﺻﻔﺖ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ
ﺟﻤﻴﻠﻪاى ﭼﻮن ﻓﺘﺢ و ﭘﻴﺮوزى و ﺛﺒﺎت و اﺳﺘﻘﺮار و اﻣﻨﻴﺖ و ﺑﻘﺎ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻘﺎﺑﻼت
اﻳﻦ ﺻﻔﺎت ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻰ دواﻣﻰ و ﺑﻄﻼن و ﺗﺰﻟﺰل و ﺗﺮس و زوال و ﻣﻐﻠﻮﺑﻴﺖ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن از
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺎﻳﻔﻪ دوم اﺳﺖ.
و آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ ،و در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ آﻳﺎت زﻳﺮ را
از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﻰ:
 ”  ...مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة ،اصلها ثابت ،و فرعها ى السماء ،تؤتى اكلهاكل ح ن باذن ر ا ،و يضرب ﷲ الامثال للناس لعلهم يتذكرون و مثل كلمة
خبيثة ،كشجرة خبيثة ،اجتثت من فوق الارض ،مالها من قرار ،يثبت ﷲ الذين
آمنوا بالقول الثابت ،ى الحيوة الدنيا ،و ى الاخرة ،و يضل ﷲ الظامل ن ،و يفعل
ﷲ ما يشاء ! “
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺣﻖ را ﺑﻪ درﺧﺘﻰ ﻃﻴﺐ و رﻳﺸﻪدار و ﺑﺎرور ،و ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﻪ
ﺑﻮﺗﻪاى ﺧﺒﻴﺚ و ﺑﻰرﻳﺸﻪ و ﺑﻰدوام و ﺑﻰﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﺜﻞ زده اﺳﺖ ” ،ليحق الحق و يبطل الباطل و
العاقبة للتقوى “،ﺳﺮاﻧﺠﺎم از آن ﺗﻘﻮا اﺳﺖ ”،و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ،انھم لھم المنصورون،
و ان جندنا لھم الغالبون “،و ” و ﷲ غالب على امره و لكن اكثر الناس ال يعلمون “،و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ
اﻳﻨﻬﺎ.
و اﻳﻨﻜﻪ در ذﻳﻞ آﻳﻪ اﺧﻴﺮ ﻓﺮﻣﻮده :و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ،ﺧﻮد اﺷﻌﺎر ﺑﻪ
اﻳﻦ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﺧﺪاﺋﻰ ﻃﻮرى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم آن را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﺮدم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪان ﺟﺎﻫﻠﻨﺪ ،و اﮔﺮ اﻳﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪ آن را ﻣﻰدﻳﺪﻧﺪ ،و دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده از دو ﺟﻬﺖ ﺑﺮاى اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ ،و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﻜﺮ آﻧﻨﺪ اﻧﻜﺎرﺷﺎن از دو ﺟﻬﺖ اﺳﺖ .
اول اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻜﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﭘﺎى ﺧﻮد را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،و ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ،
و اﻣﺎ اﻣﻮرى ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ او ﻏﺎﻳﺐ اﺳﺖ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ ،او ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ در ﺑﺎره وﺿﻊ روز
ﺣﺎﺿﺮش .ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ،و از آﻳﻨﺪه ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ دوﻟﺖ ﻳﻚ روزه را دوﻟﺖ و ﻏﻠﺒﻪ ﻳﻚ
ﺳﺎﻋﺘﻪ را ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻰداﻧﺪ ،و ﻋﻤﺮ ﻛﻮﺗﺎه ﺧﻮد و زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺪك ﺧﻮﻳﺶ را ﻣﻌﻴﺎر و ﻣﻘﻴﺎس ﻗﺮار
داده ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﺑﺮ ﻟﻪ ﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﺟﻬﺎن ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
اﻣﺎ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ،و ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ،و ﻗﻴﻮم
ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،وﻗﺘﻰ ﺣﻜﻤﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺣﻜﻤﺶ ﻓﺼﻞ ،و ﭼﻮن ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻣﻰراﻧﺪ ﻗﻀﺎﻳﺶ ﺣﺘﻢ
اﺳﺖ ،دﻧﻴﺎ و ﻋﻘﺒﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺣﺎﺿﺮ ،و ﻋﺎﻟﻢ واﺣﺪى اﺳﺖ ،او ﺗﺮس ﻓﻮت ﻧﺪارد ،و ﺑﻬﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ در ﻫﻴﭻ اﻣﺮى ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  -ﺑﻠﻜﻪ واﻗﻊ ﻫﻢ ﺷﺪه  -ﻛﻪ ﻓﺴﺎد ﻳﻚ
روز را وﺳﻴﻠﻪ اﺻﻼح ﻋﻤﺮى ،و ﻳﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻓﺮدى را وﺳﻴﻠﻪ رﺳﺘﮕﺎرى اﻣﺘﻰ ﻗﺮار دﻫﺪ ،آن
وﻗﺖ ﺟﺎﻫﻞ ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮ ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ وﺿﻊ آن ﻳﻚ ﻓﺮد ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آورده ،و ﺧﺪا
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ آن را اﺻﻼح ﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺧﺪا ﻣﻐﻠﻮب ﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ از
او ﭘﻴﺸﻰ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،و ﭼﻪ ﺑﺪ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰراﻧﻨﺪ !
ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﺎن را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،ﺳﺮاﭘﺎى
ﺳﻠﺴﻠﻪ زﻣﺎن را ﻫﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻓﺮد از ﺧﻠﻖ ﺧﻮد ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺮ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﻠﻖ ﻧﻴﺰ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻴﭻ ﻛﺎرى او را از ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺎز ﻧﻤﻰدارد و ﺣﻔﻆ زﻣﻴﻦ
و آﺳﻤﺎن ﺧﺴﺘﻪاش ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﺧﺪاﺋﻰ اﺳﺖ ﻋﻠﻰ و ﻋﻈﻴﻢ ،ﻫﻤﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮش
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
-

” و ال يغرنك تقلب الذين كفروا فى البالد ،متاع قليل ثم ماويھم جھنم ،و بئس المھاد “ .

دوم اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺎت اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻏﻠﺒﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺎت اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻓﻌﺎل ﺷﻮد ،و آن را ﻣﻨﻘﺎد و ﻣﻄﻴﻊ ﻗﺎﻫﺮ و ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺎزد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ
ﺣﺮﻳﺖ اﺧﺘﻴﺎر را ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮده ،ﻛﺮه و اﺟﺒﺎر را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻋﺎدت ﺳﻼﻃﻴﻦ
ﻣﺴﺘﺒﺪ و ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻏﻠﺒﻪ ﻋﺪهاى را ﻣﻰﻛﺸﻨﺪ ،ﺟﻤﻌﻰ را اﺳﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ،
و در ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﺗﺤﻜﻢ و زورﮔﻮﺋﻰ روا ﻣﻰدارﻧﺪ .از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺣﻜﻢ و
ﺑﺮﻫﺎن ﻫﻢ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺸﺎر و ﻛﺮه دوام ﻧﺪارد ،در ﻣﺜﻞ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺰه ﻣﻰﺗﻮان
ﺗﻜﻴﻪ داد اﻣﺎ روى ﻧﻴﺰه ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻧﺸﺴﺖ ،و ﺳﻠﻄﻪ اﺟﺎﻧﺐ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﺑﺮ اﻣﺘﻬﺎى زﻧﺪه اﺳﺘﻘﺮار
داﺋﻤﻰ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﮔﺮو ﭼﻨﺪ روزى اﻧﺪك اﺳﺖ!
ﺑﻪ ﺧﻼف ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت ﻛﻪ دﻟﻬﺎﺋﻰ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ در آن ﻣﻨﺰل ﮔﻴﺮد ،و اﻓﺮادى
ﻣﻌﺘﻘﺪ و ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ آن ﺑﺎر ﻣﻰآورد ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻣﺎ ﻓﻮق اﻳﻤﺎن ﺗﺎم درﺟﻪاى ﻫﺴﺖ ،و
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ﻧﻪ ﭼﻮن اﺣﻜﺎم آن ﺣﺼﻨﻰ اﺳﺖ ،وﻗﺘﻰ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از اﻣﻮر ﻣﻌﻨﻮى در دل ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ روزى و ﺑﺮﻫﻪاى از زﻣﺎن ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﻇﻬﻮر ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه روزى ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﻰ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻛﺮد ،و دﻫﺮى ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ،و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ دوﻟﺖﻫﺎى
ﺑﺰرگ و ﺟﻮاﻣﻊ زﻧﺪه اﻣﺮوز ﻛﻤﺎل اﻋﺘﻨﺎ را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ دارﻧﺪ ،ﺑﻴﺶ از آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﺑﻪ
ارﺗﺶ و ﺳﻼﺣﻬﺎى ﺟﻨﮕﻰ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻼح ﻣﻌﻨﻮى ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ
از ﺳﻼح ارﺗﺶ اﺳﺖ .
ﺗﺎزه اﻳﻦ در ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت ﺻﻮرى و ﻣﻮﻫﻮﻣﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم در ﺷﺆون اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺧﻮد ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ،و اﻣﻮر ﻣﻮﻫﻮم ﻫﻢ از ﺣﺪ ﺧﻴﺎل و وﻫﻢ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻦ
ﻏﻠﺒﻪ و دوام ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺪان دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ و از ﻧﻬﺎد ﺧﻮد ﺑﺸﺮ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﭼﻘﺪر اﺳﺖ و ﭼﻘﺪر رﻳﺸﻪدار اﺳﺖ!
ﭘﺲ ﺣﻖ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ﭼﻴﺰى ﺟﺰ ﺑﺎﻃﻞ و ﺿﻼﻟﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻗﺮار
ﻧﺪارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮده:
 ” ﻓﻤﺎ ذا ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻖ اﻻ اﻟﻀﻼل ! “و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ را ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﻫﻤﻮاره ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺎ
ﺣﺠﺖ ﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ.
اﻳﻦ وﺿﻊ ﺣﻖ اﺳﺖ ،از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ وﺿﻊ ﺣﻖ از ﺣﻴﺚ ﺗﺎﺛﻴﺮ
و رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻫﺪف ،ﻧﻴﺰ ﻏﻠﺒﻪاش ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ دارد و ﻧﻪ اﺧﺘﻼف،
ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺣﻖ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻨﺪ ،و در ﻫﻤﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﺑﺮ او ﭼﻴﺮه
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻫﻢ ﭘﻴﺮوز اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺎﺟﻮر ،و اﮔﺮ دﺷﻤﻦ ﺣﻖ ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎز
ﻫﻢ ﺿﺮر ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺣﺘﻰ اﮔﺮ او را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻛﺎرى ﻛﻨﺪ وﻇﻴﻔﻪاش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ اﺟﺒﺎر و
اﺿﻄﺮار ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎز ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺿﺎى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
 ” الا ان تتقوا م م تقية ! “و ﺣﺘﻰ اﮔﺮ او را ﺑﻜﺸﺪ ﻣﺮﮔﺶ ﻣﺮگ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻃﻴﺐ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
ﻓﺮﻣﻮد:
-

” و ال تقولوا لمن يقتل فى سبيل ﷲ اموات بل احياء و لكن ال تشعرون“،

ﭘﺲ ﻣﺆﻣﻦ در ﻫﺮ ﺣﺎل و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻨﺼﻮر و ﻏﻴﺮ ﻣﻐﻠﻮب اﺳﺖ ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﻫﻢ در
ﻇﺎﻫﺮ و ﻫﻢ در ﺑﺎﻃﻦ ،و ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎﻃﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
 ” -ﻗﻞ ﻫﻞ ﺗﺮﺑﺼﻮن ﺑﻨﺎ اﻻ اﺣﺪى اﻟﺤﺴﻨﻴﻴﻦ ! “

از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻖ در دﻧﻴﺎ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،ﻫﻢ در ﻇﺎﻫﺮ دﻧﻴﺎ و ﻫﻢ در
ﺑﺎﻃﻦ آن ،اﻣﺎ در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻳﺪ ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻰ را

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور

٢٥٦

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ و ﺳﻌﺎدت ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ زودى ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﺋﻰ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ،
آرى ﻏﻠﺒﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ از ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎزﻫﺎﺋﻰ ﺑﻰدوام اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪان
اﻋﺘﻨﺎ ﻛﺮد ،و ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﺑﺎﻃﻞ ﻫﻤﻮاره ﻣﻘﺪﻣﻪاﻳﺴﺖ ﺑﺮاى ﻇﻬﻮر ﺣﻖ،
رﺷﺘﻪ زﻣﺎن ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻧﺮﺳﻴﺪه و روزﮔﺎر ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه و ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﻰ ﻫﻢ ﻫﺮﮔﺰ

ﺷﻜﺴﺖ ﻧﻤﻰﺧﻮرد ،و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ در ﺑﺎﻃﻦ ﻫﻢ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺠﺖ و دﻟﻴﻞ
ﻗﺎﻃﻊ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﺑﺎﻃﻞ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﻧﺪارد .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ ﺣﻖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﻮل و ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ
ﺻﻔﺎت ﺟﻤﻴﻠﻪاى ﭼﻮن ﺛﺒﺎت و ﺑﻘﺎ و ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ ﺑﺎﻃﻞ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ
ﺻﻔﺎت ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﭼﻮن ﺗﺰﻟﺰل و زوال و ﻗﺒﺢ و ﺑﺪى ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻬﺶ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺤﺚﻫﺎى
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮدﻳﻢ و ﮔﻔﺘﻴﻢ از آﻳﻪ ” :ذلكم ﷲ ربكم خالق كل شىء “،و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ” :الذى
احسن كل شىء خلقه “ ،و آﻳﻪ ”:ما اصابك من حسنة فمن ﷲ ،و ما اصابك من سيئة فمن نفسك “،اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻴﺌﺎت و ﺑﺪﻳﻬﺎ اﻋﺪام و ﺑﻄﻼنﻫﺎﺋﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﻳﺮا
ﻫﺴﺘﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﻓﺎﻃﺮ و ﻣﻔﻴﺾ وﺟﻮد اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻧﻴﺴﺘﻰﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﺣﺴﻨﺎت ﻛﻪ
ﭼﻮن ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﺎت ﻣﺬﻛﻮره ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﻨﺪ ،اﻣﻮر وﺟﻮدى ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ و ﻗﻮل ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺸﺎ ﻫﺮ ﺟﻤﺎل و ﻣﻨﺒﻊ ﻫﺮ ﺧﻴﺮ و ﺳﻌﺎدت از ﻗﺒﻴﻞ ﺛﺒﺎت و ﺑﻘﺎ و
ﺑﺮﻛﺖ و ﻧﻔﻊ اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ ﺑﺪ ﻣﻨﺸﺎ ﻫﺮ زﺷﺘﻰ و ﻣﻨﺒﻊ ﻫﺮ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ اﺳﺖ  .و
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎره ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ” انزل من السماء ماء ،فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ،و ممايوقدون عليه ى النار ابتغاء حلية ،او متاع ،زبد مثله ،كذلك يضرب ﷲ الحق و
الباطل ،فاما الزبد فيذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فيمكث ى الارض“.

ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ در اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ و ﻓﻘﺪان ﻋﻘﻞ در اﻋﻤﺎل ﺑﺪ

ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از اﺣﻜﺎم اﻋﻤﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﻨﺎت ﭼﻪ اﻗﻮال و ﭼﻪ اﻓﻌﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﺳﻴﺌﺎت ﻛﻪ ﭼﻪ اﻗﻮاﻟﺶ و ﭼﻪ اﻓﻌﺎﻟﺶ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻘﻠﻨﺪ ،و در
ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺎس ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﻋﻘﻞ
ﻗﺮار داده ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از ﻋﻘﻞ ﻫﻤﺎن ﻧﻴﺮوﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن اﻧﺴﺎن ﺣﻖ را از ﺑﺎﻃﻞ و
ﺧﻮب را از ﺑﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻰدﻫﺪ.
و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﭘﻴﺮوى از ﻋﻘﻞ ﺳﻔﺎرش ﻧﻤﻮده ،و از ﭼﻴﺰى
ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺣﻜﻤﺮاﻧﻰ آن را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﺳﺎزد ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮده ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاب ،و ﻗﻤﺎر ،و ﻟﻬﻮ و

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻏﺶ ،و ﻏﺮر در ﻣﻌﺎﻣﻼت ،و ﻧﻴﺰ از دروغ ،و اﻓﺘﺮا ،و ﺑﻬﺘﺎن و ﺧﻴﺎﻧﺖ ،و ﺗﺮور ،و ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻘﻞ در ﺣﻜﻤﺮاﻧﻰ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﺳﺎزد ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮده ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن
را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ دﭼﺎر ﺧﺒﻂ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ را ﻫﻢ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﺳﺎس ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮ در ﻫﻤﻪ
ﺷﺆون ﻓﺮدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺶ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ادراك و ﺻﺤﺖ ﻓﻜﺮ و اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﺖ.
و ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ اﮔﺮ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮدي را ،ﺣﺘﻰ آن ﻣﻔﺎﺳﺪى ﻛﻪ
ﻓﺴﺎدش ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ  ،و ﻛﺴﻰ ﻣﻨﻜﺮ آن ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻗﺮار دﻫﻰ ،ﺧﻮاﻫﻰ دﻳﺪ ﻛﻪ اﺳﺎس آن ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻋﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدن ﻋﻘﻞ در
ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ ،و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻫﻢ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻛﻪ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز
اﺳﺎﺳﺶ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻄﻼن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺟﺎى ﺗﻮﺿﻴﺤﺶ ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ،ﻛﻪ ان
ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
) ﺗﻮﺟﻪ :ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ در ﻣﺒﺤﺚ اﻋﻤﺎل در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﻴﺰ در ﺑﺨﺶ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ(.
)ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﺘﻦ اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (258 :

ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎداش اﺿﺎﻓﻲ اﻋﻤﺎل ﺣﺴﻨﻪ و ﻛﻴﻔﺮ ﺛﺎﺑﺖ اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺌﻪ
-

الحس َن ِة َفلَ ُه َعش ُر أَمْ َثالِ َھا َو َمن َجا َء ِبالس ِّي َئ ِة َفال يجْ َزى إِال م ِْثلَ َھا َو ُھ ْم ال
» َمن َجا َء ِب َ
ُون،
يُظلَم َ
ھر كس نيكىاى بيارد ده برابر آن دارد و ھر كس بدى بياورد جز برابر آن سزايش ندھند
و ستمشان نكنند«.

اﻳﻦ آﻳﻪ ﻛﻪ ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﻤﺎم ،ﻳﻜﻰ از ﻣﻨﺖﻫﺎى ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮد ﻧﻬﺎده ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻚ را ده ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎداش ﻣﻰدﻫﺪ،
و ﻋﻤﻞ زﺷﺖ و ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻼﻓﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ ،ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻚ را ده ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده و ﻳﻚ ﮔﻨﺎه را ﻳﻚ ﮔﻨﺎه
ﺣﺴﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در آن ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻳﻌﻨﻰ از ﭘﺎداش آن ﻧﻤﻰﻛﺎﻫﺪ و ﻛﻴﻔﺮ آن را ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،و از آﻳﻪ» مثل الذين ينفقون اموالھم فى سبيل ﷲ كمثل حبة انبتت سبع سنابل فى كل سنبلة ماة
حبة و ﷲ يضاعف لمن يشاء «،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎداش ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻚ را ﺑﻴﺶ
از ده ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﺻﻼ ﮔﻨﺎه را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻰآورد.
ﻟﻴﻜﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ آﻳﺎت ﺳﺎﺑﻖ اﺗﺼﺎل داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ ﺳﻴﺎق
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى دﻳﮕﺮى ﻣﻰدﻫﺪ ،ﮔﻮﻳﺎ ﭘﺲ از ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در آﻳﺎت ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﺗﻔﺎق و اﺗﺤﺎد و ﺗﻔﺮق ﻛﻠﻤﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :ﭘﺲ ﺣﺴﻨﻪ و ﺳﻴﺌﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ دو
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 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻳﺪ، زﻳﺮا ﺟﺰا،اﻣﺮ ﺟﺰا و ﭘﺎداش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد دارد و ﺳﺘﻤﻰ در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺣﺴﻨﻪاى اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻣﺜﻞ آن را درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻫﻢ
 ﺟﺰاى او ﻣﺎﻧﻨﺪ-ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ اﺳﺖ- و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺳﻴﺌﻪ ﺑﺠﺎ آورد،ﻣﻰﺷﻮد
.ﻋﻤﻠﺶ ﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻃﻤﻊ ﻧﻴﻜﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 و،« ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ» و جزاء سيئة سيئة مثلھا
ﻣﺮاد آﻳﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻤﺎﺛﻠﺖ ﺟﺰاى ﺳﻴﺌﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺳﻴﺌﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺰا ﻳﻜﻰ اﺳﺖ و
.ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻧﻴﺴﺖ
(538 :  ص7 :  ﺳﻮره اﻧﻌﺎم اﻟﻤﻴﺰان ج160 ) آﻳﻪ
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ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم

ﺟﻬﺎد
()ﺟﻨﮓ و دﻓﺎع از اﺳﻼم
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ﻓﺼﻞ اول

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﻬﺎد در ﻗﺮآن

ﻧﺎﻣﻮس ﻓﻄﺮي دﻓﺎع
َ َ ُ
ﱠ ﱠ َ َ ُ َُ
ين ُيقا ِتلونك ْم!...
يل الل ِه ال ِذ
سب ِ
 » و قا ِتلوا ى ِ و در راﻩ خدا با كسانى كه با شما سر جنگ دارند كارزار بكنيد « !...ﺣﻖ دﻓﺎﻋﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻓﻄﺮﺗﺶ ﺑﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪه ،او را وادار ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از
اﻳﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد در ﻫﻤﻪ ﻣﻮاردى ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ آن را ﻣﻬﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻰدﻫﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﻛﺴﻰ و ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺣﻖ او را ﺿﺎﻳﻊ ﻛﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﻓﺎع و
ﻛﺎرزار ﺑﺰﻧﺪ.
او در زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮد اﻳﻦ را ﻧﻴﺰ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎﻧﺶ در اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺪن و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن ﺧﻮد
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻛﻨﺪ ﻳﻌﻨﻰ از آﻧﺎن آن ﻣﻘﺪار ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﻘﺎﺗﻼت و ﺟﻨﮓﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻮد را اﺳﺘﺨﺪام
و ﻳﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺑﺮدهﮔﻴﺮى ﻣﻄﻠﻖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ اوﻟﻰ ﻓﻄﺮت او ﺑﻮد ﻗﺮار ﻧﺪاده و ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
دﻟﻴﻞ را ﻋﺒﺎرت ﻣﻰداﻧﺪ از ﺣﻖ دﻓﺎع ،از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ دﻓﺎع و
ﻛﺎرزار ﺑﺰﻧﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺣﻘﻰ را ﻓﺮض ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان دارﻧﺪ
آن را ﺿﺎﻳﻊ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺮﻣﻰﺧﻴﺰد و در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع از آن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ.
ﭘﺲ ﻫﺮ ﻗﺘﺎﻟﻰ در ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻓﺎع اﺳﺖ ،ﺣﺘﻰ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻓﺎﺗﺤﻴﻦ و ﻛﺸﻮرﮔﺸﺎﻳﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ دﻓﺎع
اﺳﺖ ،اول ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ ﺣﻖ ﻣﺜﻼ ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ و ﻳﺎ ﻟﻴﺎﻗﺖ ﻗﻴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان و ﻳﺎ ﻓﻘﺮ
و ﺗﻨﮕﻰ ﻣﻌﻴﺸﺖ و ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮد زﻣﻴﻦ و اﻣﺜﺎل آن ﻓﺮض ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و آﻧﮕﺎه در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع از اﻳﻦ
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ﺣﻖ ﻓﺮﺿﻰ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﻨﺪ ،و وﻗﺘﻰ از آﻧﺎن ﺳﺆال ﻣﻰﺷﻮد :ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ و ﺧﻮﻧﻬﺎ
ﻣﻰرﻳﺰﻳﺪ و در زﻣﻴﻦ ﻓﺴﺎد راه ﻣﻰاﻧﺪازﻳﺪ؟ و ﭼﺮا ﺣﺮث و ﻧﺴﻞ را ﺗﺒﺎه ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ از ﺣﻖ ﻣﺸﺮوع ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ!
ﭘﺲ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺣﻘﻰ اﺳﺖ ﻣﺸﺮوع و ﻓﻄﺮى ،و ﻓﻄﺮت،
اﺳﺘﻴﻔﺎى آن ﺣﻖ را ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﺟﺎﻳﺰ ﻣﻰداﻧﺪ.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻳﻨﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻋﻘﻼى اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﻴﺰ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ﺣﻖ ﺣﻴﺎت در زﻳﺮ ﺳﺎﻳﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ،
ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻓﺮاد را در ﺣﻴﺎﺗﺸﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
)ﻣﺴﺘﻨﺪ :ذﻳﻞ آﻳﻪ  190ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ج 2:ص (103

ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻬﺎد وﺣﻖ ﺟﻬﺎد
ﱠ
كم ى ّ
َ َ ُ
الله َح ﱠق ج َهادﻩ ُه َو ْ
اج َت َب ُاك ْم َو َما َج َع َل َع َل ْي ْ
الد ِين ِم ْن َح َر ٍج
ِ
 » و جا ِهدوا ى ِِ ِِ
ً
ّ ﱠ َ َ ُ ْ ْ َ َ ُ َ ﱠ ُ ُ ُْ
َ
َْ ُ َ َ َ َُ َ ﱠ ُ
ِملة أ ِبيكم ِإبر ِهيم هو
شهيدا
سماكم امل ِ
سل ِم َن ِمن قبل و ى هذا ِليكون الرسول ِ
َ
َ
َ
َ
َ
شه َد َاء َع ى ﱠ
الزكوة َو ْ
الناس فأق ُيموا الصلوة َو َء ُاتوا ﱠ
َع َل ْي ْ
كم َو َت ُك ُونوا َ
اع َت ِص ُموا
ِ
ِ
ﱠ
الله ُه َو َم ْوَالکم َفن ْع َم ْاملَ ْو ى َو ن ْع َم ﱠ
الن ِص ُﺮ!
ِ
ِب ِ
ِ
 و در راﻩ خدا كارزار كنيد چنانكه سزاوار كارزار كردن براى او است او شما رابرگزيد و در اين دين براى شما دشوارى ن ادﻩ آئ ن پدرتان ابراهيم است و او شما
را از پيش و هم در اين قرآن مسلمان نام داد تا اين پيغم ﺮ بر شما گواﻩ باشد و
شما بر مردم گواﻩ باشيد پس نماز گزاريد و زكات دهيد و به خدا تكيه كنيد كه او
موالى شما است و چه خوب موال و چه خوب ياورى است!«
ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺬل ﺟﻬﺪ و ﻛﻮﺷﺶ در دﻓﻊ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ
ﻣﺪاﻓﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد و ﻟﻴﻜﻦ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرى
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﻓﻊ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺮى ﺑﻪ آدﻣﻰ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺷﻴﻄﺎن ﻛﻪ
آدﻣﻰ را ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﺳﺎزد و ﻧﻔﺲ اﻣﺎره ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﺑﺪﻳﻬﺎ اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻬﺎد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺷﻴﻄﺎن در وﺳﻮﺳﻪﻫﺎﻳﺶ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ در
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﻳﺶ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﺟﻬﺎد را ﺟﻬﺎد اﻛﺒﺮ
ﻧﺎﻣﻴﺪ ،و ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از ﺟﻬﺎد در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻌﻨﺎى اﻋﻢ از آن و از اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ را
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ آن را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ » در راه ﺧﺪا « ﻛﺮده ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ
اﻳﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ را ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﭼﻮن اﻳﻦ آﻳﻪ ﺟﻬﺎد را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻛﺮده ﺑﺮ ﻛﺎرى ﻛﻪ در راه ﺧﺪا اﻧﺠﺎم
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ﺷﻮد ﭘﺲ ﺟﻬﺎد اﻋﻢ اﺳﺖ.
ﺑﺎز ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل آﻳﻪ» و الذين جاھدوا فينا لنھدينھم سبلنا «،اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آن
ﻣﻌﻨﺎى اﻋﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺟﻬﺎد ﻛﻨﻴﺪ .ﺣﻖ ﺟﻬﺎد اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻬﺎد ﺷﻤﺎ در ﻣﻌﻨﺎى
ﺟﻬﺎد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻘﻂ ﺟﻬﺎد ﺑﺎﺷﺪ) ﻧﻪ ﻫﻢ ﺟﻬﺎد و ﻫﻢ ﺗﺠﺎرت ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺣﺖ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ آن (،و
ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﻴﺮ ﺧﺪا در آن ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻈﻴﺮ آن آﻳﻪ ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:اتقوا ﷲ حق تقاته «،ﻛﻪ ﺣﻖ ﺗﻘﻮى آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ
ﭼﻴﺰﻫﺎى دﻳﮕﺮ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  77و  78ﺳﻮره ﺣﺞ

اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص (581 :

ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺟﻬﺎدى ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺑﺪان ﻓﺮﻣﺎن داده!
آﻳﺎ ﻗﺮآن ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى و ﻛﺸﻮرﮔﺸﺎﺋﻰ دﻋﻮت ﻛﺮده؟ و ﻳﺎ از ﻓﺮﻣﺎن ﺟﻬﺎدش
ﻫﺪف دﻳﮕﺮى دارد؟ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ آﻳﺎﺗﻰ ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻮرﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﺮك ﻗﺘﺎل و
ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺮ آزار و اذﻳﺘﻰ در راه ﺧﺪا دﻋﻮت ﻛﺮده ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
 » قل يا ا ا الكافرون ال اعبد ما تعبدون ،و ال انتم عابدون ما اعبد«،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
 » فاص ﺮ ع ى ما يقولون«،و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » ا لم تر ا ى الذين قيل لهم كفوا ايديكم و اقيموا الصلوة و آتوا الزكوة فلماكتب عل م القتال«....
و ﮔﻮﻳﺎ اﻳﻦ آﻳﻪ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ آﻳﻪ:
 » ود كث ﺮ من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عندانفسهم ،من بعد ما تب ن لهم الحق فاعفوا و اصفحوا ح ياتى ﷲ بامرﻩ ،ان
ﷲ ع ى كل ء قدير ،و اقيموا الصلوة و آتوا الزكوة« !...
ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را ﺳﻔﺎرش ﻣﻰﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر ﻣﻤﺎﺷﺎت ﻛﻨﻨﺪ ،و در ﺑﺮاﺑﺮ آزار و
اذﻳﺘﺸﺎن ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻨﺪ ،آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را اﻣﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﺎل ﺑﺎ
آﻧﺎن ﻧﻤﻮد ،ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ در اﻳﻨﺠﺎ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻰﮔﺬرد:
 » اذن للذين يقاتلون با م ظلموا ،و ان ﷲ ع ى نصرهم لقدير ،الذين اخرجوامن ديارهم بغ ﺮ حق ،الا ان يقولوا ربنا ﷲ! «
و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﺑﺎره دﻓﺎﻋﻰ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻪ در واﻗﻌﻪ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﺪر و اﻣﺜﺎل آن ﻣﺎﻣﻮر ﺑﺪان ﺷﺪهاﻧﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﺔ:
 » و قاتلوهم ح ال تكون فتنة ،و يكون الدين كله هلل فان ان وا فان ﷲ بمايعملون بص ﺮ و ان تولوا فاعلموا ان ﷲ موليكم نعم املو ى و نعم النص ﺮ! «
و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﺔ:
 » و قاتلوا ى سبيل ﷲ الذين يقاتلونكم ،و ال تعتدوا ،ان ﷲ ال يحب املعتدين!«دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻗﺘﺎل ﺑﺎ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﺔ
ﺷﺮﻳﻔﻪ:
 » قاتلوا الذين ال يؤمنون باهلل و ال باليوم الاخر ،و ال يحرمون ما حرم ﷲ ورسوله ،و ال يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب ح يعطوا الجزية عن يد
وهم صاغرون!«
دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ آﻳﺎت ﻗﺘﺎل ﺑﺎ ﻋﻤﻮم ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از اﻫﻞ ﻛﺘﺎﺑﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﺔ:
 » فاقتلوا املشرك ن حيث وجدتموهم «,و آية » و قاتلوا املشرك ن كافة كمايقاتلونكم كافة«.
دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻮم ﻛﻔﺎر ﭼﻪ ﻣﺸﺮك و ﭼﻪ اﻫﻞ
ﻛﺘﺎب ﻗﺘﺎل ﻛﻨﻴﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
 » قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ،و ليجدوا فيكم غلظة ! «و ﭼﻜﻴﺪه ﺳﺨﻦ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ اﺳﻼم و دﻳﻦ
ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺎس و رﻳﺸﻪاش ﻓﻄﺮت اﺳﺖ ،و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ را در زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺑﻪ
ﺻﻼح ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ:
 » فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة ﷲ ال فطر الناس عل ا ال تبديل لخلق ﷲذلك الدين القيم و لكن اك ﺮ الناس ال يعلمون«.
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻗﺎﻣﻪ دﻳﻦ و ﻧﮕﻬﺪارى آن ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد:

-

» شرع لكم من الدين ما و به نوحا ،و الذى اوحينا اليك و ما وصينا به
ابراهيم و موﺳ و عيﺴ ان اقيموا الدين و ال تتفرقوا فيه!«

ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻧﮕﺎه ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دﻓﺎع از اﻳﻦ ﺣﻖ ﻓﻄﺮى و ﻣﺸﺮوع ،ﺣﻘﻰ

دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻓﻄﺮى اﺳﺖ:
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 » و لو ال دفع ﷲ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و مساجد يذكرف ا اسم ﷲ كث ﺮا و لينصرن ﷲ من ينصرﻩ ان ﷲ لقوى عزيز!«
ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎﻧﺪن دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻪ روى ﭘﺎى ﺧﻮد ،و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻳﺎد ﺧﺪا در

زﻣﻴﻦ ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را دﻓﻊ ﻛﻨﺪ ،ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ آﻳﺔ:
 » و لو ال دفع ﷲ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض! «و ﻧﻴﺰ در ﺿﻤﻦ آﻳﺎت ﻗﺘﺎل در ﺳﻮره اﻧﻔﺎل اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ را آورده ﻛﻪ:
 » ليحق الحق و يبطل الباطل ،و لو كرﻩ املجرمون!«و آﻧﮕﺎه ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

-

» يا ا ا الذين آمنوا استجيبوا هلل و للرسول اذا دعاكم ملا يحييكم! «

ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺟﻬﺎد و ﻗﺘﺎﻟﻰ را ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﺪان ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ زﻧﺪه ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ

ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺘﺎل در راه ﺧﺪا ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻓﺎع از ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و از
ﺑﻴﻀﻪ اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ ﻗﺘﺎل اﺑﺘﺪاﺋﻰ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻓﺎع از ﺣﻖ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﺳﺖ ،و آن
ﺣﻖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﻘﻰ ﻛﻪ در ﺣﻴﺎت ﺧﻮد دارد ،ﭘﺲ ﺷﺮك ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﻼك
اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ،و ﻣﺮگ ﻓﻄﺮت ،و ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﭼﺮاغ درون دﻟﻬﺎ اﺳﺖ ،و ﻗﺘﺎل ﻛﻪ ﻫﻤﺎن دﻓﺎع از
ﺣﻖ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺣﻴﺎت را ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن آن ﺣﻖ دوﺑﺎره زﻧﺪهاش
ﻣﻰﺳﺎزد .
از اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﻫﻮﺷﻴﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﻬﻴﺮ
زﻣﻴﻦ از ﻟﻮث ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺮك و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻜﻤﻰ دﻓﺎﻋﻰ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻗﺘﺎل در آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺘﺎل ﺑﺮاى از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن
ﺷﺮكﻫﺎى ﻋﻠﻨﻰ و وﺛﻨﻴﺖ ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺷﺮﻛﻬﺎى در ﻟﻔﺎﻓﻪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻼى ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ
ﻛﻠﻤﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ،و وادار ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﻳﻪ ﺑﻮد .
و در ﺧﻮد اﻳﻦ آﻳﺎت ﺳﺨﻦ از ﺷﺮﻛﻬﺎى در ﻟﻔﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻣﺪه و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻫﻞ
ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ اﻳﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﺑﻪ دﻳﻦ ﺣﻖ ﻧﻤﻰﮔﺮوﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻴﺎل ﺧﻮد داراى دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻟﻴﻜﻦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺸﺮﻛﻨﺪ ،و ﺷﺮك ﺧﻮد
را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻰدارﻧﺪ ،و دﻓﺎع از ﺣﻖ ﻓﻄﺮى اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﻳﺠﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ دﻳﻦ ﺣﻖ وادار
ﺳﺎزد .
و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﺻﺮﻳﺢ ﺣﻜﻤﻰ در ﺑﺎره اﻳﻦ دﻓﺎع ﺑﻴﺎن ﻧﻜﺮده ،ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ
وﻋﺪهاى ﻛﻪ داده ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن روزى در ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
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داﺷﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ وﻋﺪه ﻣﻨﺠﺰ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﺘﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮكﻫﺎى در ﻟﻔﺎﻓﻪ ،از اﻳﻨﺠﺎ
ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻗﺘﺎل را ﻫﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺘﺎل ﺑﺮاى اﻗﺎﻣﻪ اﺧﻼص در
ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،اﻳﻨﻚ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ وﻋﺪه ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﻣﻰدﻫﺪ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه
ﻣﻰﮔﺬرد:
 » هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ،ليظهرﻩ ع ى الدين كله و لو كرﻩاملشركون!«
و از اﻳﻦ آﻳﻪ روﺷﻦﺗﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » و لقد كتبنا ى الزبور من بعد الذكر :ان الارض ير ا عبادى الصالحون!«و ﺑﺎز از اﻳﻦ ﻫﻢ ﺻﺮﻳﺢﺗﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » وعد ﷲ الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلف م ى الارض ،كمااستخلف الذين من قبلهم ،و ليمك ن لهم دي م ،الذى ارت لهم ،و ليبدل م
من بعد خوفهم امنا يعبدون  ،ال يشركون بى شيئا !«
ﭼﻮن از ﺟﻤﻠﺔ ” ﻣﺮا ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ! “ ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺟﻤﻠﺔ ” و ﭼﻴﺰى ﺷﺮﻳﻜﻢ ﻧﺴﺎزﻧﺪ!“
ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺒﺎدت ،ﻋﺒﺎدت ﺑﺎ اﺧﻼص و ﺑﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻤﺎن اﺳﺖ.
و در آﻳﻪ زﻳﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﺷﺮك ﻣﻰداﻧﺪ ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » و ما يؤمن اك ﺮهم باهلل الا و هم مشركون«،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﺧﺪا روزى را وﻋﺪه داده ﻛﻪ در آن روز زﻣﻴﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ،و
ﺧﺎﻟﺺ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ،روزى ﻛﻪ در آن روز ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﺸﻮد ،و
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻄﻮر ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮔﺮدد.
و ﺑﺴﺎ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ :اﻳﻦ وﻋﺪه اﻟﻬﻰ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ دﻓﺎع ﻧﻴﺴﺖ،
ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺼﻠﺤﻰ ﻏﻴﺒﻰ اﻳﻦ
ﻏﺮض ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﺣﺮف ﺑﺎ ﺟﻤﻠﺔ»ليستخلفنھم فى االرض« ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﺨﻼف وﻗﺘﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻋﺪهاى از ﺑﻴﻦ ﺑﺮوﻧﺪ ،و ﻳﺎ از ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻮچ
ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻋﺪهاى دﻳﮕﺮ ﺟﺎى آﻧﺎن را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺘﺎل در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮاﺑﻴﺪه اﺳﺖ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ  54از ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ” يا ا ا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتى ﷲ بقوم يح م و يحبونه،اذلة ع ى املؤمن ن ،اعزة ع ى الكافرين ،يجاهدون ى سبيل اله ،و ال يخافون لومة
الئم ! “
و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره دارد ،ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا دﻋﻮﺗﻰ ﺣﻘﻪ و ﻧﻬﻀﺘﻰ دﻳﻨﻰ
ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ دﻋﻮت و ﻧﻬﻀﺘﻰ ﺑﺪون ﺟﻬﺎد و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى
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ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد.
ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﺮادى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺟﻬﺎد در اﺳﻼم ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻧﻴﺰ داده
ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن اﺷﻜﺎل ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻧﻬﻀﺖﻫﺎى دﻳﻨﻰ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ از اﻧﺒﻴﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺳﺮاغ دارﻳﻢ ﻃﻮرى ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﭼﻮن دﻳﻦ اﻧﺒﻴﺎ در ﺳﻴﺮ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﺶ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت و ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻜﻴﻪ داﺷﺘﻪ ،ﻧﻪ اﻛﺮاه ﻣﺮدم ﺑﺮ اﻳﻤﺎن ،ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﭘﺎى ﻗﺘﺎل
ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻳﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى و اﺳﻴﺮى و ﻏﺎرت ﻣﻄﺮح ﺷﻮد .و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﺷﺨﺎﺻﻰ ﭼﻮن ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ دﻳﻦ اﺳﻼم را دﻳﻦ ﺷﻤﺸﻴﺮ و ﺧﻮن داﻧﺴﺘﻪ ،و
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ دﻳﻦ اﺟﺒﺎر و اﻛﺮاه ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ.
ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ از ﺑﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :اﺳﻼم اﺳﺎﺳﺶ ﺑﺮ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،ﻓﻄﺮﺗﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﻰ در اﺣﻜﺎم آن
ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و ﻛﻤﺎل اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﻴﺶ را ﻫﻤﺎن ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﺪان ﺣﻜﻢ ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﻓﻄﺮت ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺎس و ﭘﺎﻳﻪاى
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﺮدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺸﺮ ﺑﺮ آن اﺳﺎس ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻮد ،ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ ،و
دﻓﺎع از ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺎس و رﻳﺸﻪ و اﻧﺘﺸﺎر آن در ﻣﻴﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ آن از
ﻧﺎﺑﻮدى و ﻓﺴﺎد ،ﺣﻖ ﻣﺸﺮوع ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﺑﺸﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻖ ﺧﻮد را اﺳﺘﻴﻔﺎ ﻛﻨﺪ ،ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﺮ
وﺳﻴﻠﻪاى ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺳﺘﻴﻔﺎى اﻳﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد دﭼﺎر
ﺗﻨﺪروﻳﻬﺎ و ﻳﺎ ﻛﻨﺪروﻳﻬﺎ ﺷﻮد ،ﺧﻮد ﻗﺮآن راه اﻋﺘﺪال و ﻣﻴﺎﻧﻪروى را اراﺋﻪ داده ،ﻧﺨﺴﺖ
اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻳﻦ ﺣﻖ را ﺑﺎ ﺻﺮف دﻋﻮت آﻏﺎز ﻛﺮده ،و دﺳﺘﻮر داده ﺗﺎ در راه ﺧﺪا اذﻳﺖﻫﺎى ﻛﻔﺎر
را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم از ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و از ﺑﻴﻀﻪ اﺳﻼم دﻓﺎع
ﻧﻤﻮده ،ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ را ﺳﺮ ﺟﺎى ﺧﻮد ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ ،و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم اﻋﻼن ﺟﻨﮓ دﻫﻨﺪ ،و ﻗﺘﺎل
اﺑﺘﺪاﺋﻰ را آﻏﺎز ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺘﺎﻟﻰ اﺳﺖ اﺑﺘﺪاﺋﻰ ،ﻟﻴﻜﻦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻓﺎع از
ﺣﻖ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻳﻜﺘﺎﭘﺮﺳﺘﻰ اﺳﺖ و اﺳﻼم ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺒﻞ از دﻋﻮت ﺑﻪ زﺑﺎن
ﺧﻮش و اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﺟﻨﮓ را آﻏﺎز ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﻰ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم
ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ،ﻛﻪ ﻋﺎدﺗﺶ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده:
 ” -ادع ا ى سبيل ربك بالحكمة و املوعظة الحسنة ،و جادلهم بال

ى احسن!“

و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،و اﻃﻼﻗﺶ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﺳﻼم
ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺒﻞ از دﻋﻮت ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮش و اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ،ﺟﻨﮓ را آﻏﺎز ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
 ” ل لك من هلك عن بينة ،و يح من ى عن بينة ! “و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻻزﻣﻪ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و زور اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻏﻠﺒﻪ اﺳﻼم
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ﺑﺮ ﻛﻔﺮ ﭘﺎرهاى از اﻓﺮاد از ﺗﺮس ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺟﻮاب ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ :اﻳﻦ اﺷﻜﺎل وارد ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ اﺣﻴﺎء اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و رﺳﺎﻧﺪن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎﻧﻴﺸﺎن ﻣﻮﻗﻮف ﺷﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ
اﻳﻦ ﺣﻖ ﻣﺸﺮوع را ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻔﻄﺮه ﺧﻮاﻫﺎن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮى ﻛﻪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻄﺮت ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،و ﻫﻴﭻ ﻋﻴﺒﻰ و
اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﻧﺪارد ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻌﺪ از اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺠﺖﻫﺎى ﺑﺎﻟﻐﻪ و روﺷﻦ ﻛﺮدن ﺣﻖ اﻧﺠﺎم
ﻣﻰدﻫﻴﻢ ) ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ از آن ﻋﺪه ﻣﻌﺪود ﭼﻨﺪ ﺗﻨﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺠﺖ ﺑﺨﻮد
آﻳﻨﺪ ،و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ(.
و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ زﻳﺮ ﺑﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻰروﻧﺪ ،ﻃﺮﻳﻘﻪاى اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺘﻬﺎ و دوﻟﺖﻫﺎ داﻳﺮ اﺳﺖ ،ﻧﺨﺴﺖ اﻓﺮاد ﻣﺘﻤﺮد و ﻣﺘﺨﻠﻒ از ﻗﺎﻧﻮن را
دﻋﻮت ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه اﮔﺮ زﻳﺮ ﺑﺎر ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪاى ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﻛﺸﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﺑﻄﻮع و رﻏﺒﺖ ﺧﻮد ،و ﻳﺎ ﺑﻪ اﻛﺮاه.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻛﺮاه و اﺟﺒﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻳﻨﻰ در ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻧﺴﻞ
اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻰاﻓﺘﺪ ،ﭼﻮن اﺻﻮﻻ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻰ ﻳﻚ ﻧﺴﻞ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻳﻚ
ﻧﺴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻓﺮادى ﺳﺮﻛﺶ و ﻳﺎﻏﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ دﻳﻨﻰ
ﻧﺴﻠﻬﺎى آﺗﻴﻪ و ﺑﻌﺪى را اﺻﻼح ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و او را ﺑﺎ دﻳﻦ ﻓﻄﺮى ﺑﺎر ﻣﻰآورد و ﻗﻬﺮا ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد
ﺑﻄﻮع و رﻏﺒﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮى دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ رو ﻣﻰآورﻧﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ در ﻧﺴﻠﻬﺎى ﺑﻌﺪ دﻳﮕﺮ
اﻛﺮاﻫﻰ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻰاﻓﺘﺪ.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺷﻜﺎل ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺒﻴﺎ ﻛﺎرﺷﺎن ﺻﺮف دﻋﻮت و ﻫﺪاﻳﺖ
ﺑﻮد ،و ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﻰ آن ﺣﻀﺮات ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﺎ اﺳﺖ ﻫﻴﭻ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده ﻛﻪ دﺳﺖ
ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻳﺎ اﺻﻮﻻ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﻧﭽﻨﺎﻧﻪاى ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﺎم ﺑﺮاﻳﺸﺎن
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ ﻧﻮح و ﻫﻮد و ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼﻣﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻫﻤﻮاره ﻣﻘﻬﻮر و
ﻣﻈﻠﻮم دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﺳﻠﻄﻪ دﺷﻤﻦ از ﻫﺮ ﻃﺮف اﺣﺎﻃﻪﺷﺎن ﻛﺮده ﺑﻮد ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در اﻳﺎﻣﻰ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮد و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ دﻋﻮت ﺑﻮد ﻫﻴﭻ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻰ
ﻧﻜﺮد و ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺪهاى اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻮارﻳﻴﻦ دورش را ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل او ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﻴﺎم ﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ اﻧﺘﺸﺎرى ﻛﻪ در دﻋﻮت آن ﺟﻨﺎب ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﻌﺪ از آﻣﺪن ﻧﺎﺳﺦ
ﺷﺮﻳﻌﺘﺶ ﻳﻌﻨﻰ آﻣﺪن اﺳﻼم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،آرى ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ اﺳﻼم ﻃﻠﻮع ﻛﺮد ﺟﻤﻌﻰ ﻛﻪ
ﻧﻤﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ زﻳﺮ ﺑﺎر اﺳﻼم ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺳﻨﮓ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ را ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ زدﻧﺪ ،و ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ
رواج ﻳﺎﻓﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻌﻰ از اﻧﺒﻴﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در راه ﺧﺪا ﻗﻴﺎم ﻛﺮده ،و دﺳﺖ ﺑﻪ
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ﺷﻤﺸﻴﺮ زدﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺗﻮرات و ﻗﺮآن ﻋﺪهاى از آﻧﺎن را ﻧﺎم ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻄﻮر اﺷﺎره و
ﺑﺪون ذﻛﺮ ﻧﺎم ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ” و كاين من ن قاتل معه ربيون كث ﺮ ،فما وهنوا ملا اصا م ى سبيل ﷲ  ،و ماضعفوا و ما استكانوا ،و ﷲ يحب الصابرين ،و ما كان قولهم الا ان قالوا ربنا
اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا ى امرنا ،و ثبت اقدامنا و انصرنا ع ى القوم الكافرين!“
و ﻧﻴﺰ ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻗﻮم ﺧﻮد را دﻋﻮت ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﻮم ﻋﻤﺎﻟﻘﻪ ﻗﺘﺎل ﻛﻨﻨﺪ،
و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ” و اذ قال موﺳ لقومه  -تا آنجا كه مىفرمايد  -يا قوم ادخلوا الارض املقدسةال كتب ﷲ لكم ،و ال ترتدوا ع ى ادباركم ،فتنقلبوا خاسرين  -تا آنجا كه
مىفرمايد  -قالوا يا موﺳ انا لن ندخلها ابدا ما داموا ف ا فاذهب انت و ربك
فقاتال انا ه نا قاعدون !“
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
 ” ا لم تر ا ى املال من ب اسرائيل؟ اذ قالوا لن لهم ابعث لنا ملكا نقاتل ىسبيل ﷲ “،...ﺗﺎ آﺧﺮ داﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻮت و ﺟﺎﻟﻮت.
و ﻧﻴﺰ در داﺳﺘﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن و ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ” الا تعلوا ع ى و اتونى مسلم ن  -تا آنجا كه مىفرمايد  -قال ارجع ال م،فلناتي م بجنود ال قبل لهم ا ،و لنخرج م م ا اذلة و هم صاغرون!“
و اﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪى ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﺔ ” فلناتي م بجنود ال قبل لهم ا “،ﻛﺮده ﺗﻬﺪﻳﺪى اﺳﺖ
اﺑﺘﺪاﺋﻰ و ﻧﺎﺷﻰ از دﻋﻮﺗﻰ اﺑﺘﺪاﺋﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﺘﻦ اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (97 :

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺟﻬﺎد و ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻟﻬﻲ آن
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ف ٍ
 پس به خواست خدا شكستشان دادند و داود جالوت را بكشت و خدايشپادشا ى و فرزانگى بداد و آنچه مىخواست به او بياموخت اگر بعض مردم را
به بع ديگر دفع نم كرد زم ن تباﻩ مىشد و ى خدا با اهل جهان صاحب كرم
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است!«
اﻳﻦ آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﻬﺎد در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺎﻟﻮت و
ﻫﻤﺮاه او ﺣﻀﺮت داود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ،ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺎﻟﻮت و دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺷﺎره ﻛﺮده ،و ﻣﻲ
ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 و همينكه طالوت سپاهيان را ب ﺮون برد گفت خدا شما را با رى امتحان كند،هر كه از آن بنوشد از من نيست و هر كس از آن ننوشد از من است ،مگر آن
كس كه با مشت خود كفى بردارد و ل تر كند.
 و از آن همه لشگر به جز اندكى ،همه نوشيدند و همينكه او با كسانى كه ايمانداشتند از ر بگذشت ،گفتند امروزﻩ ما را طاقت جالوت و سپاهيان وى نيست.
آ ا كه يق ن داشتند به پيشگاﻩ پروردگار خويش مىروند ،گفتند :چه بسيار شدﻩ
كه گرو ى اندك به خواست خدا بر گرو ى بسيار غلبه كردﻩاند و خدا پشتيبان
صابران است!
 و چون با جالوت و سپاهيانش روبرو شدند گفتند :پروردگارا ص ﺮى به ما دﻩ وقدمهايمان را استوار ساز و بر گروﻩ كافران پ ﺮوزمان كن!
 پس به خواست خدا شكستشان دادند و داود جالوت را بكشت و خدايشپادشا ى و فرزانگى بداد و آنچه مىخواست به او بياموخت.
 اگر خدا بعض مردم را به بع ديگر دفع نم كرد زم ن تباﻩ مىشد ،و ى خدا بااهل جهان صاحب كرم است.
 اين آيتهاى خدا است كه ما به حق بر تو مىخوانيم و همانا تو از پيام ﺮانى!آﻳﺎت ﻓﻮق ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﺜﺮت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاى
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺟﻤﻼت ﺑﻌﺪى ﻫﻤﻴﻦ آﻳﻪ ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ واﻗﻌﻰ آﻧﺎن ،ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر از ﻧﻬﺮ
اﻧﺪك ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﻼﻛﻰ دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺨﺘﻰﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر اﺷﺎرهاى اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻪ از ﺳﺮاﭘﺎى اﻳﻦ داﺳﺘﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻋﺪهاى ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻠﻴﻞ و از ﻧﻈﺮ
روﺣﻴﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ را ﺑﺮﻟﺸﻜﺮى ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻳﺎرى دﻫﺪ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ :ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻛﺮدﻧﺪ ،و
ﻫﻤﮕﻰ ﭘﻴﻤﺎن ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،و ﻛﺜﺮت ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﺎن آﻧﻘﺪر
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻠﻒ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎرى از آﻧﺎن از ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻨﮓ ،ﺗﺎزه ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه
آﻧﺎن ﺟﻨﻮدى ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﺟﻨﻮد ﻫﻢ در اﻣﺘﺤﺎن آب ﻧﻬﺮ ﻛﻪ داﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮﺷﺎن
رﻓﻮزه و ﻣﺮدود ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﺰ اﻧﺪﻛﻰ از آﻧﺎن در آن اﻣﺘﺤﺎن ﭘﻴﺮوز ﻧﺸﺪ ،و ﺗﺎزه آن ﻋﺪه
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اﻧﺪك ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﺎن ﻳﻚ ﺷﺐ آب ﺧﻮردﻧﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ
ﻛﻪ دﭼﺎر ﻧﻔﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ ،اﻧﺪﻛﻰ از اﻧﺪك ﺑﻮد ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
ﭘﻴﺮوزى ﻧﺼﻴﺐ آن اﻧﺪك ﺷﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﺸﻜﺮ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺒﻮه ﺟﺎﻟﻮت ﺻﺒﺮ
ﻛﺮدﻧﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  249ﺗﺎ  252ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (441 :

ﺟﻨﮓ و ﺟﻬﺎد ،و رﺳﺎﻟﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان
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شاء الله ما اقتتلوا و ل ِكن الله يفع ُل ما ي ِريد!
ِ
از آنان
از ايشان را بر بعض ديگر برترى دادﻩايم بع
 اين پيام ﺮان بعاز آنان را مرتبهها باال برد و
كﺴ بودﻩ كه خدا با وى سخن گفت و بع
عيﺴ بن مريم را بينات داديم و او را به روح پاك قوى كرديم اگر خدا
مىخواست كسانى كه پس از پيام ﺮان بودند با وجود حجتها كه سويشان
آمدﻩ بود با هم جنگ نم كردند و ى مختلف شدند ،از آنان كسانى بودند كه
ايمان داشتند و كسانى بودند كه كافر بودند ،اگر خدا مىخواست با هم كارزار
نم كردند و ى خدا هر چه بخواهد مىكند! “
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،در ﻣﻘﺎم رد ﺗﻮﻫﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺑﺮﺳﺪ ،و آن ﺗﻮﻫﻢ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﺎﻟﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻌﺠﺰاﺗﻰ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ
آن دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼى ﺟﻨﮓﻫﺎى ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺪاز را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد
رﺳﺎﻟﺖ ،آﺗﺶ ﺟﻨﮓ را ﺑﺮاﻓﺮوزد.
اﻳﻦ اﺷﻜﺎل را در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﺘﺎل
ﻣﻌﻠﻮل اﺧﺘﻼﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺘﻬﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآورﻧﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﺎر
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻰﻛﺸﺪ.
ﭘﺲ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺟﻨﮕﻬﺎ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ،اﺧﺘﻼف آﻧﺎن اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺧﺪا
ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬاﺷﺖ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺟﻨﮓ ﻫﻢ ﭘﺪﻳﺪ
ﻧﻤﻰآﻣﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺪا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻋﻠﺖ آن را ﺧﻨﺜﻰ ﻣﻰﻛﺮد ،ﻟﻴﻜﻦ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن آﻧﭽﻪ را
ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ،اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰدﻫﺪ ﭼﻮن ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،او ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ
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و ﻳﻜﻰ از ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ را ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻠﻮى ﻋﻠﺖﻫﺎ را ﻧﮕﻴﺮد و اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻖ
ﺳﻨﺖ اﻟﻌﻠﻞ و اﻻﺳﺒﺎب ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ ،اﻳﻦ اﺟﻤﺎل و ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﺷﻮد.
ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎرى ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،دﺧﺎﻟﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺮ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ،ﺟﻨﮓ ﻧﻜﻨﻴﺪ و ﻳﺎ دﺳﺘﻮر ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻜﻨﻴﺪ ،و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ دﺳﺘﻮر وﺣﻰ را داده و ﻓﺮﻣﻮده ،ﺟﻨﮓ ﺑﻜﻨﻴﺪ و ﻣﻨﻈﻮر او از اﻳﻦ دﺳﺘﻮر آزﻣﺎﻳﺶ
ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﻨﺪ اﻓﺮاد ﺧﺒﻴﺚ ﻛﺪام ،و ﭘﺎﻛﺎن ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻳﻤﺎن
ﻛﺪام و دروﻏﮕﻮﻳﺎن ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه ،اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺘﺎل در ﺑﻴﻦ اﻣﺘﻬﺎى اﻧﺒﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺣﻀﺮات ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه
اﻣﺮى ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﺑﻮده ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﺧﺘﻼف دو ﺟﻮر اﺳﺖ ﻳﻜﻰ اﺧﺘﻼف ﻧﺎﺷﻰ از ﺳﻮء
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺳﺨﻦ ﻳﻚ دﻳﮕﺮ را ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﺷﻮد ،و
ﻳﻜﻰ اﺧﺘﻼف ﻧﺎﺷﻰ از زورﮔﻮﺋﻰ و ﻃﻐﻴﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﻘﺎم رﺳﺎﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اول را ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﺪ ،و ﺷﺒﻬﺎﺗﻰ ﻛﻪ در
دﻟﻬﺎ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﻳﺎﻏﻰﮔﺮى و ﻟﺠﺎﺟﺖ و ﻧﻈﺎﺋﺮ اﻳﻦ ﺻﻔﺎت ﭘﺴﺖ را ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ
از روى زﻣﻴﻦ ﺑﺮاﻧﺪازد ،و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻦ را از ﻟﻮث ﭼﻨﻴﻦ رذاﺋﻠﻰ ﭘﺎك ﺳﺎزد،
ﺟﻨﮓ اﺳﺖ و ﺑﺲ!
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ﺣﻜﻢ ﺟﻬﺎد ،و ﻣﻔﻬﻮم ﻻ اﻛﺮاه ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ
ﱠ
ُ
ْ
الدين َقد ﱠت َب َن ﱡ ُ َ َ َ َ ْ ُ
ّ
َْ َ
وت ُويؤ ِمن ِبالل ِه
الرشد ِمن ال ّى ف َمن يكف ْر ِبالطغ ِ
 ” ال ِإكراﻩ ى ِ َِ ََ َ ﱠ
ْ ُ َ َُْْ
ََ
َ
الل ُه سم ٌيع َع ِل ٌ
يم !
انفصام لها و
فق ِد است ْمسك ِبالع ْرو ِة الوثقى ال ِ
ِ

-

هيچ اكرا ى در اين دين نيست ،همانا كمال از ضالل متمايز شد ،پس هر كس
به طغيانگران كافر شود و به خدا ايمان آورد ،بر دستاويزى محكم چنگ زدﻩ
است ،دستاويزى كه ناگسست است و خدا شنوا و دانا است ! “

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﻧﺒﺎل ﺟﻤﻠﻪ” ال اكراه فى الدين “،ﺟﻤﻠﻪ ” قد تبين الرشد من الغى “،را
آورده ،ﺗﺎ ﺟﻤﻠﻪ اول را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا در دﻳﻦ اﻛﺮاه ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻌﻠﻴﻞ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺮاه و اﺟﺒﺎر  -ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻗﻮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ  -وﻗﺘﻰ ﻣﻮرد
ﺣﺎﺟﺖ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻗﻮى و ﻣﺎ ﻓﻮق )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻜﻴﻢ و ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺿﻌﻴﻒ را ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻨﺪ (،ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻬﻤﻰ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ آن را ﺑﻪ زﻳﺮ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور

٢٧٢

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ) ﺣﺎل ﻳﺎ ﻓﻬﻢ زﻳﺮ دﺳﺖ ﻗﺎﺻﺮ از درك آن اﺳﺖ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﺖ دﻳﮕﺮى
در ﻛﺎر اﺳﺖ (،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻛﺮاه ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻳﺎ ﺑﻪ زﻳﺮدﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻮراﻧﻪ
از او ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻨﺪ و  ...و اﻣﺎ اﻣﻮر ﻣﻬﻤﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺑﻰ و ﺑﺪى و ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ آﻧﻬﺎ واﺿﺢ اﺳﺖ ،و
ﺣﺘﻰ آﺛﺎر ﺳﻮء و آﺛﺎر ﺧﻴﺮى ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارﻧﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،در ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﺋﻰ ﻧﻴﺎزى ﺑﻪ
اﻛﺮاه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮف ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﻋﺎﻗﺒﺖ آن
را ﻫﻢ )ﭼﻪ ﺧﻮب و ﭼﻪ ﺑﺪ (،ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد ،و دﻳﻦ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻣﻮر اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺣﻘﺎﻳﻖ آن
روﺷﻦ ،و راه آن ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻬﻴﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ ،و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮﻳﻪ ﻫﻢ آن ﺑﻴﺎﻧﺎت را روﺷﻦﺗﺮ ﻛﺮده
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻌﻨﻰ رﺷﺪ و ﻏﻰ روﺷﻦ ﺷﺪه و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ رﺷﺪ در ﭘﻴﺮوى دﻳﻦ و ﻏﻰ
در ﺗﺮك دﻳﻦ و روﮔﺮداﻧﻰ از آن اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﻋﻠﺖ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻛﺴﻰ را ﺑﺮ دﻳﻦ اﻛﺮاه
ﻛﻨﻨﺪ.
و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻳﻜﻰ از آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺒﻨﺎ و اﺳﺎس
دﻳﻦ اﺳﻼم ﺷﻤﺸﻴﺮ و ﺧﻮن ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻛﺮاه و زور را ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻜﺮده ،ﭘﺲ ﺳﺴﺖ ﺑﻮدن
ﺳﺨﻦ ﻋﺪهاى از آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺧﻮد را داﻧﺸﻤﻨﺪ داﻧﺴﺘﻪ ،ﻳﺎ ﻣﺘﺪﻳﻦ ﺑﻪ ادﻳﺎن دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ دﻳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺪﻳﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ :اﺳﻼم دﻳﻦ ﺷﻤﺸﻴﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﻬﺎد ﻛﻪ
ﻳﻜﻰ از ارﻛﺎن اﻳﻦ دﻳﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد.
آن ﻗﺘﺎل و ﺟﻬﺎدى ﻛﻪ اﺳﻼم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﺧﻮاﻧﺪه ،ﻗﺘﺎل و ﺟﻬﺎد ﺑﻪ
ﻣﻼك زورﻣﺪارى ﻧﻴﺴﺖ ،و اﺳﻼم ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ زور و اﻛﺮاه دﻳﻦ را ﮔﺴﺘﺮش داده و آن را
در ﻗﻠﺐ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮى از ﻣﺮدم رﺳﻮخ دﻫﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻼك ﺣﻖ ﻣﺪارى اﺳﺖ و اﺳﻼم ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻬﺎد را رﻛﻦ ﺷﻤﺮده ﺗﺎ ﺣﻖ را زﻧﺪه ﻛﺮده و از ﻧﻔﻴﺲﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎى ﻓﻄﺮت
ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ دﻓﺎع ﻛﻨﺪ ،و اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ ،و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ آن
ﮔﺮدن ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آن دﻳﻦ ،دﻳﻦ اﺳﻼم ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ دﻳﻦ ﻳﻬﻮد ﻳﺎ ﻧﺼﺎرا ﺑﺎﺷﺪ ،دﻳﮕﺮ
اﺳﻼم اﺟﺎزه ﻧﻤﻰدﻫﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻮﺣﺪ دﻳﮕﺮى ﻧﺰاع و ﺟﺪال ﻛﻨﺪ!
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ﺟﻨﮓ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺴﺎد در زﻣﻴﻦ
َْ َ َ ﱠ ﱠ َ ُ َ
َ َْ َُْ ﱠ
ضهم ب َب ْع ﱠ َ َ
الله ﱠ
الناس َب ْع ُ
ضل
 » و لو ال دفع ِض لفسد ِت ٔالارض و لكن الله ذو ف ٍ
ِ ٍ
ْ َ
َع ى ال َعل ِم َن!
 اگر خدا بعض مردم را به بع ديگر دفع نم كرد زم ن تباﻩ مىشد و ى خدا بااهل جهان صاحب كرم است !«
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ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﺴﺎد زﻣﻴﻦ ،ﻓﺴﺎد ﺳﻜﻨﻪ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻓﺴﺎد
اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ ،اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺴﺎد اﺟﺘﻤﺎع ،ﺧﻮد ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﻫﻢ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﻮد ،اﻳﻦ ﻓﺴﺎد
ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻣﻨﻈﻮر آﻳﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﺎﻟﺬات ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن از
آن ﭘﺮده ﺑﺮدارى ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ اﮔﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﺗﺎﺛﺮ ،و ﻏﻠﺒﻪ و دﻓﻊ ﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔﺮﻓﺖ ،اﺟﺰاى
اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻤﻰﺷﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺻﻼ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔﺸﺖ ،و ﺳﻌﺎدت ﻧﻮع
ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺷﺪ.
اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ دﻓﻌﻰ در ﻧﻈﺎم ﺑﺸﺮ ﻧﻤﻰﺑﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺮ ﺑﻌﺾ
دﻳﮕﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻨﻤﻮده و اراده ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﻰﻛﺮد ،آن وﻗﺖ ﻫﺮ ﻓﺮدى از اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع
ﻛﺎرى ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﺮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ دﻳﮕﺮان ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ)ﺣﺎل ﭼﻪ آن ﻛﺎر ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع( و آن دﻳﮕﺮى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ او را از آن
ﻛﺎر ﻣﻨﺼﺮف ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻛﺎرى وادارد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻰ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدش ﻧﺒﺎﺷﺪ.
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻓﻊ و ﻏﻠﺒﻪ ،ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﺷﺆون اﺟﺘﻤﺎع
ﺑﺸﺮى ﺟﺮﻳﺎن دارد ،و وﻗﺘﻰ ﻣﻐﺰ آن را ﺑﺸﻜﺎﻓﻴﻢ ﻋﺒﺎرت ﻣﻰﺷﻮد از اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن از ﻳﻚ ﺳﻮ
دﻳﮕﺮان را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،وادار ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاش را ﺑﺮآورﻧﺪ ،و از
ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺰاﺣﻢ و ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ او اﺳﺖ ،از ﺳﺮ راه ﺑﺮدارد.
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﻫﻢ در ﺟﻨﮓ اﻋﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ در ﺻﻠﺢ ﻫﻢ
در ﺳﺨﺘﻰ و ﻫﻢ در آﺳﺎﻳﺶ ،ﻫﻢ در راﺣﺖ و ﻫﻢ در ﻧﺎراﺣﺘﻰ ،و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻳﺎ
دو ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮔﺮوه و دﺳﺘﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎع در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻬﺮهﻛﺸﻰ ﻣﺮاﺗﺒﻰ از ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ دارد ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آن ﻣﺮاﺗﺐ ،ﺟﻨﮓ و ﻗﺘﺎل اﺳﺖ.
اﻳﻦ را ﻫﻢ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﻄﺮى ﺑﻮدن دﻓﻊ و ﻏﻠﺒﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﻮرد دﻓﺎع ﻣﺸﺮوع
ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ اﻧﺤﺎء دﻓﺎع ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻪ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ دﻓﺎع ﺑﻪ ﻋﺪل و از ﺣﻘﻰ ﻣﺸﺮوع
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ و از ﺣﻘﻰ ﺧﻴﺎﻟﻰ و ﻧﺎﻣﺸﺮوع.
و اﻳﻦ اﺻﻞ ﻓﻄﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ در اﻳﺠﺎد اﺻﻞ اﺟﺘﻤﺎع آن را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
داد ،و ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺗﺸﻜﻴﻞ داد ﺑﺎز ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ،اراده ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﻏﻴﺮ ،ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻇﻠﻢ و ﻃﻐﻴﺎن آﻧﭽﻪ در دﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﺑﻮد ﺗﻤﻠﻚ ﻛﺮد ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﻫﻤﻴﻦ اﺻﻞ ﻓﻄﺮى آﻧﭽﻪ ﻇﺎﻟﻢ و ﻃﺎﻏﻰ از دﺳﺖ او رﺑﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻴﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﺻﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ را ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻬﻞ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻣﺮده ﺑﻮد اﺣﻴﺎ
ﻛﺮد ،و ﺳﻌﺎدﺗﺸﺎن را ﺗﺤﻤﻴﻠﺸﺎن ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻓﺎع ،اﺻﻠﻰ اﺳﺖ ﻓﻄﺮى ﻛﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪى
ﺑﺸﺮ از آن از ﻳﻚ ﺑﻌﺪ و دو ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺴﺖ .
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و ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮدﻳﻢ ،ﻣﻨﻈﻮر از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ” :و لوال
دفع ﷲ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض “،ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ذﻳﻞ آﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:و لكن ﷲ ذو فضل ع ى العامل ن !“
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  252ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (444 :

ﺟﻬﺎد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم در ﺟﻬﺎن
ْ
ُ ْ ْ َ َْ
ين َي ُل َون ُكم ّم َن ْال ﱠ
ين َء َام ُنوا َقت ُلوا ﱠالذ َ
 » َي َأ َ ا ﱠالذ َاعل ُموا
كف ِار َو ل َي ِج ُدوا ِفيكم ِغلظ و
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ﱠ ﱠ َ َ َ ُْ
امل ﱠتق ن!َ
أن الله مع ِ
 اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد با آن كسانى كه از كفار مجاور شمايند كارزاركنيد ،و بايد در شما خشون ببينند ،و بدانيد كه خدا يار پره كاران است!«
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﺳﺘﻮر ﺟﻬﺎد ﻋﻤﻮﻣﻰ داده ﺷﺪه ﺗﺎ از ﻫﺮ ﻃﺮف در دﻧﻴﺎ ،اﺳﻼم
ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﺪ ،ﭼﻮن وﻗﺘﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻫﺮ ﻃﺎﺋﻔﻪ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر ﻫﻢ ﺟﻮار ﺧﻮد ﻛﺎرزار
ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻫﻤﺎن ﮔﺴﺘﺮش دادن اﺳﻼم و ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮدن ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﻼم اﺳﺖ ﺑﺮ دﻧﻴﺎ ،و ﺑﺮ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ رﺑﻊ ﻣﺴﻜﻮن.
ﻣﻌﻨﺎى غلظة در ﺟﻤﻠﻪ» و ليجدوا فيكم غلظة «،ﺷﺪت و ﺳﺮﺳﺨﺘﻰ ﻧﺸﺎن دادن ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻨﮕﺪﻟﻰ و ﺑﺪ اﺧﻼﻗﻰ و ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ
و ﺟﻔﺎ و ﺑﻰ ﻣﻬﺮى ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﺻﻮل دﻳﻦ اﺳﻼم ﺳﺎزﮔﺎر
ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻰ ﻫﻤﻪ آن را ﻣﺬﻣﺖ و ﺗﻘﺒﻴﺢ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﻫﻢ از
ﻫﺮ ﺗﻌﺪى و ﻇﻠﻢ و ﺟﻔﺎﺋﻰ ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ،ﻛﻪ ﺷﺮﺣﺶ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﮔﺬﺷﺖ.
و ﺟﻤﻠﻪ » و اعلموا ان ﷲ مع المتقين «،وﻋﺪهاى اﺳﺖ اﻟﻬﻰ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﺗﻘﻮا ﭘﻴﺸﻪ
ﻛﻨﻴﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﺎرﻳﺘﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى آن ﺑﻪ ارﺷﺎد ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﻫﻤﻮاره ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد از ﻳﺎد ﻧﺒﺮﻧﺪ ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ اﻳﺸﺎن و ﻣﻮﻻى اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻘﻮا ﺑﺨﺮج دﻫﻨﺪ ﺧﺪا
وﻋﺪه داده ﻛﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ و ﻣﺎ ﻓﻮق ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  123ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص (551 :

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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ﻓﺼﻞ دوم

ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺟﻬﺎد
و ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻲ ﺑﺮاي آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ

اﻳﺠﺎد آﻣﺎدﮔﻲ ذﻫﻨﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ
ََ
ُ َ
َ
ﱠ ﱠ
ُ َ
َُ َ َ ﱠ
َ الل َه َم َع الص ﺮ
َ
 َو ال ت ُقولوا،ين
وة ِإن
ِ  ”يأا ﱡ َ ا ال ِذين ءامنوا است ِعينوا ِبالص ِﺮ و الصلِ
َ
َ ﱠ
َ
ُ ُ َ َ ُُ َ
َ
سب ِيل الل ِه أ ْم َوت َب ْل أ ْح َي ٌاء َول ِكن ال تشعر
 َو ل َن ْبل َو ﱠنكم ِب ْ ٍء ِّم َن،ون
ِملن ُي ْق َت ُل ى
ِ
ْ
ّ َ َْ َل َ َ ُ َ ﱠ
ُ
َ
َ  ﱠالذ،ين
َ الث َم َرت َو َبشر الص ﺮ
ين
سو
ص ِمن ٔالامو ِ و ٔالانف
الخ ْو ِف َو ال ُجوع َو ن ْق
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
َ ُ َ
ُ َ ٌ
َ
َ
ﱠ
َ إ َذا َأ
 أولئك َعل ِ ْم صل َو ٌت ِّمن ﱠ ِّر ِ ْم،صب ْ ُ م ﱡم ِص َيبة قالوا ِإ ﱠنا لل ِه َو ِإ ﱠنا ِإل ْي ِه َر ِج ُعون
ِ
ََ َ ْ َ ٌ َ ُ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ ُ ن
! و رحمة و أولئك هم املهتدو
اى كسانيكه ايمان آورديد از ص ﺮ و صالة استعانت جوئيد كه خدا با صابران
!است
و به كﺴ كه در راﻩ خدا كشته شدﻩ مردﻩ مگوئيد بلكه اينان زندﻩهائى هستند
،و ى شما درك نم كنيد
ما بطور حتم و بدون استثناء همگى شما را يا با خوف و يا گرسنگى و يا نقص
، و تو اى پيام ﺮ صابران را بشارت دﻩ،اموال و جا ا و ميوﻩها مىآزمائيم
 انا هلل و انا اليه:يع آ ائى را كه وق مصيب بايشان مىرسد مي گويند
! ما ملك خدائيم و بسوى او باز خواهيم گشت- راجعون
اينان مشمول صلواتى از پروردگارشان هستند و ايشان ت ا ايشان راﻩ
“ !يافتهگانند

-

-
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ﺗﻮﺿﻴﺢ:
ﺳﻴﺎق اﻳﻦ آﻳﺎت داد ﻣﻰزﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺎزل ﺷﺪن دﺳﺘﻮر ﺟﻬﺎد و ﺗﺸﺮﻳﻊ آن ﻧﺎزل
ﺷﺪه ،ﭼﻮن در اﻳﻦ آﻳﺎت از ﺑﻼﺋﻰ ﭘﻴﺸﮕﻮﺋﻰ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﺼﺎﺋﺒﻰ را ﺑﺰودى ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﺮ ﺑﻼ و ﻣﺼﻴﺒﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻼى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺳﺎﻳﺮ
ﺑﻠﻴﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ و ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﻼى ﻓﺮدى وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻓﺮدى روى ﻣﻰآورد ،ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻼ ﻫﻢ در ﻧﻴﺮوى ﺗﻌﻘﻠﺶ و ﻫﻢ
در اﺳﺘﻮارى ﻋﺰﻣﺶ و ﻫﻢ در ﺛﺒﺎت ﻧﻔﺴﺶ ،از ﻗﻮاى دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد ﻛﻤﻚ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و اﻣﺎ
ﺑﻼﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ اش ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻰ ﺷﻮد ،ﺷﻌﻮر ﻋﻤﻮﻣﻰ را ﺳﻠﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ و
ﺧﻮف ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ و وﺣﺸﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻰﮔﺮدد .اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﺑﺪان اﺷﺎره دارد .
ﺑﻼﺋﻰ ﻛﻪ در آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از آن ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ ،ﻫﺮ ﺑﻼى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،وﺑﺎ و
ﻗﺤﻄﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻼﺋﻰ اﺳﺖ ﻋﺎم ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﺪان ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻼﺋﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم ﭘﻴﺮوى از دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ و اﺟﺎﺑﺖ دﻋﻮت ﺣﻖ ﺑﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ.
در آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻄﻮر اﺷﺎره ﺧﺒﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ :ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻨﺘﻰ و ﺑﻼﺋﻰ رو ﺑﻪ
آﻣﺪن اﺳﺖ ،ﭼﻮن در آﻳﺎت ،ﺳﺨﻦ از ﻗﺘﺎل و ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا ﻛﺮده ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ
ﺑﻼ را ﺑﻮﺻﻔﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﭼﻮن ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻼﻫﺎ ﻣﻜﺮوه و ﻧﺎﮔﻮار ﻧﻴﺴﺖ و ﺻﻔﺖ ﺳﻮﺋﻰ
در آن ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪه و آن اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺘﺎل ﻣﺮگ و ﻧﺎﺑﻮدى ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻴﺎت اﺳﺖ و
ﭼﻪ ﺣﻴﺎﺗﻰ!!
ﭘﺲ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﻗﺘﺎل آﻣﺎده ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن ﺧﺒﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻼ و ﻣﺤﻨﺘﻰ در ﭘﻴﺶ دارﻧﺪ ،ﺑﻼﺋﻰ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﺪارج ﺗﻌﺎﻟﻰ و
رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرى و ﺑﻪ اﻫﺘﺪاء ،ﺑﻬﺪاﻳﺘﺶ ﻧﻤﻰرﺳﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻨﺪ و
ﻣﺸﻘﺖﻫﺎﻳﺶ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف از ﻗﺘﺎل اﺳﺘﻤﺪاد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :از ﺻﺒﺮ و ﻧﻤﺎز اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﺠﻮﺋﻴﺪ ،از
ﺻﺒﺮ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺧﻮددارى از ﺟﺰع و ﻧﺎﺷﻜﻴﺒﺎﺋﻰ و از دﺳﺖ ﻧﺪادن اﻣﺮ ﺗﺪﺑﻴﺮ ،و از ﻧﻤﺎز
ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر و اﻧﻘﻄﺎع ﺑﺴﻮى ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺑﺪﺳﺖ او
اﺳﺖ ”:ان القوة هلل جميعا  -ن ﺮو همهاش از خداست! “

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺻﺒﺮ و ﻧﻤﺎز
” يا ا ا الذين آمنوا استعينوا بالص ﺮ و الصلوة ان ﷲ مع الصابرين!“
ﺻـﺒـﺮ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻠﻜﺎت و اﺣﻮاﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن آﻧﺮا ﺳﺘﻮده و ﻣﻜﺮر اﻣﺮ ﺑﺪان
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻣﻮرد ﺷﺪه ،ﺣﺘﻰ در ﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮده:
 ” ان ذلك من عزم الامور  -اين ص ﺮ از كارهاى بس مهم است!“ ” و ما يلق ا الا الذين ص ﺮوا و ما يلق ا الا ذو حـظ عظيم  -اين ان ـ ـ ـدرز را نمپذيرد مگر كسانيكه ص ﺮ كنند ،و نم پذيرد مگر صاحب رﻩاى عظيم! “

-

” انما يو ى الصابرون اجرهم بغ ﺮ حساب -ت ا صابرانند كه بدون حساب
اجرشان بتمام دادﻩ مي شود ! “

ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺻﺒﺮ را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺻﺎﺑﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ داراى
اﻳﻦ ﺻﻔﺘﻨﺪ ،و اﮔﺮ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺒﺮ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد و از ﻧﻤﺎز ﭼﻴﺰى ﻧﻔﺮﻣﻮد ،ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﻪ ” :و استعينوا بالص ﺮ و الصلوة و ا ا لكب ﺮة “!...ﻧﻤﺎز را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده ،ﺑﺪﻳﻦ
ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺎم آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮاﻗﻒ ﻫﻮل اﻧﮕﻴﺰ و ﻫﻤﺎوردى ﺑﺎ
ﺷﺠﺎﻋﺎن اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﻫﺘﻤﺎم ورزﻳﺪن ﺑﻪ ﺻﺒﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪا ﺑﺎ ﺻﺎﺑﺮان اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮ آن ﻣﻌﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در
آﻳﻪ ” :و هو معكم اينما كنتم -او با شماست هر جا كه باشيد! “ آﻣﺪه ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻴﺖ در
آﻳﻪ ﺳﻮره ﺣﺪﻳﺪ ﻣﻌﻴﺖ اﺣﺎﻃﻪ و ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ اﺳﺖ ،ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ
اﺣﺎﻃﻪ دارد و ﻗﻮام ذات ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اوﺳﺖ ،ﺑﺨﻼف ﻣﻌﻴﺖ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﺑﻤﻌﻨﺎى ﻳﺎرى
ﻛﺮدن ﺻﺎﺑﺮان اﺳﺖ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ”:الص ﺮ مفتاح الفرج  -ص ﺮ كليد فرج خدائى و يارى
اوست“.
و اﻣﺎ صلوة در ﺑﺎره آن ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺪر ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :ﻛﻪ ﻧﻤﺎز از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎدﺗﻬﺎﺋﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮ آن ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر دارد ،ﺣﺘﻰ در ﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮده:
 ” -ان الصلوة تنﻬ عن الفحشاء و املنكر،

-

نماز انسان را از فحشاء و منكر باز مي دارد! “

و در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺑﺎره ﻫﺮ اﻣﺮى ﺳﻔﺎرش ﻣﻰﻛﻨﺪ ،در ﺻﺪر آن و در اوﻟﺶ ﻧﻤﺎز
را ﺑﻴﺎد ﻣﻰآورد.

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﺎ اﻋﻼم زﻧﺪه ﺑﻮدن ﺷﻬﻴﺪان

” و ال تقولوا ملن يقتل ى سبيل ﷲ اموات بل احياء ،ولكن ال تشعرون! “
ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺣﻴﺎت در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺣﻴﺎت ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺻﺮف دل ﺧﻮش ﻛﻨﻨﺪه ،و
ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﻴﺎت ﺷﻬﻴﺪان ،ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺳﻌﻴﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ ﺻﺮف ﺣﺮف ،ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﺎ آن اﺣﻴﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ.
در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ ﺧﻄﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ :ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻬﺪا ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن
ﻧﻴﺰ زﻧﺪهاﻧﺪ ،وﻟﻰ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻴﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ ﺣﻮاس ﺧﻮد درك ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﺪ.
ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ در راه ﺧﺪا ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺮده ﻣﮕﻮﺋﻴﺪ و آﻧﺎن را ﻓﺎﻧﻰ
و ﺑﺎﻃﻞ ﻧﭙﻨﺪارﻳﺪ ﻛﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ از دو ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺮگ و ﺣﻴﺎت در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﺮگ
آﻧﺎن ﺻﺎدق ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺮگ آﻧﺎن آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺣﺲ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ درك ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻄﻼن ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮگ آﻧﺎن ﻧﻮﻋﻰ زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﺣﻮاس ﺷﻤﺎ آﻧﺮا درك ﻧﻤﻲ
ﻛﻨﺪ .
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﺎب ،ﻫﻢ اوﻟﻴﺎء ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻴﺪار ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ
ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﺰﻳﺰﺷﺎن ﺑﻴﺶ از ﺟﺪاﺋﻰ ﭼﻨﺪ روز ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ ،آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از
زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮى ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﺟﺪاﺋﻰ ﭼﻨﺪ روزه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺿﺎت ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
و آن درﺟﺎﺗﻴﻜﻪ ﻋﺰﻳﺰﺷﺎن ﺑﻪ آن رﺳﻴﺪه ،ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻢ اﻓﺮاد ﻓﺪاﺋﻰ و آﻣﺎده
ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن را ﺑﻴﺪار ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺗﺸﻨﻪ ﺟﻬﺎد ﻣﻲ ﺳﺎزد ،ﭼﻮن ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ
ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻃﻴﺐ و ﻧﻌﻤﺘﻰ داﺋﻢ و رﺿﻮاﻧﻰ از ﺧﺪا ﻣﻰرﺳﻨﺪ.
ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :آﻧﻘﺪر ﻣﻄﻠﺐ ،ﻳﻘﻴﻨﻰ و روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺧﻄﻮر و ﺗﺼﻮر
ﺑﺮ ﺧﻼﻓﺶ را ﻫﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ  153ﺗﺎ  157ﺳﻮره ﺑﻘﺮه

اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص (516 :

اوﻟﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﺟﻬﺎد:
زﻣﻴﻨﻪ ،ﻫﺪف ،و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ آن

ُ َ ﱠ َ ُ َ َ ُ َن َ ﱠ ُ ْ ُ َ ﱠ ﱠ َ َ َ
ََ
ن
صر ِه ْم لق ِد ٌير !
 » أ ِذن ِلل ِذين يقتلو ِبأ م ِظلموا و ِإن الله ع ى ِ
 كسانى كه چون ستم ديدﻩاند كارزار مىكنند اجازﻩ دارند ،و خدا به نصرتدادنشان قادر است! «

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺗﻮﺿﻴﺢ  :اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺘﻀﻤﻦ اذن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻗﺘﺎل ﺑﺎ ﻛﻔﺎر اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
اوﻟﻴﻦ آﻳﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﺟﻬﺎد ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﻮد از رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪو ﺳﻠّﻢ درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺎزه ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻗﺘﺎل ﻛﻨﻨﺪ ،و
ﺣﻀﺮت ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﻗﺘﺎل ﻧﺸﺪهام ،و در اﻳﻦ ﺑﺎب ﻫﻴﭻ دﺳﺘﻮرى
ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،و ﺗﺎ در ﻣﻜﻪ ﺑﻮد ﻫﻤﻪ روزه ﻋﺪهاى از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺰدش ﻣﻰآﻣﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ ﻛﺘﻚ
ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻳﺎ زﺧﻤﻰ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻳﺎ ﺷﻜﻨﺠﻪ دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﻣﺤﻀﺮ آن ﺟﻨﺎب از
وﺿﻊ ﺧﻮد و ﺳﺘﻤﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ و ﮔﺮدنﻛﻠﻔﺖﻫﺎى آﻧﺎن ﻣﻰدﻳﺪﻧﺪ ﺷﻜﻮه
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻫﻢ اﻳﺸﺎن را ﺗﺴﻠﻴﺖ داده ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﺒﺮ و اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮج ﻣﻰﻛﺮد ﺗﺎ آﻧﻜﻪ اﻳﻦ
آﻳﺎت ﻧﺎزل ﺷﺪ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺳﺘﻢ دﻳﺪهاﻧﺪ ﻛﺎرزار ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ اﺟﺎزه دارﻧﺪ
و ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﺼﺮت دادﻧﺸﺎن ﻗﺎدر اﺳﺖ!
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻛﻠﻤﻪ اﺟﺎزه آﻣﺪه ،و در آن زﻣﻴﻨﻪﭼﻴﻨﻰ ﺷﺪه ،و ﻣﺮدم را ﺑﺮ
ﺟﻬﺎد ﺗﻬﻴﻴﺞ ،و دﻟﻬﺎ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ،و ﺑﺎ وﻋﺪه ﻧﺼﺮت ﺑﻪ ﻃﻮر اﺷﺎره و ﺗﺼﺮﻳﺢ آﻧﺎن را ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم
ﻧﻤﻮده ،و رﻓﺘﺎرى را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ اﻗﻮام ﺳﺘﻤﮕﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﻮده ،ﻳﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ از ﻟﻮازم ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺣﻜﺎم ﻣﻬﻢ و ﺑﻴﺎن و اﺑﻼغ ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر آن اﺳﺖ ،آن
ﻫﻢ ﺣﻜﻢ ﺟﻬﺎد ﻛﻪ ﺑﻨﺎى آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺪاﻛﺎرى و ﺟﺎﻧﺒﺎزى اﺳﺖ ،و از دﺷﻮارﺗﺮﻳﻦ اﺣﻜﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﻼم و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ در ﺣﻔﻆ اﺟﺘﻤﺎع دﻳﻨﻰ اﺳﺖ.
آرى اﺑﻼغ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻰ ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺴﻴﺎر اﺣﺘﻴﺎج دارد ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪﭼﻴﻨﻰ و ﺑﺴﻂ
ﻛﻼم و ﺑﻴﺪار ﻛﺮدن اﻓﻜﺎر ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻫﻤﻴﻦ آﻳﺎت اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻮﻧﻜﻪ
اوﻻ ﻛﻼم را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﻮﻻى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻣﺪاﻓﻊ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﻮده ،ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﻳﺢ اﺟﺎزه ﻗﺘﺎل داده ،و ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ :ﺷﻤﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻈﻠﻮم ﺑﻮدﻳﺪ ،و ﻗﺘﺎل ﺗﻨﻬﺎ راه
ﺣﻔﻆ اﺟﺘﻤﺎع ﺻﺎﻟﺢ از ﻇﻠﻢ ﺳﺘﻤﮕﺮان اﺳﺖ ،و در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ وﺻﻒ ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﺳﺘﻮده ،و آﻧﺎن را ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮاى ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ دﻳﻨﻰ ﻛﻪ در آن اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ
ﻋﻤﻠﻰ ﻣﻰﺷﻮد داﻧﺴﺘﻪ ،آﻧﮕﺎه رﻓﺘﺎر ﺧﺪاى را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﻮام ﺳﺘﻤﮕﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ،و
وﻋﺪه داده ﻛﻪ ﺑﻪ زودى اﻧﺘﻘﺎم اﻳﺸﺎن را از ﺳﺘﻤﮕﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
از ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﮔﺮﻓﺖ.
اﻋﻼم دﻓﺎع ﺧﺪا از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻳﺎري آﻧﻬﺎ

ﱠ َﱠ َُ
ﱠ ﱠَ
ﱠ ﱠَ ُ َ ُ َ ﱠ َ َ َُ
ور !
 » ِإن الله يدا ِفع ع ِن ال ِذين ءامنوا ِإن الله ال ِيحب كل خو ٍان كف ٍ -خدا از كسانى كه ايمان آوردﻩاند دفاع مىكند كه خدا خيانتگران كفران

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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پيشه را دوست ندارد !«
ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از اﻣﺖ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ آن روز اﺳﻼم ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن آﻳﺎت در ﻣﻘﺎم ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ ﺟﻬﺎد اﺳﺖ و ﺣﻜﻢ
ﺟﻬﺎد ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻃﺎﻳﻔﻪ و اﻫﻞ ﻳﻚ ﻋﺼﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻣﻮرد ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺼﺺ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺮاى ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻳﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻪ اذن ﺑﻪ ﻗﺘﺎل ﻣﻰدﻫﺪ زﻣﻴﻨﻪﭼﻴﻨﻰ ﺷﺪه،
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺧﺪا از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ دﻓﺎع ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺷﺮ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را از اﻳﺸﺎن دﻓﻊ
ﻣﻰدﻫﺪ ،ﭼﻮن ﻛﻪ او اﻳﺸﺎن را دوﺳﺖ ﻣﻰدارد ،و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ اﮔﺮ او ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را دوﺳﺖ ﻣﻰدارد ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻣﺎﻧﺖ را
رﻋﺎﻳﺖ و ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا را ﺷﻜﺮ ﮔﺰارﻧﺪ .ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﺪا از دﻳﻦ ﺧﻮد) ﻛﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﻧﺰد
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ (،دﻓﺎع ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ او وﻟﻰ و ﻣﻮﻻى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن را دﻓﻊ ﻛﻨﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:ذلك بان ﷲ مو ى الذين آمنوا و ان الكافرين ال مو ى لهم ! «

اذن ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺑﺮاي ﻗﺘﺎل

ُ َ ﱠ َ ُ َ َ ُ َن َ ﱠ ُ ْ ُ َ ﱠ ﱠ َ َ َ
ََ
ن
صر ِه ْم لق ِد ٌير!
 » أ ِذن ِلل ِذين يقتلو ِبأ م ِظلموا و ِإن الله ع ى ِ
 كسانى كه چون ستم ديدﻩاند كارزار مىكنند اجازﻩ دارند و خدا به نصرتدادنشان قادر است! «
از ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ اذن ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ اذن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ از اذن ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮ دﻫﺪ .دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ از ﺟﻤﻠﻪ » للذين يقاتلون «،ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از
اﻳﻦ اذن ،اذن ﺑﻪ ﻗﺘﺎل اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻣﻮد »:للذين يقاتلون «،ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺎرى اﺟﺎزه داده ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻗﺮاﺋﺘﻰ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ داﺋﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻘﺎﺗَﻠﻮن را ﺑﻪ ﻓﺘﺢ
ﺗﺎء و ﺑﻪ ﺻﻴﻐﻪ ﻣﺠﻬﻮل ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ :ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻛﺸﺘﺎر ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ واﻗﻊ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،اﺳﺖ) ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ اﻳﺸﺎن را ﻣﻰﻛﺸﻨﺪ (،و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻳﻦ اﺟﺎزه ﻫﻢ
ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ آﻏﺎز ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدﻧﺪ ،و اﺻﻮﻻ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺟﻨﮓ و ﻧﺰاﻋﻨﺪ.
ﺑﺎﻧﻬﻢ ﻇﻠﻤﻮا ﻋﻠﺖ اذن را ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ و ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را اﺟﺎزه ﻗﺘﺎل دادﻳﻢ،
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺘﻢ ﻣﻰﺷﺪ ،و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺘﻢ ﻣﻰﺷﺪ ﺟﻤﻠﻪ » الذين
اخرجوا من ديارھم بغير حق  «،...آن را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ.

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺎﻋﻞ اﻳﻦ اذن را ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ اﺟﺎزه داده ،ذﻛﺮ ﻧﻜﺮد و ﻧﻔﺮﻣﻮد :ﺧﺪا
اﺟﺎزه داد ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻈﻴﻢ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺧﺪا ﺑﻮده ،ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻤﻠﻪ» و ان ﷲ ع ى نصرهم
لقدير «،ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﻳﺎرى را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮده ،ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا اﻳﺸﺎن را ﻳﺎرى ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ او اﻳﻨﻘﺪر ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪارد ،و ﺑﺮاﻳﺶ ﺣﺎﺋﺰ ﻫﻴﭻ اﻫﻤﻴﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻗﺎدر
اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﻳﺎرى ﻛﻨﺪ.
زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺟﻬﺎد
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ع ِن املنك ِر و لل ِه ع ِقبة ٔالام ِ
 همان كسانى كه از ديارشان ب ﺮون شدﻩاند بدون سبب جز آنكه مىگفتهاند:از مردم را به بعض ديگر دفع
پروردگار ما خداى يكتا است! اگر خدا بع
نم كرد ديرها و كليساها و كنش ا و مسجدها كه نام خدا در آن بسيار ياد
مىشود ويران مىشد ،خدا كسانى را كه يارى او كنند يارى مىكند كه وى توانا
و ن ﺮومند است،
 همان كسانى كه اگر در زم ن استقرارشان دهيم نماز به پا كنند و زكات دهند وبه معروف وا دارند و از منكر باز دارند و سرانجام همه كارها با خدا است! «
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﻴﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﺑﺪون ﻫﻴﭻ
ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻖ و ﻣﺠﻮزى اﻳﺸﺎن را از دﻳﺎر و وﻃﻨﺸﺎن ﻣﻜﻪ ﺑﻴﺮون ﻛﺮدﻧﺪ .آن ﻫﻢ ﻧﻪ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻛﻪ
دﺳﺖ اﻳﺸﺎن را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،و از ﺧﺎﻧﻪ و ﺷﻬﺮﺷﺎن ﺑﻴﺮون ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ آﻧﻘﺪر ﺷﻜﻨﺠﻪ و آزار ﻛﺮدﻧﺪ،
و آﻧﻘﺪر ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺻﺤﻨﻪﺳﺎزى ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺎى ﺧﻮد ﺷﻬﺮ و زﻧﺪﮔﻰ را رﻫﺎ
ﻧﻤﻮده در دﻳﺎر ﻏﺮﺑﺖ ﻣﻨﺰل ﻛﻨﻨﺪ ،و از اﻣﻮال و ﻫﺴﺘﻰ ﺧﻮد ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪه ،ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و
ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﻰ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﺪهاى ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ رﻓﺘﻨﺪ و ﺟﻤﻌﻰ ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪو آﻟﻪ و ﺳﻠّﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻫﺠﺮت ﻛﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى اﺧﺮاج در اﻳﻨﺠﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﺮوج ﻛﺮدﻧﺪ.
و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ اﷲ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺖ! و اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ
اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ آن ﻗﺪر ﻧﻔﻬﻢ و ﻣﻨﺤﺮف از ﺣﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ را

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺮم ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺎن را ﻣﺠﻮز اﻳﻦ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را از وﻃﻦ ﻣﺎﻟﻮف ﺧﻮد
ﺑﻴﺮون ﻛﻨﻨﺪ.

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺟﻬﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ دﻓﺎع

 » و لو ال دفع ﷲ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات ومساجد يذكر ف ا اسم ﷲ كث ﺮا !«
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻠﻴﻞ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺘﺎل و ﺟﻬﺎد ﻗﺮار دارد و
ﺣﺎﺻﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺘﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﺠﺘﻤﻊ دﻳﻨﻰ از ﺷﺮ دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮر ﺧﺪا را ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪ ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﺟﻬﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎﺑﺪ دﻳﻨﻰ و
ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻬﻰ وﻳﺮان ﮔﺸﺘﻪ ،و ﻋﺒﺎدات و ﻣﻨﺎﺳﻚ از ﻣﻴﺎن ﻣﻰرود ،و ﻟﻴﻜﻦ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺮاد
از دﻓﻊ ﺧﺪا ﻣﺮدم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،اﻋﻢ از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﻬﺎد اﺳﺖ ،ﭼﻮن دﻓﺎع ﻣﺮدم از ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺧﻮد و ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ وﺿﻊ زﻧﺪﮔﻰ ،ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ ﻓﻄﺮى ﻛﻪ) ﭼﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ و
ﭼﻪ ﻧﻔﺮﻣﺎﻳﺪ (،در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺟﺮﻳﺎن دارد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﻓﻄﺮى ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﺷﻮد.
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ دﻓﺎع ﺑﺎ ﻗﺘﺎل آﺧﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ دﻓﺎع اﺳﺖ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ آن ﻣﺘﻮﺳﻞ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ راهﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺮﺳﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺧﺮﻳﻦ دواء ﻛﻪ ﻫﻤﺎن داغ ﻛﺮدن اﺳﺖ
وﻗﺘﻰ ﺑﻪ آن ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ دواﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺪﻫﺪ ،ﭼﻮن در ﻗﺘﺎل ﻧﻴﺰ ﺑﺸﺮ اﻗﺪام
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﺟﺰاى ﺑﺪن ﻳﺎ اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع از ﺑﻴﻦ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﺑﻨﺪ ،و
اﻳﻦ ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى ﺟﺮﻳﺎن دارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﻫﺮ
ﻣﻮﺟﻮدى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﺷﺨﺼﻴﺖ و اﺳﺘﻘﻼل دارد اﻳﻦ ﺳﻨﺖ را دارد ﻛﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺸﻘﺖ ﻣﻮﻗﺘﻰ
را ﺑﺮاى راﺣﺘﻰ داﺋﻤﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺘﺎل در
اﺳﻼم از ﻓﺮوﻋﺎت ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ ﻓﻄﺮى ،ﻛﻪ در ﺑﺸﺮ ﺟﺎرى اﺳﺖ.
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ وﻗﺘﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺘﺎل و دﻓﺎع را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻴﻢ آن وﻗﺖ دﻓﻊ
اﷲ ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ دﻳﻨﺶ از ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺑﻌﻀﻰ دﻓﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻧﺼﺮت اﻟﻬﻲ ،وﻋﺪة ﻣﺤﺘﻮم

-

» و لينصرن ﷲ من ينصرﻩ ان ﷲ لقوى عزيز«،

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓﺮاوان ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده و وﻋﺪه اي داده ،و آن
وﻋﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ او را ﺑﺎ ﺟﻬﺎد و ﻗﺘﺎل ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻳﺎرى ﻛﻨﺪ ،او ﻳﺎرﻳﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ! و ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ وﻋﺪه ﺧﻮد در ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وﻓﺎ ﻛﺮد و در ﺟﻨﮕﻬﺎ و ﻏﺰوات ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن
ﭘﻴﺮوزﻳﺸﺎن داد ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﻳﻦ ﺧﺪا را ﻳﺎرى ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
ﻫﺪف :ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ

 » الذين ان مكناهم ى الارض اقاموا الصلوة و آتوا الزكوة و امروا باملعروف ووا عن املنكر «!...
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﻪ در اول آﻳﺎت ﻧﺎﻣﺸﺎن را ﺑﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻴﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ :ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻮع
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ و ﻛﺎر ﺑﻪ ﻓﺮد ﻓﺮد آﻧﺎن ﻧﺪارد ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﺮدى از آﻧﺎن واﺟﺪ اﻳﻦ
اوﺻﺎف ﻧﺒﺎﺷﺪ.
و ﻣﺮاد از ﺗﻤﻜﻴﻦ آﻧﺎن در زﻣﻴﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را در زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺎرى را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،و ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻳﺎ ﻣﺰاﺣﻤﻰ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺪ
راه آﻧﺎن ﺷﻮد.
در ﺗﻮﺻﻴﻒ آﻧﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻳﻜﻰ از ﺻﻔﺎت اﻳﺸﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در زﻣﻴﻦ
ﺗﻤﻜﻨﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ و در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺮ ﻗﺴﻢ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺣﺮﻳﺘﻰ داده ﺷﻮﻧﺪ ،در ﻣﻴﺎن
ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع و اﻧﺤﺎء زﻧﺪﮔﻰ ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻰ ﺻﺎﻟﺢ را اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﻰآورﻧﺪ ﻛﻪ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺘﻪ ،و زﻛﺎت داده ﻣﻰﺷﻮد ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از
ﻣﻨﻜﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد.
و اﮔﺮ از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت ﻋﺒﺎدى ،ﻧﻤﺎز و از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت ﻣﺎﻟﻰ ،زﻛﺎت را ﻧﺎم
ﺑﺮد ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو در ﺑﺎب ﺧﻮد) ﻋﺒﺎدات( ﻋﻤﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
و وﻗﺘﻰ ﺻﻔﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر در ﺻﺪر آﻳﺎت اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ﻧﻴﺰ آن
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻗﺪرت و اﺧﺘﻴﺎر ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰآورﻧﺪ ،و از ﺳﻮى
دﻳﮕﺮ ﺣﻜﻢ ﺟﻬﺎد ﻫﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻳﻚ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻣﻌﻴﻨﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﺲ ﻣﺮاد
از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻤﻮم ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ آن روز ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﺧﺼﻴﺼﻪ و
ﻃﺒﻊ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ.
ﭘﺲ ﻃﺒﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎن از آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﺻﻼح و ﺳﺪاد اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ
اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻃﺒﻌﺶ ﻛﺎرى ﺑﺮ ﺧﻼف ﺻﻼح اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،دﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ،ﺻﻔﺖ ﺧﺼﻮص ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت را ﻣﻜﻰ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ،و ﭼﻪ
ﻣﺪﻧﻰ ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺧﺮاج از دﻳﺎر و ﻣﻈﻠﻮﻣﻴﺖ ،ﻣﺨﺼﻮص آﻧﺎن اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺧﺮاج از
وﻃﻦ و ﻣﻈﻠﻮﻣﻴﺖ ،ﺳﻮژه ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ،و ﺧﻼﺻﻪ ،ﻣﻮرد ﻣﺨﺼﺺ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺨﺼﺺ ﺑﻮدن
ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻋﻤﻮم ﻣﻮﺻﻮﻓﻴﻦ در ﺻﺪر آﻳﺎت و ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﺣﻜﻢ ﺟﻬﺎد ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،ﻋﺎﻟﻰﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻋﻬﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﻰﺷﺪ ،زﻛﺎت داده ﻣﻰﺷﺪ ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ﻣﻰﺷﺪ ،و اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺳﻤﺒﻞ و ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺖ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭼﻨﻴﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪاى اﻧﺼﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.
و در ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم در ﻫﻴﭻ ﻋﻬﺪى ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ اﻧﺼﺎر ﻫﻴﭻ دﺧﺎﻟﺘﻰ در آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﻳﻦ
ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ ،ﺗﺎرﻳﺦ از اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺪر اول ،و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ از اﻳﺸﺎن ،اﻓﻌﺎل
زﺷﺘﻰ ﺿﺒﻂ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻧﺎم آن را اﺣﻴﺎى ﺣﻖ ،و اﻣﺎﺗﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﮕﺬارﻳﻢ،
ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ رأى ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺠﺘﻬﺪ در رأى
ﺧﻮد ﻣﻌﺬور اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﮕﻮﻳﻴﻢ!
از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺗﻮﺻﻴﻒ در آﻳﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ از ﻓﺮد ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺒﻮده،
ﺑﻠﻜﻪ وﺻﻒ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﺳﺖ.
و ﺟﻤﻠﻪ» و هلل عاقبة الامور !« ﺗﺎﻛﻴﺪ وﻋﺪه ﻧﺼﺮﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ داده ﺑﻮد ،و ﻧﻴﺰ
ﭼﻴﺮه ﻛﺮدن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻇﻠﻢ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
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واﺟﺐ ﺷﺪن ﺟﻬﺎد ،و ﺗﻘﻮﻳﺖ روﺣﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
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عﺴ أن ت ِحبوا شيئا و هو شر لكم و الله يعلم و أنتم ال تعلمو !،
 قتال بر شما واجب شدﻩ در حا ى كه آن را مكروﻩ مىداريد و چه بسا چ ها كهشما از آن كراهت داريد در حا ى كه خ ﺮتان در آن است و چه بسا چ ها كه
دوست مىداريد در حا ى كه شر شما در آن است و خدا خ ﺮ و شر شما را مىداند
و خود شما نم دانيد!«
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اﻳﻦ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻨﮓ و ﻗﺘﺎل ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﺧﻄﺎب ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺷﺪه ،ﻣﮕﺮ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آﻧﻬﺎ را اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
” ليس ع ى الاعم حرج و ال ع ى الاعرج حرج ،و ال ع ى املريض حرج ! “
و آﻳﺎت و ادﻟﻪ دﻳﮕﺮ .
درﺳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮاﻫﺖ و دﺷﻮاري ﺟﻨﮓ

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻛﺮاﻫﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻮد .و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا
ﺟﻨﮕﻴﺪن و ﻗﺘﺎل ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﺮه و ﮔﺮان ﺑﻮده؟ ﻳﺎ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻨﮓ ﺟﺎﻧﻬﺎ در
ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﺴﺘﮕﻰ و ﻛﻮﻓﺘﮕﻰ دارد و ﺿﺮرﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﻰآورد ،و
اﻣﻨﻴﺖ و ارزاﻧﻰ ارزاق و آﺳﺎﻳﺶ را ﺳﻠﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺎراﺣﺘﻰﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻛﺮاﻫﺖ
اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻢ ﺷﺎق اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﺪح ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده :در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن اﻓﺮادى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در
اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﺻﺎدﻗﻨﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺟﺪى و ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻃﺎﻳﻔﻪاى از
اﻳﺸﺎن را ﻣﺬﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن اﻧﺤﺮاف و ﻟﻐﺰش ﻫﺴﺖ ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺪر و اﺣﺪ و ﺧﻨﺪق و ﻏﺰوات دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد.
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻠﻜﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ آﻧﻬﺎ را
ﻃﺎﻳﻔﻪ دوم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ وﻗﺘﻰ ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻔﺖ اﻛﺜﺮ
آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ داد ،و ﮔﻔﺖ :ﻗﺘﺎل ﻣﻜﺮوه ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ وﺟﻪ اول ﺑﻮد .و ﻳﺎ
از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻗﺮآن ﺑﺎر آﻣﺪهاﻧﺪ ،و ﻋﺮق ﺷﻔﻘﺖ و رﺣﻤﺖ ﺑﺮ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت در آﻧﺎن ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ از دﻳﮕﺮان اﺳﺖ ،ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﻗﺮآن ﺣﺘﻰ از آزار ﻳﻚ
ﻣﻮرﭼﻪ ﻫﻢ ﭘﺮﻫﻴﺰ دارﻧﺪ ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻼﻳﻖ رأﻓﺖ و ﻣﻬﺮ دارﻧﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ اﻟﺒﺘﻪ از
ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى ﻛﺮاﻫﺖ دارﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﻛﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎ
دﺷﻤﻨﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺪارا رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻨﺪ ،و آﻣﻴﺰﺷﻰ دوﺳﺘﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻚ
و از راه اﺣﺴﺎن آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا دﻋﻮت ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻪ راه رﺷﺪ و در ﺗﺤﺖ ﻟﻮاى اﻳﻤﺎن
ﺑﻜﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻢ ﺟﺎن ﺑﺮادران ﻣﺆﻣﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﻴﻔﺘﺪ ،و ﻫﻢ ﻛﻔﺎر ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻔﺮ ﻫﻼك
ﻧﺸﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاى اﺑﺪ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻧﮕﺮدﻧﺪ .
ﭼﻮن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻳﻨﻄﻮر ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﻓﻬﻤﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺣﻜﻢ ﻗﺘﺎل اﺳﺖ ،ﺧﻮب ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ
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دﻋﻮت ﺑﻪ زﺑﺎن و ﻋﻤﻞ در ﻛﻔﺎرى ﻛﻪ دﭼﺎر ﺷﻘﺎوت و ﺧﺴﺮان ﺷﺪهاﻧﺪ ﻫﻴﭻ اﺛﺮى ﻧﺪارد ،و از
ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﺎن ﻫﻴﭻ ﺳﻮدى ﻋﺎﻳﺪ دﻳﻦ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ درد دﻧﻴﺎى ﻛﺴﻰ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ درد
آﺧﺮت .
ﭘﺲ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻋﻀﻮ ﻓﺎﺳﺪى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺴﺎدﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ
اﻋﻀﺎ ﻫﻢ ﺳﺮاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﻴﭻ ﻋﻼﺟﻰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﻄﻊ ﻛﺮدن ،و دور اﻓﻜﻨﺪن ﻧﺪارﻧﺪ.

و ﻋﺴﻰ ان ﺗﻜﺮﻫﻮا ﺷﻴﺌﺎ و ﻫﻮ ﺧﻴﺮ ﻟﻜﻢ !

ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از ﺟﻨﮓ ﻛﺮاﻫﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و ﺳﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ارﺷﺎدﺷﺎن ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
از ﭼﻴﺰى ﺑﺪت آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺖ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻰ و ﺑﺮاﻳﺖ ﺑﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ,ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮ ﺟﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻰ ،و ﺧﻮدت ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻰ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ ﺑﺮﺳﻰ .
در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﻢ از ﻗﺘﺎل ﻛﺮاﻫﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،و
ﻫﻢ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪ” ام حسبتم ان تدخلوا الجنة و ملا ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم “،ﻧﻴﺰ
اﺷﺎره دارد ،ﺑﻪ ﺳﻠﻢ و ﺻﻠﺢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﻫﺮ دو
اﺷﺘﺒﺎﻫﺸﺎن واﻗﻒ ﺳﺎزد ،ﺑﺎ دو ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﻌﻨﻰ” عﺴ ان تكرهوا  “،...و ” عﺴ ان تحبوا
 “،...ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮد .
” و ﷲ يعلم و انتم ال تعلمون!“ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺎن ﺧﻄﺎى اﻳﺸﺎن را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ در ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ راه ﺗﺪرﻳﺞ را ﺑﻜﺎر ﺑﺒﻨﺪد ﺗﺎ ذﻫﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ﻳﻜﻪ ﻧﺨﻮرد ،ﻟﺬا در ﺑﻴﺎن اول ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ را در ذﻫﻨﺸﺎن اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﻓﺮﻣﻮد در ﺑﺎره ﻫﺮ
ﭼﻪ ﻛﺮاﻫﺖ دارﻳﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﺮ ﺷﻤﺎ در آن ﺑﺎﺷﺪ .و در ﺑﺎره ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻳﺪ
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ذﻫﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از اﻓﺮاط دور ﺷﺪ ،و ﺣﺎﻟﺖ
اﻋﺘﺪال ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻚ اﻓﺘﺎد ،ﻗﻬﺮا ﺟﻬﻞ ﻣﺮﻛﺒﻰ ﻛﻪ داﺷﺖ زاﻳﻞ ﺷﺪ ،و در ﭼﻨﻴﻦ
ﺣﺎﻟﺘﻰ دوﺑﺎره روى ﺳﺨﻦ را ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﻛﺮده ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻜﻢ ﻗﺘﺎل ﻛﻪ ﺷﻤﺎ از
آن ﻛﺮاﻫﺖ دارﻳﺪ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى داﻧﺎى ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ اﻣﻮر ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ،و آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ
آﮔﻬﻰ دارﻳﺪ و ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺠﺰ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺗﻌﻠﻴﻤﺶ
داده ﻋﻠﻤﻰ ﻧﺪارد ،و از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮى آﮔﺎه ﻧﻴﺴﺖ .ﭘﺲ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﻮرش
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﻳﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  216ﺗﺎ  218ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (245 :
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ﺗﻘﻮﻳﺖ روﺣﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ وﻋﺪه ﻳﺎري ﺧﺪا
َ ُ ﱠ
ين َء َام ُ
 » َي َأ َ ا ﱠالذ َنصر ُك ْم َو ُي َث ّبت َأ ْق َد َام ْ
الل َه َي ْ
كم!
إ
وا
ن
وا
نصر
ت
ن
ِ
ِ
ِ
 اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد اگر دين خدا را يارى كنيد خداوند شما را يارىكردﻩ ،قدمهايتان را ثابت مىكند!«
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ،و وﻋﺪه ﻧﺼﺮﺗﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ،در
ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﻧﺼﺮت دﻫﻨﺪ .و ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺼﺮت دادن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻳﻴﺪ دﻳﻦ او و اﻋﻼى ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻬﺎد ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ در زﻣﻴﻦ ﺳﺮورى
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آرﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻫﻨﺮ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
و ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪا ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﻳﺎرى ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ
دﺷﻤﻦ را ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﺳﺎزد ،ﻣﺜﻼ ﺗﺮﺳﻰ از ﺷﻤﺎ در دل ﻛﻔﺎر ﻣﻰاﻧﺪازد ،و اﻣﻮر را ﻋﻠﻴﻪ
ﻛﻔﺎر و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎ ﺟﺎرى ﻣﻰﻛﻨﺪ و دﻟﻬﺎى ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﻜﻢ و ﺷﺠﺎع ﻣﻰﺳﺎزد.
و اﮔﺮ ﺗﺜﺒﻴﺖ را اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﻗﺪام داد و در ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع ﻧﺼﺮت ،ﻓﻘﻂ ﺛﺒﺎت ﻗﺪم را ﻛﻪ
ﻛﻨﺎﻳﻪاى اﺳﺖ از ﺗﺸﺠﻴﻊ و ﺗﻘﻮﻳﺖ دﻟﻬﺎ ذﻛﺮ ﻛﺮد ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ دﻟﻬﺎ روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ
ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻧﺼﺮت اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  7ﺳﻮره ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص (347 :

ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﻫﺠﺮت در راه ﺧﺪا ،و ﺟﻬﺎد و ﺷﻬﺎدت
ﱠ ْ ً
ً
ﱠ ُ ُ ُ َ ُ َ َ
 » َو ﱠالذ َين َه َ
سب ِيل الل ِه ث ﱠم ق ِتلوا أ ْو َماتوا ل َ ْﺮ ُزق ﱠ ُ ُم الل ُه ِرزقا َحسنا َو ِإ ﱠن
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ِ
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الرزق ن ،ل ُيدخل ُ م ﱡمدخال ي ْر ْ
يم ح ِل ٌ
ضونه و إن الله لع ِل ٌ
يم!
الله ل ُهو خ ُﺮ ﱠ ِ ِ
ِ
ِ
 و كسانى كه در راﻩ خدا هجرت كردﻩ پس از آن كشته شدﻩ يا مردند خدايشانروزى دهد ،روزى نيكو كه خدا ﺮين روزى دهندگان است،
 ايشان را به جايى در آورد كه از آن خشنود باشند كه خدا دانا و بردبار است!«اﻳﻦ آﻳﺎت ﺛﻮاب ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﻫﺠﺮت ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ در ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا ﻛﺸﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ و ﻳﺎ ﻣﺮدﻧﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﻋﺪ ﺣﺴﻦ و رزق ﺣﺴﻦ.
و اﮔﺮ ﻫﺠﺮت را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻛﺮد ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻫﺠﺮت
ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻮﺑﺘﻰ ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻣﺜﻮﺑﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ وﻗﺘﻰ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﻧﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و در راه ﺧﺪا
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻧﻪ در راه ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺎل و ﺟﺎه و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ از ﻣﻘﺎﺻﺪ
دﻧﻴﻮى.
» ليدخل م مدخال يرضونه و ان ﷲ لعليم حليم!« در اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪﺧﻞ را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﺮﺿﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎﻳﻪ ﺧﺸﻨﻮدى اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،رﺿﺎء را ﻫﻢ
ﻣﻄﻠﻖ آورده ،ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻬﺎ درﺟﻪ آﻧﭽﻪ آدﻣﻰ آرزوﻳﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮل آن ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
ﻓﺮﻣﻮده »:لهم ف ا ما يشاؤن ! «
و ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻴﺎن اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺟﻤﻠﻪ» ﻟﻴﺮزﻗﻨﻬﻢ اﷲ رزﻗﺎ ﺣﺴﻨﺎ !« و اﻳﻨﻜﻪ
اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﺪﺧﻠﻰ داﺧﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺧﺸﻨﻮدﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ و از آن ﻛﺮاﻫﺘﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻼﻓﻰ اﺧﺮاج ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را از دﻳﺎرﺷﺎن اﺧﺮاج ﻛﺮدﻧﺪ ،اﺧﺮاﺟﻰ ﻛﻪ
ﻣﺎﻳﻪ ﻛﺮاﻫﺘﺸﺎن ﺷﺪ و ﻟﺬا اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻮن ﺧﺪا داﻧﺎ و ﺑﺮدﺑﺎر اﺳﺖ،
ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺧﺸﻨﻮدى ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﭼﻴﺴﺖ ،ﻫﻤﺎن را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﺳﺎزد ،اﻣﺎ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﺮدﺑﺎر و ﻟﺬا در ﻋﻘﻮﺑﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺘﻤﮕﺮ اﻳﺸﺎن ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  58ﺗﺎ  62ﺳﻮره ﺣﺞ اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص (565 :

اﻋﻄﺎي ﻣﺠﻮز ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎن
ﱠ َ
ﱠ
 » َذلك َو َم ْن َع َاقب بم ْثل َم ُاعو ِقب ب ِه ُث ﱠم ُب ِ َى َع َل ْي ِه َل َي َ
نصرﱠن ُه الل ُه ِإ ﱠن الل َه ل َع ُف ﱞو
ِ
ِِ ِ
ِ
َ
ٌ
غ ُفور !
 اينچن ن است ،و هر كه عقوبت كند نظ ﺮ آن عقوبت كه ديدﻩ است آنگاﻩ بر اوستم كنند خدايش نصرت دهد كه خدا بخشندﻩ و آمرزگار است!«
» ﻟﻴﻨﺼﺮﻧﻪ اﷲ «،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺎم ،ﻣﻘﺎم اذن در ﺟﻬﺎد اﺳﺖ ،از ﻇﺎﻫﺮ
ﺳﻴﺎق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻧﺼﺮ اﻇﻬﺎر و ﻏﻠﺒﻪ دادن ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺑﺮ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻳﺎﻏﻰ اﺳﺖ
ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺟﻨﮓ آﻧﺎن را ﺑﺮ اﻳﻨﺎن ﭘﻴﺮوزى دﻫﺪ.
ﻋﻘﺎب ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎب ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ اﺳﺖ و ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ،ﻛﺎر
ﺧﻮﺑﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻟﺬا آن را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﺑﻐﻰ .
و ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺟﻤﻠﻪ » و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فال
يسرف ى القتل انه كان منصورا «،ﻣﻘﺼﻮد از ﻧﺼﺮت ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻈﻠﻮم و ﻋﻠﻴﻪ
ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻈﻠﻮم ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮش آﻣﺪه ﺗﻼﻓﻰ ﻛﻨﺪ.
و ﻣﻘﺼﻮد از اذن در ﻗﺘﺎل ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ دﺳﺖ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻈﻠﻮم را دراز
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ﻛﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ درازى ﻇﺎﻟﻢ را ﺗﻼﻓﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
و ﺑﺎ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ،دﻳﮕﺮ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻧﺼﺮت ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ» ان ﷲ لعفو غفور «،ﻛﺎﻣﻼ روﺷﻦ
ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن اﺟﺎزه ﺑﻪ ﻗﺘﺎل و ﻣﺒﺎح ﻛﺮدن آن در ﻣﻮارد اﺿﻄﺮار و ﺣﺮج ،و اﻣﺜﺎل آن ،ﺧﻮد
از ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت دو ﺻﻔﺖ ﻋﻔﻮ و ﻏﻔﻮر ﺑﻮدن ﺧﺪا اﺳﺖ.
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﻫﺮ ﻛﺲ ﺳﺘﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﺧﻮد را ﻋﻘﺎب ﻛﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎﺑﻰ ﻛﻪ او از در ﻇﻠﻢ ﻛﺮده ،ﺧﺪا او را ﻳﺎرى ﻛﺮده ﭼﻮن اﺟﺎزه ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻰ را ﺑﻪ او
داده و او را از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻔﺮﻣﻮده ،ﭼﻮن ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﻏﻔﻮر اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ
اﺛﺮ زﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ دارد ﻣﺤﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﺤﻮ ﻧﻜﻨﺪ ﻋﻘﺎب و آزار
رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺧﻠﻖ در ﻧﻈﺎم ﺣﻴﺎت اﺛﺮ زﺷﺖ ﺧﻮد را ﻣﻰﮔﺬارد ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﺪا در
ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﻣﻮارد آن اﺛﺮ زﺷﺖ و ﻣﺒﻐﻮض را ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺧﻮدش ﺑﻪ آن اﺟﺎزه داده و
آن را ﺣﺮام ﻧﻜﺮده اﺳﺖ.
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دﻋﻮت ﺑﻪ ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا ﺑﺎ ﺟﺎن و ﻣﺎل
ﱠ َ ُ َ ﱠُ
َ ً َ َ ً َ َ ُ ََْ ْ َ َ ُ ُ ْ
 » ُِسب ِيل الل ِه ذ ِلك ْم خ ٌﺮ لك ْم
انفروا ِخ َفافا و ِثقاال و ج ِهدوا ِبأموِلكم و أنف ِسكم ى ِ
ُ َ
َ
ِإن ك ُنت ْم ت ْعل ُمون!
 سبكبار و يا سنگ ن بار كوچ كنيد و با مالها و جا اى خويش در راﻩ خدا جهاد كنيدكه اين براى شما ﺮ است اگر مىدانستيد !«
ﺛﻘﻞ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻣﻘﺎم ،ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻌﻰ ﻛﻪ ﻧﮕﺬارد
اﻧﺴﺎن ﺑﺮاى ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا ﺑﻴﺮون رود ،ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺜﺮت ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ و ﺑﺎزارى،
ﻳﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮاوان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن و ﻓﺮزﻧﺪ و ﺧﻮﻳﺸﺎن و دوﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ ﺣﺪى ﻛﻪ دورى و ﺟﺪاﺋﻰ از
آﻧﺎن در دل اﻧﺴﺎن ﻣﻜﺮوه و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ آﻳﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻦ زاد و راﺣﻠﻪ و اﺳﻠﺤﻪ و ﻫﺮ ﻣﺎﻧﻊ
دﻳﮕﺮى ﻛﻪ آدﻣﻰ را از ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻬﺎد ﺑﺎز ﺑﺪارد ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﻔﺖ  -ﺳﺒﻜﺒﺎرى
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ او ﻧﺸﻮد.
اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﭼﻪ ﺧﻔﺎﻓﺎ و ﭼﻪ ﺛﻘﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد روﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ دو ﺣﺎل ﻣﻌﻨﺎى
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را دارﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﺮوﻳﺪ ،و ﻫﻴﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪاى
را ﻋﺬر ﻧﻴﺎورﻳﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ اﻣﻮال و اﻧﻔﺲ ﺗﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺮ
وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﻬﺎد ﻛﻨﻴﺪ.
از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،و ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد
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 و ادارﻩ کشور، جنگ و صلح، قانون،مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت
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 ﺷﻠﻰ و اﻣﺜﺎل، ﻛﻮرى،ﻛﻪ در دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮى ﺑﺎ ﺑﻮدن ﭘﺎرهاى از اﻋﺬار و ﻣﻮاﻧﻊ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺮض
 ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﺧﻴﺎل. وﺟﻮب ﺟﻬﺎد ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮدد، ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺸﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺑﻮدن آن ﻋﺬرﻫﺎ،آن
.ﻧﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻔﺎﻓﺎ و ﺛﻘﺎﻻ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﺑﻮدن آن اﻋﺬار ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺮون روﻳﺪ
 ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا ﺑﺎ ﺟﺎن و ﻣﺎل از ﻟﻮازم:ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ
 ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻤﺎﻧﻰ آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﺗﻘﻮى وا،اﻳﻤﺎن واﻗﻌﻰ و دروﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﺟﺰاﺳﺖ
 و ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻮب ﺟﻬﺎد ﺑﺼﻴﺮﺗﻰ ﺑﺪﺳﺖ،ﻣﻴﺪارد
 ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ،ﻣﻰآورد و ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺼﻴﺮت ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﻛﻪ در اﻣﺮ ﺟﻬﺎد ﺗﺜﺎﻗﻞ و ﻛﺎﻫﻠﻰ ﻛﻨﺪ
.اﻳﻨﻜﻪ از وﻟﻰ اﻣﺮ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﺗﺨﻠﻒ و ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ از ﺟﻬﺎد ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﺨﻼف ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻛﻪ او ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﺟﺰا داراى ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻘﻮاﺋﻰ
 دﻟﺶ ﻫﻤﻮاره در ﺗﺰﻟﺰل و ﺗﺮدﻳﺪ اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻣﻮاﻗﻒ دﺷﻮارى ﻛﻪ ﭘﺎى ﺟﺎن،ﻧﮕﺸﺘﻪ
 و،و ﻣﺎل در ﻣﻴﺎن اﺳﺖ دﻟﺶ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻬﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻃﻔﺮه ﺑﺮود و ﺧﻮد را ﻛﻨﺎر ﺑﻜﺸﺪ
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ از رﺳﻮاﺋﻰ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﺑﻌﻤﻞ آورده ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺪان ﺑﺪﻫﺪ از
.وﻟﻰ اﻣﺮش درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ
( 380 :  ص9 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﻨﮓ

 و آراﻳﺶ ﻟﺸﻜﺮ، ﺗﺠﻬﻴﺰات،دﺳﺘﻮرآﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻴﺮو
َ َُ ُ َ ْ َ ْ
ً
ُ ُ ُ َ َ َ ََ َ ﱠ
!انف ُروا َج ِميعا
ٍ انفروا ثب
ِ ات أ ِو
ِ  » يأ ا ال ِذين ءامنوا خذوا ِحذركم ف و سپس دسته دسته يا، هان اى كسانى كه ايمان آوردﻩ ايد سالح خود برگ ﺮيد«!يك پارچه به سوى جهاد حركت كنيد
، در اﻳﺎﻣﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﺪه ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در ﻣﺤﻨﺘﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ: ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﭼﻮن ﻧﺰول اﻳﻦ آﻳﺎت در رﺑﻊ دوم از ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در
. ﻛﻪ دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻮر ﺧﺪا را ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎزﻧﺪ،ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻮده
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ و ﻃﺎﻏﻮتﻫﺎى ﻗﺮﻳﺶ
 و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻟﺸﻜﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮔﺴﻴﻞ،ﻣﻰﺟﻨﮕﻴﺪ
 و از ﺳﻮى، و از ﻃﺮﻓﻲ ﺳﺮﮔﺮم اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎى دﻳﻦ در ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻮد،ﻣﻰداﺷﺖ
دﻳﮕﺮ در داﺧﻞ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و ﭘﻮﻟﺪار و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮذ ﺑﻮدﻧﺪ رو ﺑﻪ
 ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﻛﻪ در روز ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻋﺪدﺷﺎن از ﻧﺼﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻴﻠﻰ ﻛﻤﺘﺮ،رو ﺑﻮد
 از، ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﺎن ﺑﻴﻤﺎر دل ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺷﻨﻮاﻳﻰ داﺷﺘﻨﺪ،ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
 و ﺑﺪﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻗﺒﺎﻳﻠﻰ از،ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات آن ﺟﻨﺎب ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ
. و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻰﺟﻨﮕﻴﺪﻧﺪ، ﻛﻪ داﺋﻤﺎ ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ دردﺳﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ،ﻳﻬﻮد ﺑﻮدﻧﺪ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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اي ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺳﻼح ﺑﺮﮔﻴﺮﻳﺪ!

ْ َ ْ َ ُ َُ َ
ً
ََ ﱠ َ َ َ ُ ُ ُ
انف ُروا َج ِميعا!
انفروا ثب ٍ
ات أ ِو ِ
 » يأ َ ا ال ِذين ءامنوا خذوا ِحذركم ف ِ هان اى كسانى كه ايمان آورديد سالح خود برگ ﺮيد ،و سپس دسته دسته يا يكپارچه به سوى جهاد حركت كنيد!«

اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ آﻣﺎدﮔﻰ ﺗﻤﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮاى ﺧﺮوج
ﺑﻪ ﺳﻮى ﺟﻬﺎد ،و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻳﺪ ﻳﻌﻨﻰ آﻣﺎده ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى
دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺷﻮﻳﺪ ،ﻓﺮﻗﻪ ﻓﺮﻗﻪ )ﻛﻪ از آن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻳﻪ ﺳﺮﻳﻪ (،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ) ﻛﻪ از آن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻟﺸﮕﺮ(.
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮاى ﺟﻨﮓ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻋﺪه دﺷﻤﻦ و ﻧﻴﺮوى او
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ اﮔﺮ ﻋﺪد ﻧﻔﺮات دﺷﻤﻦ ﻛﻢ اﺳﺖ ،دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﺮوﻳﺪ ،و
اﮔﺮ زﻳﺎد اﺳﺖ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ ﺑﺮوﻳﺪ.
اﻳﻤﺎﻧﻬﺎي ﺿﻌﻴﻒ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ!

ْ َ َُ
ﱠ
ْ ََ ﱠ ُ َ ﱠ َ ْ َ َ ْ ﱡ َ ٌ َ َ َ َْ
ال ق ْد أن َع َم الل ُه َع ﱠى ِإذ ل ْم أكن
 » َو ِإ ﱠن ِمنكم ملن ليبطﺌن ف ِإن أصبتكم م ِصيبة قً
ﱠ َُ ْ
شهيدا !
معهم ِ
 و بدانيد كه بع از شما هستند كه در كوچ كردن پا به پا مىكنند ،هم ن كهمصيب به شما برسد مىگويند ،خدا چه رحم به من كرد ،كه با آنان در
ميدان كار زار حاضر نبودم !«

اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺿﻌﻴﻒ اﻻﻳﻤﺎن و ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻛﻦ ﻛﻪ وﺻﻔﺸﺎن در آﻳﻪ آﻣﺪه ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻠﻜﻪ اﻓﺮادي در ﻣﻴﺎن ﺻﻒ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ در آﻏﺎز آﻳﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮد » :ای کسانی که
ايمان آوردﻩ ايد سالح خود برگ ﺮيد «،...و در این آیه هم فرمود »:و بع از شماها هستند كه
در كوچ كردن پا به پا مىكنند« !...
ﭘﺲ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮد را زﻣﻴﻦ ﻧﮕﺬارﻳﺪ ،و از ﺗﻼش و
ﺑﺬل ﺟﻬﺪ در اﻣﺮ ﺟﻬﺎد ﺑﺎز ﻧﺎﻳﺴﺘﻴﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﻋﺰﻣﺘﺎن ﻣﻰﻣﻴﺮد ،و ﻧﺸﺎﻃﺘﺎن در
اﻗﺎﻣﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺣﻖ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻟﺖ و ﺳﺴﺘﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﻋﺪه اﻣﺮوز و ﻓﺮدا
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ،و ﻳﻚ ﻋﺪه دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﻛﺖ دﻳﮕﺮان ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ،و ﻧﻤﻰﮔﺬارﻧﺪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﻪ
ﻗﺘﺎل دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا و ﺗﻄﻬﻴﺮ زﻣﻴﻦ از ﻟﻮث وﺟﻮد آﻧﺎن اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﻴﻦ وﺿﻊ را ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺪر اول و از ﺻﻔﺎﺗﻰ ﻛﻪ در اﻓﺮاد
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) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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آن ﻣﺠﺘﻤﻊ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﺪ ﻳﺎدآور ﺷﺪه ،از آن ﺟﻤﻠﻪ در آﻳﻪ زﻳﺮ در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺻﻔﺎت و
ﻓﻀﺎﻳﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،در آﺧﺮ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ از ﻣﻐﻔﺮت و اﺟﺮ ﺑﻪ
ﻣﻴﺎن ﻣﻰآورد ،آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺮوط وﻋﺪه ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺻﻔﺎﺗﺸﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ
ذﻛﺮ ﻛﺮد ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:محمد رسول ﷲ و الذين معه اشداء ع ى الكفار رحماء بي م تر م ركعا
سجدا يبتغون فضال من ﷲ و رضوانا سيماهم ى وجوههم من اثر السجود  -تا آنجا كه
مىفرمايد  -وعد ﷲ الذين آمنوا و عملوا الصالحات م م مغفرة و اجرا عظيما«.
» فان اصابتكم مصيبة  «،...اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺜﻼ ﻛﺸﺘﻪ و ﻳﺎ زﺧﻤﻰ
ﺷﻮﻳﺪ » قال قد انعم ﷲ ع ى اذ لم اكن معهم شهيدا -مىگويد خداى تعا ى چه رحم به من
كرد كه با آنان نبودم ،و گرنه من ن با آ ا ناظر آن مصائب مىشدم و به همان مصائب مبتال
مىگشتم«.
» و لﺌن اصابكم فضل من ﷲ  «،...و اﮔﺮ ﻓﻀﻠﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﺜﻼ
دﺷﻤﻦ را ﺗﺎر و ﻣﺎر ﻛﺮده ﻏﻨﻴﻤﺘﻰ ﺑﻪ دﺳﺘﺘﺎن آﻳﺪ» ليقولن كان لم تكن بينكم و بينه مودة ،يا
ليت كنت معهم «،ﻣﺜﻞ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد را از ﺷﻤﺎ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ،و ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺻﻼ ﺑﻴﻦ او و
ﺷﻤﺎ ﻣﻮدﺗﻰ ﻧﺒﻮده ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ اى ﻛﺎش ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻰﺑﻮدم ،و ﺑﻪ آن ﻏﻨﻴﻤﺖﻫﺎ
ﻣﻰرﺳﻴﺪم.
در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎل اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد را ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﺳﺎزد و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻳﻚ دﺳﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و
ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﻗﻮىﺗﺮﻳﻦ رواﺑﻂ ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و آﻳﺎت او اﺳﺖ ،اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ
رواﺑﻂ دﻳﮕﺮ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺪر ﻓﺮزﻧﺪى ،و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪى ،و وﻻﻳﺖ و ﺑﻴﻌﺖ ،و ﻣﻮدت ،و ﻏﻴﺮه را
ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﻌﻔﻰ ﻛﻪ در اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﻫﺴﺖ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ راﺑﻄﻪاى ﺑﻴﻦ ﺧﻮد و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ دﻳﺪى آرزو ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ اى ﻛﺎش ﻣﺎ
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻮدﻳﻢ ،و در ﺟﻬﺎد ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ،ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آرزوﻳﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ دارد،
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :اى ﻛﺎش ﻣﻦ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﺑﻮدم ،و ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎرى ﻋﻈﻴﻤﻰ ﻧﺎﺋﻞ ﻣﻰﺷﺪم.
و ﻳﻜﻰ از ﻋﻼﺋﻢ ﺿﻌﻒ اﻳﻤﺎن آﻧﺎن ،ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن ﻏﻨﻴﻤﺖ را اﻣﺮى
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻰﭘﻨﺪارﻧﺪ ،ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﭘﺸﻴﺰى ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﺶ آﻣﺪه،
ﻫﻤﻪ ﺳﻌﺎدتﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ ،آن را رﺳﺘﮕﺎرى ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻰآورد ،و ﻧﻴﺰ ﻫﺮ
ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮﺳﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺸﺘﻪ و زﺧﻤﻰ ﺷﺪن در راه ﺧﺪا و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﻘﺖ را
ﻧﻘﻤﺖ و ﻋﺬاب ﻣﻰﭘﻨﺪارﻧﺪ.

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﺟﻬﺎدﮔﺮان ﺷﻬﻴﺪ ﻳﺎ ﭘﻴﺮوز ،اﺟﺮي ﻋﻈﻴﻢ دارﻧﺪ!

ﱠ ﱠ َ َ ُ َ ْ ََ َ ﱡَْ َ َ َ َ َُ ْ
ََُْ ْ
سب ِيل
سب ِيل الل ِه ال ِذين يشر َون الحيوة الدنيا ِباال ِخر ِة و من يق ِتل ى ِ
 » فليق ِتل ى َ ًِ
ً
ﱠ ََُْ ْ ْ َ ْ َ ْ ُْ
سوف نؤ ِت ِيه أ ْجرا َع ِظيما !
الل ِه فيقتل أو يغ ِلب ف
 پس كسانى كه زندگى دنيا را مىفروشند و آخرت را مىخرند ،بايد در راﻩ خداپيكار كنند و كسانى كه در راﻩ خدا پيكار مىكنند تا كشته شوند و يا بر دشمن
چ ﺮﻩ گردند به زودى اجرى عظيمشان مىدهيم !«
در آﻳﺎت ﻗﺒﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺟﻬﺎد ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻰﻛﺮد ،و ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ از آن
ﻛﺮاﻫﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮاى ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺟﻬﺎد اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺬﻣﺖ ﻣﻰﻛﺮد ،در
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺠﺪدا ﻣﺮدم را ﺑﺮاى ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺮاى ﻗﺘﺎل در راه ﺧﺪا ﻫﺸﺪار ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﺆﻣﻨﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﺳﻼم ﺧﻮد و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪﻧﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﺧﺮت را ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ
ﺧﺮﻳﺪهاﻧﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻓﺎﻳﺪه ﻗﺘﺎل -اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺘﺎل ﺑﻪ وﺟﻪ ﺣﺴﻦ -ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﺟﺮى ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮده ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :و من يقاتل ى سبيل ﷲ  «،...ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻼم ﺧﻮد ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ اﻣﺮ
رزﻣﻨﺪه در راه ﺧﺪا ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از دو ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﻤﻮد و ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،ﻳﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در راه ﺧﺪا ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺧﺪا ﻏﻠﺒﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،و او
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﺟﺮى ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،و اﮔﺮ ﺷﻖ ﺳﻮم ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻨﮓ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻓﺮار
ﻛﺮدن ﻛﻪ ﻧﻪ ﻛﺸﺘﻦ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن را ذﻛﺮ ﻧﻜﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻛﻪ رزﻣﻨﺪه در راه ﺧﺪا ﻓﺮار ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .
و اﮔﺮ از ﻣﻴﺎن دو ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺤﺘﻤﻞ ،اول ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن را ﻧﺎم ﺑﺮد ،و ﺑﻌﺪا
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻏﻠﺒﻪ را ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺛﻮاب ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ ،و ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن رزﻣﻨﺪه
ﻏﺎﻟﺐ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ ﺧﺪا را ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ،اﻻ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ در ﺧﻄﺮ ﺣﺒﻂ ﺷﺪن ﻗﺮار دارد ،ﭼﻮن وﻗﺘﻰ آدﻣﻰ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ
ﺧﻮد ﭘﻴﺮوز ﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻏﺮور ﻧﺎﺷﻰ از ﭘﻴﺮوزى و ﻫﻮﺳﻬﺎى ﻧﺎﺷﻰ از ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﻟﻮاﭘﺴﻰ ﺑﻪ
ﮔﻨﺎه وادارش ﺳﺎﺧﺘﻪ در اﺛﺮ ارﺗﻜﺎب ﮔﻨﺎه آن اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻤﻰ را ﻛﻪ داﺷﺖ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،ﭼﻮن
ﺑﻌﻀﻰ از ﻛﺎرﻫﺎ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﺟﺮ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ را ﺣﺒﻂ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻨﺜﻰ ﻣﻰﺳﺎزد ،ﺑﻪ
ﺧﻼف ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن در راه ﺧﺪا ،ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺟﺰ ﺣﻴﺎت آﺧﺮت ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺎ در آن
ﺣﻴﺎت ﮔﻨﺎﻫﻰ از او ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ،و ﺛﻮاب ﺷﻬﺎدﺗﺶ را ﺧﻨﺜﻰ ﺳﺎزد ،ﭘﺲ ﻛﺸﺘﻪ راه ﺧﺪا اﺟﺮ
ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻮد را ﺣﺘﻤﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰدارد ،وﻟﻰ ﻏﻠﺒﻪ و ﭘﻴﺮوزى ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﺒﻪاش

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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در راه ﺧﺪا ﺑﻮده ،ﻟﻴﻜﻦ اﻣﺮش در اﺳﺘﻴﻔﺎى اﺟﺮش ﻣﺮاﻋﻰ و ﭘﺎ در ﻫﻮا اﺳﺖ.

ﭼﺮا در راه ﺧﺪا و ﻧﺠﺎت ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﭘﻴﻜﺎر ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ؟
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الظال ِم أهلها و اجعل لنا ِمن لدنك
ال ِذين يقولو ربنا أخ ِرجنا ِمن ه ِذ ِﻩ القري ِة
ِ
ﱠ
َ ًّ َ ْ ﱠ
َ
اج َعل ل َنا ِمن ل ُدنك ن ِص ﺮا!
وِليا و
 چرا در راﻩ خدا و نجات بيچارگان از مردان و زنان و كودكان پيكار نم كنند؟بيچارگانى كه مىگويند بار الها ما را از اين سرزم ن كه مردمش همه ستمگرند
ب ﺮون كن و نجات بدﻩ ،و از ناحيه خود سرپرس بر ايمان بفرست ،و يا از
جانب خود يار و مدد كارى برايمان روانه كن!«
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺮﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻗﺘﺎل ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﺳﺘﻔﻬﺎم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،
اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻣﻰآورد ﻛﻪ ﻗﺘﺎﻟﺸﺎن ﻗﺘﺎل در راه ﺧﺪا اﺳﺖ ،و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻨﺪ،
ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺘﺎﻟﻰ ﻫﺪف زﻧﺪﮔﻰ ﺳﻌﻴﺪﺷﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن در زﻧﺪﮔﻰ ﺳﻌﻴﺪه ﻫﻴﭻ
آرزو و ﻫﺪﻓﻰ ﺟﺰ رﺿﻮان ﺧﺪا ،و ﻫﻴﭻ ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﭘﺮﻣﺤﺘﻮاﺗﺮ از ﻗﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺑﻪ ﻳﺎد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺘﺎﻟﺸﺎن ﻗﺘﺎل در راه ﻣﺮدم و زﻧﺎن و ﻛﻮدﻛﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﺪاران
روزﮔﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﻀﻌﺎف ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺗﻬﻴﻴﺠﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﭼﻪ
آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ و ﭼﻪ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﺿﻌﻴﻒ و ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ.
اﻣﺎ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﺧﺎﻟﺺ و دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﭘﺎك اﺳﺖ ،ﺑﺮاى ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در
آﻣﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﻗﺘﺎل ﻫﻤﺎن ﻳﺎد ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺮاى اﻗﺎﻣﻪ ﺣﻖ ،و ﻟﺒﻴﻚ
ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺪاى ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ،و اﺟﺎﺑﺖ دﻋﻮت داﻋﻰ او ،ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻴﺰﻧﺪ.
و اﻣﺎ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻳﺎد ﺧﺪا ﺗﻜﺎﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ،و اﮔﺮ
ﻳﺎد ﺧﺪا ﻛﺎﻓﻰ ﻧﺒﻮد اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻜﺎﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ اوﻻ اﻳﻦ ﻗﺘﺎﻟﺸﺎن ﻗﺘﺎل در راه ﺧﺪا اﺳﺖ ،و
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻗﺘﺎل در راه ﻧﺠﺎت ﻣﺸﺘﻰ ﻣﺮدم ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻛﻔﺎر اﺳﺘﻀﻌﺎف ﺷﺪهاﻧﺪ ،و
ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻼم اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺮدم ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ اﮔﺮ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﺘﺎن
ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻴﺮت و ﺗﻌﺼﺐ ﻛﻪ دارﻳﺪ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻏﻴﺮت و ﺗﻌﺼﺐ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ از
ﺟﺎى ﺑﺮﺧﻴﺰﻳﺪ و ﺷﺮ دﺷﻤﻦ را از ﺳﺮ ﻳﻚ ﻣﺸﺖ زن و ﺑﭽﻪ و ﻣﺮدان ﺿﻌﻴﻒ ﻛﻮﺗﺎه ﻛﻨﻴﺪ .
آرى اﺳﻼم ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺒﺐ و ﻧﺴﺒﻰ را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻤﺎن ﻫﻴﭻ و ﭘﻮچ داﻧﺴﺘﻪ،
ﻟﻴﻜﻦ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﻴﻦ ﻫﻴﭻ و ﭘﻮچ را در ﻇﺮف اﻳﻤﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻫﺮ
ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﻦ وى و آﻧﺎن

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﺑﺮادرى ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮادران ﺗﻨﻰ و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ از زن و ﻣﺮد و
ذرارى -در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ -ﻓﺪاﻛﺎرى ﻛﻨﺪ ،و ﻏﻴﺮت ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻴﻦ
ﻛﻨﺪ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ از ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﺒﻴﻞ اﷲ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻋﻨﻮاﻧﻰ دﻳﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
در آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﭘﺎرهاى از آﻧﻬﺎ ﻓﺮض ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻮن
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﷲ و رﺑﻮﺑﻴﺖ او را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ،
و ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ »:ربنا اخرجنا من هذﻩ القرية  «۱...و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻨﺪ ﻣﻈﻠﻮم و ﺑﻴﭽﺎره و
ﻣﻌﺬﺑﻨﺪ و داد ﻣﻈﻠﻮﻣﻰ ﺳﺮ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ و اﻟﺘﻤﺎس ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺎ را از اﻳﻦ
ﺷﻬﺮى ﻛﻪ اﻫﻠﺶ ﺳﺘﻤﻜﺎرﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﺑﺪه !
» و اجعل لنا من لدنك وليا و اجعل لنا من لدنك نص ﺮا !« و از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﺸﺎن
ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،از ﺧﺪا ﺗﻤﻨﺎى وﻟﻰ و ﻳﺎورى ﻛﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ راﺿﻰ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺧﻮد آن وﻟﻰ را
ﺻﺪا ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ از ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ وﻟﻰ و ﻧﺼﻴﺮى ﺑﻪ ﻳﺎرﻳﺸﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.

ﮔﻔﺘﺎرى ﻛﻮﺗﺎه ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻏﻴﺮت و ﺗﻌﺼﺐ
در آﻳﻪاى ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﺮدﻳﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻳﻌﻨﻰ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ
واﻗﻌﺎ ﻣﺆﻣﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻣﺴﺘﻌﺎر دارﻧﺪ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻰﻛﺮد ﺑﺮاى ﻗﺘﺎل ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ،و
ﻏﻴﺮت و ﺗﻌﺼﺐ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎن ﻣﻰآورد ،و اﻳﻦ ﻛﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﺑﻰ و رﻫﺒﺮى ﺑﺎ
ﻣﺮدم ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم اﮔﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ را ﺑﻪ دﻗﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد و آﻧﮕﺎه
رﻓﺘﺎرى ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آن ﭼﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﺪ ،آن وﻗﺖ ادﺑﻰ از ﻗﺮآن ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﺷﮕﻔﺖآور اﺳﺖ:
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺎى ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪﻧﻰ و روﺣﻰ اﻧﺴﺎن
ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﻛﻪ آدﻣﻰ را در ﻣﻮاﻗﻌﻰ ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ او ﺗﺠﺎوز
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﺮام ﻣﻘﺪﺳﺎت) ﻣﺜﻼ اﻃﻔﺎل و ﻧﺎﻣﻮس (،او را ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ در ﺻﺪدﻧﺪ
آﺑﺮوى او را ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ ،و ﺧﺎﻧﺪان او را ﻫﺘﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﻛﺎرى دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻜﻨﻨﺪ وادار
ﺑﻪ دﻓﺎع ﻣﻰﺳﺎزد ،و اﻳﻦ ﻟﺰوم دﻓﺎع از ﺧﻮد و از ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺧﻮد ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﻪ
ﮔﺮدن ﺑﺸﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،و ﺑﻪ وى اﻟﻬﺎم ﻛﺮده ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ،و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ
اﻃﺎﻋﺖ از اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت دو ﺟﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد ،ﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻢ ﺑﻜﺎرﺑﺴﺘﻨﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺣﻔﻆ
ﺑﺎﻃﻠﺖ ،و دﻳﮕﺮى ﺑﻨﺤﻮ ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖ و ﻣﺬﻣﻮم و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﻜﺎرﺑﺴﺘﻨﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﺎﻃﻞ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﻓﺴﺎد و ﺷﻘﺎوﺗﻰ در
ﭘﻰ دارد ،و ﭼﻘﺪر ﻧﻈﺎم اﻣﻮر زﻧﺪﮔﻰ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻰزﻧﺪ .
اﺳﻼم ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻏﻴﺮت و ﺗﻌﺼﺐ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻜﺮده ﺑﻠﻜﻪ اﺻﻞ آن را ﺣﻔﻆ
ﻧﻤﻮده ،زﻳﺮا ﻏﻴﺮت رﻳﺸﻪ در ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن دارد ،و اﺳﻼم ﻫﻢ دﻳﻦ ﻓﻄﺮت اﺳﺖ ،وﻟﻰ در
ﺟﺰﺋﻴﺎت آن دﺧﺎﻟﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ،و ﻓﺮﻣﻮده آن ﻗﺪر از ﻏﻴﺮت و ﺗﻌﺼﺐ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت
اﺳﺖ ،ﺣﻖ اﺳﺖ ،و ﺷﺎخ و ﺑﺮﮔﻰ ﻛﻪ اﻗﻮام ﺑﻪ آن دادهاﻧﺪ ،ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،اﻳﻦ اوﻻ ،و در ﺛﺎﻧﻰ
ﻫﻤﻴﻦ ودﻳﻌﻪ ﻓﻄﺮى را ﻳﻌﻨﻰ ﻏﻴﺮت و ﺗﻌﺼﺐ را از ﻫﺮ ﺳﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪه ،و ﺳﭙﺲ ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎرى ﻛﻪ دارد ﻫﻤﻪ را در ﻳﻚ ﻗﺎﻟﺐ رﻳﺨﺖ ،و آن ﻗﺎﻟﺐ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﺗﻮﺣﻴﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻳﻜﻰ از ﻣﻮارد ﺗﻌﺼﺐ ،ﺗﻌﺼﺐ در ﺑﺎره ﻣﺮدان اﺳﺖ ،ﻛﻪ زﻧﺎن در ﺑﺎره آﻧﺎن
ﺗﻌﺼﺐ ﻣﻰورزﻧﺪ ،ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ در ﺑﺎره زﻧﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻏﻴﺮت و ﺗﻌﺼﺐ ﺑﻪ
ﺧﺮج ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ در ﺑﺎره اﻃﻔﺎل و ﻛﻮدﻛﺎن ،و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ ،ﻛﻪ
ﭘﺪران و ﻣﺎدران در ﺑﺎره آﻧﺎن ﺗﻌﺼﺐ ﻣﻰورزﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ را رﻧﮓ ﺗﻮﺣﻴﺪ داد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺗﻌﺼﺐ ورزﻳﺪن ،ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺼﺐ ورزﻳﺪ ،ﻫﺮ ﺟﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻋﻤﺎل
ﻛﺮد.

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا ،و ﭘﻴﻜﺎر در راه ﻃﺎﻏﻮت
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طن كان ض ِعيفا !
طن ِإن كيد الشي ِ
فق ِتلوا أوِلياء الشي ِ

-

كسانى كه ايمان آوردﻩاند ،در راﻩ خدا پيكار مىكنند ،و آ ا كه كفر را پيشه
خود كردﻩاند در راﻩ طاغوت مىجنگند ،پس شما اى مؤمنان با ياران شيطان
پيكار كنيد ،كه كيد شيطان هميشه ضعيف بودﻩ است !«

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا و ﺑﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا از ﻧﻈﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺘﺎل ﻛﺮدن
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﭼﻪ ﺟﻮر ﻗﺘﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻛﻔﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ
از ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از دو ﻃﺎﻳﻔﻪ در ﻗﺘﺎل ﻛﺮدﻧﺸﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن
ﺷﺮاﻓﺖ و ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻛﻔﺎر در ﻃﺮﻳﻘﻪ زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ،و روﺷﻦ ﮔﺮدد ﻛﻪ
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮدد ،و ﺗﻜﻴﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺟﻨﺎب او اﺳﺖ ،وﻟﻰ
راه ﻛﻔﺎر ﺑﻪ ﻃﺎﻏﻮت ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ روﺷﻨﮕﺮى ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻗﺘﺎل ﺑﺎ
ﻛﻔﺎر ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .
» فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا «،آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ راه ﻛﻔﺮ را ﭘﻴﺶ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ در راه ﻃﺎﻏﻮت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،از وﻻﻳﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺎرج
ﺷﺪهاﻧﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﻻﻳﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ،وﻟﻰ آﻧﺎن ﻫﻤﺎن وﻟﻰ ﺷﺮك و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻏﻴﺮ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،و او ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ وﻟﻰ ﻛﻔﺎر ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ،و اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ اوﻟﻴﺎى اوﻳﻨﺪ .
و اﻳﻦ ﻛﻪ در آﺧﺮ آﻳﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﻴﺪ ﺷﻴﻄﺎن ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ ،دﻟﻴﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ روش
ﻃﺎﻏﻮت ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻛﻴﺪ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻴﺰى ﺟﺰ ﺿﻌﻒ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺿﻌﻒ روش ﻛﻔﺎر ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺑﺮ ﻗﺘﺎل ﻛﻔﺎر ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﺮ ﻛﺴﻰ
ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺿﻌﻒ ﻛﻴﺪ ﺷﻴﻄﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راه ﺧﺪا ﺑﺎ ﻗﻮت آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد
ﻫﻮاﭘﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﻧﺪارد.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاى ﭼﻪ رﺣﻤﻰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺒﻮدﻳﻢ و آﺳﻴﺐ ﻧﺪﻳﺪﻳﻢ ،را ﻣﺆﻣﻦ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻓﺮﻣﻮده »:يا ا ا الذين
آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا  -تا آنجا كه اگر مصيب به شما برسد
مىگويند خدا به ما انعام كرد ،كه با شما نبوديم  «،...و ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﻰ
ﻣﺆﻣﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺮاﻣﺘﻰ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ،وﻟﻰ ﭼﻮن ﺟﺰء
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و داﺧﻞ آﻧﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮده :ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎ اﻫﻞ آﺳﻤﺎن و
زﻣﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺨﻨﻰ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﺧﺪا ﭼﻪ اﻧﻌﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺒﻮدﻳﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﺮك ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ اﻓﺮادى ﻛﻪ ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر را از اﻳﺸﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺸﺮك ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف ﻫﻢ ﺧﺪا را
ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﺧﺮﻣﺎ را ،وﻗﺘﻰ ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻰرﺳﻴﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ،و وﻗﺘﻰ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻏﻨﻴﻤﺘﻰ ﻣﻰرﺳﻴﺪﻧﺪ ،ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ اى ﻛﺎش ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻮدﻳﻢ و ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎرى
ﻋﻈﻴﻤﻰ رﺳﺘﮕﺎر ﻣﻰﺷﺪﻳﻢ ،ﻳﻌﻨﻰ در راه ﺧﺪا ﺟﻨﮓ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ و ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻣﻰﺑﺮدﻳﻢ.
ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻃﺒﺮﺳﻰ در ﻣﺠﻤﻊ و ﻗﻤﻰ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻮد از آن ﺟﻨﺎب رواﻳﺖ
ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻨﻈﻮر آن ﺟﻨﺎب از ﺷﺮك ،ﺷﺮك ﻣﻌﻨﻮى اﺳﺖ ﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮى ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻔﺮ ﺑﺸﻮد ،و
ﻇﺎﻫﺮ اﺣﻜﺎم اﺳﻼم را از ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺳﻠﺐ ﻛﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  71ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص ( 664 :
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ﻓﺮﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ:
ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻫﺪاف و ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻨﮓ
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و در راﻩ خدا با كسانى كه با شما سر جنگ دارند كارزار بكنيد اما تعدى روا
مداريد كه خدا متجاوزان را دوست نم دارد،
و ايشان را هر جا كه دست يافتيد به قتل برسانيد و از ديارشان مكه ب ﺮون
كنيد همانطور كه شما را از مكه ب ﺮون كردند و فتنه آنان از اين كشتار شما
شديدتر بود و ى در خود شهر مكه كه خانه امن است با ايشان نجنگيد مگر
اينكه ايشان در آنجا با شما جنگ آغاز کنند ،كه اگر خود آنان حرمت مسجد
الحرام را رعايت ننمودﻩ جنگ را با شما آغاز كردند شما هم بجنگيد كه سزاى
كافران هم ن است،
اگر از شرارت و جنگ در مكه دست برداشتند شما هم دست برداريد كه خدا
آمرزگارى رحيم است،
و با ايشان كارزار كنيد تا به ك ى فتنه ريشهكن شود و دين ت ا براى خدا شود و
اگر به ك ى دست از جنگ برداشتند ديگر هيچ دشم و خصوم نيست مگر
عليه ستمكاران،
اگر آنان حرمت ماﻩ حرام را شكستند شما هم بشكنيد چون خدا قصاص را در
همه حرمتها جايز دانسته پس هر كس بر شما ستم كرد شما هم به همان
اندازﻩ كه بر شما ستم روا داشتند بر آنان ستم كنيد و نسبت به ستم بيش از
آن از خدا ب ﺮسيد و بدانيد كه خدا با مردم با تقوا است،

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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 و در راﻩ خدا انفاق كنيد و خويش ن را به دست خود به هالكت نيفكنيد واحسان كنيد كه خدا نيكوكاران را دوست دارد! “
ﺳﻴﺎق آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻳﻜﺒﺎره و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪه و
توضيح
اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻳﻚ ﻏﺮض را اﻳﻔﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺮﻣﺎن ﺟﻨﮓ
ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﺑﺎ ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ از اﻳﻨﺠﺎ
ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺷﺪه ،ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را از ﻣﻜﻪ ﺑﻴﺮون ﻛﺮدﻧﺪ ،و
ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﺮض ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﺘﻨﻪ و اﻣﺮ ﻗﺼﺎص اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ از اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﮓ را
ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در آﻧﺠﺎ ﺟﻨﮓ را آﻏﺎز ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ
اﻳﻨﻬﺎ اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻗﺘﺎل را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﺎل ﻛﺮده ،و ﻓﺮﻣﻮده ”:و قاتلوا ى
سبيل ﷲ ،الذين يقاتلونكم -در راﻩ خدا قتال كنيد با كسانى كه با شما قتال مىكنند!“ و
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻛﻼم اﺷﺘﺮاط ﻗﺘﺎل ﺑﻪ ﻗﺘﺎل ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ اﮔﺮ
ﻗﺘﺎل ﻛﺮدﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻗﺘﺎل ﻛﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن در آﻳﻪ ﻛﻠﻤﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻠﻜﻪ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻧﻜﻢ ﺑﺮاى ﺣﺎل و وﺻﻔﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى اﺷﺎره
و ﻣﻌﺮﻓﻰ دﺷﻤﻦ و ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﺔ ”الذين يقاتلونكم ) “،اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎﻟﻬﻢ ﺣﺎل اﻟﻘﺘﺎل ﻣﻊ
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ (،ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﺣﺎل ﻗﺘﺎل ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در
ﻣﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﻰ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺳﻴﺎق اﻳﻦ آﻳﺎت ﺳﻴﺎق آﻳﺔ ” :اذن للذين يقاتلون با م ظلموا و ان ﷲ ع ى
ّ
نصرهم لقدير ،الذين اخرجوا من ديارهم بغ ﺮ حق ،الا ان يقولوا ربنا ﷲ “،...اﺳﺖ ﻛﻪ اذن در
آن اذﻧﻰ اﺳﺖ اﺑﺘﺪاﺋﻰ ،در ﻗﺘﺎل ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺷﺮط
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎت ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﺑﻴﺎن ﻳﻚ ﺣﻜﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺣﺪود و
اﻃﺮاﻓﺶ و ﻟﻮازﻣﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﻪ ﺟﻤﻠﺔ ” و قاتلوا ى سبيل ﷲ!“ اﺻﻞ ﺣﻜﻢ را ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺟﻤﻠﺔ ” ال تعتدوا “،...ﺣﻜﻢ ﻧﺎﻣﺒﺮده را از ﻧﻈﺮ اﻧﺘﻈﺎم ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و
ﺟﻤﻠﻪ”واقتلوهم  “،...از ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺪﻳﺪ آن را ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺟﻤﻠﺔ” وال تقاتلوهم عند
املسجد الحرام  “،...آن را از ﺟﻬﺖ ﻣﻜﺎن و ﺟﻤﻠﺔ ” و قاتلوهم ح ال تكون فتنة  “،...از ﺟﻬﺖ
زﻣﺎن و ﻣﺪت ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﺟﻤﻠﺔ ” الشهر الحرام  “،...ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺟﻨﺒﻪ
ﻗﺼﺎص در ﺟﻨﮓ و آدمﻛﺸﻰ و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ دارد ،ﻧﻪ ﺟﻨﮓ اﺑﺘﺪاﺋﻰ و ﺗﻬﺎﺟﻤﻰ و
ﺟﻤﻠﺔ ” و انفقوا  “،...ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻗﺘﺎل را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺮاى ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻧﻔﺎق ﻛﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﻧﺰول ﻫﺮ ﭘﻨﺞ آﻳﻪ در ﺑﺎره ﻳﻚ اﻣﺮ ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ ،و آن ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺘﺎل ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ،ﺳﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ داﺷﺘﻨﺪ.
ﻫﺪف :ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺑﻮدن ﺟﻨﮓ ،و ﻋﻨﻮان دﻓﺎﻋﻲ آن

-

” و قاتلوا ى سبيل ﷲ الذين يقاتلونكم “!...

ﻗﺘﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﻗﺼﺪ ﻛﺸﺘﻦ ﻛﺴﻰ را ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ او ﻗﺼﺪ
ﻛﺸﺘﻦ وى را دارد ،و در راه ﺧﺪا ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺮض ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه
اﻗﺎﻣﻪ دﻳﻦ و اﻋﻼى ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺘﺎﻟﻰ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻴﺖ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد ،و آن ﻧﻴﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﺿﺎى ﺧﺪا و ﺗﻘﺮب ﺑﻪ او ،ﻧﻪ اﺳﺘﻴﻼ ﺑﺮ اﻣﻮال ﻣﺮدم و ﻧﺎﻣﻮس
آﻧﺎن .
ﭘﺲ ﻗﺘﺎل در اﺳﻼم ﺟﻨﺒﻪ دﻓﺎع دارد ،اﺳﻼم ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺘﺎل ﺑﺎ ﻛﻔﺎر از
ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﻧﺴﺎنﻫﺎ دﻓﺎع ﻛﻨﺪ ،ﺣﻘﻰ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﺳﻠﻴﻢ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ
آن را ﺑﺮاى اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ،آرى از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻗﺘﺎل در اﺳﻼم دﻓﺎع اﺳﺖ ،و دﻓﺎع ﺑﺎﻟﺬات
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻮزه اﺳﻼم ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻛﻔﺎر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﺟﻨﮓ ﻛﻪ
ﻣﻌﻨﺎى واﻗﻌﻴﺶ ﺗﺠﺎوز و ﺧﺮوج از ﺣﺪ و ﻣﺮز اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ دﻧﺒﺎل ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺘﺎل
ﻓﺮﻣﻮد ”:و ال تعتدوا ان ﷲ ال يحب املعتدين -تجاوز مكنيد كه خدا تجاوزكاران را دوست
نم دارد! “
ﺗﻌﺘﺪوا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻴﺮون ﺷﺪن از ﺣﺪ اﺳﺖ ،و ﻧﻬﻰ از اﻋﺘﺪا ﻧﻬﻴﻰ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻖ ،در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮاد از آن ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺎوز ﺑﺮ آن ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺘﺎل
ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻖ ،و ﻧﻴﺰ ﻗﺘﺎل اﺑﺘﺪاﺋﻰ ،و ﻗﺘﻞ زﻧﺎن و ﻛﻮدﻛﺎن ،و ﻗﺘﺎل
ﻗﺒﻞ از اﻋﻼن ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ،و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ ،ﻛﻪ ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮﻳﻪ آن را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ.

ﻓﺮﻣﺎن ﻛﺸﺘﺎرﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ اﻳﺬاي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

َ ْ ُُ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ ََ ْ ُ ُ ّ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ
وك ْم َو ْالف ْت َن ُة َأ ﱡ
شد ِم َن
” و اقتلوهم حيث ث ِقفتموهم وأخ ِرجوهم ِمن حيث أخرج
ِ
َْ
الق ْت ِل“!...

ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ”:فاقتلوا املشرك ن حيث وجدتموهم -
مشرك ن را بكشيد هر جا كه آنان را يافتيد “،ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ.
ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎل ﭼﻴﺰى اﻧﺠﺎم

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﮔﻴﺮد ،و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺧﻮد آزﻣﺎﻳﺶ را ﻓﺘﻨﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﻼزﻣﺎت ﻏﺎﻟﺒﻰ آن
را ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﺪت و ﻋﺬاﺑﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺮدودﻳﻦ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻳﻌﻨﻰ ﮔﻤﺮاﻫﺎن و
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ،در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه و ﻣﻨﻈﻮر از آن در
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺷﺮك ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻛﻔﺮ ﺑﻪ رﺳﻮل و آزار و اذﻳﺖ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻠﻰ
ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت و ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ .
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ ﻛﻤﺎل ﺳﺨﺖﮔﻴﺮى را ﺑﻪ ﺧﺮج
دﻫﻴﺪ ،و آﻧﺎن را ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻮردﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ از ﺳﺮزﻣﻴﻦ و وﻃﻦ
ﺧﻮد ﻛﻮچ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺟﻼى وﻃﻦ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر آﻧﺎن
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺑﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ رﻓﺘﺎر آﻧﺎن ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻮد ،و ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺪﺗﺮ از ﻛﺸﺘﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﻛﺸﺘﻦ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎن را از زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﻣﺤﺮوم ﻣﻰﻛﻨﺪ ،وﻟﻰ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از زﻧﺪﮔﻰ
دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت و اﻧﻬﺪام ﻫﺮ دو ﻧﺸﺄه اﺳﺖ.
” وال تقاتلوهم عند املسجد الحرام ،ح يقاتلوكم فيه  “،...در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را ﻧﻬﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ از ﻗﺘﺎل در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
” فان ان وا فان ﷲ غفور رحيم “،اﻧﺘﻬﺎء ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻣﺘﻨﺎع و ﺧﻮددارى از ﻋﻤﻠﻰ
اﺳﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻨﺠﺎ ﺧﻮددارى از ﻣﻄﻠﻖ ﺟﻨﮓ در ﻛﻨﺎر ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام اﺳﺖ ،ﻧﻪ
ﺧﻮددارى از ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺘﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن دﺷﻤﻦ و ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ اﺳﻼم درآﻣﺪن ،ﭼﻮن
ﻋﻬﺪهدار اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺟﻤﻠﺔ” فان ان وا فال عدوان  “،...اﺳﺖ.
ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺘﺎل

 ” و قاتلوهم ح ال تكون فتنة و يكون الدين هلل! “اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺪت ﻗﺘﺎل را ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺘﻨﻪ در ﻟﺴﺎن اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﺷﺮك اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد اﺗﺨﺎذ ﻛﻨﻨﺪ ،و آن را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ ،آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ
ﻣﻜﻪ ﻣﺮدم را وادار ﺑﻪ آن ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﺮك اﺳﺖ ﺟﻤﻠﺔ” و
يكون الدين هلل “،اﺳﺖ ،و آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻈﻴﺮ آﻳﺔ ” و قاتلوهم ح ال تكون فتنة ،و ان تولوا
فاعلموا ان ﷲ موليكم نعم املو ى و نعم النص ﺮ “،اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻗﺘﺎل ﻛﻨﻴﺪ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺷﺮﻛﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺣﺎل اﮔﺮ ﭘﺸﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻛﻪ ﭼﻪ ﺧﻮب ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﭼﻪ ﺧﻮب ﻳﺎورى اﺳﺖ .
آﻳﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده اﻳﻦ دﻻﻟﺖ را دارد ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻗﺘﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﻛﺮد و اﮔﺮ
دﻋﻮت را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺘﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و اﮔﺮ دﻋﻮت را رد ﻛﺮدﻧﺪ آن وﻗﺖ دﻳﮕﺮ وﻻﻳﺘﻰ ﻧﺪارﻧﺪ،
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ﻳﻌﻨﻰ دﻳﮕﺮ ﺧﺪا ﻛﻪ ﻧﻌﻢ اﻟﻮﻟﻰ و ﻧﻌﻢ اﻟﻨﺼﻴﺮ اﺳﺖ وﻟﻰ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺴﺖ و دﻳﮕﺮ
ﻳﺎرﻳﺸﺎن ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﺧﻮد را ﻳﺎرى ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ.
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﺘﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﺷﻮد و
ﻗﺘﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺪﻓﻰ دارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﺑﺪون دﻋﻮت
ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻪ دﻳﻦ ﺣﻖ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺶ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ آﻏﺎز ﺷﻮد.
ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ” :ﺗﺎ آﻧﻜﻪ دﻳﻦ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺷﻮد “،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﻗﺮار ﺑﻪ
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ و ﺧﺪا را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ و اﻫﻞ ﻛﺘﺎب اﻗﺮار ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ دارﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪﺷﺎن
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ اﻗﺮارﺷﺎن در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ
ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده ”:ا م ال يؤمنون باهلل و اليوم الاخر و ال يحرمون ما حرم ﷲ و رسوله و ال يدينون
دين الحق  -ايشان ايمان به خدا و روز جزا ندارند و آنچه را خدا و رسولش تحريم كردﻩ حرام
نم دانند و به دين حق متدين نم شوند “،و ﻟﻴﻜﻦ اﺳﻼم ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﻤﻰ از اﻳﺸﺎن
ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻛﺮده ،ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را دﺳﺘﻮر داده ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﻗﺘﺎل ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺟﺰﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ ﻛﻠﻤﻪ آﻧﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺸﺘﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ادﻳﺎن ﻗﺎﻫﺮ ﺷﻮد.
” فان ان وا فال عدوان الا ع ى الظامل ن  “،...ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ دﺳﺖ از ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﻣﻜﻨﻴﺪ ،و دﻳﮕﺮ ﻋﺪواﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺘﻤﮕﺮان ،ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻈﻴﺮ آﻳﺔ ” فان تابوا و اقاموا الصلوة و آتوا
الزكوة فاخوانكم ى الدين “،ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  190ﺗﺎ  195ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (87 :

اﻣﺮ ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻗﻮا در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ
َ َ ﱡ َ
ﱠ
َ
ْ َ ُ
َ ُْ ّ ُ َ
َ
اط الخ ْي ِل ت ْر ِه ُبون ِب ِه َع ُد ﱠو الل ِه َو
 » و أ ِعدوا ل ُهم ﱠما استطعتم ِمن ق ﱠو ٍة و ِمن ِّرب َِ
َ َ
ﱠ
َُﱠ ْ َ َ َ
ُ
اخر َ
ين ِمن ُدو ِ ِ ْم ال ت ْعل ُمو َ ُ ُم الل ُه َي ْعل ُم ُه ْم َو َما ت ِنف ُقوا ِمن ْ ٍء ى
عدوكم و ء
ِ
ﱠ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ُ نَ
سب ِيل الل ِه يوف ِإليكم و أنتم ال تظلمو !
ِ
 و آمادﻩ كنيد براى كارزار با ايشان هر چه را مىتوانيد از ن ﺮو و از اسبان بستهشدﻩ كه ب ﺮسانيد با آن دشمن خدا و دشمن خود را و ديگران را از غ ﺮ ايشان كه
شما آنان را نم شناسيد و خدا مىشناسد ،و آنچه كه در راﻩ خدا خرج كنيد به
شما پرداخت مىشود و به شما ظلم نخواهد شد!«
اع ّدوا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮدن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ آن ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﺪف دﻳﮕﺮىﻜﻪ
دارد ﺑﺮﺳﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﻗﺒﻼ آﻧﺮا ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد ﻧﻤﻰرﺳﻴﺪ.

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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قوة ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮدش ﻛﺎر ﻣﻌﻴﻨﻰ از ﻛﺎرﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻰﮔﺮدد،
و در ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﮓ و دﻓﺎع ﺑﺎ آن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ،از ﻗﺒﻴﻞ
اﻧﻮاع اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﻰ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داراى ﺳﻮاﺑﻖ ﺟﻨﮕﻰ و ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻧﻈﺎﻣﻰ.
اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل «،اﻣﺮ ﻋﺎﻣﻰ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل ﻛﻔﺎر ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﺸﺎن از ﺗﺪارﻛﺎت ﺟﻨﮕﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﺣﺘﻴﺎج
ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ دارﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰ ﺗﻬﻴﻪ
آن را دارﻧﺪ.
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال و اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻬﺎى ﺧﺴﺎرتزا ﻣﻰﺷﻮد اﻣﺮى
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺸﺮى ﮔﺮﻳﺰى از آن ﻧﺒﻮده و ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ،و اﮔﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ
ﻗﻬﺮى ﻧﺒﻮد اﻧﺴﺎن در ﺧﻠﻘﺘﺶ ﺑﻪ ﻗﻮاﺋﻰ ﻛﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮاﻗﻊ دﻓﺎع ﺑﻜﺎر ﻧﻤﻰرود از ﻗﺒﻴﻞ ﻏﻀﺐ و
ﺷﺪت و ﻧﻴﺮوى ﻓﻜﺮى ،ﻣﺠﻬﺰ ﻧﻤﻰﺷﺪ.
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻮاﺋﻰ در ﺑﺪن و در ﻓﻜﺮش ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﺧﻮد
دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﻮع ﺟﻨﮓ اﻣﺮى اﺳﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ،و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ
ﻓﻄﺮت ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ و در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻰدﻫﺪ دﺷﻤﻨﺶ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﺎﻟﺤﺶ را ﻣﺠﻬﺰ ﻛﻨﺪ.

و در ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻋﺎﻟﻴﻪ دﻳﻦ ﻓﻄﺮى اﺳﻼم ﻛﻪ دﻳﻦ ﻗﻴﻢ اﺳﺖ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن را ﺑﺮاى
ﺑﺸﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ را ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﻢ آﻧﺮا ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﮔﺬاﺷﺖ،
ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺣﻘﻮق ﻓﺮد ﻓﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺿﻌﻴﻒ و ﻗﻮى ،ﺗﻮاﻧﮕﺮ
و ﻓﻘﻴﺮ ،آزاد و ﺑﺮده ،ﻣﺮد و زن ،ﻓﺮد و ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺑﻌﺾ و ﻛﻞ را ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوى رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده
اﺳﺖ ،ﺣﻜﻮﻣﺘﺶ ﻓﺮدى اﺳﺘﺒﺪادى ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى ﺷﺨﺺ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،و او
ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد در ﺟﺎن و ﻋﺮض و ﻣﺎل ﻣﺮدم ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻨﺪ .و ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻳﻌﻨﻰ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻰ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد دور زده و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﭘﺎﻳﻤﺎل ﺷﻮد،
ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺼﻒ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺮاد ﺧﻮد رﺳﻴﺪه و ﻧﺼﻒ ﻣﻨﻬﺎى ﻳﻚ آن ﻣﺤﺮوم
ﮔﺮدد.
و ﺷﺎﻳﺪ ﺳﺮّ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﺨﺺ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪو ﺳﻠّﻢ در
آﻳﺎت ﻗﺒﻞ ﺧﻄﺎب را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة«،
ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ اﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﻰ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ
ﺣﻘﻮق ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى آﻧﺎن اﺣﺘﺮام ﻣﻰﮔﺬارد ،و ﻟﻮ ﻫﺮ
ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى اﻓﺮاد را ﻓﺪاى ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ و ﻳﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
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و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ دﺷﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد
اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻴﺎم ﻧﻤﻮده و دﺷﻤﻦ را از ﺧﻮد و از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد دﻓﻊ دﻫﻨﺪ ،و
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى ﭼﻨﻴﻦ روزى ﻧﻴﺮو و اﺳﻠﺤﻪ زﻳﺮ ﺳﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را از ﺧﻄﺮ
دﺳﺘﺒﺮد دﺷﻤﻦ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ ،ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎرهاى از ذﺧﻴﺮهﻫﺎى دﻓﺎﻋﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ آن ﺟﺰ از
ﻋﻬﺪه ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﻰآﻳﺪ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﭘﺎرهاى دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺆول ﺗﻬﻴﻪ آن ﺧﻮد
اﻓﺮادﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و داراى اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺎدى ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺮدم
ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﻨﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻼ ﻓﻨﻮن ﺟﻨﮕﻰ را آﻣﻮﺧﺘﻪ و ﺧﻮد را ﺑﺮاى روز
ﻣﺒﺎدا آﻣﺎده ﻛﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺗﻜﻠﻴﻒ » و اﻋﺪوا  «،...ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ!

» ترهبون به عدو ﷲ و عدوكم و آخرين من دو م ال تعلمو م ﷲ يعلمهم «،اﻳﻦ
ﻗﺴﻤﺖ از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺟﻤﻠﻪ واﻋﺪواﻟﻬﻢ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﻗﻮا و اﻣﻜﺎﻧﺎت دﻓﺎﻋﻰ را ﺗﺪارك ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن دﺷﻤﻦ ﺧﺪا و دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را
ﺗﺮﺳﺎﻧﻴﺪه و از آﻧﺎن زﻫﺮ ﭼﺸﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،و اﮔﺮ دﺷﻤﻦ دﻳﻦ را ﻫﻢ دﺷﻤﻦ ﺧﺪا و ﻫﻢ
دﺷﻤﻦ اﻳﺸﺎن ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻢ واﻗﻊ را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺸﺎن را
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ .
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و آخرين من دو م ال تعلمو م «،ﻣﻨﻈﻮر از آﺧﺮﻳﻦ ،آن اﻓﺮادى
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از دﺷﻤﻨﻰ آﻧﺎن ﺑﻰ ﺧﺒﺮﻧﺪ ،و ﻣﻨﻈﻮر از اوﻟﻴﻦ آن اﻓﺮادى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ دﺷﻤﻨﻰ ﺧﺪا و دﺷﻤﻨﻰ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،و ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از اﻃﻼق
ﻟﻔﻆ آﻳﻪ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻣﻨﻈﻮر از آن اﻓﺮادى ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻳﺸﺎن را ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آن اﻓﺮاد
ﻣﻨﺎﻓﻘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ ﻋﺪاوت ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از ﺧﻄﺮ آﻧﺎن ﺑﻰ
ﺧﺒﺮﻧﺪ ،ﭼﻮن در ﻣﻴﺎن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻼﻣﺖ و اﻣﺘﻴﺎزى ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻟﺒﺎس ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و در زى
اﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد اﻳﺸﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ و روزه ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺞ ﻣﻰروﻧﺪ ،و ﺑﺤﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ
ﺟﻬﺎد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻔﺎرى را ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻨﻮز ﻣﺒﺘﻼى ﺑﻪ آﻧﺎن
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  60ﺳﻮره اﻧﻔﺎل اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص (151 :
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
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از كسانى كه كافر شدند غالب مىشوند ،به خاطر اينكه آنان مردمى هستند كه
نم فهمند!«
ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺻﺎﺑﺮ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮ دوﻳﺴﺖ ﻧﻔﺮ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺻﺎﺑﺮ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻰآﻳﻨﺪ،
و اﻳﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﻣﺮدﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻨﺪ.
و ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺒﻮدن ﻓﻬﻢ در ﻛﻔﺎر ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﻮدن آن در ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻳﻚ
ﻧﻔﺮ از ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺆﻣﻦ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ از ده ﻧﻔﺮ از دوﻳﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﻛﺎﻓﺮ ،ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻳﺪ ،و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ
اﺳﺎس آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻰ ﺧﻮد را روى ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﺮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻔﺮ از
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮ دوﻳﺴﺖ ﻧﻔﺮ از ﻛﻔﺎر ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﺳﺮّش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن در ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﻰ
ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺸﺎن ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ،و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻴﺮوﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
ﻧﻴﺮوى دﻳﮕﺮى ﻣﻌﺎدل آن ﻧﺒﻮده و در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻰآورد ،ﭼﻮن ﺑﺪﺳﺖ آوردن
ﻧﻴﺮوى اﻳﻤﺎن ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻓﻬﻢ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻬﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﻠﻖ و
ﺧﻮى ﭘﺴﻨﺪﻳﺪهاى ﻣﺘﺼﻒ ﻣﻰﺳﺎزد ،و او را ﺷﺠﺎع و ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﭘﺮ ﺟﺮأت و داراى اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
و وﻗﺎر و آراﻣﺶ ﻗﻠﺐ و وﺛﻮق ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎر ﻣﻰآورد ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻳﻘﻴﻦ دارد ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﭼﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد و ﭼﻪ ﺑﻜﺸﺪ ﺑﺮد ﺑﺎ اوﺳﺖ ،زﻳﺮا در ﻫﺮ دو ﺗﻘﺪﻳﺮ ﭘﺎداﺷﺶ
ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ،و او در ﺧﻮد ﻣﺼﺪاﻗﻰ ﺑﺮاى ﻣﺮگ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ و آﻧﺮا
ﻧﺎﺑﻮدى ﻣﻰﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ ،ﺑﺨﻼف ﻛﻔﺎر ﻛﻪ اﺗﻜﺎءﺷﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ و اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن
ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻇﻮاﻫﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن در ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺟﻠﻮه ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ دﻟﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم
اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن ﺑﺮ ﻫﻮا و ﻫﻮس اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺘﻔﻖ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﻫﻢ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺘﻔﻖ ﺷﻮﻧﺪ
اﺗﻔﺎﻗﺸﺎن داﺋﻤﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و دواﻣﺸﺎن ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎى ﺟﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎﻳﺪ و ﮔﺮ ﻧﻪ از
آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺮگ را ﻧﺎﺑﻮدى ﻣﻰداﻧﻨﺪ اﺗﻔﺎﻗﺸﺎن ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
و ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎدر اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻰ ﺑﻰ اﻳﻤﺎن ﺗﺎ ﭘﺎى ﺟﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻮاﻫﺎى ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ،
ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﺎﻋﺮش را از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺮ از ﻣﻴﺪان
درﻣﻰرود ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ زودﺗﺮ از ﻫﺮ ﺧﻄﺮ دﻳﮕﺮى
اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺮدم را از ﭘﺎى درﻣﻰآورد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ از ﭘﺎى درآﻣﺪن ﻣﺸﺮﻛﺎن در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ،ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﻫﻤﻪ ﻓﺮارى ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺪهﺷﺎن ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ،و ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻔﺘﺎد ﺑﺎ
ﻫﺰار ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻚ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرده ،ﭘﺲ ﻓﺮارى ﺷﺪن اﻳﺸﺎن در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﻓﺮارى ﺷﺪن ﭼﻬﺎرده ﻧﻔﺮ از ﻳﻚ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﻘﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮد
ﻋﻠﻢ و اﻳﻤﺎن را در ﺑﺮ دارد ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﻬﻞ ﻛﻔﺎر ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻼزم ﺑﺎ ﻛﻔﺮ و ﻫﻮىﭘﺮﺳﺘﻰ اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  66ﺳﻮره اﻧﻔﺎل اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص (161 :
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

آﻓﺖ ﺿﻌﻒ اﻳﻤﺎن در ﻣﺒﺎرزات و ﺟﻬﺎد

ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ دوﻳﺴﺖ ﻧﻔﺮ) ﺑﺠﺎي ﻫﺰار ﻧﻔﺮ( در ﺟﻨﮕﻬﺎي ﺑﻌﺪي
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 هان اى پيغم ﺮ! تحريض كن مؤمن ن را بر كارزار اگر از شما بيست نفر بااستقامتيافت شوند بر دويست نفر غلبه مىيابند و اگر از شما صد نفر باشند بر هزار نفر
 به خاطر اينكه آنان مردمى هستند كه،از كسانى كه كافر شدند غالب مىشوند
!نم فهمند
 حال اگر از، و دانست كه در شما ضعفى است، اكنون خداوند سبك كرد از شما و اگر از شما،شما صد نفر صابر يافت شوند بر دويست نفر غلبه پيدا مىكنند
هزار نفر يافت شوند بر دو هزار نفر غالب مىآيند به اذن خدا و خدا با
صابرين
ِ
«!است
 و اﮔﺮ ﺻﺎﺑﺮان از ﺷﻤﺎ،ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ ﺻﺪ ﺻﺎﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ دوﻳﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻛﻔﺎر ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن اﺳﺎﺳﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ
.ﮔﺬﺷﺖ
 ﺿﻌﻒ در ﺻﻔﺎت روﺣﻰ،« ﻣﻨﻈﻮر از ﺿﻌﻒ،و در ﺟﻤﻠﻪ» و علم ان فيكم ضعفا
.اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﺿﻌﻒ در اﻳﻤﺎن ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد
 ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺎت ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺘﺢ و ﻇﻔﺮ از ﻗﺒﻴﻞ،آرى

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺻﺒﺮ و رأى ﺻﺎﺋﺐ از آن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻣﻨﻈﻮر از ﺿﻌﻒ اﻳﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺿﻌﻒ
از ﺟﻬﺖ ﻧﻔﺮات و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﻨﮕﻰ ،ﭼﻮن ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻤﻮاره در زﻣﺎن رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رو ﺑﻪ ﻗﻮت و زﻳﺎدى ﻧﻔﺮات ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻪ رو ﺑﻪ ﺿﻌﻒ .
و ﻗﻴﺪ» ﺑﺎذن اﷲ!« ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻐﻠﺒﻮا را ﻣﻘﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن و ﺻﺎﺑﺮ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺧﻼف اﻳﻦ را ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ .و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ» وﷲ مع الصابرين «،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﺑﺎذن اﷲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻌﻠﻴﻞ آن اﺳﺖ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻓﻘﻪ و ﺻﺒﺮ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﻌﻒ روﺣﻰ از ﻋﻠﻞ و
اﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﻴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻜﺮدن و ﻇﻔﺮ ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺪون ﺷﻚ از دو آﻳﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺨﻮﺑﻰ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻜﻢ در آن دو ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اوﺻﺎف روﺣﻴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻛﻔﺎر اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه ،و اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﻮاى روﺣﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ اوﻟﻰ ﺑﺮاى ﻳﻚ ﻣﺆﻣﻦ
اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻗﻮﺗﺶ ﺑﻪ اﻧﺪازهاى ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻗﻮاى روﺣﻰ و داﺧﻠﻰ ده ﻧﻔﺮ ﻛﺎﻓﺮ ﻏﻠﺒﻪ
ﻣﻰﻛﺮد ﭼﻴﺰى ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ آﻧﻘﺪر ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﻮا ﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻗﻮاى روﺣﻰ دو ﻧﻔﺮ
ﻛﺎﻓﺮ ﻧﻤﻰﭼﺮﺑﻴﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﻗﻮاى روﺣﻰ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺸﺘﺎد در ﺻﺪ
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ،و ﺑﻴﺴﺖ ﻣﺆﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻳﺴﺖ ﻛﺎﻓﺮ ﻛﻪ در آﻳﻪ اوﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد در
آﻳﻪ دوﻣﻰ ﻣﺒﺪل ﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﺪ ﻣﺆﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻳﺴﺖ ﻛﺎﻓﺮ.

و ﺻﺪ ﻧﻔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ آﻳﻪ اوﻟﻰ در آﻳﻪ دوﻣﻰ ﻣﺒﺪل ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﺰار در ﺑﺮاﺑﺮ دو
ﻫﺰار.
ﺑﺤﺚ دﻗﻴﻖ در ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺣﻮال ﺟﺎرى در ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺸﺮى در ﻧﻔﻮس
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺻﻔﺎت اﺧﻼﻗﻰ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﻴﺰ آدﻣﻰ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ،
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ و ﺣﺰﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﺮﺿﻰ از اﻏﺮاض زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدى و ﻳﺎ
دﻳﻨﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،در اول ﺗﺸﻜﻴﻞ و اﺑﺘﺪاى اﻧﻌﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﺳﻮ
اﺳﺎس آﻧﺮا ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﻬﺪام ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮﻣﻰﺧﻮرد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻮاى دﻓﺎﻋﻴﺶ ﺑﻴﺪار ﮔﺸﺘﻪ و
آﻣﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ در راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮش ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ﭘﻴﻜﺎر ﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ آن
ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﺎت ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را وادار ﺑﻪ ﺗﺤﺬر از ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت و ﺑﺬل ﺟﺎن و ﻣﺎل در اﻳﻦ راه ﻣﻰﻛﻨﺪ در
وى ﺑﻴﺪار ﻣﻰﺷﻮد .و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﻴﻜﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ داده و ﺷﺐ و روز ﺟﺎن و ﻣﺎل ﺧﻮد را در
اﻳﻦ راه ﺻﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎز ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻗﻮا ﻧﻤﻮده ﭘﻴﺶ ﻣﻰرود ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺗﺎ اﻧﺪازهاى
اﺳﺘﻘﻼل در زﻧﺪﮔﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ،و ﺗﺎ ﺣﺪى ﻣﺤﻴﻂ را ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮده و ﺟﻤﻌﻴﺘﺶ ﻓﺰوﻧﻰ
ﻳﺎﻓﺘﻪ آﺳﺎﻳﺶ و آراﻣﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺷﺮوع ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻴﺎﺷﻰ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮاﻳﺪ
ﻛﻮﺷﺸﻬﺎﻳﺶ ،در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻗﻮاى روﺣﻰ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎء ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و
اﻋﻀﺎء را وادار ﺑﻜﻮﺷﺶ و ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﺮده آرام ﮔﺸﺘﻪ رو ﺑﻪ ﺳﺴﺘﻰ ﻣﻰﮔﺬارد.
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ﻋﻼوه ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ اﻓﺮادش اﻧﺪك ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻳﻤﺎن و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
روﺣﻰ و ﺻﻔﺎت ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﺧﻼﻗﻰ ﺧﺎﻟﻰ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻓﺮادش در اﻳﻦ ﺑﺎره اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﻗﻮى اﺳﺖ و ﻳﻜﻰ ﺿﻌﻴﻒ و
ﻗﻬﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻓﺮاد ﺳﺴﺖ اﻳﻤﺎن و ﺑﻴﻤﺎردﻻن و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﻛﻔﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ و ﻛﻔﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺒﻚﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد .و در اﻳﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﻓﺮﻗﻰ ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎى دﻳﻨﻰ و اﺣﺰاب دﻧﻴﻮى ﻧﻴﺴﺖ.
آرى ،ﺳﻨﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺟﺮﻳﺎن دارد ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻳﻜﺴﺎن
ﺟﺎرى ﻣﻰﺷﻮد ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﻄﻌﻰ ﻧﻴﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ اﻓﺮادى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﺮض ﻣﻬﻤﻰ اﺋﺘﻼف
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻋﺪهﺷﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﺒﺎ و ﻣﺰاﺣﻤﻴﻨﺸﺎن ﻗﻮىﺗﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮ
ﻗﺪر ﮔﺮﻓﺘﺎرى و ﻓﺘﻨﻪﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎﻃﺸﺎن در ﻛﺎر و ﻛﻮﺷﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻛﺎر و
ﻛﻮﺷﺸﺎن در اﺛﺮ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ و ﺗﻴﺰﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻓﺮادﺷﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ و رﻗﺒﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪﺷﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺮادش ﺧﻤﻮدﺗﺮ و ﺧﻮاب آﻟﻮدﺗﺮ و ﺳﻔﻴﻪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻰ در ﺟﻨﮕﻬﺎى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را روﺷﻦ
ﻣﻰﺳﺎزد.
ﻣﺜﻼ در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﻴﺮوز ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺪهﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻴﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻔﺮ
ﻧﻤﻰرﺳﻴﺪ آن ﻫﻢ در ﻛﻤﺎل ﻓﻘﺮ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻗﻮا و ﺗﺠﻬﻴﺰات ،و ﻋﺪه ﻛﻔﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن
ﺑﻮد آن ﻫﻢ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻋﺰت و ﺷﻮﻛﺖ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﻨﮕﻰ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ و ﺧﻨﺪق
و ﺧﻴﺒﺮ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺟﻨﮓ ﺣﻨﻴﻦ ﻛﻪ داﺳﺘﺎﻧﺶ از ﻫﻤﻪ ﻋﺠﻴﺐﺗﺮ ﺑﻮد و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﺮﻳﺎن
آﻧﺮا ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺟﺎى ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﺮاى ﻫﻴﭻ اﻫﻞ ﺑﺤﺜﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:و
يوم حن ن اذ اعجبتكم ك ﺮتكم فلم تغن عنكم شيئا و ضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم
مدبرين «. ...
و اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ دﻻﻟﺖ دارد:
اول :اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻼم ﻫﺮ ﻗﺪر در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻋﺰت و
ﺷﻮﻛﺖ ﻇﺎﻫﺮﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺷﺪ ﻗﻮاى روﺣﻰ و درﺟﻪ اﻳﻤﺎن و ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰﮔﺬاﺷﺖ ،و اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺑﺪر  -ﺑﻪ ﻣﺪﺗﻰ
ﻛﻢ و ﻳﺎ زﻳﺎد  -اﻳﻦ ﻧﻘﺼﺎن ﺗﺎ ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺑﺪر رﺳﻴﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﺎت ﺑﻌﺪ از آﻳﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﺎ اﻧﺪازهاى ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ما كان لن ان يكون له
اسرى ح يثخن ى الارض تريدون عرض الدنيا و ﷲ يريد الاخرة و ﷲ عزيز حكيم لو  -ال كتاب
من ﷲ سبق ملسكم فيما اخذتم عذاب عظيم «! ...
دوم :اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪهاﻧﺪ ،زﻳﺮا ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﺣﺎل
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ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در دو زﻣﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪ» الان خفف ﷲ عنكم «،ﺑﺪان
اﺷﺎره دارد ،و ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻘﺼﻮد آﻧﺪو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﻮاى روﺣﻰ ﻣﺆﻣﻨﺎن در دو زﻣﺎن اﺳﺖ و ﺳﻴﺎق آﻳﻪ
دوﻣﻰ ﻃﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن و ﺟﺪا ﺑﻮدن از آﻳﻪ اوﻟﻰ ﻧﻤﻰﺳﺎزد ،و ﺻﺮف اﻳﻨﻜﻪ
ﺣﻜﻤﺸﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو زﻣﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در دو زﻣﺎن
ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻠﻪ ،اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ دو ﺣﻜﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺲ اﻟﺒﺘﻪ ﻇﻬﻮر در اﻳﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ
دوﻣﻰ از آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﻧﺰول اوﻟﻰ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺳﻮم :اﻳﻨﻜﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ» الان خفف ﷲ عنكم «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو آﻳﻪ در ﻣﻘﺎم
ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻤﻰ ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺗﺨﻔﻴﻒ وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ در ﻣﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ،
ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﻟﻔﻆ ،ﻟﻔﻆ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻨﻈﻮر از آن ،اﻣﺮ اﺳﺖ.
و ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺮاد در آﻳﻪ اوﻟﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﻰ از ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ده ﻧﻔﺮ
ﻛﻔﺎر اﻳﺴﺘﺎدﮔﻰ ﻛﻨﺪ ،و در آﻳﻪ دوﻣﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﻚ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﺨﻔﻴﻒ داد و
از اﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﻰ از ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ دو ﻧﻔﺮ از ﻛﻔﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻨﺪ!
ﭼﻬﺎرم :اﻳﻨﻜﻪ از ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻌﻠﻴﻞ آﻳﻪ اوﻟﻰ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ و آﻳﻪ دوﻣﻰ ﺑﻪ ﺻﺒﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ در ﻫﺮ دو آﻳﻪ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﺒﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺻﺒﺮ ،ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
را در ﻗﻮت روح ﺑﺮاﺑﺮ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﻓﻘﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ،و اﮔﺮ
ﻛﺴﻰ ﻫﻢ ﻓﻘﻪ داﺷﺖ و ﻫﻢ ﺻﺒﺮ ﻗﻬﺮا او ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﺑﺮاﺑﺮ ده ﻧﻔﺮ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﻣﻰﺷﻮد ،و اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﺻﺒﺮ ﺑﺪون ﻓﻘﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻼف ﻓﻘﻪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺻﺒﺮ
ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد.
ﭘﻨﺠﻢ :اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﻗﺘﺎل ﺻﺒﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮده :ﺣﻜﻢ ﺧﺪا در اواﻳﻞ ﺑﻌﺜﺖ در
ﺑﺎره ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از اﻳﺸﺎن ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺘﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ده ﻧﻔﺮ ﻛﺎﻓﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻨﺪ و
اﮔﺮ ﻓﺮار ﻣﻰﻛﺮد ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻳﻜﻰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه  -ﻳﻌﻨﻰ ﻓﺮار از زﺣﻒ  -ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﺮ اﻳﻦ
ﺣﺴﺎب ﺻﺪ ﻧﻔﺮ از اﻳﺸﺎن ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺘﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ وﻗﺘﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﻌﻔﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﻟﺬا اﻳﻦ آﻳﻪ را ﻓﺮﺳﺘﺎد »:الان خفف ﷲ عنكم و علم ان فيكم ضعفا فان
يكن منكم ماة صابرة يغلبوا مات ن «،و ﺑﺮ آﻧﺎن واﺟﺐ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮد آﻧﺎن ﺑﺎ دو ﻣﺮد از
ﻛﻔﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﻓﺮار ﻛﻨﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﮔﻨﺎه ﻓﺮار از زﺣﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻼف اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻔﺎر
ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن ﻓﺮار ﻛﻨﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻳﻦ ﮔﻨﺎه ﻧﺸﺪه

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  66ﺳﻮره اﻧﻔﺎل اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص (161 :

اﻇﻬﺎرﺿﻌﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اوﻟﻴﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اوﻟﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﺟﻬﺎد
َ
ﱠَ َ ََ
ُ َ ُ
َ َ
ُ
 » َأ َل ْم َت َر إ ى ﱠالذ َين ِق َ
الزكوة فل ﱠما
يل ُله ْم ك ﱡفوا أ ْي ِد َيك ْم َو أ ِق ُيموا الصلوة َو َءاتوا
ِ
ِ
ُ
َ َ َ ﱠ َْ َ ﱠ َ َ ً
َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ٌ ّ ُ ْ ْ ْ نَ
ﱠ
ك ِتب عل ِ م ال ِقتال ِإذا ف ِريق ِم م يخشو الناس كخشي ِة الل ِه أو أشد خشية،...
 مگر نديدى آن عدﻩاى را كه در روزگارى كه قتال با كفار صادر نشدﻩ بود آرزوىصدورش را مىكشيدند و تو ،به ايشان مىگف  :ز ار مبادا دست به شمش ﺮ
زنيد ،بلكه همچنان نماز بخوانيد و زكات بدهيد تا استخوانبندى اسالم محكم
گردد ،و ى هم ن كه محكم شد و فرمان قتال صادر گرديد جم ى از آنان دچار
وحشت شدند ،همان قدر كه از خدا مىترسيدند بلكه بيش ﺮ از آن از مردم
ترسيدند«....
-

اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﻪ وﺿﻊ ﻃﺎﺋﻔﻪاى دﻳﮕﺮ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﻪ
اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ.
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در ﺻﺪر اﺳﻼم و در آﻏﺎز اﻣﺮ از ﺗﻌﺪىﻫﺎ و ﺳﺘﻢﻫﺎ ﻛﻪ از ﻛﻔﺎر ﻣﻰدﻳﺪﻧﺪ
ﺳﺨﺖ در ﻓﺸﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،و از اﻳﻨﻜﻪ اﺟﺎزه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻛﻔﺎر ﺗﻮ
ﺳﺮى ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،و ﻇﻠﻢ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﺘﻮر ﻣﻰداد ﻛﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻧﺒﺮﻧﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ دﻳﻦ ) ﻧﻤﺎز و زﻛﺎت( ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺨﻮانﺑﻨﺪى
دﻳﻦ ﻣﺤﻜﻢ ﺷﻮد ،و ﻧﻴﺮوى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ ،آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ
آﻧﺎن اﺟﺎزه ﺟﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺪ داد و اﮔﺮ ﺻﺒﺮ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮوز ﻛﻪ روز ﺿﻌﻒ دﻳﻦ اﺳﺖ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﻳﻦ ﻣﺘﻼﺷﻰ و ارﻛﺎﻧﺶ ﻣﻨﻬﺪم و اﺟﺰاى آن ﻣﺘﻼﺷﻰ
ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ از اﻳﻨﻜﻪ آن روزى ﻛﻪ اﺳﻼم
ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮد ،داﺋﻢ ﭼﻮن و ﭼﺮا ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻗﺘﺎل داده ﻧﻤﻰﺷﻮد؟ وﻟﻰ
ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ اﺳﻼم ﻧﻴﺮو ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﻗﺘﺎل ﺷﺪﻧﺪ ،ﻃﺎﺋﻔﻪاى از آﻧﺎن از ﻛﻔﺎر ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻛﻪ از ﺧﺪا ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪﻧﺪ و ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺶ از آن دﭼﺎر وﺣﺸﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ال َل ْو ال َأ ﱠخ ْرَت َنا إ ى َأ َجل َقريب ُق ْل َم َت ُع ﱡ
الد ْنياَ
 » َو َق ُالوا َرﱠب َنا ِل َم َك َت ْبت َع َل ْي َنا ْال ِق َت ٍَ ِ ٍ
ِ
ُ َ َ َ ً
َ ٌ َ ُ َ َّ َ
ق ِل
يل َو الا ِخ َرة خ ٌﺮ ِمل ِن ﱠاتقى َو ال تظل ُمون ف ِتيال،
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 وگفتند :پروردگارا چرا جنگ را بر ما واجب كردى ،وچه مىشد اين دو روزﻩزندگى ما را به حال خود مىگذاش ؟ بگو زندگى دنيا اندك و همان دو روزى
است كه گفتيد و زندگى آخرت براى كﺴ كه تقوا پيشه كند ﺮ است و شما
ح به مقدار تحك هسته خرما ستم نخواهيد شد! «
اﻳﻦ ﻛﻼم ﻛﻪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻛﺬاﺋﻰ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻨﺸﺎ آن ﻋﻼﻗﻪاى ﺑﻮده ﻛﻪ
آﻧﺎن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ در دﻧﻴﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ در ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺮآﻧﻰ ﻣﺘﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﻗﻠﻴﻞ
ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﻰ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهورى ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺳﭙﺲ ﺳﺮﻳﻊ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ،اﺛﺮى از آن ﺑﺎﻗﻰ
ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﺑﺎﻗﻰ و ﺣﻘﻴﻘﻰ ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ
ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻴﺎﺗﻰ از ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﺆﻣﻨﻰ ﻛﻪ در راه ﺗﻘﻮا ﻗﺮار دارﻧﺪ راﻫﻰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺮس از ﺧﺪا
ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻳﻨﺎن دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﻇﻠﻢ ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ
ﺗﺮس ،دﻧﻴﺎى ﺧﻮد را ﻣﺤﻜﻢ ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ ﭼﻮن اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻇﺎﻟﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ از
ﻛﻔﺮ و ﺑﻰﺗﻘﻮاﺋﻰ ﺧﻮد ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ .
ُ ُْ ْ َ َ ٌ
ََْ َ َ ُ ُ ُ ْ ﱡ
كك ُم ْاملَ ْوت َو َل ْو ُك ُنت ْم ى ُب ُروج ﱡم ﱠ
سنة
شي َد ٍة َو ِإن ت ِص م ح
 » أينما تكونوا يد ِرٌ ٍُ
ﱠ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َُ ُ َ
ّ
كل ّمنْ
ْ
ْ
َ
َ
ُْ ْ
سيئة يقولوا ه ِذ ِﻩ ِمن ِع ِ
يقولوا ه ِذ ِﻩ ِمن ِع ِ
ندك ق ْل ﱞ ِ
ند الل ِ ْه و ِإن ت ِص م ِ
ً
ﱠ َ
َ ُ َ َ َ
َ
َُ
كادون َي ْفق ُهون َح ِديثا !
الء الق ْو ِم ال ي
ند الل ِه ف َما ِل هؤ ِ
ِع ِ
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هر جا كه باشيد مرگ شما را در مىيابد هر چند كه در بناهاى استوار و ريشهدار
باشيد .اگر به آنان خ ﺮى برسد مىگويند :اين از جانب خدا است و اگر شرى به
آ ا برسد مىگويند :اين شر از تو است ،بگو همه از جانب خدا است ،اين گروﻩ
چه مر دارند كه به هيچ وجه بنا ندارند چ ى) و از آن جمله مطل به اين
سادگى (،را بفهمند !«

اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺎﺳﺶ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﺳﺖ ،ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺜﺎﻟﻰ ﺑﻴﺎورد ﺑﺮاى
اﻣﻮرى ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ آدﻣﻰ ﺧﻮد را از ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت و ﺧﻄﺮﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮگ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ درك آن از اﺣﺪى ﻓﻮت ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮار از آن ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻢﺗﺮﻳﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻮﻳﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﺟﺎى آن ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﻨﻴﺪ اﮔﺮ در ﺟﻨﮓ و ﻛﺎرزار ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮﻳﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺟﻨﮓ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ ﻧﻜﺮده ﺑﻮد ﺷﻤﺎ از ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ رﻫﺎ ﻣﻰﺷﺪﻳﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺮگ ﺑﻪ
ﺳﺮاﻏﺘﺎن ﻧﻤﻰآﻣﺪ ،وﻟﻲ ﻣﺮگ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
َ ْ
َّ َ
ْ َ َ َ َ ﱠ َ َ َ َ
َ َ َ
سيئ ٍة ف ِمن ﱠن ْف ِسك َو أ ْرسل َنك
 -ما أصابك ِمن حسن ٍة ف ِمن الل ِه و ما أصابك ِمن ِ
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ً
ﱠ
ً ََ
شهيدا!
اس َرسوال َو كفى ِبالل ِه
ِل ﱠلن
ِ
ِ
َ
َ َ َ ْ
ً
ﱠ َ ََ ْ َ َ ﱠ
 ﱠمن ُي ِطع الرسول فقد أطاع الل َه َو َمن ت َو ى ف َما أ ْرسل َنك َعل ْ ِ ْم َح ِفيظا!
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 آنچه از خوبىها به تو برسد از طرف خداوند است و آنچه از بدىها برسد ازخود تو است و ما تو را به عنوان رسو ى به سوى مردم گسيل داشتيم و در
شهادت بر حقانيت رسالت تو خدا كا ى است!
 كﺴ كه رسول را اطاعت كند ،خدا را اطاعت كردﻩ و كﺴ كه روى بگرداندبايد بداند كه ما تو را به نگهبانى آنان نفرستادﻩايم«.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﻗﻰ ﻛﻪ دارد ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺣﺴﻨﻪ و ﺳﻴﺌﻪ
ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ داد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻴﺰ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻳﻜﻰ از آن دو ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺴﻨﻪ را ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و دﻳﮕﺮى را ﻛﻪ ﺳﻴﺌﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﺴﻨﻪ و
ﺳﻴﺌﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮب و ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻮادث و ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎى ﺧﻮب و ﺑﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﺛﺮ ﺑﻌﺜﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﺗﺮﻓﻴﻊ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎى دﻳﻦ و ﻧﺸﺮ
دادن دﻋﻮت و آوازه آن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ روﺷﻦﺗﺮ ﻣﻨﻈﻮر از
ﺣﺴﻨﻪ ،ﻓﺘﺢ و ﻓﻴﺮوزى و ﻏﻨﻴﻤﺖ اﺳﺖ) در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ در ﺟﻨﮓﻫﺎ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻏﺎﻟﺐ آﻳﻨﺪ (،و
ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن و ﻣﺠﺮوح ﮔﺸﺘﻦ و ﮔﺮﻓﺘﺎر و اﺳﻴﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ) در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺖ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ (،و اﮔﺮ ﺳﻴﺌﻪﻫﺎ را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدادﻧﺪ از ﺑﺎب
ﺗﻄﻴﺮ) ﻓﺎل ﺑﺪ زدن (،ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ آن ﺣﻀﺮت ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
دارد و زﻣﺎﻣﺪارى را آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻰداﻧﺪ .
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب دﺳﺘﻮر داد ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺎﺳﺨﺸﺎن دﻫﺪ »:قل
كل من عند ﷲ «،ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﮕﻮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﻫﺎ ﭼﻪ ﺧﻮب و ﭼﻪ ﺑﺪ آن از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺣﻮادﺛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻇﻢ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ آن را ردﻳﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﺎﻇﻢ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ و
ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا اﺳﺖ و اﺣﺪى ﺷﺮﻳﻚ او ﻧﻴﺴﺖ.
ﺣﺴﻨﺎت ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻣﻮرى ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ ﺧﻮد آن را ﺣﺴﻦ و
ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻰداﻧﺪ ،از ﻗﺒﻴﻞ :ﻋﺎﻓﻴﺖ و ﻧﻌﻤﺖ و اﻣﻨﻴﺖ و آﺳﺎﻳﺶ ﻫﻤﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
اﺳﺖ ،و ﺳﻴﺌﺎت ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻣﻮرى ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از آن ﺗﻨﻔﺮ دارد از ﻗﺒﻴﻞ :ﻣﺮض و ذﻟﺖ
و ﻓﻘﺮ و ﻣﺴﻜﻨﺖ و ﻓﺘﻨﻪ و ﻧﺎاﻣﻨﻰ ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺸﺎش ﺧﻮد اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن.
» و ارسلناك للناس رسوال  «،...ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺗﻮ اى ﻣﺤﻤﺪ از ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﺳﻤﺘﻰ
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ﻧﺪارى ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ رﺳﻮل ﻣﺎﺋﻰ و وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻮ رﺳﺎﻧﺪن ﭘﻴﺎم اﺳﺖ و ﺷﺎن ﺗﻮ ﻫﻤﺎن رﺳﺎﻟﺖ اﺳﺖ و
ﺑﺲ ،ﻏﻴﺮ از آن ﻫﻴﭻ ﻛﺎرى ﻧﺪارى و ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻴﺎرى در اﻣﺮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ در
ﺧﻮش ﻗﺪﻣﻰ و ﺑﺪ ﻗﺪﻣﻰ اﺛﺮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻰ و ﻳﺎ ﺳﻴﺌﺎت و ﺿﺮرﻫﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺮدم ﺑﻜﺸﺎﻧﻰ
و ﻳﺎ ﺣﺴﻨﺎت و ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ از آﻧﺎن دور ﺳﺎزى .
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﺧﻄﺎب را ﻣﺘﻮﺟﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﺮده از اﻳﻦ
ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﺻﺪﻣﻪﻫﺎ دﻳﺪ :زﺧﻤﻰ در ﺻﻮرت ﻣﺒﺎرﻛﺶ وارد آﻣﺪ،
دﻧﺪاﻧﻬﺎى ﺷﺮﻳﻔﺶ ﺷﻜﺴﺖ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻰ ﻛﺸﺘﻪ و زﺧﻤﻰ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻮد آن ﺟﻨﺎب ﻣﺴﺘﺤﻖ
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺼﺎﺋﺒﻰ ﻧﺒﻮد ،ﭼﻮن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻮد .ﻣﻊ ذﻟﻚ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺼﺎﺋﺐ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮد آن ﺣﻀﺮت ﻛﺮده و در آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﺟﻴﻬﺶ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ،ﭼﻮن ﻛﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا و
رﺳﻮل را ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻴﺌﻪ و ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺷﺪ :ﻣﺼﻴﺒﺖ و ﺳﻴﺌﻪاى ﻛﻪ
دﺳﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ آن را ﺑﻪ ﺑﺎر آورد ،ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻫﻢ در آن ﻗﺮار داﺷﺖ و آﻧﺠﺎ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﺮﻳﻒ آن ﺣﻀﺮت ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻟﺬا از اﻳﻦ رو اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻰ را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﻛﺎر
ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﺳﻴﺌﺎت را در ﭘﻰ دارد و آن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻧﺒﻮت و دﻋﻮت ﺑﺸﺮ ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺼﻴﺮت ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﻣﺼﺎﺋﺐ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺟﻨﺒﻪ
ﻣﺤﻨﺖ اﻟﻬﻴﻪ و ﻧﻌﻤﺘﻰ را دارد ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺑﻪ درﺟﺎﺗﻰ ﺑﺎﻻ ﻣﻰﺑﺮد.
در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﺠﺎج رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد اﻣﺎم
ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺳﺨﻦ از ﺑﻼﻫﺎى ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و ﺑﻼى ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺆﻣﻦ رﻓﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد :از
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ :ﺑﻼى ﭼﻪ ﻛﺴﻰ در دﻧﻴﺎ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
اول اﻧﺒﻴﺎ و ﺳﭙﺲ آﻧﻜﻪ ﺷﺒﻴﻪﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ،ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار
ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار ﺑﻼ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻃﺒﻘﻪ اﻧﺒﻴﺎ و اوﻟﻴﺎء
ﻫﺮ ﻣﺆﻣﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻤﺎﻧﺶ و ﺣﺴﻦ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﺑﻼ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺮ ﻛﺲ
اﻳﻤﺎﻧﺶ ﺻﺤﻴﺢ و ﻋﻤﻠﺶ ﻧﻴﻜﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻼى او ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻛﺲ اﻳﻤﺎﻧﺶ ﺳﺨﻴﻒ و
ﻋﻤﻠﺶ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻼى او ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  77ﺗﺎ  80ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص (3 :

ﻛﺎرﺷﻜﻨﻲ ﻫﺎ و ﺷﺎﻳﻌﺎت ﻣﻮﻣﻨﻴﻦ ﺳﺴﺖ اﻳﻤﺎن در اﻳﺎم ﺟﻨﮓ
ﱠ
َ ٌ
َ ﱠ َ
َ َُ ُ َ ٌَ َ َ َ ُ
ْ
ندك َب ﱠيت طائفة ِّم ُ ْم غ َﺮ ال ِذى ت ُقو ُل َو الل ُه
 » -و يقولون طاعة ف ِإذا ب َرزوا ِمن ِع ِ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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َي ْك ُتب َما ُي َب ّي ُتو َن َف َأ ْعرض َع ُ ْم َو َت َو ْ
كل َع ى الل ِه َو كفى ِبالل ِه َو ِكيال !
ِ
ِ
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مىگويند :وظيفه ما اطاعت است و بايد دعوت به جهاد تو را بپذيريم و ليكن
همينكه از نزد تو ب ﺮون مىشوند ،شبانه تدب ﺮى مىانديشند غ ﺮ از آنچه كه در
پاسخ تو گفته بودند ،خدا آنچه را در پ انى طرحريزى مىكنند ثبت مىكند ،از
آنان روى بگردان و بر خدا توكل كن كه تكيه گاﻩ بودن خدا براى تو كا ى است!«

اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻋﻮت آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :اﻣﺮ ﻣﺎ اﻃﺎﻋﺖ
اﺳﺖ :ﻳﻌﻨﻰ ﻏﻴﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺎرى ﻧﺪارﻳﻢ ،وﻟﻰ وﻗﺘﻰ از ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﻴﺮون ﻣﻰروﻧﺪ ،ﺷﺒﺎﻧﻪ اﻣﺮى را
ﻃﺮحرﻳﺰى و ﻣﺤﻜﻢ ﻛﺎرى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ آن
ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻰ ،اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ .
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻴﺶ دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ از آﻧﺎن روى ﺑﮕﺮداﻧﺪ و در
ﻛﺎرش و ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﺶ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻮﻛﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻜﻨﻰ آﻧﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺧﻮد را ﺑﮕﻴﺮد »:فاعرض ع م و توكل ع ى ﷲ و كفى باهلل وكيال«.
و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﻴﭻ دﻻﻟﺘﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻣﺮ از ﻧﻈﺮ اﺗﺼﺎﻟﻰ ﻛﻪ در ﺳﻴﺎق
ﻫﺴﺖ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل دﻻﻟﺖ
دارد.
اﺷﺎﻋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻳﻌﺎت دﺷﻤﻦ در ﺟﻨﮕﻬﺎ

َ َ َ َ ُ ْ َْ ٌ ّ َ َ
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ٔالا ْمن َأو ْال َخ ْوف َأ َذ ُ
اعوا ب ِه َو َل ْو َر ﱡد ُوﻩ إ ى ﱠ
الرسو ِل َو ِإ ى أو ى
ِ
 » َو ِإذا جاءهم أمر ِمن ِ ِِ
ِ
َ ُ ُ ْ ََ
َ ُ ﱠ
ْ ََ ُ ﱠ َ َ َ
الله َع َل ْي ُك ْم َو َ ْح َم ُتهُ
ْ
ْ
ر
ٔالام ِر ِم ُ م لع ِل َمه ال ِذين يست ِنبطونه ِم م ولو ال فضل ِ
َ ً
ﱠ
الشي َ
الت َب ْع ُت ُم ْ
طن ِإال ق ِليال !
 و چون از ناحيه كفار خ ﺮى از امن و يا خوف به اين سست ايما ا برسد آن رامنتشر سازند ،در حا ى كه اگر قبل از انتشار ،آن را به اطالع رسول و كارداران
خويش رساندﻩ ،درس و نادرس آن را از آنان بخواهند ،ايشان كه قدرت
استـنباط دارند ،حقيقت مطلب را فهميدﻩ ،به ايشان مىگويند و اگر فضل و
رحمت خدا بر شما نبود جز مواردى انگشت شمار هر لحظه شيطان را پ ﺮوى
مىكرديد!«

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻣﺬﻣﺖ و ﺳﺮزﻧﺸﻰ اﺳﺖ از آﻧﺎن ﻛﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﺷﻤﻦ را

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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اﺷﺎﻋﻪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و اﻳﻨﻜﻪ در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ولوال فضل ﷲ  «،...دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻳﻦ اﺷﺎﻋﻪ در ﺧﻄﺮ ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﻳﻦ ﺿﻼﻟﺖ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ
ﺟﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ رﺳﻮل ﻛﺮدن ﻧﺒﻮده ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﺎر در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ،ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﺟﻤﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺑﻌﺪى آﻣﺪه و در آن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را
ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﻗﺘﺎل ﻛﺮده ،ﺣﺘﻰ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻳﺎرﻳﺶ ﻧﻜﻨﻨﺪ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ .
و ﺑﺎ اﻳﻦ اﺳﺘﻈﻬﺎرى ﻛﻪ ﻣﺎ ﻛﺮدﻳﻢ ،روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻣﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ راﺟﻊ
ﺑﻪ ﺧﻮف و اﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻰرﺳﺪ و آن ﺧﺒﺮ را اﺷﺎﻋﻪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،اراﺟﻴﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﻛﻔﺎر و اﻳﺎدى آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﻧﻔﺎق و ﺧﻼف در ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﺪ و
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺿﻌﻴﻒ اﻻﻳﻤﺎن آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﻋﺚ
ﺳﺴﺘﻰ ﻋﺰﻳﻤﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻧﺎن را از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﻪ
ﭘﻴﺮوى ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آورﻧﺪه اﻳﻦ اﺧﺒﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﻮد و ﻧﮕﺬاﺷﺖ آن ﺻﺤﻨﻪ
ﺳﺎزان ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮارى و ذﻟﺖ ﺑﻜﺸﺎﻧﻨﺪ .
اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻤﻮاره ﻣﺮدم را ﺑﻌﺪ از آﺳﻴﺐ دﻳﺪن) ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﻨﺖ ﺟﻨﮓ اﺣﺪ (،دﻋﻮت
ﻣﻰﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﻛﻔﺎر ﺑﻴﺮون ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮدﻣﻰ در اﻳﻦ ﺗﻼش ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را از ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻬﺎد و ﻳﺎرى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪو آﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎز ﺑﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺎﻳﻌﻪﭘﺮاﻛﻨﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﻟﺸﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪنﻫﺎ و ﺷﺎﻳﻌﻪﭘﺮاﻛﻨﻰﻫﺎ ﻫﻤﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ و ﺳﺨﻦ او اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺣﻠﻘﻮم اوﻟﻴﺎى او ﺑﻴﺮون ﻣﻰآﻳﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
واﺟﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺟﻮﺳﺎزان ﻧﺘﺮﺳﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ ،از او ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﻛﺴﻰ در اﻳﻦ آﻳﻪ و آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻳﻌﻨﻰ آﻳﻪ »:و اذا جاءهم امر من الامن او
الخوف اذاعوا به  «،...دﻗﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺗﺮدﻳﺪى ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در اﻳﻦ
آﻳﻪ ،داﺳﺘﺎن ﺑﺪر ﺻﻐﺮا را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد و در اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺟﺰء ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﻓﺮاد
ﺿﻌﻴﻒ اﻻﻳﻤﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﺟﻤﻠﻪ »:فلما كتب عل م القتال  «،...و
جمله »:و قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال  «،...و جمله »:و ان تص م حسنة  «،...و جمله »:و
يقولون طاعة  «،...ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮده ،ﻳﻜﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ»:واذا جاءهم امر من الامن اوالخوف اذاعوابه«!...
» ولو ردوﻩ ا ى الرسول وا ى او ى الامرم م ،لعلمه الذين يستنبطونه م م «،اﻳﻦ دﺳﺘﻮر
درﺑﺎره ﻣﺮاﺟﻌﻪ دادن ﺧﺒﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺎﻳﻌﻪ ﺳﺎزان در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻰﺷﺪ) ﻛﻪ ﺣﺎل ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻮد و ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮس(.
ﭼﻮن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺎﻳﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺳﻮل و ﺑﻪ اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ،آن ﺣﻀﺮات ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن رد ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ :ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﻳﻌﻪ ،ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و راﺳﺖ ﻳﺎ دروغ اﺳﺖ .
» و لو ال فضل ﷲ عليكم و رحمته ال تبعتم الشيطان الا قليال «،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺷﺎرهاش ﺑﻪ
داﺳﺘﺎن ﺑﺪر ﺻﻐﺮا اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﺷﺠﻌﻰ را ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﺗﺎ
ﺑﺎ ﺟﻌﻞ ﺷﺎﻳﻌﺎت ،ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﻰ را در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ و آﻧﺎن را از ﺷﺮﻛﺖ
در ﺟﻨﮓ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺪر ﺑﺎز ﺑﺪارد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از اﺗﺒﺎع ﺷﻴﻄﺎن ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺧﺒﺮﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻌﻴﻢ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم
اﺷﺎﻋﻪ ﻣﻰداده و ﭘﻴﺮوى از او در ﺗﺨﻠﻒ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺪر اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎى اﻻ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ رو ﺑﺮاه دارد و ﻫﻴﭻ
اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻒ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﻧﻌﻴﻢ ﻧﺎﻣﺒﺮده ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺒﺮ ﻣﻰداده ﻛﻪ اﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎن
ﻟﺸﮕﺮﺟﻤﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻟﺸﮕﺮﻳﺎن ﺧﻮد را ﻣﺠﻬﺰ ﻣﻰﺳﺎزد ،ﭘﺲ زﻧﻬﺎر ! ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮد در ﻣﻌﺮض ﻛﺸﺘﺎر ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻴﺪ و اﻳﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻛﻪ او ﻣﻰداده ،در دل ﻣﺮدم
اﺛﺮ ﻣﻰﮔﺬاﺷﺘﻪ و از ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺟﻨﮓ ﺗﻌﻠﻞ ﻣﻰورزﻳﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻴﻌﺎدﮔﺎه ﺑﺪر
ﻧﻤﻰرﻓﺘﻨﺪ و ﻛﺴﻰ از اﻳﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﺑﻌﻀﻰ
از ﺧﻮاص آن ﺟﻨﺎب و ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻠﻪ اﻻ ﻗﻠﻴﻼ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺪه اﻧﺪك اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻀﻤﻮن
آﻳﻪ اﻳﻦ ﺷﺪ :ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺪهاى ﻗﻠﻴﻞ در اﺛﺮ ﺷﺎﻳﻌﺎت ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪﻧﺪ وﻟﻲ
ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ آن ﻋﺪه ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ و راه ﺑﺪر را ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .

ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﺗﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮو ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻫﻢ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻦ!
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نكيال !
بأس ال ِذين كفروا و الله أشد بأسا و أشد ت ِ
 پس به تثاقل )بد د ى( اين سست ايمانان اعتنا مكن و در راﻩ خدا كارزار كن كهجز به تكليف خودت مكلف نيس و مؤمن ن را بر قتال با كفار تشويق كن،
شايد خدا از صالبت و سرسخ آنان جلوگ ﺮى كند كه صالبت خدا شديدتر و
عذابش سختتر است !«
ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﺮدم از ﺟﻬﺎد ﻛﺮدن ﺗﺜﺎﻗﻞ و ﺧﻮددارى ﻣﻰورزﻧﺪ و دوﺳﺖ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﻧﺪارﻧﺪ در ﺟﻬﺎد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﻮ اى ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮدت ﺑﺎ ﻛﻔﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻜﻦ و از ﺗﺜﺎﻗﻞ ﻣﺮدم در
اﻣﺮ ﺟﻬﺎد و ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺸﺎن در اﻣﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﺸﻮ ،ﭼﻮن ﺗﻜﻠﻴﻒ دﻳﮕﺮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻮ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﻇﻔﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﻮدت را اﻧﺠﺎم دﻫﻰ ﻧﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ آﻧﺎن را.
ﺑﻠﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ وﻇﻴﻔﻪاى ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﻮدت دارى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻣﺮ ﺟﻬﺎد
ﺗﺸﻮﻳﻘﺸﺎن ﻛﻨﻰ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻤﺎﺋﻰ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻄﺮ ﻛﻔﺎر را ﻛﻔﺎﻳﺖ و
دﻓﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺮ ﺳﺮزﻧﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻻﻟﺖ دارد ،ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ از
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺜﺎﻗﻞ ﻣﻰورزﻳﺪﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ و ﺧﻮددارى آﻧﺎن را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
ﻛﺸﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﺑﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد دﺳﺘﻮر دﻫﺪ ﻳﻚ ﺗﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﺮود و از
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد روى ﺑﮕﺮداﻧﺪ و دﻳﮕﺮ اﺻﺮار ﻧﻮرزد ﻛﻪ دﻋﻮﺗﺶ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد
واﮔﺬارﺷﺎن ﻛﻨﺪ و از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻨﮓ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﺸﻮد ،ﭼﻮن او ﺟﺰ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮدش و
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ و ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻰ ﻧﺪارد ،ﻫﺮ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﻛﻨﺪ ،ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻗﺒﻮل
ﻧﻜﻨﺪ.
ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺣﺪﻳﺪ از ﻣﺮازم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﺑﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﻮاﺗﻪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ
اﺣﺪى از ﺧﻠﻘﺶ ﭼﻨﺎن ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﻧﻜﺮد و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺎد و ﺗﺜﺎﻗﻞ
ورزﻳﺪن ﻣﺮدم از اﺟﺎﺑﺖ دﻋﻮت آن ﺟﻨﺎب ،ﺷﺨﺺ آن ﺟﻨﺎب را ﻣﻜﻠﻒ ﻛﺮد ،ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﻨﻪ و ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﺮود ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﻧﻴﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وى ﺑﻪ ﻗﺘﺎل ﺑﺮوﻧﺪ و
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ را ﺑﻪ اﺣﺪى از ﺧﻠﻖ ﻧﻜﺮده ،ﻧﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﺟﻨﺎب و ﻧﻪ ﺑﻌﺪ از او،
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺳﭙﺲ اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺗﻼوت ﻓﺮﻣﻮد »:فقاتل ى سبيل ﷲ ال تكلف الا
نفسک!«
آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد :و ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻣﺘﻴﺎزى ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب داد ﻛﻪ
ﺑﻪ اﺣﺪى از ﺧﻠﻘﺶ ﻧﺪاد و آن ﺑﻮد ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ از ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺟﻨﮕﻰ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد
ﻗﺮار داده ،رﺳﻮل ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺑﺮ دارد ،زﻳﺮا »:من جاء
بالحسنة فله عشر امثالها  -و كﺴ كه عمل خ ﺮى انجام دهد ،دﻩ برابر پاداش دارد «،و ﻧﻴﺰ
درود و ﺻﻠﻮات ﺑﺮ آن ﺟﻨﺎب را ﺣﺴﻨﻪاى داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎداش دارد .
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻋﺮض ﻛﺮدم :ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﻣﺮدم ﻛﻪ ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ :اﮔﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺣﻘﻰ داﺷﺖ
ﭼﺮا ﺑﺮاى اﺣﻘﺎق آن ﻗﻴﺎم ﻧﻜﺮد ،ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎن واﺣﺪى را
ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻗﻴﺎم ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﻛﻪ در آﻳﻪ » فقاتل ى
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سبيل ﷲ ال تكلف الا نفسك و حرض املؤمن ن!« آن ﺟﻨﺎب را ﻣﻜﻠﻒ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ و ﻳﻚ
ﺗﻨﻪ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر ﺑﺠﻨﮕﺪ ،ﭘﺲ ﻗﻴﺎم ﻳﻚ ﺗﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺼﻮص رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
اﺳﺖ و اﻣﺎ درﺑﺎره ﻏﻴﺮ آن ﺟﻨﺎب ﻓﺮﻣﻮده »:الا متحرفا لقتال او متح ا ا ى فئة  -براى كسانى كه
توانائى قتال با كفار را ندارند جائز است براى چارﻩ جوئى و يا يه ن ﺮو پشت به جنگ كنند«،
و ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻫﻢ آن روز ﻓﺌﻪ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﻛﻪ او را در اﺣﻘﺎق ﺣﻘﺶ ﻳﺎرى ﻛﻨﻨﺪ،
ﻧﺪاﺷﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  81ﺗﺎ  84ﺳﻮره ﻧﺴﺎء

اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص ( 24 :

ﻧﻬﻲ از ﺳﺴﺖ ﺷﺪن در ﺟﻨﮓ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﺎرﻛﻪ
َ
ْ َ َ ُ ُ ََْْ َ َ ﱠ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ
َ
كم أ ْع َملك ْم،
 » فال َ ِ ُنوا َو ت ْد ُعوا ِإ ى السل ِم و أنتم ٔالاعلون و الله معكم و لن ي ﺮ پس شما مسلمانان سست نشويد ،و مشرك ن را به صلح و صفا دعوت مكنيد،در حا ى كه شما پ ﺮوز و دست باالئيد ،و خدا با شما است و هرگز پاداش
اعمالتان را كم نم كند«.
ﻓﻼ ﺗﻬﻨﻮا ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺴﺘﻰ و ﺿﻌﻒ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﺪﻫﻴﺪ .و وأﻧﺘﻢ اﻷﻋﻠﻮن،
ﺗﻦ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﻧﺪﻫﻴﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻴﺪ.
در ﺟﻤﻠﻪ» و ﷲ معكم «،ﺳﺒﺐ ﻋﻠﻮ و ﻏﻠﺒﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻴﺎن و ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﭘﺲ
ﻣﺮاد از ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﻣﻌﻴﺖ ﻧﺼﺮت اﺳﺖ.
» ولن ي ﺮكم اعمالكم «،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ را ﻧﺎﻗﺺ
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ اﺟﺮش را ﺗﻤﺎم و ﻛﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰدﻫﺪ.
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :وﻗﺘﻰ راه اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻜﺮدن ﺧﺪا و رﺳﻮل او و اﺑﻄﺎل اﻋﻤﺎل
ﺷﻤﺎ ﭼﻨﻴﻦ راﻫﻰ اﺳﺖ ،و ﻛﺎر ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ اﺑﺪى از آﻣﺮزش ﺧﺪا ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ
زﻧﻬﺎر ﻛﻪ در اﻣﺮ ﻗﺘﺎل ﺳﺴﺘﻰ و ﻓﺘﻮر ﻣﻜﻨﻴﺪ ،و ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و ﻣﺘﺎرﻛﻪ ﺟﻨﮓ
دﻋﻮت ﻣﻜﻨﻴﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺪ و ﺧﺪا ﻧﺎﺻﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،و ﭼﻴﺰى از اﺟﺮ
ﺷﻤﺎ را ﻛﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﺟﺮﺗﺎن را ﺑﻄﻮرﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰدﻫﺪ.
و در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ ﻏﻠﺒﻪ و ﭘﻴﺮوزى وﻋﺪه ﻣﻰدﻫﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺧﺪا و رﺳﻮل را اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ» و ال نوا و ال
تحزنوا و أنتم ٔالاعلون ان كنتم مؤمن ن «،ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  35ﺳﻮره ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص (373 :

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﺗﻔﺎوت درﺟﺎت ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ و ﻗﺎﻋﺪﻳﻦ
ْ َ ُ َ َ ُْْ َ َ ُ ُ
ﱠ
َ َ َُ ُ َ
َ َ
سب ِيل الل ِه
 »َ ال يست ِو َى الق ِعدون ِمن املؤ ِم ِن ن غ ﺮ أ َو ى الضر ِ َر و املج ِهدون ْ ى ًِ
ين بأ ْم َوله ْم َو أ ُنفسه ْم َع ى ال َقعد َ
بأ ْم َوله ْم َو أ ُنفسه ْم َف َ ﱠ ُ ُ َ َ
ين َد َر َجة
ِِ
ضل الله املج ِه ِد ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِِ
َ َ ْ ً َ ً
َ ً َ ََ ﱠ
َ َ ّ َ ﱠ ُ ُْ َ َ َ ْ َ
ُ
ُ
و ُكال وعد الله الحس و فضل الله املج ِه ِدين ع ى الق ِع ِدين أجرا ع ِظيما،
ً
ََ َ ّْ ُ َ َ ْ ًَ َ َ ْ َ ً َ َ ﱠ َ ً
كان الل ُه غ ُفورا ﱠر ِحيما !
درج ٍت ِمنه و مغ ِفرة و رحمة و
 كسانى كه بدون عذر و علت از جهاد در راﻩ خدا تقاعد مىورزند با كسانى كه درراﻩ او با مال و جان خود جهاد مىكنند يكسان نيستند ،خداى تعا ى مجاهدان
با مال و جان خود را بر نشستگان از حيث درجه برترى دادﻩ ،و خدا به هر يك از
سه طائفه نام ﺮدﻩ ) متقاعدين بدون عذر و متقاعدين معذور و مجاهدين(،
وعدﻩ اجرى عظيم دادﻩ است،
 درجههاى او مغفرت و رحمت اوست ،و مغفرت و رحمت صفت خداى تعا ىاست!«
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﻧﻤﻮده ،و روح
اﻳﻤﺎن آﻧﺎن را ﺑﺮاى ﺳﺒﻘﺖﮔﻴﺮى در ﺧﻴﺮ و ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﻴﺪار ﻛﻨﺪ.
ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ »:و كال وعد ﷲ الحس  «،...اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻳﻚ از دو ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻗﺎﻋﺪﻳﻦ و ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻪ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻗﺎﻋﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ اوﻟﻰ اﻟﻀﺮر و
ﻗﺎﻋﺪﻳﻦ اوﻟﻰ اﻟﻀﺮر و ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ وﻋﺪه ﺣﺴﻨﻰ داده اﺳﺖ.
» و كال وعدﷲ الحس  «،...دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از اﻳﻦ اﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﻗﻌﻮد
ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ را در زﻣﺎﻧﻰ ﺗﺮك ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ آﻧﺎن
ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺒﻮده ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻔﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮان رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻮن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ) آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد رﻓﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ (،وﻋﺪه ﺣﺴﻨﻰ داده ،ﭘﺲ
ﻏﺮض از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﺮﻏﻴﺐ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﻗﻴﺎم ﺑﻪ اﻣﺮ ﺟﻬﺎد اﺳﺖ ،ﺗﺎ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺷﺘﺎب ﻧﻤﻮده و از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻴﻤﺎران و
ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎن و اﻣﺜﺎل آﻧﺎن) اوﻟﻰ اﻟﻀﺮر ( را اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﺮده ،ﺳﭙﺲ ﺣﻜﻢ ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎﻋﺪون و
ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اوﻟﻰ اﻟﻀﺮر در ﻣﺴﺎوى ﻧﺒﻮدﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ در راه ﺧﺪا
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪﻳﻨﻨﺪ.
و ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺛﻮاب و ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ ﻛﻪ از اوﻟﻰ اﻟﻀﺮر ﺑﻪ
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ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺮﻓﺘﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻴﺎﺗﺸﺎن ﺗﻼﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ) اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﺋﻰ ﻣﺘﺎﺳﻒ
اﺳﺖ ازاﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺎد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺛﻮاب ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﺪ(،
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻧﻜﺎر ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﻓﻀﻴﻠﺖ آن اﻓﺮادى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد رﻓﺘﻨﺪ ﻳﺎ
ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﭘﻴﺮوز ﮔﺸﺘﻨﺪ را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ را ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪﻳﻦ
ﺑﺮﺗﺮى داده ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪﻳﻦ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻴﺎق و زﻣﻴﻨﻪ دﻓﻊ ﺗﻮﻫﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺆﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﻧﺮﻓﺘﻪ
وﻗﺘﻰ ﺟﻤﻠﻪ »:ال يستوى القاعدون ...درجة «،را ﻣﻰﺷﻨﻮد ،اى ﺑﺴﺎ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﭘﺲ او از ﻫﺮ اﺟﺮى و ﻣﺜﻮﺑﺘﻰ ﺗﻬﻰ دﺳﺖ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻓﺎﺋﺪهاى از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻳﻤﺎﻧﺶ و ﺳﺎﻳﺮ
اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻛﻪ دارد ﻋﺎﻳﺪش ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻟﺬا ﺑﺮاى دﻓﻊ اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد »:و كال وعدﷲ
الحس و فضل ﷲ املجاهدين ع ى القاعدين اجرا عظيما درجات منه و مغفرة و رحمة!«
اﻳﻦ ﺑﺮﺗﺮى دادن ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪﻳﻦ اﺷﺎرﺗﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺳﺰاوار ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻪ آن وﻋﺪه ﺣﺴﻨﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ) ﭼﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ و ﭼﻪ ﻗﺎﻋﺪﻳﻦ( داده
ﺑﻮد ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ و وﻋﺪه »:و كال وعدﷲ الحسنى «،را دﺳﺖآوﻳﺰ ﻗﺮار دﻫﺪ و از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
و ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻬﺎد ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ و ﺗﻼش در اﻋﻼى ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ و ﻛﻮﺑﻴﺪن ﺑﺎﻃﻞ ﻛﺴﺎﻟﺖ
ﺑﻮرزد ،زﻳﺮا درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺣﺴﻨﻰ ﻣﻰدﻫﺪ وﻟﻰ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ را
ﺑﻪ درﺟﺎﺗﻰ از ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺖ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان آن را ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ و در اﻣﺮ
آن ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺖ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى ﻧﻤﻮد .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ 95و 96ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص ( 70 :

ﻛﻴﻔﺮ ﺗﺨﻠﻒ از ﺣﻜﻢ ﻗﺘﺎل
ََ َ ﱠ َ َ َ ُ َ ُ ﱠ
الل َه َو َأط ُ
الرسو َل َو ال ُت ْبط ُلوا َأ ْع َم َل ْ
يعوا ﱠ
كم!
 » يأ ا ال ِذين ءامنوا أ ِطيعواِ
ِ
 اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد! خدا و رسول را اطاعت كنيد و اعمال خود راباطل مسازيد!«
ﻣﻨﻈﻮر از اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ او در اﺣﻜﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﻛﺮده ،و
ﻣﻨﻈﻮرش از اﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮل ،اﻃﺎﻋﺖ او اﺳﺖ در ﻫﻤﻪ آن دﺳﺘﻮراﺗﻰ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا آورده،
و آن دﺳﺘﻮراﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدش از ﺑﺎب اﻳﻨﻜﻪ وﻟﻰ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و زﻣﺎﻣﺪار ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﻨﻰ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ
ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
در آﺧﺮ آﻳﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﻫﺸﺪار ﻣﻰدﻫﺪ از اﻳﻨﻜﻪ از اﻃﺎﻋﺖ اﻳﻦ دو ﺟﻮر دﺳﺘﻮر ﺳﺮﺑﺎز
ﻧﺰﻧﻨﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺣﺒﻂ ﻣﻰﺷﻮد.
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 و ادارﻩ کشور، جنگ و صلح، قانون،مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت
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 و،ﻣﺮاد از اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﻃﺎﻋﺖ او در اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺘﺎل اﺳﺖ
ﻣﺮاد از اﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮل اﻃﺎﻋﺖ او اﺳﺖ در ﻫﺮ دﺳﺘﻮرى ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ آن و ﺑﻪ اﺑﻼغ
 و ﻧﻴﺰ ﻫﺮ دﺳﺘﻮرﻳﺴﺖ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻗﺘﺎل و ﺑﻪ وﻻﻳﺘﻰ ﻛﻪ در آن،آن ﺷﺪه
 آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و، و ﻣﺮاد از اﺑﻄﺎل اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻠﻒ از ﺣﻜﻢ ﻗﺘﺎل اﺳﺖ،داﺷﺘﻪ داده
.ﻣﺮﺗﺪﻳﻦ ﺗﺨﻠﻒ ﻛﺮدﻧﺪ
(372 :  ص18 : اﻟﻤﻴﺰان ج

 ﺳﻮره ﻣﺤﻤﺪ33  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﻣﺎه ﻫﺎي ﺣﺮام در اﺳﻼم
و ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻨﮓ در آن

ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺣﺮام و رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺌﻮن آﻧﻬﺎ
ََ
ﱠ
َ ﱠ
َ
َ شه ًرا ى
َ
ْ شر
َ الل ِه ْاث َنا َع
ُ
السم َو ِت َو
كت ِب الل ِه َي ْو َم خل َق
ور ِعند
الشه
 » ِإ ﱠن ِع ﱠدةِ
َ
ُ َ
ّ ٔالا ْ ض م َ ا َأ ْ َب َع ٌة ُح ُر ٌم َذلك
ُ الد
ْ ين ْال َق ّي ُم َفال َتظل ُموا ف ﱠن َأ ُنف
سكم َو ق ِتلوا
ر ِ ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َ ﱠ ً َ َُ ُ َ ُ ْ ﱠ ً َ َْ َ ﱠ
ُْ
ُْ
،اعل ُموا أ ﱠن الل َه َم َع امل ﱠت ِق َن
شرك ن كافة كما يق ِتلونكم كافة و
ِ امل
 در همان روزى كه آسما ا و،بدرس كه عدد ماهها نزد خدا دوازدﻩ ماﻩ است
 و، از اين دوازدﻩ ماﻩ چهار ماﻩ حرام است،زم ن را آفريد در كتاب او چن ن بودﻩ
 و با همه، پس در آن چهار ماﻩ به يكديگر ظلم مكنيد،اين است آن دين قويم
مشرك ن كارزار كنيد همانطور كه ايشان با همه شما سر جنگ دارند و بدانيد كه

-

«.خدا با پره كاران است

-

 ﻣﺤﺮم و رﺟﺐ، ذى اﻟﺤﺠﻪ،در اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎﻫﻬﺎى ﺣﺮام ﻳﻌﻨﻰ ذى اﻟﻘﻌﺪه
ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و ﺣﺮﻣﺘﻰ ﻛﻪ در ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ داﺷﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﻳﻜﻰ از
.اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻛﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ دوره ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺑﻮد ﻟﻐﻮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ
« ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎى ﻗﻤﺮى ﻛﻪ،...» ان عدة الشھورعندﷲ اثناعشرشھرا:اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد
 و آن ﺗﺤﻮﻻﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺮه ﻣﺎه ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮد،داراى ﻣﻨﺸﺎى اﺳﺖ ﺣﺴﻰ
.را ﺑﻪ اﻫﻞ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ
 ﻣﺎﻫﻬﺎى ﻗﻤﺮى اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻ ﺑﻌﺪ از،و دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر از آن
« و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺿﺮورى و ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻼم از ﻣﺎﻫﻬﺎى،» منھا اربعة حرم:آن ﻓﺮﻣﻮده

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور

٣٢٤

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

دوازدهﮔﺎﻧﻪ ،ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻗﻤﺮى ﻳﻌﻨﻰ ذى اﻟﻘﻌﺪه ،ذى اﻟﺤﺠﻪ ،ﻣﺤﺮم و رﺟﺐ را ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪ ﻧﻪ
ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺷﻤﺴﻰ را.
و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻓﺮﻣﻮده» :عندﷲ« و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:فى كتاب ﷲ يوم خلق السموات و االرض«،
ﭼﻮن ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻗﻴﺪﻫﺎ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺪد ﻧﺎﻣﺒﺮده در آﻳﻪ ﻋﺪدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮ و
اﺧﺘﻼﻓﻰ در آن راه ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﻧﺰد ﺧﺪا و در ﻛﺘﺎب ﺧﺪا دوازده اﺳﺖ ،و در ﺳﻮره ﻳﺲ
ﻓﺮﻣﻮده :آﻓﺘﺎب را ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺮار داد ﻛﻪ در ﻣﺪار ﻣﻌﻴﻨﻰ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ،و ﻣﺎه را ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪر
ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﭼﻮن ﺑﻨﺪ ﻫﻼﻟﻰ ﺷﻜﻞ ﺧﻮﺷﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎﺋﻰ را ﻃﻰ ﻧﻤﻮده دوﺑﺎره از ﺳﺮ ﮔﻴﺮد ،ﻧﻪ
آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﺮﺧﻮرد ،و ﻧﻪ ﺷﺐ از روز ﺟﻠﻮ اﻓﺘﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آن اﺟﺮام در ﻣﺪارى ﻣﻌﻴﻦ
ﺷﻨﺎورى ﻛﻨﻨﺪ ﭘﺲ دوازدهﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﻣﺎه ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﻛﺘﺎب ﺗﻜﻮﻳﻦ ،و ﻫﻴﭻ ﻛﺲ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻜﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﭘﺲ و ﭘﻴﺶ ﻛﻨﺪ.
و ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎى ﺷﻤﺴﻰ از ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺑﺸﺮى اﺳﺖ ،ﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﺼﻮل
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺳﺎل ﺷﻤﺴﻰ اﻳﻨﻄﻮر ﻧﺒﻮده و ﺻﺮف اﺻﻄﻼح ﺑﺸﺮى ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎى آن
ﺻﺮف اﺻﻄﻼح اﺳﺖ ﺑﺨﻼف ﻣﺎﻫﻬﺎى ﻗﻤﺮى ﻛﻪ ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﺳﺖ و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
آن دوازده ﻣﺎﻫﻰ ﻛﻪ داراى اﺻﻞ ﺛﺎﺑﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎن دوازده ﻣﺎه ﻗﻤﺮى اﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﻤﺴﻰ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ،ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻫﻬﺎى ﺳﺎل دوازده ﻣﺎه اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺳﺎل از آن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ ﺷﻤﺎرهاى اﺳﺖ در ﻋﻠﻢ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و ﺷﻤﺎرهاﻳﺴﺖ
ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ از آن روزى ﻛﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه و اﺟﺮام ﻓﻠﻜﻰ
ﺑﺮاه اﻓﺘﺎده و ﭘﺎرهاى از آﻧﻬﺎ ﺑﺪور ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﮕﺮدش درآﻣﺪﻧﺪ آن را ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﻬﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﻫﻬﺎى ﻗﻤﺮى و دوازدهﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ اﺻﻞ ﺛﺎﺑﺘﻰ از ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺖ دارد.
» منھا اربعة حرم ذلك الدين القيم فال تظلموا فيھن انفسكم «،ﻣﻘﺼﻮد از آن ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻰ ﻛﻪ
ﺣﺮام اﺳﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﻰ ﻗﻄﻌﻰ ﻣﺎه ذى اﻟﻘﻌﺪه ،ذى اﻟﺤﺠﻪ ،ﻣﺤﺮم و رﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﮓ
در آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﺟﻤﻠﻪ » منھا اربعة حرم «،ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺳﺖ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺧﺒﺮى ﺑﺪﻫﺪ،
ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻳﻦ اﺳﺖ آن دﻳﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮدم.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﺮام ﻧﻤﻮدن ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺣﺮام ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎ از
ﺟﻨﮕﻴﺪن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﻜﺸﻨﺪ ،و اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ
ﺧﻮد و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن وﺳﺎﺋﻞ آﺳﺎﻳﺶ و ﺳﻌﺎدت ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت و ﻃﺎﻋﺎت ﺧﻮد
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺣﺮﻣﺖ ،از ﺷﺮاﻳﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ﺑﻮد ،و ﻋﺮب آن
را ﺣﺘﻰ در دوران ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻛﻪ از دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻴﺮون ﺑﻮده و ﺑﺖ ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ﻣﺤﺘﺮم

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎم ﻧﺴﻰء و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ
ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه و ﻳﺎ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﺎه دﻳﮕﺮى ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻧﻤﻮده ﻣﺜﻼ ﺑﺠﺎى
ﻣﺤﺮم ،ﺻﻔﺮ را ﺣﺮام ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و در ﻣﺤﺮم ﻛﻪ ﻣﺎه ﺣﺮام ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى
ﻣﻰﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را آﻳﻪ ﺑﻌﺪى ﻣﺘﻌﺮض اﺳﺖ.
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه از ﻣﺎﻫﻬﺎى ﻗﻤﺮى ،ﺧﻮد دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺎﻣﻴﻦ و
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ» فال تظلموا فيھن انفسكم «،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﻧﻈﺮ اﻃﻼق ﻟﻔﻆ ﻧﻬﻰ از ﻫﺮ ﻇﻠﻢ و
ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺼﻮد أﻫﻢ از آن ،ﻧﻬﻰ از ﻗﺘﺎل در
اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺳﺖ.
اﻣﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﺎل ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﺘﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ!

ّ
ّ
 » -و قاتلوا املشرك ن كافة كما يقاتلونكم كافة و اعلموا ان ﷲ مع املتق ن!«

-

با مشرك ن همهشان جنگ كنيد همچنانكه ايشان با همه شما سر جنگ داشته و
كارزار مىكنند!«

آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ » فاقتلوا المشركين حيث وجدتموھم «،اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺘﺎل ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را واﺟﺐ ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ را ﻛﻪ آن آﻳﻪ ﻧﺴﺦ ﻛﺮده اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و
ﻫﺮ آﻳﻪ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ آن را ﺗﺨﺼﻴﺺ دﻫﺪ و ﻳﺎ ﻣﻘﻴﺪ ﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ را ﻧﻴﺰ ﺗﺨﺼﻴﺺ داده و ﻣﻘﻴﺪ
ﻣﻰﺳﺎزد.
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﺣﻮال ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﺮض ﻗﺘﺎل ﺑﺎ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،و ﺷﺎﻣﻞ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﻗﺮآن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ و
ﻳﺎ ﺗﻠﻮﻳﺤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺮك ﺑﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب داده ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺸﺮك را ﺑﺮ آﻧﺎن اﻃﻼق
ﻧﻜﺮده ،و اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ را ﺑﻄﻮر ﺗﻮﺻﻴﻒ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﻜﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺨﻼف ﻛﻠﻤﻪ
ﻛﻔﺮ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻴﻐﻪ ﻓﻌﻞ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻴﻐﻪ وﺻﻒ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن اﻃﻼق ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .
اﻳﻦ را ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﻛﺴﻰ ﺧﻴﺎل ﻧﻜﻨﺪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻳﻌﻨﻰ آﻳﻪ» و قاتلوا المشركين
كافة «،ﻧﺎﺳﺦ آﻳﻪ اﺧﺬ ﺟﺰﻳﻪ از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب و ﻳﺎ ﻣﺨﺼﺺ و ﻳﺎ ﻣﻘﻴﺪ آﻧﺴﺖ.
ﺟﻤﻠﺔ » و اعلموا ان ﷲ مع المتقين «،ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎران را ﺑﻪ ﻧﺼﺮت اﻟﻬﻰ و ﻏﻠﺒﻪ و ﭘﻴﺮوزى
ﺑﺮ دﺷﻤﻦ وﻋﺪه ﻣﻰدﻫﺪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوزى ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺣﺰب ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ از اﻳﻨﻜﻪ در ﺟﻨﮕﻬﺎ از ﺣﺪود ﺧﺪاﺋﻰ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده زﻧﺎن و ﻛﻮدﻛﺎن و
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ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﻨﻊ ﻧﺴﻲء  -ﻣﻨﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺣﺮام
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اطئوا ِعدة َما ح ﱠر َم الله ف ُي ِحلوا َما ح ﱠر َم الله زِّين ل ُه ْم سوء أعم ِل ِهم و الله ال
ِليو ِ
َ ْ دى ْال َق ْو َم ْالكفرين!َ
ِ
ِِ
 نﺴ ء گنا ى است عالوﻩ بر كفر ،و كسانى كه كافر شدند بوسيله آن گمراﻩمىشوند ،يكسال آن ماهها را حرام مىكنند و يكسال را حالل ،تا با عدﻩ ماههائى
كه خدا حرام كردﻩ مطابق شود ،پس اين عمل باعث مىشود كه حالل كنند
چ ى را كه خدا حرام كردﻩ ،آرى ،اعمال بدشان در نظرشان جلوﻩ كردﻩ و
خداوند مردمان كافر را هدايت نم كند!«
ﻋﺮب را در ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ رﺳﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ وﻗﺘﻰ دﻟﺸﺎن ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ در ﻳﻜﻰ از ﭼﻬﺎر
ﻣﺎه ﺣﺮام ﻛﻪ ﺟﻨﮓ در آﻧﻬﺎ ﺣﺮام ﺑﻮده ﺟﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺣﺮﻣﺖ آن ﻣﺎه را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻰ
دﻳﮕﺮ ﻣﻰدادﻧﺪ ،و آن ﻣﺎﻫﻰ را ﻛﻪ ﺣﺮﻣﺘﺶ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﻰء ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ .از ﻛﻠﻤﻪ
ﻣﺰﺑﻮر اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻰ دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ از
ﻣﺎﻫﻬﺎى ﺣﺮام داده ،ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮد آن ﻣﺎه را ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻣﻰاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻜﻠﻰ اﺑﻄﺎل ﻧﻤﻮده
ﻣﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن را ﺣﻼل ﻛﻨﻨﺪ .ﭼﻮن ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﺿﺮورت ﺧﻮد را رﻓﻊ ﻧﻤﻮده و ﻫﻢ
ﺳﻨﺖ ﻗﻮﻣﻰ ﺧﻮد را ﻛﻪ از ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن ﺧﻮد از اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ارث ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻔﻆ
ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺮﻳﻢ آن را ﺑﻜﻠﻰ ﻟﻐﻮ ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ آن را ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﻳﻜﻰ از
ﻣﺎﻫﻬﺎى ﺣﻼل ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻣﻰاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
ﮔﺎﻫﻰ اﻳﻦ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻮد و ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺮاى ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺴﺎل ،و آﻧﮕﺎه ﺑﻌﺪ
از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻣﺪت ﺗﺎﺧﻴﺮ دوﺑﺎره ﻣﺎﻫﻬﺎى ﺣﺮام را ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺮام ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧﺪ.
و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺗﺼﺮﻓﻰ اﺳﺖ در اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻰ و از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ
ﻣﺮدم ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻣﺸﺮك و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺖ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺬا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﺸﺎن را
زﻳﺎده در ﻛﻔﺮ ﻧﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻜﻤﻰ را ﻛﻪ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎﻫﻬﺎى ﺣﺮام اﺳﺖ ذﻛﺮ ﻛﺮده و
ﻓﺮﻣﻮده :ﭘﺲ در آن ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﺨﻮد ﻇﻠﻢ ﻣﻜﻨﻴﺪ و روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻇﻠﻢ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ .و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺪاق و اﺛﺮ روﺷﻦ ﺣﺮام ﺑﻮدن ﺑﻴﺖ و ﻳﺎ ﺣﺮم ،ﻫﻤﺎن اﻳﻤﻨﻰ از ﻗﺘﻞ اﺳﺖ.
ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺮاى اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺴﻰء ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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آﻣﺪه ﻇﻬﻮر در ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ دارد ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺮﺑﻬﺎ اﮔﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﻳﻜﻰ از ﻣﺎﻫﻬﺎى
ﺣﺮام را ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻣﻰاﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ دﺳﺘﺸﺎن در ﻗﺘﺎل ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎز
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺞ و زﻳﺎرت ﺧﺎﻧﻪ را ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آن ﻣﺎﻫﻬﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه
دﻳﮕﺮى ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ.
و ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺮب ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ
ﺣﺮﻣﺖ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﻮده ،و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﺮك ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﻠﺖ و ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﺳﻨﺖ را
ﺑﻪ ارث ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ ﭼﻮن ﻛﺎر داﺋﻤﻰ آﻧﺎن ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﺑﻮده و ﺑﺴﻴﺎرى از اوﻗﺎت
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ دﺳﺖ از ﺟﻨﮓ ﺑﻜﺸﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ
ﺿﺮورت ،ﺣﺮﻣﺖ ﻳﻜﻰ از آن ﻣﺎﻫﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎه دﻳﮕﺮى ﺑﺪﻫﻨﺪ و آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺤﺮم را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻰدادﻧﺪ و در ﻣﺤﺮم ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﭘﺮداﺧﺘﻪ
در ﺻﻔﺮ آن را ﺗﺮك ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﮔﺎﻫﻰ اﻳﻦ ﻣﻌﺎوﺿﻪ را ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اداﻣﻪ داده ،آﻧﮕﺎه دوﺑﺎره
ﻣﺤﺮم را ﺣﺮام ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﻛﺎر ) ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺤﺮم ﺑﻪ ﺻﻔﺮ (،را ﺟﺰ در ذى-
اﻟﺤﺠﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰدادﻧﺪ .
در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻛﻼم ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ :ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:انما النسىء زيادة فى
الكفر «،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺣﺮﻣﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاى ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺣﺮام ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده و
دادن ﺣﺮﻣﺖ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻏﻴﺮ ﺣﺮام ،ﺧﻮد زﻳﺎدى در ﻛﻔﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺗﺼﺮف در
اﺣﻜﺎم ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﺧﺪا و ﻛﻔﺮ ﺑﻪ آﻳﺎت اوﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ از ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺖ ﻫﻢ ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ
زﻳﺎدى در ﻛﻔﺮ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  36و  37ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص ( 356 :

ﮔﻨﺎه ﺑﺰرگ ﺟﻨﮓ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺣﺮام ،و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن
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است و ى جلوگ ﺮى مشرك ن از راﻩ خدا و كفر به آن و جلوگ ﺮيشان از رف ن شما
به مسجد الحرام و ب ﺮون كردنشان مؤمن ن را از آنجا نزد خدا گناﻩ بزرگ ﺮى
است چون فتنه است ،و فتنه جرمش از قتل بزرگ ﺮ است ،و اين مشرك ن ال
يزال با شما قتال مىكنند به اين اميد كه اگر بتوانند شما را از دينتان
برگردانند و هر كس از شما از دين خود برگردد و در حال كفر بم ﺮد اينگونه
افراد اعمال نيكشان بىاجر شدﻩ در دنيا و آخرت از آن رﻩمند نم شوند و آنان
اهل جهنم و در آن جاويدانند،

-

كسانى كه ايمان آوردند و كسانى كه مهاجرت كردند و در راﻩ خدا جهاد نمودند
آنان اميدوار رحمت خدا باشند كه خدا غفور و رحيم است!“

اﻳﻦ آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪ از ﻗﺘﺎل در ﻣﺎهﻫﺎى ﺣﺮام ﻣﻨﻊ و ﻣﺬﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
اﻳﻦ ﻛﺎر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از راه ﺧﺪا و ﻛﻔﺮ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ را ﻫﻢ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻴﺮون
ﻛﺮدن اﻫﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام از آﻧﺠﺎ ﺟﺮم ﺑﺰرﮔﺘﺮى اﺳﺖ ﻧﺰد ﺧﺪا ،و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﻓﺘﻨﻪ از
آدمﻛﺸﻰ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﻋﻼم ﺑﺪارد اﻳﻦ ﺳﺆال ﻛﻪ آﻳﺎ ﺟﻨﮓ در ﻣﺎهﻫﺎى ﺣﺮام ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺎدﺛﻪاى ﺑﻮده ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺆاﻟﻰ را اﻳﺠﺎب ﻣﻰﻛﺮده ،و ﻗﺒﻼ ﻗﺘﻠﻰ اﻟﺒﺘﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎ واﻗﻊ
ﺷﺪه ﺑﻮده ،ﭼﻮن در آﺧﺮ آﻳﺎت ﻫﻢ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:ان الذين آمنوا ،و الذين ھاجروا ،و جاھدوا فى سبيل
ﷲ ،اولئك يرجون رحمت ﷲ ،و ﷲ غفور رحيم  “،...و ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪا ﻏﻔﻮر و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ،
ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻗﺘﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ،و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻛﻔﺎر
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺮم را ﻣﺎﻳﻪ ﺟﻨﺠﺎل ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﻗﺮاﺋﻦ داﺳﺘﺎن ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ و
اﺻﺤﺎﺑﺶ را ﻛﻪ در رواﻳﺎت آﻣﺪه ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﻗﺘﺎل در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺻﺪ از ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ،و ﺻﺪ از ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام اﺳﺖ .اﻳﻦ آﻳﻪ
دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﻗﺘﺎل در ﺷﻬﺮ ﺣﺮام ” ،و اخراج اھله منه اكبر عند ﷲ و الفتنة اكبر من
القتل  “،...ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪﻧﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ وى را ﻛﻪ
ﻫﻤﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻣﻜﻪ ﻛﻪ زادﮔﺎه اﻳﺸﺎن ﺑﻮد ﺑﻴﺮون ﻛﺮدﻧﺪ ،از ﻗﺘﺎل در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام
ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ،و آزار و ﺷﻜﻨﺠﻪﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در ﺑﺎره ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روا داﺷﺘﻪ ،و ﻧﻴﺰ دﻋﻮت
ﺑﻪ ﻛﻔﺮﺷﺎن از ﻳﻚ ﻗﺘﻠﻰ ﻛﻪ از ﺳﻮى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رخ داده ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺣﻖ
ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻣﻼﻣﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﻮد ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ از ﺧﻼﻓﻰ ﻛﻪ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ و در ﺷﻬﺮ
ﺣﺮام ﻳﻚ ﻣﺸﺮك را ﻛﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا و ﺑﻪ اﻣﻴﺪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺧﺪا ﻫﻢ
آﻣﺮزﮔﺎر رﺣﻴﻢ اﺳﺖ.

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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” و ال يزالون يقاتلونكم  ...و من يرتدد منكم عن دينه  “،...اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪى اﺳﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﺮﺗﺪﻳﻦ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﻋﻤﻠﺸﺎن ﺣﺒﻂ
ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺗﺎ اﺑﺪ در آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ  216ﺗﺎ  218ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (245 :

ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺣﺮام و ﺣﺮﻣﺖ ﺣﺮم ﻣﻜﻪ و ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام
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اگر آنان حرمت ماﻩ حرام را شكستند شما هم بشكنيد چون خدا قصاص را در
همه حرمتها جايز دانسته پس هر كس بر شما ستم كرد شما هم به همان اندازﻩ
كه بر شما ستم روا داشتند بر آنان ستم كنيد و نسبت به ستم بيش از آن از خدا
ب ﺮسيد و بدانيد كه خدا با مردم با تقوا است!

ﺣﺮﻣﺎت ﺟﻤﻊ ﺣﺮﻣﺖ اﺳﺖ و ﺣﺮﻣﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺘﻚ آن ﺣﺮام و
ﺗﻌﻈﻴﻤﺶ واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﺮﻣﺎت در اﻳﻨﺠﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎﻫﻬﺎى ﺣﺮام و ﺣﺮﻣﺖ ﺣﺮم
ﻣﻜﻪ اﺳﺖ و ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ،و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮﻧﻜﻪ ﻛﻔﺎر ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎه ﺣﺮام
را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ،و در آن ﺟﻨﮓ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،و ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ آن ﻧﻤﻮده در ﺳﺎل ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و اﺻﺤﺎب او را از ﻋﻤﻞ ﺣﺞ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺸﺎن
ﺗﻴﺮاﻧﺪازى و ﺳﻨﮓﭘﺮاﻧﻰ ﻛﺮدﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻢ ﺟﺎﻳﺰ ﺷﺪ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ
ﻋﻤﻞ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا و اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮ او در اﻋﻼى ﻛﻠﻤﻪ او
ﺑﻮد.
ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﻛﻔﺎر در ﺧﻮد ﻣﻜﻪ و ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻰزدﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ
ﺑﺮاى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺎﻳﺰ ﺑﻮد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺮام
ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺮام ﺑﻴﺎن ﺧﺎﺻﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻣﺼﺪاق از ﺣﺮﻣﺖﻫﺎ ﻣﻰﺷﻮد و آن
ﺣﺮﻣﺖ ﺷﻬﺮ ﺣﺮام اﺳﺖ وﻟﻰ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻴﺎن ﻋﺎﻣﻰ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﺣﺮﻣﺖﻫﺎ ﻣﻰﮔﺮدد و
آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﺔ ” فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم “،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻨﺎى
آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻗﺼﺎص در ﺧﺼﻮص ﺷﻬﺮ ﺣﺮام را ﻫﻢ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده،
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺼﺎص در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﺮﻣﺎت را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ،ﻛﻪ ﺷﻬﺮ ﺣﺮام ﻫﻢ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎﺳﺖ و
اﮔﺮ ﻗﺼﺎص را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺠﺎوز در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎوز را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺮاﺑﺮى
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 و ادارﻩ کشور، جنگ و صلح، قانون،مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت
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.ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
 و در،آﻧﮕﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺳﻔﺎرش ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻼزم ﻃﺮﻳﻖ اﺣﺘﻴﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﭼﻮن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺼﺎص ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل،اﻋﺘﺪا و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺼﺎص ﭘﺎ از ﺣﺪ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﮕﺬارﻧﺪ
ﺷﺪت و ﺧﺸﻢ و ﺳﻄﻮت و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﺋﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻃﻐﻴﺎن و اﻧﺤﺮاف از ﺟﺎده
 و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﺘﺪﻳﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺤﺮﻓﻴﻦ از ﺟﺎده،ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ﺳﺮوﻛﺎر دارد
 و ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮاد ﺑﻴﺶ از آن اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺎص و اﻧﺘﻘﺎم دارﻧﺪ،اﻋﺘﺪال را دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد
” و اتقوا ﷲ و: و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ در آﺧﺮ ﻓﺮﻣﻮد،ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا و وﻻﻳﺖ و ﻧﺼﺮت او ﻣﺤﺘﺎﺟﻨﺪ
“ !اعلموا ان ﷲ مع المتقين

 ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺘﺪﻳﻦ و:در اﻳﻨﺠﺎ اﻳﻦ ﺳﺆال ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ
 در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﺳﺘﻮر داده ﺑﻪ ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ ﺗﺠﺎوز،ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ را دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد
 ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﺘﺪاى دﻳﮕﺮان،ﻛﻨﻨﺪ؟ ﺟﻮاﺑﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﺘﺪا و ﺗﺠﺎوز وﻗﺘﻰ ﻣﺬﻣﻮم اﺳﺖ
 در، و اﻣﺎ اﮔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎوز دﻳﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ،واﻗﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺠﺎوز اﺑﺘﺪاﺋﻰ ﺑﺎﺷﺪ
 ﭼﻮن ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺎﻟﻰ از ذﻟﺖ و ﺧﻮارى را ﺑﻪ ﺧﻮد،ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺠﺎوز اﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﺬﻣﻮم ﻧﻴﺴﺖ
 و اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺑﺨﻮاﻫﺪ از زﻳﺮ ﺑﺎر ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﻌﺒﺎد و ﺧﻮارى درآﻳﺪ ﺧﻮد ﻓﻀﻴﻠﺖ،ﻣﻰﮔﻴﺮد
، در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻜﺒﺮ از ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻣﻰﺷﻮد، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺗﻜﺒﺮ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ از رذاﺋﻞ اﺳﺖ،ﺑﺰرﮔﻰ اﺳﺖ
. ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻇﻠﻢ ﺷﺪه ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﺳﺖ،و ﺳﺨﻦ زﺷﺖ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ زﺷﺖ اﺳﺖ
(87 :  ص2 :  ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج195  ﺗﺎ190  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ:اﻧﻔﺎق
در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﻨﮓ

ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺗﺪارك ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻨﮓ
َ
ُْ
َُ
ﱠ
ُ َ
ﱠ
ُ  ” َو َأنفسب ِيل الل ِه َو ال تل ُقوا ِبأ ْي ِديك ْم ِإ ى ال ْ لك ِة َو أ ْح ِس ُنوا ِإ ﱠن الل َه ِيحب
ى
وا
ق
ِ
ِ
َ!ْاملُ ْحسن ن
ِ ِ
 و در راﻩ خدا انفاق كنيد و خويش ن را به دست خود به هالكت نيفكنيد و احسان“ !كنيد كه خدا نيكوكاران را دوست دارد
در اﻳﻦ آﻳﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﺮاى اﻗﺎﻣﻪ ﺟﻨﮓ در راه ﺧﺪا ﻣﺎل ﺧﻮد را اﻧﻔﺎق
 و ﭘﺎﺳﺦ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا اﻧﻔﺎق را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻗﻴﺪ در راه ﺧﺪا ﻫﻤﺎن ﭘﺎﺳﺨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ،ﻛﻨﻨﺪ
.اول آﻳﺎت در ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻗﺘﺎل ﺑﻪ ﻗﻴﺪ در راه ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻴﻢ
» دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻬﻠﻜﻪ ﻧﻴﻔﻜﻨﻴﺪ!« و اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ
، ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻈﻬﺮ ﻗﺪرت و ﻗﻮت اﺳﺖ،ﻧﻴﺮو و اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺧﻮد را ﻫﺪر دﻫﻨﺪ
 و ﻫﻼﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن ﻣﺴﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ،و ﺗﻬﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﻼﻛﺖ اﺳﺖ
. و آن ﻣﺴﻴﺮى ﻛﻪ ﻧﺪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد،ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﺠﺎ اﺳﺖ
 و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﻰ در آن ﻧﻬﻰ از ﺗﻤﺎﻣﻰ رﻓﺘﺎرﻫﺎى اﻓﺮاﻃﻰ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ
 ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن ﺑﺨﻞ ورزﻳﺪن و اﻣﺴﺎك از اﻧﻔﺎق ﻣﺎل در ﻫﻨﮕﺎم،و ﺗﻔﺮﻳﻄﻰ اﺳﺖ
 ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﻞ ورزﻳﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن ﻧﻴﺮو و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻗﺪرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ،ﺟﻨﮓ اﺳﺖ
 ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﺳﺮاف در اﻧﻔﺎق و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻫﻤﻪ اﻣﻮال ﺑﺎﻋﺚ،ﻏﻠﺒﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﻰﺷﻮد
.ﻓﻘﺮ و ﻣﺴﻜﻨﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺤﻄﺎط ﺣﻴﺎت و ﺑﻄﻼن ﻣﺮوت ﻣﻰﺷﻮد

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:و احسنوا ان

ﺳﭙﺲ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن آﻳﻪ را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺣﺴﺎن ﺧﺘﻢ ﻧﻤﻮده،
ﷲ يحب المحسنين  “،...و ﻣﻨﻈﻮر از اﺣﺴﺎن ﺧﻮددارى و اﻣﺘﻨﺎع ورزﻳﺪن از ﻗﺘﺎل ،و ﻳﺎ رأﻓﺖ و
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﺮدن ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ و اﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﺣﺴﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺧﻮب اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻗﺘﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﻗﺘﺎل
ﻛﻨﻨﺪ ،و اﮔﺮ دﺳﺖ از ﺟﻨﮓ ﺑﺮﻣﻰدارﻧﺪ ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻳﻮرش ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺳﺨﺖﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻬﺶ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻋﻔﻮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻬﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﺗﻮﻫﻢ ﻧﻜﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﺴﺎن ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻢ آن اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺖ از او ﺑﺮدارﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻜﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ دﻓﻊ ﻛﺮدن ﻇﺎﻟﻢ ﺧﻮد اﺣﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ،زﻳﺮا ﺣﻖ ﻣﺸﺮوع
اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ را از او ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و از دﻳﻦ دﻓﺎع ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺼﻠﺢ اﻣﻮر اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﺳﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮددارى از ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ دﻳﮕﺮان در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻴﻔﺎى ﺣﻖ ﻣﺸﺮوع ،و ﻧﻴﺰ ﺧﻮدداري
از اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻏﻴﺮﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮد اﺣﺴﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،و اﺻﻮﻻ ﻏﺮض ﻧﻬﺎﺋﻰ از ﻫﻤﻪ
ﻣﺒﺎرزات و ﺟﻨﮕﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ واﺟﺒﺎت دﻳﻦ ،ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺘﺪﻳﻦ ﺑﻪ دﻳﻦ ،واﺟﺐ
اﺳﺖ آن ﻣﺤﺒﺖ را از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺮوى و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ از رﺳﻮﻟﺨﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺟﻠﺐ ﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:قل ان كنتم تحبون ﷲ فاتبعونى يحببكم ﷲ“.
آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﺘﺎل اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻬﻰ از اﻋﺘﺪا و ﺗﺠﺎوز ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﺎ
اﻣﺮ ﺑﻪ اﺣﺴﺎن و اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪا ﻣﺤﺴﻨﻴﻦ را دوﺳﺖ ﻣﻰدارد ﺧﺘﻢ ﮔﺮدﻳﺪه ،و در اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ
ﺣﻼوﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  190ﺗﺎ  195ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (87 :

وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻧﻔﺮات و ﺗﺄﻣﻴﻦ وﺳﺎﻳﻞ
در ﺟﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ
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 در راﻩ خدا كارزار كنيد و بدانيد كه خدا شنوا و دانا است! كيست كه خدا را وامى نيكو دهد و خدا وام او را به دو برابرهاى بسيار افزونكند ،خدا است كه تنگى مىآورد و فراوانى نعمت مىدهد و به سوى او بازگشت
مىيابيد!
 مگر داستان آن بزرگان ب اسرائيل را نشنيدى كه پس از موﺳ به پيام ﺮ خودگفتند :پادشا ى براى ما نصب كن تا در راﻩ خدا كارزار كنيم و او گفت :از خود
مىبينيد كه اگر كارزار بر شما واجب شود شانه خا ى كنيد؟ گفتند :ما كه از ديار
و فرزندان خويش دور شدﻩايم براى چه كارزار نم كنيم؟ و ى همينكه كارزار بر
آنان مقرر شد به جز اندكى روى برتافتند و خدا به كار ستمگران دانا است“!...
و ﻗﺎﺗﻠﻮا ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ !

ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻓﺮﻳﻀﻪ ﺟﻬﺎد را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻧﻔﺮات و ﺗﺠﻬﻴﺰات ،اﻧﻔﺎق ﻛﻨﻨﺪ.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺟﻬﺎد را واﺟﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﻳﻀﻪ را در اﻳﻦ آﻳﻪ و ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﻮارد از ﻛﻼﻣﺶ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻛﺮده و اﻳﻦ ﺑﺮاى آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻛﺴﻰ در
ﻧﻴﺎﻳﺪ و ﻛﺴﻰ ﺧﻴﺎل ﻧﻜﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ دﻳﻨﻰ ﻣﻬﻢ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻣﺘﻰ
ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﺗﺴﻠﻂ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ،و اراﺿﻰ آﻧﺎن را ﺿﻤﻴﻤﻪ اراﺿﻰ ﺧﻮد ﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﻤﺪن اﺳﻼم )ﭼﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن( ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺧﻴﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و
ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﻴﺪ ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺟﻬﺎد در
اﺳﻼم ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺻﻼح دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻣﺮدم اﺳﺖ ،در ﻋﺎﻟﻢ
ﺳﻠﻄﻪ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻧﻔﺮات و ﺗﺠﻬﻴﺰات

-

” من ذا الذى يقرض ﷲ قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كث ﺮة!“

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺰﻳﻨﻪاى را ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در راه او ﺧﺮج ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺧﻮدش ﻧﺎﻣﻴﺪه ،و اﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﺪ ،و ﻫﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﻔﺎﻗﻬﺎى ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺮاى ﺧﺎﻃﺮ او ﺑﻮده ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ زودى ﻋﻮض آن را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ.

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﻴﺎق ﺧﻄﺎب را ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﻣﺮ ﺑﻮد و ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :ﺟﻬﺎد ﻛﻨﻴﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻴﺎق
ﺧﻄﺎب ،اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻰ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﻴﺴﺖ از ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻛﻨﺪ؟ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن دادن ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺳﻴﺎق اﻣﺮ ﺧﺎﻟﻰ از ﻛﺴﺐ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻴﺴﺖ،
وﻟﻰ ﺳﻴﺎق اﺳﺘﻔﻬﺎم دﻋﻮت و ﺗﺸﻮﻳﻖ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ذﻫﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺗﺎ ﺣﺪى از ﺗﺤﻤﻞ
ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ اﻣﺮ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻧﺸﺎط ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ .
 ” و ﷲ يقبض و يبسط و اليه ترجعون ! “اﻳﻨﻜﻪ از ﺻﻔﺎت ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﻪ ﺻﻔﺖ :ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ و ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ او را آورده،
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﺷﻌﺎر ﻛﻨﺪ آﻧﭽﻪ در راه ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه آن ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺧﺪا ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ زﻳﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى او ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدﻳﺪ و آن زﻳﺎد ﺷﺪه را ﭘﺲ
ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﺪ .
آرى ،ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻓﺮﻳﻀﻪ ﺟﻬﺎد را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و ﻣﺮدم را دﻋﻮت
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻧﻔﺮات و ﺗﺠﻬﻴﺰات ،اﻧﻔﺎق ﻛﻨﻨﺪ.
و اﮔﺮ اﻳﻦ اﻧﻔﺎق را ﻗﺮض دادن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﻧﺪه ،ﭼﻮن اﻧﻔﺎق در راه ﺧﺪا اﺳﺖ،
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻫﻢ ﺗﻌﺒﻴﺮى اﺳﺖ ﺳﻠﻴﺲ ،و ﻫﻢ ﻣﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﻗﺮب ﺧﺪا ،ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ
اﻧﻔﺎق ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺑﺎ او دادوﺳﺘﺪ دارﻧﺪ.
آﻧﮕﺎه داﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻮت و ﺟﺎﻟﻮت و داوود را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﻪ
ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﻗﺘﺎل ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺮت ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻏﻠﺒﻪ ﻫﻤﻮاره از
آن اﻳﻤﺎن و ﺗﻘﻮا اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ دارﻧﺪﮔﺎن آن ﻛﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺧﻮارى و ﻧﺎﺑﻮدى از آن ﻧﻔﺎق
و ﻓﺴﻖ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﻪ اﻳﻦ داﺳﺘﺎن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﻣﺎدام ﻛﻪ در ﻛﻨﺞ ﺧﻤﻮد و ﻛﺴﺎﻟﺖ و ﺳﺴﺘﻰ ﺧﺰﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮدﻣﻰ
ذﻟﻴﻞ و ﺗﻮﺳﺮى ﺧﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﻗﻴﺎم ﻛﺮده و در راه ﺧﺪا ﻛﺎرزار ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ را
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺻﺎدق اﻳﺸﺎن در اﻳﻦ دﻋﻮى اﻧﺪك ﺑﻮدﻧﺪ ،و
اﻛﺜﺮﺷﺎن وﻗﺘﻰ ﺟﻨﮓ ﺣﺘﻤﻰ ﺷﺪ ﻓﺮار ﻛﺮدﻧﺪ ،و دوم اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮ اﻋﺘﺮاض ﺑﺮ ﻃﺎﻟﻮت را ﺑﺎز
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ ،از آن ﻧﻬﺮى ﻛﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻨﻮﺷﻨﺪ ،ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ،و ﭼﻬﺎرم اﻳﻨﻜﻪ ،ﺑﻪ
ﻃﺎﻟﻮت ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺣﺮﻳﻒ ﺟﺎﻟﻮت و ﻟﺸﮕﺮ او ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﻢ وﻟﻰ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺧﺪا ﻳﺎرﻳﺸﺎن ﻛﺮد ،و ﺑﺮ
دﺷﻤﻦ ﭘﻴﺮوزﻳﺸﺎن داد ،و دﺷﻤﻦ را ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﻓﺮارى دادﻧﺪ ،و داوود ،ﺟﺎﻟﻮت را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﺪ ،و ﻣﻠﻚ و ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ،و ﺣﻴﺎت از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ آﻧﺎن دو
ﺑﺎره ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺎدت و ﻗﻮت ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎ
ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻛﻼﻣﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن و ﺗﻘﻮا ﺑﻪ زﺑﺎﻧﺸﺎن اﻧﺪاﺧﺖ ﻧﺒﻮد ،و آن ﻛﻼم اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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وﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﺟﺎﻟﻮت و ﻟﺸﮕﺮش ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 ” -رﺑﻨﺎ اﻓﺮغ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺻﺒﺮا و ﺛﺒﺖ اﻗﺪاﻣﻨﺎ و اﻧﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮم اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ! “

اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻋﺒﺮﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻰ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻋﺼﺮ ﻣﻰآﻳﻨﺪ آن را ﻧﺼﺐ اﻟﻌﻴﻦ
ﺧﻮد ﻗﺮار داده و راه ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺻﺎﻟﺢ را ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد،
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎدام ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ  244و  245ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (430 :

ﺷﺮﻛﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺗﺪارك ﻣﺎﻟﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻬﺎد
َ َ ﱡ َ
ﱠ
َ
ْ َ ُ
َ ُْ ّ ُ َ
َ
اط الخ ْي ِل ت ْر ِه ُبون ِب ِه َع ُد ﱠو الل ِه َو
 » و أ ِعدوا ل ُهم ﱠما استطعتم ِمن ق ﱠو ٍة و ِمن ِّرب َِ
َ َ
ﱠ
َُﱠ ْ َ َ َ
ُ
اخر َ
ين ِمن ُدو ِ ِ ْم ال ت ْعل ُمو َ ُ ُم الل ُه َي ْعل ُم ُه ْم َو َما ت ِنف ُقوا ِمن ْ ٍء ى
عدوكم و ء
ِ
ﱠ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ُ نَ
سب ِيل الل ِه يوف ِإليكم و أنتم ال تظلمو !
ِ

-

و آمادﻩ كنيد براى كارزار با ايشان هر چه را مىتوانيد از ن ﺮو و از اسبان بسته
شدﻩ كه ب ﺮسانيد با آن دشمن خدا و دشمن خود را و ديگران را از غ ﺮ ايشان كه
شما آنان را نم شناسيد و خدا مىشناسد ،و آنچه كه در راﻩ خدا خرج كنيد به
شما پرداخت مىشود و به شما ظلم نخواهد شد!«

اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و اعدوا لھم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل «،اﻣﺮ ﻋﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻋﻤﻮم ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل ﻛﻔﺎر ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﺸﺎن از ﺗﺪارﻛﺎت ﺟﻨﮕﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﺣﺘﻴﺎج ﭘﻴﺪا
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ دارﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰ ﺗﻬﻴﻪ آن را
دارﻧﺪ.
َ ُ َ
ﱠ
ُ َ َ
َ َ ُ ُ
ْ
سب ِيل الل ِه ُي َوف ِإل ْيك ْم َو أ ُنت ْم ال تظل ُمون!
 »  ...و ما ت ِنفقوا ِمن ٍء ى ِ و آنچه كه در راﻩ خدا خرج كنيد به شما پرداخت مىشود و به شما ظلم نخواهدشد!«
ﭼﻮن ﻏﺮض ﺣﻘﻴﻘﻰ از ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻴﺮو اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﺸﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﺷﻤﻦ را
دﻓﻊ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﻮد را از دﺷﻤﻨﻰ ﻛﻪ ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮﺳﺸﺎن را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺣﻔﻆ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻏﺮض دﻳﻨﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر
ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﺸﺎن ﻧﺎﺋﺮه ﻓﺴﺎد را ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ و ﻫﺪم اﺳﺎس دﻳﻦ ﻓﻄﺮى ﻣﻰﺷﻮد و
ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﺧﺪا در زﻣﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺷﻮد و ﻋﺪاﻟﺖ در ﻣﻴﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ ﺧﺎﻣﻮش
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ﺳﺎزﻧﺪ.
و اﻳﻦ ﺧﻮد اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﻓﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﻨﻰ از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ
آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ اﻓﺮاد و ﻳﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﺎ در اﻳﻦ راه ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻬﺎد ﺑﺮاى اﺣﻴﺎى اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر اﻧﻔﺎق
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻋﻴﻨﺎ ﻋﺎﻳﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻰﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را در اﻳﻦ راه داده ﺑﺎﺷﺪ در راه ﺧﺪا
ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎﻗﻰ و ﺟﺎوداﻧﻪ آﺧﺮت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،زﻧﺪﮔﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻛﻪ
ﺟﺎ دارد ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى ﻫﺮ ﻛﺲ در راه ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ اﺳﺖ اﺛﺮ ﺷﻬﺎدت و
ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن در راه ﺧﺪا از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت دﻳﻦ ،ﻧﻪ اﻓﺘﺨﺎر و ﻧﺎم ﻧﻴﻚ و اﻣﺜﺎل آن ﻛﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ
ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ دل ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﺧﻮش ﻛﺮده و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در ﭘﺎرهاى از ﻣﻘﺎﺻﺪ دﻧﻴﻮى ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻛﺸﺘﻦ دﻫﻨﺪ ،آن وﻗﺖ وﻗﺘﻰ ﭘﺎى دادن ﺟﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻰآﻳﺪ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﭼﻜﺎرى اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﻟﺬاﻳﺬ ﻣﺎدى ﺑﻬﺘﺮى ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻦ دﻫﻢ؟ ﻏﺎﻓﻞ از
اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻳﻨﻰ ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﻰ و ﺷﻬﺎدت را ﺻﺮف ﻧﺎم ﻧﻴﻚ و ﻳﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻧﻤﻰداﻧﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻳﮕﺮى داﺋﻢ و ﺟﺎوﻳﺪان ﻣﻰداﻧﺪ.
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ،ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻗﻮا ﺑﺮاى ﻏﺮض دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﻰ و ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺣﻴﺎﺗﻰ آن اﺳﺖ ،و ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ آن ﺗﺠﻬﻴﺰات دﺷﻤﻦ را اﻧﺪﻳﺸﻨﺎك ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺗﺎ اﻧﺪازهاى
و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻳﻚ ﻧﺤﻮه دﻓﺎع اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ترھبون به عدو ﷲ و عدوكم «،ﻳﻜﻰ از
ﻓﻮاﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻗﻮا را ﻛﻪ ﻋﺎﻳﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰﺷﻮد ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و ما تنفقوا من شىء
فى سبيل ﷲ يوف اليكم و انتم ال تظلمون «،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ را در راه ﺧﺪا اﻧﻔﺎق
ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻓﻮت ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ دوﺑﺎره ﻋﺎﻳﺪﺷﺎن ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻖ ﻛﺴﻰ از اﻳﺸﺎن از
ﺑﻴﻦ ﺑﺮود.
و اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ » و ما تنفقوا من شىء فى سبيل ﷲ  «،...از اﻣﺜﺎل آﻳﻪ» و ما تنفقوا من
خير يوف اليكم «،ﻋﻤﻮﻣﻰﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺎل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺟﺎن را ﺷﺎﻣﻞ
ﻧﻤﻰﮔﺮدد ﺑﺨﻼف آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ اﻧﻔﺎق ﻛﻨﻴﺪ!
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  60ﺳﻮره اﻧﻔﺎل اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص (151 :

ﺗﺸﺮﻳﻊ وﻻﻳﺖ اﺧﻮت ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﺴﻞ اوﻟﻴﻪ
ﱠ
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ﱠ
ُ
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َ ُ َ
َب ْي َنك ْم َو َب ْي ُ م ِّميث ٌق َوالل ُه ِب َما ت ْع َملون َب ِص ٌﺮ!...
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 كسانى كه ايمان آوردﻩ و در راﻩ خدا مهاجرت نمودﻩ و با اموال و جا اى خودجهاد كردند و كسانى كه )مهاجرين( را جاى دادند و يارى كردند آنان بعضيشان
اولياى بع ديگر)اولياى يكديگرند (،و كسانى كه ايمان آوردند ،و ى مهاجرت
نكردند ميان شما و ايشان واليت ارث نيست تا آنكه مهاجرت كنند و ى اين مقدار
واليت هست كه اگر از شما در راﻩ دين نصرت بخواهند شما بايد ياريشان كنيد
مگر اينكه بخواهند با قومى بجنگند كه ميان شما و آن قوم پيمانى باشد و
خداوند به آنچه مىكنيد بيناست،
 و كسانى كه كفر ورزيدند بع شان اولياء بع ديگرند اولياى همند ،و اگرآنچه قبال دستور داديم انجام ندهيد فتنهاى در زم ن و فساد بزرگى را ببار
مىآورد،
 و كسانى كه ايمان آوردﻩ و مهاجرت كردﻩ و در راﻩ خدا جهاد نمودند و كسانى كه)از اهل مدينه به مهاجرين( م ل دادﻩ و يارى كردند آ ا به حقيقت اهل ايمانند و
هم آمرزش خدا و روزى نيكوى ش مخصوص آ ا است!«
اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﻮاﻻت ﻣﻴﺎن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را واﺟﺐ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻜﻨﻨﺪ
و ﺑﻌﻀﻰ ﺗﺨﻠﻒ ﻛﻨﻨﺪ ،و رﺷﺘﻪ ﻣﻮاﻻت ﻣﻴﺎن آﻧﺎن و ﻛﻔﺎر ﺑﻜﻠﻰ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد.
ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ در اﻳﻦ آﻳﻪ دﺳﺘﻪ اول از ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦاﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول اﻳﻦ
ﺳﻮره ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪا اﻳﻤﺎن ﻣﻰآورﻧﺪ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
و ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﺰل دادﻧﺪ و رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪو
آﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﻳﺎرى ﻛﺮدﻧﺪ ﻃﺎﺋﻔﻪ اﻧﺼﺎر اﺳﺖ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﻳﺎم ﻧﺰول اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻬﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻋﺪه ﺧﻴﻠﻰ ﻛﻤﻰ ﻛﻪ در ﻣﻜﻪ اﻳﻤﺎن آورده و ﻫﻨﻮز ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ وﻻﻳﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:اولئك بعضھم اولياء
بعض «،و اﻳﻦ وﻻﻳﺖ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ اﻋﻢ از وﻻﻳﺖ ﻣﻴﺮاث و وﻻﻳﺖ ﻧﺼﺮت و وﻻﻳﺖ أﻣﻦ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻛﺎﻓﺮى را اﻣﺎن داده ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎﻧﺶ در
ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وﻻﻳﺖ دارﻧﺪ
ﻳﻚ ﻣﻬﺎﺟﺮ وﻟﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻧﺼﺎر اﺳﺖ ،و ﻳﻚ اﻧﺼﺎرى وﻟﻰ ﻫﻤﻪ اﻧﺼﺎر و ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
اﺳﺖ ،و دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻻﻳﺖ در آﻳﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﻴﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺪرك ارث ﺑﻪ ﻣﻮاﺧﺎت ﻫﻤﻴﻦ آﻳﻪ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ در آﻳﻪ ﻫﻴﭻ
ﻗﺮﻳﻨﻪاى ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻧﺼﺮاف اﻃﻼق وﻻﻳﺖ ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ارث وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻴﭻ ﺷﺎﻫﺪى
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ راﺟﻊ اﺳﺖ ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ارﺛﻰ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
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وﺳﻠّﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻘﺪ ﺑﺮدارى ﻣﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻧﺼﺎر اﺟﺮا ﻣﻰﻛﺮد ،و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ارث
ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﺴﺦ ﺷﺪ.
» والذين آمنوا ولم يھاجروا  «،...اﻳﻦ آﻳﻪ وﻻﻳﺖ را در ﻣﻴﺎن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻧﺼﺎر
و ﻣﻴﺎن ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﻴﺎن دﺳﺘﻪ اول و دﺳﺘﻪ
دوم ﻫﻴﭻ ﻗﺴﻢ وﻻﻳﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ وﻻﻳﺖ ﻧﺼﺮت ،اﮔﺮ دﺳﺘﻪ دوم از ﺷﻤﺎ ﻳﺎرى ﻃﻠﺒﻴﺪﻧﺪ
ﻳﺎرﻳﺸﺎن ﺑﻜﻨﻴﺪ ،وﻟﻰ ﺑﺸﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﻰ ﺳﺮ ﺟﻨﮓ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ و آن ﻗﻮم
ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
» و الذين كفروا بعضھم اولياء بعض «،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻔﺎر وﻻﻳﺘﺸﺎن در ﻣﻴﺎن ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ و
ﺑﻪ اﻫﻞ اﻳﻤﺎن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺎن را دوﺳﺖ ﺑﺪارﻧﺪ.
» اال تفعلوه تكن فتنة فى االرض و فساد كبير «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﺗﺸﺮﻳﻊ وﻻﻳﺖ ﺑﻪ آن ﻧﺤﻮى ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻓﺮﻣﻮد ،ﭼﻮن ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ وﻻﻳﺖ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪاى از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﻰ ﻛﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺮوى ﺣﻖ و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ اﻟﻬﻰ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﻰﺷﻮد از آن ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﻛﻪ دوﺳﺘﻰ ﻛﻔﺎر ﻛﻪ دﺷﻤﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻰﺷﻮد اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎ
آﻧﺎن ﺧﻠﻂ و آﻣﻴﺰش ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ.
و اﺧﻼق و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻛﻔﺎر در ﺑﻴﻦ اﻳﺸﺎن رﺧﻨﻪ ﻳﺎﺑﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻴﺮه و روش اﺳﻼﻣﻰ
ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎﻳﺶ ﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﺮه و روش ﻛﻔﺮ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺶ ﺑﺎﻃﻞ و ﭘﻴﺮوى ﻫﻮى اﺳﺖ و
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ از ﻣﻴﺎن آﻧﺎن رﺧﺖ ﺑﺮﺑﻨﺪد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در روزﮔﺎر ﺧﻮد
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺪ ،و ﺻﺪق ادﻋﺎى اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﻳﺪﻳﻢ .
» و الذين آمنوا و ھاجروا  «،...اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻤﺎن را ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ آﺛﺎر آن ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ را وﻋﺪه آﻣﺮزش و رزق ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻰدﻫﺪ.
» و الذين آمنوا من بعد و ھاجروا و جاھدوا معكم فاولئك منكم «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻄﺎب اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ اول و ﺑﻪ اﻧﺼﺎر ،و در اﻳﻦ ﺧﻄﺎب ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪى و آﻧﻬﺎﺋﻰ را ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ
اﻳﻤﺎن ﻣﻰآورﻧﺪ و ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ اول ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﻛﺮده و در ﻣﺴﺎﻟﻪ وﻻﻳﺖ،
اﻳﺸﺎن را ﻧﻴﺰ ﺷﺮﻛﺖ داده اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  72ﺗﺎ  74ﺳﻮره اﻧﻔﺎل اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص ( 187 :

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

ﻏﻨﺎﻳﻢ ﺟﻨﮕﻲ و اﺳﺮاء

ﺣﻜﻢ اﻧﻔﺎل و ﻏﻨﺎﻳﻢ ﺟﻨﮕﻲ
َ ُ
َ َ َﱠ
َ
َ َُ
َ َ
َُ ﱠ
ُ ٔالا َنف
ال ﱠلل ِه َو ﱠ
صل ُحوا ذات
 » َيسئلونك َع ِن ٔالانف ِال ق ِلِ الرسو ِل فاتقوا الله و أ
َ
ُ
َْ ْ َ َ ُ ﱠ
ْ
!يعوا الل َه َو َرسول ُه ِإن ك ُنتم ﱡمؤ ِم ِن َن
بي ِنكم و أ ِط
 پس از خدا، بگو انفال مال خدا و رسول است، از تو از انفال پرسش مىكنند و خدا و رسول او را اطاعت كنيد اگر، و ميان خود صلح برقرار سازيد،ب ﺮسيد
«!با ايمان هستيد
آﻳﺎﺗﻰ از ﺳﻮره اﻧﻔﺎل ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻏﻨﻴﻤﺖ اﺳﺖ ﭘﻨﺞ آﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻪ
:ﺟﺎى ﺳﻮره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
«،...  » يسئلونك عن الانفال قل الانفال هلل و الرسول-١
 » و اعلموا انما غنمتم من ء فان هلل خمسه و للرسول و لذى القربى و اليتامى-٢
و املساك ن و ابن السبيل ان كنتم امنتم باهلل و ما انزلنا ع ى عبدنا يوم الفرقان
«،... يوم التقى الجمعان و ﷲ ع ى كل ء قدير
 » ما كان لن ان يكون له اسرى ح يثخن ى الارض تريدون عرض الدنيا و ﷲ-٣
 لو ال كتاب من ﷲ سبق ملسكم فيما اخذتم عذاب،يريد الاخرة و ﷲ عزيز حكيم
«! فكلوا مما غنمتم حالال طيبا و اتقوا ﷲ ان ﷲ غفور رحيم،عظيم
ﭘﺲ از ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﺳﻪ آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﺻﻞ ﻣﻠﻜﻴﺖ در ﻏﻨﻴﻤﺖ
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از آن ﺧﺪا و رﺳﻮل اﺳﺖ ،و ﺧﺪا و رﺳﻮل ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺠﻢ آن را در اﺧﺘﻴﺎر ﺟﻬﺎدﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﮔﺬاردهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ارﺗﺰاق ﻧﻤﻮده ،و آن را ﺗﻤﻠﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ آن را ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل
و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان رﺳﻮل و ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺗﺎ در آن ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
) ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺑﺎره اﻧﻔﺎل در ﻣﺒﺤﺚ » ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﻼم
در ﻗﺮآن« در ﺟﻠﺪ  12آﻣﺪه اﺳﺖ(.

ﺣﻜﻢ اﺳﻴﺮان ﺟﻨﮕﻲ
 » ما كان لن ان يكون له اسرى ح يثخن ى الارض تريدون عرض الدنيا و ﷲيريد الاخرة و ﷲ عزيز حكيم ،لو ال كتاب من ﷲ سبق ملسكم فيما اخذتم
عذاب عظيم ،فكلوا مما غنمتم حالال طيبا و اتقوا ﷲ ان ﷲ غفور رحيم !«
از آﻳﺎت ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از رﺳﻮل ﺧﺪا»ص« در ﺑﺎره اﻣﺮ
اﺳﻴﺮان ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ اﺟﺎزه دﻫﺪ اﺳﻴﺮان ﻛﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ
دادن ﻓﺪﻳﻪ آزاد ﮔﺮدﻧﺪ ،و در ﺟﻮاب اﻳﺸﺎن را ﻣﻮرد ﻋﺘﺎب ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،و از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد»:
ﻓﻜﻠﻮا  «،...و ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮد ﺧﻮردن از ﻏﻨﻴﻤﺖ را ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻄﻮر اﺑﻬﺎم ﭼﻨﻴﻦ
ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻏﻨﻴﻤﺖ و اﻧﻔﺎل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ آﻳﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ
اﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؟ و ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺘﺎل
ﻛﺮدهاﻧﺪ؟ و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﻋﺪ ورزﻳﺪهاﻧﺪ از آن ﺑﻰ ﻧﺼﻴﺒﻨﺪ ،و آﻳﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﻛﻪ از آن ﺳﻬﻢ
ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوى ﺑﻴﻨﺸﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف؟ ﻣﺜﻼ ﺳﻬﻢ ﺳﻮارهﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از
ﭘﻴﺎدهﻫﺎ و ﻳﺎ اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ؟
ﭼﻮن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻜﻠﻮا ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻛﻨﻨﺪ ،و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ،ﻟﺬا آﻳﻪ ﻧﺎزل
ﺷﺪ »:قل االنفال و الرسول فاتقوا ﷲ و اصلحوا ذات بينكم  «،...و اﻳﺸﺎن را در اﺳﺘﻔﺎدهاى ﻛﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻜﻠﻮا ﻣﻤﺎ ﻏﻨﻤﺘﻢ ﻛﺮده و ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ اﻧﻔﺎل ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻧﻤﻮده و
ﻣﻠﻚ اﻧﻔﺎل را ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻛﺮده ،و اﻳﺸﺎن را از ﺗﺨﺎﺻﻢ و ﻛﺸﻤﻜﺶ ﻧﻬﻰ ﻧﻤﻮده و
وﻗﺘﻰ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺸﺎﺟﺮهﺷﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺖ آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ آن را
ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ارﺟﺎع داده و در ﻣﻴﺎﻧﺸﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوى ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد ،و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺳﻬﻤﻰ
ﺑﺮاى آن ﻋﺪه از اﺻﺤﺎب ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﻣﻴﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﻗﺘﺎل ﻛﺮده و آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻗﺘﺎل ﻧﻜﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﻮارﮔﺎن و ﭘﻴﺎدﮔﺎن ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
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آﻧﮕﺎه آﻳﻪ دوم »:و اعلموا انما غنمتم من شىء فان خمسه  «،...ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﻰ ﻧﺎزل
ﮔﺮدﻳﺪه و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ )ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻣﺘﺜﺎل آن( از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد داده
ﺑﻮد ﭘﻨﺞ ﻳﻚ را دوﺑﺎره ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ آن ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﻛﻪ از ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺮدن آﻳﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻔﺎل ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﺎﺳﺦ آﻳﻪ ﻓﻜﻠﻮا ﻣﻤﺎ ﻏﻨﻤﺘﻢ  ...ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺒﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎى آن و ﺗﻔﺴﻴﺮ
آن اﺳﺖ ،و ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻜﻠﻮا ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮاد از آن
اذن در ﺗﺼﺮف اﻳﺸﺎن در ﻏﻨﻴﻤﺖ و ﺗﻤﺘﻌﺸﺎن از آن اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ آن را در ﻣﻴﺎن اﻳﺸﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﻟﻚ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
و آﻳﻪ» و اعلموا انما غنمتم من شىء فان خمسه و للرسول و لذى القربى  «،...ﻧﺎﺳﺦ ﺑﺮاى
آﻳﻪ ﻗﻞ اﻻﻧﻔﺎل ﷲ و اﻟﺮﺳﻮل ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮى ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎدﻛﻨﻨﺪﮔﺎن دارد اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را از ﺧﻮردن و ﺗﺼﺮف در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻣﻨﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول اﻻﻧﻔﺎل
ﷲ و اﻟﺮﺳﻮل  -و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻼ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﻔﺎل ﻣﻠﻚ ﺧﺪا و رﺳﻮل اﺳﺖ  -و از آﻳﻪ
اﻧﻤﺎ ﻏﻨﻤﺘﻢ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ را ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ،و آﻳﻪ ﻗﻞ اﻻﻧﻔﺎل ﷲ و اﻟﺮﺳﻮل ﻫﻢ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ را
ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﺻﻞ ﻣﻠﻚ اﻧﻔﺎل از ﺧﺪا و رﺳﻮل اﺳﺖ ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺮﺿﻰ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺼﺮف در آن و ﺟﻮاز ﺧﻮردن و ﺗﻤﺘﻊ از آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮب ،وﻗﺘﻰ
ﻣﺘﻌﺮض اﻳﻦ ﺟﻬﺎت ﻧﺒﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺎ آﻳﻪ اﻧﻤﺎ ﻏﻨﻤﺘﻢ  ...ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﻧﺪارد ﺗﺎ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ آﻳﻪ
اﻧﻤﺎ ﻏﻨﻤﺘﻢ  ...ﻧﺎﺳﺦ آن اﺳﺖ .
در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﺒﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﻧﻔﺎل
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ زﻣﻴﻦ ﺧﺮاﺑﻰ ﻛﻪ اﻫﻠﺶ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺪون
ﺟﻨﮓ و ﺑﺪون ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن اﺳﺐ و ﺷﺘﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺟﺰﻳﻪ ﺻﻠﺢ ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :و ﺑﺮاى او اﺳﺖ) ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮاى واﻟﻰ و زﻣﺎﻣﺪار (،رؤوس ﺟﺒﺎل و درهﻫﺎى
ﺳﻴﻞﮔﻴﺮ و ﻧﻴﺰارﻫﺎ و ﻫﺮ زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎدهاى ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاى او اﺳﺖ
ﺧﺎﻟﺼﻪﺟﺎت ﺳﻼﻃﻴﻦ ،اﻟﺒﺘﻪ آن ﺧﺎﻟﺼﻪﺟﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ زور و ﻏﺼﺐ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎورده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻏﺼﺐ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﺮ ﻣﺎل ﻏﺼﺒﻰ ﻣﺮدود اﺳﺖ ،و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺮﮔﺮدد،
و او اﺳﺖ وارث ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻰوارث ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻜﻔﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎورﻧﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  1ﺳﻮره اﻧﻔﺎل
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آزادﺳﺎزي اﺳﻴﺮان ﺟﻨﮕﻲ ،ﻓﺪﻳﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ آن
َ
َ
ْ
ُ
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 َو ِإن ُي ِر ُيدوا ِخ َيان َتك فق ْد خانوا الل َه ِمن قبل فأمكن ِم م و-

-

-

هيچ پيغم ﺮ را نم سزد و روا نيست كه برايش اس ﺮانى باشد تا آن زمانى كه دينش
در زم ن مستقر گردد ،شما سود مادى دنيا را در نظر داريد و ى خدا آخرت را
مىخواهد و خداوند مقتدرى است شايستهكار،
اگر آن قضائى كه خداوند قبال راندﻩ است نبود هر آينه در آنچه گرفتيد عذاب
بزرگى بشما مىرسيد،
پس بخوريد و تصرف كنيد در آنچه غنيمت بردﻩايد حالل و طيب ،و از خدا
ب ﺮه يد كه خدا آمرزندﻩ رحيم است،
هان اى پيغم ﺮ بگو به آن اس ﺮانى كه در دست تو اس ﺮند :اگر خداوند در دلهاى
شما خ ﺮ را سراغ مىداشت ﺮ از آنچه مسلمانان از شما گرفتند به شما مىداد و
شما را مىآمرزيد و خداوند آمرزندﻩ رحيم است،
و اگر بنا دارند به تو خيانت كنند تازگى ندارد قبال هم خدا را خيانت كردﻩ بودند و
او تو را برايشان مسلط كرد و خداوند داناى شايستهكار است!«

ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻰ را ﻛﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ
ﻣﻮرد ﻋﺘﺎب ﻗﺮار داده ﻛﻪ از ﻛﻔﺎر اﺳﻴﺮاﻧﻰ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آﻧﮕﺎه از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
وﺳﻠّﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ آﻧﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺪﻫﺪ ،و در ﻋﻮض ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ از آﻧﺎن ﺑﮕﻴﺮد و
آزادﺷﺎن ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﺮوى ﻣﺎﻟﻰ آﻧﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻔﺎر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻮاﻗﺺ ﺧﻮد را
اﺻﻼح ﻛﻨﻨﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺸﺪت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻋﺘﺎب ﻛﺮد وﻟﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺷﺎن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و
ﺗﺼﺮف در ﻏﻨﻴﻤﺖ را ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﺒﺎح ﻛﺮد.
ﺳﻨﺖ ﺟﺎرى در اﻧﺒﻴﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻰﺟﻨﮕﻴﺪﻧﺪ و ﺑﺮ
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دﺷﻤﻦ دﺳﺖ ﻣﻰﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﻣﻰﻛﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻦ آﻧﺎن از دﻳﮕﺮان زﻫﺮ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺗﺎ ﻛﺴﻰ ﺧﻴﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را در ﺳﺮ ﻧﭙﺮوراﻧﺪ.
و رﺳﻢ آﻧﺎن ﻧﺒﻮد ﻛﻪ از دﺷﻤﻦ اﺳﻴﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﻴﺮان ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎده و ﻳﺎ
ﭘﻮل ﮔﺮﻓﺘﻪ و آزادﺷﺎن ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ دﻳﻨﺸﺎن در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﭘﺎﻳﮕﻴﺮ ﻣﻰﺷﺪ ﻛﻪ در
اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﻴﺮ را ﻧﻤﻰﻛﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎدن و ﻳﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺎء آزاد ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
در ﺧﻼل آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ وﺣﻰ ﻣﻰﺷﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻛﺎر اﺳﻼم
ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﻜﻮﻣﺘﺶ در ﺣﺠﺎز و ﻳﻤﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ »:فاذا لقيتم الذين
كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموھم فشدوا الوثاق فاما منا بعد و اما فداء «،و ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﻴﺮ و آزاد
ﻛﺮدﻧﺶ را ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮد.
» فكلوا مما غنمتم -از آنچه غنيمت گرفتهايد بخوريد «،و در آن ﺗﺼﺮف ﻛﻨﻴﺪ ﭼﻪ آن
اﻣﻮاﻟﻰ ﻛﻪ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﺘﺎن آﻣﺪه و ﭼﻪ آن ﻓﺪﻳﻪاى ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﺪ »ﺣﻼﻻ
ﻃﻴﺒﺎ« در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺣﻼل و ﭘﺎﻛﻴﺰه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪا ﻣﺒﺎﺣﺶ ﻛﺮده اﺳﺖ.
» و اتقوا ﷲ ان ﷲ غفور رحيم «،ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :از آﻧﭽﻪ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﺪ ﺑﺨﻮرﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ
ﺷﻤﺎ را آﻣﺮزﻳﺪﻳﻢ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺣﻢ ﻛﺮدﻳﻢ.
» و ان يريدوا خيانتك فقد خانوا ﷲ من قبل فامكن منھم  «،...اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن آورﻧﺪ و
اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا در دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺟﺎﻳﮕﻴﺮ ﺷﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﻌﻤﺘﻰ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ از آﻧﭽﻪ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ از اﻳﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و اﻳﺸﺎن را ﻣﻰآﻣﺮزد ،و اﮔﺮ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺘﻮ ﺧﻴﺎﻧﺖ
ﻛﻨﻨﺪ ،و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻨﺎد و ﻣﻔﺴﺪهﺟﻮﺋﻰ ﺳﺎﺑﻘﺸﺎن ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎزﮔﻰ ﻧﺪارد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﻰورزﻳﺪﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﻛﺮد ،و او ﺑﺎز
ﻫﻢ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺗﻮ را ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻇﻔﺮ دﻫﺪ و ﺧﺪا داﻧﺎى ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ اﮔﺮ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،و در ﻣﺴﻠﻂ ﻛﺮدن ﺗﻮ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺣﻜﻴﻢ اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  67ﺗﺎ  71ﺳﻮره اﻧﻔﺎل اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص (176 :

ﺧﻤﺲ ﻏﻨﺎﻳﻢ ﺟﻨﮕﻲ
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الل ُه َع ى ّ
كل ْ ٍء َق ِديرٌ،
يوم التقى الجمع ِان و
 و بدانيد آنچه را كه سود مىبريد براى خدا است پنج يك آن و براى رسول وخويشاوند او و يتيمان و مسكينان و در راﻩ ماندگان ،اگر به خدا و آنچه را كه در
روز فرقان روزى كه دو گروﻩ يكديگر را مالقات كردند بر بندﻩمان نازل كرديم

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ايمان آوردﻩايد ،و خداوند بر هر چ توانا است!«
ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ در آﻣﺪ از راه ﺗﺠﺎرت و ﻳﺎ ﺻﻨﻌﺖ و ﻳﺎ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ ،و
ﻟﻴﻜﻦ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻤﻼﺣﻈﻪ ﻣﻮرد ﻧﺰوﻟﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺟﻨﮕﻰ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ.
» فان خمسه  «،...ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻣﻰﺑﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ
آن از آن ﺧﺪا و رﺳﻮل و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان و ﻳﺘﻴﻤﺎن و ﻣﺴﻜﻴﻨﺎن و اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﺳﺖ و آن را ﺑﻪ
اﻫﻠﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪهاش ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در
ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﻧﺎزل ﻛﺮده اﻳﻤﺎن دارﻳﺪ ،و در روز ﺑﺪر اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻧﺎزل ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ :اﻧﻔﺎل و
ﻏﻨﻴﻤﺖﻫﺎى ﺟﻨﮕﻰ از آن ﺧﺪا و رﺳﻮل او اﺳﺖ ،و اﺣﺪى را در آن ﺳﻬﻤﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻳﻨﻚ
ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﺗﺼﺮف در ﭼﻬﺎر ﺳﻬﻢ آن را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻼل و ﻣﺒﺎح ﮔﺮداﻧﻴﺪه
دﺳﺘﻮرﺗﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﻬﻢ آن را ﺑﻪ اﻫﻠﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ.
) ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺑﺎره ﺧﻤﺲ در ﻣﺒﺤﺚ » ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﻼم
در ﻗﺮآن« در ﺟﻠﺪ  12آﻣﺪه اﺳﺖ(.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  41ﺳﻮره اﻧﻔﺎل اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص (118 :

رﻓﺘﺎر ﺑﺎ اﺳﻴﺮان ﺟﻨﮕﻲ ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﺟﻨﮓ ،و ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺮوزي
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اق ف ِإ ﱠما
اب ح ِإذا أثخنتموهم فشدوا الوث
الرق َ ِ
 » ف ِإذا ل ِقيتم ال ِذين كفروا فضرب َِﱠ َ ُْ َ ﱠ َ ً َ َ َ َ ْ َْ ََ َ َ َْ َ ُ ﱠ
الل ُه َ
النت َ
صر ِم ُ ْم َو
منا بعد و ِإما ِفداء ح تضع الحرب أوزارها ذ ِلك و لو يشاء
َ
َ
ﱠ ََ
َ ﱠ َ ُ ُ
َْ
َ َُّْ َ َ ْ
سب ِيل الل ِه فلن ُي ِض ﱠل أ ْع َمل ُه ْم!
ل ِكن ِليبلوا بعضكم ِببع ٍ
ض و ال ِذين ق ِتلوا ى ِ
 وق به كفار برخورديد بايد با ايشان بجنگيد تا وق كه كشتگانشان زياد شودآن وقت است كه مىتوانيد دست از كشتار كشيدﻩ اس ﺮ بگ ﺮيد و در بارﻩ اس ﺮان يا
اين است كه منت بر آنان ادﻩ آزادشان مىكنيد و يا اين است كه فديه مىگ ﺮيد
و آزاد مىكنيد و به اين رفتار خود همچنان ادامه مىدهيد تا جنگ تمام شود و
اين را بدان جهت گفتيم كه اگر خدا مىخواست مىتوانست از كفار انتقام بگ ﺮد،
و ليكن خواست تا بع از شما را به وسيله بع ديگر بيازمايد و كسانى كه در
راﻩ خدا كشته شدند خداوند هرگز اعمالشان را نابود نم كند!«
ﻣﺮاد از ﺷﺪ وﺛﺎق اﺳﻴﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺘﻦ آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﺎ ﻛﻔﺎر آﻧﻘﺪر
ﻗﺘﺎل ﺑﻜﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻗﺘﻞ در آﻧﺎن زﻳﺎد ﺷﻮد ،آن وﻗﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ اﺳﻴﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﺴﺘﻦ دﺳﺖ و
ﭘﺎى اﺳﺮاء ﺷﻮﻳﺪ.
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آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻴﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ را ﺑﻌﺪ از )اﺛﺨﺎن -ﻏﻠﺒﻪ( ﻗﺮار داده ،در ﻣﻌﻨﺎى
آﻳﻪ» ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى األرض «،اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى
ﺣﻖ ﻧﺪارد اﺳﻴﺮ ﺑﮕﻴﺮد ،ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد.
» فاما منا بعد و اما فداء «،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ اﺳﻴﺮﺷﺎن ﻛﺮدﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎده آزادﺷﺎن
ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﻓﺪﻳﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎل و ﻳﺎ آزادى اﺳﻴﺮاﻧﻰ ﻛﻪ در دﺳﺖ آﻧﺎن
دارﻳﺪ ،اﻳﺸﺎن را آزاد ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ.
» حتى تضع الحرب اوزارھا «،اوزار ﺣﺮب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻨﮕﻴﻨﻰﻫﺎى ﺟﻨﮕﻰ ﻳﻌﻨﻰ
اﺳﻠﺤﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻣﺮاد از وﺿﻊ آن ،ﺑﻄﻮر ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪن ﺟﻨﮓ اﺳﺖ.
آﻳﻪ اﺧﻴﺮاﻟﺬﻛﺮ در ﺳﻮره اﻧﻔﺎل از اﺳﻴﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺒﻞ از اﺛﺨﺎن ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آﻳﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ اﺳﻴﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻌﺪ از اﺛﺨﺎن اﻣﺮ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﺶ در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ اﺳﺖ.
» َذلِك َو لَ ْو َيشا ُء َّ
صر مِن ُھ ْم َو لَكِن لِّ َي ْبلُ َوا َبعْ ضكم ِب َبعْ ٍض «،ﻛﻠﻤﻪ ذﻟﻚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﷲُ الن َت َ
ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ.
» ولو يشاء ﷲ النتصرمنھم «،ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﻛﻔﺎر اﻧﺘﻘﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد،
ﻫﻼﻛﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺷﻜﻨﺠﻪﺷﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻗﺘﺎل ﺑﺎ اﻳﺸﺎن را ﺑﺪﻫﺪ » ،و
لكن ليبلوا بعضكم ببعض «،اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ از اﻳﺸﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﮕﻴﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ دﺳﺘﻮرﺗﺎن داده ﻛﻪ ﻛﺎرزار ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻨﺪ،
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻔﺎر ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﺎن وادار ﺳﺎزد ،ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﭼﻪ ﻛﺴﻰ
اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺮده و رﻧﺞ ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﻋﺼﻴﺎن ﻣﻰورزد.
و ﻛﻔﺎر را ﻫﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد اﻫﻞ ﺷﻘﺎوت ﻛﻴﺴﺖ ،و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﺗﻮﺑﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺴﻮى ﺣﻖ ﻛﻴﺴﺖ؟
» و الذين قتلوا فى سبيل ﷲ فلن يضل اعمالھم «،اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر در ﺳﻴﺎق ﺷﺮط و ﺣﻜﻢ در آن
ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در راه ﺧﺪا و در ﺟﻬﺎد و ﻗﺘﺎل ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ ﻛﺸﺘﻪ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﺸﺎن ﻛﻪ در راه ﺧﺪا اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد.
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن در ذﻳﻞ ﺟﻤﻠﻪ» فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب  «،...ﮔﻔﺘﻪ :از
اﺋﻤﻪ ﻫﺪى ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ اﺳﻴﺮان ﺟﻨﮕﻰ دو ﺟﻮرﻧﺪ :ﮔﺮوﻫﻰ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎم
ﺷﺪن ﺟﻨﮓ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﻨﻮر ﺟﻨﮓ داغ اﺳﺖ ،اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در ﺑﺎره
آﻧﺎن اﺧﺘﻴﺎر دارد ،اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻳﻚ دﺳﺖ و ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺸﺎن را
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻜﺲ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده رﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ در اﺛﺮ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى ﺑﻤﻴﺮﻧﺪ وﻟﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون
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 و ادارﻩ کشور، جنگ و صلح، قانون،مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت
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 ﻗﺴﻢ دوم از اﺳﻴﺮان آﻧﻬﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم.ﻋﻮﺿﻰ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮض رﻫﺎﻳﺸﺎن ﻛﻨﺪ
 ﻫﻢ،ﺷﺪن ﺟﻨﮓ اﺳﻴﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در ﺑﺎره آﻧﺎن اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮى دارد
 و ﻫﻢ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺪاء آزادﺷﺎن ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺪاء ﭘﻮﻟﻰ و ﻳﺎ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﮕﻴﺮد
 و در ﻫﺮ دو ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ. و ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮدن ﺑﺰﻧﺪ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮده ﻛﻨﺪ
. ﺣﻜﻤﺸﺎن ﺣﻜﻢ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،ﺗﻤﺎﻣﻰ آن ﺷﻜﻨﺠﻪﻫﺎ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه
( 341 :  ص18 :  ﺳﻮره ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻴﺰان ج4  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم

٣٤٧

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺒﻬﻪ و ﻣﻨﻬﻴﺎت ﺟﻨﮓ

ﻧﻬﻲ ﻓﺮار از ﺟﺒﻬﻪ و ﭘﺸﺖ ﻛﺮدن ﺑﻪ دﺷﻤﻦ
َ ُ ََﱡَ ﱠ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ ﱠ َ َ َ ُ َ ْ ً َ ُ َﱡ
 » يأ ا ال ِذين ءامنوا ِإذا ل ِقيتم ال ِذين كفروا زحفا فال تول،وه ُم ٔالا ْد َب َار
ً َ َُ َْ َ ّ ً ّ َ َُ
َ
َ
ُ َ ُ ُ  َو َمن ُي َو ّله ْم َي ْو َمَ َ ْ َ َ
ضب ِّم َن
ٍ
ٍ ئذ دبرﻩ ِإال متح ِرفا ِل ِقت ٍال أو متح ا ِإ ى ِفئ ٍة فقد باء ِبغ
ِِ
ﱠ
ُ!الل ِه َو َم ْأ َو ُاﻩ َج َه ﱠن ُم َو ب ْئس املَ ِص ﺮ
ِ
 اى آنانكه ايمان آوردﻩايد هرگاﻩ با اجم كافران در ميدان كارزار روبرو شويد،مبادا از بيم آ ا پشت به دشمن كردﻩ و از جنگ بگريزيد
و آن كس كه پشت به آنان كند پس همانا بازگش به خشم خدا كردﻩ و جايش
 مگر آنكه به منظور بكار بردن حيله جنگى،جهنم است و چه بد جايگا ى است
«! باشد و يا بخواهد به گروﻩ خود ملحق شدﻩ و به اتفاق ايشان بجنگد

-

اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻧﻮاﻫﻰ و اواﻣﺮى اﺳﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﻰ و ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﻨﺎﺳﺐ
 و ﻧﻴﺰ ﻣﺮدم را ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﺮس از ﺧﺪا و زﻧﻬﺎر،ﺑﺎ داﺳﺘﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺪر
ﻣﻰدﻫﺪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮل او و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﻏﻀﺐ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
.درآورﻧﺪ
ﺧﻄﺎب در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﻄﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻳﻚ وﻗﺖ و ﻳﻚ ﺟﻨﮓ
 ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ آن را ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺪر و ﺣﺮﻣﺖ ﻓﺮار از آن ﺟﻨﮓ،ﻧﻴﺴﺖ
.ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ
« ﺗﺤﺮّف در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ،... » و من يولھم يومئذ دبره اال متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة
ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮد ﺟﻨﮕﻰ در ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ از اﻳﻦ ﺳﻮ ﺑﻪ آن ﺳﻮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ راﻫﻰ
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ﺑﺮاى ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﻛﺮدن ﺣﺮﻳﻒ ﺧﻮد ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ .و ﺗﺤﻴﺰ ﺑﺴﻮى ﻓﺌﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮد
ﺟﻨﮕﻰ از ﻳﻚ ﺗﺎﺧﺘﻦ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﻮده و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﺪهاى از ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﺗﻔﺎق اﻳﺸﺎن ﺑﺠﻨﮕﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى دو آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد :اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ وﻗﺘﻰ
ﻛﻔﺎر را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﺟﻨﮕﻰ و ﻳﺎ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻰروﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﺑﺠﻨﮕﻴﺪ ﭘﺲ
از اﻳﺸﺎن ﻧﮕﺮﻳﺰﻳﺪ ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ در ﭼﻨﻴﻦ وﻗﺘﻰ از اﻳﺸﺎن ﺑﮕﺮﻳﺰد و از ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﺮﮔﺮدد
ﺑﺎ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺑﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﺎواى او ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﮕﺎﻫﻰ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ
ﻓﺮارش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﺣﻴﻠﻪﻫﺎى ﺟﻨﮕﻰ و ﻳﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق
رﻓﻘﺎﻳﺶ ﺑﺠﻨﮕﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ دو ﺻﻮرت اﺷﻜﺎل ﻧﺪارد.
رواﻳﺎت دال ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮار از زﺣﻒ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه و ﻫﻼك ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ از اﺋﻤﻪ
اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﺑﺴﻴﺎر وارد ﺷﺪه ،و در ﺑﺤﺚ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ.
و در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ رواﻳﺎﺗﻰ از ﻃﺮق اﻫﻞ ﺳﻨﺖ وارد ﺷﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺻﺤﻴﺢ
ﺑﺨﺎرى و ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻰ ﻫﺮﻳﺮه از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :از
ﻫﻔﺖ ﮔﻨﺎه ﻫﻼك ﻛﻨﻨﺪه اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ،ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ آن ﻫﻔﺖ ﮔﻨﺎه ﻛﺪاﻣﻨﺪ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ،
ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﺮك ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﻛﺸﺘﻦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﺸﺘﻨﺶ را ﺣﺮام ﻛﺮده ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻖ ،ﺳﺤﺮ،
رﺑﺎﺧﻮارى ،ﺧﻮردن ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ ،ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻛﺮدن در روز ﺟﻨﮓ  ،ﻧﺴﺒﺖ دادن زﻧﺎ ﺑﻪ
زﻧﺎن ﭘﺎﻛﺪاﻣﻦ و ﺑﻰ ﺧﺒﺮ از ﻓﺤﺸﺎء.

ﻧﻬﻲ از روﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻦ از رﺳﻮل اﷲ در ﺟﻨﮓ

-
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و لو ع ِلم الله ِف ِ م خ ﺮا ألسمعهم و لو أسمعهم لتولوا و هم مع ِرضو !

اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد فرمان بريد خدا و فرستادﻩاش را و برنگرديد از او با
اينكه مىشنويد،
و مانند كسانى كه گفتند شنيديم و حال آنكه نم شنوند مباشيد،
همانا بدترين جنبندگان نزد خدا كران اللند كه تعقل نم كنند،
و اگر خدا در ايشان خ ﺮى سراغ مىداشت هر آينه مىشنواندشان و اگر
مىشنواندشان باز هم پشت مىكردند ،آنان در هر حال روى گردانند!«
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ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :از رﺳﻮل ﺧﺪا روى ﺑﺮﻣﺘﺎﺑﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ دارﻳﺪ دﻋﻮت ﺣﻘﻪاى را ﻛﻪ ﺑﻪ وى
وﺣﻰ ﺷﺪه ﻣﻰﺷﻨﻮﻳﺪ و اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ او را ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻼح دﻳﻦ و دﻧﻴﺎى ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﮔﻮش ﺧﻮد ﻣﻰﺷﻨﻮﻳﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻨﻈﻮراﺳﺖ و
ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻴﺎن آﻳﻪ ﻋﺎم اﺳﺖ.
» و ال تكونوا كالذين قالوا سمعنا و ھم ال يسمعون «،در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺷﻨﻴﺪﻳﻢ و ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻤﻰﺷﻨﻮﻧﺪ.
ﺧﻄﺎب را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﺰب ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮده و اﻳﺸﺎن را اﻣﺮ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮد و
اﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮﻟﺶ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ،و از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﻴﺪن دﻋﻮت ﺣﻘﻪ او از وى رو ﺑﺮﺗﺎﺑﻨﺪ
زﻧﻬﺎرﺷﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ،و از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺷﻨﻴﺪﻳﻢ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ
ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﺬرﺷﺎن ﻣﻰدارد.

ﻧﻬﻲ از ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺧﻠﻲ ،و ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻓﻜﻨﻲ
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 و ب ﺮه يد فتنه را كه چون آيد ت ا مخصوص ستمكاران شما نباشد و بدانيد كهخدا شديدالعقاب است!«

ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را از ﻓﺘﻨﻪاى ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران از
اﻳﺸﺎن اﺳﺖ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻔﺎر و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ زﻧﻬﺎر دﻫﺪ ،و اﮔﺮ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ
ﺳﺘﻤﻜﺎران از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺧﻄﺎب را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﺮده ﺑﺮاى اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ آﺛﺎر ﺳﻮء آن ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎنﮔﻴﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
و دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻘﺎب در ﺟﻤﻠﻪ» واعلموا ان ﷲ شديد العقاب«،
ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻋﻘﺎب دﻧﻴﻮى از ﻗﺒﻴﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﻮﻣﻰ و ﺷﻴﻮع ﻗﺘﻞ و ﻓﺴﺎد و از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻦ
اﻣﻨﻴﺖ و آﺳﺎﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺼﻮد از ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻓﺘﻨﻪاى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد اﻣﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ در ﺻﺪد دﻓﻊ
آن ﺑﺮآﻳﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ اﻳﺸﺎن واﺟﺐ ﻛﺮده از ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪن
آﺗﺶ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﺑﻌﻤﻞ آورﻧﺪ.
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى در اﻣﺮ
اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺧﻠﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ و اﺧﺘﻼف ﻛﻠﻤﻪ
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ وﺣﺪت ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺸﺘﺖ و ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﻰ ﻣﺒﺪل ﺷﻮد ،و
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد زﻣﺎم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و ﻧﻴﺰ
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ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻏﻠﺒﻪ ،ﻏﻠﺒﻪ ﻓﺴﺎد اﺳﺖ ﻧﻪ » ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ و دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ« ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در آن ﺷﺮﻳﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران ،و ﻟﻴﻜﻦ
اﺛﺮ ﺳﻮء آن داﻣﻦﮔﻴﺮ ﻫﻤﻪ ﺷﺪه ،و در اﺛﺮ اﺧﺘﻼف ﻫﻤﻪ دﭼﺎر ذﻟﺖ و ﻣﺴﻜﻨﺖ و ﻫﺮ ﺑﻼ و
ﺗﻠﺨﻜﺎﻣﻰ دﻳﮕﺮى ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﻫﻤﻪ در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺴﺆول ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ و ﺧﺪا ﺷﺪﻳﺪ
اﻟﻌﻘﺎب اﺳﺖ.
ﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻓﺘﻨﻪ را ﺑﻪ اﺳﻢ و رﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻜﺮده و آن را ﺑﻄﻮر ﻣﻬﻤﻞ
ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده و ﻟﻴﻜﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪى ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ال تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة «،و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ» و اعلموا ان ﷲ شديد العقاب «،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ آن را ﺗﺎ اﻧﺪازهاى ﺗﻮﺿﻴﺢ
داده و ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﻣﺖ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ در اﻣﺮى ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ را ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺪام اﺳﺖ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﻳﻜﺪﺳﺘﻪ
از ﻗﺒﻮل آن ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ ﻧﻤﻮده ،و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ و ﻣﻨﻜﺮ اﻗﺪام ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،آن دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ
ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ را ﻗﺒﻮل ﻛﺮدهاﻧﺪ آﻧﺎن را ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﺛﺎر ﺳﻮﺋﺶ
داﻣﻦﮔﻴﺮ ﻫﻤﻪ اﻣﺖ ﻣﻰﺷﻮد.
و ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﻫﻤﻪ ﻇﻠﻢﻫﺎ اﻳﻨﻄﻮر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و ﻣﻘﺼﻮد ،ارﺗﻜﺎب ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻧﺤﺎء ﻇﻠﻢ ﻫﻢ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻇﻠﻤﻬﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﺛﺮ ﺳﻮﺋﻰ ﻧﺪارﻧﺪ.
و از اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ اﻣﺖ را از آن زﻧﻬﺎر داده ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر آن
ﻇﻠﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ ﺳﻮﺋﺶ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻨﻴﻦ ﻇﻠﻤﻰ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺣﻘﻪ اﺳﻼﻣﻰ و زﻣﺎم آن را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻛﺮدن اﺣﻜﺎم
ﻗﻄﻌﻰ از ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺣﻘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻓﺘﻨﻪﻫﺎى واﻗﻊ ﺷﺪه در ﺻﺪر اﺳﻼم ﻧﻤﻮﻧﻪاش دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻄﻮرى
ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻛﺎﻣﻼ و ﺑﻄﻮر وﺿﻮح ﺑﺮ آن ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﭼﻮن ﻓﺘﻨﻪﻫﺎى ﻣﺰﺑﻮر
وﺣﺪت دﻳﻨﻰ اﺳﻼم را ﻣﻨﻬﺪم ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻗﺪرت و ﺷﻮﻛﺖ اﺳﻼم را در ﻫﻢ
ﺷﻜﺴﺖ ،و ﺧﻮنﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ رﻳﺨﺖ و ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺎرت و ﻏﺎرت و ﻫﺘﻚ ﻧﻮاﻣﻴﺲ و ﺣﺮﻣﺖﻫﺎ
ﮔﺮدﻳﺪ و ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻣﺘﺮوك ﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮد ﻗﺮآن از زﺑﺎن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮش ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده
ﻛﻪ ﮔﻔﺖ »:يا رب ان قومى اتخذوا ھذا القران مھجورا«.
و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺷﻮم اﻳﻦ ﻓﺘﻨﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺖ اﺳﻼم ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺧﻮد ﺗﻨﺒﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ از آن ﻋﺬاب دردﻧﺎﻛﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺘﻨﻪ
ﺑﻪ ﺑﺎر آورده ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ،آرى » كلما ارادوا ان يخرجوا منھا من غم اعيدوا فيھا و ذوقوا
عذاب الحريق«.

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎى ﺻﺪر اﺳﻼم ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﺪر ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را از ﻓﺘﻨﻪاى ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﺸﺎن ﺑﭙﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ زﻧﻬﺎر ﻣﻰدﻫﺪ،
و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آﺛﺎر ﺳﻮﺋﺶ داﻣﻨﮕﻴﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﺻﻴﻘﻞ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﺨﺼﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ »:و اتقوا فتنة ال تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة «،را ﺳﺆال ﻛﺮد ،ﺣﻀﺮت
ﻓﺮﻣﻮد :اﻃﻼع دارم ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آﻧﻬﺎ اﺻﺤﺎب ﺟﻤﻞ اﺳﺖ.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻦ آﻳﻪ در ﺣﻖ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﻴﺮ
ﻛﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ﻇﻠﻢ
ﻛﺮدﻧﺪ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
و در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن از ﺣﺎﻛﻢ و او ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻗﺘﺎده از ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻴﺐ از اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﻰ آﻳﻪ» و اتقوا فتنة «،...ﻧﺎزل ﺷﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻰ را ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ
ﻛﻨﺪ)و ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺮا ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺣﻖ او اﺳﺖ از او ﺑﮕﻴﺮد (،ﻣﺜﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﻦ و
ﻧﺒﻮت اﻧﺒﻴﺎى ﻗﺒﻞ از ﻣﺮا اﻧﻜﺎر ﻛﺮده اﺳﺖ.
و در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ :اﺑﻦ اﺑﻰ ﺷﻴﺒﻪ ،ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ و ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد در
ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺘﻦ و اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ،اﺑﻦ ﻣﻨﺬر ،اﺑﻦ اﺑﻰ ﺣﺎﺗﻢ ،اﺑﻮ اﻟﺸﻴﺦ و اﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ از زﺑﻴﺮ رواﻳﺖ
ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ آﻳﻪ»و اتقوا فتنة ال تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة «،را ﻗﺮاﺋﺖ
ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ،و ﻧﻤﻰداﻧﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از آن ﺧﻮد ﻣﺎﺋﻴﻢ !
و ﻧﻴﺰ در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﻤﺪ ،ﺑﺰاز ،اﺑﻦ ﻣﻨﺬر ،اﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ از
ﻣﻄﺮف رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ زﺑﻴﺮ ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﻳﺎ اﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ! ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺧﻠﻴﻔﻪ)ﻋﺜﻤﺎن(
را ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ آﻣﺪﻳﺪ و ﺧﻮن او را از ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﺮدﻳﺪ؟
زﺑﻴﺮ ﮔﻔﺖ :آرى ﻣﺎ در ﻋﻬﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻋﻬﺪ اﺑﻮ ﺑﻜﺮ و
ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن آﻳﻪ» و اتقوا فتنة ال تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة «،را ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ،و ﻫﺮﮔﺰ
ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻟﻤﺎن ﻧﻤﻰرﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻛﻨﻨﺪه آن ﻓﺘﻨﻪاﻳﻢ ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺷﺪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ واﻗﻊ
ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻧﻬﻲ از ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ

ُ ُ ﱠ
ُ ُ َ ُ َ َ َ َ
 » َي َأ َ ا ﱠالذ َالل َه َو ﱠ
الرسو َل َو تخونوا أ َم َن ِتك ْم َو أ ُنت ْم ت ْعل ُمون،
ين َء َام ُنوا ال تخونوا
ِ
َ َْ ُ َﱠ َ َ ْ َُ ْ َ ََْ ُ ُ ْ َْ ٌ َ َ ﱠ ﱠ
الل َه ع َ
ند ُﻩ َأ ْج ٌر َع ِظيمٌ،
 و اعلموا أنما أمولكم و أولدكم ِفتنة و أنِ
ً
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َﱠُ
ّ
ََ ﱠ َ َ َ ُ
َ ْ ّ
َ ُ
سيئات ْ
ﱠَ ْ َ ﱠ ْ
كم َو َيغ ِف ْر
 -يأ َ ا ال ِذين ءامنوا ِإن تتقوا الله يجعل لكم ف ْرقانا و يك ِف ْر عنكم ِ ِ
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ْ
َُ ْ َ ﱠُ ُ َْ
ضل ال َع ِظ ِيم !
لكم و الله ذو الف ِ
 اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد خيانت مكنيد به خدا و رسول و ز ار از اينكهخيانت كنيد امانتهاى خود را با اينكه مىدانيد،
 -و بدانيد كه اموال و اوالد شما فتنه است و اينكه نزد خداوند اجرى عظيم است،
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 اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد اگر از خدا ب ﺮسيد خداوند قوﻩ تشخيص حق ازباطل روزيتان مىكند ،و گناهانتان را محو مىسازد و خدا داراى فض ى بزرگ
است!«
ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻘﺾ اﻣﺎﻧﺖ و اﻣﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﻬﺪ و ﻳﺎ
وﺻﻴﺖ و اﻣﺜﺎل آن ،اﻣﻨﻴﺖ ﺣﻘﻰ از ﺣﻘﻮق ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .ﺧﻴﺎﻧﺖ و ﻧﻔﺎق ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ،
وﻟﻰ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻬﺪ و اﻣﺎﻧﺖ ،و ﻧﻔﺎق ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر دﻳﻦ و
ﻟﻴﻜﻦ در اﺳﺘﻌﻤﺎل ،ﻫﺮ دو ﻟﻔﻆ در ﻫﺮ دو ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد .ﭘﺲ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻬﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺣﻘﻰ از ﺣﻘﺎﻳﻖ و ﺷﻜﺴﺘﻦ ﭘﻴﻤﺎن آن اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮع دو ﺟﻤﻠﻪ» و ال تخونوا ﷲ و الرسول «،و» و تخونوا اماناتكم «،ﻳﻚ ﻧﻬﻰ واﺣﺪى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و آن ﺧﻴﺎﻧﺖ اﻣﺎﻧﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﭼﻮن
ﺑﻌﻀﻰ از اﻣﺎﻧﺖﻫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮا اﻣﺎﻧﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ در ﻧﺰد ﻣﺮدم ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﻜﺎم ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﺧﺪا ،و
ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮا اﻣﺎﻧﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺮه ﺣﺴﻨﻪ
آﻧﺠﻨﺎب ،و ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ اﻣﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﻣﺮدم در ﻣﻴﺎن ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ در
اﻣﻮال و اﺳﺮار ﺧﻮد ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰﺳﭙﺎرﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﻰ از اﻣﺎﻧﺖﻫﺎ آن اﻣﺎﻧﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا و
رﺳﻮل و ﺧﻮد ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در آن ﺷﺮﻳﻜﻨﺪ ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻣﻮرى ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﺮ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا اﻣﺮ آﻧﺠﻨﺎب را اﺟﺮاء ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﻣﺮدم از اﺟﺮاى آن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﮔﺸﺘﻪ ،و
ﻣﺠﺘﻤﻌﺸﺎن ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﻮرات ﺳﻴﺎﺳﻰ و اواﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻬﺎد و اﺳﺮار
ﺟﻨﮕﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻓﺸﺎء ﺷﻮد آرزوﻫﺎى دﻳﻨﻰ ﻋﻘﻴﻢ ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﺴﺎﻋﻰ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻰ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﺎﻧﺪه و ﻗﻬﺮا ﺣﻖ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻫﻢ ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺿﺮرش داﻣﻨﮕﻴﺮ ﺧﻮد ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻢ
ﻣﻰﮔﺮدد.
ﭘﺲ ﺧﻴﺎﻧﺖ در اﻳﻦ ﻧﻮع از اﻣﺎﻧﺖ ،ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،و
ﻣﺆﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻴﺎﻧﺘﻰ دﺳﺖ ﻣﻰزﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰداﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺧﻴﺎﻧﺖ
ﻛﺮده ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدش و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮادران اﻳﻤﺎﻧﻴﺶ ﻫﻢ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ،و ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻗﻠﻰ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﭼﻮن ﻋﻘﻞ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻗﺒﺢ ﺧﻴﺎﻧﺖ را درك
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ اﻟﻬﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ آدﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟ ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم
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ﺷﺪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و تخونوا اماناتكم و انتم تعلمون «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺿﻤﻦ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ
ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺘﻬﺎى ﺧﻮد ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰداﻧﻴﺪ ﻛﻪ اﻣﺎﻧﺘﻬﺎى ﺧﺪا و رﺳﻮل
اﻣﺎﻧﺘﻬﺎى ﺧﻮد ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،ﻛﻪ در آن ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،و ﻛﺪام ﻋﺎﻗﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﺧﺮاﺑﻴﻬﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﺪ ﺿﺮرش ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻋﺎﻳﺪ ﻧﻤﻰﺷﻮد.
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ در ذﻳﻞ ﻧﻬﻰ از ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻓﺮﻣﻮد :و اﻧﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮن ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻴﺮت
ﻋﺼﺒﻴﺖ ﺣﻘﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را ﺗﻬﻴﻴﺞ ﻛﺮده و ﻓﻄﺮت آﻧﺎن را در اﻳﻦ ﻗﻀﺎوت ﺑﻴﺪار ﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺮﻃﻰ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﻠﻴﻒ را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻌﻀﻰ از اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺳﺮى و ﺳﻴﺎﺳﻰ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را در ﻧﺰد ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻓﺎش ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺧﺪا اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺧﻴﺎﻧﺖ
داﻧﺴﺘﻪ و از آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ ،و آن را ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ.
ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ،ﺟﻤﻠﻪ» و اعلموا انما اموالكم و اوالدكم فتنة  «،...اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آﻳﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دارد ،و ﺑﺨﻮﺑﻰ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در ﺑﺎره اﻣﻮال و اوﻻد ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻼ اﻳﺸﺎن را از ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺘﻬﺎى ﺧﺪا و رﺳﻮل و اﻣﺎﻧﺘﻬﺎى ﺧﻮد اﻳﺸﺎن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده
ﺑﻮد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ آن ﻓﺮد ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﺎر اﺳﺮار و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺳﺮى رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﮔﺰارش ﻣﻰداده ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ اﻣﻮال و اوﻻدش ﻛﻪ در ﻣﻜﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﻨﺪ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،و ﺧﻼﺻﻪ ،ﻣﻨﻈﻮر آن ﻓﺮد ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﺎر ﺣﻔﻆ ﻣﺎل و اوﻻد و اﻣﺜﺎل آن
ﺑﻮده ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﻈﻴﺮش از اﺑﻰ  -ﻟﺒﺎﺑﻪ ﺳﺮزد ،و اﺳﺮار آﻧﺠﻨﺎب را ﺑﺮاى ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ ﻓﺎش
ﻛﺮد.
اﻳﻦ اﺳﺘﻈﻬﺎر ﻣﺆﻳﺪ آن رواﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺎن ﻧﺰول آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ وارد ﺷﺪه ﻛﻪ
اﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻜﻪ ﺑﻴﺮون آﻣﺪ و ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺧﺒﺮ داد و ﺳﻔﺎرش ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺮات ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎن رﻓﺘﻪ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻛﺴﻰ اﻇﻬﺎر ﻧﻜﻨﺪ ،ﻳﻜﻰ از ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ از ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺒﺮدار ﺷﺪه و ﻧﺎﻣﻪاى ﺑﻪ
اﺑﻰ ﺳﻔﻴﺎن ﻧﻮﺷﺖ و او را از ﺗﺼﻤﻴﻢ آن ﺣﻀﺮت ﺧﺒﺮدار ﻛﺮد ،در اﻳﻦ ﺑﺎره آﻳﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﻛﻪ»:
يا ايھا الذين امنوا ال تخونوا ﷲ و الرسول و تخونوا اماناتكم و انتم تعلمون «،اﻟﺒﺘﻪ در ﺷﺎن ﻧﺰول اﻳﻦ
آﻳﻪ اﺣﺎدﻳﺚ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
» يا ايھا الذين امنوا ان تتقوا ﷲ يجعل لكم فرقانا و يكفر عنكم سيئاتكم و يغفر لكم و ﷲ ذو
الفضل العظيم «،ﻓﺮﻗﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن دو ﭼﻴﺰ ﻓﺮق ﻣﻰﮔﺬارد ،و آن در آﻳﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺳﻴﺎق و ﺗﻔﺮﻳﻌﺶ ﺑﺮ ﺗﻘﻮا ﻓﺮﻗﺎن ﻣﻴﺎن ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻪ در
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اﻋﺘﻘﺎدات و ﭼﻪ در ﻋﻤﻞ ،ﻓﺮﻗﺎن در اﻋﺘﻘﺎدات ﺟﺪا ﻛﺮدن اﻳﻤﺎن و ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ از ﻛﻔﺮ و
ﺿﻼﻟﺖ ،و در ﻋﻤﻞ ﺟﺪا ﻛﺮدن اﻃﺎﻋﺖ و ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻮرد ﺧﺸﻨﻮدى ﺧﺪا اﺳﺖ از ﻣﻌﺼﻴﺖ و
ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻏﻀﺐ او ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻓﺮﻗﺎن در رأى و ﻧﻈﺮ ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻓﻜﺮ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ از
ﻓﻜﺮ ﺑﺎﻃﻞ ،ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻣﻴﻮهاى اﺳﺖ ﻛﻪ از درﺧﺖ ﺗﻘﻮا ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ،در آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﻢ ﻓﺮﻗﺎن ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻢ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻧﮕﺸﺘﻪ ،و اﻃﻼﻗﺶ ﻫﻤﻪ را ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻰﺷﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﺎت ﻗﺒﻠﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﻴﺮات و ﺷﺮور را ذﻛﺮ ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻓﺮﻗﺎن
در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ اﻧﺤﺎء ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻓﺮﻗﺎن دارﻧﺪ .
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺧﻼﺻﻪﮔﻴﺮى ﻣﻄﺎﻟﺐ و اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
آﻳﺎت ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺘﻀﻤﻦ آن ﺑﻮد .و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﮔﺮ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت رﺿﺎى
ﺧﺪا ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺳﺨﻄﺶ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻴﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﻪ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻧﻤﻰﮔﺮدد ،ﻋﻼوه اﮔﺮ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ را ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻧﻤﻮده و
ﺷﻤﺎ را ﻣﻰآﻣﺮزد و ﺧﺪاوﻧﺪ داراى ﻓﻀﻞ ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  15ﺗﺎ  29ﺳﻮره اﻧﻔﺎل اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص (45 :

ﺣﻜﻢ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺗﺎ رﻓﻊ ﻓﺘﻨﻪ
َ
َُ َ َْ ٌ َ َ َ ّ ُ ﱡ ﱠ َ
ﱠ
َ َ ُ ُ َ
ين كل ُه لل ِه ف ِإ ِن ان َ َ ْوا ف ِإ ﱠن الل َه ِب َما
الد
 » و ق ِتلوه ْم ح ال تكون ِفتنة و يكون ُِ َ
َي ْع َملون َب ِص ٌﺮ،
َ ََﱠْ َ َُْ َ ﱠ ﱠ
الل َه َم ْوَال ُك ْم ن ْع َم ْاملَ ْو ى َو ن ْع َم ﱠ
الن ِص ُﺮ!
 و ِإن تولوا فاعلموا أنِ
ِ
 و با آنان كارزار كنيد تا ديگر فتنهاى نباشد ،و دين همهاش براى خدا شود ،حالاگر دست برداشتند خداوند به آنچه مىكنند بينا است،

-

و اگر اعراض كردند پس بدانيد كه خدا ياور شما است و چه موالى خوب و چه
ياور خوبى است!«

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﻣﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :و اﻣﺎ ﺗﻮ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
زﻧﻬﺎر ﻛﻪ در ﻣﻬﻢ ﺧﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﻗﺎﻣﻪ دﻳﻦ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﺮدن و ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاى
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ و ﺳﺴﺘﻰ ﻧﻜﻨﻴﺪ ،و ﺑﻪ ﻗﺘﺎل ﻛﻔﺎر ﺑﭙﺮدازﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ روز
ﺑﻪ راه ﻣﻰاﻧﺪازﻧﺪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮد و دﻳﮕﺮ ﻫﻮاى ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﻴﺰى در ﺳﺮ ﻧﭙﺮوراﻧﻨﺪ ،اﮔﺮ دﺳﺖ
ﺑﺮدارﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎداش اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺟﺰاى ﺧﻴﺮﺷﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ،و اﮔﺮ
ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﺘﻨﻪ و ﺟﻨﮓ ﺑﻪ راه اﻧﺪازﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﻨﮓ را اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ ﻛﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﺎور ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ را ﺑﺪاﻧﻴﺪ و ﺳﺴﺘﻰ و ﺗﺮس ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﺪﻫﻴﺪ.
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ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﻮس ﺑﻪ آن آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻗﻬﺮا ﭼﻴﺰى
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﻮس ﮔﺮان آﻳﺪ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﭘﻴﺶآﻣﺪﻫﺎى ﺟﻨﮕﻰ و ﻧﺎاﻣﻨﻰﻫﺎ و
ﺷﻜﺴﺘﻦ ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎى ﺻﻠﺢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد.
ﻛﻔﺎر ﻗﺮﻳﺶ ﮔﺮوﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت
آﻧﺠﻨﺎب و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﺑﻌﺪ از آن در ﻣﻜﻪ ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻣﻰدادﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮك اﺳﻼم و
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻓﺘﻨﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﺪ.
و از ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺎﺑﻖ ﻛﻪ ﺳﻴﺎق آن را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﺮد ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ» و قاتلوھم حتى ال
تكون فتنة «،ﻛﻨﺎﻳﻪ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺷﺪه و دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﺧﻮد ﻣﻐﺮور ﻧﺸﻮﻧﺪ،
و دﻳﮕﺮ ﻓﺘﻨﻪاى ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻣﻔﺘﻮن ﺳﺎزد ﺑﺮﻧﺎﻧﮕﻴﺰﻧﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻳﻦ ﻫﻤﻪاش از ﺧﺪا
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻛﺴﻰ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻼف آن دﻋﻮت ﻧﻜﻨﺪ.
و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻧﺘﻬﺎء در ﺟﻤﻠﻪ» فان انتھوا فان ﷲ بما يعملون بصير«،
اﻧﺘﻬﺎى از ﻗﺘﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،و او ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺑﺼﻴﺮ اﺳﺖ.
و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻠﻪ» و ان تولوا  «،...اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ از اﻃﺎﻋﺖ اﻳﻦ
ﻧﻬﻰ ﺳﺮﺑﺎز زدﻧﺪ و از ﺟﻨﮓ دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﻴﺰى اداﻣﻪ دادﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻳﺎور ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺛﻮق ﺑﻪ ﻳﺎرى ﺧﺪا ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺼﺎف ﺷﻮﻳﺪ
ﻛﻪ او ﻧﻴﻜﻮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻧﻴﻜﻮ ﻳﺎور اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻢ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ» و يكون الدين كله  «،ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ ﺑﺎﻗﻰ
ﮔﺬاردن اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ دﻳﻦ ﺧﻮد در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ذﻣﻪ اﺳﻼم درآﻣﺪه و ﺟﺰﻳﻪ دﻫﻨﺪ ﻧﺪارد،
ﭘﺲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ آﻳﻪ و آﻳﻪ» حتى يعطوا الجزية عن يد و ھم صاغرون «،ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎﺳﺨﻴﺖ و
ﻣﻨﺴﻮﺧﻴﺖ در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ.
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن در ذﻳﻞ آﻳﻪ» و قاتلوھم حتى ال تكون فتنة و يكون الدين كله  «،ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :زراره و ﻏﻴﺮ او از اﺑﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻨﻮز ﺗﺎوﻳﻞ اﻳﻦ
آﻳﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ،وﻗﺘﻰ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎ ﺻﻠﻮات اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﺎم ﻧﻤﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ او را درك ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ﺧﻴﻠﻰ زود ﺗﺎوﻳﻞ اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﻳﺪ ،و اﻟﺒﺘﻪ دﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪاى ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﻰ ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﺸﺮﻛﻰ ﺑﺮ روى زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  39و  40ﺳﻮره اﻧﻔﺎل اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص (99 :
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 و ادارﻩ کشور، جنگ و صلح، قانون،مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت
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ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ

رﻣﺰ ﭘﻴﺮوزي ﻫﺎ و ﺷﻜﺴﺖ ﻫﺎ
در ﺟﻨﮓ ﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ

ﺷﺶ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺎزﻧﺪه در ﺟﻨﮕﻬﺎي اﺳﻼﻣﻲ
ﺷﺶ دﺳﺘﻮرﺟﻨﮕﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ رﻋﺎﻳﺖ آن را در ﺟﻨﮕﻬﺎى اﺳﻼﻣﻰ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ
:ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎ ﻟﺸﻜﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﺮﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ واﺟﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ
 ﺧﺪا و رﺳﻮل را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدن- 3  ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺪا را ذﻛﺮ ﻛﺮدن-2  ﺛﺒﺎت و ﺻﺒﺮ- 1
 ﺑﺎ ﻏﺮور و ﺷﺎدﻣﺎﻧﻰ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﻰ ﺑﺴﻮى ﺟﻨﮓ ﺑﻴﺮون ﻧﺸﺪن-5  ﻧﺰاع ﻧﻜﺮدن- 4
. از راه ﺧﺪا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻜﺮدن- 6

ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ اﻣﻮر ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ دﺳﺘﻮر ﺟﻨﮕﻰ ﺟﺎﻣﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دﺳﺘﻮر ﻣﻬﻢ
 و اﮔﺮ اﻧﺴﺎن در ﺟﺰﺋﻴﺎت وﻗﺎﻳﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﺟﻨﮕﻬﺎى اﺳﻼﻣﻰ ﻛﻪ در،ﺟﻨﮕﻰ از آن ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺴﺖ
 ﺧﻨﺪق و، اﺣﺪ،زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﻨﮓ ﺑﺪر
ﺣﻨﻴﻦ و ﻏﻴﺮ آن دﻗﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮاﻳﺶ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ ﺳﺮّ ﻏﻠﺒﻪ
 و رﻣﺰ ﺷﻜﺴﺖ،ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪﻧﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮاد اﻳﻦ دﺳﺘﻮرات ﺑﻮده
!ﺧﻮردﻧﺸﺎن ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن و ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى در آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
اﻣﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت و ذﻛﺮ ﺧﺪا در ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه

ََﱡَ ﱠ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ً َ ْ ُُ َ ْ ُ ﱠ
َ
ُ ًُ ﱠ ﱠ
!كروا الل َه ك ِث ﺮا ل َعلك ْم ت ْف ِل ُحون
 » يأ ا ال ِذين ءامنوا ِإذا ل ِقيتم ِفئة فاثـبتوا و اذ اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد وق برخورديد به گرو ى از دشمن پس پايدارى-
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) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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كنيد و خدا را زياد به خاطر آوريد بلكه رستگار شويد!«
ﺛَﺒﺎت ﺿﺪ زوال اﺳﺖ و در ﻣﻮرد آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺿﺪ ﻓﺮار از دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ،و
اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻋﻢ از ﻛﻠﻤﻪ ﺻﺒﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻤﻠﻪ » و اصبروا ان ﷲ مع
الصابرين «،ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﭼﻮن ﺻﺒﺮ ﻳﻚ ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺎت ﺧﺎﺻﻰ اﺳﺖ ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﺛﺒﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻜﺮوه ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ دﭼﺎر ﺿﻌﻒ ﻧﮕﺮدد و ﺟﺰع و ﻓﺰع ﻧﻜﻨﺪ ،و
ﻫﻢ ﻣﻜﺮوه ﺑﻪ ﺑﺪن ،ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﺎﻟﺖ و ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى ﻧﻨﻤﻮده ،و از ﺟﺎ در ﻧﺮود ،و در ﻣﻮاردى
ﻛﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﻧﻴﺴﺖ ﺷﺘﺎب ﻧﻜﻨﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ» ﻓﺎﺛﺒﺘﻮا «،اﻣﺮ ﻣﻄﻠﻖ اﻳﺴﺘﺎدﮔﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ و ﻓﺮار ﻧﻜﺮدن اﺳﺖ ،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﺒﺮ در ﺟﻤﻠﻪ و اﺻﺒﺮوا ﺗﻜﺮار آن اﻣﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
ذﻛﺮ ﺧﺪا در ﺟﻤﻠﻪ» و اذكروا ﷲ كثيرا «،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻳﺎد ﺧﺪا در دل و در زﺑﺎن اﺳﺖ،
ﭼﻮن اﻳﻦ ﻫﺮ دو ﻗﺴﻢ ذﻛﺮ اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ آدﻣﻰ را از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻣﺸﺨﺺ و ﺟﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ آن ﺣﺎﻻت دروﻧﻰ و ﻗﻠﺒﻰ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻟﻔﻆ ﻫﻢ ﺑﺎ
آن ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﻪ ﻳﺎ ﻏﻨﻰ از ﻓﻘﻴﺮى ﻛﻪ از ﻓﻘﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه
ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻳﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻳﺎ ﺷﺎﻓﻰ از ﻣﺮﻳﻀﻰ ﻛﻪ از ﻣﺮض ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﻰﺑﺮد ،و ﻳﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﻘﻴﺮ و ﻣﺮﻳﺾ ﺑﺠﺎى آن دو ﻛﻠﻤﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ اى ﺧﺪا ﭼﻮن ﻫﻤﻴﻦ اى
ﺧﺪا از ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اى ﺑﻰ ﻧﻴﺎز و از ﻣﺮﻳﺾ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اى ﺷﻔﺎدﻫﻨﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻘﺘﻀﺎى
ﺣﺎل و آن اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ دو را ﺑﻪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ وادار ﻛﺮده ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن از
اى ﺧﺪا ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻳﻦ ﺧﻴﻠﻰ روﺷﻦ اﺳﺖ.
ﻛﺴﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ رﻓﺘﻪ ،و ﺑﺎ دﺷﻤﻦ روﺑﺮو ﺷﺪه ،و ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ در ﺟﻨﮓ ﺧﻮﻧﻬﺎ
رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،و دﺳﺖ و ﭘﺎﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﻰﮔﺮدد و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺎﻳﺪ از
ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﻰ ﻛﺮد ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻓﻜﺮش ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﻴﺮوزى و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ
دﺷﻤﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻓﻨﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺶ اﻳﻦ و ﻓﻜﺮ و ذﻛﺮش
اﻳﻦ اﺳﺖ ذﻛﺮ ﺧﺪاﻳﺶ ﻫﻢ ذﻛﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ و ﻓﻜﺮش ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد.
و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﺮﻳﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از» اذكروا ﷲ كثيرا «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺆﻣﻦ ،ﻣﺘﺬﻛﺮ آن ﻣﻌﺎرﻓﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺎن و اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﺒﻮد او و ﭘﺮوردﮔﺎر او اﺳﺖ ،و آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮگ و ﺣﻴﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ
او اﺳﺖ ،و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ او را در اﻳﻦ ﺣﺎل ﻳﺎرى ﻛﻨﺪ ،و او ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اوﺳﺖ و ﭼﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻳﺎور
ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺖ! ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش وﻋﺪه ﻧﺼﺮت داده و ﻓﺮﻣﻮده »:ان تنصروا ﷲ
ينصركم و يثبت اقدامكم «،و ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺮ ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻜﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺿﺎﻳﻊ
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﺼﺮت ﭘﺮوردﮔﺎرش اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻪ و ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻛﺎرش ﺑﻪ ﻳﻜﻰ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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از دو وﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻴﻚ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻳﺎ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ
ﺻﻮرت راﻳﺖ دﻳﻦ را ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮده و ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﺮاى ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﻛﺮده اﺳﺖ ،و ﻳﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮض ﺑﻪ ﺟﻮار اوﻟﻴﺎء ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ درﮔﺎه ﭘﺮوردﮔﺎرش
ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪ اﺳﺖ ،و
ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﺶ را ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت واﻗﻌﻰ و ﻛﺮاﻣﺖ داﺋﻤﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و اﮔﺮ در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ذﻛﺮ را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻛﺮد ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻣﻴﺪاﻧﻬﺎى ﺟﻨﮓ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ دوﺳﺘﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻓﺎﻧﻰ و ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ
زﺧﺎرف دﻧﻴﻮى وادار ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺷﻴﻄﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ اﻟﻘﺎء وﺳﻮﺳﻪ ﺧﻮد آن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﺪ ﺗﻜﺮار
ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻟﺬا ﻓﺮﻣﻮده :ﺧﺪا را زﻳﺎد ﻳﺎد ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ روح ﺗﻘﻮا در دﻟﻬﺎ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ
و زﻧﺪهﺗﺮ ﺷﻮد.

اﻣﺮ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻓﺮاﻣﻴﻦ ،اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﻨﺎزﻋﻪ ،و ﺻﺒﺮ در ﻣﺒﺎرزات

َ
ُ ْ َ ُ ﱠ ﱠ
ََ ُ ﱠ
ََ
َ ُ َْ
الل َه َم َع الص ﺮ َ
يعوا الل َه َو َرسول ُه َوال ت َ ُعوا ف َت ْفشلوا َوتذ َهب ِريحكم واص ﺮوا ِإن
 » وأ ِطين!
ِ
 و فرمان ﺮى كنيد خدا و فرستادﻩاش را و نزاع مكنيد كه سست شويد ،و در نتيجهن ﺮويتان تحليل رود و خويش ندارى كنيد كه خدا با خويش نداران است!«
ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻃﺎﻋﺖ اﻃﺎﻋﺖ دﺳﺘﻮراﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺧﺪا و رﺳﻮل راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺟﻬﺎد و دﻓﺎع از ﺣﺮﻳﻢ دﻳﻦ و ﺑﻴﻀﻪ اﺳﻼم ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد ،و آﻳﺎت
ﺟﻬﺎد و دﺳﺘﻮرات ﻧﺒﻮى ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ اول اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،و در ﺣﻴﻦ
ﺟﻨﮓ ﻣﺘﻌﺮض زن و ﻓﺮزﻧﺪ دﺷﻤﻦ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺪون اﻃﻼع دﺷﻤﻦ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺷﺒﻴﺨﻮن ﻧﺰﻧﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
اﺣﻜﺎم دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺎد.

» و ال تنازعوا فتفشلوا و تذھب ريحكم «،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ ﻧﺰاع و ﻛﺸﻤﻜﺶ در ﻣﻴﺎن ﺧﻮد اﻳﺠﺎد
اﺧﺘﻼف ﻧﻜﻨﻴﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮد را دﭼﺎر ﺿﻌﻒ اراده ﻣﺴﺎزﻳﺪ و ﻋﺰت و دوﻟﺖ و ﻳﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ
دﺷﻤﻦ را از دﺳﺖ ﻣﺪﻫﻴﺪ ،ﭼﻮن اﺧﺘﻼف ،وﺣﺪت ﻛﻠﻤﻪ و ﺷﻮﻛﺖ و ﻧﻴﺮوى ﺷﻤﺎ را از ﺑﻴﻦ
ﻣﻰﺑﺮد.
» و اصبروا ان ﷲ مع الصابرين «،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻮاره در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت ﺟﻨﮕﻰ
ﻛﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺗﻬﺪﻳﺪﺗﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﻼزم ﺧﻮﻳﺸﺘﻦدارى ،و اﻛﺜﺮا در ذﻛﺮ ﺧﺪا و
اﻃﺎﻋﺖ او و رﺳﻮﻟﺶ ،ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻴﺪ ،و ﺣﻮادث و ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﺑﺎر اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ را از ﺟﺎى ﻧﻜﻨﺪ و از
ﭘﺎ درﻧﻴﺎورد ،و ﻟﺬت ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﻋﺠﺐ و ﺗﻜﺒﺮ ﺷﻤﺎ را ﮔﻤﺮاه ﻧﺴﺎزد.

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و اﮔﺮ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﺒﺮ را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ» ان ﷲ مع الصابرين «،ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺻﺒﺮ ﻗﻮىﺗﺮﻳﻦ ﻳﺎورى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺪاﺋﺪ ،و ﻣﺤﻜﻢﺗﺮﻳﻦ رﻛﻨﻰ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻠﻮن در ﻋﺰم و
ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﻮل در اراده.
و ﻫﻤﻴﻦ ﺻﺒﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻔﻜﺮ ﺻﺤﻴﺢ داده و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺧﻠﻮﺗﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻫﺠﻮم اﻓﻜﺎر ﭘﺮﻳﺸﺎن و ﺻﺤﻨﻪﻫﺎى ﻫﻮلاﻧﮕﻴﺰ و ﻣﺼﺎﺋﺒﻰ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﻃﺮف رو
ﻣﻰآورد ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻮده و رأى ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺻﺪ در ﺻﺪ اﺗﺨﺎذ
ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺻﺎﺑﺮ اﺳﺖ.

ﻧﻬﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪ از آداب ﻣﺸﺮﻛﺎن در ﺧﺮوج ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻬﺎ

ﱠ
َ َُ ُ
ين َخ َر ُجوا من د َيرهم َبط ًرا َو رَئ َاء ﱠ
كالذ َ
الن َ َ ﱡ َ َ
سب ِيل
 » و ال تكونوا ِِ ِ ِِ
ِ
ِ
اس و يصدون عن ِ
ٌ
َْ ُ َ
ﱠ َ ﱠُ
محيط!
الل ِه و الله ِب َما يع َملون ِ
 و مانند مشرك ن و آن كسانى مباشيد كه با غرور و خودنمائى از ديار خود خارجشدند و باز مىداشتند از راﻩ خدا و خدا به آنچه مىكنيد محيط است!«
ﻧﻬﻰ از اﺗﺨﺎذ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ رﻳﺎﻛﺎر و ﻣﻐﺮور و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮان از راه ﺧﺪا اﺳﺖ ،و
ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از ﺳﻴﺎق ﻛﻼم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻘﺼﻮد از آﻧﺎن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻗﺮﻳﺶ اﺳﺖ ،و ﭼﻮن
داراى اوﺻﺎف ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻐﺮور و رﻳﺎﻛﺎر و ﺳﺪ راه ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺜﻞ
آﻧﺎن ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻬﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ.
و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻴﻮد ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻄﺮا و رﺋﺎء اﻟﻨﺎس و ﻳﺼﺪون ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ را
در ﻛﻼم اﺧﺬ ﻛﺮدن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻬﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮕﻴﺮد ،و ﺗﻘﺪﻳﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻮد :ﺷﻤﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻔﺎر ﺑﺎ ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﻰ و ﺧﻮدآراﺋﻰ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻼت دﻧﻴﻮى ﺑﺴﻮى ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ از
دﻳﺎر ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﻧﺸﻮﻳﺪ ،و ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﺮدار ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺮك ﺗﻘﻮا و ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در ﮔﻨﺎﻫﺎن
و ﺧﺮوج از اﻃﺎﻋﺖ اواﻣﺮ و دﺳﺘﻮرات او دﻋﻮت ﻣﻜﻨﻴﺪ ،و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺪ راه ﺧﺪا ﻣﺒﺎﺷﻴﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ زﺣﻤﺎﺗﺘﺎن ﺑﻰ اﺛﺮ ﮔﺸﺘﻪ و ﻧﻮر اﻳﻤﺎن در دﻟﻬﺎﻳﺘﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻰﮔﺮدد و آﺛﺎر اﻳﻤﺎن
از اﺟﺘﻤﺎع ﺷﻤﺎ رﺧﺖ ﺑﺮﻣﻰﺑﻨﺪد ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ زﺣﻤﺎﺗﺘﺎن ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ و ﻏﺮض ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺟﺰ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻰ ﻛﻪ دﻳﻦ ﻗﻮﻳﻢ آن را ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮده و ﻣﻠﺖ ﻓﻄﺮى ﻫﻤﻮارش ﻛﺮده راه دﻳﮕﺮى ﻧﺪارﻳﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدم ﻓﺎﺳﻖ را ﺑﺴﻮى
اﻳﺪهﻫﺎى ﻓﺎﺳﺪﺷﺎن راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  45ﺗﺎ  47ﺳﻮره اﻧﻔﺎل اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص (124 :

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﺳﻨﺖ ﻫﺎ و ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻬﻲ در ﺟﻨﮕﻬﺎ ،و ﻗﺎﻧﻮن آزﻣﺎﻳﺶ
َ
َُ ُ َ َْ َ َ
ُ َ
ُ ْ
ُ ﱠ ُ
 ”  ...يقولون لوكان ل َنا ِم َن ٔالا ْم ِر ْ ٌء ﱠما ق ِتل َنا َه ُه َنا قل ل ْو ك ُنت ْم ى ُب ُيو ِتك ْم ل َﺮ َز
ْ
ﱠ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ﱠالذ َ
ْ
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ُ
ات الصد ِور!
َما ى قل ِوبكم و الله ع ِليم ِبذ ِ
  ...با خود مىگويند اگر كار ما به و ى خدا و آئ ن حق بود شكست نم خورديم وگرو ى در اين جا كشته نم شديم ،بگو اى پيغم ﺮ اگر در خانههاى خود هم
بوديد باز آن كه سرنوشت آ ا در قضاى الﻬ كشته شدن است از خانه به
قتلگاﻩ به پاى خود البته ب ﺮون مىآمدند تا خدا آنچه در سينه پ ان دارند
بيازمايد و هر چه در دل دارند پاك و خالص گرداند و خدا از راز درو ا آگاﻩ
است“ !.
ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 ” اگر كار ما به و ى خدا و آئ ن حق بود شكست نم خورديم و گرو ى در اين جاكشته نم شديم؟!“
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ در ﺟﻮاﺑﺸﺎن ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ” بگو اى پيغم ﺮ اگر در خانههاى خود هم بوديد باز آن كه سرنوشت آ ا درقضاى الﻬ كشته شدن است از خانه به قتلگاﻩ به پاى خود البته ب ﺮون
مىآمدند تا خدا آنچه در سينه پ ان دارند بيازمايد و هر چه در دل دارند پاك و
خالص گرداند و خدا از راز درو ا آگاﻩ است“.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻼم دو ﭼﻴﺰ را روﺷﻦ ﻛﺮد:
اول :اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﺮ ﻛﺲ از ﺷﻤﺎ در ﻣﻌﺮﻛﻪ ﺟﻨﮓ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺣﻖ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ،و ﻧﻴﺰ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻳﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ ﭘﻴﺮوزى ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﮔﺮﻳﺰ و ﻣﻔﺮى از آن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺎرى ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ از زﻣﻴﻦ ،ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺘﻞ از دﻧﻴﺎ ﺑﺮوﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻓﺮض اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮاى ﻗﺘﺎل ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻰآﻣﺪﻳﺪ ،ﺑﺎز آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ
ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﮔﺮﻳﺰى از اﺟﻞ ﻣﺴﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﺎﻋﺘﻰ ﺗﺎﺧﻴﺮش
ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ ،و ﻧﻪ ﺗﻘﺪﻳﻤﺶ ﺑﺪارﻳﺪ .
دوم :اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را روﺷﻦ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﻨﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺎرى ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
اﺑﺘﻼ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ آﻧﺎن ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎ ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﭼﺎرهاى
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از اﻳﻦ ﺑﻴﺮون آﻣﺪﻧﺘﺎن و وﻗﻮع اﻳﻦ ﻗﺘﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻳﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ وﺿﻊ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺘﻮﻻن
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻪ درﺟﺎت ﺧﻮد ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ وﺿﻊ ﺧﺎص ﺑﺨﻮد را
ﺑﮕﻴﺮد ،و ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ اﻓﻜﺎر ﺑﺎﻃﻨﻰ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزى اﻳﻤﺎن و ﺷﺮك ﻗﻠﺒﻴﺘﺎن ﻳﻜﻰ از دو
ﻃﺮف ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻣﺘﻌﻴﻦ ﺷﻮد.
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺳﻨﺖ اﺳﺒﺎب و ﻣﺴﺒﺒﺎت را وﺿﻊ ﻛﺮده ،در ﺑﻴﻦ اﺳﺒﺎب و ﻣﺴﺒﺒﺎت
آن ﻣﺴﺒﺒﻰ در ﺧﺎرج واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺒﺒﺶ ﻗﻮىﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺒﺎب ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺎﻃﻞ ،ﭼﻪ ﺧﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺷﺮ ،ﭼﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺿﻼﻟﺖ ،ﭼﻪ ﻋﺪل
ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻇﻠﻢ ،و ﻧﻴﺰ ﭼﻪ در ﺑﺎره ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻛﺎﻓﺮ ،ﭼﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻣﺒﻐﻮض ،ﭼﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ اﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎن .
ﺑﻠﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﻪ دﻳﻦ و اوﻟﻴﺎءش دارد و
ﻧﻈﺎم ﻛﻮن و اﺳﺒﺎب ﺟﺎرى در آن را ،ﻃﻮرى ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰاﻧﺪازد ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاش ﻏﻠﺒﻪ دﻳﻦ و
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاى ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﻟﻴﺎءش در زﻣﻴﻦ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﻘﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ .
و اﻣﺮ ﻧﺒﻮت و دﻋﻮت از اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﺟﺎرﻳﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻟﺬا ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ اﺳﺒﺎب
ﻋﺎدى در ﺗﻘﺪم و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻳﻦ دﻳﻦ و ﻏﻠﺒﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ داده ،اﻳﻦ ﺗﻘﺪم
ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺟﻨﮕﻬﺎى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ،و ﻫﺮ
زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮده ﻣﺜﻼ ﻧﻔﺎق و ﻧﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ اﻣﺮ رﺳﻮل و ﻳﺎ ﻓﺸﻞ و ﺟﺰع در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
ﭘﻴﺪا ﺷﺪه ،ﻏﻠﺒﻪ و ﭘﻴﺮوزى ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ،و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردهاﻧﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﺣﺎل در ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺒﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم ،ﭼﻮن دﺷﻤﻨﺎن اﻧﺒﻴﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﻜﻪ اﻫﻞ دﻧﻴﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺷﺸﺎن در آﺑﺎد ﻛﺮدن دﻧﻴﺎ و ﺑﺴﻂ ﻗﺪرت و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﻴﺮو و ﺟﻤﻊ آورى
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻮد ،ﻏﻠﺒﻪ ﻇﺎﻫﺮى ﻫﻢ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻧﺒﻴﺎ ﻣﻐﻠﻮب ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻳﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻛﺮﻳﺎ ﻣﻘﺘﻮل و ﻳﺎ ﭼﻮن ﻳﺤﻴﻰ ﻣﺬﺑﻮح ،و ﻳﺎ ﭼﻮن ﻋﻴﺴﻰ ﻣﻬﺠﻮر و ﻳﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻠﻪ ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻇﻬﻮر و ﻏﻠﺒﻪ ﺣﻖ و اﺛﺒﺎت ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ آن ﻣﻮﻗﻮف ﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﺸﻮد ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻈﺎم ﻋﺎدى ﺧﺮق و ﻧﻘﺾ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ اﻣﺮ ﺣﻖ داﻳﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﺮگ
و ﺣﻴﺎت ﺷﻮد ،ﺑﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ ﺧﻮد را ﻳﺎرى ﻛﻨﺪ ،و ﻧﮕﺬارد ﺣﺠﺘﺶ ﺿﻌﻴﻒ
و ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدد.
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َو الل ُه ي ْ ِى َو ِيميت َو الل ُه ِب َما ت ْع َملون َب ِص ٌﺮ!
 -اى گرويدگان به دين اسالم شما بمانند آنان كه راﻩ كفر و نفاق پيمودند،
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نباشيد كه گفتند اگر برادران و خويشان ما به سفر نرفتند و يا به جنگ حاضر
نم شدند به چنگ مرگ نم افتادند ،اين آرزوهاى باطل را خدا حسرت دلهاى
آنان خواهد كرد و خدا است كه زندﻩ مىگرداند و مىم ﺮاند در هر وقت و به هر
سبب كه مىخواهد و به هر چه كنيد آگاﻩ است!“
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﻧﻬﻰ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺜﻞ ﻛﺎﻓﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و در ﺑﺎره ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در
ﺑﻴﺮون ﺷﻬﺮ ﻳﺎ در ﻏﻴﺎب ﺑﺴﺘﮕﺎن و ﻳﺎ در ﺟﻨﮓ از دﻧﻴﺎ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :اﮔﺮ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﻤﻰﻣﺮدﻧﺪ و ﻛﺸﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻋﺬاﺑﻰ ﻗﻠﺒﻰ و
ﺷﻜﻨﺠﻪاى اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺴﺮت ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻰ
از ﺟﻬﻞ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ دورى ﻓﻼن ﺷﺨﺺ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ ،ﻧﻪ او را زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻪ
ﻣﻰﻣﻴﺮاﻧﺪ ،و اﺻﻮﻻ اﺣﻴﺎ و اﻣﺎﺗﻪ از ﺷﺆون ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﺧﺪاى وﺣﺪه ﻛﻪ
ﺷﺮﻳﻜﻰ ﺑﺮاى او ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ زﻧﻬﺎر ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺜﻞ آن ﻛﻔﺎر ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﭽﻪ
ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺑﺼﻴﺮ و ﺑﻴﻨﺎ اﺳﺖ.
) مستند :آﻳﻪ  154ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص (75 :

زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺎدت،
رﻣﺰ ﻧﺒﻮد ﺧﻮف و ﺣﺰن ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در ﺟﻬﺎد

-

-

ْ ﱠ ﱠ َ ُ ُ
ﱠ
َ ُ َ
الله َأ ْم َو َتا َب ْل َأ ْح َي ٌاء ع َ
ند َ ِّر ِ ْم ُي ْرزقون،
ين ق ِتلوا ى
” َو ال تحس ن ال ِذ
ِ
سب ِيل ِ
ِ
َْ
َ َ َْ ُ َ ﱠ َ َ ْ
َ
َ َ
َ َ ُ ُ ﱠُ
ضل ِه و يستبشرون ِبال ِذ
ين ل ْم َيل َح ُقوا ِ م ِّم ْن خل ِف ِه ْم
ف ِر ِح ن ِب َما ءاتاهم الله ِمن ف ِ
َ َ ٌ َ
ُ َ
أال خ ْوف َعل ِ ْم َو ال ُه ْم َي ْح َزنون،
َ َْ ُ َ ْ َ ّ َ ﱠ َ َ
َ ﱠ
َ ُْْ
ضل َو أ ﱠن الل َه ال ُي ِض ُيع أ ْج َر املؤ ِم ِن َن!
يستبشرون ِب ِنعم ٍة ِمن الل ِه و ف ٍ
البته نپنداريد كه شهيدان راﻩ خدا مردﻩاند بلكه زندﻩ به حيات ابدى شدند و
در نزد خدا متنعم خواهند بود،
آنان به فضل و رحم كه از خداوند نصيبشان گرديدﻩ شادمانند و به آن
مؤمنان كه هنوز به آ ا نپيوستهاند و بعدا در پى آ ا به راﻩ آخرت خواهند
شتافت مژدﻩ دهند كه از مردن هيچ ن ﺮسند و از فوت متاع دنيا هيچ غم
مخورند،
و آ ا را بشارت به نعمت و فضل خدا دهند و اينكه خداوند اجر اهل ايمان را
هرگز ضايع نگرداند! “

از دﻗﺖ در اﻳﻦ آﻳﺎت اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اوﻻ در ﺻﺪد ﺑﻴﺎن اﺟﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
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اﺳﺖ ،و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ أﺟﺮ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ رزق اﻳﺸﺎن اﺳﺖ،
و ﺛﺎﻟﺜﺎ اﻳﻦ رزق ﻧﻌﻤﺘﻰ و ﻓﻀﻠﻰ از ﺧﺪا اﺳﺖ ،و راﺑﻌﺎ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ و ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﻪ ﺧﻮﻓﻰ دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺣﺰﻧﻰ !
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ ”:اﻻ ﺧﻮف ﻋﻠﻴﻬﻢ و ﻻ ﻫﻢ ﻳﺤﺰﻧﻮن “،ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺠﻴﺒﻰ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﻗﺪر
اﻧﺴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ در آن ﻓﺮو ﻣﻰرود و ﺗﺪﺑﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ داﻣﻨﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ وﺳﻴﻊﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﺟﻤﻠﻪاى اﺳﺖ ﻟﻄﻴﻒ و رﻗﻴﻖ و ﺑﻴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﺳﺎده ،و اوﻟﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ از ﻣﻌﻨﺎى آن ﺑﻪ ذﻫﻦ
ﻣﻰرﺳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮف و ﺣﺰن از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،و اﻳﻦ را ﻫﻢ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ
ﺧﻮف ﺗﻨﻬﺎ در اﻣﺮى ﻓﺮض دارد ﻛﻪ اوﻻ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺛﺎﻧﻴﺎ اﺣﺘﻤﺎل آﻣﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺎ
ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺛﺎﻟﺜﺎ اﮔﺮ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪارى از ﺳﻌﺎدت ﻣﺎ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد ،ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻊ
دارﻳﻢ واﺟﺪ آن ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺧﻮد را واﺟﺪ آن ﻓﺮض ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺰن ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺣﺎدﺛﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه و آن ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪارى از ﺳﻌﺎدت ﻛﺬاﺋﻰ ﻣﺎ را ﺳﻠﺐ ﻛﺮده ،ﭘﺲ ﺑﻼ
و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﺤﺬور و ﮔﺮﻓﺘﺎرى ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد ،وﻗﺘﻰ از آن ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ ﻧﻴﺎﻣﺪه
ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ وﻗﺘﻰ آﻣﺪ دﻳﮕﺮ ﺧﻮف ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ،آﻧﺠﺎ ﺟﺎى ﺣﺰن و ﺣﺴﺮت اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از
وﻗﻮع ﺧﻮﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﻫﻢ ﺣﺰﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ .
ﭘﺲ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﺪن ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮف از اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘﻰ ﻓﺮض دارد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از
آﻧﭽﻪ دارﻳﻢ در ﻣﻌﺮض زوال ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻣﻄﻠﻖ ﺣﺰن از اﻧﺴﺎن
وﻗﺘﻰ ﻓﺮض دارد ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آن ﻣﺘﻨﻌﻢ ﺷﻮد و ﻟﺬت ﺑﺒﺮد دارا ﺑﺎﺷﺪ،
و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ او اﻓﺎﺿﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻴﺰ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ دارد در ﻣﻌﺮض زوال ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد ،و
اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺧﻠﻮد ﺳﻌﺎدت ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن و ﺧﻠﻮد اﻧﺴﺎن در آن ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ.
و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ واﺿﺢ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺒﻮدن ﺧﻮف و ﺣﺰن ﻋﻴﻦ روزى ﺧﻮردن اﻧﺴﺎن
ﻧﺰد ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ”:و ﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﷲ ﺧﻴﺮ “،و آﻳﻪ ”:و ﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﷲ ﺑﺎق “،آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا اﺳﺖ
ﻫﻢ ﻧﻌﻤﺖ و ﺧﻴﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻋﺬاب و ﺷﺮى آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ آن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻓﻨﺎ و
زواﻟﻰ ﺑﺪان راه دارد.
ﺑﺎز اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ واﺿﺢ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺒﻮدن ﺣﺰن و ﺧﻮف ﻋﻴﻨﺎ ﺑﻮدن ﻧﻌﻤﺖ و ﻓﻀﻞ
اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻋﻄﻴﻪ اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻌﻤﺖ وﻗﺘﻰ در ﻋﺮف ﻗﺮآن اﻃﻼق ﺷﻮد ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ وﻻﻳﺖ
اﻟﻬﻴﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺘﺼﺪى و
ﻋﻬﺪهدار ﻛﺎر ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻄﻴﻪاى از ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻰدﻫﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  169ﺗﺎ  171ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص (90 :

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﭼﻬﺎر ﻓﺮﻣﺎن اﻟﻬﻲ:
اﺻﺒﺮوا ،ﺻﺎﺑﺮوا ،راﺑﻄﻮا ،و اﺗﻘﻮا اﷲ

َ
ﱠ َ ﱠُ ُ
ََﱡَ ﱠ َ َ َ ُ
ُ َ
صاب ُروا َو َر ِابطوا َو ﱠات ُقوا الل َه ل َعلك ْم ت ْف ِل ُحون!
 ” -يأ ا ال ِذين ءامنوا اص ﺮوا و ِ

-

اى اهل ايمان در كار دين صبور باشيد و يكديگر را به ص ﺮ و مقاومت سفارش
كنيد و مهيا و مراقب كار دشمن بودﻩ و خدا ترس باشيد ،باشد كه پ ﺮوز و
رستگار گرديد! “

اﺻﺒﺮوا :

اﻣﺮﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ آﻣﺪه ﻳﻌﻨﻰ أﻣﺮ اﺻﺒﺮوا و ﺻﺎﺑﺮوا و راﺑﻄﻮا و اﺗﻘﻮا ﻫﻤﻪ ﻣﻄﻠﻖ
و ﺑﺪون ﻗﻴﺪ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﺒﺮش ،ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﺷﺪاﺋﺪ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺒﺮ در
اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﺗﺮك ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﻣﻨﻈﻮر از آن ﺻﺒﺮ ﺗﻚ ﺗﻚ اﻓﺮاد
اﺳﺖ.
ﺻﺎﺑﺮوا :

دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﺒﺮ را ﺑﻪ ﺻﻴﻐﻪ ﻣﻔﺎﻋﻠﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺻﺎﺑﺮوا آورده ﻛﻪ در ﻣﻮاردى
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎده ﻓﻌﻞ ﺑﻴﻦ دو ﻃﺮف ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ .ﻣﺼﺎﺑﺮه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ
ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اذﻳﺖﻫﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ ﺻﺒﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺒﺮ دﻳﮕﺮى
ﺗﻜﻴﻪ دﻫﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﻛﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺻﻔﺖ ﺻﺒﺮ ﻫﺴﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ دﻫﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺻﺒﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدد.
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ در ﻓﺮد ،اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﺨﺼﻰ او در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد ،ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ؛ و ﻫﻢ در اﺟﺘﻤﺎع ،اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﻌﺎون او در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ اﻓﺮاد ﻧﻴﺮوى ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪ و
ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻳﻜﻰ ﺷﻮد.
راﺑﻄﻮا :

ﻣﺮاﺑﻄﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎ اﻋﻢ از ﻣﺼﺎﺑﺮه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺼﺎﺑﺮه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از وﺻﻞ ﻛﺮدن
ﻧﻴﺮوى ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪاﺋﺪ ،و ﻣﺮاﺑﻄﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﻴﻦ وﺻﻞ ﻛﺮدن
ﻧﻴﺮوﻫﺎ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺮوى ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪاﺋﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎ و ﻛﺎرﻫﺎ ،در ﺟﻤﻴﻊ
ﺷﺆون زﻧﺪﮔﻰ دﻳﻨﻰ ،ﭼﻪ در ﺣﺎل ﺷﺪت و ﭼﻪ در ﺣﺎل رﺧﺎ و ﺧﻮﺷﻰ.

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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: و اﺗﻘﻮا اﷲ

و ﭼﻮن ﻣﺮاد از ﻣﺮاﺑﻄﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻰ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺧﻮد
 و، ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ و ﻋﻠﻢ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ، و اﮔﺮ ﻣﺮاﺑﻄﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺒﺮ ﻣﻦ و ﺗﻮ- ﺑﺮﺳﺪ
 وﻟﻰ ﺑﻌﻀﻰ از ﺳﻌﺎدت را ﺗﺎﻣﻴﻦ، ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﺳﻌﺎدت آور ﻫﺴﺖ،ﻫﺮ ﻓﻀﻴﻠﺖ دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد
: ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ دﻧﺒﺎل ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪ-  ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻰ از ﺳﻌﺎدت
” و اﺗﻘﻮا اﷲ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮن!“ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﻓﻼح:اﺻﺒﺮوا و ﺻﺎﺑﺮوا و راﺑﻄﻮا اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد
. ﻫﻢ ﻓﻼح ﺗﺎم ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ
(143 :  ص4 :  ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج200  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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 و ادارﻩ کشور، جنگ و صلح، قانون،مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت
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ﻓﺼﻞ دﻫﻢ

،ﻋﻘﺪ و ﻧﻘﺾ ﭘﻴﻤﺎن ﻫﺎ
 و ﻣﺘﺎرﻛﻪ ﺟﻨﮓ،ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺻﻠﺢ

 و ﺷﺮاﻳﻂ آن،ﻧﻘﺾ ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻌﺎﻫﺪات
َ
َ ْ
ََ َ َ ﱠ ﱠ
شر ﱠ
 » إ ﱠن ﱠ،ين كف ُروا ف ُه ْم ال ُيؤ ِم ُنون
الد َواب ِعند الل ِه ال ِذ
ِ
ﱠ
َّ َ ﱠ َ ُ ْ َ ﱠ ُ ن
َُ ْ ﱠ َ ُ ن
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
،  ال ِذين عهدت ِم م ثم ينقضو عهدهم ى كل مر ٍة و هم ال يتقوَ كر
ّ َ ْ َ ْ ْ ُ َ ََْ َ ﱠ
ُ شر ْد ِ م ﱠم ْن َخ ْل َف ُه ْم َل َع ﱠل ُه ْم َي ﱠذ
،ون
ِ ِ  ف ِإما تثقف م ى الحر ِب فﱠ
َ َ ﱠ
َ ْ
َ تخ َاف ﱠن من َق ْوم خ َي َان ًة َفانب ْذ إ َل ْ ْم َع ى
،الخ◌ائ ِن َن
 و ِإماسو ٍاء ِإ ﱠن الل َه ال ِيحب
ِ ٍ
ِ
ِ ِ ِ
َ!سب ُقوا إ ُ ْم ال ُي ْعج ُزون
َ يحس ﱠن ﱠالذ
ْ  َو الَ ين َك َف ُروا
ِ
ِ
ِ
، پس آنان ايمان نم آورند،همانا بدترين جنبندگان نزد خدا كسانيند كه كفر ورزيدند
 و،آنانكه تو با ايشان پيمان بس آنگاﻩ ايشان در هر بار عهد خود را مىشكنند
،ايشان نم پره ند
( به وسيله،پس هر گاﻩ در جنگ بر ايشان دست ياف ) چنان بر ايشان بتاز كه
، بلكه متذكر شوند،آنان تارومار شود هر كه پشت سر ايشان است
و اگر بيم داش از قومى خيان را مرتكب شوند پس بيفكن بسويشان عهدشان
،را بطور مساوى كه خدا دوست نم دارد خيانتكاران را
،و كسانى كه كافر شدند به هيچ وجه نپندارند كه پيشدس و زرنگى كردﻩاند
« ! ايشان خدا را به عجز درنم آورند،نه

-

اﻳﻦ آﻳﺎت اﺣﻜﺎم و دﺳﺘﻮراﺗﻰ اﺳﺖ در ﺑﺎره
و ﺻﺪر آﻳﻪﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮ ﻃﻮاﻳﻒ ﻳﻬﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺪﻳﻨﻪ و اﻃﺮاف آن
ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ و ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺟﻨﮕﻰ و ﻧﻘﺾ آن و

،ﻏﻴﺮه
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ﻣﻰزﻳﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮﺗﺶ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ
ﻃﻮاﻳﻒ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﺴﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﺎن در ﻣﻘﺎم اﺧﻼﻟﮕﺮي و ﻣﻜﺮ ﺑﺮﻧﻴﺎﻳﻨﺪ ،و ﻛﺴﻰ را ﻋﻠﻴﻪ او
ﻛﻤﻚ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،و در ﻋﻮض ﺑﺮ دﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﺎﻧﺸﺎن از ﻧﺎﺣﻴﻪ آن ﺣﻀﺮت در اﻣﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻬﻮدﻳﺎن اﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎن را ﺷﻜﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﻬﻢ ﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر و دو ﺑﺎر ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺘﻮر
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﺎن را داد ،و ﻛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻛﺸﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ.
» ان شر الدواب عند ﷲ الذين كفروا فھم ال يؤمنون «،اﮔﺮ ﻛﻼم را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻳﻬﻮد
ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎﻧﻨﺪ اﻓﺘﺘﺎح ﻛﺮد ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از اﻳﻦ ﻓﺼﻞ زﻧﻬﺎر دادن و ﺑﺮ
ﺣﺬر داﺷﺘﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ از ﺷﺮ اﻳﺸﺎن و دﻓﻊ ﺷﺮ اﻳﺸﺎن از ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻮده ،و ارﺗﻜﺎز ﻃﺒﻴﻌﻰ
ﻣﺮدم ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﺮى ﻛﻪ اﻣﻴﺪ ﻫﻴﭻ ﺧﻴﺮى در آن ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ
وﺳﻴﻠﻪاى ﻛﻪ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ آن را از ﺧﻮد دور ﻛﻨﻨﺪ.
» و اما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليھم على سواء ان ﷲ ال يحب الخائنين «،اﮔﺮ از ﻗﻮﻣﻰ ﻛﻪ
ﻣﻴﺎن ﺗﻮ و اﻳﺸﺎن ﻋﻬﺪى اﺳﺘﻮار ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺮﺳﻴﺪى ﻛﻪ در ﻋﻬﺪت ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﺮده و آن را
ﺑﺸﻜﻨﻨﺪ ،و ﺗﺮﺳﺖ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻳﺪى آﺛﺎر آن در ﺣﺎل ﻇﻬﻮر اﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﻋﻬﺪ
اﻳﺸﺎن را ﻧﺰد اﻳﺸﺎن ﺑﻴﻨﺪاز و آﻧﺮا ﻟﻐﻮ ﻛﻦ ،و ﻟﻐﻮﻳﺖ آﻧﺮا ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﻋﻼم ﻫﻢ ﺑﻜﻦ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ و
اﻳﺸﺎن در ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻋﻬﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﺷﻮﻳﺪ ،و ﻳﺎ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮ در ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻮى و اﺳﺘﻮار ﺷﻮى،
ﭼﻮن اﻳﻦ ﺧﻮد از ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻛﻨﻰ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﺪون اﻋﻼم
ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ درآﺋﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﺮده ،و ﺧﺪا ﺧﻴﺎﻧﺖﻛﺎران را
دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد.
اﻳﻦ دو آﻳﻪ دو دﺳﺘﻮر اﻟﻬﻰ اﺳﺖ در ﻗﺘﺎل ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﻬﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﻋﻬﺪ را
ﻣﻰﺷﻜﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺗﺮس اﻳﻦ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﻜﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ اﮔﺮ دارﻧﺪﮔﺎن ﻋﻬﺪ از ﻛﻔﺎر ﺑﺮ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺪار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و آﻧﺮا در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺸﻜﻨﻨﺪ
ﺑﺮ وﻟﻰ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ آﻧﺎن ﺳﺨﺖﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺗﺮس اﻳﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺸﻜﻨﻨﺪ و اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ آﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ او ﻧﻴﺰ ﻟﻐﻮﻳﺖ ﻋﻬﺪ را اﻋﻼم
ﻧﻤﻮده و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻗﺘﺎل ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﭙﺮدازد ،و ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم ﻟﻐﻮﻳﺖ آن ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻗﺘﺎل ﻧﻜﻨﺪ ﭼﻪ
اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﺤﻮه ﺧﻴﺎﻧﺖ اﺳﺖ.
و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻨﺪ و آﻧﺮا ﻧﺸﻜﺴﺘﻪ و ﺗﺮس اﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﻨﻨﺪ در ﺑﻴﻦ
ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻋﻬﺪﺷﺎن را ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺘﻪ و اﺣﺘﺮام ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻓﺮﻣﻮده »:فاتموا اليھم عھدھم الى مدتھم «،و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:اوفوا بالعقود!«
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  55ﺗﺎ  66ﺳﻮره اﻧﻔﺎل اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص (147 :
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ﺑﺮاﺋﺖ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ،و ﺣﻜﻢ ﻧﻘﺾ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه
ّ َ ُْ
َ ٌَ ّ َ ﱠ َ
ﱠ َ ََ
شر ِك َن!
» ب َراءة ِمن الل ِه و َر ِ
سول ِه ِإ ى ال ِذين عهدتم ِمن امل ِ
اين آيات ب ارى است از خدا و رسولش بسوى آنانكه شما مسلم ن پيمان بستيد با
آنان از مشرك ن!«
ﻣﻔﺎد آﻳﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺮف ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻧﺸﺎء ﺣﻜﻢ و ﻗﻀﺎء ﺑﺮ ﺑﺮاﺋﺖ از
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ زﻣﺎن ﻧﺰول آﻳﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﺻﺮف ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺑﻮد رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را در ﺑﺮاﺋﺖ ﺷﺮﻳﻚ ﻧﻤﻰﻛﺮد ،ﭼﻮن دأب ﻗﺮآن ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ
ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﺻﺮف را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ ،ﺣﺘﻰ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻓﺮﻣﻮده »:وال يشرك فى حكمه احدا«،
و از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺣﻜﻢ ﺟﺰﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻴﺎﺳﺖ و وﻻﻳﺖ و ﻗﻄﻊ ﺧﺼﻮﻣﺖ را ﺑﻪ آﻧﺤﻀﺮت
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﻰدﻫﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﻨﻈﻮر از آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻀﺎ راﻧﺪه ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻛﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﺴﺘﻪاﻳﺪ اﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،و اﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن اﻣﺎن ﺟﺰاﻓﻰ و
ﻋﻬﺪﺷﻜﻨﻰ ﺑﺪون دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ آﻳﻪ ﻣﺠﻮز آﻧﺮا ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ :ﻫﻴﭻ وﺛﻮﻗﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن اﻛﺜﺮﺷﺎن ﻓﺎﺳﻖ ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﺮاﻋﺎت
ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻬﺪ را ﻧﻜﺮده و آﻧﺮا ﺷﻜﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻳﻌﻨﻰ ﻟﻐﻮ
ﻛﺮدن ﻋﻬﺪ را ﺑﺮاى ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:و اما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليھم
على سواء ان ﷲ ال يحب الخائنين «،و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ دﺷﻤﻦ ﻋﻬﺪﺷﻜﻨﻰ ﻛﺮده ﺧﺪاوﻧﺪ راﺿﻰ
ﻧﺸﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺪون اﻋﻼم ﻟﻐﻮﻳﺖ ﻋﻬﺪ آﻧﺎن را ﺑﺸﻜﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ دﺳﺘﻮر داده ﻧﻘﺾ ﺧﻮد را
ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﻋﻼم ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﺸﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻰ اﻃﻼﻋﻰ از آن ﺑﺪام ﻧﻴﻔﺘﻨﺪ.
آرى ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺣﺘﻰ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻫﻢ
ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﻮد.
و اﮔﺮ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻋﻬﺪ را ﺣﺘﻰ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺠﻮزى از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻔﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﻨﺪ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻣﻴﺎن ﻛﻔﺎر ﻋﻬﺪﺷﻜﻦ و ﻛﻔﺎر وﻓﺎدار ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﻓﺮﻗﻰ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در دو آﻳﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻔﺎر وﻓﺎدار ﺑﻪ ﻋﻬﺪ را اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﮕﺮ آن
ﻣﺸﺮﻛﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪاﻳﺪ و اﻳﺸﺎن ﻋﻬﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﺸﻜﺴﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﺣﺪى را ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎن را ﻋﻬﺪﺷﺎن را ﺗﺎ
ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻣﺪت ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺒﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎران را دوﺳﺖ ﻣﻰدارد.
و ﻧﻴﺰ راﺿﻰ ﻧﺸﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺪون ﻣﻬﻠﺖ ﻋﻬﺪ ﻛﻔﺎر ﻋﻬﺪﺷﻜﻦ را ﺑﺸﻜﻨﻨﺪ،
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ﺑﻠﻜﻪ دﺳﺘﻮر داد ﻛﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﻣﻌﻴﻦ اﻳﺸﺎن را ﻣﻬﻠﺖ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ در ﻛﺎر ﺧﻮد ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ و ﻓﺮدا
ﻧﮕﻮﻳﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺎ را ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﻛﺮدﻳﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻔﺎد آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ :ﻋﻬﺪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻬﺪ
ﺑﺴﺘﻪ و اﻛﺜﺮ آﻧﺎن آن ﻋﻬﺪ را ﺷﻜﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاى ﻣﺎﺑﻘﻰ ﻫﻢ وﺛﻮق و اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ
ﻟﻐﻮ و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ اﻓﺮاد ﻫﻢ اﻋﺘﻤﺎدى ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺷﺮ و
ﻧﻴﺮﻧﮕﻬﺎﻳﺸﺎن اﻳﻤﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
 » فسيحوا ى الارض اربعة اشهر واعلموا انكم غ ﺮ معجزى ﷲ و ان ﷲ مخزىالكافرين!
 پس شما اى مشرك ن تا چهار ماﻩ پيمانتان معت ﺮ است و مىتوانيد آزادانه در زم نآمد و شد كنيد ،و بدانيد كه شما ناتوان كنندﻩ خدا نيستيد و اينكه خدا
خواركنندﻩ كافران است!«
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﺮدم را دﺳﺘﻮر داد ﻛﻪ در ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺳﻴﺎﺣﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از
اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪت از اﻳﺎم ﺳﺎل اﻳﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻫﻴﭻ ﺑﺸﺮى ﻣﺘﻌﺮض آﻧﺎن ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ زﻧﺪﮔﻰ ﻳﺎ ﻣﺮگ.
در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﻫﻢ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺻﻼحﺗﺮ ﺑﺤﺎل اﻳﺸﺎن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮك را ﺗﺮك ﻛﺮده و ﺑﻪ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ روى آورﻧﺪ ،و ﺑﺎ اﺳﺘﻜﺒﺎر ورزﻳﺪن ﺧﻮد را
دﭼﺎر ﺧﺰى اﻟﻬﻰ ﻧﻨﻤﻮده و ﻫﻼك ﻧﻜﻨﻨﺪ.
َ ُ َ ً
ﱠ َ َ َ ﱡ ّ َ ُْ
َ ﱠ َْ َ ُ ُ ْ ْ ً َ َْ ُ
ظه ُروا َعل ْيك ْم أ َحدا
 » ِإال ال ِذين عهدتم ِمن املشر ِك ن ثم لم ينقصوكم شيئا و لم ي ِ
ِ
ََ ﱡ َْ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ﱠ ْ ﱠ ﱠ
الل َه يحب ْاملُ ﱠتق ن!َ
فأ ِتموا ِإل ِ م عهدهم ِإ ى مد ِ م ِإن
ِ
ِ
 مگر آن كسانى از مشرك ن كه شما با آنان عهد بستهايد و ايشان يچ وجه عهدشما را نشكسته ،و احدى را عليه شما پشتيبانى و كمك نكردند ،كه بايد
عهدشان را تا سر آمد مدتشان استوار بداريد كه خدا پره كاران را دوست
مىدارد!«
اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ از ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺮاﺋﺖ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ،و اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﺪﮔﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از ﻣﺸﺮﻛﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻬﺪى داﺷﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد وﻓﺎدار ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و آﻧﺮا ﻧﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ و ﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺸﻜﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻬﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ را واﺟﺐ اﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم
ﺷﻤﺮدن و ﺗﺎ ﺳﺮ آﻣﺪ ﻣﺪت آﻧﺮا ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮدن.
از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺟﻤﻠﻪ» و لم يظاھروا عليكم
احدا «،ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ» لم ينقصوكم شيئا «،ﺑﻴﺎن دو ﻗﺴﻢ ﻧﻘﺾ ﻋﻬﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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آن اﺳﺖ ،ﻧﻘﺾ ﻋﻬﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﺘﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻤﻚ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﻪ
ﻛﻔﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ.
» ان ﷲ يحب المتقين «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﻋﻠﺖ وﺟﻮب وﻓﺎى ﺑﻪ ﻋﻬﺪ اﺳﺖ و
اﻳﻨﻜﻪ وﻓﺎى ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮدن آن در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ ﻧﻘﺾ ﻧﻜﻨﺪ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از
ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺗﻘﻮا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻮاره در ﻗﺮآن ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را در آﻳﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻜﺮده در ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺖ ﺑﺪان ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده ،ﻣﺜﻼ
در آﻳﻪ» و ال يجرمنكم شنان قوم على ان ال تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوى «،ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﻋﺪاﻟﺖ
ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺗﻘﻮا اﺳﺖ .و ﻧﻴﺰ در آﻳﻪ» وال يجرمنكم شنان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان
تعتدوا ،و تعاونوا على البر و التقوى وال تعاونوا على االثم و العدوان واتقوا ﷲ «،ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺑﺮ ﻧﻴﻜﻰ و ﺗﻘﻮا و ﻛﻤﻚ ﻧﻜﺮدن ﺑﺮ ﮔﻨﺎه و ﻇﻠﻢ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن ﺗﻘﻮاى ﻣﻄﻠﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺮﻣﺖ ﺟﺎن ﻛﺎﻓﺮ ،و دﺳﺘﻮر ﻗﺘﻞ آﻧﻬﺎ
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 پس وق ماههاى حرام تمام شد مشرك ن را هر جا يافتيد به قتل برسانيد ودستگ ﺮ نمودﻩ و برايشان تنگ بگ ﺮيد ،و به هر كم نگا ى براى گرف ن آنان
بنشينيد ،پس اگر توبه كردند و نماز بپا داشته و زكات دادند رهاشان سازيد كه
خدا آمرزندﻩ رحيم است !«
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ﺟﻤﻠﻪ» فاقتلوا المشركين حيث وجدتموھم «،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺮاﺋﺖ و ﺑﻴﺰارى از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ
اﺳﺖ و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﺣﺘﺮام را از ﺟﺎﻧﻬﺎى ﻛﻔﺎر ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺧﻮﻧﻬﺎﻳﺸﺎن را ﻫﺪر ﺳﺎزد ،و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن آن ﻣﻬﻠﺖ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ از اﻳﻨﻜﻪ آﻧﺎن را ﺑﻜﺸﻴﺪ ﻧﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺣﺮم
و ﻧﻪ اﺣﺘﺮام ﻣﺎﻫﻬﺎى ﺣﺮام ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ و ﻫﺮ ﻛﺠﺎ ﻛﻪ آﻧﺎن را دﻳﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺸﺎن
ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻴﺚ ﻫﻢ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ زﻣﺎﻧﻰ را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻫﻢ ﻣﻜﺎﻧﻰ
را ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻗﺘﻞ ﻛﻔﺎر ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن در ﺣﺮم و ﺣﺘﻰ در
ﻣﺎﻫﻬﺎى ﺣﺮام دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ.
و ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﻔﺎر را در ﻣﻌﺮض ﻓﻨﺎ و اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار داده و
ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺻﻔﺤﻪ زﻣﻴﻦ را از ﻟﻮث وﺟﻮدﺷﺎن ﭘﺎك ﻛﻨﺪ ،و ﻣﺮدم را از ﺧﻄﺮﻫﺎى ﻣﻌﺎﺷﺮت و

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﺨﺎﻟﻄﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
ﺷﺮط رﻫﺎﺋﻲ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ از ﺷﻤﻮل ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﻤﻼت» فاقتلوا املشرك ن حيث وجدتموهم!« و» و خذوهم!
واحصروهم! و اقعدوا لهم كل مرصد!« ﺑﻴﺎن ﻳﻚ ﻧﻮع از راﻫﻬﺎ و وﺳﺎﻳﻞ ﻧﺎﺑﻮد ﻛﺮدن اﻓﺮاد ﻛﻔﺎر
و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎى اﻳﺸﺎن و ﻧﺠﺎت دادن ﻣﺮدم از ﺷﺮ اﻳﺸﺎﻧﺴﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻛﺴﻰ
دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻳﺸﺎن را ﺑﻜﺸﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﺸﺪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ
اﻳﻦ ﻫﻢ ﻧﺸﺪ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎﻳﺸﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﺮون آﻳﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮدم
آﻣﻴﺰش و ﻣﺨﺎﻟﻄﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪ در ﻛﺠﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل
رود ﻛﻤﻴﻦ ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺎن ﻧﻤﻮده ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺸﺎن ﻓﺮﻣﺎن دﻫﺪ و ﻳﺎ
اﺳﻴﺮﺷﺎن ﻛﻨﺪ.
» فان تابوا و اقاموا الصلوة و اتوا الزكوة فخلوا سبيلھم ان ﷲ غفور رحيم «،ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ :اﮔﺮ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن آوردن از ﺷﺮك ﺑﺴﻮى ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ و
دﻟﻴﻠﻰ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮد اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه و زﻛﺎت دادﻧﺪ ،و ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ راﺟﻊ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ و ﺧﺎﻟﻖ ﻣﻠﺘﺰم ﺷﺪﻧﺪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت
رﻫﺎﻳﺸﺎن ﻛﻨﻴﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺧﺪا ﺑﻪ رﻫﺎ ﻛﺮدن اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا آﻣﺮزﻧﺪه رﺣﻴﻢ اﺳﺖ و ﻫﺮ
ﻛﻪ را ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺮد ﻣﻰآﻣﺮزد!

اﻣﺮ ﺑﻪ اﻣﺎن دادن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﺬﻳﺮش دﻳﻦ
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 و اگر يكى از مشرك ن از تو پناﻩ خواست پس او را پناﻩ دﻩ تا كالم خدا را بشنودآنگاﻩ او را به مامن خويش برسان و اين به خاطر آنست كه ايشان مردمى
نادانند!«
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﺣﻜﻢ ﭘﻨﺎه دادن ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻨﺎه ﺧﻮاﻫﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﭘﻨﺎﻫﺸﺎن ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﻼم ﺧﺪا را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺧﻼل آﻳﺎت
ﺑﺮاﺋﺖ و ﺳﻠﺐ اﻣﻨﻴﺖ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪاى ﻣﻌﺘﺮﺿﻪ و ﻳﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﻪ اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ
ﮔﻔﺘﻨﺶ واﺟﺐ ﺑﻮد ،ﭼﻮن در ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻓﻊ دﺧﻞ و ﺟﻮاب از ﺗﻮﻫﻤﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻰﺷﺪ.

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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آرى ،اﺳﺎس اﻳﻦ دﻋﻮت ﺣﻘﻪ و وﻋﺪ و وﻋﻴﺪش و ﺑﺸﺎرت و اﻧﺬارش و ﻟﻮازم اﻳﻦ وﻋﺪ
و وﻋﻴﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎنﺑﺴﺘﻨﺶ و ﻳﺎ ﭘﻴﻤﺎن ﺷﻜﺴﺘﻨﺶ و ﻧﻴﺰ اﺣﻜﺎم و دﺳﺘﻮرات
ﺟﻨﮕﻴﺶ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻣﻘﺼﻮد از ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم را از راه
ﺿﻼﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى رﺷﺪ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪه و از ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ و ﻧﻜﺒﺖ ﺷﺮك ﺑﺴﻮى ﺳﻌﺎدت
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ.
و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺎل اﻫﺘﻤﺎم را در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻫﺪف ﻣﺒﺬول
داﺷﺘﻪ و ﺑﺮاى ﻫﺪاﻳﺖ ﻳﻚ ﮔﻤﺮاه و اﺣﻴﺎى ﻳﻚ ﺣﻖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻢ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ از ﻫﺮ راﻫﻰ ﻛﻪ
اﻣﻴﺪ ﻣﻰرود ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺮﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ
از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻏﻴﺮﻣﻌﺎﻫﺪ ﺑﻴﺰارى ﺟﺴﺘﻪ و ﺧﻮن و ﻣﺎل و ﻋﺮض آﻧﺎن را ﻫﺪر ﻛﺮده ﺑﻮد از
آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮرش اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﻘﻰ اﺣﻴﺎء و ﺑﺎﻃﻠﻰ اﺑﻄﺎل ﺷﻮد ﻟﺬا وﻗﺘﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻰدﻫﺪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮاه راﺳﺖ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﻴﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻳﺎس و
ﻧﻮﻣﻴﺪى از ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن ﻧﺸﻮد از ﻫﺮ ﻗﺼﺪ ﺳﻮﺋﻰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ وﻗﺘﻰ ﻣﺸﺮﻛﻰ ﭘﻨﺎه ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ از ﻧﺰدﻳﻚ دﻋﻮت دﻳﻨﻰ را ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﻤﻮده و اﮔﺮ
آﻧﺮا ﺣﻖ دﻳﺪ و ﺣﻘﺎﻧﻴﺘﺶ ﺑﺮاﻳﺶ روﺷﻦ ﺷﺪ ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ او را ﭘﻨﺎه دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﻼم
ﺧﺪا را ﺑﺸﻨﻮد ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺮده ﺟﻬﻞ از روى دﻟﺶ ﻛﻨﺎر رﻓﺘﻪ و ﺣﺠﺖ ﺧﺪا ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﻤﺎم
ﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن و ﺷﻨﻴﺪن ﺑﺎز ﻫﻢ ﮔﻤﺮاﻫﻰ و اﺳﺘﻜﺒﺎر ﺧﻮد را اداﻣﻪ داد و اﺻﺮار
ورزﻳﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺰو ﻫﻤﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﭘﻨﺎه ﻧﻴﺎﻣﺪه و اﻣﺎن ﻧﻴﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ
اﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ زﻣﻴﻦ را از
ﻟﻮث وﺟﻮدش ﭘﺎك ﻛﺮد.
اﻳﻦ دﺳﺘﻮر از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﺮدﻣﻰ
ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻣﺮدم ﺟﺎﻫﻞ ﻫﻴﭻ ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﻰ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺣﻖ آﻧﺮا ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ.
و اﻳﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻠﻬﺎ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺮآن و دﻳﻦ ﻗﻮﻳﻢ اﺳﻼم ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل
ﻓﻀﻴﻠﺖ و ﺣﻔﻆ ﻣﺮاﺳﻢ ﻛﺮاﻣﺖ و ﮔﺴﺘﺮش رﺣﻤﺖ و ﺷﺮاﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ،از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ:
 :1آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ آن ﺣﻜﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ را ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻴﺶ در ﺟﻤﻠﻪ» فاقتلوا المشركين حيث
وجدتموھم «،ﺑﻮد ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻰزﻧﺪ.
 :2ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺘﻰ در ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻤﻊ ﻛﻼم اﷲ ﺣﻜﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ را ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺎه
دادن ﺑﻪ ﭘﻨﺎهﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺖ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺴﺮ رﺳﻴﺪ ﻣﻌﻴﻨﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ اﻣﺎن دادن
ﺑﺮاى ﺷﻨﻴﺪن ﻛﻼم ﺧﺪا و ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻮاد رﺳﺎﻟﺖ اﺳﺖ ،و ﻗﻬﺮا ﻣﺪت اﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺖ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﺳﻠّﻢ ﺗﺎ آن ﻣﻘﺪار از زﻣﺎن
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ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﺎن ﺧﻮد وﻓﺎدارى ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮاى ﺷﻨﻴﺪن ﻛﻼم ﺧﺪا و ﺑﺮرﺳﻰ ادﻟﻪ
ﻧﺒﻮت او ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻛﻼم ﺧﺪا را ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ ،و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﻛﻪ ﺿﻼﻟﺖ از ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﻮد ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﻤﻮدﻧﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد آن ﻣﻬﻠﺖ اﻣﺘﺪاد
ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻗﻬﺮا و ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻣﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺸﺘﻪ و ﺷﺨﺺ اﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ
ﻣﻘﺪار ﻓﺮﺻﺖ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﻣﺎﻣﻦ ﺧﻮد ﻛﻪ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺮدد ،و
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺘﻌﺮض او ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﻰ ﻳﻜﻰ را ﺑﻪ اراده ﺧﻮد
اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﺪ.
 :3ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﻛﻼم ﺧﺪا ﻣﻄﻠﻖ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ آن آﻳﺎﺗﻰ
ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻰ و ﻣﻌﺎﻟﻢ دﻳﻨﻰ و ﻳﺎ رد ﺷﺒﻬﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
دﻟﻬﺎ راه ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ.
اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻣﻘﺎم و ﺳﻴﺎﻗﻰ ﻛﻪ دارد
آﻧﻬﺎ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 :۴اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﻨﻴﺪن ﻛﻼم ﺧﺪا واﻗﻒ ﺷﺪن ﺑﺮ اﺻﻮل دﻳﻦ و ﻣﻌﺎﻟﻢ آن اﺳﺖ
ﻧﻪ ﺻﺮف ﺷﻨﻴﺪن ،ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺮف ﺷﻨﻴﺪن ﻫﻢ در ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻋﺮب ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻰ دﺧﺎﻟﺖ
ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎل ﻋﺮب ﻧﻴﺴﺖ و در آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪهاش ﻏﻴﺮ ﻋﺮب ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﻄﻌﺎ و ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از ﺳﻴﺎق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻘﺼﻮد از ﺷﻨﻴﺪن ﻫﻤﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
اﺻﻮل دﻳﻦ و ﻣﻌﺎﻟﻢ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 :5ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ اﻳﻦ آﻳﻪ از آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻤﻪ اﺳﺖ و ﻧﺴﺦ ﻧﺸﺪه و ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺴﺦ ﻧﻴﺴﺖ،
زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﺿﺮورﻳﺎت ﻣﺬاق دﻳﻦ و ﻇﻮاﻫﺮ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ
ﺣﺠﺖ ﺑﺮ ﻛﺴﻰ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد او را ﻋﻘﺎب ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﺆاﺧﺬه و ﻋﺘﺎب ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن
ﺑﻴﺎن اﺳﺖ ،و از ﻣﺴﻠﻤﺎت ﻣﺬاق دﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻫﻞ را ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻓﻬﻤﻴﺪن
ﺣﻖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮآﻣﺪه دﺳﺖ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﺮﻧﻤﻰﮔﺮداﻧﺪ و ﺗﺎ ﻏﺎﻓﻞ اﺳﺖ او را ﻣﻮرد ﻣﺆاﺧﺬه ﻗﺮار
ﻧﻤﻰدﻫﺪ  .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺑﺮ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ از اﻳﺸﺎن ﻛﻪ اﻣﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺗﺎ ﻣﻌﺎرف دﻳﻦ را ﺷﻨﻴﺪه و از اﺻﻮل دﻋﻮت دﻳﻨﻰ ﺳﺮ درآورد اﻣﺎن دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮ
وى روﺷﻦ ﺷﺪ ﭘﻴﺮو دﻳﻦ ﺷﻮد ،و ﻣﺎدام ﻛﻪ اﺳﻼم ،اﺳﻼم اﺳﺖ اﻳﻦ اﺻﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻄﻼن و ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻧﻴﺴﺖ و آﻳﻪ ﻣﺤﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺴﺦ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ.
 :6ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﭘﻨﺎه دادن ﺑﻪ ﭘﻨﺎهﺧﻮاﻫﺎن را وﻗﺘﻰ واﺟﺐ ﻛﺮده ﻛﻪ
ﻣﻘﺼﻮد از ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪن ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن و ﻳﺎ ﭼﻴﺰى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻔﻌﺶ ﻋﺎﻳﺪ اﺳﻼم ﮔﺮدد ،و اﻣﺎ
اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻏﺮﺿﻰ در ﻛﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ
ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻨﺎه داد ،و اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺸﻤﻮل آﻳﺎت ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﻮر ﺗﺸﺪﻳﺪ را داده اﺳﺖ.
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 :7اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺛﻢ اﺑﻠﻐﻪ ﻣﺎﻣﻨﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﺟﺮه ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻤﻊ ﺑﺪون آن ﻣﻘﺼﻮد
را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ آورده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﻤﺎل ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﺑﺎز ﺷﺪن راه ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ روى ﻣﺮدم
دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﻼم ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺮﻳﺖ ﻣﺮدم را در زﻧﺪﮔﻰ و
ﻛﺎرﻫﺎى ﺣﻴﺎﺗﻰ آﻧﺎن ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ.
آرى ،اﺳﻼم از ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻮد و ﺧﺪا ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﻏﻤﺎض ﻛﺮده ﺗﺎ ﻣﺮدم اﮔﺮ ﻫﻼك ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ راه زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰاﻓﺘﻨﺪ در ﻫﺮ دو ﺣﺎل
اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﺑﻌﺪ از ﻓﻬﻤﻴﺪن و ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺣﺠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و دﻳﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آﻣﺪن اﻧﺒﻴﺎء ﺑﺸﺮ ﺑﺮ
ﺧﺪا ﺣﺠﺘﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 :8اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺻﻞ دﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻋﻠﻢ
ﻳﻘﻴﻨﻰ ﺑﺮﺳﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺪ ﻧﺮﺳﺪ ﻳﻌﻨﻰ اﻋﺘﻘﺎدى آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﻚ و رﻳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎﻓﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻇﻦ راﺟﺢ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﭼﻨﺪ
ﺟﺎى ﻗﺮآن از ﭘﻴﺮوى ﻇﻦ ﻣﺬﻣﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﭘﻴﺮوى ﻋﻠﻢ ﺳﻔﺎرش ﻛﺮده اﺳﺖ ،و اﮔﺮ در اﺻﻮل
اﻋﺘﻘﺎدى دﻳﻦ ﻣﻈﻨﻪ و ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻮد دﻳﮕﺮ ﺟﺎ ﻧﺪاﺷﺖ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ دﺳﺘﻮر دﻫﺪ
ﭘﻨﺎهﺧﻮاﻫﺎن را ﭘﻨﺎه دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﺻﻮل دﻳﻦ و ﻣﻌﺎرف آﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد درك ﻛﻨﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺑﺮاى
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن اﻳﺸﺎن راه دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﻘﻠﻴﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد
ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن دﻳﻦ
ﺑﺤﺚ و دﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.

رواﻳﺎت رﺳﻴﺪه درﺑﺎره اﺑﻼغ آﻳﺎت ﺑﺮاﺋﺖ
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم را ﻣﻜﻠﻒ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ از راه
اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﺻﻮل دﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ،ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ دارد
ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻠﻤﻰ و ﻳﻘﻴﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ از راه اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎى ﻋﻠﻤﻰ و ﭼﻪ از ﻫﺮ راه
دﻳﮕﺮى ﻛﻪ و ﻟﻮ اﺗﻔﺎﻗﺎ و اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺷﻜﺎل ﻧﻜﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ اﺻﻮل ﻣﻌﺎرف دﻳﻦ ﺟﺰ از راه ﻋﻘﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ) و ﭼﺮا آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺮاى
ﺗﺤﺼﻴﻞ آن راه ﺷﻨﻴﺪن آﻳﺎت ﻗﺮآن را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده؟( آرى ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮدن راه اﺳﺘﺪﻻل اﻣﺮى
اﺳﺖ و ﺟﺎﻳﺰ ﺑﻮدن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﻋﻠﻢ از ﻫﺮ راﻫﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ اﻣﺮ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﺣﺮﻳﺰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺑﻰ ﺑﻜﺮ را ﺑﺎ آﻳﺎت ﺳﻮره ﺑﺮاﺋﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻮ ﺟﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰ
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ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﺮ ﻧﺎﻗﻪ ﻏﻀﺒﺎء ﺳﻮار ﺷﻮد و ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺑﻰ ﺑﻜﺮ رﺳﺎﻧﻴﺪه آﻳﺎت را
از او ﺑﮕﻴﺮد و ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﺑﺮده ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
اﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﻋﺮض ﻛﺮد آﻳﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻏﻀﺐ ﻛﺮده؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ
دﺳﺘﻮر رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺟﺰ ﻣﺮدى از ﺧﻮدت ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺒﺮد.
از آن ﻃﺮف وﻗﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻣﻜﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ
روز ﺣﺞ اﻛﺒﺮ ﻫﻤﺎﻧﺴﺖ ،ﺣﻀﺮت در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺻﺪا زد :اى ﻣﺮدم ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده
رﺳﻮل ﺧﺪاﻳﻢ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻤﺎ ،و اﻳﻦ آﻳﺎت را آوردهام:
 » برائة من ﷲ و رسوله الى الذين عاھدتم من المشركين فسيحوا فى االرض اربعة اشھر«،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻴﺴﺖ روز از ذى اﻟﺤﺠﻪ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺤﺮم و ﺻﻔﺮ و رﺑﻴﻊ اﻻول و ده روز از
رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻰ.
آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد :از اﻳﻦ ﭘﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﺴﻰ ﻟﺨﺖ و ﻋﺮﻳﺎن اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪ ﻃﻮاف ﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ زن
و ﻧﻪ ﻣﺮد ،و ﻧﻴﺰ ﻫﻴﭻ ﻣﺸﺮﻛﻰ دﻳﮕﺮ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﻌﺪ از اﻣﺴﺎل ﺑﻪ زﻳﺎرت ﺑﻴﺎﻳﺪ ،و ﻫﺮ ﻛﺲ از
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪاﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻋﻬﺪى ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر آن ﺗﺎ
ﺳﺮآﻣﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه اﺳﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ :ﻣﻘﺼﻮد آن ﻋﻬﺪﻫﺎﺋﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ذﻛﺮ ﻣﺪت در آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و اﻣﺎ آﻧﻬﺎﺋﻰ
ﻛﻪ ﻣﺪت دار ﺑﻮده از ﻣﺪﻟﻮل ﺧﻮد آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﻣﺪﺗﺶ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
و در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ در ﻛﺘﺎب زواﺋﺪ ﻣﺴﻨﺪ و اﺑﻮ
اﻟﺸﻴﺦ و اﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ از ﻋﻠﻰ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده :وﻗﺘﻰ ده آﻳﻪ از آﻳﺎت
ﺳﻮره ﺑﺮاﺋﺖ ﻧﺎزل ﺷﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺑﻰ ﺑﻜﺮ را ﺧﻮاﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ
را ﺑﺮ اﻫﻞ ﻣﻜﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﺮا ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺑﺮﺳﺎن و
ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ او ﺑﺮﺧﻮردى آﻳﺎت را از او ﺑﮕﻴﺮ .اﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻋﺮض ﻛﺮد :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ! آﻳﺎ در
ﺑﺎره ﻣﻦ ﭼﻴﺰى ﻧﺎزل ﺷﺪه؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻮ
ﻛﺴﻰ ﺟﺰ ﺧﻮدت و ﻳﺎ ﻣﺮدى از ﺧﻮدت ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﻴﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻜﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ :از آﻧﭽﻪ از رواﻳﺎت ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از رواﻳﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻛﻪ از ﻧﻘﻠﺶ
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺷﺪ ،دو ﻧﻜﺘﻪ اﺻﻠﻰ و اﺳﺎﺳﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد :ﻳﻜﻰ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺮاى ﺑﺮدن آﻳﺎت ﺑﺮاﺋﺖ و ﻋﺰل ﻛﺮدن اﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻣﺮ و دﺳﺘﻮر ﺧﺪا ﺑﻮده و
ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ »:انه ال يؤدى عنك اال انت او رجل منك «،و اﻳﻦ ﺣﻜﻢ در
ﻫﻴﭽﻴﻚ از رواﻳﺎت ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﺮاﺋﺖ و ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻋﻬﺪ ﻧﺸﺪه ،ﻳﻌﻨﻰ در ﻫﻴﭽﻴﻚ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎﻣﺪه
ﻛﻪ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺟﺰ ﺗﻮ و ﻳﺎ ﻛﺴﻰ از ﺗﻮ ﺑﺮاﺋﺖ و ﻳﺎ ﻧﻘﺾ ﻋﻬﺪ را ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ.
دوم اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﻣﻜﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﺎت ﺑﺮاﺋﺖ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم رﺳﺎﻧﻴﺪ
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ﺣﻜﻢ دﻳﮕﺮى را ﻧﻴﺰ رﺳﺎﻧﺪ ،و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻋﻬﺪى ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ دارد و ﻋﻬﺪش
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺪﺗﻰ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺳﺮرﺳﻴﺪ آن ﻣﺪت ﻋﻬﺪش ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺪﺗﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه دﻳﮕﺮ ﻋﻬﺪش ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را آﻳﺎت ﺑﺮاﺋﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ آن
دﻻﻟﺖ دارد.
و ﺣﻜﻢ دﻳﮕﺮى را ﻧﻴﺰ اﺑﻼغ ﻓﺮﻣﻮد ،و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد از اﻳﻦ
ﺑﺒﻌﺪ ﺑﺮﻫﻨﻪ در اﻃﺮاف ﻛﻌﺒﻪ ﻃﻮاف ﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺣﻜﻢ اﻟﻬﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » يا بنى
آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد «،ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﭘﺎرهاى از رواﻳﺎت ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل آن ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﺣﻜﻤﻰ دﻳﮕﺮ ،و آن اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪ از اﻣﺴﺎل دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻣﺸﺮﻛﻰ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻃﻮاف و
ﻳﺎ زﻳﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﻴﺎﻳﺪ ،اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻟﻮل آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ» يا ايھا الذين آمنوا انما المشركون
نجس فال يقربوا المسجد الحرام بعد عامھم ھذا «،اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﻣﺮ ﭘﻨﺠﻤﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻰ از رواﻳﺎت آﻣﺪه ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺻﺪاى ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺪا درداد »:ﻫﻴﭻ ﻛﺲ داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﻣﺆﻣﻦ «،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ در ﺳﺎﻳﺮ رواﻳﺎت ﻧﻴﺎﻣﺪه ،و ﺧﻴﻠﻰ ﻫﻢ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ،زﻳﺮا ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى
ﻣﻜﻰ و ﻣﺪﻧﻰ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻋﺎدﺗﺎ ﻣﺤﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮت
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم ﻧﺮﺳﻴﺪه و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آﻧﺮا ﺗﺬﻛﺮ دﻫﺪ
ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺪﻟﻮل ﺧﻮد آﻳﺎت ﺑﺮاﺋﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ﺑﺠﺎى آن دارد :ﻫﻴﭻ ﻛﺲ داﺧﻞ ﻛﻌﺒﻪ  -و ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻪ -
ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﻣﺆﻣﻦ  -در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ رواﻳﺎت ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ  -اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺘﻔﺎد از آﻧﻬﺎ
ﻧﻈﻴﺮ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ از ﻃﻮاف ،ﺣﻜﻤﻰ اﺑﺘﺪاﺋﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ رﺳﺎﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻨﺤﺼﺮا راﺟﻊ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﺪن
آﻳﺎت ﺑﺮاﺋﺖ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺑﻮد و ﻫﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﻪ و ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﺣﻜﻢ ﻗﺮآﻧﻰ دﻳﮕﺮ،
و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﮔﻔﺘﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :از ﺗﻮ ﭘﻴﺎﻣﻰ ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺧﻮدت و ﻳﺎ
ﻣﺮدى از ﺧﻮدت زﻳﺮا ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ اﻃﻼق اﻳﻦ ﻛﻼم را ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻛﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  1ﺗﺎ  16ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص ( 197 :

ﻗﺒﻮل ﺻﻠﺢ در ﻗﺒﺎل درﺧﻮاﺳﺖ دﺷﻤﻦ
ْ
ﱠ
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لسلم َف ْ
الله إ ﱠن ُه ُه َو السم ُيع ْال َعل ُ
يم،
 » َو ِإن َج َن ُحوا ِلِ
كل ع ى ِ
ِ
ِ
ِ
ُْْ
ﱠ ُ ُ َ ﱠ َﱠ َ َ
َ ُ ُ َ ْ َ ُ
َ ﱠ َ َ
صر ِﻩ َو ِباملؤ ِم ِن َن!
 -و ِإن ي ِريدوا أن يخدعوك ف ِإن حسبك الله هو ال ِذى أيدك ِبن ِ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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 و اگر به صلح گرائيدند پس تو ن به آن گراى و بر خداى توكل كن كه او شنواىداناست،

-

و اگر مىخواهند با تو ن ﺮنگ كنند پس همانا بس است تو را خدا ،او كﺴ است
كه تو را به نصرت خود و به وسيله مؤمن ن تاييد كرد!«

ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﮔﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و روش ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﻴﺰ رﻏﺒﺖ ﻛﺮد ﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن
ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﻮ و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﻛﻞ ﻛﻦ و ﻣﺘﺮس از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺒﺎدا اﻣﻮرى ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮ را
ﻏﺎﻓﻞﮔﻴﺮ ﻛﻨﺪ و ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﻣﺎدﮔﻰ ﻧﺘﻮاﻧﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻨﻰ ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﻨﻮا
و داﻧﺎ اﺳﺖ ،و ﻫﻴﭻ اﻣﺮى او را ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﻧﻜﺮده و ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺸﻪاى او را ﻋﺎﺟﺰ ﻧﻤﻰﺳﺎزد ،ﺑﻠﻜﻪ او
ﺗﻮ را ﻳﺎرى ﻧﻤﻮده و ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و آﻳﻪ» و ان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك ﷲ «،ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻮﻛﻞ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى را
ﻫﻴﭽﻜﺎره و ﻟﻐﻮ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﻄﻌﻰ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﺑﺪاﻧﺪ آﻧﭽﻪ از اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﺳﺒﺒﻴﺘﺶ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﻫﻮﻳﺪا ﻣﻰﮔﺮدد ﻧﻤﻮﻧﻪاى ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ،و
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﺳﺒﺎب دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ از آن آﮔﺎﻫﻰ ﻧﺪارﻳﻢ ،و ﺳﺒﺐ ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ از
ﻣﺴﺒﺒﺶ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد و ﺣﺎﻣﻞ اراده ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ آن ﺗﻤﺎﻣﻰ و ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻤﻪ اﻳﻦ
ﺳﺒﺒﻬﺎ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺗﻮﻛﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن وﺛﻮق و اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻣﺸﻴﺖ او دور ﻣﻰزﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮﻛﻞ ﺑﻪ اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺳﺒﺒﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﻳﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺸﺘﻪ و در دﺳﺘﺮس او
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺠﻮﻳﺪ ،و ﭼﻴﺰى از آﻧﻬﺎ را واﻧﮕﺬارد ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﭼﺎر ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺷﻮد.
» و ان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك ﷲ ھو الذى ايدك بنصره و بالمؤمنين  «،...ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن رﺳﻮل ﺧﻮد را اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش ﻛﺮد  -اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ
دﺷﻤﻦ روى ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ  -و ﭼﻮن راﺿﻰ ﺑﻪ ﺧﺪﻋﻪ ﻧﺸﺪ زﻳﺮا ﺧﺪﻋﻪ از ﺧﻴﺎﻧﺖ در
ﺣﻘﻮق ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻰ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻴﺎﻧﺖﻛﺎران را دوﺳﺖ ﻧﺪارد ،از اﻳﻦ رو
ﺟﺎى اﻳﻦ ﺳﺆال ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻳﻞ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش از در
ﺧﺪﻋﻪ و ﻧﻴﺮﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ و دﺷﻤﻦ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﮔﻴﺞ و ﮔﻤﺮاه ﻛﺮده و در
ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺷﺒﻴﺨﻮن ﺑﺰﻧﺪ.
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮده :اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﺗﻮ را اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻛﻞ ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﻦ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻰ اﮔﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺘﻮ ﻧﻴﺮﻧﮓ ﺑﺰﻧﺪ ﺧﺪا ﻧﮕﻬﺪار ﺗﻮ اﺳﺖ .و در
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 و ادارﻩ کشور، جنگ و صلح، قانون،مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت
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 ھر كه به خدا توكل جويد- » و من يتوكل على ﷲ فھو حسبه ان ﷲ بالغ امره:ﻓﺮﻣﻮده

ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻫﻢ

« !خدا كار او را كار خود دانسته و خدا به كار خود مىرسد
و اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻴﺮ آﻧﭽﻪ از اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻋﺎدى ﻛﻪ
ﻣﺎ ﺑﻪ آن اﻃﻼع ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ اﺳﺒﺎب دﻳﮕﺮى در ﻛﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ وﻓﻖ ﺻﻼح ﺑﻨﺪه ﻣﺘﻮﻛﻞ در
 ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻋﺎدى ﺑﻪ او ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﺮده و او را در راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ،ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ
.ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻘﺶ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻜﻨﻨﺪ
« ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﺣﺘﺠﺎج و اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ،» ھو الذى ايدك بنصره و بالمؤمنين:و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد
 و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺷﻮاﻫﺪى ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را،« اﺳﺖ،ﺟﻤﻠﻪ» فان حسبك ﷲ
 و آن ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪا او را ﺑﻪ ﻧﺼﺮت ﺧﻮد و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ،اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ
 و ﻣﻴﺎن دﻟﻬﺎى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻦ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ اﻟﻔﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ،ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮد
.ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺖ
(147 :  ص9 :  ﺳﻮره اﻧﻔﺎل اﻟﻤﻴﺰان ج66  ﺗﺎ55  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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ﻓﺼﻞ ﻳﺎزدﻫﻢ

 و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ،ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ
در ﺟﻨﮓ ﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ

اﻣﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﺎل و ﺟﻬﺎد ﺳﺨﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻔﺎر و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ
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َ
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 و جاى ايشان، و بر آنان سخت بگ ﺮ، اى پيغم ﺮ! با كافران و منافقان كارزار كن، كه سرانجاميست بد،در آخرت جهنم است
 به خدا سوگند مىخورند كه چ ى نگفتهاند و حال آنكه كلمه كفر را بزبان و به امرى همت گماردند كه بدان نائل،راندند و بعد از اسالمشان كافر شدند
 و اين غرور و سرمس عل نداشت جز اينكه خدا و رسولش ايشان را از،نشدند
 و اگر، حال اگر توبه كنند برايشان ﺮ است،كرم خود توانگر و بى نياز كردﻩ بود
 و در، عذابى دردناك،همچنان روى بگردانند خدا در دنيا و آخرت عذابشان كند
«!روى زم ن دوست و ياورى نخواهند داشت
- ﺟﻬﺎد و ﻣﺠﺎﻫﺪت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻌﻰ و ﺑﺬل ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﻛﻮﺷﺶ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﺖ
. ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻛﺎرزار ﺷﻮد- ﭼﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
 ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻏﻴﺮ،و ﻟﻴﻜﻦ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺎرزار اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه
.ﻗﺘﺎل ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ در ﻗﺘﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻔﺎر ﻣﻨﻈﻮرﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و دﺷﻤﻨﻰ دارﻧﺪ ،و اﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در واﻗﻊ ﻛﺎﻓﺮ و ﺣﺘﻰ از ﻛﻔﺎر ﻫﻢ
ﺧﻄﺮﻧﺎكﺗﺮﻧﺪ ،ﭼﻮن از راه ﻛﻴﺪ و ﻣﻜﺮ وارد ﺷﺪه و ﻛﺎرﺷﻜﻨﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ آﻳﺎت ﺟﻬﺎد
اﻳﺸﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺸﺎن ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻛﻔﺮ و دﺷﻤﻨﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،در ﻋﻮض از
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻢ ﺧﻮد را ﻣﺴﻠﻤﺎنﺗﺮ ﺟﻠﻮه ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺎ
اﻳﺸﺎن ﺟﻬﺎد ﺷﻮد.
و ﻟﺬا ﭼﻪ ﺑﺴﺎ از اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺟﻬﺎد در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺬﻫﻦ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ
ﻣﻨﻈﻮر از آن ﻫﺮ رﻓﺘﺎرﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻗﺘﻀﺎء داﺷﺖ
ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﺸﺎن ﺗﺤﺮﻳﻢ و ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮد و اﮔﺮ اﻗﺘﻀﺎء داﺷﺖ ﻧﺼﻴﺤﺖ و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ اﻗﺘﻀﺎء
داﺷﺖ ﺑﺴﺮزﻣﻴﻦ دﻳﮕﺮى ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻳﺎ اﮔﺮ ردهاى از اﻳﺸﺎن ﺷﻨﻴﺪه ﺷﺪ ﻛﺸﺘﻪ ﮔﺮدﻧﺪ ،و
اﮔﺮ ﻃﻮر دﻳﮕﺮى اﻗﺘﻀﺎء داﺷﺖ در ﺣﻘﺸﺎن ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎرﺷﻜﻨﻰﻫﺎ و ﻧﻘﺸﻪﻛﺸﻰﻫﺎى اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﺑﻬﺮ وﺳﻴﻠﻪاى ﻛﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺟﻤﻠﻪ » واغلظ عليھم «،در دﻧﺒﺎل ﺟﻤﻠﻪ» جاھد الكفار و المنافقين «،ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﺟﻬﺎد ﻏﻠﻈﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ.

ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺧﺮوج ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ از اﻳﻤﺎن و از اﺳﻼم

» يحلفون باهلل ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسالمهم وهموا بما لم ينالوا
 «،...ﺳﻴﺎق آﻳﻪ اﺷﻌﺎر دارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺴﻴﺎر زﺷﺘﻰ اﻧﺠﺎم داده و در ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻞ
ﻛﻼم زﺷﺘﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن آوردهاﻧﺪ .ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻫﺮ دو ﻗﻀﻴﻪ ﺗﻜﺬﻳﺒﺸﺎن ﻛﺮده ،در ﺑﺎره
اﻧﻜﺎر ﻗﻮﻟﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮده »:و لقد قالوا كلمة الكفر «،آﻧﮕﺎه ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻜﺬﻳﺐ را دوﺑﺎره ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮده و
ﻓﺮﻣﻮده »:و كفروا بعد اسالمھم «،ﺗﺎ ﻛﺴﻰ ﺧﻴﺎل ﻧﻜﻨﺪ از راه ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﻪ ،ﺟﺪاً
ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻛﻔﺮﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﮔﺸﺘﻨﺪ.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻛﻼم ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺐ و ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺻﺮف ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺎل را ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺎل را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،و او
ﺷﻬﺎدت داده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ از اﺻﻞ اﻳﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ -ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ  -و از
ﺷﻬﺎدت زﺑﺎﻧﻰ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ ،اﻳﺸﺎن از ﻫﻤﺎن اول ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻣﺆﻣﻦ ،و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ زدﻧﺪ از
اﺳﻼم ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.
و اﻳﻦ ﺧﻮد اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آن ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻔﺮى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪاى ﺑﻮده ﻛﻪ ﻳﺎ ﻫﺮ
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دو ﺷﻬﺎدت را و ﻳﺎ ﻳﻜﻰ از آﻧﺪو را رد ﻣﻰﻛﺮد.
ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ در اول ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:قد كفرتم  «،...در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﻰ
اﺳﺖ)ﻛﺸﺘﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا (،ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد،
ﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﻼم ،زﻳﺮا ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﻼم ردهاى ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارد و آﻧﻄﻮر ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺿﺮر و ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ اﺳﻼم ﻧﺪارد ،ﭼﻮن اﺳﻼم ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﻔﻆ و ﺷﻬﺎدت
دادن اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ ،ﺑﺨﻼف دوﻣﻰ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:وكفروا بعد اسالمھم «،ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
آن ،ﻛﻼم ردهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن آوردﻧﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻼم رده ﺑﺎ اﺳﻼﻣﻰ ﻛﻪ ﻗﻮاﻣﺶ
ﺑﺎ ﻟﻔﻆ و ﻛﻼم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ،و ﺑﺎ اﻳﻤﺎن دروﻧﻰ و اﻋﺘﻘﺎد ﻗﻠﺒﻰ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﻧﺪارد.
ﺳﭙﺲ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻬﻠﻜﻪ
و ﻛﻔﺮ ﺻﺮﻳﺢ و ﺗﺼﻤﻴﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ اﮔﺮ ﺑﺴﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻛﻨﻨﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪﺷﺎن را ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد ،و ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻣﺮ اﻳﻦ ﺗﻮﺑﻪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻋﺮاض از آن را ﺑﻴﺎن
داﺷﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮده :اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮاى ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﻮب اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻣﺮزش و ﺑﻬﺸﺖ
ﻣﻰﺷﻮد ،و اﮔﺮ اﻋﺮاض ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻜﻨﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺬاب دردﻧﺎﻛﻰ در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت
ﻣﺒﺘﻼﻳﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻋﺬاب دﻧﻴﻮى اﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﻣﺠﺎزات ﺑﺪﺳﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﺖ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺪراج و
ﻣﻜﺮ ﺧﺪاﺋﻰ ،و اﮔﺮ ﻫﻴﭻ ﻋﺬاﺑﻰ ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﺎق ﺧﻮد ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ
ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس راﺳﺘﻰ و اﻳﻤﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺳﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺳﺒﺎب اﻳﺸﺎن را
ﺧﺮد و رﺳﻮا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺬاب ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺑﺲ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻓﺮﻣﻮده »:و ﷲ ال يھدى القوم الفاسقين!« و اﻣﺎ ﻋﺬاب آﺧﺮت اﻳﺸﺎن ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ آﺗﺶ دوزخ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺗﺮور رﺳﻮل اﷲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ

اﻳﻦ آﻳﺎت ،ﻳﺎزده آﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﺘﺼﻠﻨﺪ و ﻏﺮض واﺣﺪى را اﻓﺎده
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و آن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻧﻘﻞ ﻳﻜﻰ از داﺳﺘﺎﻧﻬﺎى ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﺗﺮور ﻛﻨﻨﺪ ،و در ﺿﻤﻦ ﺳﺨﻨﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻛﻔﺮ دروﻧﻴﺸﺎن
ﺣﻜﺎﻳﺖ داﺷﺖ ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻴﺎن اﻳﺸﺎن و اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻮﻣﺸﺎن ﺣﺎﺋﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ،و رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از اﻳﺸﺎن از آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ داﺷﺘﻪ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ و
ﺑﺎزﺟﻮﺋﻰ ﻓﺮﻣﻮد.
آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺗﺎوﻳﻞ و ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد را اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ آن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻧﻜﺎر و ﻗﺴﻤﺸﺎن را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮد.

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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اﻳﻦ آن ﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺧﻼل آﻳﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در
ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ رواﻳﺎت ﺟﺰ ﺑﺮ رواﻳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻋﻘﺒﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  73و  74ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص ( 457 :

ﻧﻬﻲ از اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﻴﺖ ﺑﺮ ﻣﺮده ﻣﻨﺎﻓﻖ
ََ ً َ َ ُ ْ َ َ
ْ ََ
ﱠ َ
 » َو ال ُت ّ َ َ َ ّسول ِه َو
صل ع ى أح ٍد ِم ُ م ﱠمات أبدا و ال تقم ع ى ق ِﺮ ِﻩ ِإ ُ م كف ُروا ِبالل ِه و َر ِ
َ
َ
ُ
َماتوا َو ُه ْم ف ِس ُقون!
 هيچوقت بر احدى از آنان كه مردﻩ ،نماز مگذار و بر ق ﺮش مايست ،زيرا ايشان بهخدا و رسولش كافر شدند و با حالت فسق مردند!«
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را از اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﻴﺖ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﻮده ،و از اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻨﺎر ﻗﺒﺮ ﻣﻨﺎﻓﻘﻰ ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ ،و اﻳﻦ ﻧﻬﻰ را ﺗﻌﻠﻴﻞ
ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻮن ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ و ﻓﺎﺳﻖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺴﻖ ﺧﻮد ﻣﺮدﻧﺪ.
اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮ ﺟﻨﺎزهﻫﺎى اﻳﺸﺎن و اﻳﺴﺘﺎدن
ﻛﻨﺎر ﻗﺒﻮر اﻳﺸﺎن و ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻛﺮدن ،ﻟﻐﻮ و ﺑﻰ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و اﻣﻮال و اوﻻد اﻳﺸﺎن ﺗﻮ را ﺧﻴﺮه ﻧﺴﺎزد ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن در دﻧﻴﺎ
ﻋﺬاﺑﺸﺎن ﻛﻨﺪ ،و در ﺣﺎل ﻛﻔﺮ ﺟﺎﻧﺸﺎن ﺑﺪر آﻳﺪ!
و ﭼﻮن ﺳﻮرهاى ﻧﺎزل ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻳﺪ و ﺑﺎ رﺳﻮﻟﺶ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﺮوﻳﺪ،
ﺗﻮاﻧﮕﺮان اﻳﺸﺎن از ﺗﻮ اﺟﺎزه ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﮕﺬار ﺑﺎ واﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﻴﻢ،
راﺿﻰ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺮﻳﻦ زﻧﺎن و زﻣﻴﻦﮔﻴﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺧﺪا ﺑﺮ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﻣﻬﺮ زده و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻨﺪ! «
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  84ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص ( 487 :

اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن
ْ
َ
ُْ
ْ
ُْ
الن ﱡ َجهد ْال ﱠ
 » َي َأ َ ا ﱠكف َار َو امل َن ِف ِق َن َو اغلظ َعل ِ ْم َو َمأ َو ُاه ْم َج َه ﱠن ُم َو ِبئس
ِِ
َْ
امل ِص ُﺮ!
 اى پيام ﺮ! با كفار و منافق ن جهاد كن و بر آنان سخت بگ ﺮ و خشونت به خرجدﻩ و جايگاﻩ ايشان در جهنم است كه چه بد بازگشت گا ى است!«
ﻣﺮاد از ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﻛﻔﺎر و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﺬل ﺟﻬﺪ و ﻛﻮﺷﺶ در اﺻﻼح اﻣﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻳﻦ دو

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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 و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﭘﻰﮔﻴﺮ ﺧﻮد ﺟﻠﻮ ﺷﺮ و ﻓﺴﺎدى ﻛﻪ اﻳﻦ،ﻃﺎﻳﻔﻪ اﺳﺖ
 و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻔﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ،دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﺮاى دﻋﻮت دارﻧﺪ ﺑﮕﻴﺮد
 اﮔﺮ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ، رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ،اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ را ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده
. و اﮔﺮ ﻧﻴﺎوردﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﺟﻨﮓ ﻛﻨﺪ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
 ﺗﺎ،و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻧﺎن دﻟﺠﻮﻳﻰ ﻛﻨﺪ و ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻗﻠﻮب ﻧﻤﺎﻳﺪ
، و اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﺎق ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ.ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى اﻳﻤﺎن ﮔﺮاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
( ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮ آن،ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن) ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﺟﺎﻫﺪ را، و آن ﺟﻨﺎب در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺎﻓﻘﻰ ﻧﺠﻨﮕﻴﺪه،ﺟﺎرى ﻧﺸﺪه
.ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ
( 565 :  ص19 :  ﺳﻮره ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﻴﺰان ج9  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ

ﻣﻌﺎف ﺷﺪﮔﺎن از ﺟﺒﻬﻪ و ﺟﻬﺎد

ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻌﺎف از ﺟﻨﮓ
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ال ِذين ِإذا ما أتوك ِلتح ِملهم قلت ال أ ِجد ما أح ِملكم علي ِه تولوا و أعي م ت ِفيض
َ ً
َ
م َن ﱠ
،الد ْمع َح َزنا أال ِيج ُدوا َما ُي ِنف ُقون
ِ
 بر ضعيفان و بر بيماران و بر كسانى كه چ ى براى خرج كردن ندارند در صورتى نيكوكاران مورد، آرى،كه براى خدا و رسولش خ ﺮخوا ى كنند تكليفى نيست
، و خدا آمرزندﻩ مهربان است،مالمت و عذاب كﺴ قرار نم گ ﺮند
 و تو گف چ ى، و همچن ن بر كسانى كه چون پيش تو آمدند تا مركبشان د ى و ايشان با ديدگانى پر از اشك برگشتند كه چرا،ندارم كه شما را بر آن سوار كنم
«!چ ى براى خرج كردن نم يابند
« ﻣﻘﺼﻮد از،»ليس على الضعفاء والعلى المرضى والعلى الذين اليجدون ماينفقون حرج
 ﺣﺎل ﻳﺎ ﻃﺒﻌﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ،ﺿﻌﻔﺎء ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﻛﺴﺎﻧﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺮو و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰ ﺟﻬﺎد ﻧﺪارﻧﺪ
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﺎﻟﺖ و، و ﻳﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﻮﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ دﺳﺖ داده،اﺷﺨﺎص ﻓﻠﺞ و زﻣﻴﻦﮔﻴﺮ
.ﻣﺮض
« ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوى ﻣﺎﻟﻰ و ﻳﺎ اﺳﻠﺤﻪ و،و ﻣﻘﺼﻮد از» الذين ال يجدون ما ينفقون
.اﻣﺜﺎل آن را ﻧﺪارﻧﺪ
 ﭼﻮن اﮔﺮ، از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﻗﻠﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﺣﻜﻢ وﺟﻮب ﺟﻬﺎد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه،ﭘﺲ
 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﻮازم و ﺗﻮاﺑﻊ آن از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺬﻣﺖ در دﻧﻴﺎ و،ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﺣﺮج و ﺷﺎق اﺳﺖ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻋﻘﺎب در آﺧﺮت ﻧﻴﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﭼﻮن در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ در ﻣﻮرد اﻳﻨﺎن ﺻﺪق
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ رﻓﻊ ﺣﺮج را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻧﺼﺤﻮا ﷲ و رﺳﻮﻟﻪ
 ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻰ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ وﻗﺘﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻜﻠﻴﻒﻣﺬﻣﺖ و ﻋﻘﺎب ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ دﻟﻬﺎ و ﻧﻴﺎﺗﺸﺎن از ﺧﻴﺎﻧﺖ و ﻏﺶ دور ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻒ از اﻣﺮ ﺟﻬﺎد و ﺗﻘﺎﻋﺪ ورزﻳﺪن ﻛﺎرﺷﻜﻨﻰ ﻛﺮده ،روﺣﻴﻪ اﺟﺘﻤﺎع
را ﻓﺎﺳﺪ ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﮔﺮ ﻧﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺎﺳﺪى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺬﻣﺖ و ﻋﻘﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺟﻤﻠﻪ» ما على المحسنين من سبيل «،در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﻋﻠﺖ رﻓﻊ ﺣﺮج از ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن اﺳﺖ،
و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ :در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﻗﺼﺪ ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻰ ﺑﺮاى ﺧﺪا و رﺳﻮل را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﻳﻦ رو ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺿﻰ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎرﻧﺪ ،و دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران
ﻣﺆاﺧﺬهاى ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﺳﻴﺒﻰ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﺒﻴﻞ را ﺑﻜﺎر ﺑﺮد ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ آﻧﻬﺎ از آﺳﻴﺐ دﻳﺪن
اﻳﻤﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ در ﻳﻚ ﺑﺴﺖ ﻣﺤﻜﻢ و دژى ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ راه ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ ﻧﺪارد ،و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪﻣﻪاى ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻌﻨﻰ ﻋﺎم اﺳﺖ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ،ﻣﺨﺼﻮص ﻃﻮاﺋﻒ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻧﺰول آﻳﻪ و ﻋﺬرﺧﻮاﻫﺎن از اﻋﺮاب آن روز
اﺳﺖ.
» و ال على الذين اذا ما اتوك لتحملھم قلت  «،...ﺣﺮﺟﻰ ﺑﺮ ﻓﻘﺮا ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻧﺰد
ﺗﻮ ﻣﻰآﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﺮﻛﺒﻰ دﻫﻰ ﺗﺎ ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺎﻳﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﺸﺎن را از ﻗﺒﻴﻞ
اﺳﻠﺤﻪ و ﻏﻴﺮ آن ﺑﺮآورده ﺳﺎزى ،ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ در ﺟﻮاﺑﺸﺎن ﮔﻔﺘﻰ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺒﻰ ﻧﺪارم ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﻫﻢ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﻛﻨﻢ و اﻳﺸﺎن رﻓﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن در اﺷﻚ
ﻏﻮﻃﻪ ﻣﻰﺧﻮرد ،و از ﺷﺪت اﻧﺪوه اﺷﻚ ﻣﻰرﻳﺨﺘﻨﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﻣﺮﻛﺐ و زاد و ﺗﻮﺷﻪ ﻧﺪارﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا ﺟﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪ.
و اﮔﺮ اﻳﻦ ﻗﺴﻢ اﺷﺨﺎص را ﻋﻄﻒ ﻛﺮد ﺑﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻄﻒ ﺧﺎص ﺑﺮ ﻋﺎم
ﻧﻤﻮد ،ﺑﺮاى ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد داﺷﺖ ،زﻳﺮا اﻳﻨﺎن اﻋﻠﻰ درﺟﻪ ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻰ
را داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻴﻜﻮﻛﺎرﻳﺸﺎن ﺧﻴﻠﻰ روﺷﻦ ﺑﻮد.
-
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و طبع الله ع ى قلو ِ م فهم ال يعلمو !

 -ت ا مؤاخذﻩ و مالمت و عقاب بر كسانى است كه با اينكه مكنت دارند از تو اجازﻩ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ماندن مىخواهند ،و بدين تن در مىدهند كه با زنان و زمينگ ﺮان باشند ،و خدا بر
دلهايشان مهر ادﻩ ،در نتيجه نم دانند،
 و چون بازگرديد نزد شما عذر آورند ،بگو عذر مياوريد كه ما هرگز شما را تصديقنم كنيم ،خدا ما را از اخبار شما خ ﺮدار كرد ،و به زودى خدا عمل شما را
مىبيند ،و رسول او ن  ،آنگاﻩ بسوى داناى غيب و شهادت بازمىگرديد ،پس شما
را به آنچه مىكرديد خ ﺮ مىدهد،
 به زودى همينكه بسوى ايشان بازگرديد برايتان به خدا سوگند مىخورند تا ازايشان صرفنظر كنيد ،و شما از ايشان صرفنظر كنيد كه ايشان پليدند ،و
جايشان به كيفر آنچه مىكردند جهنم است،
 برايتان سوگند مىخورند تا شما از ايشان را شويد ،و به فر كه شما ازايشان را شويد خدا از مردم عصيانگر فاسق را نم شود!«
ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از اﻳﺸﺎن راﺿﻰ ﺷﻮﻳﺪ از ﻛﺴﺎﻧﻰ راﺿﻰ ﺷﺪهاﻳﺪ ﻛﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ از اﻳﺸﺎن راﺿﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﻮﺷﻨﻮدى ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﺑﺮاى ﻫﻴﭻ
ﻣﺆﻣﻨﻰ ﺳﺰاوار ﻧﻴﺴﺖ از ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺳﺨﻂ و ﻏﻀﺐ ﺧﺪاﺳﺖ راﺿﻰ ﺷﻮد!
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  91و  96ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص (490 :

رﻓﻊ ﺣﻜﻢ ﺟﻬﺎد از ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ
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ّ
َُ ُْ ُْ َﱠ
تجرى من ْ
ْ
ﱠَ َ
تح ِ َ ا ٔالا َ ُر َو َمن َي َت َو ﱠل ُي َع ِذ ْب ُه َعذابا أ ِليما!
الله و َرسوله يد ِخله جن ٍت ِ ِ
 در مساله جهاد بر افراد نابينا و لنگ و بيمار گنا ى نيست ،و كﺴ كه خدا ورسولش را اطاعت كند خداوند او را در جناتى داخل مىكند كه از دامنه آن
رها روانست و كﺴ كه اعراض كند خداوند تعا ى به عذابى دردناك معذبش
مىكند!«
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺣﻜﻢ ﺟﻬﺎد را از ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﻛﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﺴﺎن
رﻓﻊ ﻻزﻣﻪاش ﺑﺮﻣﻰدارد ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻤﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ اﻳﻨﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﺟﻬﺎد ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻻزﻣﻪ
آن را ﻛﻪ ﺣﺮج اﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  17ﺳﻮره ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص (415 :
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ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻃﻼب دﻳﻨﻲ از ﺟﻬﺎد ،ﺑﺮاي ﺗﻔﻘﻪ در دﻳﻦ
ّ َ
َ َ َ ُْْ َ
َ ٌ ّ َ
ﱠ ً ََ ََ
كل ِف ْرق ٍة ِّم ُ ْم طائفة ِل َي َتف ﱠق ُهوا
كان املؤ ِم ُنون ِل َي ِنف ُروا كافة فل ْوال نف َر ِمن
 » و مايح َذ ُرون!َ
ّ
الدين َو ل ُينذ ُروا َق ْو َم ُه ْم إ َذا َر َج ُعوا إ َل ْم َل َع ﱠل ُه ْم ْ
ى ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
 مؤمنان همگى نتوانند سفر كنند ،چرا از هر گروﻩ از ايشان دستهاى سفر نكنندتا در كار دين ،دانش اندوزند ،و چون بازگشتند قوم خويش را بيم دهند ،شايد
آنان ب ﺮسند!«
ﺳﻴﺎق آﻳﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻠﻪ لينفروا كافة ،ﺑﻴﺮون ﺷﺪن ﻫﻤﮕﻰ
ﺑﺮاى ﺟﻬﺎد اﺳﺖ ،و ﺿﻤﻴﺮ در فرقة منھم ،ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد ،ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻤﮕﻴﺸﺎن ﺑﻴﺮون
روﻧﺪ ،و ﻻزﻣﻪ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﻧﻔﺮ ﻛﻮچ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺳﻮى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﻧﻬﻰ ﻛﻨﺪ از
اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻋﺪه از اﻳﺸﺎن ﺑﻪ مدينة الرسول ،آﻣﺪه و اﺣﻜﺎم
را از آن ﺟﻨﺎب ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ ،و ﻋﺪه دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﺮوﻧﺪ.
وﻗﺘﻰ آن ﻋﺪه اﺣﻜﺎم دﻳﻦ را ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻣﻴﺎن اﻫﻞ وﻻﻳﺖ ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،اﻳﺸﺎن را اﻧﺬار ﻛﻨﻨﺪ.
از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ:
اوﻻ ﻣﻘﺼﻮد از ﺗﻔﻘﻪ در دﻳﻦ ،ﻓﻬﻤﻴﺪن ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ از اﺻﻮل و ﻓﺮوع آن اﺳﺖ،
ﻧﻪ ﺧﺼﻮص اﺣﻜﺎم ﻋﻤﻠﻰ ،ﻛﻪ ﻓﻌﻼ در ﻟﺴﺎن ﻋﻠﻤﺎى دﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻓﻘﻪ اﺻﻄﻼح در آن ﺷﺪه،
ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و لينذروا قومھم  -و قوم خود را انذار كنند «،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺬار ﺑﺎ
ﺑﻴﺎن ﻓﻘﻪ اﺻﻄﻼﺣﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﻰ ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺑﻴﺎن
اﺻﻮل ﻋﻘﺎﻳﺪ دارد.
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻛﻮچ ﻛﺮدن ﺑﺮاى ﺟﻬﺎد ،از ﻃﻠﺒﻪ ﻋﻠﻮم دﻳﻨﻰ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ دارد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  122ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص (550 :

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﻓﺼﻞ ﺳﻴﺰدﻫﻢ

ﻣﺒﺎرزه ﻣﻨﻔﻲ و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﺮّي

ﻧﻬﻲ از اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﺮاي ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺣﺘﻲ اﻗﺮﺑﺎي ﻣﺸﺮك
َ ُ ُ ُ
َ َ ﱠ ّ َ ﱠ َ َ َُ َ َ َْ ُ ُْ
شرك َن َو ل ْو كانوا أو ى ق ْربى ِمن َب ْع ِد
 » ما كان ِللن َ و َال ِذين ءامنوا أن يستغ ِفروا ِللم ِصحب َ
َما َت َب َن ُله ْم أ ُ ْم أ َ
الج ِح ِيم!
ََ َ َ َ
َْ ُ َْ َ َ
ّﱠ
 َو َما َيم أل ِب ِيه ِإال َعن ﱠم ْو ِع َد ٍة َو َع َد َها ِإ ﱠي ُاﻩ فل ﱠما ت َب َن ل ُه أ ﱠن ُه َع ُد ﱞو ِلل ِه
كان اس ِتغفار ِإبر ِه
َت ﱠ َﺮأ م ْن ُه إ ﱠن إ ْب َره َ
يم َأل ﱠو ٌﻩ َح ِل ٌ
يم!
ِ ِ ِ ِ
 پيغم ﺮ و كسانى كه ايمان آوردﻩاند نبايد براى مشرك ن پس از آنكه معلومشانشد كه اهل جهنمند آمرزش بخواهند ،اگر چه خويشاوند باشند،
 و آمرزش خواس ن ابراهيم براى پدرش نبود مگر به اقتضاى وعدﻩاى كه به وىدادﻩ بود ،و چون برايش آشكار شد كه پدرش دشمن خداست از او ب ارى جست،
آرى ،ابراهيم خدا ترس و بردبار بود !«
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن در آﻳﻪ
دوﻣﻰ ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺎن ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻐﻔﺎر اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺮاى ﭘﺪرش ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪ او دﺷﻤﻦ
ﺧﺪا اﺳﺖ ،از او ﺑﻴﺰارى ﺟﺴﺖ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا و
ﺟﻬﻨﻤﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮاى آﻧﺎن اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻛﺮد ،اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
ﺣﺎل ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮاى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و ﭘﻴﺮواﻧﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺿﺮورى و روﺷﻦ
ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻮرزﻧﺪ ،ﻛﻪ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﺮاى ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻟﻐﻮ اﺳﺖ ،و ﺧﻀﻮع
اﻳﻤﺎن ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﺑﺎ ﺳﺎﺣﺖ ﻛﺒﺮﻳﺎى او ﺑﺎزى ﻧﻤﻮده ،ﻛﺎرى ﻟﻐﻮ ﺑﻜﻨﺪ.
ﭼﻮن از ﻳﻜﻰ از دو ﺻﻮرت ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺴﺖ ،ﻳﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﺼﻴﺮى ﻛﻪ از ﺑﻨﺪهاش
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ﺳﺮزده ﺑﺎ او دﺷﻤﻦ و از او ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ اﺳﺖ ،و ﻳﺎ ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎ
ﺧﺪا ﺑﺎ ﺑﻨﺪهاش دﺷﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻰ ﺑﻨﺪهاش ﺑﺎ او دﺷﻤﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻠﻜﻪ اﻇﻬﺎر ﺗﺬﻟﻞ و ﺧﻮارى
ﻛﻨﺪ ،در اﻳﻨﺼﻮرت ﺟﺎى اﻳﻦ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﻌﻪ رﺣﻤﺖ او آدﻣﻰ ﺑﺮاى آن ﺑﻨﺪه ﻃﻠﺐ
ﻣﻐﻔﺮت ﻛﻨﺪ ،و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل آن ﺑﻨﺪهاش ﺗﺮﺣﻢ ﻛﻨﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﺧﺪا ﺳﺮ دﺷﻤﻨﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻌﺎﻧﺪ (،و ﺧﻮد را
ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا ﺳﺮ ﻓﺮود ﺑﻴﺎورد ،در ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻮرﺗﻰ ﻋﻘﻞ ﺻﺮﻳﺢ ﺣﻜﻢ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﻳﺎ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ آن ﺑﻨﺪه ﻋﻨﺎد را ﻛﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺑﺴﻮى ﺧﺪا ﺗﻮﺑﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﺗﺬﻟﻞ و ﻣﺴﻜﻨﺖ درآﻳﺪ.
و ﮔﺮ ﻧﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ دارد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﺻﻼ رﺣﻤﺖ و ﻣﻐﻔﺮت را ﻗﺒﻮل
ﻧﺪارد و زﻳﺮ ﺑﺎر ﻋﺒﻮدﻳﺖ او ﻧﻤﻰرود ،اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻧﻤﻮده ،از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻛﻪ از او درﮔﺬرد.
آرى ،اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ و ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺳﺘﻬﺰاء ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﺑﻮﺑﻴﺖ و ﺑﺎزى ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻣﻘﺎم
ﻋﺒﻮدﻳﺖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ.
و ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﺒﻮدن را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:ما كان للنبى و
الذين آمنوا «،ﻳﻌﻨﻰ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و آﻧﺎن ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ
ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ  ،...و ﻣﺎ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ» ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد ﷲ!« ﮔﻔﺘﻴﻢ
ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺟﻮاز در ﺷﺮع ﺑﻌﺪ از ﺟﻌﻞ ﺣﻖ اﺳﺖ.
ﺣﻜﻢ ﺑﻪ وﺟﻮب ﺗﺒﺮى از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا و ﺣﺮﻣﺖ دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ آﻧﺎن

َ َ َ ﱠ ُ ُ ﱠ ََْ َ َْ ْ َ َ ُ ْ َ َُ َ َُ ﱠ َﱠُ َ ﱠ ﱠ
الل َه ب ّ
 » و ما كان الله ِلي ِضل قوما بعد ِإذ هداهم ح يب ن لهم ما يتقون ِإنكل
ِ
ْ ٍء َع ِل ٌ
يم !
 چن ن نبودﻩ كه خداوند ،گرو ى را پس از هدايتشان گمراﻩ كند ،مگر آنكهچ هائى را كه بايد از آن ب ﺮسند براى ايشان بيان كنند ،كه خدا به همه چ
داناست !«
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ از آن ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻴﺎن
ﻛﺮده ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﻤﺮاﻫﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ،و در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻧﻬﺎ ﻧﻬﻰ ﻧﻤﻮده ،آن ﻛﺎرى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮرد آﻳﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ دارد ﻫﻤﺎن اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻛﺮدن ﺑﺮاى
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ از آن ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻧﺪ ،و اﻻ ﺑﻌﺪ از ﻫﺪاﻳﺖ
دﭼﺎر ﺿﻼﻟﺖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ اﻋﺘﺒﺎر در ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ» ذلك بان ﷲ لم يك مغيرا نعمة انعمھا على قوم
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حتى يغيروا ما بانفسھم «،و آﻳﺎت دﻳﮕﺮى در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮔﻮﻳﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﺳﻨﺖﻫﺎى اﻟﻬﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﻨﺪهاش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﮕﺮداﻧﺪ
و از او ﺳﻠﺐ ﻧﻜﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﻨﺪه ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﻔﺮان و ﺗﻌﺪﻳﺶ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮ آن را ﻓﺮاﻫﻢ آورد،
آﻧﻮﻗﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻌﻤﺖ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮد را از او ﻣﻰﮔﻴﺮد.
ﷲ مِن َولىّ َو ال
ﷲ لَ ُه م ُْلك الس َم َو ِ
ون َّ ِ
ت َو األَرْ ِ
آﻳﻪ » :إِنَّ َّ َ
ى َو ُيمِيت َو َما لَكم مِّن ُد ِ
ض يُحْ ِ
ير -خدا ،ملك آسمانھا و زمين خاص اوست ،زنده مىكند و مىميراند ،و شما را جز خدا سرپرست و
َنصِ ٍ

ياورى نيست «،در ذﻳﻠﺶ ﺣﻜﻤﻰ را ﻛﻪ آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﺮد ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻛﻪ اﮔﺮ از دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا ﻧﻬﻰ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از آﻧﺎن ﺑﻴﺰارى ﺑﺠﻮﺋﻴﺪ ،ﺑﺮاى
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻛﺴﻰ وﻟﻰ و ﻳﺎور ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
وﺟﺪاﻧﻰ ﺷﺪه ،ﭘﺲ وﺟﺪان و اﻳﻤﺎن ﺧﻮد آﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ اﻳﺸﺎن را ﺑﺮ آن ﺑﺪارد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او و
ﻳﺎ وﻟﻴﻰ از اوﻟﻴﺎى او ﻛﻪ ﺧﻮد او اﺟﺎزه داده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﻟﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﻐﻴﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از
دﺷﻤﻨﺎن او ﻫﺮ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ دوﺳﺘﻰ و ﺗﻮﻟﻰ ﻧﻮرزﻧﺪ.

ﺟﻬﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﻣﺮگ و ﺣﻴﺎت ﺑﺪﺳﺖ
اوﺳﺖ ،ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﺎﻟﻚ و ﻣﺪﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ
وﻟﻰ و ﻧﺎﺻﺮى ﻧﻴﺴﺖ.
از ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻋﻠﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ در ﭼﻬﺎر آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ آﻣﺪه ﺑﺨﻮﺑﻰ
روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺣﻜﻢ
ﺑﻪ وﺟﻮب ﺗﺒﺮى از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا و ﺣﺮﻣﺖ دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﻤﻮده ،اﻳﻦ ﺣﻜﻢ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ
ﻳﻚ ﻧﺤﻮ دوﺳﺘﻰ و ﻳﺎ دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﺪه ﻣﻌﻴﻨﻰ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺤﺎء دوﺳﺘﻰ را ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻰﺷﻮد ،ﺧﻮاه ﺗﻮﻟﻰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ آن و ﺧﻮاه دﺷﻤﻦ ،ﻣﺸﺮك ﻳﺎ ﻛﺎﻓﺮ و
ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻓﻖ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ آﻧﻬﺎ از ﻗﺒﻴﻞ اﻫﻞ ﺑﺪﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﻜﺮ آﻳﺎت ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﺎرهاى از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮل اﺻﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  113و  116ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص ( 541 :

ﻧﻬﻲ از وﻻﻳﺖ و دوﺳﺘﻲ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻛﺎﻓﺮ
است َح ﱡبوا ْال ْ
ين َء َام ُنوا ال َت ﱠتخ ُذوا َء َاب َاء ُك ْم َو إ ْخ َو َن ُك ْم َأ ْول َي َاء إن َ
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الايم ِن و من يتول ُهم ِمنكم فأولئك هم ِ
 ُق ْل إن َكم َو َأ ْم َو ٌل ْاق َﺮ ْف ُت ُم َ
كان َء َاب ُاؤ ُك ْم َو َأ ْب َن ُاؤ ْ
كم َو َعش َﺮُت ْ
كم َو إ ْخ َو ُن ُك ْم َو َأ ْز َو ُج ْ
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سكن ترضو ا أحب ِإليكم ِمن الل ِه و ر ِ
و تجرة تخشو كسادها و م ِ
َ
َ َْ َ ﱠ ُ َْ َ ﱠ
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) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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 اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد ،پدران و برادران خود را اگر كفر را بر ايمان ترجيحدادﻩاند اولياء خود ندانيد ،كسانى كه از شما با ايشان دوس كنند خود ايشان
هم ستمگرانند،
 بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و خويش شما و اموا ى كهبدست آوردﻩايد و تجارتى كه از كساد آن مىهراسيد و مسكنهائى كه بدان
عالقمنديد در نظر شما محبوبتر است از خدا و رسول او و جهاد در راﻩ او ،پس
منتظر باشيد تا خدا فرمان خود را بياورد ،و خدا مردم تبهكار را هدايت نم كند!«
اﻳﻦ آﻳﻪ از دوﺳﺘﻰ ﻛﻔﺎر ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﭘﺪران و ﺑﺮادران ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺳﺮّ آﻧﻬﻢ روﺷﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻼك دوﺳﺘﻰ ﻧﻜﺮدن ﺑﺎ ﻛﻔﺎر ﻳﻚ ﻣﻼك ﻋﻤﻮﻣﻰ
اﺳﺖ ،و ﻟﺬا در آﻳﻪ ﺑﻌﺪى ﻏﻴﺮ ﭘﺪر و ﺑﺮادر را ﻫﻢ ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
ﻫﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻬﻰ از اﻳﻦ دوﺳﺘﻰ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗىﻜﻪ ﭘﺪران و ﺑﺮادران ﻛﻔﺮ را
ﺑﺮ اﻳﻤﺎن ﺗﺮﺟﻴﺢ دﻫﻨﺪ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻬﻰ از دوﺳﺘﻰ را اﺧﺘﺼﺎص داد ﺑﻪ ﭘﺪران و ﺑﺮادران ﻛﺎﻓﺮ ،آرى اﻳﻦ دو
ﻃﺎﻳﻔﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮس آن ﻫﺴﺖ ﻛﻪ در دل ﻓﺮزﻧﺪان و ﺑﺮادران ﻣﺆﻣﻦ ﺧﻮد رﺧﻨﻪ ﻛﺮده ،و در
ﭘﺎرهاى از ﺷﺆون زﻧﺪﮔﻰ اﻳﺸﺎن دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ.
» قل ان كان آباؤكم و ابناؤكم و اخوانكم  «،...آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻮد و اﻳﻦ آﻳﻪ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺮاض از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از دﻟﻬﺎى آﻧﺎن ﺧﺒﺮدار اﺳﺖ ،و ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ
دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻬﻰ او ﺳﺒﺐ ﻧﻤﻰﺷﻮد از دوﺳﺘﻰ ﭘﺪران و ﺑﺮادران ﻛﺎﻓﺮ
ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ ،و در دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن اﻳﺠﺎد داﻋﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮔﻮش ﺑﻔﺮﻣﺎن ﺧﺪا
ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻛﻔﺎر ﻫﺮ ﭼﻨﺪﭘﺪران و ﺑﺮادراﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ .و ﻣﺎﻧﻊ اﻳﺸﺎن از
اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺤﺒﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺧﺪا و رﺳﻮل و ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا دارﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در
اﻳﻦ آﻳﻪ اﺻﻮل ﻟﺬاﺗﻰ ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﻔﻮس را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮﻣﻰﺷﻤﺎرد ،و آن اﺻﻮل
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﭘﺪران ،ﺑﺮادران ،ﻫﻤﺴﺮان و ﻗﻮم و ﻗﺒﻴﻠﻪ ،و اﻳﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺴﺒﻰ ﻧﺰدﻳﻚ و ﻳﺎ دور و ﻳﺎ ﻗﺮاﺑﺖ ﺳﺒﺒﻰ در ﺑﻴﻨﺸﺎن راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده ،و
ﺟﻤﻌﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﻣﻮاﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورده و ﺟﻤﻊ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺠﺎرﺗﻰ ﻛﻪ از ﻛﺴﺎدﻳﺶ
ﻫﺮاﺳﻨﺎك ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﻣﻨﺰﻟﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﻮشآﻳﻨﺪﺷﺎن اﺳﺖ ،و اﻳﻨﻬﺎ اﺻﻮل دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻗﻮام ﺟﺎﻣﻌﻪ در رﺗﺒﻪ دوم ﺑﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
آﻧﮕﺎه ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﮔﺮ ﻣﺮدم دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻮر را
ﺑﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل او و ﺟﻬﺎد در راه او ﻣﻘﺪم ﺑﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺪا اﻣﺮ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور

٣٩٢

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺧﻮد را ﺑﻴﺎورد ،و ﺧﺪا ﻣﺮدم ﻓﺎﺳﻖ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از اﻣﺮ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﻰ از دو ﭼﻴﺰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﺎ ﭼﻴﺰى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آن ﺷﻜﺎف و
ﻧﻘﻴﺼﻪاى را ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻧﺎن ﺑﺮ دﻳﻦ وارد ﺷﺪه ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﻳﺎ ﻋﺬاﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻣﺮ ﺧﺪا و رﺳﻮل و اﻋﺮاض از ﺟﻬﺎد در راه او ﺑﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  23و  24ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص (275 :

ﺣـﻜﻢ ﺗـﻘـﻴـﻪ
َ ﱠ
الله من َب ْعد إ َيمنه إال َم ْن ُأ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ﱡ
َ
َ
االيمن َو َل ِكن ﱠمن َ
شر َح
 » من كف َر ِب ِ ِِ ِ ِِ ِ
كرﻩ و قلبه مطمﺌن ِب ِ
ِ
ْ ً َ ََْ ْ َ ٌ ّ َ ﱠ
ُْ
اب َع ِظ ٌ
الل ِه َو َل ُه ْم َع َذ ٌ
يم!
ِبالك ْف ِر صدرا فعل ِ م غضب ِمن
 و هر كه از پس ايمان آوردنش منكر خدا شود ،نه آنكه مجبور شدﻩ و دلش بهايمان قرار دارد ،بل آنكه سينه به كفر گشايد ،غضب خدا بر آ ا باد و عذابى
بزرگ دارند!«
ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻤﺎن ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ
ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻔﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﻰ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن اﺳﺖ از ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﻣﺴﺘﺜﻨﺎء ﻫﺴﺘﻨﺪ.
» و لكن من شرح بالكفر صدرا «،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﻛﻔﺮ ﮔﺸﺎده ﻛﺮده
و ﻛﻔﺮ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﺧﻮﺷﻨﻮد ﮔﺸﺘﻪ و آن را در ﺧﻮد ﺟﺎى داده ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻣﻮرد
ﻏﻀﺐ ﺧﺪاﻳﻰ اﺳﺖ....
ُ
ُ
 » ُث ﱠم إ ﱠن َرﱠبك ل ﱠلذ َين َه َ
اج ُروا ِمن َب ْع ِد َما ف ِت ُنوا ث ﱠم َج َه ُدوا َو ص ُﺮوا ِإ ﱠن َرﱠبك ِمن
ِ ِ
ِ
َب ْع ِد َها َل َغ ُف ٌ
ور ﱠر ِحيمٌ،
 و ن پروردگارت نسبت به آ ا كه پس از محنت كشيدن مهاجرت كردﻩ آنگاﻩ جهادكردﻩ و صبورى پيشه كردﻩاند پروردگارت از پس آن ،آمرزگار و رحيم است«.
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻨﺠﻪﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺻﺪر اﺳﻼم در ﻣﻜﻪ از ﻗﺮﻳﺶ ﻣﻰدﻳﺪﻧﺪ
ﭼﻮن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را آزار ﻣﻰدادﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ از دﻳﻨﺸﺎن ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر
اﻧﻮاع ﺷﻜﻨﺠﻪﻫﺎ را در ﺑﺎره آﻧﺎن روا ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ ﺣﺘﻰ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن در زﻳﺮ
ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻛﻔﺎر ﺟﺎن ﻣﻰداد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻋﻤﺎر و ﭘﺪر و ﻣﺎدرش را ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش
در زﻳﺮ ﺷﻜﻨﺠﻪ آﻧﺎن ﺟﺎن دادﻧﺪ ،و ﻋﻤﺎر ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ از دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﻴﺰارى ﺟﺴﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ
وﺳﻴﻠﻪ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺑﺮد ،و آﻳﺎت ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ در ﺑﺤﺚ رواﻳﺘﻰ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ در اﻳﻦ ﺑﺎره
ﻧﺎزل ﺷﺪ.
و از ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ آﻳﺎت ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﺘﺼﻞ
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اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺟﻤﻠﻪ» اال من اكره و قلبه مطمئن بااليمان «،ﻛﻪ در آﻳﺎت ﻗﺒﻞ ﺑﻮد ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎ را
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﻣﻘﺎم اﻓﺎده آن اﺳﺖ ،اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻪ
اﻳﻨﻬﺎ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺷﻜﻨﺠﻪﻫﺎ ﻫﺠﺮت ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﻫﺠﺮت ،ﺟﻬﺎد و
ﺻﺒﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ آﻣﺮزﮔﺎر و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ» ثم ان ربك للذين ھاجروا من بعد ما فتنوا «،وﻋﺪه ﺟﻤﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻜﻨﺠﻪﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮدﻧﺪ ،و در ﻗﺒﺎل ﺗﻬﺪﻳﺪى ﻛﻪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻛﺮده و
ﺧﺴﺮان ﺗﺎم را ﻧﻮﻳﺪﺷﺎن داده ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺖ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﻮﻳﺪ ﻣﻰدﻫﺪ.
و ﺟﻤﻠﻪ» ان ربك من بعدھا لغفور رحيم «،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺧﻼﺻﻪﮔﻴﺮى در ﺻﺪر ﻛﻼم اﺳﺖ و
ﺑﻌﻼوه اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﻴﻮدى ﻛﻪ در ﻛﻼم ﻗﺒﻠﻰ آورده ﺷﺪه ﻫﻤﻪ در ﺣﻜﻢ،
دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا از آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﻈﺎﻫﺮ ،ارﺗﺪاد ﺟﺴﺘﻨﺪ راﺿﻰ
ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ از ﻫﺠﺮﺗﺸﺎن راﺿﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﻌﺪ از آن
ﺟﻬﺎد و ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻨﺪ.
رواﻳﺎت وارده درﺑﺎره ﺣﻜﻢ ﺗﻘﻴﻪ

در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ ﻣﻨﺬر و اﺑﻦ اﺑﻰ ﺣﺎﺗﻢ و اﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﺻﺤﺎﺑﺶ ﻓﺮﻣﻮد :از دور ﻣﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﻮﻳﺪ ،ﻫﺮ ﻛﺲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ دارد ﺑﻤﺎﻧﺪ
آﺧﺮ ﺷﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻧﺪارد ﻫﻤﻴﻦ اول ﺷﺐ ﺑﻪ راه ﺑﻴﻔﺘﺪ ،ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺘﺎن
رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺰل ﻛﺮدهام ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻳﺪ.
ﺑﻼل ﻣﺆذن و ﺧﺒﺎب و ﻋﻤﺎر ،و زﻧﻰ از ﻗﺮﻳﺶ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ
ﺷﺪ ،ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و اﺑﻮ ﺟﻬﻞ اﻳﺸﺎن را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﻼل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ از دﻳﻦ
اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺮدد ،ﻗﺒﻮل ﻧﻜﺮد ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ زرﻫﻰ از آﻫﻦ درآﻓﺘﺎب داغ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﺗﻦ او ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ ،و
او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻰﮔﻔﺖ :اﺣﺪ! اﺣﺪ! و اﻣﺎ ﺧﺒﺎب ،او را در ﻣﻴﺎن ﺧﺎرﻫﺎى زﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﺸﻴﺪﻧﺪ ،و
اﻣﺎ ﻋﻤﺎر ،او از در ﺗﻘﻴﻪ ﺣﺮﻓﻰ زد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪه رﻫﺎﻳﺶ ﻛﺮدﻧﺪ ،و اﻣﺎ آن
زن)ﺳﻤﻴﻪ( ،اﺑﻮ ﺟﻬﻞ ﭼﻬﺎرﻣﻴﺨﺶ ﻛﺮد ،آﻧﮕﺎه ﺣﺮﺑﻪ ﺧﻮد را در ﻋﻮرت او ﻓﺮو ﻛﺮده و او را
ﻛﺸﺖ ،وﻟﻰ ﺑﻼل و ﺧﺒﺎب و ﻋﻤﺎر را رﻫﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،و ﺟﺮﻳﺎن را ﺑﺮاى آن ﺟﻨﺎب ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻋﻤﺎر از آن
ﺣﺮﻓﻰ ﻛﻪ زده ﺑﻮد ﺳﺨﺖ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد ،ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :دﻟﺖ در آن ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺮف را
زدى ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ،آﻳﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻰ راﺿﻰ ﺑﻮد ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﻋﺮض ﻛﺮد :ﻧﻪ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﻳﻦ آﻳﻪ را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده:

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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» اﻻ ﻣﻦ اﻛﺮه و ﻗﻠﺒﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﻻﻳﻤﺎن! «

ﻣﺆﻟﻒ :در رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ آن زن ﻫﻤﺎن ﺳﻤﻴﻪ ،ﻣﺎدر ﻋﻤﺎر ﺑﻮده ،و ﻳﺎﺳﺮ ﭘﺪر ﻋﻤﺎر
ﻫﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده و ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻋﻤﺎر اوﻟﻴﻦ ﺷﻬﻴﺪ در اﺳﻼم ﺑﻮدهاﻧﺪ،
و رواﻳﺎت در اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻋﻤﺎر در اﻳﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻋﻤﺎر از در ﺗﻘﻴﻪ اﻇﻬﺎر ﻛﻔﺮ
ﻧﻤﻮده و اﻳﻦ آﻳﻪ در ﺑﺎرهاش ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ.
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻗﺘﺎده رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﻳﻦ آﻳﻪ در ﺑﺎره
ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﻛﻪ اﻛﺮاه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻋﻤﺎر و ﭘﺪرش ﻳﺎﺳﺮ و ﻣﺎدرش ﺳﻤﻴﻪ
و ﺻﻬﻴﺐ و ﺑﻼل و ﺧﺒﺎب ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺷﺪﻧﺪ و در آن ﺷﻜﻨﺠﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻋﻤﺎر ﻛﺸﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻤﺎر ﺑﺎ زﺑﺎﻧﺶ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داد ﻛﻪ راﺿﻰ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺟﺮﻳﺎن را ﺑﻪ
رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻴﺶ ﺧﺒﺮ داد ،ﭘﺲ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ ﺑﺮاى آن ﺟﻨﺎب ﺧﺒﺮ آوردﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺎر ﻛﺎﻓﺮ
ﺷﺪ ،ﺣﻀﺮﺗﺶ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ ﺣﺎﺷﺎ ،ﻋﻤﺎر از ﻓﺮق ﺗﺎ ﻗﺪﻣﺶ ﻣﻤﻠﻮ از اﻳﻤﺎن اﺳﺖ و اﻳﻤﺎن ﺑﺎ
ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮﻧﺶ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﺎر ﺷﺮﻓﻴﺎب ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻰﻛﺮد ،ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻪ
ﺣﺎل و ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟ ﻋﺮض ﻛﺮد :ﺧﺒﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪ آوردم ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ،زﻳﺮا رﻫﺎﻳﻢ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﺗﻮ دراز ﻧﻤﻮدم ،و ﺧﺪاﻳﺎن اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﻳﺎد ﻛﺮدم ،رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺷﺮوع ﻛﺮد اﺷﻜﻬﺎى ﻋﻤﺎر را ﭘﺎك ﻛﺮدن ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ
ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻛﺎر را ﺗﻜﺮار ﻛﻦ ،آﻧﮕﺎه اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ.
و در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻰ ﻋﻤﺮو زﺑﻴﺮى از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده
ﻛﻪ در ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻳﺜﻰ ﻓﺮﻣﻮد :و اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از اﻳﻤﺎن ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﻓﺮﻳﻀﻪ ﺷﺪه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
اﻗﺮار و ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻋﻘﺪ و رﺿﺎ و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ» ال اله اال ﷲ وحده ال شريك له الھا واحدا لم يتخذ
صاحبة و ال ولدا ،و ان محمدا عبده و رسوله «،و اﻗﺮار ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا آﻣﺪه از اﻧﺒﻴﺎء و ﻳﺎ
ﻛﺘﺎب .اﻳﻦ آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻗﻠﺐ واﺟﺐ ﻛﺮده ،ﭘﺲ اﻗﺮار و ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ» اال من اكره و قلبه مطمئن بااليمان و لكن
من شرح بالكفر صدرا «،ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻣﺴﻌﺪة ﺑﻦ ﺻﺪﻗﻪ رواﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺮدى ﺑﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻋﺮض ﻛﺮد :ﻣﺮدم از ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
در ﻣﻨﺒﺮ ﻛﻮﻓﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :اى ﻣﺮدم! ﺑﻪ زودى ﺷﻤﺎ را ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺳﺰا ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ،
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ ،و ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﻦ ﺗﺒﺮى ﺑﺠﻮﺋﻴﺪ ﻗﺒﻮل ﺑﻜﻨﻴﺪ وﻟﻰ ﺗﺒﺮى ﻣﺠﻮﺋﻴﺪ ،آﻳﺎ
اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻘﺪر زﻳﺎد ﺷﺪه
دروغﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻰﺑﻨﺪﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد :آن ﺟﻨﺎب اﻳﻨﻄﻮر ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﺮدم!

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻪ زودى ﺷﻤﺎ را ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮا ﻧﺎﺳﺰا ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻪ از
ﻣﻦ ﺑﻴﺰارى ﺟﻮﺋﻴﺪ ،اﻳﻨﻘﺪر ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ دﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪم و ﻧﻔﺮﻣﻮد :از ﻣﻦ ﺑﻴﺰارى ﻣﺠﻮﺋﻴﺪ.
ﺳﭙﺲ آن ﺷﺨﺺ ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ اﮔﺮ ﺑﻴﺰارى ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻴﺰارى ﻧﺠﻮﻳﺪ و
ﻟﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ وﻇﻴﻔﻪاى ﻧﺪارد ،و ﭼﻴﺰى ﺑﺮ او ﻧﻴﺴﺖ
ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻛﻪ اﻫﻞ ﻣﻜﻪ او را ﻣﺠﺒﻮر ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ دﺷﻨﺎم دادن ﺑﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و او داد در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻮد ،و
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻤﺎر ﻓﺮﻣﻮد :اى ﻋﻤﺎر! اﮔﺮ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮد ﻛﻪ ﺧﺪا در ﻣﻌﺬور
ﺑﻮدﻧﺖ اﻳﻦ آﻳﻪ را ﻓﺮﺳﺘﺎد »:اال من اكره و قلبه مطمئن بااليمان «،و دﺳﺘﻮرت داده ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺎر
دﻳﮕﺮ ﻣﺠﺒﻮرت ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن ﻛﺎر را ﺑﻜﻦ.

ﺗﺤﻠﻴﻞ رواﻳﺎت رﺳﻴﺪه درﺑﺎره ﺣﻜﻢ ﺗﻘﻴﻪ

اﻳﻨﻜﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮد ،ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب از ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ آﻳﻪ و اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻜﺮدن ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮﻣﻮده ،ﭼﻮن
در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺣﻜﻢ ﺟﻮاز دﺷﻨﺎم ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ روى ﻋﻨﻮان اﻛﺮاه
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن اﺳﺖ رﻓﺘﻪ ،و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪا دﺳﺘﻮرت داده ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﺠﺒﻮرت ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن ﻛﺎر را ﺑﻜﻦ ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﻪ اﻣﺮى ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻋﻤﺎر ﻧﺸﺪه ،ﺷﺎﻳﺪ وﺟﻬﺶ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺻﺮاﺣﺖ
در ﺟﻮاز دارد ،و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺻﺮاﺣﺖ ،دﻳﮕﺮ ﺟﺎى اﻣﺘﻨﺎع از دﺷﻨﺎم دادن و ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض
ﻫﻼﻛﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻳﻦ ﺟﻮاز ﺑﺎ وﺟﻮب ﺟﻤﻊ ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﺎ اﺑﺎﺣﻪ ،و ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﺷﺨﺺ ﻣﺨﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ در دﺷﻨﺎم دادن و ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪن ،و در ﻧﺪادن و ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ،ﻧﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ
واﺟﺐ اﺳﺖ دﺷﻨﺎم ﺑﺪﻫﺪ.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﺮوان رواﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد:

 » ﭼﻬﺎر ﭼﻴﺰ از اﻣﺖ ﻣﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه:اول آﻧﭽﻪ از روى ﺧﻄﺎ از اﻳﺸﺎن ﺳﺮﺑﺰﻧﺪ،
دوم آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪ،
ﺳﻮم آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺪان اﻛﺮاه و اﺟﺒﺎر ﺷﻮﻧﺪ،
ﭼﻬﺎرم آﻧﭽﻪ از وﺳﻊ و ﻃﺎﻗﺘﺸﺎن ﺑﻴﺮون ﺑﺎﺷﺪ،

و اﻳﻦ در ﻛﺘﺎب ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده:

» اﻻ ﻣﻦ اﻛﺮه و ﻗﻠﺒﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﻻﻳﻤﺎن ! «
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ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ

اداره
ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻲ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﺼﻞ اول

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻗﺮآن
ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ِ
ﻚ اﻟْﻤﻠ ِ
ْﻚ ِﻣ ﱠﻤ ْﻦ ﺗَﺸﺎءُ «!...
ْﻚ َﻣ ْﻦ ﺗَﺸﺎءُ َو ﺗَـ ْﻨﺰِعُ اﻟ ُْﻤﻠ َ
ْﻚ ﺗُـ ْﺆﺗِﻲ اﻟ ُْﻤﻠ َ
» ﻗُ ِﻞ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﻣﺎﻟ َ ُ
» ﺑﮕﻮ :ﺑﺎراﻟﻬﺎ ! اى ﺧﺪاى ﻣﻠﻚ ﻫﺴﺘﻰ! ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﻰ ﻣﻠﻚ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻰدﻫﻰ و
از ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﻰ ﻣﻰﮔﻴﺮى/26) «!...آل ﻋﻤﺮان(

آﻧﭽﻪ از ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻼﺷﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى در راه اﺻﻼح ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺳﭙﺮدن
زﻣﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻣﺮ آﻧﺮا ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻛﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻀﺎد اﻓﺮاد و
ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﻗﻮاى ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر را ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎزد ،ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را
از داﺷﺘﻦ رژﻳﻢ و ﻳﺎ ﻣﻘﺎم ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﺑﻰﻧﻴﺎز ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻰﻧﻴﺎز ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ
و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺣﻜﻮﻣﺖ و رژﻳﻤﻰ درﺳﺖ ﻛﺮده
اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻼف اﻣﻢ و ﻣﺮور اﻳﺎم ،ﻧﺎﻣﻬﺎ و ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
ﭼﻮن ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﻫﺮج و ﻣﺮج و اﺧﺘﻼل اﻣﺮ زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﻟﻮازم ﻧﺪاﺷﺘﻦ
رژﻳﻢ و ﻋﺪم ﺗﻤﺮﻛﺰ ارادهﻫﺎ و ﻫﺪﻓﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻳﻚ اراده و ﻳﻚ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺿﺮورى و ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﻮت از ﻗﺪﻳﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻬﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻇﻬﻮرش ،ﻣﺮدم
را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻋﺪل ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪه و از ﻇﻠﻢ ﻣﻨﻌﺸﺎن ﻣﻰﻛﺮده ،و ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﻨﺪﮔﻰ ﺧﺪا و ﺗﺴﻠﻴﻢ در
ﺑﺮاﺑﺮ او ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻰﻧﻤﻮده ،و از ﭘﻴﺮوى ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻃﺎﻏﻰ و ﻣﺴﺘﻜﺒﺮﻳﻦ ﻗﺪرت ﻃﻠﺐ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﺮده
اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم و ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪﺳﺶ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ دﻋﻮﺗﺶ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ
از اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ ،و ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ذﻟﺖ و ﻧﻴﺰ اﺧﺒﺎرى ﻛﻪ از ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻣﺮ ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد و ﻋﺪوان
و ﻃﻐﻴﺎن داده ،ﺑﺮ ﻛﺴﻰ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ(1) .
_____________________________________
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مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻣﺎم و ﭘﻴﺸﻮا در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮآن
ّ
ُ َ ﱠ
اس ِإماما«!...
» ِ ...إ ِني ِ
جاعلك ِللن ِ
»  ...من تو را برای مردم امام خواهم كرد/۱۲۴) « !...بقرﻩ(
» اﻣﺎم« ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻘﺘﺪا و ﭘﻴﺸﻮاﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎو اﻗﺘﺪاء ﻧﻤﻮده ،در ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﺮدارش
ﭘﻴﺮوﻳﺶ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻧﺎﻣﻰ از اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻰﺑﺮد ،دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﺘﻌﺮض ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد،
ﺗﻌﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﮔﻮﺋﻰ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﺪ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ در ﺿﻤﻦ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎى
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
َ
َ
ْ
ً
ُ
َ
َ ًّ َ َ
َ ََْ ُ ْ َ َ َ ُْ َ
صالح ن!«
» و وهبنا له ِإسحاق و يعقوب نا ِفلة و كال جعلنا ِ
» ما به ابراهيم ،اسحاق را داديم ،و عالوﻩ بر او يعقوب هم داديم ،و همه را صالح
قرار داديم!«
َ َ َ ْ ُ ْ َ ﱠ ً َ ْ ُ َ َْ
» و جعلناهم أ ِئمة دون ِبأم ِرنا«! ...
» و مقرر كرديم كه امامانى باشند به امر ما هدايت كنند۷۲) «!...و/۷۳انبیا(
و ن مىفرمايد:
َ َ َْ ُْ ْ َ ﱠ ً َْ ُ َ َ ْ َ
ُ
ﱠ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
» و جعلنا ِم م أ ِئمة دون ِبأم ِرنا ملا ص ﺮوا و كانوا ِبآيا ِتنا يو ِقنون!«
» و ما از ايشان امامانى قرار داديم كه بامر ما هدايت مىكردند ،و اين مقام را بدان
جهت يافتند كه ص ﺮ مىكردند ،و به آيات ما يق ن مي داشتند!« )/۲۴سجدﻩ(
از اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ وﺻﻔﻰ ﻛﻪ از اﻣﺎﻣﺖ ﻛﺮده ،وﺻﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ
آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﺪ .از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ اﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻛﺮده ،و
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﻴﺪ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪه ﻛﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻤﻌﻨﺎى ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻤﻌﻨﺎى ﻫﺪاﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺎ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد.
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ آﻧﻜﻪ اﻣﺎم ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻣﺮى ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر
دارد ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ اﻣﺎﻣﺖ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻃﻦ ﻳﻚ ﻧﺤﻮه وﻻﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺎم در اﻋﻤﺎل
ﻣﺮدم دارد ،و ﻫﺪاﻳﺘﺶ ﭼﻮن ﻫﺪاﻳﺖ اﻧﺒﻴﺎء و رﺳﻮﻻن و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺻﺮف راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ از ﻃﺮﻳﻖ
ﻧﺼﻴﺤﺖ و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺣﺴﻨﻪ و ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺻﺮف آدرس دادن ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺪاﻳﺖ اﻣﺎم دﺳﺖ ﺧﻠﻖ
ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﺮاه ﺣﻖ رﺳﺎﻧﺪن اﺳﺖ.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻳﻦ را ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ :ﻛﻪ ﭘﺴﺖ اﻣﺎﻣﺖ ﭘﺴﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ دورهاى از
دورهﻫﺎى ﺑﺸﺮى و ﻋﺼﺮى از آن اﻋﺼﺎر از آن ﺧﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ در ﺗﻤﺎم ادوار و اﻋﺼﺎر ﺑﺎﻳﺪ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ﺑﻜﻠﻰ از روى زﻣﻴﻦ ﺑﺮﭼﻴﺪه ﺷﻮد ،ﺧﻮاﻫﻰ ﭘﺮﺳﻴﺪ:
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ از ﻛﺠﺎى آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ؟ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ :از ﻛﻠﻤﻪ » ُﻛ ﱠﻞ أ ٍ
ُﻧﺎس « ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ در ﻫﺮ دوره و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺋﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎﻣﻰ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل
اﻳﺸﺎﻧﺴﺖ.
از ﺑﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ:
اول :اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻘﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮف ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﻴﻦ و ﺟﻌﻞ ﺷﻮد.
دوم  :اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺎم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﺼﻤﺖ اﻟﻬﻰ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻮم  :اﻳﻨﻜﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻨﺎم اﻧﺴﺎن ﺑﺮ روى آن ﻫﺴﺖ ،ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ از
وﺟﻮد اﻣﺎم ﺧﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻬﺎرم  :اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺎم ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺆﻳﺪ از ﻃﺮف ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻨﺠﻢ  :اﻳﻨﻜﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﻫﺮﮔﺰ از ﻧﻈﺮ اﻣﺎم ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻣﺎم ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺮدم
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ آﮔﺎه اﺳﺖ.
ﺷﺸﻢ  :اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺎم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻤﺎﻣﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ در اﻣﺮ ﻣﻌﺎش و
دﻧﻴﺎﻳﺸﺎن ،و ﭼﻪ در اﻣﺮ ﻣﻌﺎد و دﻳﻨﺸﺎن.
ﻫﻔﺘﻢ  :اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻣﺎم ﻛﺴﻰ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﻣﺎﻓﻮق
اﻣﺎم ﺑﺎﺷﺪ.
و اﻳﻦ ﻫﻔﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ از اﻣﻬﺎت و رؤس ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ از آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در
ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﺎ آﻳﺎت دﻳﮕﺮ ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد) و ﺧﺪا راﻫﻨﻤﺎ اﺳﺖ! ( )(1
___________________________________________
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ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن
ِ
ﻚ اﻟْﻤﻠ ِ
ْﻚ ِﻣ ﱠﻤ ْﻦ ﺗَﺸﺎءُ!«
ْﻚ َﻣ ْﻦ ﺗَﺸﺎءُ َو ﺗَـ ْﻨﺰِعُ اﻟ ُْﻤﻠ َ
ْﻚ ﺗُـ ْﺆﺗِﻲ اﻟ ُْﻤﻠ َ
» ﻗُ ِﻞ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﻣﺎﻟ َ ُ
» ﺑﮕﻮ :ﺑﺎراﻟﻬﺎ ! اى ﺧﺪاى ﻣﻠﻚ ﻫﺴﺘﻰ! ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﻰ ﻣﻠﻚ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻰدﻫﻰ و
از ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﻰ ﻣﻰﮔﻴﺮى/26) «!...آل ﻋﻤﺮان(

ﻣﻠﻚ از اﻋﺘﺒﺎراﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻫﻴﭽﮕﺎه از آن ﺑﻰﻧﻴﺎز ﻧﺒﻮده اﺳﺖ،
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن و ﻛﺎﻣﻞﺗﺮﻳﻦ آن در اﺛﺒﺎﺗﺶ اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮح داﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻮت
َ َ َ َ ْ َْ ُ َ ﱠ ﱠ
الل َه ُذو َف ْ
َ َْ َُْ ﱠ ﱠ َ َ ْ َُْ َ ْ
ض ٍل
لكن
ض لفسد ِت ٔالارض و ِ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :و لو ال دفع الل ِه الناس بعضهم ِببع ٍ
َ ْ َ َ
َع ى العامل ن  -و اگر خدا بعض مردم را به بع
ديگر دفع نمىكرد زم ن تباﻩ مىشد و ى

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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خدا با اهل جهان صاحب كرم است!« )/٢٥١بقرﻩ(
و در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﻣﻠﻚ ﻳﻌﻨﻰ وﻻﻳﺖ و وﺟﻮب
اﻃﺎﻋﺖ واﻟﻰ و ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ و
وﻻﻳﺖ را ﻣﻮﻫﺒﺖ و ﻧﻌﻤﺖ ﺷﻤﺮده ،ﻣﺜﻼ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

ﻗﺒﻴﻞ.

ﻨﺎﻫ ْﻢ ُﻣﻠْﻜﺎً َﻋﻈﻴﻤﺎً/54) « ،ﻧﺴﺎء( و ﻳﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» َو آﺗَـ ْﻴ ُ
ِ
َﺣﺪاً ِﻣ َﻦ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ/20) «،ﻣﺎﺋﺪه(
َﻢ ﻳُـ ْﺆت أ َ
» َو َﺟ َﻌﻠَ ُﻜ ْﻢ ُﻣﻠُﻮﻛﺎً َو آﺗﺎ ُﻛ ْﻢ ﻣﺎ ﻟ ْ
و ﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮدهَ »:و اﻟﻠﱠﻪُ ﻳُـ ْﺆﺗﻲ ُﻣ ْﻠ َﻜﻪُ َﻣ ْﻦ ﻳَﺸﺎءُ /247) «،...بقره( و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ

ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻗﺮآن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺣﻜﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﺮاﻣﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﻛﻪ
ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ﺗﻮام ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﻮرى ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻣﺰاﻳﺎى ﺣﻴﺎت ﺷﻤﺮده ﺷﻮد
ﻛﺮاﻣﺖ را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺗﻘﻮا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺮآن ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺮده ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺑﻨﻴﺎن
ﻗﻴﺼﺮﻳﺖ و ﻛﺴﺮوﻳﺖ ﺑﺮآﻳﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻠﻚ را ﺷﺎﻧﻰ از ﺷﺆون ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰداﻧﺪ ،و
اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ را ﺑﻪ دوش اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻴﺮو ﺑﺮاى
ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﻛﻔﺎر را وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮم داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ اﺻﻞ را ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع و اﺗﺤﺎد و اﺗﻔﺎق ﺑﺮ
دﻳﻦ ﻣﻲ داﻧﺪ و از ﺗﻔﺮﻗﻪ و دﺷﻤﻨﻰ ﻧﻬﻰ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ » :و أَنﱠ ﻫﺬا ﺻﺮاﻃﻲ ﻣﺴﺘَﻘﻴﻤﺎً
ﻓَﺎﺗﱠﺒِﻌﻮه و ﻻ ﺗَﺘﱠﺒِﻌﻮا اﻟﺴﺒﻞَ ﻓَﺘَﻔَﺮﱠقَ ﺑِﻜُﻢ ﻋﻦْ ﺳﺒﻴﻠﻪ/153) «!...اﻧﻌﺎم(

ﭘﺲ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،از ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻨﻬﺎ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪاى دﻳﻨﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺟﻮاﻣﻊ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺷﺮﻳﻜﻰ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﻗﺼﺮ
ﻣﺸﻴﺪى ﺧﻀﻮع ﻧﻤﻮده ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﻗﻴﺼﺮ و ﻛﺴﺮاﺋﻰ ﺳﺮ ﻓﺮود ﻣﻰآورﻧﺪ ،و ﺑﺮاى ﻫﺮ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ ﻣﺮز و ﺣﺪودى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻰ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻃﺎﻳﻔﻪاى ،وﻃﻨﻰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ،ﺧﺮاﻓﺎﺗﻰ
دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ را ﺟﺰء ﻣﻘﺪﺳﺎت ﺧﻮد ﻣﻰداﻧﻨﺪ ،ﻃﺮد ﻧﻤﻮده ،ﭼﻨﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را از درﺟﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰداﻧﺪ (1) .
__________________________________________

 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص 232 :

ﺧﻂ ﻣﺸﻲ و وﻇﺎﻳﻒ رﻫﺒﺮي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﻲ
در ﻋﺼﺮ اول اﺳﻼم وﻻﻳﺖ اﻣﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻮد و ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ اﻃﺎﻋﺖ آن ﺟﻨﺎب را ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ
ﻣﺮدم واﺟﺐ ﻛﺮده ﺑﻮد.
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ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاى داﻧﺸﻤﻨﺪى ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در اﻳﻦ ﺑﺎب اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻴﺮه رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و دﻗﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ،
ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﺷﻪ از زﻧﺪﮔﻰ آن ﺟﻨﺎب از ﻧﻈﺮش دور ﻧﻤﺎﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮﮔﺮدد ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎﺗﻰ
ﻛﻪ در ﻣﻮرد اﺧﻼق و ﻗﻮاﻧﻴﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ،ﻳﻌﻨﻰ اﺣﻜﺎم ﻋﺒﺎدﺗﻰ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ و ﺳﻴﺎﺳﻰ و
ﺳﺎﻳﺮ رواﺑﻂ و ﻣﻌﺎﺷﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﻣﻮرد دﻗﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ.
در ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎوشﮔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ آن اﻋﺘﻨﺎ ﻛﻨﺪ و آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎدات و ﻗﻴﺎم ﺑﻪ اﻣﺮ ﺟﻬﺎد و اﺟﺮاى ﺣﺪود و
ﻗﺼﺎص و ﻏﻴﺮه اﺳﺖ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎﻳﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪو

ﺳﻠّﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﺎت زﻳﺮ:
ﱠ َ
» َو َأ ُ
الصالة!«)/۴۳بقرﻩ(
قيموا
ﱠ
َ َْ ُ
َ
بيل الله «)/۱۹۵بقرﻩ(
» و أن ِفقوا ي س ِ
» ُكت َب َع َل ْي ُك ُم ّ
الص ُ
يام!«)/۱۸۳بقرﻩ(
ِ
ِ
َ َ َْ ْ َ َ ُْْ َ
َ ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ﱠ ٌ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َْ ُ ُ َ َْ
ْ
ُ
وف و ي ون ع ِن املنكر!«
» و لتكن ِمنكم أمة يدعون ِإ ى الخ ِﺮ و يأمرون ِباملعر ِ
)/۱۰۴آل عمران(
ُ
َ
َ
بيله!«)/۳۵مائدﻩ(
جاهدوا ي س ِ
»و ِ
ُ
ﱠ َ ﱠ
َ
هاد ِﻩ!«)/۷۸حج(
جاهدوا ِ ي الل ِه حق ِج ِ
»و ِ
ﱠ َُ َ ﱠ َ ْ ُ ُ
واح ٍد ِم ْ ُ ما !«)/۲نور(
» الزا ِنية و الزاني فاج ِلدوا ك ﱠل ِ
َ ﱠ ُ َ ﱠ َُ َ ْ َ َ
» و الس ِارق و
الس ِارقة فاقط ُعوا أ ْي ِد َ ُ ما !«)/۳۸مائدﻩ(
ْ
َُ
َ ٌ
صاص حياة!«)/۱۷۹بقرﻩ(
» َو لك ْم ِ ي ال ِق
ِ
ﱠ ََ ﱠ
» ْ َو َأ ُ
هادة ِلله!«)/۲طالق(
قيموا الش
ََ ُ
ً
ﱠ
َ َْ
اعت ِص ُموا ِب َح ْب ِل الل ِه َجميعا َو ال تف ﱠرقوا!« )/۱۰۳آل عمران(
»و
َ
َ
ّ َ َ َََ ﱠُ
ْ
ُ
الدين و ال تتفرقوا فيه!«)/۱۳شوری(
» أن أقيموا ِ
َ َ ْ َ َ ُ
ََْ ُ
» َو ما ُم َح ﱠم ٌد إ ﱠال َر ُسو ٌل َق ْد َخ َل ْت ِم ْن َق ْب ِل ِه ﱡ
الر ُس ُل أ ف ِإن مات أ ْو ق ِت َل انقل ْبت ْم َع ى
ِ
َ ْ ُ ْ َ َ ْ ََْ ْ َ َ َْ ََ ْ َ ُ ﱠ ﱠ َ َ ْ ً َ َ َ ْ ي ﱠ ُ ﱠ
َ
قابكم و من ينق ِلب ع ى ع ِقبي ِه فلن يضر الله شيئا و سيج ِز الله الش ِاكرين!«
أع ِ
)/۱۴۴آل عمران(
ﻟﻴﻜﻦ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ از آن ﻏﻔﻠﺖ ورزﻳﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ و
رژﻳﻢ از وﻻﻳﺖ و ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺮ اﻣﺖ ﻏﻴﺮ رژﻳﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺎل ﺧﺪا را
ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺨﺖ و ﺗﺎج و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا را ﺑﺮدﮔﺎن او داﻧﺴﺘﻪ ،اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ ﻫﺮ ﻛﺎرى ﻛﻪ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻜﻨﺪ و ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ دﻟﺶ ﺧﻮاﺳﺖ در ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﺮاﻧﺪ ،ﭼﻮن
رژﻳﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ اﺳﻼم ﻳﻜﻰ از رژﻳﻢﻫﺎﺋﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻬﺮهﻛﺸﻰ ﻣﺎدى وﺿﻊ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﻰ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺎ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ ﻓﺮﻗﻬﺎى ﺑﺴﻴﺎر روﺷﻦ دارد ،ﻛﻪ ﺑﻪ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﻰﮔﺬارد ،آن را ﻧﻈﻴﺮ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ،و ﻳﺎ ﺑﺎ آن ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻳﻜﻰ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن رژﻳﻢ اﺳﻼم و رژﻳﻢ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎى دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﺳﺎس ﻛﺎر ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮى ﻣﺎدى اﺳﺖ ،ﻗﻬﺮا روح
اﺳﺘﺨﺪام ﻏﻴﺮ ،و ﺑﻬﺮهﻛﺸﻰ از دﻳﮕﺮان در ﻛﺎﻟﺒﺪش دﻣﻴﺪه ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﻜﺒﺎر ﺑﺸﺮى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﺗﺤﺖ اراده اﻧﺴﺎن ﺣﺎﻛﻢ و ﻋﻤﻞ او ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺣﺘﻰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى دﻳﮕﺮ
را .اﻣﺮوز ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻠﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻰﺗﺎزد ،و ﭼﻪ ﻇﻠﻢﻫﺎ و
اﺟﺤﺎﻓﺎت و ﺗﺤﻜﻤﺎﺗﻰ را در ﺑﺎره آﻧﺎن روا ﻣﻰدارد  .ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻣﺼﺮ و ﻗﻴﺼﺮﻫﺎى اﻣﭙﺮاﻃﻮرى روم،
و ﻛﺴﺮاﻫﺎى اﻣﭙﺮاﻃﻮرى ﻓﺎرس ،اﮔﺮ ﻇﻠﻢ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،اﮔﺮ زور ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﻣﺮدم ﺑﺎزى ﻧﻤﻮده ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد در آن ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ در رﻋﻴﺖ ﺧﻮد ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
اﻣﺮوز ﻫﻢ اﮔﺮ در رواﺑﻄﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺑﺮﻗﺪرتﻫﺎ و ﻣﻠﺖﻫﺎى ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ دﻗﺖ
ﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ و ﺣﻮادث آن درﺳﺖ ﺑﺮاى ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺗﻜﺮار ﺷﺪه و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻜﺮار
ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺑﻘﺶ ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ رژﻳﻢﻫﺎى ﺑﻪ اﺻﻄﻼح دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ و ﺑﻴﻦ رژﻳﻢ
ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺎن داده و ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ رژﻳﻢﻫﺎى ﻏﻴﺮ اﺳﻼﻣﻰ ﺧﺎﻟﻰ از اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺶ ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ ﻧﻴﺴﺖ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻦ رژﻳﻤﻬﺎ را ،دو ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻳﻜﻰ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮﻓﻪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎه
و ﻣﻘﺎم ،و ﻃﺒﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﻘﻴﺮ و ﺑﻴﻨﻮا و دور از ﻣﻘﺎم و ﺟﺎه و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻣﻰﮔﺮدد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺴﺎد ﻻزﻣﻪ اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در رژﻳﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﻼم اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻤﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻢ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻫﺴﺖ
ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺎوﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺤﻪ و اﺳﺘﻌﺪاد اﻗﺘﻀﺎى آن را دارد و از آن ﺳﺎﻛﺖ ﻧﻴﺴﺖ و آن
ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻘﻮا اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎم آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم  ،و اﻳﻦ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ِ
ِ ِ
ﻌﺎرﻓُﻮا إِ ﱠن أَ ْﻛ َﺮَﻣ ُﻜ ْﻢ
ﺎس إِﻧﱠﺎ َﺧﻠَ ْﻘﻨﺎ ُﻛ ْﻢ ﻣ ْﻦ ذَ َﻛ ٍﺮ َو أُﻧْﺜﻰ َو َﺟ َﻌﻠْﻨﺎ ُﻛ ْﻢ ُﺷﻌُﻮﺑﺎً َو ﻗَﺒﺎﺋ َﻞ ﻟﺘَ َ
» ﻳﺎ أَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟﻨﱠ ُ
ِﻋ ْﻨ َﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ أَﺗْﻘﺎ ُﻛﻢ!« )/13ﺣﺠﺮات(
ﺨ ْﻴﺮات! « )/148ﺑﻘﺮه(
ﺎﺳﺘَﺒِ ُﻘﻮا اﻟْ َ
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﻓَ ْ

و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب در رژﻳﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﻼم ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ و ﻣﺤﻜﻮم ،اﻣﻴﺮ و ﻣﺎﻣﻮر ،رﺋﻴﺲ
و ﻣﺮﺋﻮس ،ﺣﺮ و ﺑﺮده ،ﻣﺮد و زن ،ﻏﻨﻰ و ﻓﻘﻴﺮ ،ﺻﻐﻴﺮ و ﻛﺒﻴﺮ و ...ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ
از ﻧﻈﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻗﺎﻧﻮن دﻳﻨﻰ ،در ﺣﻘﺸﺎن ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺟﻬﺖ ﻧﺒﻮد ﺗﻔﺎﺿﻞ و ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ در ﺷﺆون اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﻳﻚ ﺳﻄﺢ و در ﻳﻚ اﻓﻘﻨﺪ ،دﻟﻴﻠﺶ ﻫﻢ ﺳﻴﺮه ﻧﺒﻰ اﻛﺮم
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻴﺖ و ﺳﻼم ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺳﻴﺮه ﺑﺎد !
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) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺗﻔﺎوت دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ در اﺳﻼم ﻃﺎﻳﻔﻪاى ﺧﺎص و ﻣﻤﺘﺎز در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺴﺖ،
ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺆول اﺟﺮاى ﻗﺎﻧﻮﻧﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻫﻤﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان را ﺑﻪ ﺧﻴﺮ
دﻋﻮت و ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف اﻣﺮ و از ﻣﻨﻜﺮ ﻧﻬﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻼف رژﻳﻢﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﻰ را ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ رژﻳﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﻼم ،ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ رژﻳﻢﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﻓﺎﺿﻞ و اﻫﻞ ﺑﺤﺜﻰ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ(1) .
____________________________________________________________
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اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل اﷲ »ص«
َ
ﱠ َ َ ُ
ﱠ
» َي َأ َ ا ﱠالذ َ
الل َه َو َأط ُ
ين َء َام ُنوا َأط ُ
ٔالا ْمر م ْ
نكم «!...
يعوا
يعوا
ِ
ِ
ِ
الرسول و أو ى ِ ِ
» هان اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد خدا را اطاعت كنيد ،و رسول و كارداران خود
را  -كه خدا و رسول عالمت و معيار واليت آنان را مع ن كردﻩ  -فرمان ب ﺮيد «!...
) /٥٩نساء(
ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ ﻓﻮق اﺳﺎس و زﻳﺮﺑﻨﺎى ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﻳﻊ و اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻰ اﺳﺖ .اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻫﺮ
ﻃﺎﻳﻔﻪاى ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻬﺮهاى از وﺣﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﻛﺎر آﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدن آراﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻰرﺳﺪ ،و اﻃﺎﻋﺖ آﻧﺎن در آن آراء و در اﻗﻮاﻟﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﺮدم واﺟﺐ اﺳﺖ،
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ اﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮل در آراﻳﺶ و اﻗﻮاﻟﺶ ﺑﺮ ﻣﺮدم واﺟﺐ ﺑﻮد.
و وﻗﺘﻰ وﻟﻰ اﻣﺮ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻗﻮل او ﻧﻴﺰ ﺣﺠﺘﻰ
اﺳﺖ ﻗﻄﻌﻰ ،ﭼﻮن ﻓﺮض اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،وﻟﻰ اﻣﺮ را ﻣﻔﺘﺮض اﻟﻄﺎﻋﻪ داﻧﺴﺘﻪ ،و در
وﺟﻮب اﻃﺎﻋﺖ از او ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮﻃﻰ ﻧﻴﺎورده ،ﭘﺲ ﮔﻔﺘﺎر اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﻛﺘﺎب و
ﺳﻨﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
از اﻳﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ  -ﺣﺎل ﻫﺮ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ -
ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺣﻜﻤﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا و رﺳﻮل را وﺿﻊ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻜﻤﻰ از
اﺣﻜﺎم ﺛﺎﺑﺖ در ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ را ﻧﺴﺦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻫﻴﭽﻜﺲ ﺣﻖ ﺟﻌﻞ ﺣﻜﻢ ﻧﺪارد .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ وﻇﻴﻔﻪ
دارﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رأى ﺧﻮد را در ﻣﻮاردى ﻛﻪ وﻻﻳﺘﺸﺎن در آن ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ،و ﻳﺎ
ﺑﮕﻮ در ﻗﻀﺎﻳﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻛﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا و رﺳﻮل را ﻛﺸﻒ ﻛﻨﻨﺪ.
) در ﺑﺎره ﻟﺰوم ﻋﺼﻤﺖ و ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻮدن اوﻟﻲ اﻻﻣﺮ در ﺑﺨﺶ اول ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ(.

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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وﻇﻴﻔﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اوﻟﻲ اﻻﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت دﻳﻨﻲ

ْ
ْ ُُْ ُْ ُ َ ﱠ
َ ْ َ َ ُْ ْ َ ْ َُﱡ ُ َ ﱠ
الل ِه َو ﱠ
الر ُسو ِل ِإن كنت ْم تؤ ِمنون ِبالل ِه َو ال َي ْو ِم
»  ...ف ِإن تنازعتم ي ٍء فردوﻩ ِإ ى
َ َ
ْ
ْ ً
ٓالا ِخ ِر ِذل َك خ ْ ٌﺮ َو أ ْح َس ُن تأويال !«
»  ...و هر گاﻩ در امرى اختالفتان شد براى حل آن به خدا و رسول مراجعه كنيد،
اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد اين برايتان ﺮ ،و سرانجامش نيكوتر است! «
)/۵۹نساء(
ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﺷﻰء ﻣﻮرد ﺗﻨﺎزع ،ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ در ﺑﺎره آن اﺳﺘﻘﻼل
ﻧﺪارد و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ در آن ﺑﻪ رأى ﺧﻮد اﺳﺘﺒﺪاد ﻛﻨﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻼم اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺰاع ﻣﺮدم
در آن اﺣﻜﺎم و دﺳﺘﻮراﺗﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ وﻟﻰ اﻣﺮﺷﺎن در داﻳﺮه وﻻﻳﺘﺶ اﺟﺮا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻦ
ﻛﻪ دﺳﺘﻮرﺷﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﻛﻮچ ﻛﺮدن ،ﻳﺎ ﺟﻨﮕﻴﺪن ،ﻳﺎ ﺻﻠﺢ ﻛﺮدن ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ،و ﻳﺎ اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ،
ﭼﻮن ﻣﺮدم ﻣﺎﻣﻮرﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺣﻜﺎم وﻟﻰ اﻣﺮ ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ وﻗﺘﻰ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺣﻜﺎم ﺗﻨﺎزع ﻛﺮدﻳﺪ ،وﻟﻰ اﻣﺮ ﺧﻮد را رﻫﺎ ﻛﺮده ،ﺑﻪ ﺧﺪا و
رﺳﻮﻟﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ (1) .
اﺧﺘﻴﺎرات اوﻟﻲ اﻻﻣﺮ
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ﺑﺮاى أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ ،اﻃﺎﻋﺖ در ﻏﻴﺮ اﺣﻜﺎم اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻫﺮ دو آﻳﻪ ،أوﻟﻰ
اﻻﻣﺮ و ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد اﻣﺖ در اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺣﻜﺎم ﺧﺪا را زﻳﺮ و رو ﻛﻨﻨﺪ ﻳﻜﺴﺎﻧﻨﺪ .
ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻔﻆ اﺣﻜﺎم ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺑﺮ أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ واﺟﺐﺗﺮ اﺳﺖ ،و اﺻﻮﻻ أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﻜﺎم ﺧﺪا ﺑﻪ دﺳﺘﺸﺎن اﻣﺎﻧﺖ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ،ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﻔﻆ آن ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ،
ﭘﺲ ﺣﻖ اﻃﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻗﺮار داده اﻃﺎﻋﺖ اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ و دﺳﺘﻮراﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻼح و اﺻﻼح اﻣﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ و رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا
در ﺧﺼﻮص آن واﻗﻌﻪ و آن دﺳﺘﻮر دارد .
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻋﺎدى ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮردن و
ﻧﺨﻮردن ﻓﻼن ﻏﺬا ﺑﺮاﻳﺶ ﺣﻼل اﺳﺖ ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﺑﺨﻮرد ،و ﻳﺎ ﻧﺨﻮرد ،ﺣﺎﻛﻢ ﻧﻴﺰ ﮔﺎﻫﻰ
ﺻﻼح ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻫﻔﺘﻪاى دو ﺑﺎر ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
ﭘﺲ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي ﻓﺮد ﻋﺎدى و ﻳﺎ أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﺻﻼح ﺧﻮد را در ﻓﻌﻠﻰ و ﻳﺎ ﺗﺮك
ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻰداﻧﺪ ،و ﺣﻜﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ.

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﺪ و رﺑﺎ ﺑﺨﻮرد ،و ﻣﺎل دﻳﮕﺮان را
ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮده ﻣﻠﻜﻴﺖ دﻳﮕﺮان را اﺑﻄﺎل ﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﻼح ﺧﻮد را در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎ
ﺑﺪاﻧﺪ ،أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻼح ﻛﺎر ﺧﻮد اﺣﻜﺎم ﺧﺪا را زﻳﺮ و رو ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،آرى أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺎرهاى اوﻗﺎت از
ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻰ دﻓﺎع ﻛﻨﺪ ،و در وﻗﺖ دﻳﮕﺮ از دﻓﺎع ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ ،و در ﻫﺮ دو
ﺣﺎل رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ و اﻣﺖ را ﺑﻜﻨﺪ ،و ﻳﺎ دﺳﺘﻮر اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﻰ ،و ﻳﺎ اﻧﻔﺎق ﻋﻤﻮﻣﻰ،
و ﻳﺎ دﺳﺘﻮرات دﻳﮕﺮى ﻧﻈﻴﺮ آن ﺑﺪﻫﺪ.
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه آﻧﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻋﺎدى از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،و ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﺻﻼح ﺷﺨﺺ ﺧﻮدش و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﻜﻢ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن آن ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﺪ ،و ﻳﺎ در
آن ﭼﻴﺰ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ ،وﻟﻰ اﻣﺮى ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺮ اﻣﺖ او
وﻻﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ آن ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﺪ ،و در آن ﭼﻴﺰ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮق ﻣﻴﺎن ﻳﻚ
ﻓﺮد ﻋﺎدى و ﻳﻚ وﻟﻰ اﻣﺮ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺎﻣﻮرﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا ﺗﺤﻔﻆ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻋﺎدى در آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺻﻼح ﺷﺨﺺ ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ دارد ،و ﻳﻚ وﻟﻰ اﻣﺮ
آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻼح ﺣﺎل اﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ(2) .
____________________________________________________________
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ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻟﻬﻲ در آﻓﺮﻳﻨﺶ
) و ﺗﺸﻜﻴﻼت اداري در ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ(،
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الخل ُق َو ٔالا ْم ُر ت َب َارك الل ُه َرب ال َعل ِم ن!«
» پروردگار شما خدايى است كه آسمانها و زم ن را در شش روز آفريد سپس بر
عرش ) و مقام تدب ﺮ امر اشياء( بر آمد ،شب را با روز مىپوشاند در حا ى كه روز،
شتابان شب را مىجويد و ن خورشيد و ماﻩ و ستارگان را بيافريد در حا ى كه رام
فرمان اويند ،هان! از آن او است آفرينش و امر ،پر بركت است پروردگار
جهانيان!«) /۵۴اعراف(
ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺮش و ﺗﺨﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻠﻄﺎن و ﻣﻘﺎم او را ﻓﻬﻤﺎﻧﻴﺪه ،ﺗﺎ ﻣﺮدم از ﺷﻨﻴﺪن آن
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻘﻄﻪاى ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﻣﻤﻠﻜﺖ و اداره ﺷﺆون آن اﺳﺖ .
ﺑﺮاى روﺷﻦ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻤﻠﻜﺘﻰ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ در آن ﻋﺪهاى از
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ﻧﻔﻮس ﺑﺸﺮ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ و ﻋﺎﻣﻠﻰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻳﺎ اﻗﺘﺼﺎدى و ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻰ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ
ﺷﺪه و در اﻣﻮر ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ و از ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﺮدﻣﻰ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺧﻮد اداﻣﻪ داده و ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻗﺪر وزن اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺶ
ﻛﺎر ﻛﺮده ،از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎر ﺧﻮد ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ وﺣﺪت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰﺷﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ
ﺷﻬﺎدت ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﻄﻌﻰ ،وﻗﺘﻰ اﻳﻦ وﺣﺪت ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و زﻣﺎﻧﻰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻋﻤﺎل و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى ﻣﺘﺸﺘﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻏﺮض ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ در ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ
ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ زﻣﺎم و ﺳﺮ ﻧﺦ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎت در ﻳﻚ ﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺨﺺ
واﺣﺪى ﺳﭙﺮده ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ،ﺣﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ را اداﻣﻪ دﻫﺪ ،و ﮔﺮ ﻧﻪ در اﻧﺪك
زﻣﺎﻧﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻼﺷﻰ ﻣﻰﮔﺮدد ،و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﺮﻗﻰ دﻧﻴﺎ اﻋﻤﺎل ﺟﺰﺋﻰ را ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻧﻤﻮده و زﻣﺎم ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﻰ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺮﺳﻰ و ﻳﻚ اداره ﻣﻰﺳﭙﺎرﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه آن ﻛﺮﺳﻰﻫﺎ و آن
دواﺋﺮ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎﻳﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎز زﻣﺎم ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﻰ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺮﺳﻰ
ﻣﺎﻓﻮﻗﻰ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و اﻳﻦ روش را از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎم و ﺳﺮ ﻧﺦ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﺷﺆون ﻛﺸﻮر را در ﻳﻚ ﺟﺎ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺨﺺ واﺣﺪى ﻛﻪ در ﺑﺤﺚ ﻣﺎ
ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮش ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ .
اﺛﺮ ﻋﺠﻴﺐ اﻳﻦ وﺣﺪت در ﻋﻴﻦ ﻛﺜﺮت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ اﻣﺮى از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮش ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻛﺮﺳﻰﻫﺎى ﻣﻤﻠﻜﺘﻰ رﺳﻴﺪه و در
ﻫﺮ ادارهاى ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ آن اداره ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺷﺪه ،ﻛﺮﺳﻰﻧﺸﻴﻦ آن اداره از آن اﻣﺮ
درس و دﺳﺘﻮر ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﺎر ﺧﻮد را ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻣﺜﻼ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ در ﻛﺮﺳﻰﻫﺎى
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎﻟﻰ در ﻣﻰآﻳﺪ ،و در ادارات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻳﻚ دﺳﺘﻮر ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،و در ارﺗﺶ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺗﻜﻠﻴﻒ دﻓﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .
ﭘﺲ ﺟﻤﻴﻊ اﻋﻤﺎل و ارادات و اﺣﻜﺎم ﺑﻴﺮون از ﺣﺪ و ﺣﺼﺮى ﻛﻪ در ﭘﻬﻨﺎى ﻣﻤﻠﻜﺖ
و در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺮﻳﺎن دارد ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﻛﺮﺳﻰﻫﺎ و ادارات ،ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ
ﺷﺪه و آن ادارات ﻧﻴﺰ در ﻛﺮﺳﻰﻫﺎى ﻣﺎ ﻓﻮق ﺧﻮد ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ﻋﺮش ﮔﺮدﻧﺪ ،آﻧﺠﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ و ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻣﻮر ﺟﺎرى در ﻛﺸﻮر ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻣﺘﺤﺪ
ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ واﺣﺪ و ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در ﻧﺰد ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮش ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻣﻘﺎم او ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ
آﻳﺪ ﺗﻜﺜﺮ و اﻧﺸﻌﺎﺑﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل و ارادات اﺷﺨﺎص ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدد.
اﻳﻦ ﻣﺜﺎل را زدﻳﻢ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه از اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ،ﻛﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎرى و ﻗﺮاردادى،
ﭘﻰ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﺒﺮد ،ﭼﻮن اﮔﺮ در ﻧﻈﺎم ﺗﻜﻮﻳﻦ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻮادث ﺟﺰﺋﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ﺟﺰﺋﻰ اﺳﺖ و آن
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اﺳﺒﺎب ﻣﻨﺘﻬﻰ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻛﻠﻰ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ذات
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮش در ﻣﺜﺎﻟﻰ ﻛﻪ زدﻳﻢ ﺧﻮدش در
ﻛﺮﺳﻰﻫﺎى ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎﻻى ﺳﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻛﺮﺳﻰ و ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﺰد ﻳﻚ ﻳﻚ اﻓﺮاد ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺨﻼف
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺣﻘﻴﻘﻰ و
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮش در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ اﻋﺘﺒﺎرى اﺳﺖ (1) .
_____________________________
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 184 :

ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎع در اﺳﻼم
ﱠ ﱠ
َ ُْ
الاحسن َو إ َيتاى ذى ْال ُق ْربى َو َي ْنﻬَ َعن ْال َف ْ
الل َه َي ْأ ُم ُر ب ْال َع ْدل َو ْ
نكر َو
امل
و
شاء
ح
» ِإن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ ْ َ ُ ْ َ َﱠ ْ َ َ ﱠ ُ َ
الب ِى ي ِعظكم لعلكم تذكرون!«
» خدا به عدالت و نيكى كردن و بخشش به خويشان فرمان مىدهد و از كار بد و
ناروا و ستمگرى منع مىكند ،پندتان مىدهد شايد اندرز گ ﺮيد!«) /٩٠نحل(
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺑﺘﺪا آن اﺣﻜﺎم ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ را ﻛﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺣﻜﻤﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ اﺳﺎس
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮى ﺑﺎ آن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،و از ﻧﻈﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﻗﺮار
دارﻧﺪ ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،زﻳﺮا از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ در ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﺶ دﻧﺒﺎل
ﺷﺪه ،ﺻﻼح ﻣﺠﺘﻤﻊ و اﺻﻼح ﻋﻤﻮم اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻓﺮد ﻓﺮدﻧﺪ ،و ﻫﺮ
ﻓﺮدى ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺷﺨﺼﻴﺘﻰ و ﺧﻴﺮ و ﺷﺮى دارد ،و ﻟﻴﻜﻦ از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻴﻌﺘﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
دارﻧﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺪﻧﻴﺖ ،ﺳﻌﺎدت ﻫﺮ ﺷﺨﺼﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺻﻼح و اﺻﻼح ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ در آن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ در ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎع ﻓﺎﺳﺪ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﺳﻮ ﻓﺴﺎد آن
را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ رﺳﺘﮕﺎرى ﻳﻚ ﻓﺮد و ﺻﺎﻟﺢ ﺷﺪن او ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ
دﻳﮕﺮ ﻋﺎدﺗﺎ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ.
ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﻼم در اﺻﻼح اﺟﺘﻤﺎع اﻫﺘﻤﺎﻣﻰ ورزﻳﺪه ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻈﺎم ﻏﻴﺮ اﺳﻼﻣﻰ
ﺑﻪ ﭘﺎى آن ﻧﻤﻰرﺳﺪ ،ﻣﻨﺘﻬﺎ درﺟﻪ ﺟﺪ و ﺟﻬﺪ را در ﺟﻌﻞ دﺳﺘﻮرات و ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻨﻰ ﺣﺘﻰ در
ﻋﺒﺎدات از ﻧﻤﺎز و ﺣﺞ و روزه ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪ ،ﺗﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﻫﻢ در ذات ﺧﻮد و ﻫﻢ در ﻇﺮف
اﺟﺘﻤﺎع ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺎزد.
ﻋﺪﻟﻰ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻮدن آن را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺪاده ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮع ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺼﺎص و ارش و دﻳﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ ،و اﺻﻞ ﻣﺎل ﻣﺮﺗﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻢ از ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ﻧﺴﺦ ﻫﺴﺖ ،و در ﺑﻌﻀﻰ از زﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻨﺴﻮخ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻤﻴﻦ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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اعت ُدوا َعل ْي ِه ِب ِمث ِل َما
اعتدى عليكم ف
ﻋﺪاﻟﺖ را اﻋﺘﺪاء و ﺳﻴﺌﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﻳﻜﺠﺎ ﻓﺮﻣﻮده » :فم ِن
َ ُ
َْ
اعتدى َعل ْيكم  -پس هر كس به شما تجاوز كرد شما هم به او تجاوز كنيد/۱۹۴)«،بقرﻩ( و
َ ٌ ُْ
َ
جاى ديگر فرمودﻩَ »:و َجز ُاء َس ِّيئ ٍة َس ِّيئة ِمثلها  -جزاى بدى ،بدى ديگرى است مثل آن! «
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ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻣﻰﺷﻮد ﻳﻜﻰ ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ و
ﻳﻜﻰ ﻋﺪاﻟﺘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ،ﻳﻜﻰ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺮدى ،ﻳﻜﻰ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،و ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻟﻔﻆ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ دو ﻗﺴﻢ ﻣﻰﺷﻮد و ﻟﻴﻜﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺮاد از ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ،و آن ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻃﻮرى رﻓﺘﺎر ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ آن اﺳﺖ و در ﺟﺎﺋﻰ ﺟﺎى داده ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺰاوار آن اﺳﺖ ،و اﻳﻦ
ﺧﺼﻠﺘﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﻓﺮد ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻴﺎورد ،و ﻻزﻣﻪ آن اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد
ﻛﻪ اﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻴﺰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻢ ﻓﺮد ﻓﺮد ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻤﻨﺪ ،و ﻫﻢ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﻬﺪهدار زﻣﺎم آن اﺳﺖ.
ﻣﻘﺼﻮد از اﺣﺴﺎن ﻫﻢ اﺣﺴﺎن ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮد ﻛﺎر را ﻧﻴﻜﻮ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻴﺮ و

ﻧﻔﻊ را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،آﻧﻬﻢ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺠﺎزات و ﺗﻼﻓﻰ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻴﺮ دﻳﮕﺮان را ﺑﺎ ﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺗﻼﻓﻰ ﻛﻨﺪ ،و ﺷﺮ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺷﺮ ﻛﻤﺘﺮى ﻣﺠﺎزات ﻛﻨﺪ،
و ﻧﻴﺰ اﺑﺘﺪاء و ﺗﺒﺮﻋﺎ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺧﻴﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
و اﺣﺴﺎن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻳﻪ اﺻﻼح ﻣﺴﻜﻴﻨﺎن و ﺑﻴﭽﺎرﮔﺎن و درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ ،و
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺘﺸﺎر دادن رﺣﻤﺖ و اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺛﺎر ﻧﻴﻚ دﻳﮕﺮى دارد
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد ،ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﺛﺮوت در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﮔﺮدش در آﻳﺪ ،و
اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺳﻼﻣﺘﻰ ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ ،و ﺗﺤﺒﻴﺐ ﻗﻠﻮب ﺷﻮد.
» َو إِﻳﺘَﺎى ِذى اﻟْ ُﻘ ْﺮﺑﻰ  -دادن ﻣﺎل ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان «،ﻛﻪ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از اﻓﺮاد اﺣﺴﺎن
اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺧﺼﻮص آن را ﺑﻌﺪ از ذﻛﺮ ﻋﻤﻮم اﺣﺴﺎن ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺰﻳﺪ
ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎﻧﺪان دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﺤﻴﺢ اﻳﻦ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺻﻼح ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺰرگ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ازدواج ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺎﻧﺪان و دودﻣﺎن اﺳﺖ ،و
ﺳﺒﺒﻰ اﺳﺖ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ آن ،و ﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن آن  .و ﻣﺮاد از اﻳﺘﺎء ،دادن ﺧﻤﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن را واﺟﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ِ
ِ
ﻜﻢ ﺗَ َﺬ ﱠﻛ ُﺮو َن!«
» َو ﻳَـ ْﻨـ َﻬﻰ َﻋ ِﻦ اﻟْ َﻔ ْﺤﺸﺎء َو اﻟ ُْﻤﻨﻜ ِﺮ َو اﻟْﺒَـ ْﻐ ِﻰ ﻳَﻌﻈ ُﻜ ْﻢ ﻟ ََﻌﻠﱠ ْ
اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻌﻨﻰ ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﻜﺮ و ﺑﻐﻰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺪاق ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻳﻜﻰ
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ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻫﺮ ﻛﺎرى ﻛﻪ ﻓﺤﺸﺎء ﺑﺎﺷﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻨﻜﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،و ﻫﺮ ﻛﺎرى ﻛﻪ ﺑﻐﻰ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﻜﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻬﻰ در آﻳﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻨﻮاﻧﻰ ﻛﻪ
دارﻧﺪ ،ﭼﻮن وﻗﻮع اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﻨﻮان را دارد در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﺎف ﻋﻤﻴﻖ
ﻣﻴﺎن اﻋﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺎدره از اﻫﻞ آن اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻰﺷﻮد ،و اﻋﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎع از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪه
ﺷﺪه ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻫﺪر ﻣﻰرود و آن اﻟﺘﻴﺎم و وﺣﺪت ﻋﻤﻞ از ﻫﻢ ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﮔﺸﺘﻪ ،ﻧﻈﺎم ﻓﺎﺳﺪ ،و
ﻣﺠﺘﻤﻊ دﭼﺎر اﻧﺤﻼل ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﻇﺎﻫﺮ و ﺻﻮرت ﺑﭙﺎ اﻳﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،و وﻗﺘﻰ
ﻧﻈﺎم از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﺪ ﻫﻼك ﺳﻌﺎدت اﻓﺮاد ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ (1) .
_____________________________
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  12 :ص 476 :

وﻇﺎﻳﻒ ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن و اﻣﺎﻣﺎن در ﻗﺎﻣﻮس ﻗﺮآن
َ
َ
َ َ ََُْ ْ َ ﱠ ً َْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َْ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
وة َو ِإيت َاء
» و جعل م أئمة دون ِبأم ِرنا و أوحينا ِإل ِ م ِفعل الخ ﺮ ِت و ِإقام الصل ِ
َ ُ
كانوا َل َنا َعبد َ
ﱠ
ين!«
كوة و
ِِ
الز ِ
» و آنان را پيشوايان نموديم تا به فرمان ما ره ﺮى كنند ،و انجام كارهاى نيك و
نماز و زكات دادن را به آنان و ى كرديم و همه پرستندگان بودند!« )/۷۳انبیاء(
اﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا آن را از ﺷﺆون اﻣﺎﻣﺖ ﻗﺮار داده ،ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺑﺮاﻫﻴﻢ را وﻗﺘﻰ اﻣﺎم ﻗﺮار داد ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ داراى
ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺒﻮت ﺑﻮد ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﻨﻔﻚ از ﻣﻨﺼﺐ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺪاﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺼﺐ اﻣﺎم اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻏﻴﺮ از رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺗﺼﺮف ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ در ﻧﻔﻮس اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺗﺼﺮف راه را ﺑﺮاى ﺑﺮدن
دﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻤﺎل ،و اﻧﺘﻘﺎل دادن آﻧﻬﺎ از ﻣﻮﻗﻔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻔﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻫﻤﻮار ﻣﻰﺳﺎزد.
و ﭼﻮن ﺗﺼﺮﻓﻰ اﺳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ،و ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻨﻰ ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﺮاد از اﻣﺮى ﻛﻪ ﺑﺎ آن
ﻫﺪاﻳﺖ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻧﻴﺰ اﻣﺮى ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ،ﻛﻪ ﺻﺮف اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ،
ﻮل ﻟَﻪُ ُﻛ ْﻦ ﻓَـﻴَ ُﻜﻮ ُن،
اد َﺷ ْﻴﺌﺎً أَ ْن ﻳَـ ُﻘ َ
ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ» إِﻧﱠﻤﺎ أ َْﻣ ُﺮﻩُ إِذا أَر َ
ﻮت ُﻛ ﱢﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َو إِﻟ َْﻴ ِﻪ ﺗُـ ْﺮ َﺟﻌُﻮ َن !« )82و/83ﻳﺲ( آﻧﺮا ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و
ﺴ ْﺒﺤﺎ َن اﻟﱠﺬي ﺑِﻴَ ِﺪ ِﻩ َﻣﻠَ ُﻜ ُ
ﻓَ ُ
ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا از ﻓﻴﻮﺿﺎت ﻣﻌﻨﻮى و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻃﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻣﻠﺒﺲ
ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ.
و ﭼﻮن اﻣﺎم ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻣﺮ ،ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻣﺎم ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻛﺲ
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ﻣﺘﻠﺒﺲ ﺑﻪ آن ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ ،و از او ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ
در ﻣﻘﺎﻣﺎت دارﻧﺪ ،ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﻗﺪر اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮد از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮد ،از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ
ﻛﻪ اﻣﺎم راﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم و ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن در اﺧﺬ ﻓﻴﻮﺿﺎت ﻇﺎﻫﺮى و ﺑﺎﻃﻨﻰ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ راﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻴﻮﺿﺎت ﻇﺎﻫﺮى ،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺮاﻳﻊ
اﻟﻬﻰ ﻛﻪ از راه وﺣﻰ ﻧﺎزل ﮔﺸﺘﻪ ،و از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﺷﻮد .
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ اﻣﺎم دﻟﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﻮس را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﺶ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ دﻟﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮى اﻋﺘﻘﺎدات ﺣﻖ و اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ
راه ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اوﻟﻴﺎى ﺧﺪا ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﻰ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺎﻣﻨﺪ ،و ﺑﻌﻀﻰ داراى
ﻫﺮ دو ﻣﻘﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و دو ﻓﺮزﻧﺪش.
ِ
ﻮة و إِﻳﺘﺎء اﻟ ﱠﺰ ِ
ِ
ِ
ﻛﻮة «،دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻌﻞ
» َو أ َْو َﺣ ْﻴـﻨَﺎ إِﻟ َْﻴ ِﻬ ْﻢ ﻓ ْﻌ َﻞ اﻟْ َﺨ َﻴﺮت َو إِﻗَ َﺎم اﻟﺼﻠَ َ َ َ
ﺧﻴﺮات ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ وﺣﻰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺻﺎدر از اﻳﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﺳﺎدهﺗﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻴﺮات ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﺪه ،ﺑﻪ وﺣﻰ و دﻻﻟﺘﻰ ﺑﺎﻃﻨﻰ
و اﻟﻬﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻘﺎرن آن ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻦ وﺣﻰ ﻏﻴﺮ وﺣﻰ ﻣﺸﺮﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻ
ﻓﻌﻞ را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ اﻧﺠﺎم آن را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ
ﻣﻰﺳﺎزد.
ِِ
ﻳﻦ «،زﻳﺮا اﻳﻦ
ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ » :و ﻛﺎﻧُﻮا ﻟَﻨَﺎ َﻋﺒﺪ َ
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮش دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺋﻤﻪ ﻗﺒﻞ از وﺣﻰ ﻫﻢ ﺧﺪاى را ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ و
وﺣﻰ ،اﻳﺸﺎن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﻋﺒﺎدﺗﺸﺎن ﺑﺎ اﻋﻤﺎﻟﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ وﺣﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﻗﺒﻼ
ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﭘﺲ اﻳﻦ وﺣﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﻴﺮات ﺷﺪه ،وﺣﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻳﺎ
ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ وﺣﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ.
ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻼم اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺋﻤﻪ ﻣﺆﻳﺪ ﺑﻪ روح اﻟﻘﺪس ،و روح اﻟﻄﻬﺎره  ،و ﻣﺆﻳﺪ
ﺑﻪ ﻗﻮﺗﻰ رﺑﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﻴﺮات و اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز و دادن زﻛﺎت ) اﻧﻔﺎق
ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ (،دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ(1) .
_____________________
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ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ ﺻﺎﻟﺢ  :وراﺛﺖ زﻣﻴﻦ
» و ﻟََﻘ ْﺪ ﻛﺘَﺒـﻨَﺎ ﻓﻰ اﻟ ﱠﺰﺑﻮِر ِﻣﻦ ﺑـ ْﻌ ِﺪ اﻟ ﱢﺬ ْﻛ ِﺮ أَ ﱠن اﻷَرض ﻳ ِﺮﺛُـﻬﺎ ِﻋﺒ ِ
ﺎدى اﻟﺼﻠِ ُﺤﻮ َن!«
ْ
ْ َ َ َ
َ
ُ
َ
» در زﺑﻮر از ﭘﻰ آن ﻛﺘﺎب) ﺗﻮرات( ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻴﻢ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ را ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻣﻴﺮاث ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ! () /105اﻧﺒﻴﺎء(

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﺮاد از وراﺛﺖ زﻣﻴﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ،از دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺻﺎﻟﺤﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷﻮد و ﺑﺮﻛﺎت زﻧﺪﮔﻰ در زﻣﻴﻦ ﻣﺨﺘﺺ اﻳﺸﺎن ﺷﻮد ،و اﻳﻦ ﺑﺮﻛﺎت ﻳﺎ دﻧﻴﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ
ﻣﻰﮔﺮدد ﺑﻪ ﺗﻤﺘﻊ ﺻﺎﻟﺤﺎن از ﺣﻴﺎت دﻧﻴﻮى ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻔﺎد آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد
ﻛﻪ :ﺑﻪ زودى زﻣﻴﻦ از ﻟﻮث ﺷﺮك و ﮔﻨﺎه ﭘﺎك ﮔﺸﺘﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮى ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻪ ﺧﺪاى را
َ ََ ﱠ
الل ُه ﱠال َ
ذين
ﺑﻨﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ وى ﺷﺮك ﻧﻮرزﻧﺪ در آن زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﻪ » وعد
َْ ً
ْ ُ َ
َ
الص ِال ِ َ َ ْ َ ْ َ ﱠ ُ ْ
َآم ُنوا م ْن ُك ْم َو َعم ُلوا ﱠ
ْ َْ
ضَ ً . . .ي ْع ُب ُدون ال ُيش ِركون بي شيئا«،
ِ
ِ
حات ليستخ ِلف م ِ ي ٔالار ِ
)/55ﻧﻮر( از آن ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ.
و ﻳﺎ اﻳﻦ ﺑﺮﻛﺎت اﺧﺮوى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺮﺑﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﺮاى
ﺧﻮد ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﻢ ،از ﺑﺮﻛﺎت ﺣﻴﺎت زﻣﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدش
ِِ
ض
ﺻ َﺪﻗَﻨﺎ َو ْﻋ َﺪﻩُ َو أ َْوَرﺛَـﻨَﺎ ْاﻷ َْر َ
ْﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟﻠﱠﻪ اﻟﱠﺬي َ
از ﻧﻌﻴﻢ آﺧﺮت اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﻪَ »:و ﻗﺎﻟُﻮا اﻟ َ
ِ
ﻚ ُﻫ ُﻢ
ْﺠﻨ ِﱠﺔ َﺣ ْﻴ ُ
ﺚ ﻧَﺸﺎءُ !« )/74زﻣﺮ( ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻼم اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ و آﻳﻪ» أُوﻟﺌِ َ
ﻧَـﺘَﺒَـ ﱠﻮأُ ﻣ َﻦ اﻟ َ
ِ
ﱠ
س10) «!...و/11ﻣﻮﻣﻨﻮن( ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
اﻟْﻮا ِرﺛُﻮ َن ،اﻟ َ
ﺬﻳﻦ ﻳَ ِﺮﺛُﻮ َن اﻟْﻔ ْﺮ َد ْو َ
از ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از دو وراﺛﺖﻫﺎى
دﻧﻴﺎﻳﻰ و آﺧﺮﺗﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ دو را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺎدى ِ
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ در ذﻳﻞ آﻳﻪ » أَ ﱠن اﻷَرض ﻳ ِﺮﺛُـﻬﺎ ِﻋﺒ ِ
اﻟﺼﻠ ُﺤﻮ َن « ،آﻣﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ْ َ َ َ
در ﺑﺎره ﻗﺎﺋﻢ و اﺻﺤﺎب او اﺳﺖ.
رواﻳﺎت در ﺑﺎب ﻣﻬﺪى ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﻇﻬﻮر او و ﭘﺮ ﻛﺮدﻧﺶ زﻣﻴﻦ را از ﻋﺪل ﺑﻌﺪ از
ﭘﺮ ﺷﺪﻧﺶ از ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر  -ﭼﻪ از ﻃﺮق ﻋﺎﻣﻪ و ﭼﻪ از ﻃﺮق ﺧﺎﺻﻪ و ﭼﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﭼﻪ از اﺋﻤﻪ ﻫﺪى ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم  -آﻧﻘﺪر زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ(1) .
_________________________________
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ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ
ض أَﻗَﺎﻣﻮا اﻟﺼﻠَﻮةَ و ءاﺗَـﻮا اﻟ ﱠﺰﻛﻮةَ و أَﻣﺮوا ﺑِﺎﻟْﻤﻌﺮ ِ
ﱠِ
وف َو ﻧَـ َﻬ ْﻮا َﻋ ِﻦ
ﻳﻦ إِن ﱠﻣ ﱠﻜﻨـ ُ
ﱠﻬ ْﻢ ﻓﻰ اﻷ َْر ِ ُ
» اﻟﺬ َ
َ َ ُ
َ َُ َ ُْ
اﻟ ُْﻤﻨ َﻜ ِﺮ َو ﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋ ِﻘﺒَﺔُ اﻷ ُُﻣﻮِر!«
» ﻫﻤﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ در زﻣﻴﻦ اﺳﺘﻘﺮارﺷﺎن دﻫﻴﻢ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﭘﺎ ﻛﻨﻨﺪ و زﻛﺎت دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻣﻌﺮوف وا دارﻧﺪ و از ﻣﻨﻜﺮ ﺑﺎز دارﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا اﺳﺖ! «

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻮع ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ و ﻛﺎر ﺑﻪ ﻓﺮد ﻓﺮد آﻧﺎن ﻧﺪارد ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﻓﺮدى از آﻧﺎن واﺟﺪ اﻳﻦ اوﺻﺎف ﻧﺒﺎﺷﺪ.

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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و ﻣﺮاد از ﺗﻤﻜﻴﻦ آﻧﺎن در زﻣﻴﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را در زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺎرى را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،و ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻳﺎ ﻣﺰاﺣﻤﻰ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺪ
راه آﻧﺎن ﺷﻮد.
در ﺗﻮﺻﻴﻒ آﻧﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻳﻜﻰ از ﺻﻔﺎت اﻳﺸﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در زﻣﻴﻦ
ﺗﻤﻜﻨﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ و در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺮ ﻗﺴﻢ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺣﺮﻳﺘﻰ داده ﺷﻮﻧﺪ ،در ﻣﻴﺎن
ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع و اﻧﺤﺎء زﻧﺪﮔﻰ ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻰ ﺻﺎﻟﺢ را اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﻰآورﻧﺪ ﻛﻪ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺘﻪ و زﻛﺎت داده ﻣﻰﺷﻮد ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از
ﻣﻨﻜﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد.
ﻣﺮاد از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻤﻮم ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ آن روز ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،و
اﻳﻦ ﺧﺼﻴﺼﻪ و ﻃﺒﻊ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺒﻪ
ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را ﮔﺮﻓﺖ ،ﻋﺎﻟﻰﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖ،
ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻋﻬﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﭘﺎ
ﻣﻰﺷﺪ ،زﻛﺎت داده ﻣﻰﺷﺪ ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ﻣﻰﺷﺪ ،و اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ
ﺳﻤﺒﻞ و ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺖ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاى
اﻧﺼﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ .ﺗﻮﺻﻴﻒ در آﻳﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ از ﻓﺮد ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺒﻮده،
ﺑﻠﻜﻪ وﺻﻒ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﺳﺖ .
و ﺟﻤﻠﻪ » َو ﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋ ِﻘﺒَﺔُ اﻷ ُُﻣﻮِر!« ﺗﺎﻛﻴﺪ وﻋﺪه ﻧﺼﺮﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ داده ﺑﻮد ،و ﻧﻴﺰ
ﭼﻴﺮه ﻛﺮدن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻇﻠﻢ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﺟﺎري و ﺣﻮادث روزﻣﺮه
اﺣﻜﺎم ﺟﺰﺋﻴﻪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮادث ﺟﺎرﻳﻪ اﺳﺖ و روز ﺑﻪ روز رخ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻃﺒﻌﺎ
ﺧﻴﻠﻰ زود ﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،از ﻗﺒﻴﻞ :اﺣﻜﺎم ﻣﺎﻟﻰ ،اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ و ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻓﺎع و ﻧﻴﺰ
اﺣﻜﺎم راﺟﻊ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ آﺳﺎنﺗﺮ ﻛﺮدن ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﻮاﺻﻼت و اداره ﺷﻬﺮ و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ،
اﺣﻜﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎم آن ﺑﺪﺳﺖ واﻟﻰ و ﻣﺘﺼﺪى اﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻧﺴﺒﺖ واﻟﻰ ﺑﻪ
ﻗﻠﻤﺮو وﻻﻳﺘﺶ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺴﺒﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺮدى ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد دارد ،او ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﻠﻤﺮو
ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻻﻳﺘﺶ ﻫﻤﺎن ﺗﺼﻤﻴﻤﻰ را ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ در ﺑﺎره ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﻰﮔﻴﺮد،
ﻫﻤﺎن ﺗﺼﺮﻓﻰ را ﺑﻜﻨﺪ ﻛﻪ او در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ واﻟﻰ ﺣﻖ دارد در ﺑﺎره اﻣﻮرى از
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 ﭼﻪ درﺑﺎره، ﭼﻪ ﺷﺆون داﺧﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﭼﻪ ﺷﺆون ﺧﺎرج آن،ﺷﺆون ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد
 اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ، ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻰ، ﺟﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ در ﺑﺎره ﺻﻠﺢ
اﻳﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻼح ﺣﺎل ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﻫﻞ ﻣﻤﻠﻜﺖ
 ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺧﻞ و ﺳﺎﻛﻦ در ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺸﻮرت ﻛﻨﺪ
 » َو ﺷﺎ ِوْرُﻫ ْﻢ ﻓﻰ اﻷ َْﻣ ِﺮ ﻓَِﺈ َذا َﻋ َﺰْﻣﺖ ﻓَـﺘَـ َﻮﱠﻛ ْﻞ َﻋﻠﻰ اﻟﻠﱠ ِﻪ ! « ﻫﻢ ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﻛﻪ:در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ

 و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ، رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻮده اﺷﺎره دارد،در ﻋﺼﺮ ﻧﺰول آﻳﻪ
 و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻣﻮرى ﺑﻮد ﺟﺰﺋﻰ، ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﺑﺎره اﻣﻮر ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻮد،ﻣﺸﻮرت
.ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻣﻮر ﺟﺰﺋﻰ ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪن ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺳﺒﺎب ﻛﻪ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻜﻰ ﺣﺎدث ﻣﻰﺷﻮد و
 ﻏﻴﺮ اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب،ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود دﮔﺮﮔﻮن ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر
و ﺳﻨﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﭼﻮن اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻰ داﺋﻤﻰ و ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و
ﻧﺴﺦ راﻫﻰ ﺑﻪ آن ﻧﺪارد) ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺣﻮادث راﻫﻰ ﺑﻪ ﻧﺴﺦ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻧﺪارد!( ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ
(1) .آن ﺟﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ دارد
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ﻓﺼﻞ دوم

روش ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در ﻗﺮآن

ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در آﻓﺮﻳﻨﺶ
ِ
ﱠﻬ َﺎر َﻋﻠﻰ اﻟﱠْﻴ ِﻞ َو
اﻟﻨﻬﺎ ِر َو ﻳُ َﻜ ﱢﻮُر اﻟﻨـ َ
ْﺤ ّﻖ ﻳُ َﻜ ﱢﻮُر اﻟﱠْﻴ َﻞ َﻋﻠﻰ َ
اﻟﺴﻤ َﻮت َو اﻷ َْرض ﺑِﺎﻟ َ
» َﺧﻠَ َﻖ َ
ﺴﻤﻰ أَﻻ ُﻫ َﻮ اﻟ َْﻌ ِﺰ ُﻳﺰ اﻟْﻐَ ﱠﻔ ُﺮ!
َﺟ ٍﻞ ﱡﻣ ًّ
اﻟﺸﻤﺲ َو اﻟْ َﻘ َﻤ َﺮ ﻛﻞﱞ ْ
ﱠﺮ ْ
ﻳﺠ ِﺮى ﻷ َ
ﺳﺨ َ
ِ
َﺧﻠَ َﻘﻜﻢ ﱢﻣﻦ ﻧﱠـ ْﻔ ٍ ِ ٍ
َﻧﺰ َل ﻟَﻜﻢ ﱢﻣ َﻦ اﻷَﻧْـ َﻌ ِﻢ ﺛَ َﻤﻨِﻴَﺔَ أَ ْزَو ٍج ﻳ ْﺨﻠُ ُﻘ ُﻜ ْﻢ
ﺲ َوﺣ َﺪة ﺛُ ﱠﻢ َﺟ َﻌ َﻞ ﻣ َﻨﻬﺎ َزْو َﺟ َﻬﺎ َو أ َ
ﻓﻰ ﺑ ِ
ﺖ ﺛَـﻠَ ٍ
ﻄﻮن أُﱠﻣ َﻬﺘِﻜﻢ َﺧﻠْﻘﺎً ﱢﻣﻦ ﺑـ ْﻌ ِﺪ َﺧﻠ ٍْﻖ ﻓﻰ ﻇﻠُﻤ ٍ
ﺚ َذﻟِ ُﻜ ُﻢ اﻟﻠﱠﻪُ َرﺑﱡ ُﻜ ْﻢ ﻟَﻪُ اﻟ ُْﻤﻠْﻚ ﻻ إِﻟ ََﻪ
َ
ُ
ْ
َ
ِ
ﺼﺮﻓُﻮ َن!«
إﻻ ُﻫ َﻮ ﻓَﺄَﻧﻰ ﺗُ َ

» آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﺣﻖ آﻓﺮﻳﺪ و داﺧﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺷﺐ را ﺑﺮ روز و داﺧﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ روز
را ﺑﺮ ﺷﺐ و آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه را آن ﭼﻨﺎن ﻣﺴﺨﺮ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ ﻣﻌﻴﻦ در
ﺟﺮﻳﺎﻧﻨﺪ ،آﮔﺎه ﺑﺎش ﻛﻪ او ﻋﺰﻳﺰ و ﻏﻔﺎر اﺳﺖ!

ﺷﻤﺎ را از ﻳﻚ اﻧﺴﺎن آﻓﺮﻳﺪ و آﻧﮕﺎه ﻫﻤﺴﺮ آن اﻧﺴﺎن را ﻫﻢ از ﺟﻨﺲ ﺧﻮد او ﻗﺮار داد و
ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ از ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ﻫﺸﺖ ﺟﻔﺖ ﻧﺎزل ﻛﺮد ﺷﻤﺎ و ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن را در ﺷﻜﻢ ﻣﺎدران ﻧﺴﻼ
ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﻣﻰآﻓﺮﻳﻨﺪ آن ﻫﻢ در ﻇﻠﻤﺖﻫﺎى ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ،اﻳﻦ ﺧﺪاﺳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﻛﻪ
ﻣﻠﻚ از آن اوﺳﺖ .ﺟﺰ او ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺒﻮدى ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ!«
)/6زﻣﺮ(

در اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻛﻼم ﻋﺰﻳﺰش
ﻫﺮ ﺟﺎ در ﺻﺪد اﺛﺒﺎت ﺗﻮﺣﻴﺪ در رﺑﻮﺑﻴﺖ و اﻟﻮﻫﻴﺖ ،و اﺑﻄﺎل ﻣﺴﻠﻚ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ،
ﺑﻴﻦ ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧﺎرج از ﺧﻠﻘﺖ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﺪﺑﻴﺮ
اﺳﺖ .
ِ
ْﺤ ّﻖ !« اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻠﻘﺖ ،و
اﻟﺴﻤ َﻮت َو اﻷ َْرض ﺑِﺎﻟ َ
ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ » َﺧﻠَ َﻖ َ
ْﺤ ّﻖ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻌﺚ و ﻗﻴﺎﻣﺖ ،ﭼﻮن ﺧﻠﻘﺖ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺣﻖ و ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻃﻞ
ﻋﺒﺎرت ﺑِﺎﻟ َ
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اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺮض و ﻏﺎﻳﺘﻰ در آن ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻏﺮض ﺳﻮق داده ﺷﻮد ،و اﻳﻦ
ض َو ﻣﺎ
ﻫﻤﺎن ﺑﻌﺚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮدهَ » :و ﻣﺎ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ اﻟ ﱠ
ﻤﺎء َو ْاﻷ َْر َ
ﺴ َ
ﺑـﻴـﻨـﻬﻤﺎ ِ
ﺑﺎﻃﻼ!« )/۲۷ص(
َْ َ ُ
ﱠﻬ َﺎر َﻋﻠﻰ اﻟﱠْﻴ ِﻞ  «،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺷﺎره
اﻟﻨﻬﺎ ِر َو ﻳُ َﻜ ﱢﻮُر اﻟﻨـ َ
و ﺟﻤﻠﻪ » ﻳُ َﻜ ﱢﻮُر اﻟﱠْﻴ َﻞ َﻋﻠﻰ َ
ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻣﺮاد از آن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺐ و روز ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﻤﺮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻﻳﻨﻘﻄﻊ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ روز ﺷﺐ را و ﺷﺐ روز را ﭘﺲ ﻣﻰزﻧﺪ و ﺧﻮد ﻇﻬﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺳﺖ.
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎه را رام و ﻣﺴﺨﺮ ﻛﺮده ﺗﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺎم ﺟﺎرى در
ﻋﺎﻟﻢ زﻣﻴﻨﻰ ،ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﻨﺪ و اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﻨﺪ.
» َﺧﻠَ َﻘﻜﻢ ﱢﻣﻦ ﻧﱠـ ْﻔ ٍ
ﺲ َو ِﺣ َﺪ ٍة ﺛُ ﱠﻢ َﺟ َﻌ َﻞ ِﻣ َﻨﻬﺎ َزْو َﺟ َﻬﺎ «،...ﺧﻄﺎب در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﺑﺸﺮ
اﺳﺖ .ﻣﺮاد از ﻧﻔﺲ واﺣﺪه ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻧﻈﺎﻳﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،آدم اﺑﻮ اﻟﺒﺸﺮ اﺳﺖ و
ﻣﺮاد از زوﺟﻬﺎ ﻫﻤﺴﺮ اوﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻮع ﺧﻮد او اﺳﺖ ،و در اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻣﺜﻞ او اﺳﺖ.
و ﻣﺮاد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻧﻮع را ﺧﻠﻖ ﻛﺮد ،و اﻓﺮاد آن را از ﻧﻔﺲ
واﺣﺪ و ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺮد.
َﻧﺰ َل ﻟَﻜﻢ ﱢﻣ َﻦ اﻷَﻧْـ َﻌ ِﻢ ﺛَ َﻤﻨِﻴَﺔَ أَ ْزَوج «،ٍ...ﻛﻠﻤﻪ اﻧﻌﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﺘﺮ و ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
» َو أ َ

و ﺑﺰ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را ﻫﺸﺖ ﺟﻔﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺮ و ﻣﺎده آﻧﻬﺎﺳﺖ .و ﻧﻴﺰ
اﮔﺮ از ﺧﻠﻘﺖ ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن در زﻣﻴﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﻧﺎزل ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ آن
ﺣﻴﻮاﻧﻬﺎ از آﺳﺎن ﻧﺎزل ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻇﻬﻮر ﻣﻮﺟﻮدات در
زﻣﻴﻦ را ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﻧﺰال آن ﺧﻮاﻧﺪه ،ﭼﻮن در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ» َو إِ ْن ِﻣ ْﻦ َﺷ ْﻲ ٍء إِﻻﱠ ِﻋ ْﻨ َﺪﻧﺎ
ﺧﺰاﺋِﻨﻪ و ﻣﺎ ﻧـﻨـ ﱢﺰﻟُﻪ إِﻻﱠ ﺑَِﻘﺪ ٍر ﻣﻌﻠُ ٍ
ﻮم /٢١)«،ﺣﺠﺮ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮدات را ﻧﺎزل ﺷﺪه ،و
َ ُ ُ َ َُ ُ
َ َْ
اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﺷﺪه از ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﻰاﻧﺪازهاش در آﻧﺠﺎﺳﺖ.
» ﻳ ْﺨﻠُ ُﻘ ُﻜﻢ ﻓﻰ ﺑ ِ
ﺖ ﺛَـﻠَ ٍ
ﻄﻮن أُﱠﻣ َﻬﺘِﻜﻢ َﺧﻠْﻘﺎً ﱢﻣﻦ ﺑـ ْﻌ ِﺪ َﺧﻠ ٍْﻖ ﻓﻰ ﻇﻠُﻤ ٍ
ﺚ «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺎن
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻠﻘﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﻗﺒﻠﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺴﺎن و اﻧﻌﺎم اﺳﺖ .و اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻄﺎب را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ
اﻧﺴﺎن ﻛﺮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺷﻤﺎ را ﺧﻠﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﻧﻮع
ﺟﺎﻧﺪار ،ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎن داراى ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺟﺎﻧﺐ او را ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﻏﻠﺒﻪ داده و ﺧﻄﺎب را
ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻠﻖ ﺑﻌﺪ از ﺧﻠﻖ ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻄﻔﻪ
را ﻋﻠﻘﻪ ﻛﺮدن ،و ﻋﻠﻘﻪ را ﻣﻀﻐﻪ ﻛﺮدن ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .
و ﻣﺮاد از ﻇﻠﻤﺎت ﺛﻼث :ﻇﻠﻤﺖ ﺷﻜﻢ ،رﺣﻢ ،و ﻇﻠﻤﺖ ﻣﺸﻴﻤﻪ )ﺗﺨﻤﺪان( اﺳﺖ ،و
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.
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ِ ِ
ﻜﻢ ﺻﺮﻳﺢ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد
و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻓﻰ ﺑُﻄﻮن أُﱠﻣ َﻬﺘ ْ
ﻇﻠﻤﺖﻫﺎى ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ در ﺷﻜﻢ ﻣﺎدران اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺪران .
» َذﻟِ ُﻜ ُﻢ اﻟﻠﱠﻪُ َرﺑﱡ ُﻜ ْﻢ! « ﻳﻌﻨﻰ آن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ وﺻﻒ
ﺷﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ او ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻏﻴﺮ او ،ﭼﻮن ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ و
ﻣﺪﺑﺮ اﻣﺮ ﻣﻠﻚ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﺧﺪا ﺧﺎﻟﻖ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻟﻖ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮى ﻏﻴﺮ از ﺷﻤﺎ
اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪه ﻧﻈﺎم ﺟﺎرى در ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﭘﺲ او ﻣﺎﻟﻚ و ﻣﺪﺑﺮ اﻣﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،در
ﻧﺘﻴﺠﻪ او رب ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﻧﻪ دﻳﮕﺮى.
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻟَﻪُ اﻟ ُْﻤﻠْﻚ  -ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻛﻪ ﺑﻨﮕﺮى ،ﻣﻠﻴﻚ ﻋﻠﻰ

اﻻﻃﻼق آن ،ﺧﺪاﺳﺖ.
و اﻧﺤﺼﺎر اﻟﻮﻫﻴﺖ در ﺧﺪا ،ﻓﺮع آن اﺳﺖ ﻛﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ در او ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن اﻟﻪ
ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ رب اﺳﺖ و ﻣﺪﺑﺮ اﻻﻣﻮر! )(1
____________________________________________________________

 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 360 :

وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﻲ و ﺗﻌﻠﻴﻢ آن ﻗﺒﻞ از ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن
اﻻﻧﺴﻦَ ،ﻋﻠﱠ َﻤﻪُ اﻟْﺒَـﻴَﺎ َن!«
» اﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ُﻦَ ،ﻋﻠﱠ َﻢ اﻟْ ُﻘ ْﺮَءا َنَ ،ﺧﻠَ َﻖ
َ
» ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاى رﺣﻤﺎن و رﺣﻴﻢ!
ﻫﻤﺎن رﺣﻤﺎن ،ﻛﻪ ﻗﺮآن را ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺮد،
اﻧﺴﺎن را ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﺪ،
و ﺑﻴﺎن را ﻳﺎدش داد ! «

)1ﺗﺎ/4اﻟﺮﺣﻤﻦ(

ﺟﻤﻠﻪ » َﻋﻠﱠ َﻢ اﻟْ ُﻘ ْﺮَءا َن «،آﻏﺎز ﺷﻤﺎرش ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ،و از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ ﻋﻈﻴﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى اﻟﻬﻰ ﺑﻮد و در ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﻘﺎﻣﻰ رﻓﻴﻊﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ
داﺷﺖ ،ﭼﻮن ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﺘﻀﻤﻦ
ﺑﻴﺎن راهﻫﺎى ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ ،ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﻛﻪ آرزوى ﺗﻤﺎﻣﻰ آرزوﻣﻨﺪان و ﻫﺪف ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﻮﻳﻨﺪﮔﺎن
اﺳﺖ ،ﻟﺬا آن را ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﻗﺮار داد ،و ﺗﻌﻠﻴﻢ آن را ﺣﺘﻰ از ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺲ و
ﺟﻨﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮاى ﺗﻌﻠﻴﻢ آﻧﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺟﻠﻮﺗﺮ ذﻛﺮ ﻛﺮد.
اﻻﻧﺴﻦَ ،ﻋﻠﱠ َﻤﻪُ اﻟْﺒَـﻴَﺎ َن!« در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻠﻘﺖ
» َﺧﻠَ َﻖ
َ

اﻧﺴﺎن را ذﻛﺮ ﻛﺮده ،اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در آﻳﺎت ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺧﻠﻘﺘﺶ را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ِ
ﺻﻠ ٍ
» َﺧﻠَ َﻖ ِْ
ْﺼﺎل َﻛﺎﻟْ َﻔﺨﱠﺎر/١٤) «،اﻟﺮﺣﻤﻦ( و اﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻫﻤﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن
اﻹﻧْﺴﺎ َن ﻣ ْﻦ َ
ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت دارد ،آرى اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﻳﻜﻰ از ﻋﺠﻴﺐﺗﺮﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﺳﺖ ،و ﻳﺎ از ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻋﺠﻴﺐﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻋﺠﻴﺐﺗﺮ ﺑﻮدن وﻗﺘﻰ ﻛﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
ﺧﻠﻘﺖ او را ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻰ ،و در ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﺼﻮص او
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورى ،ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ از ﺑﺎﻃﻨﺶ ﺷﺮوع ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮش
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮدد ،از دﻧﻴﺎﻳﺶ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻪ آﺧﺮﺗﺶ ﺧﺘﻢ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮد ﻗﺮآن
ِ
ﱠ
در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮد »:ﻟََﻘ ْﺪ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ ِْ
ﺴ ِﻦ ﺗَـ ْﻘ ٍ
ﺬﻳﻦ
اﻹﻧْﺴﺎ َن ﻓﻲ أ ْ
ﻮﻳﻢ ،ﺛُ ﱠﻢ َر َد ْدﻧﺎﻩُ أ ْ
َﺳ َﻔ َﻞ ﺳﺎﻓ َ
ﻠﻴﻦ ،إِﻻﱠ اﻟ َ
َﺣ َ
ﺼﺎﻟِ ِ
)4ﺗﺎ/6ﺗﻴﻦ(
ﺤﺎت «!...
آﻣﻨُﻮا َو َﻋ ِﻤﻠُﻮا اﻟ ﱠ
َ
و ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻴﺎن در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭘﺮدهﺑﺮدارى از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد
-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

از آن در اﻳﻨﺠﺎ ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻧﭽﻪ در ﺿﻤﻴﺮ ﻫﺴﺖ ﭘﺮده ﺑﺮ ﻣﻰدارد ،و ﺧﻮد اﻳﻦ از
ﻋﻈﻴﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ،و ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﻳﺎت ﺧﺪاﻳﻰ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
اﺳﺖ.
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﻳﻨﻜﻪ :ﺑﻴﺎن ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺳﺨﻦ از اﻋﻈﻢ ﻧﻌﻤﺖ و آﻻى رﺑﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ
ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ ﻣﻮﻗﻒ اﻧﺴﺎﻧﻴﺶ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺳﻮى ﻫﺮ ﺧﻴﺮى ﻫﺪاﻳﺘﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ(1) .
____________________________________________________________
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ﺷﺐ ﻗﺪر ،زﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮات و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺴﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ِﻦ اﻟ ﱠﺮِﺣ ِ
» ﺑﱢ ِ
ﻴﻢ!
َﻧﺰﻟْﻨَﻪُ ﻓﻰ ﻟَْﻴـﻠَ ِﺔ اﻟْ َﻘ ْﺪ ِرَ ،و َﻣﺎ أَ ْد َراك َﻣﺎ ﻟَْﻴـﻠَﺔُ اﻟْ َﻘ ْﺪ ِر؟
إِﻧﱠﺎ أ َ
ﻟَْﻴـﻠَﺔُ اﻟْ َﻘ ْﺪ ِر َﺧﻴﺮ ﱢﻣﻦ أَﻟ ِ
ﺷﻬ ٍﺮ!
ْﻒ ْ
ٌ ْ
ِ
ِِ ِ
ﻛﻞ أ َْﻣ ٍﺮ،
ﺗَﻨ ﱠﺰ ُل اﻟ َْﻤﻠَﺌ َﻜﺔُ َو اﻟ ﱡﺮ ُ
وح ﻓ َﻴﻬﺎ ﺑﺈ ْذن َرﺑ ِﻬﻢ ﱢﻣﻦ ّ
ﺳﻠَ ٌﻢ ِﻫ َﻰ َﺣﺘﻰ َﻣﻄﻠَﻊ اﻟْ َﻔ ْﺠ ِﺮ!«
» به نام خداوند رحمان و رحيم!
ما اين قرآن عظيم الشان را در شب قدر نازل كرديم،
و تو چه مىدانى شب قدر چيست ؟
شب قدر از هزار ماﻩ ﺮ و باالتر است!
در اين شب فرشتگان و روح به اذن خدا از هر فرمان) و دستور الﻬ و سرنوشت
خلق( نازل مىشوند،

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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اين شب رحمت و سالمت و نيت است تا صبحگاﻩ !«

)۱تا/۵قدر(

اﻳﻦ ﺳﻮره ﻧﺰول ﻗﺮآن در ﺷﺐ ﻗﺪر را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آن ﺷﺐ را ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮده از
ﻫﺰار ﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻰداﻧﺪ ،ﭼﻮن در آن ﺷﺐ ﻣﻼﺋﻜﻪ و روح ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ،
در اﻳﻦ ﺳﻮره آن ﺷﺒﻰ را ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﺷﺐ ﻗﺪر ﻧﺎﻣﻴﺪه ،و ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از
ﻗﺪر ،ﺗﻘﺪﻳﺮ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮى اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺷﺐ ﻗﺪر ﺷﺐ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى اﺳﺖ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آن
ﺷﺐ ﺣﻮادث ﻳﻚ ﺳﺎل را ﻳﻌﻨﻰ از آن ﺷﺐ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻗﺪر ﺳﺎل آﻳﻨﺪه را ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،زﻧﺪﮔﻰ،
ﻣﺮگ ،رزق ،ﺳﻌﺎدت ،ﺷﻘﺎوت و ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ را ﻣﻘﺪر ﻣﻰﺳﺎزد.
آﻳﻪ 4ﺗﺎ  6ﺳﻮره دﺧﺎن ﻫﻢ ﻛﻪ در وﺻﻒ ﺷﺐ ﻗﺪر اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ دارد:
ِ
ِ ِ ِ
» ﻓﻴﻬﺎ ﻳُـ ْﻔ َﺮ ُق ُﻛ ﱡﻞ أ َْﻣ ٍﺮ َﺣ ٍ
ﻠﻴﻢ!«
ﻚ إِﻧﱠﻪُ ُﻫ َﻮ اﻟ ﱠ
ﻠﻴﻦَ ،ر ْﺣ َﻤﺔً ِﻣ ْﻦ َرﺑﱢ َ
ﺴ ُ
ﻜﻴﻢ ،أ َْﻣﺮاً ﻣ ْﻦ ﻋ ْﻨﺪﻧﺎ إِﻧﱠﺎ ُﻛﻨﱠﺎ ُﻣ ْﺮﺳ َ
ﻤﻴﻊ اﻟ َْﻌ ُ

ﭼﻮن ﻓﺮق ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﺪا ﺳﺎزى و ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن دو ﭼﻴﺰ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،و ﻓﺮق
ﻫﺮ اﻣﺮ ﺣﻜﻴﻢ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ آن اﻣﺮ و آن واﻗﻌﻪاى ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ رخ دﻫﺪ را ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ و
اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﻧﺪ.
و از اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺐ ﻗﺪر ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺷﺐ ﻧﺰول ﻗﺮآن و آن ﺳﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﻗﺮآن در آن ﺷﺒﺶ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﺮر ﺳﻨﻮات ،آن ﺷﺐ ﻫﻢ ﻣﻜﺮر ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ
در ﻫﺮ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن از ﻫﺮ ﺳﺎل ﻗﻤﺮى ﺷﺐ ﻗﺪرى ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ در آن ﺷﺐ اﻣﻮر ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺗﺎ
ﺷﺐ ﻗﺪر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى و ﻣﻘﺪر ﻣﻰﺷﻮد.

در ﻫﺮ ﺳﺎل در آن ﺷﺐ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر اﺣﻜﺎم ﻣﻰﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن اﺣﻜﺎم از ﺟﻬﺖ
اﻧﺪازهﮔﻴﺮى اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮔﻔﺖ ﭘﺲ ﻫﻴﭻ اﻣﺮى از آن ﺻﻮرت ﻛﻪ در ﺷﺐ ﻗﺪر ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﺎى ﺧﻮدش ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻣﻠﻰ دﮔﺮﮔﻮن ﻧﻤﻰﺷﻮد؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :ﻧﻪ ،ﻫﻴﭻ
ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ در ﺷﺐ ﻗﺪر ﻣﻘﺪر ﺑﺸﻮد وﻟﻰ در ﻇﺮف ﺗﺤﻘﻘﺶ ﻃﻮرى دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد،
ﭼﻮن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪن ﻣﻘﺪر ،اﻣﺮى اﺳﺖ ،و دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ در ﺗﻘﺪﻳﺮ ،اﻣﺮى دﻳﮕﺮ اﺳﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺣﻮادث در ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻰ ﻣﺸﻴﺖ
اﻟﻬﻰ آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻣﺪه »:ﻳﻤﺤﻮا اﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء و ﻳـﺜْﺒِ ُ ِ
ﺖ َو ﻋ ْﻨ َﺪﻩُ
َْ ُ
ُ َ َُ ُ
أُ ﱡم اﻟ ِ
ْﻜﺘﺎب!«)/٣٩رﻋﺪ( )(1
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) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (

٤١٩
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ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺮگ
ِ ِ
ﻴﻦ«،
ﻜﻢ اﻟ َْﻤ ْﻮت َو َﻣﺎ ْ
» ْ
ﻧﺤ ُﻦ ﻗَﺪ ْ
ﻧﺤ ُﻦ ﺑ َﻤﺴﺒُﻮﻗ َ
ﱠرﻧَﺎ ﺑَـ ْﻴـﻨَ ُ

» اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺮگ را ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺮر ﻛﺮدهاﻳﻢ ،و ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﺖ
ﺑﮕﻴﺮد!«) /60واﻗﻌﻪ(

ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺆون و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﺶ از ﻟﻮازم ﺧﻠﻘﺖ و اﻓﺎﺿﻪ وﺟﻮد
اﺳﺖ ،وﻗﺘﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻰ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻫﺴﺘﻰ ﻣﺤﺪود ﻣﻰدﻫﺪ ،از ﻫﻤﺎن اوﻟﻴﻦ
ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻜﻮﻳﻨﺶ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎﺋﻴﺶ ،و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻃﻮل اﻳﻦ
ﻣﺪت ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد و رﻫﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ از ﻟﻮازم آن ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺳﺖ ،و ﺟﺰو آن ﺣﺪ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮى و ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﺎﻟﻖ ﻋﺰوﺟﻠﺶ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
ﻫﻢ ﻣﺮگ او اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺮگ اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻴﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮى از ﺧﺪا اﺳﺖ.
ﻜﻢ اﻟ َْﻤ ْﻮت  «،اﻳﻦ اﺳﺖ
از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻠﻪ» ْ
ﻧﺤ ُﻦ ﻗَﺪ ْ
ﱠرﻧَﺎ ﺑَـ ْﻴـﻨَ ُ
ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ اوﻻ ﻣﺮگ ﺣﻖ اﺳﺖ ،و در ﺛﺎﻧﻰ ﻣﻘﺪر از ﻧﺎﺣﻴﻪ او اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻧﺤﻮه
وﺟﻮد ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن را ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺪر ﻛﺮده ،ﻳﻌﻨﻰ
او را آﻓﺮﻳﺪه ﺗﺎ ﻓﻼن ﻣﺪت زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و در رأس آن ﻣﺪت ﺑﻤﻴﺮد .
ﱢل أ َْﻣﺜﺎﻟَ ُﻜ ْﻢ َو ﻧُـ ْﻨ ِﺸﺌَ ُﻜ ْﻢ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻻ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن!« )/٦١واﻗﻌﻪ(
» َﻋﻠﻰ أَ ْن ﻧُـﺒَﺪ َ
ﻣﺎ ﻣﺮگ را ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺪر ﻛﺮدﻳﻢ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ آن ﻣﺮگ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﺪ
ﻛﻪ ﺟﺎ ﺑﺮاى اﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﺷﻮد ،و دﻳﮕﺮان ﺟﺎى ﺷﻤﺎ را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،و ﺷﻤﺎ را در ﺧﻠﻘﺘﻰ دﻳﮕﺮ
ﻛﻪ ﻧﻤﻰداﻧﻴﺪ در آورﻳﻢ(1) .
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻮادث از ﭘﻴﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
» ﻣﺎ أَﺻﺎب ِﻣﻦ ﱡﻣ ِ
ض َو ﻻ ﻓﻰ أَﻧ ُﻔ ِﺴ ُﻜ ْﻢ إِﻻ ﻓﻰ ﻛﺘَ ٍ
ﺼﻴﺒَ ٍﺔ ﻓﻰ اﻷ َْر ِ
ﺐ ﱢﻣﻦ ﻗَـ ْﺒ ِﻞ أَن ﻧﱠ َﺒﺮأ ََﻫﺎ إِ ﱠن
َ
ِ
ِ
َذﻟِﻚ َﻋﻠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻳَﺴﻴﺮ!«
» ﻫﻴﭻ ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ در زﻣﻴﻦ و ﻧﻪ در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻗﺒﻞ از
اﻳﻨﻜﻪ آن را ﺣﺘﻤﻰ و ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻨﻴﻢ در ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻳﻦ ﺑﺮاى ﺧﺪا آﺳﺎن
اﺳﺖ!«)/22ﺣﺪﻳﺪ(

ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى واﻗﻌﻪ و ﺣﺎدﺛﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺻﺎﺑﺖ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور

٤٢٠

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻛﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺻﺎﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻋﻢ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ اﺻﺎﺑﻪ ﺣﻮادث ﺧﻴﺮ ﻣﻰﺷﻮد
و ﻫﻢ اﺻﺎﺑﻪ ﺣﻮادث ﺷﺮ ،و ﻟﻴﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل آن در ﺷﺮ ﻏﻠﺒﻪ دارد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻛﻠﻤﻪ
ﻣﺼﻴﺒﺖ اﻃﻼق ﺷﻮد ﺑﻼء و ﮔﺮﻓﺘﺎرى ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺗﺒﺎدر ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد از ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ و از ﻧﺎﺣﻴﻪ آن ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻰرﺳﺪ ﻗﺤﻄﻰ
و آﻓﺖ ﻣﻴﻮهﻫﺎ و زﻟﺰﻟﻪﻫﺎى وﻳﺮاﻧﮕﺮ و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد از ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن آدﻣﻰ
روى ﻣﻰآورد ﺑﻴﻤﺎرى و ﺟﺮاﺣﺖ و ﺷﻜﺴﺘﻦ اﺳﺘﺨﻮان و ﻣﺮدن و ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن و اﻣﺜﺎل آن
اﺳﺖ.
و ﻣﺮاد از ﻛﺘﺎب ﻟﻮﺣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ و ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ آﻳﺎت و رواﻳﺎت ﻫﻢ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد ،و اﮔﺮ از ﻣﻴﺎن ﻣﺼﺎﺋﺐ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از زﻣﻴﻦ و از وﺟﻮد ﺧﻮد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰﺷﻮد اﻛﺘﻔﺎ ﻛﺮد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﻮد .
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ» اﻳﻦ ﺑﺮاى ﺧﺪا آﺳﺎن اﺳﺖ!« ﺧﺘﻢ ﺷﺪه ،ﺗﺎ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﻮادث ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع آن ،و راﻧﺪن ﻗﻀﺎى ﺣﺘﻤﻰ آن ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺘﻰ
ﻧﺪارد .
» ﻟﱢ َﻜﻴﻼ ﺗَﺄْﺳﻮا َﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓَﺎﺗَ ُﻜﻢ و ﻻ ﺗَـ ْﻔﺮﺣﻮا ﺑِﻤﺎ ءاﺗَﺎﮐﻢ و اﻟﻠﱠﻪُ ﻻ ِ
ﻳﺤﺐ ﻛ ﱠﻞ ﻣ ْﺨﺘَ ٍﺎل ﻓَ ُﺨﻮٍر!«
ْ
َ
ْ
َُ َ َ ْ َ
َْ
» اﻳﻦ را ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ ﺗﺎ دﻳﮕﺮ از آﻧﭽﻪ از دﺳﺘﺘﺎن ﻣﻰرود ﻏﻤﮕﻴﻦ

ﻧﺸﻮﻳﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺎﻳﺪ ﻣﻰﮔﺮدد ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ ﻣﻜﻨﻴﺪ ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﻫﻴﭻ ﻣﺘﻜﺒﺮ و
ﻓﺨﺮﻓﺮوش را دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد!«)/23ﺣﺪﻳﺪ(

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﻠﺖ ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻮد اﻟﺒﺘﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮد ﻛﻪ در آﻳﻪ
ﻗﺒﻞ دو ﭼﻴﺰ ﺑﻮد ﻳﻜﻰ ﺧﺒﺮى ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﻰداد از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﻮادث ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع آن ،و ﻳﻜﻰ ﻫﻢ
ﺧﻮد ﺣﻮادث ،و آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺧﺒﺮ دادن ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺧﻮد ﺣﻮادث.
و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﻮادث را ﻗﺒﻞ از
اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺎدث ﺷﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪاﻳﻢ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﻴﻢ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻛﻪ از دﺳﺘﺘﺎن ﻣﻰرود اﻧﺪوه ﻣﺨﻮرﻳﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰدﻫﺪ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ ﻣﻜﻨﻴﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن اﮔﺮ ﻳﻘﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻓﻮت ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻰﺷﺪ ،و
ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﻓﻮت ﻧﺸﻮد ،و آﻧﭽﻪ ﻋﺎﻳﺪش ﮔﺸﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻰﺷﺪ و ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﻮد،
ودﻳﻌﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻧﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﻮت ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻴﻠﻰ ﻏﺼﻪ
ﻣﻰﺧﻮرد ،و ﻧﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮج و آﻣﺪن ﻧﻌﻤﺖ!
اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻧﻔﺎق و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺨﻞ و اﻣﺴﺎك دﻋﻮت و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم از اﻧﺪوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ از اﻳﺸﺎن ﻓﻮت ﻣﻰﺷﻮد و ﺷﺎدى ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
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ﻣﻰرﺳﺪ زﻫﺪ ﺑﻮرزﻧﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻣﻮر از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻣﻘﺪر اﺳﺖ ،و ﻗﻀﺎﻳﺶ از ﻧﺎﺣﻴﻪ او راﻧﺪه
ﺷﺪه و در ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻗﺒﻞ از ﻗﻄﻌﻰ ﺷﺪﻧﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ(1) .
____________________________________________________________
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ﻫﺪف از ﺧﻠﻘﺖ ،و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﻣﺮگ و ﺣﻴﺎت
ِ
ِ
ﻮر!«
ﻜﻢ أ ْ
» اﻟﱠﺬى َﺧﻠَ َﻖ اﻟ َْﻤ ْﻮت َو َ
اﻟﺤﻴَﻮ َة ﻟﻴَْﺒـﻠَُﻮُﻛ ْﻢ أَﻳﱡ ْ
ﺴﻦ َﻋ َﻤﻼً َو ُﻫ َﻮ اﻟ َْﻌ ِﺰ ُﻳﺰ اﻟْﻐَ ُﻔ ُ
َﺣ ُ

» ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻮت و ﺣﻴﺎت را آﻓﺮﻳﺪه ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﺪاﻣﺘﺎن
ﺧﻮشرﻓﺘﺎرﺗﺮﻳﺪ و او ﻋﺰﻳﺰى آﻣﺮزﻧﺪه اﺳﺖ!« )/2ﻣﻠﻚ(

ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻴﺎت در ﻣﻮرد ﭼﻴﺰى ﺑﻜﺎر ﻣﻰرود ﻛﻪ آن ﭼﻴﺰ ﺣﺎﻟﺘﻰ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
داﺷﺘﻦ آن ﺣﺎﻟﺖ داراى ﺷﻌﻮر و اراده ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻮت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺪاﺷﺘﻦ آن ﺣﺎﻟﺖ
اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺮآن ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻣﻌﻨﺎى دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ،
و آن ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد داراى ﺷﻌﻮر و اراده از ﻳﻜﻰ از ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪاى دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺻﺮف اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل را ﻣﻮت ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷﻮﻧﺪه ﺷﻌﻮر و اراده ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﭼﺮا در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻣﻮده :ﺧﺪا ﻣﻮت و ﺣﻴﺎت را
آﻓﺮﻳﺪه ﻣﮕﺮ ﻣﺮگ ﻫﻢ آﻓﺮﻳﺪﻧﻰ اﺳﺖ؟ ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ :از ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺮآن ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮگ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺪم ﺣﻴﺎت ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ .اﻣﺮى اﺳﺖ وﺟﻮدى ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻴﺎت
ﺧﻠﻘﺖﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻫﺪف از ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻮت و ﺣﻴﺎت اﺳﺖ ،و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ
ﻟِﻴَْﺒـﻠَُﻮُﻛ ْﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺖ ،ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﻤﺎ را اﻳﻨﻄﻮر
آﻓﺮﻳﺪه ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدى زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻤﻴﺮﻳﺪ ،و اﻳﻦ ﻧﻮع از ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻘﺪﻣﻰ و
اﻣﺘﺤﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،و ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮب ﺷﻤﺎ از ﺑﺪﺗﺎن ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﻮد ،ﻣﻌﻠﻮم
ﺷﻮد ﻛﺪاﻣﺘﺎن از دﻳﮕﺮان ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺘﺤﺎن و اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰ
ﺑﺮاى ﻫﺪﻓﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى ﭘﺎداش و ﻛﻴﻔﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻔﺎدى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﺷﺎرهاى ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ دارد
ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺬات از ﺧﻠﻘﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﺟﺰاى ﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده ،ﭼﻮن در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺳﺨﻨﻰ از
ﮔﻨﺎه و ﻛﺎر زﺷﺖ و ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻴﺎﻣﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮب را ذﻛﺮ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده ﺧﻠﻘﺖ ﺣﻴﺎت و
ﻣﻮت ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻛﺪاﻣﻴﻚ ﻋﻤﻠﺶ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻚ
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ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﻰ از ﺧﻠﻘﺘﻨﺪ ،و اﻣﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﺎن ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ!
اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺻﺮف ادﻋﺎى ﺑﺪون دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺴﺖ ،و
آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﻰ را ﺑﺮاى آزﻣﺎﻳﺶ ،در
دﻟﻬﺎ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪاى ﺑﺪﻳﻬﻰ و ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم و ﺿﺮورت
ﺑﻌﺚ ﺑﺮاى ﺟﺰا ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﻗﺪم ﻧﻬﺎده ،دﻧﻴﺎﻳﻰ ﻛﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﺮگ اﺳﺖ،
ﻧﺎﭼﺎر ﻋﻤﻠﻰ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ اﻋﻤﺎﻟﻰ دارد ﻛﻪ آن اﻋﻤﺎل ﻫﻢ ﻳﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﻋﻤﻞ او ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ دو ﺻﻔﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻓﻄﺮت ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎزى ﻣﻌﻨﻮى و ﻋﻘﻼﺋﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﻋﻮارض ﺳﻮﺋﻰ در ﻛﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ او را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻋﻤﻞ
ﻧﻴﻚ ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻨﺪ اﻓﺮادى ﻛﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از دو ﺻﻔﺖ ﻧﻴﻚ
و ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﻴﻦ اﻃﻔﺎل و دﻳﻮاﻧﮕﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﺠﻮرﻳﻦ اﺳﺖ.
و آن ﺻﻔﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﺷﻮد ،و در ﻏﺎﻟﺐ اﻓﺮاد ﺳﺮﻳﺎن دارد،
ﻏﺎﻳﺖ و ﻫﺪف آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰرود ،ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه آن از ﭘﺪﻳﺪ آوردن آن
ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺣﻴﺎت ﻧﺒﺎﺗﻰ ﻓﻼن درﺧﺖ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺎر دادن
درﺧﺖ ،ﭘﺲ ﻓﻼن ﻣﻴﻮه ﻛﻪ ﺑﺎر آن درﺧﺖ اﺳﺖ ﻫﺪف و ﻏﺎﻳﺖ ﻫﺴﺘﻰ آن درﺧﺖ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﻠﻘﺖ آن درﺧﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﻮه ﺑﻮده ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺴﻦ
ﻋﻤﻞ و ﺻﻼح آن ،ﻏﺎﻳﺖ و ﻫﺪف از ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻼح و
ﺣﺴﻦ ﻋﻤﻞ اﮔﺮ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺧﻮدش ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﺑﻪ ﻫﺪف رﺳﻴﺪن ﻣﻮﺟﻮدى دﻳﮕﺮدﺧﺎﻟﺖ دارد.
آﻧﭽﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﻟﺬات اﺳﺖ ﺣﻴﺎت ﻃﻴﺒﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺼﻰ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ،
و در ﻣﻌﺮض ﻟﻐﻮ و ﺗﺎﺛﻴﻢ ﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد(1) .
___________________________________________________________
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻗﺮآن در ﻧﻈﺎرت ﻣﺪﻳﺮان

ﺿﺮورت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﺎﻳﻌﺎت دﺷﻤﻦ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آن

ِ
ِ
َذاﻋﻮا ﺑِ ِﻪ و ﻟ َْﻮ ردﱡوﻩُ إِﻟَﻰ اﻟ ﱠﺮ ُﺳ ِ
ﻮل َو إِﻟﻰ أُوﻟِﻲ
ﺟﺎء ُﻫ ْﻢ أ َْﻣ ٌﺮ ﻣ َﻦ ْاﻷ َْﻣ ِﻦ أَ ِو اﻟْ َﺨ ْﻮف أ ُ
َ َ
» َو إِذا َ
ِ
ِ ﱠ
ﻀ ُﻞ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ َو َر ْﺣ َﻤﺘُﻪُ ﻻَﺗﱠـﺒَـ ْﻌﺘُ ُﻢ
ﺬﻳﻦ ﻳَ ْﺴﺘَـ ْﻨﺒِﻄُﻮﻧَﻪُ ِﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ َو ﻟ َْﻮ ﻻ ﻓَ ْ
ْاﻷ َْﻣ ِﺮﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ ﻟ ََﻌﻠ َﻤﻪُ اﻟ َ
اﻟ ﱠ
ﺸﻴﻄﺎ َن إِﻻﱠ ﻗَﻠﻴﻼً «،
» و ﭼﻮن از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻔﺎر ﺧﺒﺮى از اﻣﻦ و ﻳﺎ ﺧﻮف ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺴﺖ اﻳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪ آن را
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎزﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺸﺎر ،آن را ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﻮل و ﻛﺎرداران
ﺧﻮﻳﺶ رﺳﺎﻧﺪه ،درﺳﺘﻰ و ﻧﺎدرﺳﺘﻰ آن را از آﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،اﻳﺸﺎن ﻛﻪ ﻗﺪرت اﺳﺘﻨﺒﺎط
دارﻧﺪ ،ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻄﻠﺐ را ﻓﻬﻤﻴﺪه ،ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮد ﺟﺰ ﻣﻮاردى اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻴﻄﺎن را ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ!«
)/83ﻧﺴﺎء(

ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﺒﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻮف و اﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻰرﺳﺪ و آن ﺧﺒﺮ را
اﺷﺎﻋﻪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،اراﺟﻴﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻔﺎر و اﻳﺎدى آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﻧﻔﺎق و ﺧﻼف در
ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﺪ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺿﻌﻴﻒ اﻻﻳﻤﺎن آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و
ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺴﺘﻰ ﻋﺰﻳﻤﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
ﻫﺴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻧﺎن را از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوى ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آورﻧﺪه اﻳﻦ اﺧﺒﺎر
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﻮد و ﻧﮕﺬاﺷﺖ آن ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزان ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮارى و ذﻟﺖ ﺑﻜﺸﺎﻧﻨﺪ.
اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻤﻮاره ﻣﺮدم را ﺑﻌﺪ از آﺳﻴﺐ دﻳﺪن ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﻨﺖ ﺟﻨﮓ اﺣﺪ دﻋﻮت
ﻣﻰﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﻛﻔﺎر ﺑﻴﺮون ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮدﻣﻰ در اﻳﻦ ﺗﻼش ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را از ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻬﺎد و ﻳﺎرى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎز ﺑﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺎﻳﻌﻪﭘﺮاﻛﻨﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﻟﺸﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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آﻧﮕﺎه ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪنﻫﺎ و ﺷﺎﻳﻌﻪﭘﺮاﻛﻨﻰﻫﺎ ﻫﻤﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ و ﺳﺨﻦ او اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺣﻠﻘﻮم اوﻟﻴﺎى او ﺑﻴﺮون ﻣﻰآﻳﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
واﺟﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺟﻮﺳﺎزان ﻧﺘﺮﺳﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ ،از او ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ.

ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺎﻳﻌﺎت
ﭼﻮن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺎﻳﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺳﻮل و ﺑﻪ اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدم اﻳﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ،آن ﺣﻀﺮات ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ را
ﺑﻪ اﻳﺸﺎن رد ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ :ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﻳﻌﻪ ،ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و راﺳﺖ ﻳﺎ دروغ اﺳﺖ
.
ﻛﻠﻤﻪ :اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻈﺮﻳﻪ و رأى از ﺣﺎل اﺑﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﻴﺰ و
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اوﻟﻲ اﻻﻣﺮ در آﻳﻪ ﻓﻮق ﻛﻴﺴﺖ؟ ﻣﻔﺼﻼ در ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب در ﻣﺒﺤﺚ
اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل اﷲ »ص« ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ(1) .
____________________________
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  5:ص 28 :

اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺒﻴﻴﻦ
ِ
» ﻳﺄَﻳﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ءاﻣﻨُﻮا إِ َذا ﺿﺮﺑـﺘُﻢ ﻓﻰ ﺳﺒِ ِ ﱠ ِ
ِ
ﻜﻢ اﻟﺴﻠَ َﻢ
َ َ
َ ََ
َْ ْ
ﻴﻞ اﻟﻠﻪ ﻓَـﺘَﺒَـﻴﱠـﻨُﻮا َو ﻻ ﺗَـ ُﻘﻮﻟُﻮا ﻟ َﻤ ْﻦ أَﻟْ َﻘﻰ إﻟ َْﻴ ُ
ﻟَﺴﺖ ﻣ ْﺆِﻣﻨﺎً ﺗَـﺒﺘـﻐُﻮ َن َﻋﺮض اﻟْﺤﻴ ِ
ﻮة اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ ﻓَ ِﻌﻨ َﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻣﻐَﺎﻧِ ُﻢ ﻛﺜِ َﻴﺮةٌ َﻛ َﺬﻟِﻚ ﻛﻨﺘُﻢ ﱢﻣﻦ ﻗَـ ْﺒ ُﻞ ﻓَ َﻤ ﱠﻦ
َْ
ََ
ُ
َ
ِ
ِ
ﱠ
ِ
ﻜﻢ ﻓَـﺘَﺒَـﻴﱠـﻨُﻮا إ ﱠن اﻟﻠﻪَ ﻛﺎ َن ﺑ َﻤﺎ ﺗَـ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َن َﺧﺒﻴﺮاً«،
اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ْ
» اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردﻳﺪ ﭼﻮن در راه ﺧﺪا ﺳﻔﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺮ
ﻣﻰﺧﻮرﻳﺪ درﺑﺎره آﻧﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ  -و ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﮕﻮﺋﻴﺪ
ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻴﺴﺘﻰ  -ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻮاﻟﺶ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ و ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا
ﻏﻨﻴﻤﺖﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺴﺖ ،ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ،ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮدﻳﺪ و ﺧﺪا ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺖ اﻳﻤﺎن
ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎد ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﭙﺮدازﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ!«
)/94ﻧﺴﺎء(

ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻤﻴﺰ دادن و ﻣﻨﻈﻮر از آن ﺗﻤﻴﺰ دادن ﻣﺆﻣﻦ از ﻛﺎﻓﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻗﺮﻳﻨﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :و ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﻟﻘﺎى ﺳﻼم ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻧﮕﻮﺋﻴﺪ :ﺗﻮ ﻣﺆﻣﻦ
ﻧﻴﺴﺘﻰ.

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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وﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ روﺑﺮو ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ وﺿﻌﺸﺎن ﺑﺮاﻳﺘﺎن روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ
دوﺳﺘﻨﺪ ﻳﺎ دﺷﻤﻨﻨﺪ؟ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ و ﻳﺎ ﺳﺮ ﺟﻨﮓ ﻧﺪارﻧﺪ؟ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻳﺎ
ﻛﺎﻓﺮﻧﺪ؟ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻰﮔﺪار ﺑﻪ آب ﻧﺰده ﺑﺎﺷﻴﺪ و اﮔﺮ ﺗﺒﻴﻦ را ﺗﻜﺮار ﻛﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﺣﻜﻢ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ .
اﺳﻼم ،ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺎل و ﮔﻔﺘﺎر اﻓﺮاد را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰداﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻖ ﺗﻔﺘﻴﺶ از ﺑﺎﻃﻦ
ﻛﺴﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎﻃﻦ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ را ﺧﺪا ﻣﻰداﻧﺪ و اﻣﺮ دﻟﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاى ﻟﻄﻴﻒ و ﺧﺒﻴﺮ
اﺳﺖ(1) .
_______________________________
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص 62 :
ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ،و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت

ِ
ِ
ِ
َﻜﻢ َو
» َو إِ ْذ ﻳَﻌ ُﺪ ُﻛ ُﻢ اﻟﻠﱠﻪُ إِ ْﺣ َﺪى اﻟﻄﺎﺋ َﻔﺘَﻴ ِﻦ أ َ
اﻟﺸﻮﻛﺔ ﺗَ ُﻜﻮ ُن ﻟ ْ
َﻧﻬﺎ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َو ﺗَـ َﻮدﱡو َن أَ ﱠن ﻏَ َﻴﺮ َذات ْ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ﻳﻦ«،
ﻳُ ِﺮﻳ ُﺪ اﻟﻠﱠﻪُ أَن ﻳﺤ ﱠﻖ اﻟ َ
ْﺤ ﱠﻖ ﺑِﻜﻠ َﻤﺘﻪ َو ﻳَـ ْﻘ َ
ﻄﻊ َداﺑ َﺮ اﻟْ َﻜﻔ ِﺮ َ
» بياد آر آن هنگامى را كه خداوند در بارﻩ يكى از دو طائفه )ع ﺮ و نف ﺮ قريش( به
شما وعدﻩ مىدهد كه بر آن دست يابيد و شما دوست مىداشتيد بر آن طايفه كه
شوك همراﻩ نداشت دست يابيد ،و خداوند مىخواست با مشيت خود حق را پا
بر جا نمودﻩ و نسل كفار را براندازد/٧) «.انفال(
در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﻓﻮق در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺳﻴﺮهﻧﻮﻳﺴﺎن و ﻧﻴﺰ اﺑﻮ ﺣﻤﺰه و ﻋﻠﻰ ﺑﻦ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ در ﻛﺘﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮﺷﺎن ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ :اﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻗﺮﻳﺶ از ﺷﺎم ﻣﻰآﻣﺪ ﺑﺎ
اﻣﻮاﻟﻰ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻋﻄﺮﻳﺎت ﺑﻮد و در آن ﻗﺎﻓﻠﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﻮار از ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﻛﺮم
ﺻﻠﻮات اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﭼﻨﻴﻦ رأى داد ﻛﻪ اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﻴﺮون روﻧﺪ و راه را ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻣﻮال
را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ....وﻗﺘﻰ اﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎن ﺷﻨﻴﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده
ﺿﻤﻀﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻏﻔﺎرى را ﺧﺒﺮ داد ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻜﻪ رﺳﺎﻧﻴﺪه ،ﺑﻪ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎ اﺻﺤﺎﺑﺶ ﻣﺘﻌﺮض ﻗﺎﻓﻠﻪ اﻳﺸﺎن ﺷﺪه ،و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﺷﺪه ﻗﺮﻳﺶ را
ﺣﺮﻛﺖ دﻫﺪ.
 . . .رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ دﺳﺘﻮر ﺣﺮﻛﺖ داد و ﺑﺴﻮى ﺑﺪر ﻛﻪ ﻧﺎم
ﭼﺎﻫﻰ ﺑﻮد رواﻧﻪ ﺷﺪ  . . .ﻗﺮﻳﺶ ﻧﻴﺰ از آﻧﺴﻮ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ درآﻣﺪه و ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد را ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﺎه رﺳﻴﺪه و آب را ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪ ،اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
اﻳﺸﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﻏﻼﻣﺎن و
ﺑﺮدﮔﺎن ﻗﺮﻳﺸﻴﻢ ،ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ :ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻋﻴﺮ را ﻛﺠﺎ دﻳﺪﻳﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻫﻴﭻ اﻃﻼﻋﻰ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور

٤٢٦

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻧﺪارﻳﻢ ،اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻛﺴﺐ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ،ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﺎز ﺑﻮد ،از ﻧﻤﺎز ﺧﻮد
ﻣﻨﺼﺮف ﮔﺸﺖ و ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﭽﺎرهﻫﺎ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ راﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
اﻳﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﻴﺪ زد ،و اﮔﺮ ﻳﻚ دروغ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ دﺳﺖ از آﻧﺎن ﺑﺮﻣﻰدارﻳﺪ؟ ﭘﺲ ﻛﺘﻚ زدن
ﻓﺎﺋﺪه ﻧﺪارد ﻧﺎﭼﺎر اﺻﺤﺎب ﻏﻼﻣﺎن را ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺮدﻧﺪ ﺣﻀﺮت
ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟ ﻋﺮض ﻛﺮدﻧﺪ :ﻣﺎ ﺑﺮدﮔﺎن ﻗﺮﻳﺸﻴﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﺮﻳﺶ ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮﻧﺪ؟ ﻋﺮض ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺎ از ﻋﺪد اﻳﺸﺎن اﻃﻼﻋﻰ ﻧﺪارﻳﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﭼﻨﺪ
ﺷﺘﺮ ﻣﻰﻛﺸﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﻪ اﻟﻰ ده ﻋﺪد ،ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﺪد اﻳﺸﺎن ﻧﻬﺼﺪ ﺗﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ.
آﻧﮕﺎه دﺳﺘﻮر داد ﻏﻼﻣﺎن را ﺑﺎزداﺷﺖ ﻛﻨﻨﺪ(1) ....
__________________________
 -١اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص 28 :

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺳﺮار ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ
» ﻳﺄ ﱠ ِ
ﺳﻮل َو ﺗ ُﺨﻮﻧُﻮا أ ََﻣﻨَﺘِ ُﻜ ْﻢ َو أَﻧﺘُ ْﻢ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن«،
ﻳﻦ َء َاﻣﻨُﻮا ﻻ ﺗ ُﺨﻮﻧُﻮا اﻟﻠﱠﻪَ َو اﻟ ﱠﺮ َ
َ َ
َﻳﻬﺎ اﻟﺬ َ
» اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﻜﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل و زﻧﻬﺎر از اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ
ﻛﻨﻴﺪ اﻣﺎﻧﺖﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰداﻧﻴﺪ!«)/27اﻧﻔﺎل(

ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻌﻀﻰ از اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺳﺮى و ﺳﻴﺎﺳﻰ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را در ﻧﺰد ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻓﺎش ﻣﻰﻛﺮده ،و ﺧﺪا اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺧﻴﺎﻧﺖ داﻧﺴﺘﻪ
و از آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ ،و آن را ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺳﻮل َو ﺗ ُﺨﻮﻧُﻮا أ ََﻣﻨَﺘِ ُﻜ ْﻢ «،ﻳﻚ ﻧﻬﻰ واﺣﺪى
ﻣﺠﻤﻮع دو ﺟﻤﻠﻪ» ﻻ ﺗ ُﺨﻮﻧُﻮا اﻟﻠﱠﻪَ َو اﻟ ﱠﺮ َ
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و آن ﺧﻴﺎﻧﺖ اﻣﺎﻧﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﭼﻮن
ﺑﻌﻀﻰ از اﻣﺎﻧﺖﻫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮا اﻣﺎﻧﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ در ﻧﺰد ﻣﺮدم ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﻜﺎم ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﺧﺪا ،و
ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮا اﻣﺎﻧﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺮه ﺣﺴﻨﻪ
آﻧﺠﻨﺎب ،و ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ اﻣﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﻣﺮدم در ﻣﻴﺎن ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ در
اﻣﻮال و اﺳﺮار ﺧﻮد ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰﺳﭙﺎرﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﻰ از اﻣﺎﻧﺖﻫﺎ آن اﻣﺎﻧﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا و
رﺳﻮل و ﺧﻮد ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در آن ﺷﺮﻳﻜﻨﺪ ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻣﻮرى ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﺮ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا اﻣﺮ آﻧﺠﻨﺎب را اﺟﺮاء ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﻣﺮدم از اﺟﺮاى آن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﮔﺸﺘﻪ و
ﻣﺠﺘﻤﻌﺸﺎن ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﻮرات ﺳﻴﺎﺳﻰ و اواﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻬﺎد و اﺳﺮار

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (

٤٢٧

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺟﻨﮕﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻓﺸﺎء ﺷﻮد آرزوﻫﺎى دﻳﻨﻰ ﻋﻘﻴﻢ ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﺴﺎﻋﻰ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻰ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﺎﻧﺪه و ﻗﻬﺮا ﺣﻖ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻫﻢ ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺿﺮرش داﻣﻨﮕﻴﺮ ﺧﻮد ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻢ
ﻣﻰﮔﺮدد .
ﭘﺲ ﺧﻴﺎﻧﺖ در اﻳﻦ ﻧﻮع از اﻣﺎﻧﺖ ،ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،و
ﻣﺆﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻴﺎﻧﺘﻰ دﺳﺖ ﻣﻰزﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰداﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺧﻴﺎﻧﺖ
ﻛﺮده ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدش و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮادران اﻳﻤﺎﻧﻴﺶ ﻫﻢ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ،و ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻗﻠﻰ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﭼﻮن ﻋﻘﻞ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻗﺒﺢ ﺧﻴﺎﻧﺖ را درك
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ اﻟﻬﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ آدﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟ )(1
_______________________________
 -١اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص ۶٨ :

دﺷﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ رﻛﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ِ
ِ ِ
ِ
ﺐ ِ
َﺻﺤ ِ
اﻟﺴﻌﻴﺮ!«
» إِ ﱠن ْ
َﻜﻢ َﻋ ُﺪ ﱞو ﻓَﺎﺗﺨ ُﺬوﻩُ َﻋ ُﺪواًّ إِﻧﱠ َﻤﺎ ﻳَ ْﺪﻋُﻮا ﺣ ْﺰﺑَﻪُ ﻟﻴَ ُﻜﻮﻧُﻮا ﻣ ْﻦ أ َ
ﻄﻦ ﻟ ْ
اﻟﺸﻴ َ
» ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺷﻴﻄﺎن دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ او را دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ! ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎر
او اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺰب ﺧﻮد را دﻋﻮت ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ اﻫﻞ آﺗﺶ ﺷﻮﻧﺪ!«
)/6ﻓﺎﻃﺮ(

ﻣﺮاد از دﺷﻤﻨﻰ ﺷﻴﻄﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :او ﺑﻪ ﺟﺰ اﻏﻮاء و ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
ﻛﺎرى ﻧﺪارد ،ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻫﻢ او در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺬارد ﺣﺘﻰ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ و
ﺣﺴﻦ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺮﺳﺪ.
و ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺎ ﻫﻢ او را دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :از
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ دﻋﻮﺗﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﺎﻃﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ،و او را در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻳﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎنﺗﺮ از
ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻜﻨﻴﺪ! )(1
__________________________________________

 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 21 :

روش ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آن
ِ
» ﻳﺄ ﱠ ِ
ِ
ِ
ﺑﺠ َﻬﻠَ ٍﺔ ﻓَـﺘُﺼﺒِ ُﺤﻮا َﻋﻠﻰ َﻣﺎ
َ َ
ﻛﻢ ﻓَﺎﺳ ُﻖ ﺑِﻨَﺒٍَﺈ ﻓَـﺘَﺒَـﻴﱠـﻨُﻮا أَن ﺗُﺼﻴﺒُﻮا ﻗَـ ْﻮَﻣﺎ َ
ﺎء ْ
َﻳﻬﺎ اﻟﺬ َ
ﻳﻦ َء َاﻣﻨُﻮا إن َﺟ َ
ِ
ِ
ﻴﻦ!
ﻓَـ َﻌﻠْﺘُ ْﻢ ﻧَﺪﻣ َ
» ﻫﺎن اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ اﮔﺮ ﻓﺎﺳﻘﻰ ﺧﺒﺮى ﺑﺮاﻳﺘﺎن آورد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ
ﻣﺒﺎدا ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﻰ ﺑﻰ ﮔﻨﺎه ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻌﺪا ﻛﻪ اﻃﻼع ﻳﺎﻓﺘﻴﺪ از ﻛﺮده ﺧﻮد ﻧﺎدم

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور

٤٢٨
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ﺷﻮﻳﺪ!« )/۶حجرات(

ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ
ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﻨﺪ.
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در اﻳﻦ آﻳﻪ اﺻﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ را ﻛﻪ اﺻﻠﻰ اﺳﺖ ﻋﻘﻼﻳﻰ اﻣﻀﺎء
ﻛﺮده ،ﭼﻮن اﺳﺎس زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺧﺒﺮى را ﻣﻰﺷﻨﻮﻧﺪ ﺑﻪ
آن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در ﺧﺼﻮص ﺧﺒﺮ اﺷﺨﺎص ﻓﺎﺳﻖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮده ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻛﻨﻴﺪ ،و اﻳﻦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻬﻰ از ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﻓﺎﺳﻖ اﺳﺖ ،و ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﻧﻬﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ از ﺑﻰ اﻋﺘﺒﺎرى و ﻋﺪم ﺣﺠﻴﺖ ﺧﺒﺮ ﻓﺎﺳﻖ ﭘﺮده ﺑﺮدارد ،و اﻳﻦ ﻫﻢ ﺧﻮدش ﻧﻮﻋﻰ
اﻣﻀﺎء اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻋﻘﻼ ﻫﻢ رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺒﺮ اﺷﺨﺎص ﺑﻰﺑﻨﺪوﺑﺎر را ﺣﺠﺖ
ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﻛﺴﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وى وﺛﻮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺧﺒﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻰ از ﺑﺴﻴﺎرى آورﻧﺪﮔﺎن آن ﺑﺮاى
اﻧﺴﺎن ﻳﻘﻴﻦ آور ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺪ از ﻛﺜﺮت ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺮﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻰ
ﻗﻄﻌﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪق ﻣﻀﻤﻮن آن ﻳﻘﻴﻦ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺒﺮى ﺣﺠﺖ و
ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﺒﺮ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻧﺒﻮد ،و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺮﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻰ ﻗﻄﻌﻰ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﻮد ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻌﺪ
از ﺷﻨﻴﺪن ﺧﺒﺮ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ آن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ ،و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﻰ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻨﻴﻦ
ﺧﺒﺮى در ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻼ وﻗﺘﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﻳﻘﻴﻦ ﻧﻤﻰآورد ،ﺣﺪ اﻗﻞ وﺛﻮق و
اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻰ ﺑﻴﺎورد ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﺶ ﺧﺒﺮى وﺛﻮقآور ﺑﺎﺷﺪ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺒﺮى ﻛﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻳﻚ ﻓﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰدﻫﺪ (،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺷﺨﺼﺶ وﺛﻮقآور ﺑﺎﺷﺪ) ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺨﺺ آورﻧﺪه
ﺧﺒﺮ ﻣﻮرد وﺛﻮق ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ (،ﻋﻘﻼ ﺑﻨﺎ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ دﻫﻨﺪ .
و ﺳﺮش ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻼ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ اﮔﺮ ﻋﻠﻢ
ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻋﻠﻢ ﻋﺎدى ﻫﺴﺖ ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻈﻨﻪ و اﻃﻤﻴﻨﺎن.
ِ
و ا ْﻋﻠَﻤﻮا أَ ﱠن ﻓِﻴ ُﻜﻢ ر َ ِ
ِ
ِ
ﱡﻢ َو ﻟَ ِﻜ ﱠﻦ اﻟﻠﱠﻪَ َﺣﺒﱠﺐ إِﻟ َْﻴ ُﻜ ُﻢ
ﻜﻢ ﻓﻰ َﻛﺜﻴ ٍﺮ ﱢﻣ َﻦ اﻷ َْﻣ ِﺮ ﻟ ََﻌﻨﺘ ْ
ﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﻟ َْﻮ ﻳُﻄﻴﻌُ ْ
ْ َ
َ ُ
ِ
ﻜﻢ َو َﻛ ﱠﺮﻩَ إِﻟ َْﻴ ُﻜ ُﻢ اﻟْ ُﻜ ْﻔ َﺮ َو اﻟْ ُﻔﺴﻮ َق َو اﻟ ِْﻌﺼﻴَﺎ َن أُوﻟَﺌﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟ ﱠﺮ ِﺷ ُﺪو َن!«
اﻻﻳﻤ َﻦ َو َزﻳﱠـﻨَﻪُ ﻓﻰ ﻗُـﻠُﻮﺑ ْ
َ

» و ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل اﷲ در ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ از او اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻴﺪ و اﮔﺮ او ﺷﻤﺎ را

در ﺑﺴﻴﺎرى اﻣﻮر اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﻣﻰآﻳﻴﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻤﺎن را
ﻣﺤﺒﻮب ﺷﻤﺎ ﻛﺮد و در دﻟﻬﺎﻳﺘﺎن زﻳﻨﺖ داد و ﻛﻔﺮ و ﻓﺴﻮق و ﻋﺼﻴﺎن را ﻣﻮرد ﻧﻔﺮﺗﺘﺎن
ﻗﺮار داد اﻳﻨﺎن رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﮕﺎﻧﻨﺪ!« )/7ﺣﺠﺮات(

ﻣﻀﻤﻮن اﻳﻦ آﻳﻪ روﺷﻦ ﻛﺮدن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ
ﺟﺎده رﺷﺪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن را ﻣﺤﺒﻮﺑﺸﺎن ﻛﺮده و در دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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زﻳﻨﺖ داده ،و ﻛﻔﺮ و ﻓﺴﻮق و ﻋﺼﻴﺎن را از ﻧﻈﺮﺷﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻏﻔﻠﺖ
ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ را دارﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺴﻰ را دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺆﻳﺪ از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاﺳﺖ (1) .
________________________________________
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ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻴﺪ ،و ﻃﺮح ﺗﺪﺑﻴﺮ
» َﻛ َﺬﻟِﻚ ﻛِ ْﺪﻧَﺎ ﻟِﻴُﻮﺳﻒ «،...
» ﻣﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ راه ﭼﺎره ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﺎد دادﻳﻢ/76)«!...ﻳﻮﺳﻒ(

اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪاى ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺮاى ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺑﻜﺎر ﺑﺮد ،و
اﮔﺮ آﻧﺮا ﻛﻴﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮادران از آن ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺮ در ﻧﻴﺎورﻧﺪ
و اﮔﺮ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﺑﻬﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ دادن ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﻤﻰدادﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد
ﻛﻴﺪ اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﻛﻴﺪ ﺑﻪ اﻟﻬﺎم ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و ﻳﺎ وﺣﻰ او ﺑﻮده ﻛﻪ از ﭼﻪ
راه ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﺑﺎز داﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻧﮕﻬﺪارد و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ را ،ﻫﻢ
ﻛﻴﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪه و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ داده و ﻓﺮﻣﻮدَ » :ﻛ َﺬﻟِﻚ ﻛِ ْﺪﻧَﺎ ﻟِﻴُﻮﺳﻒ «....
و ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﻴﺪى را ﻧﺘﻮان ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ داد ،آرى او از ﻛﻴﺪى ﻣﻨﺰه
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻜﺮ و اﺿﻼل و اﺳﺘﺪراج و اﻣﺜﺎل آن را ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ
ﻇﻠﻢ ﺷﻤﺮده ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ داد.
ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮادر ﺧﻮد را از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﻌﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪارد،
و اﻳﻦ ﻛﺎر را در دﻳﻦ و ﺳﻨﺘﻰ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮد ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻜﻨﺪ ،و ﻫﻴﭻ
راﻫﻰ ﺑﺪان ﻧﺪاﺷﺖ ،زﻳﺮا در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﺮﻳﺎن ﺣﻜﻢ ﺳﺎرق اﻳﻦ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺑﺮده ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﺷﻮد،
ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ را ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮادران رﻳﺨﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ را در ﺧﺮﺟﻴﻦ
ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﺑﮕﺬارد ،آﻧﮕﺎه اﻋﻼم ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺎرﻗﻴﺪ ،اﻳﺸﺎن اﻧﻜﺎر ﻛﻨﻨﺪ و او ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺣﺎل اﮔﺮ در
ﺧﺮﺟﻴﻦ ﻳﻜﻰ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ﻛﻴﻔﺮش ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ اﻳﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﻛﻴﻔﺮ ﺳﺎرق در دﻳﻦ
ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮده ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﺷﻮد ،ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻢ اﻳﺸﺎن را ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد و ﻗﺎﻧﻮن دﻳﻨﻰ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﻤﺎﻳﺪ .
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ در دﻳﻦ ﻣﻠﻚ و ﻛﻴﺶ
ﻣﺼﺮﻳﺎن ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﺑﺎزداﺷﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،و آن ﺣﺎل ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از
اﻳﻨﻜﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﺰاﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻧﺪ(1).
____________________________________________________________________________________________
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
روش ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن

ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮب ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻣﺮدم
« ! ًﺴﻨﺎﻠﻨﱠﺎسِ ﺣ ﻗُﻮﻟُﻮا ﻟ» و
( ﺑﻘﺮه/ 83 ) « !» و ﺑﺰﺑﺎن ﺧﻮش ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺗﻜﻠﻢ ﻛﻨﻴﺪ

ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﻜﻪ » ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ!« و اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ
. و ﭼﻪ ﻣﺆﻣﻨﺸﺎن، ﭼﻪ ﻛﺎﻓﺮﺷﺎن،از ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﻣﺮدم
 و ﻫﻢ در ﻣﻘﺎم ﺗﺎدﻳﺐ،ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﻧﻴﺴﺖ در اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻢ اﻣﺮ ﺑﺤﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻛﻨﻨﺪ
. ﻛﺴﻰ دﺳﺘﻮر ﺑﺨﺸﻮﻧﺖ دﻫﻨﺪ
در ﻛﺎﻓﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده
 و، اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺻﻼح و ﻓﺴﺎد آﻧﺮا ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ:ﻓﺮﻣﻮده
.آﻧﭽﻪ ﺻﻼح اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ
، ﺑﻤﺮدم ﭼﻴﺰى را ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ: از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده،و در ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺎﻧﻰ
 ﭼﻮن ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ،ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺨﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ ﻣﻲ دارﻳﺪ ﺑﺸﻤﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ
 و ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻳﻦ ﺟﺮاﺋﻢ،دﺷﻨﺎم و ﻟﻌﻨﺖ و ﻃﻌﻦ ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن را دﺷﻤﻦ ﻣﻲ دارد
 اﺷﺨﺎص ﺑﺎ ﺣﻴﺎ، در ﻣﻘﺎﺑﻞ، دوﺳﺖ ﻧﻤﻲ دارد، و درﻳﻮزﮔﻰ ﻛﻨﺪ، ﻓﺎﺣﺶ و ﻣﻔﺤﺶ ﺑﺎﺷﺪ،ﺷﻮد
(1).  دوﺳﺖ ﻣﻲ دارد، و آﻧﻬﺎﺋﻰ را ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻋﻔﻴﻒ ﺷﻮﻧﺪ،و ﺣﻠﻴﻢ و ﻋﻔﻴﻒ
____________________________________________________________
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 ﻋﺰم و ﺗﻮﻛﻞ،  ﻣﺸﺎوره، ﻧﺮﻣﺨﻮﺋﻲ

ِ » ﻓَﺒِ َﻤﺎ َر ْﺣ َﻤ ٍﺔ ﱢﻣ َﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻟِﻨﺖ ﻟ َُﻬ ْﻢ َو ﻟ َْﻮ ُﻛﻨﺖ ﻓَﻈﺎًّ ﻏَﻠِﻴﻆ اﻟْ َﻘﻠ
ْﺐ ﻻﻧ َﻔﻀﻮا ِﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮﻟِﻚ ﻓَﺎ ْﻋﻒ
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) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (

َﻋﻨﻬﻢ و اﺳﺘَـ ْﻐ ِﻔﺮ ﻟَﻬﻢ و ﺷﺎ ِورﻫﻢ ﻓﻰ اﻷَﻣ ِﺮ ﻓَِﺈ َذا َﻋﺰﻣﺖ ﻓَـﺘَـﻮﱠﻛﻞ َﻋﻠﻰ اﻟﻠﱠ ِﻪ إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ِ
ﻳﺤﺐ
َْ
ْ
ُْ ْ
ْ ُْ َ
ُْ َ
َ ْ
ِ
ﻴﻦ!«
اﻟ ُْﻤﺘَـ َﻮﻛﻠ َ

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

» رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ،ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺧﻮش ﺧﻮى ﮔﺮداﻧﻴﺪ ،و اﮔﺮ ﺗﻨﺪ ﺧﻮ و ﺳﺨﺖ دل

ﺑﻮدى ﻣﺮدم از ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﻮ ﻣﺘﻔﺮق ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻮن اﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﻰ در ﺑﺎره ﺗﻮ ﺑﺪ
ﻛﻨﻨﺪ از آﻧﺎن درﮔﺬر و از ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﻛﻦ و ﺑﺮاى دﻟﺠﻮﺋﻰ آﻧﺎن در ﻛﺎر
ﺟﻨﮓ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎ ﻟﻴﻜﻦ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﻛﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻧﺠﺎم ده ﻛﻪ
ﺧﺪا آﻧﺎن را ﻛﻪ ﺑﺮ او اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻨﻨﺪ دوﺳﺖ دارد و ﻳﺎرى ﻣﻰﻛﻨﺪ!« ) /159آل ﻋﻤﺮان(
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﺑﺮاي

اداره ﺑﻬﺘﺮﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﻄﺎب ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺨﺺ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺷﺪه ،و
ﺧﻄﺎب در اﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺳﺖ و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :رﺳﻮل ﻣﺎ
ﺑﻪ رﺣﻤﺘﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ او اﻣﺮ ﻛﺮدﻳﻢ
ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ ﻋﻔﻮ ﻛﻨﺪ و ﺑﺮاﻳﺘﺎن اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در اﻣﻮر ﻣﺸﻮرت ﻛﻨﺪ ،و وﻗﺘﻰ
ﺗﺼﻤﻴﻤﻰ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﻮﻛﻞ ﻛﻨﺪ.
ﺟﻤﻠﻪَ » :و ﺷﺎ ِوْرُﻫ ْﻢ ﻓﻰ اﻷ َْﻣ ِﺮ «،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﺤﻦ ﻋﻄﻒ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﻔﻮ و ﻣﻐﻔﺮت ﺷﺪه،
ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو اﻣﺮ  :ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻔﻮ و ﻣﻐﻔﺮت در ﭼﺎرﭼﻮب وﻻﻳﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ
اﻣﻮر ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻮده ،ﭼﻮن اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﻮرت ﺑﺮ ﻣﻰدارد ،و ﻧﻪ اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻰ ،ﭘﺲ ﻋﻔﻮ
و ﻣﻐﻔﺮت ﻫﻢ در ﻫﻤﺎن اﻣﻮر ادارى ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ِ
ِ
ِ
ﻴﻦ «،و ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻮ را
» ﻓَِﺈ َذا َﻋ َﺰْﻣﺖ ﻓَـﺘَـ َﻮﱠﻛ ْﻞ َﻋﻠﻰ اﻟﻠﱠﻪ إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﻳﺤﺐ اﻟ ُْﻤﺘَـ َﻮﻛﻠ َ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ او ﺗﻮﻛﻞ ﻛﺮدهاى دوﺳﺖ ﻣﻰدارد در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻟﻰ و ﻳﺎور ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و
درﻣﺎﻧﺪهات ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ ﺗﻮﻛﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻳﺎرى و ﻋﺪم ﺧﺬﻻن
ﺼ ْﺮُﻛ ُﻢ اﻟﻠﱠﻪ «،...و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻫﻢ دﻋﻮت ﻛﺮد ﺑﻪ ﺗﻮﻛﻞ و
اﺳﺖ ،دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:إِ ْن ﻳَـ ْﻨ ُ
ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﻳﺎرى ﻛﻨﺪ ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ را درﻣﺎﻧﺪه
ﮔﺬارد ﻛﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﻳﺎرى ﻛﻨﺪ؟ آﻧﮕﺎه در آﺧﺮ آﻳﻪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻛﻞ)
ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ (،در ﺟﺎى ﺧﻮد ﺗﻮﻛﻞ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻛﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ »:و َﻋﻠَﻰ
اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَـﻠْﻴَﺘَـ َﻮﱠﻛ ِﻞ اﻟ ُْﻤ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن!« )/160آل ﻋﻤﺮان( ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا دارﻧﺪ و
اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎﺻﺮ و ﻣﻌﻴﻨﻰ ﺟﺰ او ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ او ﺗﻮﻛﻞ ﻛﻨﻨﺪ (1) .
____________________________________________________________________________________________________________
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ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ زﻳﺮدﺳﺘﺎن
ﻨﻬ ْﻢ َو اﺳﺘَـ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟ َُﻬ ْﻢ َو ﺷﺎ ِوْرُﻫ ْﻢ ﻓﻰ اﻷ َْﻣ ِﺮ ﻓَِﺈ َذا َﻋ َﺰْﻣﺖ ﻓَـﺘَـ َﻮﱠﻛ ْﻞ َﻋﻠﻰ اﻟﻠﱠ ِﻪ إِ ﱠن
»  ...ﻓَﺎ ْﻋﻒ َﻋ ُ
ِ
ِ
ﻴﻦ ! «
اﻟﻠﱠﻪَ ﻳﺤﺐ اﻟ ُْﻤﺘَـ َﻮﻛﻠ َ
»  ...از آﻧﺎن درﮔﺬر و از ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﻛﻦ و ﺑﺮاى دﻟﺠﻮﺋﻰ آﻧﺎن در ﻛﺎر

ﺟﻨﮓ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎ ﻟﻴﻜﻦ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﻛﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻧﺠﺎم ده ﻛﻪ ﺧﺪا آﻧﺎن
را ﻛﻪ ﺑﺮ او اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻨﻨﺪ دوﺳﺖ دارد و ﻳﺎرى ﻣﻰﻛﻨﺪ!« )  /159آل ﻋﻤﺮان(

در اﻟﺪراﻟﻤﻨﺜﻮر از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﻳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﻰ آﻳﻪَ » :و ﺷﺎ ِوْرُﻫ ْﻢ ﻓﻰ
اﻷ َْﻣ ِﺮ!« ﻧﺎزل ﺷﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪا و رﺳﻮل او ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت
ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر را رﺣﻤﺖ ﺑﺮاى اﻣﺘﻢ ﻗﺮار داده ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﻛﺲ از
اﻣﺖ ﻣﻦ ﻛﻪ ﻣﺸﻮرت ﻛﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ رﺷﺪى ﻋﺎﻳﺪش ﻧﺸﻮد و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ آن را
ﺗﺮك ﻛﻨﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻘﺪار و ﻫﻴﭻ ﻧﻮﻋﻰ از ﮔﻤﺮاﻫﻰ و ﻛﺠﻰ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﻮد.
و در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از اﻧﺲ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ
اﺳﺘﺨﺎره ﻛﻨﺪ ﻳﻌﻨﻰ از ﺧﺪا ﺧﻴﺮ ﻃﻠﺐ ﻛﻨﺪ ﻧﻮﻣﻴﺪ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﻮرت ﻛﻨﺪ
ﭘﺸﻴﻤﺎن ﻧﻤﻰﮔﺮدد.
و در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺮاى ﺧﻮد اﺳﺘﺒﺪاد ﻛﻨﺪ ﻫﻼك ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻫﺮ
ﻛﺲ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺸﻮرت ﻛﻨﺪ در ﻋﻘﻞ آﻧﺎن ﺷﺮﻳﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺸﻮرت ﻛﺮدن ﻋﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ و
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺮأى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺻﺎﻓﻰ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ﻫﻴﭻ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ وﺣﺸﺖآورﺗﺮ از ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪى ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻫﻴﭻ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنﮔﻴﺮى ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ از
ﻣﺸﻮرت ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ ﻗﺪس ﺳﺮه :رواﻳﺎت در ﺑﺎب ﻣﺸﻮرت ﻛﺮدن ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎى
ﻣﺸﻮرت آﻧﺠﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ در ﺑﺎرهاش ﻣﺸﻮرت ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻋﻤﻠﻰ ﺟﺎﻳﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ
از ﻧﻈﺮ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎ ،اﻧﺠﺎم و ﺗﺮﻛﺶ ﺟﺎﻳﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﻢ ﻛﻪ آﻳﺎ
ﺗﺮﺟﻴﺢ ،در اﻧﺠﺎم آن اﺳﺖ ﻳﺎ در ﺗﺮك آن؟ و اﻣﺎ ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره آن ﺣﻜﻢ
وﺟﻮب دارد) در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺗﺮﻛﺶ ﻛﺮد (،و ﻳﺎ ﺣﻜﻢ ﺣﺮﻣﺖ) ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان
اﻧﺠﺎﻣﺶ داد (،ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻰ ﺟﺎى ﻣﺸﻮرت ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻫﻴﭻ ﻃﺮف ﻣﺸﻮرﺗﻰ ﺣﻖ ﻧﺪارد در
ﻣﻘﺎم ﻣﺸﻮرت آﻧﺮا ﻛﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺟﺎﻳﺰ اﻟﺘﺮك و آن را ﻛﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ ﺟﺎﺋﺰ اﻟﻔﻌﻞ ﻛﻨﺪ و در

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻰ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ ،ﭼﺮا ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮد ﺑﺎﻳﺪ اﺧﺘﻼف ﺣﻮادث
ﺟﺎرﻳﻪ ﻧﺎﺳﺦ ﻛﻼم ﺧﺪا ﺷﻮد(1) .
_____________________
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رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ ﻣﺴﺎوات در اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ
ِ
ِ
» ﻳﺄَﻳﻬﺎ اﻟﻨﱠﺎس اﺗﱠـ ُﻘﻮا رﺑﱠ ُﻜﻢ اﻟﱠ ِﺬى َﺧﻠَ َﻘﻜﻢ ﱢﻣﻦ ﻧﱠـ ْﻔ ٍ ِ ٍ
ﻨﻬ َﻤﺎ
َ َ
ﺲ َوﺣ َﺪة َو َﺧﻠَ َﻖ ﻣ َﻨﻬﺎ َزْو َﺟ َﻬﺎ َو ﺑَﺚ ﻣ ُ
َ ُ
ﱠ ﱠِ
ِ
ِ
ﺴﺎءﻟُﻮ َن ﺑِ ِﻪ َو اﻷ َْر َﺣ َﺎم إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﻛﺎ َن َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ َرِﻗﻴﺒﺎً«،
ﺴﺎء َو اﺗﱠـ ُﻘﻮا اﻟﻠﻪَ اﻟﺬى ﺗَ َ
ِر َﺟﺎﻻً َﻛﺜﻴﺮاً َو ﻧ ً
» اى ﻣﺮدم ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ،آن ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻳﻚ ﺗﻦ ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﺪ و
ﻫﻢ از آن ﺟﻔﺖ او را ﺧﻠﻖ ﻛﺮد و از آن دو ﺗﻦ ﺧﻠﻘﻰ ﺑﺴﻴﺎر در اﻃﺮاف ﻋﺎﻟﻢ از ﻣﺮد و زن
ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺖ و ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ از آن ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم او از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ و در ﺑﺎره ارﺣﺎم ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻣﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪا ﻣﺮاﻗﺐ اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ اﺳﺖ!«
)/1ﻧﺴﺎء(

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﻘﻮا و ﭘﺮوا داﺷﺘﻦ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ دﻋﻮت
ﻛﻨﺪ ،ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ در اﺻﻞ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪﻧﺪ و در اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺑﻴﻦ زﻧﺸﺎن و ﻣﺮدﺷﺎن ،ﺻﻐﻴﺮﺷﺎن و ﻛﺒﻴﺮﺷﺎن ،ﻋﺎﺟﺰﺷﺎن و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺷﺎن ،ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻴﺴﺖ،
دﻋﻮت ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم در ﺑﺎره ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻰﺗﻔﺎوﺗﻰ ﭘﻰ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺮد ﺑﻪ زن و ﻛﺒﻴﺮ
ﺑﻪ ﺻﻐﻴﺮ ﻇﻠﻢ ﻧﻜﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﻇﻠﻢ ﺧﻮد ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آن اﺟﺘﻤﺎع
ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮده آﻟﻮده ﻧﺴﺎزﻧﺪ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺘﻤﻴﻢ ﺳﻌﺎدﺗﺸﺎن و ﺑﺎ اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ،ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ آن ﻣﻠﻬﻢ ﻧﻤﻮد،
ﺗﺎ راه زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن را ﻫﻤﻮار و آﺳﺎن ﻛﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺴﺘﻰ و ﺑﻘﺎى ﻓﺮد ﻓﺮد و ﻣﺠﻤﻮﻋﺸﺎن را
ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ (1) .
__________________________________________________________________________________________________________
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درﺳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺰرﮔﺎن
ِِ
ِ ِ
ِ
ﻴﻦ!«
» ُﺧﺬ اﻟ َْﻌ ْﻔ َﻮ َو أْ ُﻣ ْﺮ ﺑﺎﻟْﻌُ ْﺮف َو أَ ْﻋ ِﺮض َﻋ ِﻦ اﻟﺠﺎﻫﻠ َ
» ﻧﺪﻳﺪهاﻧﮕﺎرى ﭘﻴﺸﻪ ﻛﻦ و ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻰ وادار ﻛﻦ و از ﻣﺮدم ﻧﺎدان روى ﺑﮕﺮدان!«
) /199اﻋﺮاف(

ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮش دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﺮه ﺣﺴﻨﻪ و رﻓﺘﺎر ﻣﻼﻳﻤﻰ را اﺗﺨﺎذ ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ دﻟﻬﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻧﻔﻮس ﺑﺪان ﺑﮕﺮاﻳﻨﺪ.

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﮕﻴﺮ ﻋﻔﻮ را اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺪﻳﻬﺎى اﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺑﺪى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﭙﻮﺷﺎن و از ﺣﻖ اﻧﺘﻘﺎم ﻛﻪ ﻋﻘﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺮاى ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺗﺠﻮﻳﺰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎ و ﻫﻴﭻ وﻗﺖ اﻳﻦ روﻳﻪ را ﺗﺮك ﻣﻜﻦ ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺪﻳﻬﺎى دﻳﮕﺮان و ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻖ ﺷﺨﺺ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﺣﻖ دﻳﮕﺮان ﺑﺎ اﺳﺎﺋﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﺿﺎﻳﻊ ﻣﻰﺷﻮد ﻋﻘﻞ در آﻧﺠﺎ ﻋﻔﻮ و اﻏﻤﺎض را ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻔﻮ در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻮارد وادار ﻛﺮدن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،و ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ ﻣﺮدم ﺑﻨﺤﻮ اﺷﺪ ﺗﻀﻴﻴﻊ
ﮔﺮدد و ﻧﻮاﻣﻴﺲ ﺣﺎﻓﻆ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻐﻮ و ﺑﻰاﺛﺮ ﺷﻮد ،و ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎت ﻧﺎﻫﻴﻪ از ﻇﻠﻢ و اﻓﺴﺎد و
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران و ﻣﻴﻞ و ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﺸﺎن و ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺻﻮل
ﺷﺮاﻳﻊ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺖ از ﭼﻨﻴﻦ اﻏﻤﺎﺿﻰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد روﺷﻦ اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮدُ » :ﺧ ِﺬ اﻟ َْﻌ ْﻔ َﻮ ! « اﻏﻤﺎض و ﻧﺪﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺪﻳﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺨﺺ آﻧﺠﻨﺎب ﺑﻮده ،و ﺳﻴﺮه آن ﺣﻀﺮت ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻃﻮل
زﻧﺪﮔﻴﺶ از اﺣﺪى ﺑﺮاى ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎم ﻧﮕﺮﻓﺖ.
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان در ﺑﺎره ﻛﻠﻤﻪ ﻋﻔﻮ ﻛﺮده و آن را ﻃﻮرى
ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺎوى ﺑﺎ ﻣﻐﻔﺮت اﺳﺖ ،و ﻟﻴﻜﻦ در ﺑﻌﻀﻰ از رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪا ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ
از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻔﻮ وﺳﻂ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎ
ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ و از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺮف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن ﺳﻨﻦ و ﺳﻴﺮهﻫﺎى ﺟﻤﻴﻞ ﺟﺎرى در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻋﻘﻼى ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻼف آن اﻋﻤﺎل ﻧﺎدر و ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺳﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻧﻜﺎرش ﻣﻰﻛﻨﺪ) ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻋﺮف ﻣﻌﺮوف ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻜﺮ اﺳﺖ (،و ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻋﺮف ،ﻻزﻣﻪاش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻣﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ آن ﭼﻴﺰى
ﻛﻪ دﻳﮕﺮان را اﻣﺮ ﺑﻪ آن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﻜﻰ از ﻣﻮارد ﻋﻤﻞ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﺳﺶ
ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﻣﺮدم را اﻣﺮ ﻛﺮدن ﻃﻮرى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻜﺮ ﺷﻤﺮده ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻌﺮوف و
ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﻣﺮدم را اﻣﺮ ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻘﺘﻀﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و أْﻣﺮ ﺑِﺎﻟْﻌﺮ ِ
ف «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻ ﺑﻪ
َ ُْ ُْ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻌﺮوﻓﻬﺎ و ﻧﻴﻜﻰﻫﺎ اﻣﺮ ﺑﻜﻨﺪ و در ﺛﺎﻧﻰ ﺧﻮد اﻣﺮ ﻛﺮدن ﻫﻢ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ
ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻨﻜﺮ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ.
ِِ
ﻴﻦ!« دﺳﺘﻮر دﻳﮕﺮى اﺳﺖ در ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﺪاراى ﺑﺎ ﻣﺮدم،
ﺟﻤﻠﻪ » َو أَ ْﻋ ِﺮض َﻋ ِﻦ اﻟﺠﺎﻫﻠ َ

و اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ راه اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺧﻨﺜﻰ ﻛﺮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﻬﻞ ﻣﺮدم و ﺗﻘﻠﻴﻞ
ﻓﺴﺎد اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻜﺎر ﻧﺒﺴﺘﻦ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر و ﺗﻼﻓﻰ ﻛﺮدن ﺟﻬﻞ ﻣﺮدم ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم

را ﺑﻪ ﺟﻬﻞ و اداﻣﻪ ﻛﺠﻰ و ﮔﻤﺮاﻫﻰ وا ﻣﻰدارد.

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن از ﭘﺪرش از ﻛﺴﻰ ﻛﻪ او از اﻣﺎم
ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺷﻨﻴﺪه رواﻳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ رﺳﻮل ﺧﻮد را
ادب ﻛﺮد و از در ﺗﺎدﻳﺐ ﻓﺮﻣﻮد :اى ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻼزم ﺑﺎ ﻋﻔﻮ ﺑﺎش و آن را ﺗﺮك ﻣﻜﻦ و ﺑﻪ
ﻣﻌﺮوف دﺳﺘﻮر ده و از ﻧﺎداﻧﻬﺎ اﻋﺮاض ﻛﻦ ،آﻧﮕﺎه ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از
اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﻔﻆ ﻇﺎﻫﺮ اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮده و آﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪورﺷﺎن ﻫﺴﺖ ﺑﮕﻴﺮ ،و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى وﺳﻂ اﺳﺖ(1) .
________________________________________________________________________
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اﻋﺘﺪال در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
ﱠ
ﻚ ﻗَﻮاﻣﺎً«،
َﻢ ﻳَـ ْﻘﺘُـ ُﺮوا َو ﻛﺎ َن ﺑَـ ْﻴ َﻦ ذﻟِ َ
َﻢ ﻳُ ْﺴ ِﺮﻓُﻮا َو ﻟ ْ
ﺬﻳﻦ إِذا أَﻧْـ َﻔ ُﻘﻮا ﻟ ْ
» َو اﻟ َ

» و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺧﺮج ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ اﺳﺮاف ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﺑﺨﻞ ﻧﻮرزﻧﺪ و ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو ﻣﻌﺘﺪل
ﺑﺎﺷﻨﺪ )/67ﻓﺮﻗﺎن(

ﻛﻠﻤﻪ اﻧﻔﺎق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺬل ﻣﺎل و ﺻﺮف آن در رﻓﻊ ﺣﻮاﻳﺞ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ و ﻳﺎ دﻳﮕﺮان
اﺳﺖ و ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺮاف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻴﺮون ﺷﺪن از ﺣﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻴﺮون ﺷﺪن از ﺣﺪ اﻋﺘﺪال ﺑﻪ
ﻃﺮف زﻳﺎده روى و در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﻔﺎق ،زﻳﺎده روى
و ﺗﺠﺎوز از ﺣﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ آن ﺣﺪ ﺳﺰاوار و ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﺳﺖ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻤﺘﺮ اﻧﻔﺎق ﻛﺮدن اﺳﺖ.ﻛﻠﻤﻪ ﻗﻮام ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺪ وﺳﻂ و ﻣﻌﺘﺪل اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎي آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺑﻨﺪﮔﺎن رﺣﻤﺎن اﻧﻔﺎق ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻧﻔﺎﻗﺸﺎن ﻫﻤﻮاره در ﺣﺪ
وﺳﻂ و ﻣﻴﺎن اﺳﺮاف و إﻗﺘﺎر اﺳﺖ .ﺻﺪر آﻳﻪ ،دو ﻃﺮف اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ در اﻧﻔﺎق را ﻧﻔﻰ ﻛﺮده
و ذﻳﻞ آن ،ﺣﺪ وﺳﻂ در آن را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ(1).
____________________________________________________________
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اﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮري ﺑﻴﻨﻬﻢ!
ِ
ﱠِ
ﻨﻬ ْﻢ َو ِﻣ ﱠﻤﺎ َرَزﻗْـﻨَـ ُﻬ ْﻢ ﻳُ ِﻨﻔ ُﻘﻮ َن«،
ﺷﻮرى ﺑَـ ْﻴ ُ
ﻳﻦ اﺳﺘَ َﺠﺎﺑُﻮا ﻟ َﺮﺑ ِﻬ ْﻢ َو أَﻗَ ُﺎﻣﻮا اﻟﺼﻠَﻮةَ َو أ َْﻣ ُﺮُﻫ ْﻢ َ
» َو اﻟﺬ َ

» و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ دﻋﻮت ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻧﻤﺎز ﺑﭙﺎ ﻣﻰدارﻧﺪ ،و اﻣﻮرﺷﺎن
در ﺑﻴﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﻧﻬﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،و از آﻧﭽﻪ روزﻳﺸﺎن ﻛﺮدهاﻳﻢ اﻧﻔﺎق
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ/38)«.ﺷﻮري(

ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺸﺎور و ﻣﺸﺎورت و ﻣﺸﻮرت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺳﺘﺨﺮاج رأى ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
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 ﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ و از،آدﻣﻰ در ﻣﻮاﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدش در ﺑﺎره ﻛﺎرى رأى ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺪارد
.او رأى ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
.ﻛﻠﻤﻪ ﺷﻮرى ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎرهاش ﻣﺸﺎوره ﺷﻮد
 در، ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ آﻧﻬﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺎرى ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ:ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد
.ﺑﻴﻨﺸﺎن ﺷﻮراﺋﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﺶ ﻣﺸﻮرت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
 و ﻛﺎرى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در،در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺎرهاى اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻫﻞ رﺷﺪﻧﺪ
، و در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن و اﺳﺘﺨﺮاج رأى ﺻﺤﻴﺢ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰآورﻧﺪ،واﻗﻊ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ
.و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ﱠ
ﺬﻳﻦ ﻳَ ْﺴﺘَ ِﻤﻌُﻮ َن اﻟْ َﻘ ْﻮ َل ﻓَـﻴَﺘﱠﺒِﻌُﻮ َن
َ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺎ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » اﻟ
(1) .زﻣﺮ( اﺳﺖ/۱۸) «!ُﺴﻨَﻪ
ْأ
َ َﺣ
____________________________________________________________
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

اﺑﺰار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﻨﺒﻴﻪ ،ﻋﻔﻮ و ﻣﺠﺎزات
ِ
ﺎدك و إِن ﺗَـ ْﻐ ِﻔﺮ ﻟَﻬﻢ ﻓَِﺈﻧﱠﻚ أَﻧﺖ اﻟْﻌ ِﺰﻳﺰ ِ
ﻴﻢ«،
َ ُ َ
ْ ُْ
» إِن ﺗُـ َﻌ ﱢﺬ ُﺑﻬ ْﻢ ﻓَِﺈ ُﻧﻬ ْﻢ ﻋﺒَ ُ َ
اﻟﺤﻜ ُ

» اﮔﺮ ﻋﺬاﺑﺸﺎن ﻛﻨﻰ اﺧﺘﻴﺎر دارى ﭼﻮن آﻧﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮاﻧﺪ و اﮔﺮ از ﺟﺮمﺷﺎن درﮔﺬرى
ﺑﺎز ﻫﻢ اﻣﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ و ﺣﻜﻴﻤﻰ«،

ِِ
ﺎل اﻟﻠﱠﻪُ ﻫ َﺬا ﻳـﻮم ﻳﻨ َﻔﻊ ِ
اﻟﺼﺪﻗِﻴﻦ ِ
ﺗﺠ ِﺮى ِﻣﻦ ْ ِ
ﻳﻦ
» ﻗَ َ
ﺻ ْﺪﻗُـ ُﻬ ْﻢ ﻟﻪَ ُ◌ ْم َﺟﻨ ٌ
ﱠﺖ ْ
َ َْ ُ َ ُ
ﺗﺤﺘ َﻬﺎ اﻷَﻧْـ َﻬ ُﺮ َﺧﻠﺪ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ﻴﻢ«،
ﺿﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ُ
ﻨﻬ ْﻢ َو َرﺿﻮا َﻋ ْﻨﻪُ َذﻟﻚ اﻟْ َﻔ ْﻮُز اﻟ َْﻌﻈ ُ
ﻓ َﻴﻬﺎ أَﺑَﺪاً ﱠر َ

» ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد اﻣﺮوز روزى اﺳﺖ ﻛﻪ راﺳﺘﮕﻮﻳﻰ راﺳﺘﮕﻮﻳﺎن ﺳﻮدﺷﺎن ﻣﻰدﻫﺪ،
ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﺑﺎﻏﻬﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻛﻪ از زﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻬﺮﻫﺎ روان اﺳﺖ و آﻧﺎن در آن ﺑﺎﻏﻬﺎ
ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺴﺮ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻧﺎن ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺷﺪه و آﻧﺎن ﻫﻢ از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ و اﻳﻦ اﺳﺖ رﺳﺘﮕﺎرى ﺑﺰرگ!«)118و /119ﻣﺎﺋﺪه(

ﺟﺰاى ﮔﻨﺎه ﺣﻘﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﺘﺨﻠﻒ و ﺟﺰاى اﻃﺎﻋﺖ ﺣﻘﻰ
اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻣﻜﻠﻒ و ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻳﺎ زﻣﺎﻣﺪار آن .اﻳﻦ را ﺟﺰاى ﺣﺴﻨﻪ و ﻳﺎ ﺛﻮاب و آﻧﺮا
ﺟﺰاى ﺳﻴﺌﻪ و ﻳﺎ ﻋﻘﺎب ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ.
و اﻳﻦ دو ﻧﺤﻮ ﺟﺰا در ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺸﺮى ﻫﺴﺖ ،اﺳﻼم ﻫﻢ آﻧﺪو را ﺟﻌﻞ ﻛﺮده
ِ
ْﺤ ْﺴﻨﻰ/26)«،ﻳﻮﻧﺲ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:و اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺴﺒﻮا اﻟﺴﻴﺌﺎت ﺟﺰاء
ﺬﻳﻦ أ ْ
ﺴﻨُﻮا اﻟ ُ
و ﻓﺮﻣﻮده »:ﻟﻠﱠ َ
َﺣ َ
ﺴﻴﱢ ِ
ﱠ
ﺌﺎت َﺟﺰاءُ َﺳﻴﱢﺌَ ٍﺔ ﺑِ ِﻤﺜْﻠِﻬﺎ/27)«،ﻳﻮﻧﺲ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮدهَ »:و َﺟﺰاءُ َﺳﻴﱢﺌَ ٍﺔ َﺳﻴﱢﺌَﺔٌ
ﺴﺒُﻮا اﻟ ﱠ
ﺳﻴﺌﺔ َو اﻟ َ
ﺬﻳﻦ َﻛ َ
ِﻣﺜْـﻠُﻬﺎ/40)«،ﺷﻮري(
اﻳﻦ ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب از ﺟﻬﺖ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ داراى ﻣﺮاﺗﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻌﻴﻒﺗﺮﻳﻦ آن
ﺧﻮش آﻣﺪن و ﻧﺎﺧﻮش آﻣﺪن ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،از آن ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺑﻰ و ﺑﺪﻳﺶ ﺑﻪ
ﺣﺪى ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺪح و ﻳﺎ ذم ﺑﺎﺷﺪ ،از آﻧﻬﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺳﺰاوار ﺧﻴﺮ و ﻳﺎ ﺷﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ ﻫﻢ داراى ﻣﺮاﺗﺒﻰ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻰ
ﻗﺪرت ﻃﺮف در رﺳﺎﻧﻴﺪن اﻳﻦ ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ﻫﻢ ﺧﻮدش
و ﻫﻢ ﺷﺪت و ﺿﻌﻔﺶ زاﺋﻴﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ اﺳﺖ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻜﻰ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﻳﻜﻰ
دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ از ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺳﺮ زده ،و ﻳﻜﻰ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﻃﺎﻋﺖ و ﻳﺎ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﻮده و ﻳﻜﻰ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮاى ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻳﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ
ﻣﻀﺮ و ﻣﺨﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را در ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮده
و ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻘﺎب آن در ﺻﻮرت ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﺛﻮاﺑﺶ
در ﺻﻮرت اﻃﺎﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﭼﻪ ﺧﻮب و ﭼﻪ ﺑﺪ و ﺟﺰاى آن ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻨﺨﻴﺖ و ﺷﺒﺎﻫﺘﻰ و ﻟﻮ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
در آﻳﺎت ﻗﺼﺎص ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ و ﺳﻨﺨﻴﺖ در ﺑﻴﻦ ﺟﺰا و ﻋﻤﻞ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب اول ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺒﺎﺷﺮ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻠﺶ ﻋﺎﻳﺪ ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﮔﺮ
ﻣﺜﻼ ﺣﻜﻤﻰ از اﺣﻜﺎم و ﻣﻘﺮرات اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﻋﺼﻴﺎن ﻛﺮد و ﻛﺎرى ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮاى او ﻧﻔﻊ و
ﺑﺮاى ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺿﺮر داﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﺗﻤﺘﻌﻰ ﻛﻪ از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻠﺐ ﻛﺮده از ﺗﻤﺘﻌﺎﺗﺶ
ﺳﻠﺐ ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ آﺑﺮوﻳﺶ ﺑﻪ ﺑﺎد رود و ﻳﺎ ﻣﺎل و ﻳﺎ ﻋﻀﻮى از اﻋﻀﺎﻳﺶ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ
ﺟﺎﻧﺶ از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻄﻴﻊ در اﻃﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ اراده ﺧﻮد را ﺗﺎﺑﻊ اراده ﻣﻄﺎع
ﻣﻰﺳﺎزد ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺎ زﻣﺎﻣﺪار آن ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﻘﺪار آزادى ﻛﻪ از ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻣﻄﻴﻊ ﻛﺎﺳﺘﻪ
ﺑﻪ وى ﭘﺎداش ﺑﺪﻫﺪ و آن ﻛﺎﺳﺘﮕﻰ و ﻧﻘﺺ را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ.
در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻬﻰ ﺳﺒﺐ آن را ﺑﺮاى ﻣﻐﻔﺮت اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده
دو ﺳﺒﺐ ﻛﻠﻰ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد:
اول :ﺗﻮﺑﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و رﺟﻮع از ﻛﻔﺮ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن و از ﻣﻌﺼﻴﺖ
ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ .دوم :ﺳﺒﺐ دوم ﺷﻔﺎﻋﺖ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ(1).
____________________________________________
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ﭘﺎداش در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻃﺎﻋﺖ
ﺼﻴﺮ!«
ﻚ َرﺑﱠﻨﺎ َو إِﻟ َْﻴ َ
» َو ﻗﺎﻟُﻮا َﺳ ِﻤ ْﻌﻨﺎ َو أَﻃَ ْﻌﻨﺎ ﻏُ ْﻔﺮاﻧَ َ
ﻚ اﻟ َْﻤ ُ

» ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﻨﻴﺪﻳﻢ و اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺮدﻳﻢ ،اى ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ،آﻣﺮزش ﺗﻮ را ﺧﻮاﺳﺘﺎرﻳﻢ ﻛﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻮﺳﺖ!« )/285ﺑﻘﺮه(

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺒﺮ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺷﻨﻴﺪﻳﻢ و اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﻓﺎرﺳﻰ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﺑﭽﺸﻢ ،اﻃﺎﻋﺖ! و اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ دﻋﻮت ﺗﻮ را اﺟﺎﺑﺖ
ﻛﺮدﻳﻢ ،ﻫﻢ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﻗﻠﺒﻰ ،و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﺪﻧﻰ ،ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻤﻊ در ﻟﻐﺖ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻰﺷﻮد از ﻗﺒﻮل و اذﻋﺎن ﺑﻪ ﻗﻠﺐ و ﻛﻠﻤﻪ اﻃﺎﻋﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد در رام ﺑﻮدن در ﻋﻤﻞ،
ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع دو ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻤﻊ و ﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ اﻳﻤﺎن ﺗﻤﺎم و ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻰﮔﺮدد.
و ﺟﻤﻠﻪ » َﺳ ِﻤ ْﻌﻨﺎ َو أَﻃَ ْﻌﻨﺎ «،از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻨﺪه ،اﻧﺠﺎم دادن ﻫﻤﻪ وﻇﺎﺋﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺎم رﺑﻮﺑﻴﺖ و دﻋﻮت ﺧﺪا دارد ،و اﻳﻦ وﻇﺎﺋﻒ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻫﻤﻪ آن ﺣﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا
ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﻨﺪﮔﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﻛﻪ در ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
ون ،ﻣﺎ أُرﻳ ُﺪ ِﻣ ْﻨـ ُﻬﻢ ِﻣﻦ ِرْز ٍق و ﻣﺎ أُرﻳ ُﺪ أَ ْن ﻳﻄ ِْﻌﻤ ِ
اﻹﻧْﺲ إِﻻﱠ ﻟِﻴـ ْﻌﺒ ُﺪ ِ
ﻓﺮﻣﻮد » :و ﻣﺎ َﺧﻠَ ْﻘ ُ ِ
ِ
ﻮن«.
َُ
ْ ْ
ُ ُ
َ
َ
ﺖ اﻟْﺠ ﱠﻦ َو ْ َ
)56و /57ذارﻳﺎت(

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺣﻘﻰ ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺑﻨﺪهاش ﺑﺮ
ﺧﻮد واﺟﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و آن آﻣﺮزش اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﻨﺪهاى در ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد از آن ﺑﻰ ﻧﻴﺎز
ﻧﻴﺴﺖ ،از اﻧﺒﻴﺎ و رﺳﻮﻻن ﺑﮕﻴﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ ،و ﻟﺬا ﺑﻪ اﻳﺸﺎن وﻋﺪه داده ﻛﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ
اﻃﺎﻋﺘﺶ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻨﺪﮔﻴﺶ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،اﻳﺸﺎن را ﺑﻴﺎﻣﺮزد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در اوﻟﻴﻦ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى
ِ
ِ ِ
ِ
ﺪى ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺗَﺒِ َﻊ
آدم و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮد ،ﻓﺮﻣﻮد »:ﻗُـﻠْﻨَﺎ ْاﻫﺒﻄُﻮا ﻣ ْﻨﻬﺎ َﺟﻤﻴﻌﺎً ﻓَِﺈ ﱠﻣﺎ ﻳَﺄْﺗﻴَـﻨﱠ ُﻜ ْﻢ ﻣﻨﱢﻲ ُﻫ ً
ف َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ َو ﻻ ُﻫ ْﻢ ﻳَ ْﺤ َﺰﻧُﻮ َن!« )/38ﺑﻘﺮه( و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﻫﻤﺎن آﻣﺮزش .
ﺪاي ﻓَﻼ َﺧ ْﻮ ٌ
ُﻫ َ
و ﭼﻮن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ » َﺳ ِﻤ ْﻌﻨﺎ َو أَﻃَ ْﻌﻨﺎ «،ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪى اﻋﻼن
اﻃﺎﻋﺖ داده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻖ ﻣﻘﺎم رﺑﻮﺑﻴﺖ را ادا ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،ﺣﻘﻰ را ﻛﻪ
ﻚ َرﺑﱠﻨﺎ َو
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻨﺪ »:ﻏُ ْﻔﺮاﻧَ َ
ﺼﻴﺮ! «
إِﻟ َْﻴ َ
ﻚ اﻟ َْﻤ ُ
ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻐﻔﺮت و ﻏﻔﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﺳﺖ ،و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻐﻔﺮت ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ
دﻓﻊ ﻋﺬاب اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﻮد ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻧﻮاﻗﺺ ﺑﻨﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻨﺪﮔﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻮاﻗﺼﻰ ﻛﻪ در
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ﻓﺎش و ﻫﻮﻳﺪا ﻣﻰﺷﻮد(1) .
______________________________________________________________________________
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اﺛﺮ ﺗﺸﻮﻳﻖ در اﺻﻼح اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
» إِن ْ ِ
ﺎﺋﺮ َﻣﺎ ﺗُ َﻨﻬ ْﻮ َن َﻋ ْﻨﻪُ ﻧُ َﻜ ﱢﻔ ْﺮ َﻋﻨ ُﻜ ْﻢ ﺳﻴﱢﺌَﺎﺗِ ُﻜ ْﻢ َو ﻧُ ْﺪ ِﺧﻠْﻜﻢ ﱡﻣ ْﺪ َﺧﻼً َﻛ ِﺮﻳﻤﺎً«،
ﺗﺠﺘَﻨﺒُﻮا ﻛﺒَ َ

» اﮔﺮ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮهاى ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﻧﻬﻰ ﺷﺪهاﻳﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ،ﻣﺎ از ﺑﺪﻳﻬﺎى ﺷﻤﺎ
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎﻫﻰ ﮔﺮاﻣﻰ داﺧﻠﺘﺎن ﻣﻰﺳﺎزﻳﻢ/31) «.ﻧﺴﺎء(

ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪى ﻧﻴﺴﺖ در اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻘﺎم ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎدن ﺑﻮده و ﻧﻮﻳﺪى

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ ﻟﻄﻴﻒ و اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻰرﺳﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ از ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎن
اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻨﺪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ از ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن در ﻣﻰﮔﺬرد ،ﭘﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﻨﺪاﺷﺖ
ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را در ارﺗﻜﺎب ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﻴﺮه ﺟﺮأت ﻣﻰدﻫﺪ ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ
ﺑﺮاى ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﻫﻤﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪى در اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ از ارﺗﻜﺎب
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ارﺗﻜﺎب ﺻﻐﻴﺮه از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺶ ﺑﻪ آن ﺑﻰاﻋﺘﻨﺎ
اﺳﺖ ،ﺧﻮد ﻣﺼﺪاﻗﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﮔﻨﺎه ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻃﻐﻴﺎﻧﮕﺮى ،و ﻧﺎ ﭼﻴﺰ
ﺷﻤﺮدن دﺳﺘﻮر ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ،ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ .
آرى آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺘﺶ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻌﻒ و ﺟﻬﺎﻟﺖ اﺳﺖ ،و ﭼﻮن ﺟﻬﻞ و ﻫﻮا ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ دارد ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺧﺎﻟﻰ از ارﺗﻜﺎب
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،وﻋﺪه ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺑﺪﻫﺪ ،و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺗﻮ اى اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره دﺳﺘﺨﻮش ﻛﻮراﻧﻬﺎى
ﻫﻮا و ﺷﻬﻮﺗﻰ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻰ ﺧﻮد را از ارﺗﻜﺎب ﻛﺒﺎﻳﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻰ ﻣﻦ وﻋﺪه ﻣﻰدﻫﻢ ﻛﻪ از
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﻮﭼﻜﺖ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﻢ ،ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ آﻳﻪ ﻫﻤﺎن زﻣﻴﻨﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت ﺗﻮﺑﻪ دارد و
ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻮﺑﻪ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ﱠ
ﻮب
ﺬﻳﻦ أ ْ
َﺳ َﺮﻓُﻮا َﻋﻠﻰ أَﻧْـ ُﻔﺴ ِﻬ ْﻢ ﻻ ﺗَـ ْﻘﻨَﻄُﻮا ﻣ ْﻦ َر ْﺣ َﻤﺔ اﻟﻠﱠﻪ إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﻳَـﻐْﻔ ُﺮ اﻟ ﱡﺬﻧُ َ
» ﻗُ ْﻞ ﻳﺎ ﻋﺒﺎد َي اﻟ َ
ﻜ ْﻢ 53) «!...و/54زﻣﺮ(
ﺣﻴﻢ! َو أَﻧﻴﺒُﻮا إِﻟﻰ َرﺑﱢ ُ
َﺟﻤﻴﻌﺎً إِﻧﱠﻪُ ُﻫ َﻮ اﻟْﻐَُﻔ ُ
ﻮر اﻟ ﱠﺮ ُ
ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ وﻋﺪه آﻣﺮزش ﻣﻰدﻫﺪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﺮك ﮔﻨﺎه ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻤﺎن
ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺑﺎره اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮى ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ و
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎب ﺗﻮﺑﻪ را ﺑﻪ روى آﻧﺎن ﺑﺎز ﻣﻰﮔﺬارد ﻛﻪ ﺑﺪون دﻟﻬﺮه ﮔﻨﺎه ﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮرى ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ ﻣﺎﻳﻪ زﻧﺪه ﺷﺪن دﻟﻬﺎى
ﻧﻮﻣﻴﺪ و ﻣﺮده اﺳﺖ(1) .
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 -١اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص 511 :

ﭘﺎداش ،و درﺟﺎت آن
ِ ِ
ِِ
اﻟﻢ ُ◌ َﺟ ِﻬ ُﺪو َن ﻓﻰ ﺳﺒِ ِ
ﻴﻞ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑِﺄ َْﻣ َﻮﻟِ ِﻬ ْﻢ
اﻟﻀﺮِر َو ْ
» ﻻ ﻳَﺴﺘَ ِﻮى اﻟْ َﻘﻌ ُﺪو َن ﻣ َﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨ َ
ﻴﻦ ﻏَ ُﻴﺮ أُوﻟﻰ َ
و أَﻧ ُﻔ ِﺴ ِﻬﻢ ﻓَﻀﻞ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﻤﺠ ِﻬ ِﺪ ِ ِ
ِِ
ِ
ﻳﻦ َد َر َﺟﺔً َُو ﻛﻼً َو َﻋ َﺪ اﻟﻠﱠﻪُ
ْ
َ
ﻳﻦ ﺑﺄ َْﻣ َﻮﻟ ِﻬ ْﻢ َو أَﻧ ُﻔﺴ ِﻬ ْﻢ َﻋﻠﻰ اﻟْ َﻘﻌﺪ َ
َ ُ َُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َﺟﺮاً َﻋﻈﻴﻤﺎً«،
ﻳﻦ أ ْ
ُ
ﻳﻦ َﻋﻠﻰ اﻟْ َﻘﻌﺪ َ
ﻀﻞ اﻟﻠﱠﻪُ اﻟ ُْﻤ َﺠ ِﻬﺪ َ
اﻟﺤﺴﻨﻰ َو ﻓَ َ

» ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺪون ﻋﺬر و ﻋﻠﺖ از ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻣﻰورزﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در راه

او ﺑﺎ ﻣﺎل و ﺟﺎن ﺧﻮد ﺟﻬﺎد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺠﺎﻫﺪان ﺑﺎ ﻣﺎل و
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ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻧﺸﺴﺘﮕﺎن از ﺣﻴﺚ درﺟﻪ ﺑﺮﺗﺮى داده ،و ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ) از ﺳﻪ
ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑﺪون ﻋﺬر و ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻣﻌﺬور و ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ( ،وﻋﺪه
اﺟﺮى ﻋﻈﻴﻢ داده اﺳﺖ«،

» َدرﺟ ٍ
ﺖ ﱢﻣ ْﻨﻪُ َو َﻣﻐْ ِﻔ َﺮةً َو َر ْﺣ َﻤﺔً َو ﻛﺎ َن اﻟﻠﱠﻪُ ﻏَ ُﻔﻮراً ﱠرِﺣﻴﻤﺎً«،
ََ

» درﺟﻪﻫﺎى او ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺖ اوﺳﺖ ،و ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺖ ﺻﻔﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﺳﺖ!«)95و/96ﻧﺴﺎء(

ﻛﻠﻤﻪ ﺿﺮر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻤﺒﻮد در وﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻤﺒﻮدى ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮد از اﻳﻨﻜﻪ آدﻣﻰ
ﺑﻪ اﻣﺮ ﺟﻬﺎد و ﻗﺘﺎل ﻗﻴﺎم ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻮرى و ﺷﻠﻰ و ﺑﻴﻤﺎرى ،و ﻣﺮاد از ﺟﻬﺎد ﺑﺎ اﻣﻮال،
اﻧﻔﺎق آن در راه ﺧﺪا و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺮوز ﺷﺪن ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد از ﺟﻬﺎد ﺑﺎ اﻧﻔﺲ
ﺟﻨﮕﻴﺪن اﺳﺖ.
اﻟﺤﺴﻨﻰ  « ،...دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از اﻳﻦ اﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ
» َُو ﻛﻼً َو َﻋ َﺪ اﻟﻠﱠﻪُ ُ

ﻗﻌﻮد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ را در زﻣﺎﻧﻰ ﺗﺮك ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ
آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺒﻮده ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻔﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮان رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ) آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد رﻓﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ (،وﻋﺪه ﺣﺴﻨﻰ داده
 ،ﭘﺲ ﻏﺮض از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﺮﻏﻴﺐ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﻗﻴﺎم ﺑﻪ اﻣﺮ ﺟﻬﺎد اﺳﺖ ،ﺗﺎ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺷﺘﺎب ﻧﻤﻮده ،از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺳﺖ و درﺟﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻨﺰﻟﺘﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ
اﻟﺤﺴﻨﻰ « ،...اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﺰﻟﺘﻰ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ ،و ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪَُ » :و ﻛﻼً َو َﻋ َﺪ اﻟﻠﱠﻪُ ُ

ﻋﺰ و ﺟﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از دو ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻗﺎﻋﺪﻳﻦ و ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻪ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻗﺎﻋﺪﻳﻦ
ﻏﻴﺮ اوﻟﻰ اﻟﻀﺮر و ﻗﺎﻋﺪﻳﻦ اوﻟﻰ اﻟﻀﺮر و ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ وﻋﺪه ﺣﺴﻨﻰ داده اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻴﺎق و زﻣﻴﻨﻪ دﻓﻊ ﺗﻮﻫﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺆﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﻧﺮﻓﺘﻪ
وﻗﺘﻰ ﺟﻤﻠﻪ » :ﻻ ﻳَﺴﺘَ ِﻮى اﻟْ َﻘﺎ ِﻋ ُﺪو َن  «،...را ﻣﻰﺷﻨﻮد ،اى ﺑﺴﺎ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﭘﺲ او از ﻫﺮ اﺟﺮى و ﻣﺜﻮﺑﺘﻰ ﺗﻬﻰ دﺳﺖ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻓﺎﺋﺪهاى از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻳﻤﺎﻧﺶ و ﺳﺎﻳﺮ
اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻛﻪ دارد ﻋﺎﻳﺪش ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻟﺬا ﺑﺮاى دﻓﻊ اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮدَُ :و ﻛﻼً َو َﻋ َﺪ اﻟﻠﱠﻪُ
ِِ
ِ
َﺟﺮاً َﻋ ِﻈﻴﻤﺎًَ ،درﺟ ٍ
ﺖ ﱢﻣ ْﻨﻪُ َو َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮًة َو َر ْﺣ َﻤﺔً «!...
ﻳﻦ أ ْ
ُ
ََ
ﻳﻦ َﻋﻠﻰ اﻟْ َﻘﻌﺪ َ
ﻀﻞ اﻟﻠﱠﻪُ اﻟ ُْﻤ َﺠ ِﻬﺪ َ
اﻟﺤﺴﻨﻰ َو ﻓَ َ
اﻳﻦ ﺑﺮﺗﺮى دادن ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪﻳﻦ ﻓﺎﺋﺪه دﻳﮕﺮى را ﻧﻴﺰ دارد و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺳﺰاوار ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ آن وﻋﺪه ﺣﺴﻨﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ) ﭼﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ و ﭼﻪ ﻗﺎﻋﺪﻳﻦ( داده ﺑﻮد ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ و وﻋﺪهَُ »:و ﻛﻼً َو َﻋ َﺪ اﻟﻠﱠﻪُ
اﻟﺤﺴﻨﻰ «،را دﺳﺖآوﻳﺰ ﻗﺮار داده ،از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻬﺎد ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ و
ُ
ﺗﻼش در اﻋﻼى ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ و ﻛﻮﺑﻴﺪن ﺑﺎﻃﻞ ﻛﺴﺎﻟﺖ ﺑﻮرزد ،زﻳﺮا درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺣﺴﻨﻰ ﻣﻰدﻫﺪ وﻟﻰ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ را ﺑﻪ درﺟﺎﺗﻰ از ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺖ
اﺧﺘﺼﺎص داده ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان آن را ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ و در اﻣﺮ آن ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺖ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى
ﻧﻤﻮد.
اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺑﻪ اﻣﻮال و اﻧﻔﺲ را ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑﺮﺗﺮى داده ،ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺑﺮﺗﺮى
دادﻧﺶ ﻫﻤﺎن اﻧﻔﺎق ﻣﺎل و ﺑﺬل ﺟﺎن اﺳﺖ ،ﺟﺎن و ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ آن را دوﺳﺖ ﻣﻰدارد.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در اﺑﺘﺪاﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم و
ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪﻳﻦ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﺗﺮى دارﻧﺪ و در اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﺗﺮى ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺰﻟﺖ
اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﻨﺰﻟﺖﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎر ،ﺳﺎﻛﺖ اﺳﺖ وﻟﻰ در آﺧﺮش روﺷﻦ ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺰﻟﺖ
ﻳﻚ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﺎزل و درﺟﺎت ﺑﺴﻴﺎرى اﺳﺖ و اﻳﻦ درﺟﺎت اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ را ﺛﻮاب ﻣﻰدﻫﺪ (1) .
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ﭘﺎداش ﺟﻬﺎد در ﺧﺪا
» و اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ﺟﻬ ُﺪوا ﻓِﻴﻨَﺎ ﻟ ْ ِ
ِِ
ﻴﻦ«،
َﻨﻬﺪﻳَ ُ
َ ََ
َ
ﻨﻬ ْﻢ ﺳﺒُـﻠَﻨَﺎ َو إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﻟ ََﻤ َﻊ اﻟ ُْﻤ ْﺤﺴﻨ َ
» و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در اﻗﺎﻣﻪ دﻳﻦ ﻣﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى راهﻫﺎى ﺧﻮد
ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﺧﺪا ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران اﺳﺖ!«)/69ﻋﻨﻜﺒﻮت(

ﻣﺠﺎﻫﺪة ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن آﺧﺮﻳﻦ ﺣﺪ وﺳﻊ و ﻗﺪرت در دﻓﻊ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ،و
ﺟﻬﺎد ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ،ﺟﻬﺎد ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻇﺎﻫﺮى ،و ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﺷﻴﻄﺎن ،و ﺟﻬﺎد ﻧﻔﺲ!
و ﻣﻌﻨﺎى » َﺟ َﻬ ُﺪوا ﻓِﻴﻨَﺎ «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺎدﺷﺎن ﻫﻤﻮاره در راه ﻣﺎ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﻨﺎﻳﻪ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺟﻬﺎدﺷﺎن در اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ،
ﭼﻪ ﺟﻬﺎد در راه ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ در راه ﻋﻤﻞ ،و ﭼﻮن ﺟﻬﺎدﺷﺎن در راه ﺧﺪا اﺳﺖ ﻫﻴﭻ
ﻋﺎﻣﻠﻰ اﻳﺸﺎن را از اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و اﻃﺎﻋﺖ اواﻣﺮ و ﻧﻮاﺣﻰ او ﺑﺎزﻧﻤﻰدارد .
در اﻳﻨﺠﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺳﺒﻴﻞﻫﺎﻳﻰ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ،و راهﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ درﮔﺎه او ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ راه را ﺑﺮاى اﻳﻦ راه ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى
ﺻﺎﺣﺐ راه ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،و آن ﺻﺎﺣﺐ راه ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻠﻰ از راه اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ اﻳﻦ راه ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﻳﻦ راه ﺑﻪ ﺳﻮى
ﺳﻌﺎدت ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ راهﻫﺎى ﺧﺪا ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻘﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ را ﺑﻪ او
ﻧﺰدﻳﻚ و ﺑﻪ ﺳﻮى او ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و وﻗﺘﻰ ﺧﻮد ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻬﺮا

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﺒﻞ ،ﻫﺪاﻳﺖ روى ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و آن وﻗﺖ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎ آﻳﻪ » َو
ﱠ
ﺪى/17)«،ﻣﺤﻤﺪ( ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﺷﻮد (1) .
ﺬﻳﻦ ْاﻫﺘَ َﺪ ْوا ز َ
اﻟ َ
اد ُﻫ ْﻢ ُﻫ ً
______________________________________________________________________
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ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ! ﭘﺎداش ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا

» ﻳﺄ ﱠ ِ
َدﻟﱡﻜﻢ َﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮٍة ﺗُ ِ
ﻨﺠﻴﻜﻢ ﱢﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ ٍ
اب أَﻟِﻴﻢ؟
َ َ
ﻳﻦ َء َاﻣﻨُﻮا َﻫ ْﻞ أ ُ ْ
َﻳﻬﺎ اﻟﺬ َ
ََ

» ﻫﺎن اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ! آﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺗﺠﺎرﺗﻰ راه ﻧﻤﺎﻳﻢ ﻛﻪ

از ﻋﺬاﺑﻰ دردﻧﺎك ﻧﺠﺎﺗﺘﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ؟

» ﺗُـ ْﺆِﻣﻨﻮ َن ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ و رﺳﻮﻟِ ِﻪ و ﺗﺠ ِﻬ ُﺪو َن ﻓﻰ ﺳﺒِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ﱠ
ﻜﻢ إِن
ُ
َ َ
ﻜﻢ َﺧ ٌﻴﺮ ﻟ ْ
ﻜﻢ َو أَﻧ ُﻔﺴ ُﻜ ْﻢ َذﻟ ْ
ﻴﻞ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﺄ َْﻣ َﻮﻟ ْ
َ َ
ُﻛﻨﺘُ ْﻢ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮن!«
» آن ﺗﺠﺎرت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ اﻳﻤﺎن آورﻳﺪ و در راه ﺧﺪا ﺑﺎ اﻣﻮال و

ﺟﺎﻧﻬﺎﻳﺘﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﻨﻴﺪ اﻳﻦ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺧﻴﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ!«

ِ
ِ
ﺴﻜﻦ ﻃﻴﱢﺒﺔً ﻓﻰ ﺟﻨ ِ
» ﻳـ ْﻐ ِﻔﺮ ﻟَﻜﻢ ذُﻧُﻮﺑﻜﻢ و ﻳ ْﺪ ِﺧﻠْﻜﻢ ﺟﻨ ٍ
ﱠﺖ
ﺗﺤ َﺘﻬﺎ اﻷ َ
ﺗﺠ ِﺮى ﻣﻦ ْ
ﱠﺖ ْ
َﻧﻬ ُﺮ َو َﻣ َ َ
َ
ْ َ
َ ْ ْ َ ْ َ ُ
ٍ ِ
ِ
ﻴﻢ!«
َﻋ ْﺪن َذﻟﻚ اﻟْ َﻔ ْﻮُز اﻟ َْﻌﻈ ُ

» اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺘﺎن را ﻣﻰآﻣﺮزد و ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺗﻰ داﺧﻠﺘﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ
از زﻳﺮ درﺧﺘﺎﻧﺶ ﻧﻬﺮﻫﺎ روان اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﻛﻨﻰ ﻃﻴﺐ در ﺑﺎﻏﻬﺎﻳﻰ ﻋﺪن و ﺟﺎوداﻧﻪ دارد و
اﻳﻦ ﺧﻮد رﺳﺘﮕﺎرى ﻋﻈﻴﻤﻰ اﺳﺖ!«

ِ
ِ
ِِ
ﻴﻦ!«
» َو أُ ْﺧ َﺮى ﺗﺤﺒﱡ َ
ﺼﺮ ﱢﻣ َﻦ اﻟﻠﱠﻪ َو ﻓَـ ْﺘ ٌﺢ ﻗَ ِﺮ ٌ
ﻮﻧﻬﺎ ﻧَ ٌ
ﻳﺐ َو ﺑَﺸ ِﺮ اﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨ َ

» و ﺳﻮد دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺗﺠﺎرت ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻧﺼﺮﺗﻰ از ﺧﺪا و ﻓﺘﺤﻰ
ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ و ﺗﻮ اى ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﺸﺎرت ده!«

)10ﺗﺎ/13ﺻﻒ(

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻳﻤﺎن و ﺟﻬﺎد ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاش ﺟﺎن
آدﻣﻰ ،و رﺑﺢ آن ﻧﺠﺎت از ﻋﺬاب دردﻧﺎك اﺳﺖ .ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﺑﺎ ﻧﻜﺮه آوردن ﻛﻠﻤﻪ
ﺗﺠﺎرت آن را ﺑﺰرگ داﺷﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮده  :ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﺠﺎرﺗﻰ راه ﺑﻨﻤﺎﻳﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرﺗﻰ ﻣﻬﻢ
و ﻋﻈﻴﻢ و ﺟﻠﻴﻞ اﻟﻘﺪر.
و در ﺑﻴﺎن رﺑﺢ آن ﻫﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺠﺎت از ﻋﺬاب اﺳﺖ ،ﺑﻴﺎن ﻧﻜﺮد ﭼﻪ ﻋﺬاﺑﻰ اﺳﺖ،
و ﻓﺮﻣﻮد ﻋﺬاﺑﻰ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ آﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻰﮔﻨﺠﺪ .و ﻣﺼﺪاق اﻳﻦ ﻧﺠﺎت
ﻛﻪ وﻋﺪهاش را داده ،ﻫﻤﺎن ﻣﻐﻔﺮت و ﺟﻨﺖ اﺳﺖ .و اﻣﺎ ﻧﺼﺮت و ﻓﺘﺢ ﻛﻪ آن دو را ﻧﻴﺰ وﻋﺪه
داده ،ﻣﺼﺪاق ﻧﺠﺎت ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺎرج از آن ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ آن دو را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ذﻛﺮ ﻛﺮد ،و ﻧﻔﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﻧﺠﺎت از ﻋﺬاب ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺘﺎن را ﻣﻰآﻣﺮزد ،و ﺑﻪ ﺟﻨﺎت
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 و ادارﻩ کشور، جنگ و صلح، قانون،مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت
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 ﻓﺘﺢ ﻧﺼﻴﺒﺘﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻐﻔﺮت و، و ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﻴﺮوزﺗﺎن ﻧﻤﻮده،داﺧﻠﺘﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ
ِ
ﺼﺮ ﱢﻣ َﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ َو ﻓَـ ْﺘ ٌﺢ
َ  » َو أُ ْﺧ َﺮى ﺗﺤﺒﱡ: و ﻓﺮﻣﻮد،ﺟﻨﺖ و ﻧﺼﺮت و ﻓﺘﺢ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺖ
ٌ َﻮﻧﻬﺎ ﻧ
. ﻳﺐ!« ﭘﺲ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﺪ
ٌ ﻗَ ِﺮ
ِ ِ ِ ِ ِ» ﺗُـ ْﺆِﻣﻨﻮ َن ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ و رﺳﻮﻟِ ِﻪ و ﺗﺠ ِﻬ ُﺪو َن ﻓﻰ ﺳﺒ
ﻜﻢ َو أَﻧ ُﻔ ِﺴ ُﻜ ْﻢ!« ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
ُ
َ َ
ْ ﻴﻞ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﺄ َْﻣ َﻮﻟ
َ َ
 ﮔﻮﻳﺎ ﺷﺨﺼﻰ،ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺠﺎرت را ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده ﺑﻮد ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﺪ
ﭘﺮﺳﻴﺪه اﻳﻦ ﺗﺠﺎرت ﭼﻴﺴﺖ؟ و در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮد اﻳﻦ ﺗﺠﺎرت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ
. در راه او ﺑﺎ ﻣﺎل و ﺟﺎﻧﺘﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﻨﻴﺪ،اﻳﻤﺎن آورده
 ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ،و اﮔﺮ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ رﺳﻮل را ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ذﻛﺮ ﻛﺮد
 و ﮔﺮﻧﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺪون اﻳﻤﺎن ﺑﻪ،اﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮل در آﻧﭽﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ
. ﭼﻮن اﻳﻦ رﺳﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ،رﺳﻮل ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد
ِ
ِ
ِِ
 و ﺷﻤﺎ:ﻴﻦ!« ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
َ » َو أُ ْﺧ َﺮى ﺗﺤﺒﱡ
ٌ ﺼﺮ ﱢﻣ َﻦ اﻟﻠﱠﻪ َو ﻓَـ ْﺘ ٌﺢ ﻗَ ِﺮ
ٌ َﻮﻧﻬﺎ ﻧ
َ ﻳﺐ َو ﺑَﺸ ِﺮ اﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨ
 و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺼﺮﺗﻰ از،  ﻛﻪ دوﺳﺘﺶ داري، دﻳﮕﺮ دارﻳﺪ-  و ﻳﺎ ﺧﺼﻠﺘﻰ- ﻧﻌﻤﺘﻰ
! ﺧﺪا و ﻓﺘﺤﻰ ﻧﺰدﻳﻚ
، در ﺧﺼﻮص ﻧﺼﺮت و ﻓﺘﺢ ﻧﻴﺴﺖ،ﻣﮋدهاى ﻫﻢ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ داده ﺷﺪه
(1) .ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺎداﺷﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻣﻰدﻫﺪ
___________________________________________________________

435 :  ص19 :  اﻟﻤﻴﺰان ج-1

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم

٤٤٥

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
 در ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-1

ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد و رﻛﻮن ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ در اداره اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
ِ ِ ِِ ﱠ
ِﱠ
ُ ﻳﻦ ﻇﻠَ ُﻤﻮا ﻓَـﺘَ َﻤﺴ ُﻜ ُﻢ اﻟﻨ
َ » َو ﻻ ﺗَـ ْﺮَﻛﻨُﻮا إِﻟﻰ اﻟﺬ
َﱠﺎر َو َﻣﺎ ﻟَﻜﻢ ﱢﻣﻦ ُدون اﻟﻠﻪ ﻣ ْﻦ أ َْوﻟﻴَﺎء
«،ﻨﺼﺮو َن
ُ ُﺛُ ﱠﻢ ﻻ ﺗ

» ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺳﺘﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻧﺸﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﻨﻤﻰ ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ و ﻏﻴﺮ ﺧﺪا
(ﻫﻮد/113) «!دوﺳﺘﺎﻧﻰ ﻧﺪارﻳﺪ و ﻳﺎرى ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﺪ

 ﻳﻚ ﻧﻮع اﻋﺘﻤﺎدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻰ از ﻣﻴﻞ و رﻏﺒﺖ ﺑﻪ،رﻛﻮن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﺘﻤﻜﺎران
 ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎرهاى از ﺣﻘﺎﻳﻖ دﻳﻦ را ﻛﻪ، ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻦ رﻛﻮن در اﺻﻞ دﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ،آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ
 و، و از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر اﻳﺸﺎن اﺳﺖ دم ﻓﺮو ﺑﻨﺪد و اﻓﺸﺎء ﻧﻜﻨﺪ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ
ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺣﻴﺎت دﻳﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻛﻪ دﻟﺨﻮاه
اﻳﺸﺎن اﺳﺖ در اداره اﻣﻮر ﻣﺠﺘﻤﻊ دﻳﻨﻰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ و وﻻﻳﺖ اﻣﻮر ﻋﺎﻣﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ
 و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺸﺎن را دوﺳﺖ ﺑﺪارد و دوﺳﺘﻴﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻄﺖ و آﻣﻴﺰش ﺑﺎ آﻧﺎن،ﮔﻴﺮﻧﺪ
.ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺷﺆون ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻳﺎ ﻓﺮدى از اﻓﺮاد اﺛﺮ ﺳﻮء ﺑﮕﺬارد
 و ﻳﺎ ﺣﻖ ﺑﺎ،ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ راه ﺣﻖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻃﻞ ﺳﻠﻮك ﺷﻮد
. اﺣﻴﺎى ﺑﺎﻃﻞ اﺣﻴﺎء ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﻴﺎﺋﺶ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ از داﺳﺘﺎﻧﻬﺎى ﻣﻠﺖﻫﺎى ﺳﺘﻤﻜﺎرى اﺳﺘﻨﺘﺎج
 ﻇﻠﻢ آن ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮك.ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺳﺘﻤﻬﺎﻳﺸﺎن آﻧﻬﺎ را ﻫﻼك ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
 ﺑﻠﻜﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﻜﻮﻫﻴﺪه آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آن،ورزﻳﺪن و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻴﺸﺎن ﻧﺒﻮد

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﻧﻜﻮﻫﺶ ﻛﺮده ﭘﻴﺮوى از ﺳﺘﻤﻜﺎران ﺑﻮده ،ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاش ﻓﺴﺎد در زﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ از اﺻﻼح آن
ﻣﻰﺷﺪ ،و آن ﻓﺴﺎد ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از رﺳﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎى ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻛﻪ واﻟﻴﺎن ﺟﻮر ﺑﺎب
ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻫﻢ از آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ(1) .
______________________________________
 -١اﻟﻤﻴﺰان ج  ١١ :ص ۶٧ :

ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ دوﺳﺘﻲ ﻛﻔﺎر و ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن
ﱠﺨ ِﺬ اﻟْﻤ ْﺆِﻣﻨﻮ َن اﻟْ َﻜ ِﻔ ِﺮﻳﻦ أَوﻟِﻴ ِ
ِ ِِ
ﻴﻦ
» ﻻ ﻳَـﺘ ِ ُ ُ
ﺎء ﻣﻦ ُدون اﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨ َ
َ ََْ
ِ
ﻓﻰ ٍ ِ
ﻛﻢ اﻟﻠﱠﻪُ ﻧَـ ْﻔﺴﻪُ
ﺷﻰء إﻻ أَن ﺗَـﺘﱠـ ُﻘﻮا ﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ ﺗُـ َﻘﺎةً َو ﻳُ َﺤ ﱢﺬ ُر ُ
ْ

َو َﻣﻦ ﻳَـ ْﻔ َﻌ ْﻞ َذﻟِﻚ ﻓَـﻠَْﻴﺲ ِﻣ َﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ
و إِﻟﻰ اﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟْﻤ ِ
ﺼ ُﻴﺮ«،
َ
َ

» ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪاى ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻔﺎر را وﻟﻰ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﻴﻦ

ﺧﻮد ﻛﺴﺎﻧﻰ را دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﻛﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻫﻴﭻ
ﺣﺮﻣﺘﻰ ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ از در ﺗﻘﻴﻪ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﻛﻔﺎر را ﻗﺒﻮل ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﺮس آورﻧﺪ ﺧﺪا ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا
اﺳﺖ!« )/28آل ﻋﻤﺮان(

اﮔﺮ ﻣﺎ ﻛﻔﺎر را اوﻟﻴﺎى ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﺎ آﻧﺎن اﻣﺘﺰاج روﺣﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدهاﻳﻢ،
اﻣﺘﺰاج روﺣﻰ ﻫﻢ ﻣﺎ را ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ رام آﻧﺎن ﺷﻮﻳﻢ ،و از اﺧﻼق و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺆون ﺣﻴﺎﺗﻰ
آﻧﺎن ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮔﺮدﻳﻢ.
و آﻧﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر ﻣﺎ دﺳﺖ ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ آﻳﻪ ﻣﻮرد
ِ
ِ ِِ
ﻴﻦ «،را ﻗﻴﺪ ﻧﻬﻰ ﻗﺮار داده ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﻔﺎر
ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ » ﻣﻦ ُدون اﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨ َ
را اوﻟﻴﺎى ﺧﻮد ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ دوﺳﺘﻰ ﻧﻤﻰورزﻧﺪ.
وﻗﺘﻰ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﺆﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻔﺎر وﻻﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ وﻻﻳﺖ ﻗﻮى ﻫﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاص اﻳﻤﺎﻧﺶ و آﺛﺎر آن ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺸﺘﻪ ،و ﺑﺘﺪرﻳﺞ اﺻﻞ اﻳﻤﺎﻧﺶ ﻫﻢ ﺗﺒﺎه
ﻣﻰﺷﻮد.
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻧﺒﺎل آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد:
ِ
ِ ﱠِ
ﺷﻰ ٍء!« )(1
» َو َﻣﻦ ﻳَـ ْﻔ َﻌ ْﻞ َذﻟﻚ ﻓَـﻠَْﻴﺲ ﻣ َﻦ اﻟﻠﻪ ﻓﻰ ْ
_________________________________________
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) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺻﻼح ﺑﻴﻤﺎردﻻن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻤﺎﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن
ِ
ﱠِ
ِ
ﻳﻦ ﻓﻰ ﻗُـﻠُﻮﺑِ ِﻬﻢ ﱠﻣ َﺮ ٌ
اﺋﺮةٌ ﻓَـ َﻌﺴﻰ اﻟﻠﱠﻪُ
» ﻓَ َﺘﺮى اﻟﺬ َ
ض ﻳُﺴ ِﺮﻋُﻮ َن ﻓﻴ ِﻬ ْﻢ ﻳَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن ﻧ ْﺨﺸﻰ أَن ﺗُﺼﻴﺒَـﻨَﺎ َد َ
ِ ِِ
ِ ِِ ِ
أَن ﻳَﺄ ِ
ﻴﻦ«،
ْﺗﻰ ﺑﺎﻟْ َﻔ ْﺘﺢ أ َْو أ َْﻣ ٍﺮ ﱢﻣ ْﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻓَـﻴُﺼﺒ ُﺤﻮا َﻋﻠﻰ َﻣﺎ أَﺳ ﱡﺮوا ﻓﻰ أَﻧ ُﻔﺴ ِﻬ ْﻢ ﻧَﺪﻣ َ
َ

» ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎردﻻن ﺑﻪ ﺳﻮى ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا ﻣﻰﺷﺘﺎﺑﻨﺪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﻴﻢ آن

دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻼ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ آﻳﺪ  -ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد ﻓﺘﺤﻰ
آورده و اﻣﺮى دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻣﻰداﻧﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎورد ،آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎردﻻن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در دل ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ!«) /52ﻣﺎﺋﺪه(

ﻇﺎﻫﺮ از ﻋﺮف و اﺻﻄﻼح ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮض ﻗﻠﺐ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﻚ
و ﺗﺮدﻳﺪى ﻛﻪ ﺑﺮ درك آدﻣﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و آﻳﺎت اوﺳﺖ ﻣﺴﺘﻮﻟﻰ
و ﭼﻴﺮه ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﻗﻠﺐ ﺑﺎ آن ﻣﻌﺎرف ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻘﺎﺋﺪ دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﺟﻮش ﺑﺨﻮرد و
اﻧﺴﺎن ﻣﺒﺘﻼى ﺑﻪ آن ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ ﻋﻘﺪ ﻗﻠﺒﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و آﻳﺎﺗﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺮاى دﻟﻬﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى اﺳﺖ ،ﺑﺮاى ﻋﻼج آن ﺑﻴﻤﺎرى
در آﻳﺎﺗﻰ از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻤﺶ ﻋﻼج ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻋﺎم و ﻛﻠﻰ
ِ
ِ
ﺐ َو
ﻓﺮﻣﻮده »◌ِ :ﻳَـ ْﻬﺪﻳ ِﻬ ْﻢ َرﺑﱡـ ُﻬ ْﻢ ﺑِﺈﻳﻤﺎﻧِ ِﻬﻢ!« )/9ﻳﻮﻧﺲ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:إِﻟ َْﻴﻪ ﻳَ ْ
ﺼ َﻌ ُﺪ اﻟْ َﻜﻠ ُﻢ اﻟﻄﱠﻴﱢ ُ
اﻟْﻌﻤﻞ اﻟ ﱠ ِ
ﺢ ﻳَـ ْﺮﻓَـﻌُﻪ !« )/10ﻓﺎﻃﺮ(
ﺼﺎﻟ ُ
ََ ُ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ دﭼﺎر ﻣﺮض ﻗﻠﺐ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮد را ﻣﺪاوا و ﺑﻴﻤﺎرى ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﻃﺮف ﺳﺎزد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺒﺮد و ﺗﻮﺑﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻤﺎن ﺑﻪ او و
ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻪ اﻓﻜﺎر ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ(1) .
_____________________________________________________________________________________________________________________
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دﺳﺘﻮراﺗﻲ در ﺣﻔﻆ ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن و ﻣﻌﺎﻫﺪات
» ﻳﺄَﻳﱡـﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ءاﻣﻨُﻮا أَوﻓُﻮا ﺑِﺎﻟْﻌ ُﻘ ِ
ﻮد«!...
َ َ
ُ
َ ََ ْ
» ﻫﺎن اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات وﻓﺎ ﻛﻨﻴﺪ/1) «!...ﻣﺎﺋﺪه(

ﻋﻘﺪ  -ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ  -ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎى اﻟﻬﻰ و دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا از
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ارﻛﺎن دﻳﻦ و اﺟﺰاى آن ﭼﻮن ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻧﺒﻮت و ﻣﻌﺎد و
ﺳﺎﻳﺮ اﺻﻮل ﻋﻘﺎﺋﺪ و اﻋﻤﺎل ﻋﺒﺎدﺗﻰ و اﺣﻜﺎم ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ و اﻣﻀﺎﺋﻰ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻘﺪ
ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻏﻴﺮه ﻣﻰﺷﻮد ،ﻻ ﺟﺮم ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ و ﺻﺤﻴﺢﺗﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﻘﻮد در آﻳﻪ را

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻘﺪ ﺑﺮ آن ﺻﺎدق اﺳﺖ.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در وﻓﺎء ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻛﻪ دارد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮده ،و رﻋﺎﻳﺖ ﻋﻬﺪ را و
در ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰ آن و ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺎدﻳﻘﻰ ﻛﻪ دارد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺗﺎﻛﻴﺪى ﻛﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ از
آن ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن را ﻣﻰﺷﻜﻨﻨﺪ را ﺑﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﺬﻣﺖ ﻓﺮﻣﻮده،
و ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﻋﻨﻴﻒ و ﻟﺤﻨﻰ ﺧﺸﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮده ،و ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﭘﺎى ﺑﻨﺪ وﻓﺎى ﺑﻪ ﻋﻬﺪ
ﺧﻮﻳﺸﻨﺪ در آﻳﺎﺗﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺪح و ﺛﻨﺎ ﻛﺮده ،و آﻳﺎت آﻧﻘﺪر زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺑﺬﻛﺮ آﻧﻬﺎ
ﻧﻴﺴﺖ .
و ﻟﺤﻦ آﻳﺎت و ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ دارد ﻃﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺑﻰ
وﻓﺎى ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و زﺷﺘﻰ ﻋﻬﺪﺷﻜﻨﻰ از ﻓﻄﺮﻳﺎت ﺑﺸﺮ اﺳﺖ(1) .
__________________________________________
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ﺷﺮاﻳﻂ رﻋﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﻧﻘﺾ ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ
» و إِ ﱠﻣﺎ ﺗ َﺨﺎﻓَ ﱠﻦ ِﻣﻦ ﻗَـﻮٍم ِﺧﻴﺎﻧَﺔً ﻓَﺎﻧﺒِ ْﺬ إِﻟَﻴ ِﻬﻢ ﻋﻠﻰ ٍ
ِ
ِ
ﻴﻦ !«
ْ ْ َ
ْ َ
َ
ﺳﻮاء إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﺨﺎﺋﻨ َ
َ
» و اﮔﺮ ﺑﻴﻢ داﺷﺘﻰ از ﻗﻮﻣﻰ ﻣﺒﺎدا ﺧﻴﺎﻧﺘﻰ را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﻴﻔﻜﻦ ﺑﺴﻮﻳﺸﺎن
ﻋﻬﺪﺷﺎن را ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوى ﻛﻪ ﺧﺪا دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد ﺧﻴﺎﻧﺖﻛﺎران را!« ) /58اﻧﻔﺎل(

اﻳﻦ دو آﻳﻪ دو دﺳﺘﻮر اﻟﻬﻰ اﺳﺖ در ﻗﺘﺎل ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﻬﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﻋﻬﺪ را
ﻣﻰﺷﻜﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺗﺮس اﻳﻦ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﻜﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ اﮔﺮ دارﻧﺪﮔﺎن ﻋﻬﺪ از ﻛﻔﺎر ﺑﺮ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺪار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و آﻧﺮا در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺸﻜﻨﻨﺪ
ﺑﺮ وﻟﻰ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ آﻧﺎن ﺳﺨﺖﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺗﺮس اﻳﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺸﻜﻨﻨﺪ و اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ آﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ او ﻧﻴﺰ ﻟﻐﻮﻳﺖ ﻋﻬﺪ را اﻋﻼم
ﻧﻤﻮده و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻗﺘﺎل ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﭙﺮدازد ،و ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم ﻟﻐﻮﻳﺖ آن ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻗﺘﺎل ﻧﻜﻨﺪ ﭼﻪ
اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﺤﻮه ﺧﻴﺎﻧﺖ اﺳﺖ .
و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻨﺪ و آﻧﺮا ﻧﺸﻜﺴﺘﻪ و ﺗﺮس اﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﻨﻨﺪ در ﺑﻴﻦ
ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻋﻬﺪﺷﺎن را ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺘﻪ و اﺣﺘﺮام ﻛﻨﻨﺪ(1) .
___________________________
 -١اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص ١۴٧ :

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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دﺳﺘﻮراﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﺳﻼم
ﺳﻮره ﺣﺠﺮات ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ از اﺣﻜﺎم دﻳﻦ اﺳﺖ ،اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺳﻌﺎدت
زﻧﺪﮔﻰ ﻓﺮدى اﻧﺴﺎن ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻧﻈﺎم ﺻﺎﻟﺢ و ﻃﻴﺐ در ﻣﺠﺘﻤﻊ او ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻰﮔﺮدد.
ﺑﻌﻀﻰ از آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ادب ﺟﻤﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﺪه و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن رﻋﺎﻳﺖ
ﺷﻮد ،و ﭘﺎرهاى آداﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ در ﭘﻨﺞ آﻳﻪ اول ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ آن  ،اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻣﺠﺘﻤﻊ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ آن را رﻋﺎﻳﺖ
ﻛﻨﻨﺪ.
ﻗﺴﻤﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮىﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ اﻓﺮاد ﺑﺮ ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ دارﻧﺪ ،و
ﺗﻔﺎﺿﻞ و ﺑﺮﺗﺮى اﻓﺮاد از اﻫﻢ اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻰ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ آن ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﻰﺷﻮد ،و
اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى زﻧﺪﮔﻰ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت و ﻋﻴﺶ ﭘﺎك و ﮔﻮارا ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎ آن ﺑﻴﻦ
دﻳﻦ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺮق ﻣﻰﮔﺬارد ،و ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﺪام دﻳﻦ ﺣﻖ اﺳﺖ ،و ﻛﺪام از ﺳﻨﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻗﻮﻣﻰ اﺳﺖ(1) .
____________________________________________________________

 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 455 :

دﺳﺘﻮراﺗﻲ ﺑﺮاي اداره رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

 -1ﻧﻬﻲ از ﻣﺴﺨﺮه ﻛﺮدن و ﻋﻨﻮان ﺑﺪ دادن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن

» ﻳﺄَﻳﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ءاﻣﻨﻮا ﻻ ﻳﺴ َﺨﺮ ﻗَـﻮم ﱢﻣﻦ ﻗَـﻮٍم ﻋﺴﻰ أَن ﻳ ُﻜﻮﻧُﻮا ﺧﻴﺮاً ﱢﻣﻨﻬﻢ و ﻻ ﻧِﺴﺎء ﱢﻣﻦ ﻧﱢ ٍ
ﺴﺎء
َ
ْ َ
َ َ َُ َ ْ ْ ٌ
َ َ
َ
ٌ
ُْ َ
ِ
ﺴﻜﻢ َو ﻻ ﺗَـﻨَﺎﺑَـ ُﺰوا ﺑِﺎﻷَﻟْ َﻘ ِ
ﺐ ﺑِْﺌﺲ
اﻻﺳﻢ اﻟْ ُﻔﺴﻮ ُق
َﻋﺴﻰ أَن ﻳَ ُﻜ ﱠﻦ َﺧﻴﺮاً ﱢﻣ ُ
ﻨﻬ ﱠﻦ َو ﻻ ﺗَـﻠْﻤ ُﺰوا أَﻧ ُﻔ ْ
ُ
اﻻﻳﻤ ِﻦ َو َﻣﻦ ﻟﱠ ْﻢ ﻳَـﺘُﺐ ﻓَﺄُوﻟَﺌﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟﻈﻠِ ُﻤﻮ َن!«
ﺑَـ ْﻌ َﺪ َ
» اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﻗﻮﻣﻰ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﻗﻮﻣﻰ دﻳﮕﺮ را ﻣﺴﺨﺮه ﻛﻨﺪ ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ ﻛﻪ آﻧﺎن از اﻳﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از زﻧﺎن ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ زﻧﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ را ﻣﺴﺨﺮه
ﻛﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﻧﺎن از اﻳﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻴﺒﻬﺎى ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻼ
ﻣﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻋﻴﺐ ﻳﻜﻰ از ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮ ﻣﻼ ﻛﻨﻴﺪ در واﻗﻊ ﻋﻴﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻼ
ﻛﺮدهاﻳﺪ و ﻟﻘﺐ ﺑﺪ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻨﻬﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺪ رﻗﻢ ﻳﺎدآورى از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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از اﻳﻤﺎن ﺑﺎز ﻫﻢ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﻓﺴﻮق ﻳﺎد ﻛﻨﻴﺪ و ﻫﺮ ﻛﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻜﻨﺪ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن از
ﺳﺘﻤﻜﺎراﻧﻨﺪ!« ) /11ﺣﺠﺮات(

می ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻰ را ﻣﺴﺨﺮه ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آن ﻛﺲ ﻧﺰد ﺧﺪا از
ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .
ِ
ﺴﻜﻢ !« ﻛﻠﻤﻪ ﻟﻤﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ را ﺑﻪ ﻋﻴﺒﺶ
» َو ﻻ ﺗَـﻠْﻤ ُﺰوا أَﻧ ُﻔ ْ
آﮔﺎه ﺳﺎزى .و اﮔﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺰﺑﻮر را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ » اﻧﻔﺴﻜﻢ  -ﺧﻮد را «،ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮاى اﺷﺎره ﺑﻪ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻳﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﻪ از ﻫﻤﻨﺪ ،و
ﻓﺎش ﻛﺮدن ﻋﻴﺐ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻓﺎش ﻛﺮدن ﻋﻴﺐ ﺧﻮد اﺳﺖ .
» َو ﻻ ﺗَـﻨَﺎﺑَـ ُﺰوا ﺑِﺎﻷَﻟْ َﻘ ِ
ﺐ !« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻟﻘﺐ زﺷﺖ
از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺎﺳﻖ ،ﺳﻔﻴﻪ و اﻣﺜﺎل آن ﻧﺪﻫﻨﺪ.
 -2ﻧﻬﻲ از ﺳﻮء ﻇﻦ ،ﺗﺠﺴﺲ ﻋﻴﻮب ،و ﻏﻴﺒﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن

َﻳﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ءاﻣﻨُﻮا ْ ِ ِ
ﺗﺠﺴﺴﻮا َو ﻻ ﻳَـﻐْﺘَﺐ
» ﻳَﺄ َ
اﻟﻈﻦ إِﺛْ ٌﻢ َو ﻻ َ
َ ََ
اﻟﻈﻦ إِ ﱠن ﺑَـ ْﻌﺾ ّ
اﺟﺘَﻨﺒُﻮا َﻛﺜﻴﺮاً ﱢﻣ َﻦ ّ
ﻳﺤﺐ أَﺣ ُﺪﻛﻢ أَن ﻳﺄْﻛﻞ ﻟَﺤﻢ أ ِ
ﺑﱠـﻌﻀ ُﻜﻢ ﺑـﻌﻀﺎً أَ ِ
َﺧ ِﻴﻪ َﻣ ْﻴﺘﺎً ﻓَ َﻜ ِﺮْﻫﺘُ ُﻤﻮﻩُ َو اﺗﱠـ ُﻘﻮا اﻟﻠﱠﻪَ إِ ﱠن اﻟﻠﱠ َﻪ
َْ
ْ
َ ْ َ َ َْ
ﺗَـ ﱠﻮ ِ
ﻴﻢ!«
ٌ
اب ﱠرﺣ ٌ
» ﻫﺎن اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ! از ﺑﺴﻴﺎرى ﮔﻤﺎﻧﻬﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از
ﮔﻤﺎﻧﻬﺎ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،و از ﻋﻴﻮب ﻣﺮدم ﺗﺠﺴﺲ ﻣﻜﻨﻴﺪ و دﻧﺒﺎل ﺳﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻏﻴﺒﺖ ﻣﻜﻨﻴﺪ،
آﻳﺎ ﻳﻜﻰ از ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ دوﺳﺖ ﺑﺪارد ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮادر ﻣﺮده ﺧﻮد را ﺑﺨﻮرد؟ ﻗﻄﻌﺎ از
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرى ﻛﺮاﻫﺖ دارﻳﺪ و از ﺧﺪا ﭘﺮوا ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ!«
)/12ﺣﺠﺮات(

ﻣﻨﻈﻮر آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻬﻰ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻇﻦ ﺑﺪ اﺳﺖ ،ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :اﮔﺮ در
ﺑﺎره ﻛﺴﻰ ﻇﻦ ﺑﺪى ﺑﻪ دﻟﺖ وارد ﺷﺪ آن را ﻧﭙﺬﻳﺮ و ﺑﻪ آن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ ﻣﺪه!
ﺗﺠﺴﺴﻮا َو ﻻ ﻳَـ ْﻐﺘَﺐ ! « ﺗﺠﺴﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭘﻰﮔﻴﺮى و ﺗﻔﺤﺺ از اﻣﻮر ﻣﺮدم
»ﻻ َ
اﺳﺖ ،اﻣﻮرى ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻋﻨﺎﻳﺖ دارﻧﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺗﻮ آﻧﻬﺎ را ﭘﻰﮔﻴﺮى ﻛﻨﻰ ﺗﺎ ﺧﺒﺮدار
ﺷﻮى.
ﻛﻠﻤﻪ ﻏﻴﺒﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ در ﻏﻴﺎب ﻛﺴﻰ ﻋﻴﺒﻰ از او ﺑﮕﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﺣﻜﻤﺖ
و وﺟﺪان ﺑﻴﺪار ﺗﻮ را از آن ﻧﻬﻰ ﻛﻨﺪ.
و ﺷﺎرع اﺳﻼم از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ از ﻏﻴﺒﺖ ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ :ﻏﻴﺒﺖ اﺟﺰاى ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮى
را ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻰﺳﺎزد ،و از ﺻﻼﺣﻴﺖ داﺷﺘﻦ آن آﺛﺎر ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻛﻪ از ﻫﺮ
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ﻛﺴﻰ ﺗﻮﻗﻌﺶ ﻣﻰرود ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آن آﺛﺎر ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد از اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎﻣﻴﺰد و در ﻛﻤﺎل اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ و ﺳﻼﻣﺘﻰ از ﻫﺮ ﺧﻄﺮى ﺑﺎ او ﻳﻜﻰ
ﺷﻮد ،و ﺗﺮﺳﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ او ﺑﻪ دل راه ﻧﺪﻫﺪ ،و او را اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻋﺎدل و ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪاﻧﺪ ،و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ او ﻣﺎﻧﻮس ﺷﻮد ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ از دﻳﺪن او ﺑﻴﺰار ﺑﺎﺷﺪ و او را ﻓﺮدى ﭘﻠﻴﺪ ﺑﺸﻤﺎرد .در اﻳﻦ
ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻚ ﺗﻚ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺛﺎرى ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﻳﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰﮔﺮدد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻴﻨﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺗﻦ واﺣﺪ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻏﻴﺒﺖ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺑﻄﺎل ﻫﻮﻳﺖ و ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻓﺮادى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن از ﺟﺮﻳﺎن
اﻃﻼﻋﻰ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﺷﺎن ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺧﻄﺮى ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮاﻳﺸﺎن دارد اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از آن اﺣﺘﺮاز ﻣﻰﺟﻮﻳﻨﺪ و
ﻧﻤﻰﮔﺬارﻧﺪ ﭘﺮدهاى را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ روى ﻋﻴﻮﺑﺸﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻳﮕﺮان ﭘﺎره ﺷﻮد.
اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﻼم اﺷﻌﺎر و ﻳﺎ دﻻﻟﺘﻰ ﻫﺴﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺮﻣﺖ
ﻏﻴﺒﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎره ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﻌﻠﻴﻞ آن ﻋﺒﺎرت» ﻟَﺤﻢ أ ِ
َﺧ ِﻴﻪ «،را
َْ
آورده ،و ﻣﺎ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﺧﻮت ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ(1) .
___________________________________________________________________________________________________
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ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻲ ﺑﺮاي اﺻﻼح اﻓﻜﺎر اﺟﺘﻤﺎع در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮادث
ﺼﻴﺒ ٍﺔ إِﻻ ﺑِِﺈ ْذ ِن اﻟﻠﱠ ِﻪ و ﻣﻦ ﻳـ ْﺆِﻣﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ْﻳﻬ ِﺪ ﻗَـﻠْﺒﻪ و اﻟﻠﱠﻪ ﺑِﻜﻞ ٍ ِ
ِ ِ
ﻴﻢ!«
» َﻣﺎ أَﺻﺎب ﻣﻦ ﱡﻣ َ
ََ ُ
ﺷﻰء َﻋﻠ ٌ
َُ َ ُ ّ ْ

» ﻫﻴﭻ ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن آورد ﺧﺪا دﻟﺶ را
ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى داﻧﺎ اﺳﺖ!«

ِ
َﻃﻴﻌﻮا اﻟﻠﱠﻪ و أ ِ
ِ
ِ
ﱠ
ﻴﻦ!«
َﻃﻴﻌُﻮا اﻟ ﱠﺮ َ
» َو أ ُ َ َ
ﺳﻮل ﻓَِﺈن ﺗَـ َﻮﻟ ْﻴﺘُ ْﻢ ﻓَِﺈﻧﱠ َﻤﺎ َﻋﻠﻰ َرﺳﻮﻟﻨَﺎ اﻟْﺒَـﻠَ ُﻎ اﻟ ُْﻤﺒ ُ

» و ﺧﺪاى را اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻴﺪ و رﺳﻮل را ﻫﻢ در ﻫﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰدﻫﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ
اﮔﺮ اﻋﺮاض ﻛﻨﻴﺪ او ﻣﺴﺆول ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﺑﻪ ﻋﻬﺪه رﺳﻮل ﻣﺎ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺎم
ﻣﺮا ﺑﻪ روﺷﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ!«

) /12ﺗﻐﺎﺑﻦ(

ﻋﻤﻞ از ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻣﻞ و اﺛﺮ از ﻫﻴﭻ ﻣﺆﺛﺮى ﺑﺪون اذن ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻰﺷﻮد،
ﭘﺲ ﻫﺮ ﺳﺒﺒﻰ را ﻛﻪ ﻓﺮض ﻛﻨﻰ ﻣﻮاﻧﻌﻰ دارد ﻛﻪ ﻧﻤﻰﮔﺬارد در ﻣﺴﺒﺐ ﺧﻮد اﺛﺮ ﻛﻨﺪ ،و اذن
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن آن ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻣﻮاﻧﻊ را ﺑﺮدارد ،و ﻫﺮ ﺳﺒﺒﻰ را ﻓﺮض
ﻛﻨﻰ ﻛﻪ در ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﻋﻤﻠﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻋﻤﻠﻜﺮدش ﺑﻪ
اذن ﺧﺪا اﺳﺖ و اذن ﺧﺪا در آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺑﺮ ﺳﺮ راﻫﺶ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ
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 در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﺒﺒﻰ ﺑﺪون اذن او در،ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺒﺒﻰ ﻫﻢ ﻣﻼزم ﺑﺎ اذن ﺧﺪا اﺳﺖ
. ﻣﺴﺒﺐ ﺧﻮد اﺛﺮ ﻧﻤﻰﮔﺬارد
ِ
ِ َﻃﻴﻌﻮا اﻟﻠﱠﻪ و أ
ِ
ِ
ﱠ
ﻴﻦ!« ﻣﺮاد از
َ َﻃﻴﻌُﻮا اﻟ ﱠﺮ
ُ » َو أ
ََ
ُ ﺳﻮل ﻓَِﺈن ﺗَـ َﻮﻟ ْﻴﺘُ ْﻢ ﻓَِﺈﻧﱠ َﻤﺎ َﻋﻠﻰ َرﺳﻮﻟﻨَﺎ اﻟْﺒَـﻠَ ُﻎ اﻟ ُْﻤﺒ
 و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ، در آﻧﭽﻪ از ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده،اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﻣﻨﻘﺎد ﺷﺪن ﺑﺮاى او اﺳﺖ
 و ﻣﺮاد از اﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮل اﻧﻘﻴﺎد و اﻣﺘﺜﺎل دﺳﺘﻮراﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او،آن ﺑﺪون ﭼﻮن و ﭼﺮا اﺳﺖ
. وﻻﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او داده اﺳﺖ،ﺑﻪ ﺣﺴﺐ وﻻﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻣﺖ دارد ﻣﻰدﻫﺪ
 و ﻳﺎ از اﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮل ﺑﺪان،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا در آﻧﭽﻪ از دﻳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده
 رﺳﻮل ﻣﺎ،ﺟﻬﺖ ﻛﻪ وﻟﻰ اﻣﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ اﻋﺮاض ﻛﻨﻴﺪ
 ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ او ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﺸﺪه ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ
(1). ﻛﻪ رﺳﺎﻧﻴﺪ،ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪه ﻛﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
____________________________________________________________
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 -2دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

 -2در ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ

اداره دو رﻛﻦ ﻣﺎﻟﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻟﻬﻢ َو ﻻ ﺗَـﺘَﺒَ ﱠﺪﻟُﻮا اﻟ َﺨﺒِﻴﺚ ﺑِﺎﻟﻄﻴﱢ ِ
ﺐ َو ﻻ ﺗَﺄْﻛﻠُﻮا أ َْﻣ َﻮﻟ َُﻬ ْﻢ إِﻟﻰ أ َْﻣ َﻮﻟِ ُﻜ ْﻢ
» َو َءاﺗُﻮا اﻟْﻴَﺘَ َﻤﻰ أ َْﻣ َﻮ ْ
إِﻧﱠﻪُ ﻛﺎ َن ُﺣﻮﺑﺎً َﻛﺒِﻴﺮاً !«
» و اﻣﻮال ﻳﺘﻴﻤﺎن را ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﻴﺪ و ﻣﺎل ﺑﺪ و ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺧﻮب و ﻣﺮﻏﻮب آﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻜﻨﻴﺪ و اﻣﻮال آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﺎل ﺧﻮد ﻣﺨﻮرﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﮔﻨﺎﻫﻰ ﺑﺲ ﺑﺰرگ اﺳﺖ!«

ﺎﻧﻜﺤﻮا ﻣﺎ ﻃﺎب ﻟَ ُﻜﻢ ﱢﻣﻦ اﻟﻨ ِ
ِ
ِ
ِ
ﱢﺴﺎء َﻣﺜْﻨﻰ َو ﺛُـﻠَﺚ َو ُرﺑَ َﻊ
» َو إِ ْن ﺧ ْﻔﺘُ ْﻢ أَﻻ ﺗُـ ْﻘﺴﻄﻮا ﻓﻰ اﻟْﻴَﺘَ َﻤﻰ ﻓَ ُ َ
َ
ﻓَِﺈ ْن ِﺧ ْﻔﺘُ ْﻢ أَﻻ ﺗَـ ْﻌ ِﺪﻟُﻮا ﻓَـ َﻮ ِﺣ َﺪ ًة أ َْو َﻣﺎ َﻣﻠَ َﻜﺖ أَﻳْ َﻤﻨُ ُﻜ ْﻢ َذﻟِﻚ أَ ْدﻧﻰ أَﻻ ﺗَـﻌُﻮﻟُﻮا «!...
» اﮔﺮ ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا در ﺑﺎره ﻳﺘﻴﻤﺎن ﻣﺮاﻋﺎت ﻋﺪل و داد ﻧﻜﻨﻴﺪ ﭘﺲ آن ﻛﺲ از زﻧﺎﻧﺮا
ﺑﻪ ﻧﻜﺎح ﺧﻮد در آورﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﻴﻜﻮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ :دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر) ﻧﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ( و اﮔﺮ ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن زﻧﺎن ﻣﺘﻌﺪد ﮔﻴﺮﻳﺪ راه ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﭙﻴﻤﻮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺘﻢ
ﻛﻨﻴﺪ ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ زن اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮده و ﻳﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﻨﻴﺰى دارﻳﺪ ﺑﻪ آن اﻛﺘﻔﺎ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﺮك ﺳﺘﻤﻜﺎرى اﺳﺖ!«

) 2و /3ﻧﺴﺎء(

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻜﺎح و ارث ،دو ﺑﺎب از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺎﻋﻈﻤﺖﺗﺮﻳﻦ اﺑﻮاب ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻤﻪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻋﻈﻴﻢﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮ را در ﺗﻜﻮن و ﻫﺴﺘﻰ دادن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻘﺎى آن
دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻜﺎح ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن وﺿﻊ ﺗﻮﻟﺪﻫﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ،و
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﮔﺮدد ﻓﻼن ﺷﺨﺺ از اﺟﺰاى اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ ،و ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ در ﺗﻜﻮن او
دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ،و اﻣﺎ ارث از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﻜﻞ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ارث
ﺛﺮوت ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﻴﺎ را ﻛﻪ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻨﻴﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮى در زﻧﺪﮔﻰ و ﺑﻘﺎ
اﺳﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ.

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،در ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن دو ﺟﻬﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده ،از زﻧﺎ و ﻫﺮ
ازدواج ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﻧﻴﺰ از ﺧﻮردن ﻣﺎل ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮده ،و راه ﻛﺴﺐ ﻣﺸﺮوع را
ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺗﺠﺎرت ﻧﺎﺷﻰ از رﺿﺎى ﻃﺮﻓﻴﻦ داﻧﺴﺘﻪ و ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ دو اﺻﻞ اﺳﺎﺳﻰ و
ﮔﺮاﻧﻘﺪر از اﻣﻮرى ﻛﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ را ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﻰﺷﻮد ،اﺻﻠﻰ در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و
اﺻﻠﻰ دﻳﮕﺮ در اﻣﺮ ﻣﺎل و اﻳﻦ دو اﻣﺮ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻰﺷﻮد (1) .
________________________________________________________________________________________________________________________________________

 -١اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص 238 :

دﺳﺘﻮراﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ِ
ِ
ﻣﺤﺴﻮراً«،
ﺴﻄﻬﺎ ﻛ ﱠﻞ اﻟْﺒَﺴﻂ ﻓَـﺘَـ ْﻘﻌُ َﺪ َﻣﻠُﻮﻣﺎً ْ
ﺗﺠ َﻌ ْﻞ ﻳَ َﺪك َﻣﻐْﻠُﻮﻟَﺔً إِﻟﻰ ﻋُﻨُﻘﻚ َو ﻻ ﺗَـ ْﺒ َ
» َو ﻻ ْ

» در اﻧﻔﺎق ﺑﻪ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎن زﻳﺎده روى ﻣﻜﻦ ﻧﻪ ﺑﺨﻞ ﺑﻮرز ﻛﻪ ﮔﻮﺋﻰ دﺳﺘﺖ را ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺖ
ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻪ آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺎز ﻛﻦ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﺮاى روز ﻣﺒﺎدا ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﺬارى آﻧﻮﻗﺖ
ﺗﻬﻰدﺳﺖ ﺑﻨﺸﻴﻨﻰ و ﺧﻮد را ﻣﻼﻣﺖ ﻛﻨﻰ«،

» إِ ﱠن رﺑﱠﻚ ﻳـﺒﺴﻂ اﻟ ﱢﺮْز َق ﻟِﻤﻦ ﻳﺸﺎء و ﻳـ ْﻘ ِﺪر إِﻧﱠﻪُ ﻛﺎ َن ﺑِ ِﻌﺒ ِ
ﺎد ِﻩ َﺧﺒِﻴﺮا ﺑ ِ
ﺼﻴﺮاً«،
َ َْ
َ
َ َ
َ َ َُ َ ُ

» ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ رزق را ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺗﻨﮓ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،آرى او ﺑﻪ ﺻﻼح ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد آﮔﺎه و ﺑﻴﻨﺎ اﺳﺖ«،

ﺎﻛﻢ إِ ﱠن ﻗَـْﺘـﻠَ ُﻬ ْﻢ ﻛﺎ َن ِﺧﻄﺌﺎً َﻛﺒِﻴﺮاً«،
» َو ﻻ ﺗَـ ْﻘﺘُـﻠُﻮا أ َْوﻟَ َﺪ ُﻛ ْﻢ َﺧﺸﻴَﺔَ إِ ْﻣﻠَ ٍﻖ ْ
ﻧﺤ ُﻦ ﻧَـ ْﺮُزﻗُـ ُﻬ ْﻢ َو إِﻳﱠ ْ
» و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را از ﺗﺮس ﻓﻘﺮ ﻣﻜﺸﻴﺪ ،ﻣﺎ آﻧﺎن را و ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را روزى ﻣﻰدﻫﻴﻢ ،و
ﻛﺸﺘﻦ آﻧﺎن ﺧﻄﺎﺋﻰ ﺑﺰرگ اﺳﺖ«،

ِ
ﺳﺎء ﺳﺒِﻴﻼً«،
» َو ﻻ ﺗَـ ْﻘ َﺮﺑُﻮا اﻟ ﱢﺰﻧﻰ إِﻧﱠﻪُ ﻛﺎ َن ﻓَﺤﺸﺔً َو َ

» و ﻧﺰدﻳﻚ زﻧﺎ ﻣﺸﻮﻳﺪ ﻛﻪ زﻧﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﻮده و روﺷﻰ زﺷﺖ اﺳﺖ!«

ْﺤ ّﻖ َو َﻣﻦ ﻗُﺘِ َﻞ َﻣﻈﻠُﻮﻣﺎً ﻓَـ َﻘ ْﺪ َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ﻟَِﻮﻟِﻴﱢ ِﻪ ﺳﻠْﻄﻨﺎً
» َو ﻻ ﺗَـ ْﻘﺘُـﻠُﻮا اﻟﻨﱠـ ْﻔﺲ اﻟﱠﺘﻰ َﺣ ﱠﺮَم اﻟﻠﱠﻪُ إِﻻ ﺑِﺎﻟ َ
ﻓَﻼ ﻳُﺴ ِﺮف ﻓﻰ اﻟْ َﻘ ْﺘ ِﻞ إِﻧﱠﻪُ ﻛﺎ َن َﻣﻨﺼﻮراً«،

» و ﺧﻮﻧﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده ﻣﺮﻳﺰﻳﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻛﺸﺘﻦ او ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ
ﺑﻰﮔﻨﺎﻫﻰ را ﺑﻜﺸﺪ ﻣﺎ ﺑﺮاى وﻟﻰ او ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻗﺮار دادهاﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﻗﺎﺗﻞ را ﺑﻜﺸﺪ ﭘﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﺴﻰ در ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى از ﺣﺪ ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺑﻰﮔﻨﺎه ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎرى ﺷﺪه«،

ِ
ﺎل اﻟْﻴَﺘِ ِ
ﺴﻦ َﺣﺘﻰ ﻳَـ ْﺒـﻠُ َﻎ أَﺷﺪﱠﻩُ َو أ َْوﻓُﻮا ﺑِﺎﻟ َْﻌ ْﻬ ِﺪ إِ ﱠن اﻟ َْﻌ ْﻬ َﺪ
» َو ﻻ ﺗَـ ْﻘ َﺮﺑُﻮا َﻣ َ
ﻴﻢ إِﻻ ﺑِﺎﻟﱠﺘﻰ ﻫ َﻰ أ ْ
َﺣ ُ
ﻛﺎ َن َﻣﺴﺌُﻮﻻً«،

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» ﺑﻪ ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺸﻮﻳﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻨﺤﻮى ﻛﻪ ﺗﺼﺮف در آن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى ﻳﺘﻴﻢ
از ﺗﺼﺮف ﻧﻜﺮدن ،و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎل او را ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ رﺷﺪ ﺑﺮﺳﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ
ﺧﻮد وﻓﺎ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻛﻪ از ﻋﻬﺪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ!«

ﺴﻄﺎس اﻟْﻤﺴﺘ ِﻘ ِ ِ
ﺴﻦ ﺗَﺄْ ِوﻳﻼً«،
» َو أ َْوﻓُﻮا اﻟْ َﻜ ْﻴ َﻞ إِ َذا ﻛﻠْﺘُ ْﻢ َو ِزﻧُﻮا ﺑِﺎﻟ ِْﻘ
ِ ُ َ
ﻴﻢ َذﻟﻚ َﺧ ٌﻴﺮ َو أ ْ
َﺣ ُ

» و ﭼﻮن ﺗﺮازودارى ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻛﻴﻞ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻫﻴﺪ و ﺑﺎ وزﻧﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺪﻫﻴﺪ و
ﺑﺴﺘﺎﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﺮاى دﻧﻴﺎﻳﺘﺎن ﺧﻮﺑﺴﺖ و ﻫﻢ در آﺧﺮت ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮى دارد«،

ِِ ِ
ﺼﺮ َو اﻟْ ُﻔ َﺆ َ
اد ﻛ ﱡﻞ أُوﻟَﺌﻚ ﻛﺎ َن َﻋ ْﻨﻪُ
ْﻢ إِ ﱠن ْ
» َو ﻻ ﺗَـ ْﻘﻒ َﻣﺎ ﻟ َْﻴﺲ ﻟَﻚ ﺑﻪ ﻋﻠ ٌ
اﻟﺴﻤ َﻊ َو اﻟْﺒَ َ
َﻣﺴﺌُﻮﻻً«،

» دﻧﺒﺎل ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺑﺪان ﻋﻠﻢ ﻧﺪارى ﻣﮕﻴﺮ ﻛﻪ ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ و دل در ﺑﺎره ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ
روزى ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ«،

ﺶ ﻓﻰ اﻷ َْر ِ
» َو ﻻ ﺗَ ْﻤ ِ
ﺎل ﻃﻮﻻً«،
اﻟﺞ ِ◌ﺑَ َ
ض َﻣ َﺮﺣﺎً إِﻧﱠﻚ ﻟَﻦ ﺗ ْﺨ ِﺮ َق اﻷ َْرض َو ﻟَﻦ ﺗَـ ْﺒـﻠُ َﻎ ْ

» در زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﺨﻮت و ﻏﺮور ﻗﺪم ﻣﺰن ﺗﻮ ﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻰ زﻣﻴﻦ را ﺑﺸﻜﺎﻓﻰ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪى
ﻛﻮﻫﻬﺎ ﻣﻰرﺳﻰ ،ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻰ ﺑﻜﻨﻰ«،

ِ
ِ
ْﺮوﻫﺎً«،
» ﻛ ﱡﻞ َذﻟﻚ ﻛﺎ َن ﺳﻴﱢﺌُﻪُ ﻋﻨ َﺪ َرﺑﱢﻚ َﻣﻜ ُ

» ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﮔﻨﺎﻫﺶ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻛﻴﻔﺮ ﺑﺪ دارد!«

ِ
ِ ِ
ِ
ﺗﺠ َﻌ ْﻞ َﻣ َﻊ اﻟﻠﱠ ِﻪ إِﻟَﻬﺎً َءا َﺧ َﺮ ﻓَـﺘُـ ْﻠ َﻘﻰ ﻓﻰ
اﻟﺢ ِ◌ ْﻛ َﻤﺔ َو ﻻ ْ
» َذﻟﻚ ﻣ ﱠﻤﺎ أ َْو َﺣﻰ إِﻟ َْﻴﻚ َرﺑﱡﻚ ﻣ َﻦ ْ
ﱠﻢ َﻣﻠُﻮﻣﺎً ﱠﻣ ْﺪ ُﺣﻮراً«،
َﺟ َﻬﻨ َ

» اﻳﻨﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ وﺣﻰﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت از ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺴﻮﻳﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺪاﻳﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﮕﻴﺮ ﺗﺎ ﻣﻼﻣﺖ زده و راﻧﺪه از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ
ﻧﻴﻔﺘﻰ!«

) 29ﺗﺎ /39اﺳﺮا(

در آﻳﻪ اول :دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺑﺴﺘﻦ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﺧﺮج ﻧﻜﺮدن و ﺧﺴﻴﺲ ﺑﻮدن و
ﺧﻮددارى از ﺑﺨﺸﺶ ﻧﻤﻮدن ،درﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺴﻂ ﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺶ آﻳﺪ از دﺳﺖ ﺧﻮد ﻓﺮو ﺑﺮﻳﺰد ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ
ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ دﺳﺖ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎران ﮔﺸﻮده و
ﺣﺘﻰ ﻗﻄﺮهاى از آن در دﺳﺖ وى ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻠﻴﻎﺗﺮﻳﻦ و رﺳﺎﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ
در ﻣﻮرد ﻧﻬﻰ از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ در اﻧﻔﺎق اﺳﺖ .
آﻳﻪ دوم :ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دأب و ﺳﻨﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺲ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ روزى دﻫﺪ ﻓﺮاخ و ﮔﺸﺎﻳﺶ دﻫﺪ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ،ﺗﻨﮓ ﺑﮕﻴﺮد و ﺳﻨﺖ او
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻰﺣﺴﺎب و ﺑﻰاﻧﺪازه ﻓﺮاخ ﺳﺎزد و ﻳﺎ ﺑﻜﻠﻰ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ ،آرى او ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﺑﻨﺪﮔﺎن را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﺮا ﻛﻪ او ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺧﺒﻴﺮ و ﺑﻴﻨﺎ اﺳﺖ ،ﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﺳﺰاوار
اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻰ و ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺑﻪ اﺧﻼق ﺧﺪا ﮔﺮدى و راه وﺳﻂ و اﻋﺘﺪال را ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ از
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اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰى!
در آﻳﻪ ﺳﻮم :اﻣﻼق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻓﻘﺮ و ﻧﺪارى اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را از ﺗﺮس اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا دﭼﺎر ﻓﻘﺮ و ﻫﻼﻛﺖ ﺷﻮﻳﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﺸﺎن ﺗﻦ ﺑﻪ
ذﻟﺖ ﮔﺪاﺋﻰ دﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﻴﺪ ،و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را از ﺗﺮس اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر داﻣﺎد ﻧﺎﺟﻮرى
ﺷﻮﻳﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﻣﺎﻳﻪ آﺑﺮورﻳﺰى ﺷﻤﺎ ﺷﻮد ﻣﻜﺸﻴﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ
روزى اوﻻدﺗﺎن را ﻣﻰدﻫﻴﺪ ،ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻴﺪ روزى اﻳﺸﺎن را
ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎﺋﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻳﺸﺎن و ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را روزى ﻣﻰدﻫﻴﻢ ،آرى ﻛﺸﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﻄﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﺑﺰرگ!
آﻳﻪ ﭼﻬﺎرم :اﻳﻦ آﻳﻪ از زﻧﺎ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﺣﺮﻣﺖ آن ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﻧﻔﺮﻣﻮده اﻳﻨﻜﺎر را ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﻧﺰدﻳﻜﺶ ﻫﻢ ﻧﺸﻮﻳﺪ.
ﺳﺎء ﺳﺒِﻴﻼً «،ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روش روش زﺷﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،آن
» َو َ
ﻫﻢ ﻓﺴﺎد ﻫﻤﻪ ﺷﺆون اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎع را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و
اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدى ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬﻛﻮر اﻳﻦ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ و ﭘﺴﺖ اﺛﺮ دﻳﮕﺮى ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼﻣﻰ
دارد ،و آن ﺑﺮ ﻫﻢ زدن اﻧﺴﺎب و رﺷﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش زﻧﺎ ،دﻳﮕﺮ ﺟﺎﺋﻰ ﺑﺮاى
اﺣﻜﺎم ﻧﻜﺎح و ارث ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ.
آﻳﻪ ﭘﻨﺠﻢ :اﻳﻦ آﻳﻪ از ﻛﺸﺘﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺘﺮﻣﻪ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺤﻖ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻃﺮف ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﻰ را ﻛﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ
ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ) و ﺣﺮﻣﺖ دﻳﻨﻰ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﻜﻨﺪ (،و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﺮع
ﻣﻀﺒﻮط اﺳﺖ.
آﻳﻪ ﺷﺸﻢ :اﻳﻦ آﻳﻪ از ﺧﻮردن ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﻛﺒﺎﺋﺮى اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪه آﺗﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ آن داده اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎى ﻧﻬﻰ از ﺧﻮردن آن از
ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﺪت ﺣﺮﻣﺖ آن را ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎى
ِ
ﺴﻦ «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﺼﺮف در ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى
ﺟﻤﻠﻪ» إِﻻ ﺑِﺎﻟﱠﺘﻰ ﻫ َﻰ أ ْ
َﺣ ُ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺗﺼﺮف ﻧﻜﺮدن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺗﺼﺮف در آن ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻳﺘﻴﻢ و ﺑﺎﻋﺚ
زﻳﺎد ﺷﺪن ﻣﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻴﺐ ﻧﺪارد و ﺣﺮام ﻧﻴﺴﺖ
در آﻳﻪ ﻫﻔﺘﻢ :ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻳﻔﺎء ﻛﻴﻞ و وزن و دادن آن ﺑﻪ ﻗﺴﻄﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻ ﻛﻢﻓﺮوﺷﻰ ﻳﻚ ﻧﻮع دزدى ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﻴﺎ وﺛﻮق و
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اﻃﻤﻴﻨﺎن را ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻠﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﺴﻦ ﺗَﺄْ ِوﻳﻼً «،ﺑﻮدن اﻳﻦ دو ﻋﻤﻞ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدم اﻳﻦ دو
و » أْ
َﺣ ُ
وﻇﻴﻔﻪ را ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻢ ﻧﻔﺮوﺷﻨﺪ و زﻳﺎد ﻧﺨﺮﻧﺪ رﺷﺪ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﻴﺸﺖ را
رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻛﻴﻞ و وزن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ زﻧﺪﮔﻰ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدم رﺷﺪ و
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ را اﺣﺘﻴﺎج دارد ،ﻫﻤﺎن را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺎزش ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﻰآورد ،و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻮداﮔﺮان وﺛﻮق ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻰﺷﻮد .
آﻳﻪ ﻫﺸﺘﻢ :از ﭘﻴﺮوى و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺪان ﻋﻠﻢ و ﻳﻘﻴﻦ ﻧﺪارﻳﻢ ﻧﻬﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط اﺳﺖ ﭘﻴﺮوى اﻋﺘﻘﺎد ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻞ
ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﻰ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻄﺮت را از دﺳﺖ ﻧﺪاده و در اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد ﭘﻴﺮو آن ﭼﻴﺰى
اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﺣﻖ و واﻗﻊ در ﺧﺎرج ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،و در ﻋﻤﻠﺶ ﻫﻢ آن ﻋﻤﻠﻰ را ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد
را در ﺗﺸﺨﻴﺺ آن ﻣﺤﻖ و ﻣﺼﻴﺐ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻗﺎدر ﺑﺮ
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ ﻫﺴﺖ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد را ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺎرهاى از ﻓﺮوع اﻋﺘﻘﺎدى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم و ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺎﻟﺐ
ﻣﺮدم از اﻫﻞ ﺧﺒﺮه آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،آرى ﻫﻤﺎن ﻓﻄﺮت ﺳﺎﻟﻢ او را ﺑﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ از ﻋﻠﻢ
ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﺘﺨﺼﺺ آن ﻓﻦ ،وا ﻣﻰدارد و ﻋﻠﻢ آن ﻋﺎﻟﻢ را ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﻣﻰداﻧﺪ ،و ﭘﻴﺮوى از او را
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻴﺮوى از ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﻣﻰﺷﻤﺎرد.
ﻞ أُوﻟَﺌﻚ ﻛﺎ َن َﻋ ْﻨﻪُ َﻣﺴﺌُﻮﻻً -ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ و دل در
اد ﻛ ﱡ
ﺼﺮ َو اﻟْ ُﻔ َﺆ َ
» ...إِ ﱠن ْ
اﻟﺴﻤ َﻊ َو اﻟْﺒَ َ

ﺑﺎره ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ روزى ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ «،ﺣﺎﺻﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :دﻧﺒﺎل
روى از ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارى ﻧﻜﻦ ،زﻳﺮا ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ زودى از ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ
و ﻓﺆآد ﻛﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻤﻨﺪ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ،و ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻌﻠﻴﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮش
و ﭼﺸﻢ و ﻓﺆآد ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﺋﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ارزاﻧﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﻖ
را از ﺑﺎﻃﻞ ﺗﻤﻴﺰ داده و ﺧﻮد را ﺑﻪ واﻗﻊ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎد و ﻋﻤﻞ ﺣﻖ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﺑﻪ زودى از ﻳﻚ ﻳﻚ آﻧﻬﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ در آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻰ ﻋﻠﻤﻰ
ﺑﻪ دﺳﺖ آوردى ﻳﺎ ﻧﻪ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردى ﭘﻴﺮوى ﻫﻢ ﻛﺮدى ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟
ﻣﺜﻼ از ﮔﻮش ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ آﻳﺎ آﻧﭽﻪ ﺷﻨﻴﺪى از ﻣﻌﻠﻮﻣﻬﺎ و ﻳﻘﻴﻨﻬﺎ ﺑﻮد ﻳﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﮔﻔﺖ ﮔﻮش دادى؟ و از ﭼﺸﻢ ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ آﻳﺎ آﻧﭽﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﻰﻛﺮدى واﺿﺢ و ﻳﻘﻴﻨﻰ ﺑﻮد ﻳﺎ
ﺧﻴﺮ؟ و از ﻗﻠﺐ ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪى و ﻳﺎ ﺑﺪان ﺣﻜﻢ ﻛﺮدى ﺑﻪ آن ﻳﻘﻴﻦ داﺷﺘﻰ
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ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ و ﻗﻠﺐ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻖ را اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و اﻳﻦ اﻋﻀﺎء ﻫﻢ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻧﺪ
ﺣﻖ را ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﮔﻮاﻫﻰ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻓﺮدى ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ
از ﭘﻴﺮوى ﻛﺮدن ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰد ،زﻳﺮا اﻋﻀﺎء و اﺑﺰارى ﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻤﻨﺪ ﺑﻪ
زودى ﻋﻠﻴﻪ آدﻣﻰ ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻰدﻫﻨﺪ!
در آﻳﻪ ﻧﻬﻢ :ﻣﺮح ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺮاى ﺑﺎﻃﻞ زﻳﺎد ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ ﻛﺮدن اﺳﺖ ،و ﺷﺎﻳﺪ ﻗﻴﺪ
ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ ﺑﻴﺮون از ﺣﺪ اﻋﺘﺪال ﻣﺮح اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ
ﺑﻪ ﺣﻖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﺎب ﺷﻜﺮ ﺧﺪا در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻌﻤﺘﻰ از ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى او ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ،و ﭼﻨﻴﻦ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ ﻫﺮﮔﺰ از ﺣﺪ اﻋﺘﺪال ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺤﺪى ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ را
ﺳﺒﻚ ﻧﻤﻮده و آﺛﺎر ﺳﺒﻜﻰ ﻋﻘﻞ در اﻓﻌﺎل و ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺶ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در
ﺶ ﻓﻰ اﻷ َْر ِ
راه رﻓﺘﻨﺶ ﻧﻤﻮدار ﺷﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺣﻰ ،ﻓﺮح ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،و ﺟﻤﻠﻪ » َو ﻻ ﺗَ ْﻤ ِ
ض
َﻣ َﺮﺣﺎً  -در زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﺨﻮت و ﻏﺮور ﻗﺪم ﻣﺰن! « ﻧﻬﻰ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻜﺒﺮ ﺧﻮد
را ﺑﻴﺶ از آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺪاﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ راه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮح را ﻣﻮرد ﻧﻬﻰ ﻗﺮار داد،
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺛﺮ ﻫﻤﻪ آن اﻧﺤﺮاﻓﻬﺎ در راه رﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮدارﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد.
در آﻳﻪ دﻫﻢ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ -ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻬﻰ
واﻗﻊ ﺷﺪ  -ﮔﻨﺎﻫﺶ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻣﻜﺮوه اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ.

در آﻳﻪ ﻳﺎزدﻫﻢ :ﻛﻠﻤﻪ ذﻟﻚ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮد ،و اﮔﺮ در
اﻳﻦ آﻳﻪ اﺣﻜﺎم ﻓﺮﻋﻰ دﻳﻦ را ﺣﻜﻤﺖ ﻧﺎﻣﻴﺪه ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﻤﺎﻻ از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻼم ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﺪ(1) .
_____________________________________________________________________________________________
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 -3دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

 -3در ﺑﺨﺶ دﻓﺎﻋﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺒﻬﻪ و ﺟﻨﮓ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺒﻬﻪ و ﺟﻬﺎد
ِ ِ ِ
ﱠِ
ْﻛﺮوا اﻟﻠﱠﻪَ ﻛﺜِﻴﺮاً ﻟﱠ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗُـ ْﻔﻠِ ُﺤﻮ َن«،
» ﻳَﺄَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟﺬ َ
ﻳﻦ َء َاﻣﻨُﻮا إ َذا ﻟَﻘﻴﺘُ ْﻢ ﻓﺌَﺔً ﻓَﺎﺛْـﺒُﺘُﻮا َو اذ ُ

» اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ وﻗﺘﻰ ﺑﺮﺧﻮردﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻰ از دﺷﻤﻦ ﭘﺲ ﭘﺎﻳﺪارى
ﻛﻨﻴﺪ و ﺧﺪا را زﻳﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮﻳﺪ«،

ِ
اﺻﺒﺮوا إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َﻣ َﻊ
» َو أَﻃﻴﻌُﻮا اﻟﻠﱠ َﻪ َو َرﺳﻮﻟَﻪُ َو ﻻ ﺗَـﻨَـ َﺰﻋُﻮا ﻓَـﺘَـ ْﻔﺸﻠُﻮا َو ﺗَ ْﺬ َﻫﺐ ِر ُ
ﻳﺤ ْ
ﻜﻢ َو ُ
ﻳﻦ«،
اﻟﺼﺒ ِﺮ َ
» و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮى ﻛﻨﻴﺪ ﺧﺪا و ﻓﺮﺳﺘﺎدهاش را و ﻧﺰاع ﻣﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﺴﺖ ﺷﻮﻳﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻧﻴﺮوﻳﺘﺎن ﺗﺤﻠﻴﻞ رود و ﺧﻮﻳﺸﺘﻦدارى ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦداران
اﺳﺖ!«)45و/46اﻧﻔﺎل(

ْﻛﺮوا اﻟﻠﱠﻪَ ﻛﺜِﻴﺮاً «،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻳﺎد ﺧﺪا در دل و در زﺑﺎن
ذﻛﺮ ﺧﺪا در ﺟﻤﻠﻪ » َو اذ ُ
اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻫﺮ دو ﻗﺴﻢ ،ذﻛﺮ اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ آدﻣﻰ را از
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ و ﺟﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ آن ﺣﺎﻻت دروﻧﻰ و ﻗﻠﺒﻰ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻟﻔﻆ
ﻫﻢ ﺑﺎ آن ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﻪ »ﻳﺎ ﻏﻨﻰ!« از ﻓﻘﻴﺮى ﻛﻪ از ﻓﻘﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪا
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻳﺎ ﻛﻠﻤﻪ »ﻳﺎ ﺷﺎﻓﻰ!« از ﻣﺮﻳﻀﻰ ﻛﻪ از ﻣﺮض ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﻰﺑﺮد ،و
ﻳﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﻘﻴﺮ و ﻣﺮﻳﺾ ﺑﺠﺎى آن دو ﻛﻠﻤﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ» اى ﺧﺪا!«
ﭼﻮن ﻫﻤﻴﻦ اى ﺧﺪا از ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى » اى ﺑﻰ ﻧﻴﺎز!« و از ﻣﺮﻳﺾ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى» اى ﺷﻔﺎ

دﻫﻨﺪه!« اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻘﺘﻀﺎى ﺣﺎل و آن اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ دو را ﺑﻪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ وادار ﻛﺮده
ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن از اى ﺧﺪا ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻳﻦ ﺧﻴﻠﻰ روﺷﻦ اﺳﺖ .
ﻛﺴﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ رﻓﺘﻪ ،و ﺑﺎ دﺷﻤﻦ روﺑﺮو ﺷﺪه ،و ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ در ﺟﻨﮓ ﺧﻮﻧﻬﺎ
رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،و دﺳﺖ و ﭘﺎﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﻰﮔﺮدد و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺎﻳﺪ از
ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﻰ ﻛﺮد و ﭘﻴﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺎﻟﻴﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻓﻜﺮش ﻫﻤﻪ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﻴﺮوزى و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻓﻨﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺶ اﻳﻦ و ﻓﻜﺮ و ذﻛﺮش اﻳﻦ اﺳﺖ ذﻛﺮ ﺧﺪاﻳﺶ ﻫﻢ ذﻛﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ و ﻓﻜﺮش ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد .
ْﻛﺮوا اﻟﻠﱠﻪَ ﻛﺜِﻴﺮاً  «،اﻳﻦ اﺳﺖ
و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﺮﻳﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از » َو اذ ُ
ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ ،ﻣﺘﺬﻛﺮ آن ﻣﻌﺎرﻓﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺄن و اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ ،و آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﺒﻮد او و ﭘﺮوردﮔﺎر او اﺳﺖ ،و آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮگ و ﺣﻴﺎت ﺑﻪ
دﺳﺖ او اﺳﺖ ،و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ او را در اﻳﻦ ﺣﺎل ﻳﺎرى ﻛﻨﺪ ،و او ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اوﺳﺖ و ﭼﻪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻳﺎور ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺖ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش وﻋﺪه ﻧﺼﺮت داده و ﻓﺮﻣﻮده:
ْﺪاﻣ ُﻜ ْﻢ /7) «،ﻣﺤﻤﺪ( و ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺮ ﻛﺴﻰ را
ﺼ ْﺮُﻛ ْﻢ َو ﻳُـﺜَﺒﱢ ْ
ﺼ ُﺮوا اﻟﻠﱠﻪَ ﻳَـ ْﻨ ُ
» إِ ْن ﺗَـ ْﻨ ُ
ﺖ أَﻗ َ
ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻜﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺿﺎﻳﻊ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﺼﺮت ﭘﺮوردﮔﺎرش اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻪ و
ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻛﺎرش ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از دو وﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻴﻚ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻳﺎ ﺑﺮ
دﺷﻤﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت راﻳﺖ دﻳﻦ را ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮده و ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﺮاى
ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ ،و ﻳﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮض ﺑﻪ
ﺟﻮار اوﻟﻴﺎء ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ درﮔﺎه ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪ اﺳﺖ ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﺶ را ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت واﻗﻌﻰ و ﻛﺮاﻣﺖ داﺋﻤﻰ
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و اﮔﺮ در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ذﻛﺮ را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻛﺮد ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻣﻴﺪاﻧﻬﺎى ﺟﻨﮓ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ دوﺳﺘﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻓﺎﻧﻰ و ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ
زﺧﺎرف دﻧﻴﻮى وادار ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺷﻴﻄﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ اﻟﻘﺎء وﺳﻮﺳﻪ ﺧﻮد آن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﺪ ﺗﻜﺮار
ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻟﺬا ﻓﺮﻣﻮده  :ﺧﺪا را زﻳﺎد ﻳﺎد ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ روح ﺗﻘﻮا در دﻟﻬﺎ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ
و زﻧﺪهﺗﺮ ﺷﻮد .

» و أِ
َﻃﻴﻌُﻮا اﻟﻠﱠﻪَ َو َرﺳﻮﻟَﻪُ !« ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻃﺎﻋﺖ اﻃﺎﻋﺖ
َ
دﺳﺘﻮراﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺟﻬﺎد و دﻓﺎع از ﺣﺮﻳﻢ دﻳﻦ و ﺑﻴﻀﻪ
اﺳﻼم ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد ،و آﻳﺎت ﺟﻬﺎد و دﺳﺘﻮرات ﻧﺒﻮى ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ :ﺑﺎﻳﺪ
اول اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،و در ﺣﻴﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﺘﻌﺮض زن و ﻓﺮزﻧﺪ دﺷﻤﻦ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺪون اﻃﻼع
دﺷﻤﻦ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺷﺒﻴﺨﻮن ﻧﺰﻧﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﻜﺎم دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺎد.
ﻜﻢ !« ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ ﻧﺰاع و ﻛﺸﻤﻜﺶ در ﻣﻴﺎن ﺧﻮد
» َو ﻻ ﺗَـﻨَـ َﺰﻋُﻮا ﻓَـﺘَـ ْﻔﺸﻠُﻮا َو ﺗَ ْﺬ َﻫﺐ ِر ُ
ﻳﺤ ْ

اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻧﻜﻨﻴﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮد را دﭼﺎر ﺿﻌﻒ اراده ﻣﺴﺎزﻳﺪ و ﻋﺰت و دوﻟﺖ و ﻳﺎ
ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ را از دﺳﺖ ﻣﺪﻫﻴﺪ ،ﭼﻮن اﺧﺘﻼف ،وﺣﺪت ﻛﻠﻤﻪ و ﺷﻮﻛﺖ و ﻧﻴﺮوى ﺷﻤﺎ را
از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد.
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ﻳﻦ!« ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻮاره در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت
اﺻﺒﺮوا إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َﻣ َﻊ اﻟﺼﺒ ِﺮ َ
» َو ُ
ﺟﻨﮕﻰ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺗﻬﺪﻳﺪﺗﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﻼزم ﺧﻮﻳﺸﺘﻦدارى ،و اﻛﺜﺮا در ذﻛﺮ
ﺧﺪا و اﻃﺎﻋﺖ او و رﺳﻮﻟﺶ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻴﺪ ،و ﺣﻮادث و ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﺑﺎر اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ را از ﺟﺎى
ﻧﻜﻨﺪ و از ﭘﺎ درﻧﻴﺎورد ،و ﻟﺬت ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﻋﺠﺐ و ﺗﻜﺒﺮ ﺷﻤﺎ را ﮔﻤﺮاه ﻧﺴﺎزد .
و اﮔﺮ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﺒﺮ را ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺒﺮ ﻗﻮىﺗﺮﻳﻦ ﻳﺎورى اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﺷﺪاﺋﺪ ،و ﻣﺤﻜﻢﺗﺮﻳﻦ رﻛﻨﻰ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻠﻮن در ﻋﺰم و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﻮل در اراده ،و
ﻫﻤﻴﻦ ﺻﺒﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻔﻜﺮ ﺻﺤﻴﺢ داده و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺧﻠﻮﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻫﻨﮕﺎم ﻫﺠﻮم اﻓﻜﺎر ﭘﺮﻳﺸﺎن و ﺻﺤﻨﻪﻫﺎى ﻫﻮلاﻧﮕﻴﺰ و ﻣﺼﺎﺋﺒﻰ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﻃﺮف رو ﻣﻰآورد ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻮده و رأى ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺻﺪ در ﺻﺪ اﺗﺨﺎذ ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺻﺎﺑﺮ اﺳﺖ .
ِ ِ ِ
ﱠِ
ﺎء اﻟﻨ ِ
ﱠﺎس َو ﻳَﺼﺪﱡو َن
و ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ » :و ﻻ ﺗَ ُﻜﻮﻧُﻮا ﻛﺎﻟﺬ َ
ﻳﻦ َﺧ َﺮ ُﺟﻮا ﻣﻦ دﻳَ ِﺮﻫﻢ ﺑَﻄﺮاً َو ِرﺋَ َ
ﻴﻞ اﻟﻠﱠ ِﻪ و اﻟﻠﱠﻪُ ﺑِﻤﺎ ﻳـﻌﻤﻠُﻮ َن ِ
َﻋﻦ ﺳﺒِ ِ
ﻂ!«)/۴۷اﻧﻔﺎل( ﺷﻤﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻔﺎر( ﺑﺎ ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﻰ و
ﻣﺤﻴ ٌ
َ ََْ
َ
ﺧﻮدآراﺋﻰ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻼت دﻧﻴﻮى ﺑﺴﻮى ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ از دﻳﺎر ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﻧﺸﻮﻳﺪ ،و
ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﺮدار ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺮك ﺗﻘﻮا و ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺧﺮوج از
اﻃﺎﻋﺖ اواﻣﺮ و دﺳﺘﻮرات او دﻋﻮت ﻣﻜﻨﻴﺪ ،و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺪ راه ﺧﺪا ﻣﺒﺎﺷﻴﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ زﺣﻤﺎﺗﺘﺎن ﺑﻰ اﺛﺮ ﮔﺸﺘﻪ و ﻧﻮر اﻳﻤﺎن در دﻟﻬﺎﻳﺘﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻰﮔﺮدد و آﺛﺎر اﻳﻤﺎن
از اﺟﺘﻤﺎع ﺷﻤﺎ رﺧﺖ ﺑﺮﻣﻰﺑﻨﺪد ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ زﺣﻤﺎﺗﺘﺎن ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ و ﻏﺮض ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺟﺰ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻰ ﻛﻪ دﻳﻦ ﻗﻮﻳﻢ آن را ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮده و ﻣﻠﺖ ﻓﻄﺮى ﻫﻤﻮارش ﻛﺮده راه دﻳﮕﺮى ﻧﺪارﻳﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدم ﻓﺎﺳﻖ را ﺑﺴﻮى
اﻳﺪهﻫﺎى ﻓﺎﺳﺪﺷﺎن راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .

ﺷﺶ دﺳﺘﻮر ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻨﮕﻲ
ﭘﺲ روﻳﻬﻤﺮﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ آﻳﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺶ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ رﻋﺎﻳﺖ آن را در
ﺟﻨﮕﻬﺎى اﺳﻼﻣﻰ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎ ﻟﺸﻜﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﺮﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ واﺟﺐ ﻛﺮده:
 -1ﺛﺒﺎت -2 ،ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺪا را ذﻛﺮ ﻛﺮدن - 3 ،ﺧﺪا و رﺳﻮل را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدن - 4 ،ﻧﺰاع
ﻧﻜﺮدن - 5 ،اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﻏﺮور و ﺷﺎدﻣﺎﻧﻰ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﻰ ﺑﺴﻮى ﺟﻨﮓ ﺑﻴﺮون ﻧﺸﻮﻧﺪ - 6 ،از راه ﺧﺪا
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻜﻨﻨﺪ.

و ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ اﻣﻮر ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ دﺳﺘﻮر ﺟﻨﮕﻰ ﺟﺎﻣﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دﺳﺘﻮر ﻣﻬﻢ
ﺟﻨﮕﻰ از آن ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺴﺖ ،و اﮔﺮ اﻧﺴﺎن در ﺟﺰﺋﻴﺎت وﻗﺎﻳﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﺟﻨﮕﻬﺎى اﺳﻼﻣﻰ ﻛﻪ در

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ،اﺣﺪ ،ﺧﻨﺪق و
ﺣﻨﻴﻦ و ﻏﻴﺮ آن دﻗﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮاﻳﺶ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ ﺳﺮّ ﻏﻠﺒﻪ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪﻧﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮاد اﻳﻦ دﺳﺘﻮرات ﺑﻮده و رﻣﺰ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺸﺎن
ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن و ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى در آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ! )(1
_________________________________
 -١اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص ١٢۴ :

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي دﻓﺎع در ﻟﺤﻈﺎت ﺑﺤﺮان
ِ
ﺎت أَ ِو ِ
ِ
» ﻳﺄ ﱠ ِ
ﺎﻧﻔﺮوا ﺛُـﺒ ٍ
اﻧﻔ ُﺮوا َﺟ ِﻤﻴﻌﺎً«،
َ َ
ﻛﻢ ﻓَ ُ َ
ﻳﻦ َء َاﻣﻨُﻮا ُﺧ ُﺬوا ﺣ ْﺬ َر ْ
َﻳﻬﺎ اﻟﺬ َ

» ﻫﺎن اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردﻳﺪ ﺳﻼح ﺧﻮد ﺑﺮﮔﻴﺮﻳﺪ ،و ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻳﻚ
ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺟﻬﺎد ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﺪ!« ) /71ﻧﺴﺎء(

اﻳﻦ آﻳﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ آﻣﺎدﮔﻰ ﺗﻤﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮاى ﺧﺮوج ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺟﻬﺎد .ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻳﺪ ﻳﻌﻨﻰ آﻣﺎده ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى
دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺷﻮﻳﺪ ،ﻳﺎ ﻓﺮﻗﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﻛﻪ از آن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻳﻪ ﺳﺮﻳﻪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ ﻛﻪ از آن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻟﺸﮕﺮ.
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮاى ﺟﻨﮓ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻋﺪه دﺷﻤﻦ و ﻧﻴﺮوى او
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺗﺮدﻳﺪ در ﺟﻤﻠﻪ) ﻳﺎ دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﺮوﻳﺪ و ﻳﺎ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ (،ﺗﺮدﻳﺪ
ﺗﺨﻴﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻦ ،اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف وﺿﻊ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ اﮔﺮ ﻋﺪد ﻧﻔﺮات دﺷﻤﻦ ﻛﻢ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺛﺒﻪ ﻳﻌﻨﻰ دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﺮوﻳﺪ ،و اﮔﺮ زﻳﺎد اﺳﺖ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ ﺑﺮوﻳﺪ.

ﺑﺤﺮان در ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم  ،و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان
در اﻳﺎﻣﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﺪه ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در ﻣﺤﻨﺘﻰ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن
ﻧﺰول اﻳﻦ آﻳﺎت در رﺑﻊ دوم از ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﻣﺪﻳﻨﻪ
ﺑﻮده ،ﻛﻪ دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻧﻮر ﺧﺪا را ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﺑﻨﻴﺎن
دﻳﻦ را ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﻮد ﺑﺮاﻧﺪازﻧﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از ﻳﻚ ﻃﺮف
ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ و ﻃﺎﻏﻮتﻫﺎى ﻗﺮﻳﺶ ﻣﻰﺟﻨﮕﻴﺪ ،و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺳﺮﻳﻪ ﻳﺎ ﻟﺸﻜﺮﻫﺎي

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮔﺴﻴﻞ ﻣﻰداﺷﺖ ،و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺳﺮﮔﺮم اﺳﺘﻮار
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎى دﻳﻦ در ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻮد ،و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ در داﺧﻞ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ
ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و ﭘﻮﻟﺪار و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮذ ﺑﻮدﻧﺪ رو ﺑﻪ رو ﺑﻮد ،ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﻛﻪ در روز ﺟﻨﮓ
اﺣﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻋﺪدﺷﺎن از ﻧﺼﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻴﻠﻰ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻗﺒﺎﻳﻠﻰ از ﻳﻬﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻛﻪ داﺋﻤﺎ ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
دردﺳﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻰﺟﻨﮕﻴﺪﻧﺪ .ﻳﻬﻮد ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎﻃﻞ و ﺿﺪ دﻳﻦ در ذﻫﻦ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻟﻘﺎ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و اﺣﺎدﻳﺚ ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪهاى ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن اراده ﺻﺎدق آﻧﺎن ﺑﻮد
ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺟﺪى آﻧﺎن را ﺳﺴﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻬﻮدﻳﺎن
و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ،ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
» ﻳﺮﻳ ُﺪو َن ﻟِﻴﻄ ِْﻔ ُﺆا ﻧُ ِ ِ ِ
ﻮاﻫ ِﻬﻢ و اﻟﻠﱠﻪُ ﻣﺘِ ﱡﻢ ﻧُﻮِرِﻩ و ﻟَﻮ َﻛ ِﺮَﻩ اﻟ ِ
ْﻜﺎﻓ ُﺮو َن «،
ُ
ُ
ُ
َ ْ
ﻮر اﻟﻠﱠﻪ ﺑﺄَﻓْ ْ َ
َ

» ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮر ﺧﺪا را ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻬﺎﻳﺸﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪ و ﺧﺪا ﺗﻤﺎم ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻮر ﺧﻮﻳﺶ
اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮان ﻛﺮاﻫﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ!« )/8ﺻﻒ(

در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻳﻪ ﺑﻌﺪى ﻛﻪ
ِ
َﻤﻦ ﻟﱠﻴُﺒَﻄﺌ ﱠﻦ  -و ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﻮچ ﻛﺮدن ﭘﺎ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ »:و إِ ﱠن ﻣ ْ
ﻨﻜﻢ ﻟ َ
ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ/72)«،...ﺻﻒ( ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ :اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮد را زﻣﻴﻦ ﻧﮕﺬارﻳﺪ ،و از
ﺗﻼش و ﺑﺬل ﺟﻬﺪ در اﻣﺮ ﺟﻬﺎد ﺑﺎز ﻧﺎﻳﺴﺘﻴﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﻋﺰﻣﺘﺎن ﻣﻰﻣﻴﺮد،
و ﻧﺸﺎﻃﺘﺎن در اﻗﺎﻣﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺣﻖ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻟﺖ و ﺳﺴﺘﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ
ﻋﺪه اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ،و ﻳﻚ ﻋﺪه دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﻛﺖ دﻳﮕﺮان ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ،و
ﻧﻤﻰﮔﺬارﻧﺪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻗﺘﺎل دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا و ﺗﻄﻬﻴﺮ زﻣﻴﻦ از ﻟﻮث وﺟﻮد آﻧﺎن اﻗﺪام
ﻛﻨﻨﺪ(1) .
________________________________________________

 -١اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص 667 :

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اراده ﻫﺎي ﺳﺴﺖ !
» و إِ ﱠن ِﻣﻨﻜﻢ ﻟَﻤﻦ ﻟﱠﻴﺒﻄﺌ ﱠﻦ ﻓَِﺈ ْن أَﺻﺒ ْﺘﻜﻢ ﱡﻣ ِ
َﻢ أَ ُﻛﻦ ﱠﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ
ﺼﻴﺒَﺔٌ ﻗَ َ
ﺎل ﻗَ ْﺪ أَﻧْـ َﻌ َﻢ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ﱠ
َ
ْ َ َُ
ﻠﻰ إِ ْذ ﻟ ْ
َ
ﺷ ِﻬﻴﺪاً«،
» و ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﻮچ ﻛﺮدن ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ
ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﺧﺪا ﭼﻪ رﺣﻤﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻣﻴﺪان ﻛﺎر
زار ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدم/72) «.ﻧﺴﺎء(

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ِ
ﱠ
ﻨﻜﻢ  «،دﻻﻟﺖ دارد
ﻛﻠﻤﻪ ﻟﻴُﺒَﻄﺌ ﱠﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،و ﻋﺒﺎرتَ » :و إِ ﱠن ﻣ ْ
ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﺒﻄﻰ و اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﻛﻦ در ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ آﻳﺎت
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮش دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻓﺮاد اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﻛﻦ ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ،
ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردهاﻧﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻀﻞ ﱢﻣ َﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻟَﻴَـ ُﻘﻮﻟَ ﱠﻦ َﻛﺄَن ﻟﱠ ْﻢ ﺗَ ُﻜﻦ ﺑَـ ْﻴـﻨَ ُﻜ ْﻢ َو ﺑَـ ْﻴـﻨَﻪُ َﻣ َﻮ ﱠدةٌ ﻳَـﻠَْﻴﺘَﻨﻰ ُﻛﻨﺖ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ
» َو ﻟ ْ
َﺌﻦ أَﺻﺒَ ُﻜ ْﻢ ﻓَ ٌ
ﻮز ﻓَـ ْﻮزاً َﻋ ِﻈﻴﻤﺎً«،
ﻓَﺄَﻓُ َ
» و اﮔﺮ  -در ﺟﻨﮓ ﭘﻴﺮوز ﺷﻮﻳﺪ ،و ﻓﻀﻞ و ﻛﺮﻣﻰ از ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ و ﻏﻨﻴﻤﺘﻰ ﺑﻪ
دﺳﺖ آورﻳﺪ -ﮔﻮﻳﺎ ﻫﻴﭻ راﺑﻄﻪ ﻣﻮدﺗﻰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺪارﻧﺪ -آن وﻗﺖ ﺑﻄﻮر ﻳﻘﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﻔﺖ :اى ﻛﺎش ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻰﺑﻮدم ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻮزى ﺑﺰرگ ﻛﺎﻣﻴﺎب ﻣﻰﺷﺪم!« )/73ﻧﺴﺎء(

ﻳﻜﻰ از ﻋﻼﺋﻢ ﺿﻌﻒ اﻳﻤﺎن آﻧﺎن ،ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن ﻏﻨﻴﻤﺖ را اﻣﺮى
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻰﭘﻨﺪارﻧﺪ ،ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﭘﺸﻴﺰى ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﺶ آﻣﺪه،
ﻫﻤﻪ ﺳﻌﺎدتﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ ،آن را رﺳﺘﮕﺎرى ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻰآورد ،و ﻧﻴﺰ ﻫﺮ
ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮﺳﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺸﺘﻪ و زﺧﻤﻰ ﺷﺪن در راه ﺧﺪا ،و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﻘﺖ را
ﻧﻘﻤﺖ و ﻋﺬاب ﻣﻰﭘﻨﺪارﻧﺪ.
» ﻓَـ ْﻠﻴـ َﻘﺘِﻞ ﻓﻰ ﺳﺒِ ِ ِ ﱠ ِ
ْﺤﻴَﻮةَ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ ﺑِﺎﻻَ ِﺧ َﺮِة َو َﻣﻦ ﻳُـ َﻘﺘِ ْﻞ ﻓﻰ ﺳﺒِ ِ
ﻴﻞ اﻟﻠﱠ ِﻪ
ﺸﺮو َن اﻟ َ
ﻴﻞ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﺬ َ
ُ ْ
ﻳﻦ ﻳَ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َﺟﺮاً َﻋﻈﻴﻤﺎً«،
ﺴﻮف ﻧُـ ْﺆﺗﻴﻪ أ ْ
ﻓَـﻴُـ ْﻘﺘَ ْﻞ أ َْو ﻳَـ ْﻐﻠﺐ ﻓَ ْ
» ﭘﺲ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ را ﻣﻰﻓﺮوﺷﻨﺪ ،و آﺧﺮت را ﻣﻰﺧﺮﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ در راه ﺧﺪا
ﭘﻴﻜﺎر ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در راه ﺧﺪا ﭘﻴﻜﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﭼﻴﺮه
ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ زودى اﺟﺮى ﻋﻈﻴﻤﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻴﻢ!«) /74ﻧﺴﺎء(

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺠﺪدا ﻣﺮدم را ﺑﺮاى ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺮاى ﻗﺘﺎل در راه ﺧﺪا ﻫﺸﺪار ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻛﻪ
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺆﻣﻨﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﺳﻼم ﺧﻮد و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪﻧﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﺧﺮت را ﺑﺎ
زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﺧﺮﻳﺪهاﻧﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻓﺎﻳﺪه ﻗﺘﺎل  -اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺘﺎل ﺑﻪ وﺟﻪ ﺣﺴﻦ  -ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﺟﺮى ﻋﻈﻴﻢ
اﺳﺖ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮده ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ »:و َﻣﻦ ﻳُـ َﻘﺘِ ْﻞ ﻓﻰ ﺳﺒِ ِ
ﻴﻞ اﻟﻠﱠ ِﻪ  «،...ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻼم ﺧﻮد ﺑﻴﺎن ﻛﺮد
ﻛﻪ اﻣﺮ رزﻣﻨﺪه در راه ﺧﺪا ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از دو ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﻤﻮد و ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻳﺎ
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در راه ﺧﺪا ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد  ،و ﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺧﺪا ﻏﻠﺒﻪ ﭘﻴﺪا
ﻛﻨﺪ  ،و او ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﺟﺮى ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  ،و اﮔﺮ ﺷﻖ ﺳﻮم ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻨﮓ ﻛﻪ
ﻋﺒﺎرت از ﻓﺮار ﻛﺮدن ﻛﻪ ﻧﻪ ﻛﺸﺘﻦ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن را ذﻛﺮ ﻧﻜﺮد  ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ
اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ رزﻣﻨﺪه در راه ﺧﺪا ﻓﺮار ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .
ِ
ﻴﻞ اﻟﻠﱠ ِﻪ و اﻟْﻤﺴﺘﻀﻌ ِﻔ ِ
ِ ﱠِ
ِ
َﻜﻢ ﻻ ﺗُـ َﻘﺘِﻠُﻮ َن ﻓﻰ ﺳﺒِ ِ
ﻳﻦ
» َو َﻣﺎ ﻟ ْ
ﻴﻦ ﻣ َﻦ اﻟ ﱢﺮ َﺟﺎل َو اﻟﻨﱢﺴﺎء َو اﻟْ ِﻮﻟْ َﺪن اﻟﺬ َ
َ ُ َ َ َ
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) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (

ِ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
اﺟ َﻌﻞ ﻟﱠﻨَﺎ ِﻣﻦ
اﺟ َﻌﻞ ﻟﱠﻨَﺎ ﻣﻦ ﻟﱠ ُﺪﻧﻚ َوﻟﻴًّﺎ َو ْ
ﻳَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن َرﺑﱠـﻨَﺎ أَ ْﺧ ِﺮ ْﺟﻨَﺎ ﻣ ْﻦ َﻫﺬﻩ اﻟْ َﻘ ْﺮﻳَﺔ اﻟﻈﺎﻟ ِﻢ أ َْﻫﻠُ َﻬﺎ َو ْ
ﻟﱠ ُﺪﻧﻚ ﻧَ ِ
ﺼﻴﺮاً«،
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» ﭼﺮا در راه ﺧﺪا و ﻧﺠﺎت ﺑﻴﭽﺎرﮔﺎن از ﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﻴﻜﺎر ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ؟
ﺑﻴﭽﺎرﮔﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﻣﺎ را از اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﺶ ﻫﻤﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮﻧﺪ ﺑﻴﺮون
ﻛﻦ ،و ﻧﺠﺎت ﺑﺪه ،و از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﺑﺮ اﻳﻤﺎن ﺑﻔﺮﺳﺖ ،و ﻳﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﻳﺎر و
ﻣﺪد ﻛﺎرى ﺑﺮاﻳﻤﺎن رواﻧﻪ ﻛﻦ!«) /75ﻧﺴﺎء(

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺮﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻗﺘﺎل ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﺳﺘﻔﻬﺎم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،
اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻣﻰآورد ﻛﻪ ﻗﺘﺎﻟﺸﺎن ﻗﺘﺎل در راه ﺧﺪا اﺳﺖ ،و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻨﺪ،
ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺘﺎﻟﻰ ﻫﺪف زﻧﺪﮔﻰ ﺳﻌﻴﺪﺷﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن در زﻧﺪﮔﻰ ﺳﻌﻴﺪه ﻫﻴﭻ
آرزو و ﻫﺪﻓﻰ ﺟﺰ رﺿﻮان ﺧﺪا ،و ﻫﻴﭻ ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﭘﺮﻣﺤﺘﻮاﺗﺮ از ﻗﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺑﻪ ﻳﺎد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺘﺎﻟﺸﺎن ﻗﺘﺎل در راه ﻣﺮدم و زﻧﺎن و ﻛﻮدﻛﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﺪاران
روزﮔﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﻀﻌﺎف ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .
ﺑﺮ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﻤﺎن
ﺑﻴﻦ وى و آﻧﺎن ﺑﺮادرى ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮادران ﺗﻨﻰ و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ از
زن و ﻣﺮد و ذرارى  -در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ  -ﻓﺪاﻛﺎرى ﻛﻨﺪ ،و ﻏﻴﺮت ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﺪ،
ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ از ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻋﻨﻮاﻧﻰ دﻳﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ِ ِ ِ
» اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ءاﻣﻨُﻮا ﻳـ َﻘﺘِﻠُﻮ َن ﻓﻰ ﺳﺒِ ِ ِ ﱠ ِ
ﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا ﻳُـ َﻘﺘِﻠُﻮ َن ﻓﻰ ﺳﺒِ ِ
َ ََ ُ
ﻴﻞ اﻟﻠﱠﻪ َو اﻟﺬ َ
ﻴﻞ اﻟﻄﻐُﻮت ﻓَـ َﻘﺘﻠُﻮا أ َْوﻟﻴَﺎءَ
اﻟﺸﻴﻄ ِﻦ إِ ﱠن َﻛﻴ َﺪ اﻟﺸﻴﻄ ِﻦ ﻛﺎ َن ِ
ﺿﻌﻴﻔﺎً«،
ْ
ْ
ْ
» ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ،در راه ﺧﺪا ﭘﻴﻜﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ را ﭘﻴﺸﻪ ﺧﻮد
ﻛﺮدهاﻧﺪ در راه ﻃﺎﻏﻮت ﻣﻰﺟﻨﮕﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ اى ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎ ﻳﺎران ﺷﻴﻄﺎن ﭘﻴﻜﺎر ﻛﻨﻴﺪ،
ﻛﻪ ﻛﻴﺪ ﺷﻴﻄﺎن ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ!«) /76ﻧﺴﺎء( )(1
________________________________________
 -١اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص 670 :

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪ
ِ
ﱢﻳﻦ ﻛﻠﱡﻪُ ﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَِﺈ ِن اﻧﺘَـ َﻬ ْﻮا ﻓَِﺈ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﺑِ َﻤﺎ ﻳَـ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َن
» َو ﻗَﺘِﻠُ ُ
ﻮﻫ ْﻢ َﺣﺘﻰ ﻻ ﺗَ ُﻜﻮ َن ﻓ ْﺘـﻨَﺔٌ َو ﻳَﻜﻮ َن اﻟﺪ ُ
ﺑِ
ﺼ ٌﻴﺮ«،
َ
» و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻛﺎرزار ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ دﻳﮕﺮ ﻓﺘﻨﻪاى ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،و دﻳﻦ ﻫﻤﻪاش ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺷﻮد  ،ﺣﺎل
اﮔﺮ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﻨﺎ اﺳﺖ!«)/39اﻧﻔﺎل(

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﻛﻔﺎر ﻗﺮﻳﺶ ﮔﺮوﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت
آﻧﺠﻨﺎب و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﺑﻌﺪ از آن در ﻣﻜﻪ ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻣﻰدادﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮك اﺳﻼم و
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻓﺘﻨﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﺪ.
ﻮﻫ ْﻢ َﺣﺘﻰ ﻻ ﺗَ ُﻜﻮ َن ﻓِ ْﺘـﻨَﺔٌ «،ﻛﻨﺎﻳﻪ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ
ﺟﻤﻠﻪ » َو ﻗَﺘِﻠُ ُ
ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺷﺪه و دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﺧﻮد ﻣﻐﺮور ﻧﺸﻮﻧﺪ ،و دﻳﮕﺮ ﻓﺘﻨﻪاى ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻣﻔﺘﻮن ﺳﺎزد
ﺑﺮﻧﻴﻨﮕﻴﺰﻧﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻳﻦ ﻫﻤﻪاش از ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻛﺴﻰ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻼف آن دﻋﻮت
ﻧﻜﻨﺪ .
و اﮔﺮ از اﻃﺎﻋﺖ اﻳﻦ ﻧﻬﻰ ﺳﺮﺑﺎز زدﻧﺪ و از ﺟﻨﮓ دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ
ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﻴﺰى اداﻣﻪ دادﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻳﺎور ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺛﻮق
ﺑﻪ ﻳﺎرى ﺧﺪا ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺼﺎف ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ او ﻧﻴﻜﻮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻧﻴﻜﻮ ﻳﺎور اﺳﺖ .
ﱢﻳﻦ ﻛﻠﱡﻪُ ﻟﻠﱠﻪ ِ«،ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ ﺑﺎﻗﻰ ﮔﺬاردن
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻢ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ» َو ﻳَﻜﻮ َن اﻟﺪ ُ
اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ دﻳﻦ ﺧﻮد در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ذﻣﻪ اﺳﻼم درآﻣﺪه و ﺟﺰﻳﻪ دﻫﻨﺪ ﻧﺪارد(1) .

________________________________________________________________________________________________________________

 -١اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص ٩٨ :

آﻣﺎدﮔﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ
َُﱠ ﱠ
ْ َْ ُ ُ َ
َ
َ ُْ ّ ُ ﱠ َ
الله َو َع ُد ﱠو ْ
َ َ ﱡ َ ﱠ
كم
اط الخي ِل ت ْر ِهبون ِب ِه عدو ِ
» و أ ِعدوا ل ُهم ما استطعتم ِمن قو ٍة و ِمن ِّرب ِ
ﱠ
ُ ْ َ َْ ُ َُ ُ ﱠ ُ َ َْ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ
َ َ َ َ
ْ
سبي ِل الل ِه
و ءاخ ِرين ِمن دو ِ ِ م ال تعلمو م الله يعلمهم و ما ت ِ
نفقوا ِمن ٍء ى ِ
ُ َ َ
َ ُ َ ُ
ُي َوف ِإل ْيك ْم َو أنت ْم ال تظل ُمون«،
» و آمادﻩ كنيد براى كار زار با ايشان هر چه را مىتوانيد از ن ﺮو و از اسبان بسته
شدﻩ كه ب ﺮسانيد با آن دشمن خدا و دشمن خود را و ديگران را از غ ﺮ ايشان كه
شما آنان را نمىشناسيد و خدا مىشناسد ،و آنچه كه در راﻩ خدا خرج كنيد به
شما پرداخت مىشود و به شما ظلم نخواهد شد!« )/۶۰انفال(
ﻛﻠﻤﻪ ﻗُـ ﱠﻮٍة در ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﮓ و دﻓﺎع ﺑﺎ آن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ
اﺳﺖ ،از ﻗﺒﻴﻞ اﻧﻮاع اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﻰ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داراى ﺳﻮاﺑﻖ ﺟﻨﮕﻰ و ﺗﺸﻜﻴﻼت
ﻧﻈﺎﻣﻲ.
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد  » :و أ ِ
َﻋﺪﱡوا ﻟَﻬﻢ ﱠﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﱢﻣﻦ ﻗُـ ﱠﻮٍة و ِﻣﻦ ﱢرﺑ ِ
ﺎط اﻟْ َﺨ ْﻴ ِﻞ «،اﻣﺮ ﻋﺎﻣﻰ
َ ُْ
ُ
َ
َ
َ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل ﻛﻔﺎر ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﺸﺎن از ﺗﺪارﻛﺎت ﺟﻨﮕﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﺣﺘﻴﺎج
ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ دارﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰ ﺗﻬﻴﻪ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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آن را دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ و در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻰدﻫﺪ دﺷﻤﻨﺶ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﺎﻟﺤﺶ را
ﻣﺠﻬﺰ ﻛﻨﺪ.
و در ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻋﺎﻟﻴﻪ دﻳﻦ ﻓﻄﺮى اﺳﻼم ﻛﻪ دﻳﻦ ﻗﻴﻢ اﺳﺖ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن را ﺑﺮاى
ﺑﺸﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ را ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﻢ آﻧﺮا ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﮔﺬاﺷﺖ،
ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺣﻘﻮق ﻓﺮد ﻓﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺿﻌﻴﻒ و ﻗﻮى ،ﺗﻮاﻧﮕﺮ
و ﻓﻘﻴﺮ ،آزاد و ﺑﺮده ،ﻣﺮد و زن ،ﻓﺮد و ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺑﻌﺾ و ﻛﻞ را ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوى رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده
اﺳﺖ ،ﺣﻜﻮﻣﺘﺶ ﻓﺮدى اﺳﺘﺒﺪادى ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى ﺷﺨﺺ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،و او
ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد در ﺟﺎن و ﻋﺮض و ﻣﺎل ﻣﺮدم ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻨﺪ.
دﺷﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ دﺷﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻴﺎم ﻧﻤﻮده و دﺷﻤﻦ را از ﺧﻮد و از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد دﻓﻊ دﻫﻨﺪ ،و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى ﭼﻨﻴﻦ
روزى ﻧﻴﺮو و اﺳﻠﺤﻪ زﻳﺮ ﺳﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را از ﺧﻄﺮ دﺳﺖ ﺑﺮد
دﺷﻤﻦ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ ،ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎرهاى از ذﺧﻴﺮهﻫﺎى دﻓﺎﻋﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ آن ﺟﺰ از ﻋﻬﺪه
ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﻰآﻳﺪ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﭘﺎرهاى دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺆول ﺗﻬﻴﻪ آن ﺧﻮد اﻓﺮادﻧﺪ،
ﭼﻮن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و داراى اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺎدى ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺮدم ﻣﺤﺘﺎج
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﻨﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻼ ﻓﻨﻮن ﺟﻨﮕﻰ را آﻣﻮﺧﺘﻪ و ﺧﻮد را ﺑﺮاى روز ﻣﺒﺎدا
آﻣﺎده ﻛﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺗﻜﻠﻴﻒ » و أ ِ
َﻋﺪﱡوا  «، ...ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ.
َ
ﭼﻮن ﻏﺮض ﺣﻘﻴﻘﻰ از ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻴﺮو اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﺸﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﺷﻤﻦ را
دﻓﻊ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﻮد را از دﺷﻤﻨﻰ ﻛﻪ ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮﺳﺸﺎن را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺣﻔﻆ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻏﺮض دﻳﻨﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر
ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﺸﺎن ﻧﺎﺋﺮه ﻓﺴﺎد را ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ و ﻫﺪم اﺳﺎس دﻳﻦ ﻓﻄﺮى ﻣﻰﺷﻮد و
ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﺧﺪا در زﻣﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺷﻮد و ﻋﺪاﻟﺖ در ﻣﻴﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ ﺧﺎﻣﻮش
ﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻗﻮا ﺑﺮاى ﻏﺮض دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﻰ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﻴﺎﺗﻰ آن اﺳﺖ ،و
ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ آن ﺗﺠﻬﻴﺰات دﺷﻤﻦ را اﻧﺪﻳﺸﻨﺎك ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺗﺎ اﻧﺪازهاى و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻳﻚ
ِ
ِ ِِ
ﻛﻢ  «،ﻳﻜﻰ از ﻓﻮاﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻗﻮا
ﻧﺤﻮه دﻓﺎع اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﺗُـ ْﺮﻫﺒُﻮ َن ﺑﻪ َﻋ ُﺪ ﱠو اﻟﻠﱠﻪ َو َﻋ ُﺪ ﱠو ْ
را ﻛﻪ ﻋﺎﻳﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰﺷﻮد ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ(1) .
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ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﺮاي ﺟﻬﺎد و ﺗﻐﻴﻴﺮ روش در دﻓﺎع
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ﱠﺒﻰ َﺣ ﱢﺮ ِ
ﺻﺒﺮو َن ﻳَـﻐْﻠِﺒُﻮا ِﻣﺎﺋَـﺘَﻴ ِﻦ َو
َﻳﻬﺎ اﻟﻨ ﱡ
» ﻳَﺄ َ
ض اﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨ َ
ﺸﺮو َن ُ
ﻴﻦ َﻋﻠﻰ اﻟْﻘﺘَﺎل إن ﻳَ ُﻜﻦ ﱢﻣﻨ ُﻜ ْﻢ ﻋ ُ
ِ
ﱠِ
ﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا ﺑِﺄَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ ﻗَـ ْﻮٌم ﻻ ﻳَـ ْﻔ َﻘ ُﻬﻮ َن«،
إِن ﻳَ ُﻜﻦ ﱢﻣﻨﻜﻢ ﱢﻣﺎﺋَﺔٌ ﻳَـ ْﻐﻠﺒُﻮا أَﻟْﻔﺎً ﱢﻣ َﻦ اﻟﺬ َ

» ﻫﺎن اى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ! ﺗﺤﺮﻳﺾ ﻛﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﺮ ﻛﺎرزار اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦدار
ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ دوﻳﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ و اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﺎن ﻣﺮدﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻨﺪ«،

ِ
ِ
ﺿﻌﻔﺎً ﻓَِﺈن ﻳَ ُﻜﻦ ﱢﻣﻨﻜﻢ ﱢﻣﺎﺋَﺔٌ ﺻﺎﺑَِﺮةٌ ﻳَـ ْﻐﻠِﺒُﻮا ِﻣﺎﺋَـﺘَﻴ ِﻦ
» ْاﻻ َن َﺧ ﱠﻔﻒ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻨ ُﻜ ْﻢ َو َﻋﻠ َﻢ أَ ﱠن ﻓﻴ ُﻜ ْﻢ ْ
و إِن ﻳ ُﻜﻦ ﱢﻣﻨ ُﻜﻢ أَﻟ ٌ ِ
ِ ِ ِ
ﻳﻦ«،
َ َ
ْ
ْﻒ ﻳَـﻐْﻠﺒُﻮا أَﻟْ َﻔﻴ ِﻦ ﺑِﺈ ْذن اﻟﻠﱠﻪ َو اﻟﻠﱠﻪُ َﻣ َﻊ اﻟﺼﺒ ِﺮ َ

» اﻛﻨﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﻚ ﻛﺮد از ﺷﻤﺎ ،و داﻧﺴﺖ ﻛﻪ در ﺷﻤﺎ ﺿﻌﻔﻰ اﺳﺖ ،ﺣﺎل اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ
ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦدار ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ دوﻳﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻰآﻳﻨﺪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا و ﺧﺪا ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦداران
اﺳﺖ!«)65و/66اﻧﻔﺎل(

ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺻﺎﺑﺮ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮ دوﻳﺴﺖ ﻧﻔﺮ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺻﺎﺑﺮ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻰآﻳﻨﺪ،
و اﻳﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﻣﺮدﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻨﺪ .
و ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺒﻮدن ﻓﻬﻢ در ﻛﻔﺎر ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﻮدن آن در ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻳﻚ
ﻧﻔﺮ از ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ده ﻧﻔﺮ از دوﻳﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻳﺪ ،و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ
اﺳﺎس آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻰ ﺧﻮد را روى ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﺮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻔﺮ از
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮ دوﻳﺴﺖ ﻧﻔﺮ از ﻛﻔﺎر ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﺳﺮّش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن در ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﻰ
ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺸﺎن ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ،و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻴﺮوﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
ﻧﻴﺮوى دﻳﮕﺮى ﻣﻌﺎدل آن ﻧﺒﻮده و در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻰآورد ،ﭼﻮن ﺑﺪﺳﺖ آوردن
ﻧﻴﺮوى اﻳﻤﺎن ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻓﻬﻢ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻬﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﻠﻖ و
ﺧﻮى ﭘﺴﻨﺪﻳﺪهاى ﻣﺘﺼﻒ ﻣﻰﺳﺎزد ،و او را ﺷﺠﺎع و ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﭘﺮ ﺟﺮأت و داراى اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
و وﻗﺎر و آراﻣﺶ ﻗﻠﺐ و وﺛﻮق ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎر ﻣﻰآورد ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻳﻘﻴﻦ دارد ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﭼﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد و ﭼﻪ ﺑﻜﺸﺪ ﺑﺮد ﺑﺎ اوﺳﺖ ،زﻳﺮا در ﻫﺮ دو ﺗﻘﺪﻳﺮ ﭘﺎداﺷﺶ
ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ،و او در ﺧﻮد ﻣﺼﺪاﻗﻰ ﺑﺮاى ﻣﺮگ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ و آﻧﺮا
ﻧﺎﺑﻮدى ﻣﻰﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ .
» ْاﻻ َن َﺧ ﱠﻔﻒ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻨ ُﻜ ْﻢ  -اﻛﻨﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﻚ ﻛﺮد از ﺷﻤﺎ «،...ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ ﺻﺪ ﺻﺎﺑﺮ
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) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ دوﻳﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺻﺎﺑﺮان از ﺷﻤﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از
ﻛﻔﺎر ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن اﺳﺎﺳﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﮔﺬﺷﺖ.
ِ
ِ
ﺿﻌﻔﺎً « ،ﻣﻨﻈﻮر از ﺿﻌﻒ ،ﺿﻌﻒ در ﺻﻔﺎت روﺣﻰ
و در ﺟﻤﻠﻪ » َو َﻋﻠ َﻢ أَ ﱠن ﻓﻴ ُﻜ ْﻢ ْ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﺿﻌﻒ در اﻳﻤﺎن ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد.
آرى ،ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺎت ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺘﺢ و ﻇﻔﺮ از ﻗﺒﻴﻞ
ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺻﺒﺮ و رأى ﺻﺎﺋﺐ از آن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻣﻨﻈﻮر از ﺿﻌﻒ اﻳﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺿﻌﻒ
از ﺟﻬﺖ ﻧﻔﺮات و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﻨﮕﻰ ،ﭼﻮن ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻤﻮاره در زﻣﺎن رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رو ﺑﻪ ﻗﻮت و زﻳﺎدى ﻧﻔﺮات ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻪ رو ﺑﻪ ﺿﻌﻒ .
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻓﻘﻪ و ﺻﺒﺮ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﻌﻒ روﺣﻰ از ﻋﻠﻞ و
اﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﻴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻜﺮدن و ﻇﻔﺮ ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺪون ﺷﻚ از دو آﻳﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺨﻮﺑﻰ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻜﻢ در آن دو ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اوﺻﺎف روﺣﻴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻛﻔﺎر اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه ،و اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﻮاى روﺣﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ اوﻟﻰ ﺑﺮاى ﻳﻚ ﻣﺆﻣﻦ
اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻗﻮﺗﺶ ﺑﻪ اﻧﺪازهاى ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻗﻮاى روﺣﻰ و داﺧﻠﻰ ده ﻧﻔﺮ ﻛﺎﻓﺮ ﻏﻠﺒﻪ
ﻣﻰﻛﺮد ﭼﻴﺰى ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ آﻧﻘﺪر ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﻮا ﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻗﻮاى روﺣﻰ دو ﻧﻔﺮ
ﻛﺎﻓﺮ ﻧﻤﻰﭼﺮﺑﻴﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﻗﻮاى روﺣﻰ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺸﺘﺎد در ﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ
ﻳﺎﻓﺖ ،و ﺑﻴﺴﺖ ﻣﺆﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻳﺴﺖ ﻛﺎﻓﺮ ﻛﻪ در آﻳﻪ اوﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد در آﻳﻪ دوﻣﻰ
ﻣﺒﺪل ﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﺪ ﻣﺆﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻳﺴﺖ ﻛﺎﻓﺮ .
و ﺻﺪ ﻧﻔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ آﻳﻪ اوﻟﻰ در آﻳﻪ دوﻣﻰ ﻣﺒﺪل ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﺰار در ﺑﺮاﺑﺮ دو
ﻫﺰار!
ﺑﺤﺚ دﻗﻴﻖ در ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺣﻮال ﺟﺎرى در ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺸﺮى در ﻧﻔﻮس
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺻﻔﺎت اﺧﻼﻗﻰ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﻴﺰ آدﻣﻰ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ،
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ و ﺣﺰﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﺮﺿﻰ از اﻏﺮاض زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدى و ﻳﺎ
دﻳﻨﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،در اول ﺗﺸﻜﻴﻞ و اﺑﺘﺪاى اﻧﻌﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﺳﻮ
اﺳﺎس آﻧﺮا ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﻬﺪام ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮﻣﻰﺧﻮرد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻮاى دﻓﺎﻋﻴﺶ ﺑﻴﺪار ﮔﺸﺘﻪ و
آﻣﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ در راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮش ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ﭘﻴﻜﺎر ﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ آن
ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﺎت ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را وادار ﺑﻪ ﺗﺤﺬر از ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت و ﺑﺬل ﺟﺎن و ﻣﺎل در اﻳﻦ راه ﻣﻰﻛﻨﺪ در
وى ﺑﻴﺪار ﻣﻰﺷﻮد.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﻴﻜﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ داده و ﺷﺐ و روز ﺟﺎن و ﻣﺎل ﺧﻮد را در اﻳﻦ راه
ﺻﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎز ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻗﻮا ﻧﻤﻮده ﭘﻴﺶ ﻣﻰرود ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺗﺎ اﻧﺪازهاى
اﺳﺘﻘﻼل در زﻧﺪﮔﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ،و ﺗﺎ ﺣﺪى ﻣﺤﻴﻂ را ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮده و ﺟﻤﻌﻴﺘﺶ ﻓﺰوﻧﻰ
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ﻳﺎﻓﺘﻪ آﺳﺎﻳﺶ و آراﻣﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺷﺮوع ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻴﺎﺷﻰ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮاﻳﺪ
ﻛﻮﺷﺸﻬﺎﻳﺶ ،در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻗﻮاى روﺣﻰ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎء ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و
اﻋﻀﺎء را وادار ﺑﻜﻮﺷﺶ و ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﺮده آرام ﮔﺸﺘﻪ رو ﺑﻪ ﺳﺴﺘﻰ ﻣﻰﮔﺬارد .
ﻋﻼوه ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ اﻓﺮادش اﻧﺪك ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻳﻤﺎن و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
روﺣﻰ و ﺻﻔﺎت ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﺧﻼﻗﻰ ﺧﺎﻟﻰ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻓﺮادش در اﻳﻦ ﺑﺎره
اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﻗﻮى اﺳﺖ و ﻳﻜﻰ ﺿﻌﻴﻒ و ﻗﻬﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻓﺮاد ﺳﺴﺖ اﻳﻤﺎن و ﺑﻴﻤﺎردﻻن و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﻛﻔﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ
ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ و ﻛﻔﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺒﻚﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﺮﻗﻰ ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎى
دﻳﻨﻰ و اﺣﺰاب دﻧﻴﻮى ﻧﻴﺴﺖ.
آرى ،ﺳﻨﺖ ﻃﺒﻴﻌﻴﻰ ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺟﺮﻳﺎن دارد ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻳﻜﺴﺎن
ﺟﺎرى ﻣﻰﺷﻮد ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﻄﻌﻰ ﻧﻴﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ اﻓﺮادى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﺮض ﻣﻬﻤﻰ اﺋﺘﻼف
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻋﺪهﺷﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﺒﺎ و ﻣﺰاﺣﻤﻴﻨﺸﺎن ﻗﻮىﺗﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮ
ﻗﺪر ﮔﺮﻓﺘﺎرى و ﻓﺘﻨﻪﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎﻃﺸﺎن در ﻛﺎر و ﻛﻮﺷﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻛﺎر و
ﻛﻮﺷﺸﺎن در اﺛﺮ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ و ﺗﻴﺰﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻓﺮادﺷﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ و رﻗﺒﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪﺷﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
اﻓﺮادش ﺧﻤﻮدﺗﺮ و ﺧﻮاب آﻟﻮدﺗﺮ وﺳﻔﻴﻪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻰ در ﺟﻨﮕﻬﺎى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را روﺷﻦ
ﻣﻰﺳﺎزد(1) .
______________________________
 -١اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص ١۶١ :

ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ دﻓﺎع و ﺟﻬﺎد
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ﻜﻢ َو أَﻧ ُﻔ ِﺴ ُﻜ ْﻢ ﻓﻰ ﺳﺒِ ِ
ﻴﻞ اﻟﻠﱠ ِﻪ َذﻟِ ُﻜ ْﻢ َﺧ ٌﻴﺮ ﻟﱠ ُﻜ ْﻢ إِن
» اﻧﻔ ُﺮوا ﺧ َﻔﺎﻓﺎً َو ﺛ َﻘﺎﻻً َو َﺟ ِﻬ ُﺪوا ﺑﺄ َْﻣ َﻮﻟ ْ
ُﻛﻨﺘُ ْﻢ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن«،
» ﺳﺒﻜﺒﺎر و ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎر ﻛﻮچ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻬﺎ و ﺟﺎﻧﻬﺎى ﺧﻮﻳﺶ در راه ﺧﺪا ﺟﻬﺎد
ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻴﺪ!«)/41اﻧﻔﺎل(

ﺛﻘﻞ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻣﻘﺎم ،ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻌﻰ ﻛﻪ ﻧﮕﺬارد
اﻧﺴﺎن ﺑﺮاى ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا ﺑﻴﺮون رود ،ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺜﺮت ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ و ﺑﺎزارى،

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻳﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮاوان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن و ﻓﺮزﻧﺪ و ﺧﻮﻳﺸﺎن و دوﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ ﺣﺪى ﻛﻪ دورى و ﺟﺪاﺋﻰ از
آﻧﺎن در دل اﻧﺴﺎن ﻣﻜﺮوه و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ آﻳﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻦ زاد و راﺣﻠﻪ و اﺳﻠﺤﻪ و ﻫﺮ ﻣﺎﻧﻊ
دﻳﮕﺮى ﻛﻪ آدﻣﻰ را از ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻬﺎد ﺑﺎز ﺑﺪارد ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﻔﺖ -ﺳﺒﻜﺒﺎرى-
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ او ﻧﺸﻮد.
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﭼﻪ ﺧﻔﺎﻓﺎ و ﭼﻪ ﺛﻘﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد روﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ دو ﺣﺎل
ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را دارﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻰ اى ﺣﺎل ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﺮوﻳﺪ ،و ﻫﻴﭻ
ﺑﻬﺎﻧﻪاى را ﻋﺬر ﻧﻴﺎورﻳﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﺑﻪ اﻣﻮال و اﻧﻔﺴﺘﺎن «،اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻬﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﻬﺎد ﻛﻨﻴﺪ.
از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،و ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد
ﻛﻪ در دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮى ﺑﺎ ﺑﻮدن ﭘﺎرهاى از اﻋﺬار و ﻣﻮاﻧﻊ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺮض ،ﻛﻮرى ،ﺷﻠﻰ و اﻣﺜﺎل
آن ،ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺸﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺑﻮدن آن ﻋﺬرﻫﺎ ،وﺟﻮب ﺟﻬﺎد ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮدد (1) .
____________________________________
 -١اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص ٣٨٠ :

روش اداره ﺟﺒﻬﻪ و ﺟﻬﺎد در ﺷﺮاﻳﻂ دﺷﻮار
» إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﻳ َﺪاﻓِﻊ َﻋ ِﻦ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ءاﻣﻨُﻮا إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﻻ ِ
ﻳﺤﺐ ﻛ ﱠﻞ َﺧ ﱠﻮ ٍ
ان َﻛ ُﻔﻮٍر!«
َ ََ
ُ ُ
» ﺧﺪا از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ دﻓﺎع ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺧﻴﺎﻧﺖﮔﺮان ﻛﻔﺮان ﭘﻴﺸﻪ را
دوﺳﺖ ﻧﺪارد!«

ِ ِِ
ﻳﻦ ﻳُـ َﻘﺘَـﻠُﻮ َن ﺑِﺄَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ ﻇﻠِ ُﻤﻮا َو إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َﻋﻠﻰ ﻧَﺼ ِﺮِﻫ ْﻢ ﻟََﻘ ِﺪ ٌﻳﺮ«،
» أُذ َن ﻟﻠﱠﺬ َ

» اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺳﺘﻢ دﻳﺪهاﻧﺪ ﻛﺎرزار ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﺼﺮت دادﻧﺸﺎن
ﻗﺎدر اﺳﺖ«،

ﱠِ
ﻳﻦ أُ ْﺧ ِﺮ ُﺟﻮا ِﻣﻦ ِدﻳَ ِﺮِﻫﻢ ﺑِﻐَﻴ ِﺮ َﺣ ٍﻖ إِﻻ أَن ﻳَـ ُﻘﻮﻟُﻮا َرﺑﱡـﻨَﺎ اﻟﻠﱠﻪُ َو ﻟ َْﻮ ﻻ َدﻓْ ُﻊ اﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟﻨﱠﺎس
» اﻟﺬ َ
ﺾ ﻟﻪ ُﱠ◌دﱢﻣﺖ ِ
ﺴﺠ ُﺪ ﻳﺬ ِ
توﻣ ِ
ﻀﻬﻢ ﺑِﺒَـ ْﻌ ٍ
اﺳﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻛﺜِﻴﺮاً َو
ﺑَـ ْﻌ ُ
ﺻﻮﻣ ُﻊ َو ﺑِﻴَ ٌﻊ َو ﺻﻠَ َﻮ ٌ َ َ
َ
َ
ْﻛﺮ ﻓ َﻴﻬﺎ ُ
ُ ُ
ﱠ
ى َﻋ ِﺰ ٌﻳﺰ«،
ﻨﺼﺮﻩُ إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﻟََﻘ ِﻮ ﱞ
ﻨﺼﺮ ﱠن اﻟﻠﻪُ َﻣﻦ ﻳَ ُ
ﻟَﻴَ َ

» ﻫﻤﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از دﻳﺎرﺷﺎن ﺑﻴﺮون ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺪون ﺳﺒﺐ ﺟﺰ آﻧﻜﻪ ﻣﻰﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:

ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ﺧﺪاى ﻳﻜﺘﺎ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ دﻓﻊ ﻧﻤﻰﻛﺮد
دﻳﺮﻫﺎ و ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎ و ﻛﻨﺸﺘﻬﺎ و ﻣﺴﺠﺪﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا در آن ﺑﺴﻴﺎر ﻳﺎد ﻣﻰﺷﻮد وﻳﺮان
ﻣﻰﺷﺪ ،ﺧﺪا ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﻳﺎرى او ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎرى ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ وى ﺗﻮاﻧﺎ و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ«،
)  39و/40ﺣﺞ(

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﱠِ
ﻳﻦ َء َاﻣﻨُﻮا  «،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از اﻣﺖ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد
ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ » اﻟﺬ َ
ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ آن روز اﺳﻼم ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن آﻳﺎت در ﻣﻘﺎم ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ ﺟﻬﺎد اﺳﺖ و ﺣﻜﻢ
ﺟﻬﺎد ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻃﺎﻳﻔﻪ و اﻫﻞ ﻳﻚ ﻋﺼﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻣﻮرد ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺼﺺ ﺑﺎﺷﺪ .
ﱠِ
ﻳﻦ أُ ْﺧ ِﺮ ُﺟﻮا ِﻣﻦ ِدﻳَ ِﺮِﻫﻢ ﺑِﻐَﻴ ِﺮ َﺣ ٍﻖ إِﻻ أَن ﻳَـ ُﻘﻮﻟُﻮا َرﺑﱡـﻨَﺎ اﻟﻠﱠﻪُ «،...اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﻴﺖ
» اﻟﺬ َ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻖ و ﻣﺠﻮزى اﻳﺸﺎن را
از دﻳﺎر و وﻃﻨﺸﺎن ﻣﻜﻪ ﺑﻴﺮون ﻛﺮدﻧﺪ.
آن ﻫﻢ ﻧﻪ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻛﻪ دﺳﺖ اﻳﺸﺎن را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و از ﺧﺎﻧﻪ و ﺷﻬﺮﺷﺎن ﺑﻴﺮون ﻛﻨﻨﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ آﻧﻘﺪر ﺷﻜﻨﺠﻪ و آزار ﻛﺮدﻧﺪ ،و آﻧﻘﺪر ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺻﺤﻨﻪﺳﺎزى ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ
ﭘﺎى ﺧﻮد ﺷﻬﺮ و زﻧﺪﮔﻰ را رﻫﺎ ﻧﻤﻮده در دﻳﺎر ﻏﺮﺑﺖ ﻣﻨﺰل ﻛﻨﻨﺪ ،و از اﻣﻮال و ﻫﺴﺘﻰ ﺧﻮد
ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪه ،ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﻰ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ اﷲ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺖ و اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ
اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ آن ﻗﺪر ﻧﻔﻬﻢ و ﻣﻨﺤﺮف از ﺣﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ را
از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺮم ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺎن را ﻣﺠﻮز اﻳﻦ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را از وﻃﻦ ﻣﺎﻟﻮف ﺧﻮد
ﺑﻴﺮون ﻛﻨﻨﺪ .
ِ
ِ
ﻀﻬﻢ ﺑِﺒَـ ْﻌ ٍ
ْﻛﺮ
ﺻﻮِﻣ ُﻊ َو ﺑِﻴَ ٌﻊ َو ﺻﻠَ َﻮ ٌ
» َو ﻟ َْﻮ ﻻ َدﻓْ ُﻊ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﻨﱠﺎس ﺑَـ ْﻌ ُ
ﺾ ﻟﻪ ُﱠ◌د َﱢﻣﺖ َ
ت َو َﻣﺴﺠ ُﺪ ﻳُﺬ ُ
ِ
اﺳﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻛﺜِﻴﺮاً «،...ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺘﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﺠﺘﻤﻊ دﻳﻨﻰ از ﺷﺮ دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ
ﻓ َﻴﻬﺎ ُ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮر ﺧﺪا را ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪ ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﺟﻬﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎﺑﺪ دﻳﻨﻰ و
ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻬﻰ وﻳﺮان ﮔﺸﺘﻪ ﻋﺒﺎدات و ﻣﻨﺎﺳﻚ از ﻣﻴﺎن ﻣﻰرود ،و ﻟﻴﻜﻦ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺮاد از
دﻓﻊ ﺧﺪا ﻣﺮدم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،اﻋﻢ از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﻬﺎد اﺳﺖ ،ﭼﻮن دﻓﺎع ﻣﺮدم از ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺧﻮد و ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ وﺿﻊ زﻧﺪﮔﻰ ،ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ ﻓﻄﺮى ﻛﻪ )ﭼﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ و
ﭼﻪ ﻧﻔﺮﻣﺎﻳﺪ (،در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺟﺮﻳﺎن دارد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﻓﻄﺮى ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﺷﻮد.
ﭘﺲ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺘﺎل در
اﺳﻼم از ﻓﺮوﻋﺎت ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ ﻓﻄﺮى ،ﻛﻪ در ﺑﺸﺮ ﺟﺎرى اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ
وﻗﺘﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺘﺎل و دﻓﺎع را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻴﻢ آن وﻗﺖ دﻓﻊ اﷲ ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ دﻳﻨﺶ از ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻌﻀﻰ دﻓﻊ
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﱠ
ى َﻋ ِﺰ ٌﻳﺰ «،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﻛﺮده ،وﻋﺪه ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﻨﺼﺮﻩُ إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﻟََﻘ ِﻮ ﱞ
ﻨﺼﺮ ﱠن اﻟﻠﻪُ َﻣﻦ ﻳَ ُ
» َو ﻟَﻴَ َ

ﻧﻮن ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺛﻘﻴﻠﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ ،و آن وﻋﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ او را ﺑﺎ ﺟﻬﺎد و
ﻗﺘﺎل ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻳﺎرى ﻛﻨﺪ ،او ﻳﺎرﻳﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ وﻋﺪه ﺧﻮد در ﺣﻖ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وﻓﺎ ﻛﺮد و در ﺟﻨﮕﻬﺎ و ﻏﺰوات ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﻴﺮوزﻳﺸﺎن داد ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﻳﻦ ﺧﺪا را ﻳﺎرى ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ(1) .
_____________________________
 -١اﻟﻤﻴﺰان ج  ١۴ :ص ۵۴٣ :

دﺳﺘﻮرات ﺑﺮاي اداره ﺟﺒﻬﻪ و ﺟﻨﮓ
ﻛﻢ أَ ْﻋ َﻤﻠَ ُﻜ ْﻢ!«
» ﻓَﻼ ﺗَ ِﻬﻨُﻮا َو ﺗَ ْﺪﻋُﻮا إِﻟﻰ اﻟﺴﻠ ِْﻢ َو أَﻧﺘُ ُﻢ اﻷَ ْﻋﻠَ ْﻮ َن َو اﻟﻠﱠﻪُ َﻣ َﻌ ُﻜ ْﻢ َو ﻟَﻦ ﻳَ َﺘﺮ ْ

» ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺴﺖ ﻧﺸﻮﻳﺪ و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ دﻋﻮت ﻣﻜﻨﻴﺪ در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺮوز و دﺳﺖ ﺑﺎﻻﺋﻴﺪ و ﺧﺪا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎداش اﻋﻤﺎﻟﺘﺎن را ﻛﻢ
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ!«)/35ﻣﺤﻤﺪ(

ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :زﻧﻬﺎر ﻛﻪ در اﻣﺮ ﻗﺘﺎل ﺳﺴﺘﻰ و ﻓﺘﻮر ﻣﻜﻨﻴﺪ ،و ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و
ﻣﺘﺎرﻛﻪ ﺟﻨﮓ دﻋﻮت ﻣﻜﻨﻴﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺪ و ﺧﺪا ﻧﺎﺻﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،و
ﭼﻴﺰى از اﺟﺮ ﺷﻤﺎ را ﻛﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﺟﺮﺗﺎن را ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰدﻫﺪ.
و در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ ﻏﻠﺒﻪ و ﭘﻴﺮوزى وﻋﺪه ﻣﻰدﻫﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺧﺪا و رﺳﻮل را اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪَ »:و ﻻ ﺗَ ِﻬﻨُﻮا َو
ِ
ﻨﻴﻦ!« )/١٣٩آل ﻋﻤﺮان( ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ(1) .
ﻻ ﺗَ ْﺤ َﺰﻧُﻮا َو أَﻧْـﺘُ ُﻢ ْاﻷَ ْﻋﻠَ ْﻮ َن إِ ْن ُﻛ ْﻨﺘُ ْﻢ ُﻣ ْﺆﻣ َ
____________________________________________________________

 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 373 :

ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﮓ رواﻧﻲ دﺷﻤﻦ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ﻴﻢ«،
» َو ﻻ ْ
ﻳﺤ ُﺰﻧﻚ ﻗَـ ْﻮﻟ ُُﻬ ْﻢ إِ ﱠن اﻟْﻌ ﱠﺰَة ﻟﻠﱠﻪ َﺟﻤﻴﻌﺎً ُﻫ َﻮ اﻟﺴﻤ ُ
ﻴﻊ اﻟ َْﻌﻠ ُ

» ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ)در اﻓﺘﺨﺎر و ﺑﺎﻟﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﺎﻧﺸﺎن (،ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺗﻮ را اى ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻧﺴﺎزد ،ﻛﻪ ﻋﺰت ﻫﻤﻪاش از ﺧﺪا اﺳﺖ ،و ﺷﻨﻮاﺋﻰ و داﻧﺎﺋﻰ ﺗﻨﻬﺎ از آن
اوﺳﺖ!«)/65ﻳﻮﻧﺲ(

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﺎدﻳﺒﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ،ﺗﺎدﻳﺒﻰ از
راه ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اذﻳﺖﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﭘﺮوردﮔﺎر او را
دﺷﻨﺎم داده ،ﺑﻪ دﻳﻦ او ﻃﻌﻨﻪ ﻣﻰزدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﺎن دروﻏﻴﻦ ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﺣﺪى ﻛﻪ اى ﺑﺴﺎ آن ﺟﻨﺎب دﻟﺶ ﻣﻰﺳﻮﺧﺖ و ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻏﺼﻪ ﻣﻰﺧﻮرد ،ﻟﺬا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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او را از اﻳﻦ راه ﺗﺴﻠﻴﺖ و دﻟﮕﺮﻣﻰ داد ،ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﺑﻪ ﻳﺎدش ﺑﻴﺎورد و ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ را ﺗﺬﻛﺮش
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻧﺪوﻫﺶ زاﻳﻞ ﮔﺮدد ،و آن ﺣﻘﺎﻳﻖ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن زﺷﺖ
ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در ﺑﺎره او دارﻧﺪ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﻤﻰﺧﻮرد ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺮاﻳﺶ ﻏﺼﻪ ﺑﺨﻮرى ،و او ﺳﺨﻦ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﻣﻰﺷﻨﻮد و ﺑﻪ ﺣﺎل آن ﺟﻨﺎب و ﺣﺎل ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ آﮔﺎه اﺳﺖ ،و ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻋﺰتﻫﺎ
از آن او اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻓﺘﺨﺎرﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﻋﺰتﻧﻤﺎﺋﻰﻫﺎﻳﺸﺎن اﻋﺘﻨﺎء
ﻣﻜﻦ ﻛﻪ ﻋﺰت آﻧﺎن ﻣﻮﻫﻮم و ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ﻫﺬﻳﺎن اﺳﺖ ،و ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﻤﻴﻊ و ﻋﻠﻴﻢ
اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد ،و اﮔﺮ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ
ﻣﺼﻠﺤﺖ دﻋﻮت دﻳﻨﻰ و رﻋﺎﻳﺖ ﺧﻴﺮ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﺳﺖ (1) .
_____________________________
 -١اﻟﻤﻴﺰان ج  ١٠ :ص ١٣٧ :

ﺷﻜﻞ و ﺷﻤﺎي دﻓﺎع ﻣﻮرد رﺿﺎي ﺧﺪا
ِ ﱠِ
ﻳﻦ ﻳُـ َﻘﺘِﻠُﻮ َن ﻓﻰ ﺳﺒِﻴﻠِ ِﻪ ًّ
ﺻﻮص!«
ﺻﻔﺎ َﻛﺄَﻧﱠـ ُﻬﻢ ﺑُـ ْﻨـﻴَ ٌﻦ ﱠﻣ ْﺮ ٌ
» إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﻳﺤﺐ اﻟﺬ َ
» ﻣﺤﻘﻘﺎ ﺧﺪا دوﺳﺖ ﻣﻰدارد ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ در راه او ﺑﻪ ﺻﻒ ﻛﺎرزار ﻣﻰاﻳﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮ ﮔﻮﻳﻰ
ﺑﻨﻴﺎﻧﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻗﻠﻌﻨﺪ!«)/4ﺻﻒ(

ﮔﻔﺘﺎر آﻳﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺑﻴﺦ اﺳﺖ ،ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪاﻧﭽﻪ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻛﻨﺪ ،ﻗﺮآن ﭘﺮ اﺳﺖ از آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺗﻮﺑﻴﺦ و ﻋﺘﺎب
ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﺟﻨﮕﻬﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،از ﻗﺒﻴﻞ آﻳﺎت راﺟﻊ
ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ،اﺣﺰاب ،ﺣﻨﻴﻦ ،ﺻﻠﺢ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ و ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻮك ،و ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﻔﺎق در راه ﺧﺪا و
اﻣﺜﺎل آن .
و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﮔﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻼﻟﺖ ﻗﺪر ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻮﺑﻴﺦﻫﺎ
ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از آﻧﺎن ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﺮﺑﻴﺘﺸﺎن ﻛﺮد ،و ﮔﺮﻧﻪ ﺻﻼح
ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ و ﺟﻼﻟﺖ ﻗﺪر را از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد در ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ.
و ﻣﻮرد ﺗﻮﺑﻴﺦ در آﻳﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻔﻆ آﻳﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،و در ﺧﺼﻮص
ﺗﺨﻠﻒ ﻛﺮدار از ﮔﻔﺘﺎر و ﺧﻠﻒ وﻋﺪه ،و ﻧﻘﺾ ﻋﻬﺪ اﺳﺖ ،و درﺳﺖ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﭼﻮن وﻗﺘﻰ
ﻇﺎﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﻃﻨﺶ ﻧﺸﺪ ،ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل از او ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﺳﻴﺎق و زﻣﻴﻨﻪ
ِ ﱠِ
ﻳﻦ ﻳُـ َﻘﺘِﻠُﻮ َن ﻓﻰ ﺳﺒِﻴﻠِ ِﻪ ًّ
ﺻﻔﺎٌ !« در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و
آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ آﻳﻪ» إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﻳﺤﺐ اﻟﺬ َ
ِ
آﻣﻨُﻮا َﻫﻞ أ ُﱡ
ﱠ
ﺠﺎرٍة ﺗُـ ْﻨﺠﻴ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﻋ ٍ
ﺬاب أَﻟﻴﻢ!« )/١٠ﺻﻒ( در آﻳﺎت
ﺬﻳﻦ َ
َدﻟ ُﻜ ْﻢ َﻋﻠﻰ ﺗ َ
آﻳﻪ» ﻳﺎ أَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟ َ
ْ
ﺑﻌﺪ از آن واﻗﻊ ﺷﺪه ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﺎﺗﻰ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ در آن اﺳﺖ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ
ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ وﻋﺪه ﭘﺎﻳﺪارى داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻜﻨﻨﺪ ،و ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﻧﮕﺬارﻧﺪ و ﻳﺎ از ﺑﻴﺮون ﺷﺪن ﺑﺮاى ﺟﻨﮓ ﺗﺜﺎﻗﻞ ﻧﻮرزﻧﺪ ،و ﻳﺎ از اﻧﻔﺎق در
ﺗﻬﻴﻪ اﺑﺰار ﺟﻨﮓ ﺑﺮاى ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ﻣﻀﺎﻳﻘﻪ ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ،وﻟﻰ در ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻤﻞ ﺧﻠﻒ وﻋﺪه
ﻛﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ از اﻳﻦ ﻋﻤﻠﺶ ﺳﺨﺖ
ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى را ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﺧﻮد از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى
ﻧﻔﺎق اﺳﺖ .وﻗﺘﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻣﻘﺎﺗﻼن آن ﻛﺴﺎﻧﻰ را دوﺳﺖ ﻣﻰدارد ﻛﻪ ﭼﻮن ﻛﻮه
اﻳﺴﺘﺎدﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻗﻬﺮا از ﻣﻘﺎﺗﻼﺗﻰ ﻛﻪ وﻋﺪه ﭘﺎﻳﺪارى ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،وﻟﻰ ﭘﺎﻳﺪارى ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ و ﭘﺎ
ﺑﻪ ﻓﺮار ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ ،ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد (1) .
____________________________________________________________
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ﻓﺮﻣﺎن ﺟﻬﺎد و ﺳﺨﺘﮕﻴﺮي ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻔﺎر و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ
ﱠﺒﻰ ﺟ ِﻬ ِﺪ اﻟْﻜ ﱠﻔﺎر و اﻟْﻤﻨَ ِﻔ ِﻘﻴﻦ و ا ْﻏﻠُﻆ َﻋﻠَﻴ ِﻬﻢ و ﻣﺄْو ُاﻫﻢ ﺟ َﻬﻨﱠﻢ و ﺑِْﺌﺲ اﻟْﻤ ِ
ﺼ ُﻴﺮ!«
» ﻳَﺄ َ
َﻳﻬﺎ اﻟﻨ ﱡ َ
َ
ْ َ ََ ْ َ ُ َ
ََ ُ ََ

» اى ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ! ﺑﺎ ﻛﻔﺎر و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺟﻬﺎد ﻛﻦ و ﺑﺮ آﻧﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﮕﻴﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج ده

و ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻳﺸﺎن در ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮔﺎﻫﻰ اﺳﺖ!« )/9ﺗﺤﺮﻳﻢ(

ﻣﺮاد از ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﻛﻔﺎر و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﺬل ﺟﻬﺪ و ﻛﻮﺷﺶ در اﺻﻼح اﻣﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻳﻦ دو
ﻃﺎﻳﻔﻪ اﺳﺖ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﭘﻰﮔﻴﺮ ﺧﻮد ﺟﻠﻮ ﺷﺮ و ﻓﺴﺎدى ﻛﻪ اﻳﻦ
دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﺮاى دﻋﻮت دارﻧﺪ ﺑﮕﻴﺮد ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻔﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ را ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده ،رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،اﮔﺮ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ
ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ،و اﮔﺮ ﻧﻴﺎوردﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﺟﻨﮓ ﻛﻨﺪ .
و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻧﺎن دﻟﺠﻮﻳﻰ ﻛﻨﺪ و ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻗﻠﻮب ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى اﻳﻤﺎن ﮔﺮاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﺎق ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ،
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن) ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ (،ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺮ آن ﺟﺎرى ﻧﺸﺪه ،و آن ﺟﻨﺎب در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺎﻓﻘﻰ
ﻧﺠﻨﮕﻴﺪه ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﺟﺎﻫﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ(1) .
____________________________________________________________
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ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ اﻧﻔﺎق و ﺟﻬﺎد ،دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻓﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﻼم
ِ
َﻧﻔ ُﻘﻮا ِﻣ ﱠﻤﺎ ﺟﻌﻠَﻜﻢ ﱡﻣﺴﺘَ ْﺨﻠَ ِﻔ ِ ِ ﱠ ِ
» ء ِاﻣﻨُﻮا ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ و رﺳﻮﻟِ ِﻪ و أ ِ
ﻨﻜﻢ َو أَﻧ َﻔ ُﻘﻮا
ََ
ﻳﻦ َء َاﻣﻨُﻮا ﻣ ْ
َ
َ َ
ﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻓَﺎﻟﺬ َ
َ
َ
َﺟ ٌﺮ َﻛﺒِ ٌﻴﺮ !«
ُﻟﻬ ْﻢ أ ْ
» ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ اﻳﻤﺎن آورﻳﺪ ،و از آﻧﭽﻪ ﻣﺎ از دﺳﺖ دﻳﮕﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادﻳﻢ
اﻧﻔﺎق ﻛﻨﻴﺪ ،ﭘﺲ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ و اﻧﻔﺎق ﻛﻨﻨﺪ اﺟﺮى ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ! «)/7ﺣﺪﻳﺪ(

ﻏﺮض ﺳﻮره ﺣﺪﻳﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﻔﺎق در راه ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻛﻪ ﺗﻜﺮار اﻣﺮ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﺧﻼل آﻳﺎﺗﺶ اﺷﻌﺎر ﺑﺪان دارد ،در آﻳﻪ  7ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ»:
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ ﱠ
َﺟ ٌﺮ
آﻣﻨُﻮا ﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ َو أَﻧْـ َﻔ ُﻘﻮا ﻟ َُﻬ ْﻢ أ ْ
ﺬﻳﻦ َ
آﻣﻨُﻮا ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ َو َر ُﺳﻮﻟﻪ َو أَﻧْﻔ ُﻘﻮا ﻣ ﱠﻤﺎ َﺟ َﻌﻠَ ُﻜ ْﻢ ُﻣ ْﺴﺘَ ْﺨﻠَ َ
ﻔﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻓَﺎﻟ َ
ِ
ﺒﻴﺮ!« و در آﻳﻪ11ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ »:ﻣ ْﻦ َذا اﻟﱠﺬي ﻳُـ ْﻘ ِﺮ ُ ﱠ
َﺟ ٌﺮ
ﺴﻨﺎً ﻓَـﻴُﻀﺎﻋ َﻔﻪُ ﻟَﻪُ َو ﻟَﻪُ أ ْ
َﻛ ٌ
ض اﻟﻠﻪَ ﻗَـ ْﺮﺿﺎً َﺣ َ
ﺼﺪ ِ
ﱢﻗﺎت َو أَﻗـْﺮ ُ ﱠ
ﱢﻗﻴﻦ َو اﻟ ُْﻤ ﱠ
ﻳﻢ!« و ﺑﺎز در آﻳﻪ 18ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:إِ ﱠن اﻟ ُْﻤ ﱠ
ﺴﻨﺎً
َﻛﺮ ٌ
ﺼﺪ َ
َ
ﺿﻮا اﻟﻠﻪَ ﻗَـ ْﺮﺿﺎً َﺣ َ
ﻳﻢ!« و در ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺲ ﻛﻪ اﻧﻔﺎق ﻣﺮدم را
ﻀﺎﻋ ُ
ﻳُ َ
ﻒ ﻟ َُﻬ ْﻢ َو ﻟ َُﻬ ْﻢ أ ْ
َﺟ ٌﺮ َﻛﺮ ٌ
ﻗﺮض دادن آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ اﺳﻤﻪ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻋﺎﻟﻰﺗﺮﻳﻦ و
ﻣﻘﺪسﺗﺮﻳﻦ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﺴﺖ ،او ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻠﻒ وﻋﺪه ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و او وﻋﺪهﺷﺎن داده ﻛﻪ اﮔﺮ
ﺑﻪ وى ﻗﺮض ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻣﻀﺎﻋﻒ و ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ ،و ﻧﻴﺰ وﻋﺪه داده ﻛﻪ در ﻋﻮض
اﻧﻔﺎﻗﺸﺎن اﺟﺮى ﻛﺮﻳﻢ و ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﺪﻫﺪ .
و ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﻧﻔﺎق ﻣﻨﺸﺎش ﺗﻘﻮا و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ رﺳﻮل اﺳﺖ ،و اﺛﺮ
آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن و داﺷﺘﻦ دو ﺑﺮاﺑﺮ از رﺣﻤﺖ و ﻣﻼزﻣﺖ ﺑﺎ ﻧﻮر ،و ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن ﺑﻪ
ﺻﺪﻳﻘﻴﻦ و ﺷﻬﺪاء در ﻧﺰد ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ.
ِ
ﻔﻴﻦ ﻓﻴﻪ «،وﻗﺘﻰ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ و ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎل اﻳﺸﺎن
» ﻣ ﱠﻤﺎ َﺟ َﻌﻠَ ُﻜ ْﻢ ُﻣ ْﺴﺘَ ْﺨﻠَ َ
ﻣﻠﻚ ﺧﺪا اﺳﺖ ،و اﻳﺸﺎن در آن اﻣﻮال ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺧﺪا و وﻛﻼى از ﻧﺎﺣﻴﻪ اوﻳﻨﺪ ،ﻫﺮ ﺗﺼﺮﻓﻰ
ﺑﻜﻨﻨﺪ ﺑﻪ اذن او ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻗﻬﺮا اﻧﻔﺎق ﻛﺮدن ﺑﺮ آﻧﺎن آﺳﺎن ﻣﻰﺷﻮد ،و در اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻴﺮ،
اﺣﺴﺎس ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺴ ِ
ﻤﺎوات َو ْاﻷ َْر ِ
» َو ﻣﺎ ﻟَ ُﻜ ْﻢ أَﻻﱠ ﺗُـ ْﻨ ِﻔ ُﻘﻮا ﻓﻲ َﺳ ِ
ض ﻻ ﻳَ ْﺴﺘَﻮي ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ
ﺒﻴﻞ اﻟﻠﱠ ِﻪ َو ﻟِﻠﱠ ِﻪ ﻣﻴﺮ ُ
اث اﻟ ﱠ
ِ ﱠ
ﺬﻳﻦ أَﻧْـ َﻔ ُﻘﻮا ِﻣ ْﻦ ﺑَـ ْﻌ ُﺪ َو ﻗﺎﺗَـﻠُﻮا َو ُﻛﻼًّ
َﻣ ْﻦ أَﻧْـ َﻔ َﻖ ِﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﺒ ِﻞ اﻟْ َﻔ ْﺘ ِﺢ َو ﻗﺎﺗَ َﻞ أُوﻟﺌِ َ
ﻚ أَ ْﻋﻈَ ُﻢ َد َر َﺟﺔً ﻣ َﻦ اﻟ َ
ِ
ﺒﻴﺮ !«
َو َﻋ َﺪ اﻟﻠﱠﻪُ اﻟ ُ
ْﺤ ْﺴﻨﻰ َو اﻟﻠﱠﻪُ ﺑﻤﺎ ﺗَـ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َن َﺧ ٌ
» و ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ در راه ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﻧﻜﻨﻴﺪ؟! ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺮاث آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ از آن ﺧﺪا
اﺳﺖ ،و از ﺷﻤﺎ آﻧﺎﻧﻜﻪ ﻗﺒﻞ از ﻓﺘﺢ اﻧﻔﺎق ﻛﺮدﻧﺪ و ﻛﺎرزار ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﺮاﺑﺮ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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 ﺗﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ اﻧﻔﺎق ﻧﻤﻮده و ﻛﺎرزار، آﻧﺎن درﺟﻪاى ﻋﻈﻴﻢﺗﺮ دارﻧﺪ،ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
 و ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ آﮔﺎه، اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ وﻋﺪه اﺣﺴﺎن داده،ﻛﺮدﻧﺪ
(1) (ﺣﺪﻳﺪ/10) «!اﺳﺖ
____________________________________________________________
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دﺳﺘﻮري ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ
ِ
ِ اﻟﺘﻬﻠُ َﻜ ِﺔ و أ
ِ
ِ
ِ
ِِ
«،ﻴﻦ
ْ َ ْ » َو أَﻧﻔ ُﻘﻮا ﻓﻰ ﺳﺒِ ِﻴﻞ اﻟﻠﱠﻪ َو ﻻ ﺗُـ ْﻠ ُﻘﻮا ﺑِﺄَﻳْﺪﻳ ُﻜ ْﻢ إِﻟﻰ
َ َﺣﺴﻨُﻮا إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﻳﺤﺐاﻟ ُْﻤ ْﺤﺴﻨ
» و در راه ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﻛﻨﻴﺪ و ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ ﻧﻴﻔﻜﻨﻴﺪ و اﺣﺴﺎن
(ﺑﻘﺮه/195) «!ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران را دوﺳﺖ دارد

 و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﻰ در آن ﻧﻬﻰ از ﺗﻤﺎﻣﻰ رﻓﺘﺎرﻫﺎى اﻓﺮاﻃﻰ و،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ
 ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن ﺑﺨﻞ ورزﻳﺪن و اﻣﺴﺎك از اﻧﻔﺎق ﻣﺎل در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ،ﺗﻔﺮﻳﻄﻰ اﺳﺖ
 ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﻞ ورزﻳﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن ﻧﻴﺮو و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻗﺪرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻠﺒﻪ،اﺳﺖ
 ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﺳﺮاف در اﻧﻔﺎق و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻫﻤﻪ اﻣﻮال ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻘﺮ و،دﺷﻤﻦ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﻰﺷﻮد
(1).ﻣﺴﻜﻨﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺤﻄﺎط ﺣﻴﺎت و ﺑﻄﻼن ﻣﺮوت ﻣﻰﺷﻮد
____________________________________________
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مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮب و ﺑﺪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن
اﻣﻴﻦ و ﻣﻜﻴﻦ و ﺣﻔﻴﻆ و ﻋﻠﻴﻢ ﺑﻮدن در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر

ِ
ﻴﻦ
ﺎل اﻟ َْﻤ ِﻠﻚ اﺋْـﺘُﻮﻧﻰ ﺑِ ِﻪ أَﺳﺘَ ْﺨﻠِﺼﻪُ ﻟِﻨَـ ْﻔﺴﻰ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ﻛﻠﱠ َﻤﻪُ ﻗَ َ
» َو ﻗَ َ
ﺎل إِﻧﱠﻚ اﻟْﻴَـ ْﻮَم ﻟَ َﺪﻳْـﻨَﺎ َﻣﻜ ٌ
ِ
ﻴﻦ«،
أَﻣ ٌ
» ﺷﺎه ﮔﻔﺖ وى را ﻧﺰد ﻣﻦ آرﻳﺪ ﻛﻪ او را ﻣﺤﺮم ﺧﻮﻳﺶ ﻛﻨﻢ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ
ﻛﺮد ،ﮔﻔﺖ اﻛﻨﻮن ﺗﻮ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﻴﺎر و اﻣﻴﻨﻰ!«

ض إِﻧﻰ ﺣ ِﻔﻴ ٌ ِ
اﺟ َﻌﻠْﻨﻰ َﻋﻠﻰ َﺧ َﺰاﺋ ِﻦ اﻷ َْر ِ
ﻴﻢ!«
» ﻗَ َ
ﺎل ْ
َ
ﻆ َﻋﻠ ٌ

» ﮔﻔﺖ ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎى اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺴﭙﺎر ﻛﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻬﺪار و داﻧﺎﻳﻢ!«
)54و/55ﻳﻮﺳﻒ(

ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻜﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺳﺖ ،وﻗﺘﻰ ﻳﻮﺳﻒ را ﻧﺰد ﺷﺎه
آوردﻧﺪ و او ﺑﺎ وى ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺮد ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ دﻳﮕﺮ از اﻣﺮوز ﻧﺰد ﻣﺎ داراى ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺘﻰ ﻫﺴﺘﻰ .
و اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﻮد را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻛﺮد ﺑﺮاى اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻜﻢ ﺑﻮد ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ از اﻣﺮوز ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻜﺎرم اﺧﻼق و اﺟﺘﻨﺎب از زﺷﺘﻰ و ﻓﺤﺸﺎء و ﺧﻴﺎﻧﺖ و
ﻇﻠﻢ ،و ﺻﺒﺮت ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﻜﺮوه ﭘﻰ ﺑﺮدم ،و ﻓﻬﻤﻴﺪم ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﺮدى ﻫﺴﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ
ﻃﻬﺎرت و ﭘﺎﻛﻰ ﻧﻔﺴﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪى ﺧﻮار و ذﻟﻴﻞ ﺷﻮى ،و ﻣﺮدى ﻫﺴﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﺎﻳﻴﺪات ﻏﻴﺒﻰ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎﺻﺖ داده ،و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﺎوﻳﻞ اﺣﺎدﻳﺚ و رأى ﺻﺎﺋﺐ و ﺣﺰم و
ﺣﻜﻤﺖ و ﻋﻘﻞ را ﺑﻪ ﺗﻮ ارزاﻧﻰ داﺷﺘﻪ ،داراى ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻫﺴﺘﻰ ،و ﻣﺎ ﺗﻮ را اﻣﻴﻦ ﺧﻮد
ﻣﻰداﻧﻴﻢ :و از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﮔﻔﺖ :ﻣﻜﻴﻦ اﻣﻴﻦ ﻓﻬﻤﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﺖ و اﻣﺎﻧﺖ ﺗﻮ
ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدﻳﻢ ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮﻃﻰ ﻧﺪارد.
و اﻳﻦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﻜﻢ و ﻓﺮﻣﺎن وزارت و ﺻﺪارت ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺷﺎه ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻜﺎﻧﺖ و اﻣﺎﻧﺖ ﻳﻮﺳﻒ را ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺻﺎدر ﻛﺮد ،ﻳﻮﺳﻒ از
او در ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ او را ﺑﻪ وزارت ﻣﺎﻟﻴﻪ و ﺧﺰاﻧﻪدارى ﻣﻨﺼﻮب ﻛﻨﺪ ،و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ ﻛﺸﻮر

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎى زﻣﻴﻦ را ﻛﻪ ﻣﺮاد از آن ﻫﻤﺎن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وى ﻣﺤﻮل ﻧﻤﺎﻳﺪ:
اﺟ َﻌﻠْﻨﻲ َﻋﻠﻰ َﺧﺰاﺋِ ِﻦ ْاﻷ َْر ِ
ﻠﻴﻢ !«
ض إِﻧﱢﻲ َﺣﻔﻴ ٌ
» َ
ﻗﺎل ْ
ﻆ َﻋ ٌ
و اﮔﺮ اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮد ﻛﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ ﻛﺸﻮر و ارزاق را ﺑﻪ
ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺧﻮد اداره ﻛﻨﺪ ،و ارزاق را ﺟﻤﻊآورى ﻧﻤﻮده ﺑﺮاى ﺳﺎﻟﻬﺎى ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﻗﻬﺮا ﺳﺎﻟﻬﺎى
ﻗﺤﻄﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺮدم دﭼﺎر ﮔﺮاﻧﻰ و ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﺧﻮدش ﺑﺎ
دﺳﺖ ﺧﻮﻳﺶ آن ذﺧﻴﺮهﻫﺎ را در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ
اﺳﺘﺤﻘﺎق دارد ﺑﺪﻫﺪ ،و از ﺣﻴﻒ و ﻣﻴﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻤﺎﻳﺪ.
و ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻦ ﺣﻔﻴﻆ و ﻋﻠﻴﻢ ﻫﺴﺘﻢ ،زﻳﺮا
اﻳﻦ دو ﺻﻔﺖ از ﺻﻔﺎﺗﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﺪى آن ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻛﻪ وى درﺧﻮاﺳﺘﺶ را ﻛﺮده ﺑﻮد
ﻻزم دارد ،و ﺑﺪون آن دو ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﻣﻘﺎﻣﻰ را ﺗﺼﺪى ﻛﻨﺪ ،و از ﺳﻴﺎق آﻳﺎت
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و آﻳﺎت ﺑﻌﺪش ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،و دﺳﺖ ﺑﻜﺎر آﻧﭽﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ(1) .
____________________________
 -١اﻟﻤﻴﺰان ج  ١١ :ص ٢۵٢ :

ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮ
ِ
ﻴﺎﻣ ِﺔ ﻓَﺄ َْور َد ُﻫﻢ اﻟﻨ ِ
ود!«
ﺲ اﻟْ ِﻮْر ُد اﻟ َْﻤ ْﻮُر ُ
» ﻳَـ ْﻘ ُﺪ ُم ﻗَـ ْﻮَﻣﻪُ ﻳَـ ْﻮَم اﻟْﻘ َ َ ُ َ
ﱠﺎر َو ﺑ ْﺌ َ

» او در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻴﺸﺮو ﻗﻮم ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آﻧﺎن را ﺑﺴﻮى ﻟﺒﻪ آﺗﺶ ﻣﻰﺑﺮد ﻛﻪ
ﭼﻪ ﺑﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ورود!« )/98ﻫﻮد(

ﻓﺮﻋﻮن در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻰآﻳﺪ زﻳﺮا در دﻧﻴﺎ او را ﭘﻴﺮوى ﻛﺮدﻧﺪ
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎﻣﻰ از اﺋﻤﻪ ﺿﻼﻟﺖ ،ﭘﻴﺸﻮاﻳﺸﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد.
ْﻨﺎﻫ ْﻢ
در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن ﻧﻴﺰ ﺳﺨﻦ از اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﺿﻼﻟﺖ آﻣﺪه و ﻓﺮﻣﻮدهَ »:و َﺟ َﻌﻠ ُ
أَﺋِ ﱠﻤﺔً ﻳَ ْﺪﻋُﻮ َن إِﻟَﻰ اﻟﻨﱠﺎ ِر! « )/41ﻗﺼﺺ(
آﻣﺪن ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﭘﻴﺸﻮا ﺷﺪن ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮاى ﻗﻮﻣﺶ و رﻓﺘﻨﺸﺎن در آﺗﺶ آﻧﻘﺪر ﺣﺘﻤﻰ
و ﻳﻘﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺷﻨﻮﻧﺪه آن را اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺴﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره ﻋﺬاب ﻗﺒﻞ از ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻗﻮم ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮﻣﻮده :ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم آﺗﺶ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و در ﺑﺎره ﻋﺬاب روز ﻗﻴﺎﻣﺖ آﻧﻬﺎ
ﻓﺮﻣﻮده  :ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ آل ﻓﺮﻋﻮن را در ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻋﺬاب داﺧﻞ ﺳﺎزﻳﺪ!
ِ
ود!« ﻛﻠﻤﻪ ورد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺸﻨﻪ
ﺲ اﻟْ ِﻮْر ُد اﻟ َْﻤ ْﻮُر ُ
» َو ﺑ ْﺌ َ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﺑﻪ ﻟﺐ آن ﻣﻰآﻳﻨﺪ و از آن ﻣﻰﻧﻮﺷﻨﺪ.
» و أُﺗْﺒِﻌﻮا ﻓﻲ ِ
ﻫﺬ ِﻩ ﻟ َْﻌﻨَﺔً و ﻳَـ ْﻮَم اﻟ ِْﻘ َ ِ ِ
ﻮد !« )/99ﻫﻮد( ﻳﻌﻨﻰ ﻗﻮم
ﺲ اﻟ ﱢﺮﻓْ ُﺪ اﻟ َْﻤ ْﺮﻓُ ُ
َ ُ
َ
ﻴﺎﻣﺔ ﺑ ْﺌ َ
ﻓﺮﻋﻮن اﻣﺮ ﻓﺮﻋﻮن را ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪاﻳﻰ ﻫﻢ آﻧﺎن را ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻛﺮد و ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دوري از رﺣﻤﺖ او و راﻧﺪه ﺷﺪن از ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺮب او ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺬاب ﻏﺮق
ﺗﺠﺴﻢ ﻳﺎﻓﺖ ،ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ :ﻟﻌﻨﺖ ،ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻣﻜﺘﻮب از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻧﺎﻣﻪ
اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻰ دور ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﺛﺮ اﻳﻦ دورى از رﺣﻤﺖ ،ﻏﺮق ﺷﺪن در
دﻧﻴﺎ و ﻣﻌﺬب ﺷﺪن در آﺧﺮت ﺑﺎﺷﺪ.
ِ
ﻮد !« ﻳﻌﻨﻲ آن ﻋﻄﻴﻪاى ﻛﻪ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﻣﻰﺷﻮد
ﺲ اﻟ ﱢﺮﻓْ ُﺪ اﻟ َْﻤ ْﺮﻓُ ُ
» ﺑ ْﺌ َ
ﻋﻄﻴﻪ ﺑﺪى اﺳﺖ و آن آﺗﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﺎن در آن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ!)(1
___________________________
 -١اﻟﻤﻴﺰان ج  ١٠ :ص ۵٧٢ :

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮدم از ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن
در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻫﻼل اﻟﺸﺎﻣﻰ ،ﻏﻼم اﺑﻰ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از
آن ﺟﻨﺎب رواﻳﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪﻣﺖ آﻗﺎﻳﻢ ﻋﺮض ﻛﺮدم :ﻓﺪاﻳﺖ ﺷﻮم ،ﻣﺮدم ﭼﻘﺪر دوﺳﺖ
ﻣﻰدارﻧﺪ ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﻏﺬاى ﻧﺎﮔﻮار ﺑﺨﻮرد و ﻟﺒﺎس ﺧﺸﻦ ﺑﭙﻮﺷﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﺧﺸﻮع ﻛﻨﺪ،
ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﮕﺮ ﻧﻤﻰداﻧﻰ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ،ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻮد ﻫﻤﻮاره ﻗﺒﺎﻫﺎى ﺣﺮﻳﺮ ،آﻧﻬﻢ
زرﺑﺎﻓﺖ ﻣﻰﭘﻮﺷﻴﺪ ،و در ﻣﺠﺎﻟﺲ آل ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻰﻧﺸﺴﺖ و ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﺮد ،و ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس
او اﻳﺮاد ﻧﻤﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺮدم ﻣﺤﺘﺎج ﻟﺒﺎس او ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮدم از او ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ.
آرى ﻣﺮدم ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭘﻴﺸﻮاﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺳﺨﻨﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ راﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ ،و
وﻗﺘﻰ ﺣﻜﻤﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻋﺪاﻟﺖ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻪ ﻃﻌﺎم ﺣﻼﻟﻰ را ﺣﺮام ﻛﺮده و
ﻧﻪ ﺷﺮاب ﺣﻼﻟﻰ را ﺣﺮام ﻛﺮده ،او ﺣﺮام را ﺣﺮام و ﻣﻤﻨﻮع ﻛﺮده ،ﭼﻪ ﻛﻢ و ﭼﻪ زﻳﺎد ،ﺣﺘﻰ
ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮده:
ِِ ِ
ﺒﺎد ِﻩ و اﻟﻄﱠﻴﱢ ِ
ِ ﱠ
ﺒﺎت ِﻣ َﻦ اﻟ ﱢﺮْزق!« )/32اﻋﺮاف( )(1
» ﻗُ ْﻞ َﻣ ْﻦ َﺣ ﱠﺮَم زﻳﻨَﺔَ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﺘﻲ أَ ْﺧ َﺮ َج ﻟﻌ َ
______________________________
 -١اﻟﻤﻴﺰان ج  ١١ :ص ٣۴٨ :

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﺣﻜﻤﺖ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﺪاﺑﻴﺮ ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ
» َو ﻳَﺴﺌَـﻠُﻮﻧَﻚ َﻋﻦ ِذى اﻟْ َﻘ ْﺮﻧَﻴ ِﻦ ﻗُ ْﻞ ﺳﺄَﺗْـﻠُﻮا َﻋﻠَْﻴ ُﻜﻢ ﱢﻣ ْﻨﻪُ ِذﻛﺮاً« ،...
» از ﺗﻮ از ذو اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﭘﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﮕﻮ :ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ از او ﺧﺒﺮى ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ او در
زﻣﻴﻦ ﺗﻤﻜﻴﻦ دادﻳﻢ و از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ وﺳﻴﻠﻪاى ﻋﻄﺎ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﭘﺲ راﻫﻰ را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﺮد،
ﭼﻮن ﺑﻪ ﻏﺮوﺑﮕﺎه آﻓﺘﺎب رﺳﻴﺪ آن را دﻳﺪ ﻛﻪ در ﭼﺸﻤﻪاى ﮔﻞآﻟﻮد ﻓﺮو ﻣﻰرود و
ﻧﺰدﻳﻚ ﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮوﻫﻰ را ﻳﺎﻓﺖ ،ﮔﻔﺘﻴﻢ اى ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﻳﺎ ﻋﺬاب ﻣﻰﻛﻨﻰ ﻳﺎ ﻣﻴﺎن آن
ﻃﺮﻳﻘﻪاى ﻧﻴﻜﻮ ﭘﻴﺶ ﻣﻰﮔﻴﺮى ،ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﻛﻪ ﺳﺘﻢ ﻛﻨﺪ زود ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺬاﺑﺶ ﻛﻨﻴﻢ و
ﭘﺲ از آن ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺮﻧﺪ و ﺳﺨﺖ ﻋﺬاﺑﺶ ﻛﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورد و ﻛﺎر
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻛﻨﺪ ﭘﺎداش ﻧﻴﻚ دارد و او را ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮﻳﺶ ﻛﺎرى آﺳﺎن ﮔﻮﻳﻴﻢ ،و آﻧﮕﺎه
راﻫﻰ را دﻧﺒﺎل ﻛﺮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻠﻮعﮔﺎه ﺧﻮرﺷﻴﺪ رﺳﻴﺪ و آن را دﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻗﻮﻣﻰ ﻃﻠﻮع
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻓﺘﺎب ﭘﻮﺷﺸﻰ ﻧﺪادهاﻳﻢ ،ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد و ﻣﺎ از آن ﭼﻴﺰﻫﺎ
ﻛﻪ ﻧﺰد وى ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻴﻢ ،آﻧﮕﺎه راﻫﻰ را دﻧﺒﺎل ﻛﺮد ،ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﻣﻴﺎن دو
ﻛﻮه رﺳﻴﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻗﻮﻣﻰ را ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :اى ذو اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ
ﻳﺎﺟﻮج و ﻣﺎﺟﻮج در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﺒﺎﻫﻜﺎرﻧﺪ آﻳﺎ ﺑﺮاى ﺗﻮ ﺧﺮاﺟﻰ ﻣﻘﺮر دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن
ﻣﺎ و آﻧﻬﺎ ﺳﺪى ﺑﻨﺎ ﻛﻨﻰ ،ﮔﻔﺖ :آن ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻣﺮا ﺗﻤﻜﻦ آن را داده ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﻴﺮو ﻛﻤﻚ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ و آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺋﻠﻰ ﻛﻨﻢ ،ﻗﻄﻌﺎت آﻫﻦ ﭘﻴﺶ ﻣﻦ
آرﻳﺪ ﺗﺎ ﭼﻮن ﻣﻴﺎن دو دﻳﻮاره ﭘﺮ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺪﻣﻴﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮕﺪاﺧﺖ ﮔﻔﺖ :روى ﮔﺪاﺧﺘﻪ
ﻧﺰد ﻣﻦ آرﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ آن ﺑﺮﻳﺰم ،ﭘﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ آن ﺑﺎﻻ روﻧﺪ ،و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را ﻧﻘﺐ
زﻧﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ رﺣﻤﺘﻰ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ و ﭼﻮن وﻋﺪه ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﻴﺎﻳﺪ
آن را ﻫﻤﻮار ﺳﺎزد و وﻋﺪه ﭘﺮوردﮔﺎرم درﺳﺖ اﺳﺖ ،در آن روز ﺑﮕﺬارﻳﻤﺸﺎن ﻛﻪ
ﭼﻮن ﻣﻮج در ﻫﻢ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮر دﻣﻴﺪه ﺷﻮد و ﺟﻤﻌﺸﺎن ﻛﻨﻴﻢ ﺟﻤﻊ ﻛﺎﻣﻞ ،آن روز
ﺟﻬﻨﻢ را ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﻛﺎﻓﺮان ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ،

ﻫﻤﺎن ﻛﺴﺎن ﻛﻪ دﻳﺪﮔﺎﻧﺸﺎن از ﻳﺎد ﻣﻦ در

ﭘﺮده ﺑﻮده و ﺷﻨﻴﺪن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮﻧﺪ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻮاى ﻣﻦ
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮا ﺧﺪاﻳﺎن ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺟﻬﻨﻢ را ﺑﺮاى ﻛﺎﻓﺮان ﻣﺤﻞ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﻰ آﻣﺎده
ﻛﺮدهاﻳﻢ! « ) 83ﺗﺎ  /103ﻛﻬﻒ(

ِ
» إِﻧﱠﺎ َﻣ ﱠﻜﻨﱠﺎ ﻟَﻪُ ﻓﻰ اﻷ َْر ِ
ﺷﻰ ٍء ﺳﺒَﺒﺎً«،
ض َو َءاﺗَـ ْﻴـﻨَﻪُ ﻣﻦ ّ
ﻛﻞ ْ

ﺗﻤﻜﻦ در زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺪرت ﺗﺼﺮف در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﻓﻰ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ و دﻟﺨﻮاه،

و اﺳﺘﻘﺮار و ﺛﺒﺎت دادن اﺳﺖ ﺛﺒﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد دﻳﮕﺮ از ﻣﻜﺎﻧﺶ ﻛﻨﺪه ﻧﺸﻮد و ﻫﻴﭻ
ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻣﺰاﺣﻤﺘﺶ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻨﺪ.
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ﻛﻠﻤﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﺘﺎء ﺳﺒﺐ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ از
ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،از
ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ و دﻳﻦ و ﻧﻴﺮوى ﺟﺴﻢ و ﻛﺜﺮت ﻣﺎل و ﻟﺸﮕﺮ و وﺳﻌﺖ ﻣﻠﻚ و ﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ
و ﻏﻴﺮ آن ،ﺑﻪ او داده ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺘﻰ اﺳﺖ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ذو اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﻣﻰﮔﺬارد و ﺑﺎ
ﺑﻠﻴﻎﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن اﻣﺮ او را ﺑﺰرگ ﻣﻰﺷﻤﺎرد.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﺳﻴﺮه و ﻋﻤﻞ و ﮔﻔﺘﺎر او ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻠﻮ از
ﺣﻜﻤﺖ و ﻗﺪرت اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺮض ﺑﺰرگ ﺷﻤﺮدن اﻣﺮ او اﺳﺖ .
» ﻓَﺄَﺗْـﺒَ َﻊ ﺳﺒَﺒﺎً « ،ﻳﻌﻨﻲ وﺳﻴﻠﻪاى ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب آﻓﺘﺎب ﺳﻴﺮ
ﻛﻨﺪ و ﺳﻴﺮ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻐﺮب آﻓﺘﺎب رﺳﻴﺪ .ﻣﺮاد از ﻣﻐﺮب آﻓﺘﺎب ،آﺧﺮ ﻣﻌﻤﻮره آن روز از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮب اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻧﺰد آن ﻣﺮدﻣﻰ را ﻳﺎﻓﺖ.
ِ
اﻟﺸﻤ ِ
ﺲ  «، . . .ﻳﻌﻨﻰ در آﻧﺠﺎ وﺳﺎﺋﻠﻰ ﺑﺮاى ﺳﻔﺮ ﺗﻬﻴﻪ
» ﺛ ﱠﻢ أَﺗْـﺒَ َﻊ ﺳﺒَﺒﺎًَ ،ﺣﺘﻰ إِ َذا ﺑَـﻠَ َﻎ َﻣﻄﻠ َﻊ ْ
دﻳﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺸﺮق ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺮاﺋﻰ از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق رﺳﻴﺪ ،و دﻳﺪ ﻛﻪ آﻓﺘﺎب
ﺑﺮ ﻗﻮﻣﻰ ﻃﻠﻮع ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى آﻧﺎن وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻮﺷﺸﻰ از آن ﻗﺮار ﻧﺪادﻳﻢ .
و ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺘﺮ آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﺎ آن ﺧﻮد را از آﻓﺘﺎب ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و
ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻟﺒﺎس و ﻳﺎ ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ
روى ﺧﺎك زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺧﺎﻧﻪاى ﻛﻪ در آن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺧﻮد را از ﺣﺮارت
آﻓﺘﺎب ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻨﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻋﺮﻳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻟﺒﺎﺳﻰ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﻟﺒﺎس و ﺑﻨﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داد و ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﺎ ﺑﺮاى آﻧﺎن وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻮﺷﺸﻰ از
آن ﻗﺮار ﻧﺪادﻳﻢ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدم ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺪ از ﺗﻤﺪن ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ و ﻟﺒﺎﺳﻰ ﻫﻢ ﻻزم اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﻋﻠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﺮدن و ﺧﻴﻤﻪ زدن و ﻟﺒﺎس
ﺑﺎﻓﺘﻦ و دوﺧﺘﻦ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .
در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﻋﻠﻤﻰ و آﮔﺎﻫﻰ از آﻧﭽﻪ ﻧﺰد او ﻣﻰﺷﺪ داﺷﺘﻴﻢ .از ﻋﺪه و
ﻋﺪهاش از آﻧﭽﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮدار ﺑﻮدﻳﻢ.
ﻇﺎﻫﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد وى ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻨﻜﻪ
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ و ﻫﺮ راﻫﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰرﻓﺖ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺪا و اﻣﺮ او ﺑﻮد ،و در ﻫﻴﭻ
اﻣﺮى اﻗﺪام ﻧﻤﻰﻧﻤﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻬﺘﺪى ﺷﺪه ،و ﺑﻪ اﻣﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺎﻣﻮر
ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد .
ﻴﻦ اﻟﺴﺪﱠﻳْ ِﻦ «،...ﻛﻠﻤﻪ ﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻮه و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى
» ﺛ ﱠﻢ أَﺗْـﺒَ َﻊ ﺳﺒَﺒﺎًَ ،ﺣﺘﻰ إِ َذا ﺑَـﻠَ َﻎ ﺑَ َ
اﺳﺖ ﻛﻪ راه را ﺑﻨﺪ آورد و از ﻋﺒﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،و ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺮاد از دو ﺳﺪ در اﻳﻦ آﻳﻪ دو

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻮه ﺑﺎﺷﺪ
و در ﺟﻤﻠﻪ » َو َﺟ َﺪ ِﻣﻦ ُدوﻧِ ِﻬ َﻤﺎ ﻗَـ ْﻮﻣﺎً  «،...ﻣﺮاد از » ِﻣﻦ ُدوﻧِ ِﻬ َﻤﺎ «،ﻧﻘﻄﻪاى ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ

ﻜﺎدو َن ﻳَـ ْﻔ َﻘ ُﻬﻮ َن ﻗَـ ْﻮﻻً «،ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﺳﺎدﮔﻰ و ﺑﺴﺎﻃﺖ ﻓﻬﻢ آﻧﺎن
آن دوﻛﻮه اﺳﺖ .و ﺟﻤﻠﻪ » ﻻ ﻳَ ُ
اﺳﺖ
ﻮج ُﻣ ْﻔ ِﺴ ُﺪو َن ﻓﻰ اﻷ َْر ِ
ض  «،...ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻮج َو َﻣﺄ ُ
» ﻗَﺎﻟُﻮا ﻳَ َﺬا اﻟْ َﻘ ْﺮﻧَﻴ ِﻦ إِ ﱠن ﻳَﺄ ُ
ْﺟ َ
ْﺟ َ

ﮔﻮﻳﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﺣﺮف ﻫﻤﺎن ﻗﻮﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ذو اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ آﻧﺎن را در ﻧﺰدﻳﻜﻰ دو ﻛﻮه ﺑﻴﺎﻓﺖ.
ﻳﺎﺟﻮج و ﻣﺎﺟﻮج دو ﻃﺎﺋﻔﻪ از ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﭘﺸﺖ آن ﻛﻮه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮدم ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم و ﻏﺎرت راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﻴﺮ ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻗﻮم ﻣﺬﻛﻮر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻰ را از اﻳﺸﺎن ﺑﮕﻴﺮد و ﻣﻴﺎن آﻧﺎن و ﻳﺎﺟﻮج و
ﻣﺎﺟﻮج ﺳﺪى ﺑﺒﻨﺪد ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺠﺎوز آﻧﺎن ﺑﺸﻮد.
در ﺟﻮاب آﻧﺎن ﻛﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺪى ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺶ آﻧﺎن را
اﺟﺎﺑﺖ ﻛﺮده ،و ﻫﻢ وﻋﺪه ﻣﺎﻓﻮق آن را داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد :آن ﻣﻜﻨﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ داده
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ! اﻳﻦ ﺑﺮاى اﻓﺎده اﺳﺘﻐﻨﺎء ذو اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ از ﻛﻤﻚ ﻣﺎدى اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدش را ﻛﺮدﻧﺪ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ذو اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﮔﻔﺖ آن ﻣﻜﻨﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ داده ،و آن وﺳﻌﺖ
و ﻗﺪرت ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ارزاﻧﻰ داﺷﺘﻪ ،از ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪه ﻣﻰدﻫﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﺑﻪ
آن اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪارم .
» ﻓَﺄ َِﻋﻴﻨُﻮﻧﻰ ﺑِ ُﻘ ﱠﻮٍة  «،...ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﺧﺮج ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻢ و اﻣﺎ ﺳﺪى ﻛﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺴﺎزم ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﻚ اﻧﺴﺎﻧﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺎرﮔﺮ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ
ﺑﻴﺎورﻳﺪ ،ﺗﺎ آن را ﺑﺴﺎزم  -و از ﻣﺼﺎﻟﺢ آن آﻫﻦ و ﻗﻄﺮ و ﻧﻔﺦ ﺑﺎ دﻣﻴﺪن را ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ -و
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدﻳﻢ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺮاد اﻳﺸﺎن از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﺮج دادن
اﺟﺮت ﺑﺮ ﺳﺪ ﺳﺎزى ﺑﻮده در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ذو اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﻣﺰد ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ او ﻫﻢ ﻗﺒﻮل
ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .
» ءاﺗُﻮﻧﻰ ُزﺑـﺮ اﻟﺤ ِﺪ ِ
ﻳﺪ «،...ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻴﺎورﻳﺪ ﺑﺮاﻳﻢ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎى آﻫﻦ را ﺗﺎ در ﺳﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر
ََ َ
َ
ﺑﺒﺮم و اﻳﻦ آوردن آﻫﻦ ﻫﻤﺎن ﻗﻮﺗﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺖ.
و اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ آﻫﻦ را از ﻣﻴﺎن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺪ ﺳﺎزى ذﻛﺮ ﻛﺮده و ﻣﺜﻼ اﺳﻤﻰ از ﺳﻨﮓ
ﻧﻴﺎورده ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ رﻛﻦ ﺳﺪ ﺳﺎزى و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﻨﺎى آن ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ آﻫﻦ اﺳﺖ.
ﺎل اﻧ ُﻔ ُﺨﻮا «،ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :او را ﺑﻪ ﻗﻮه و
ﻴﻦ اﻟﺼ َﺪﻓَﻴ ِﻦ ﻗَ َ
و در ﺟﻤﻠﻪ » َﺣﺘﻰ إِ َذا َ
ﺳﺎوى ﺑَ َ
ﻧﻴﺮو ﻣﺪد ﻛﺮده و آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮاﻳﺶ آوردﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺳﺪ را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﻨﺎ ﻛﺮده ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ،ﺗﺎ
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ﻣﻴﺎن دو ﻛﻮه را ﭘﺮ ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻻ در آن ﺑﺪﻣﻴﺪ .ﻣﻘﺼﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دمﻫﺎى آﻫﻨﮕﺮى
را ﺑﺎﻻى ﺳﺪ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ آﻫﻦﻫﺎى داﺧﻞ ﺳﺪ را ﮔﺮم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و ﺳﺮب ذوب ﺷﺪه را در
ﻻﺑﻼى آن ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ.
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاى ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ﺑﻴﺎورﻳﺪ ﺗﺎ ذوب ﻧﻤﻮده روى آن ﺑﺮﻳﺰم و ﻻﺑﻼى آن را ﭘﺮ ﻛﻨﻢ،
ﺗﺎ ﺳﺪى ﺗﻮ ﭘﺮ ﺷﻮد ،و ﭼﻴﺰى در آن ﻧﻔﻮذ ﻧﻜﻨﺪ .
ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺳﺪ را ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎﺟﻮج و ﻣﺎﺟﻮج ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻى آن ﺑﺮوﻧﺪ ،ﭼﻮن
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﻜﻤﻰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را ﺳﻮراخ ﻛﻨﻨﺪ .
ذو اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ -ﺑﻌﺪ از ﺑﻨﺎى ﺳﺪ -ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﺳﺪ ﺧﻮد رﺣﻤﺘﻰ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﺑﻮد،
ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻌﻤﺖ و ﺳﭙﺮى ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آن اﻗﻮاﻣﻰ از ﻣﺮدم را از ﺷﺮ ﻳﺎﺟﻮج و ﻣﺎﺟﻮج ﺣﻔﻆ
ﻓﺮﻣﻮد .و اﻳﻦ ﺳﺪ و اﻳﻦ رﺣﻤﺖ ﺗﺎ آﻣﺪن وﻋﺪه ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،وﻗﺘﻰ وﻋﺪه
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ آﻣﺪ آن را در ﻫﻢ ﻣﻰﻛﻮﺑﺪ و ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﻼﺣﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻴﻬﺎى ﻗﺮآن اﺳﺖ(1) .
_________________________
 -١اﻟﻤﻴﺰان ج  ١٣ :ص ۴٩۶ :

رﺳﻮل اﷲ »ص«  ،اﺳﻮة ﺣﺴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ِ ِ
ﱠ
ُﺳﻮةٌ َﺣﺴﻨَﺔٌ ﻟﱢ َﻤﻦ ﻛﺎ َن ﻳَـ ْﺮ ُﺟﻮا اﻟﻠﱠﻪَ َو اﻟْﻴَـ ْﻮَم اﻻَ ِﺧ َﺮ َو ذَ َﻛ َﺮ اﻟﻠﱠ َﻪ
» ﻟ َﻘ ْﺪ ﻛﺎ َن ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻓﻰ َرﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ أ َ
َﻛﺜِﻴﺮا«،
» در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺗﺎﺳﻰ
ﻛﻨﻴﺪ ،و اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﺟﺰا دارد ،و ﺑﺴﻴﺎر ﻳﺎد ﺧﺪا
ﻣﻰﻛﻨﺪ!« )/21اﺣﺰاب(

ﻛﻠﻤﻪ أﺳﻮة ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻗﺘﺪاء و ﭘﻴﺮوى اﺳﺖ ،و در ﻣﻮرد رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﻴﺮوى او ،و اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،و ﺷﻤﺎ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺗﺎﺳﻰ ﻛﻨﻴﺪ.
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از اﺣﻜﺎم رﺳﺎﻟﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ
ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ،و اﻳﻤﺎن آوردن ﺷﻤﺎ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ او ﺗﺎﺳﻰ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻫﻢ در ﮔﻔﺘﺎرش و ﻫﻢ
در رﻓﺘﺎرش ،و ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ او در راه ﺧﺪا ﭼﻪ ﻣﺸﻘﺖﻫﺎﻳﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ در
ﺟﻨﮕﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ،آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ از او ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻴﺪ(1) .
____________________________________________________________

 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص 433 :

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ

ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﻲ
در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻲ
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ﻓﺼﻞ اول

ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﺮآﻧﻲ
ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ روش ﻫﺎي ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
)از ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي اﻣﻴﻦ(

آﻏﺎزﻳﻦ ﺳﺨﻦ آﻧﻜﻪ در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ،ﺣﻮاس ﻣﺎ ﺟﻤﻊ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﮕﺬارﻳﻢ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻏﺮب را ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ
ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪون اﻣﺮوزي در ﻏﺮب ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه و ﻛﺎرآﻣﺪي
ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﺧﻮد ﭼﻨﺎن آﻛﻨﺪه از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و اﻳﺪه ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ ،و اﺣﺘﻴﺎﺟﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺧﺎرج
از ﺧﻮد را ﻧﺪارد.
ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ دﻳﻦ اﺳﻼم در ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،روﺷﻬﺎ و اﺻﻮل داﻧﺶ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺑﺸﺮ را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ ،وﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﺪرت داﻧﺶ ﻛﺎرﺑﺮدي آﻧﻬﺎ از ﻃﺮف ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ ﺗﺪوﻳﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﺪن ﭘﻴﺎم ،ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﻴﺎم رﺳﺎن اﮔﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﺎم
ﺟﺎ ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ،ﻳﺎ اﮔﺮ ﺧﻮد ﭘﻴﺎم ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﻛﻤﺎل و ﺗﻤﺎم آن را درﻳﺎﻓﺖ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ! ﺑﻠﻜﻪ ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ داﻧﺶ ﻛﺎرﺑﺮدي و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺧﺎص در آورده اﻧﺪ
ﻛﻪ اﮔﺮ آن را ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮﻳﻢ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﻴﺎم ﺑﻪ ﺟﺎي ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮد رﺳﻴﺪه و
درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ!
در ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ داﺋﺮه ﻛﺎﻣﻞ از – ﻫﺪف ﭘﻴﺎم ،ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻴﺎم ،ﻧﻮع
ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ،ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﻲ ،وﺳﻴﻠﻪ اراﺋﻪ ﭘﻴﺎم ،زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﻲ و ﻏﻴﺮه،

ﻣﻮرد ﻟﺤﺎظ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺎزﺧﻮرد ) ﻳﻌﻨﻲ اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ در ﺳﻄﺢ ﮔﺮوﻫﻲ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺟﺮا (،ﻛﻪ ﭘﺲ از اﺻﻼح و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻣﻞ از ﺻﺤﺖ ﻛﺎرﻛﺮد ﻫﻤﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻻ ،اﺟﺮاي آﻣﻮزش اﺻﻼح ﺷﺪه در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ 135ﺗﺎ  138ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ،ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ روش را در ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ درﺑﺎره ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاﻣﻴﻦ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻬﻲ در ﺻﺪر اﺳﻼم و ﺑﺎزﺧﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ در اﺟﺮاي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻲ ﺧﺪا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ:
َ ﱠ َ َ َ ُ َ
ً َْ َُ َ ُ ُ ََ
ﱠَ َ َ َْ
ُُ
ين ِإذا ف َعلوا ف ِحشة أو ظلموا أنف
سه ْم ذك ُروا الله فاستغف ُروا ِلذنو ِ ِ ْم َو َمن
» و ال ِذ
ﱠ ُ َ َ ْ ُ ﱡ َ َ َ َُ َ ُ ْ َ َْ ُ َ
َ ْ ُ ﱡ
ُ
يغ ِفر الذنوب ِإال الله و لم يصروا ع ى ما فعلوا و هم يعلمون«،
» نيكان آ ا هستند كه هر گاﻩ كار ناشايسته از ايشان سر زند يا ظلمى به نفس
خويش كنند خدا را به ياد آرند و از گناﻩ خود به درگاﻩ خدا توبه و استغفار كنند،
كه هيچ كس جز خدا نمىتواند گناﻩ خلق را بيامرزد ،و آ ا هستند كه اصرار در كار
زشت نكنند چون به زش معصيت آگاهند«.
) اﻳﻦ از دأب ﻗﺮآن )در ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻬﻲ اش (،ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﻣﺪت ﻧﺰوﻟﺶ ) ﻛﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻪ
ﺳﺎل ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ (،ﺑﺮاى ﻛﻠﻴﺎت ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﺶ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪاى ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ
ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﻰ واﻗﻊ ﺷﺪه را ﻣﺎده دوم ﺑﺮاى ﺗﻌﻠﻴﻢ دوﻣﺶ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﺑﻌﺪ از ﺳﺮ و
ﺻﻮرت دادن ﺑﻪ آن و اﺻﻼح اﺟﺰا و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺎﺳﺪ ،آن ﻋﺎﻣﻞ را وادار ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ آن ﻋﻤﻞ را ﺑﺪون
ﻧﻘﺺ ﺑﻴﺎورد ،و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺳﺪ را ﻣﺬﻣﺖ و ﻣﻘﺪار ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﺛﻨﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ،و در ﺑﺮاﺑﺮش
وﻋﺪه ﺟﻤﻴﻞ و ﺷﻜﺮ ﺟﺰﻳﻞ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﭘﺲ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻋﺰﻳﺰ ،ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻛﺘﺎب ﺗﺌﻮرى و ﻓﺮﺿﻴﻪ ،و ﻧﻪ
ﻛﺘﺎب ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻮراﻧﻪ!

 ...ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﻬﺎد را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ ﻛﻠﻴﺎﺗﻰ از
ﺟﻬﺎد را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻛُﺘﺐ ﻋﻠَﻴﻜُﻢ اﻟْﻘﺘﺎلُ/216)«،ﺑﻘﺮه( و در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
را ﺑﻪ ﺟﻬﺎد اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ،ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ آﻧﺎن واﺟﺐ ﺷﺪه ،آﻧﮕﺎه داﺳﺘﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺪر
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻣﺸﻘﻰ ﻛﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و ﻋﻴﺐﻫﺎى آن را ﮔﻮﺷﺰد
ﻧﻤﻮده ﻣﺸﻘﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺑﺎز ﻋﻴﺐﻫﺎى آن را ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و ﻫﻤﭽﻨﺎن
اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ،ﺑﻰ ﻋﻴﺐ و ﻣﺎﻫﺮ ﺷﻮد ،و ﻳﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﻧﺒﻴﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ،و اﻣﺖﻫﺎى آﻧﺎن را درس ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و
ﺧﻄﺎ و اﻧﺤﺮاف آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮده از
اﻣﺖ اﺳﻼم ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ آن ﻃﻮر ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،و آن ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻏﻠﻂ ﮔﻴﺮى ﺷﺪه را دﺳﺘﻮر
اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ(1) (!...
____________________________________________________________
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:آﻏﺎز ﺳﻮره ﻳﺲ
ﻳﻚ دوره ﻛﺎﻣﻞ از ﻓﻦ ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﻲ و ﻫﺪاﻳﺖ
 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻴﺎم و ﭘﻴﺎم رﺳﺎن-1

َ الرحيم! يس! َو ْال ُق ْر َءان
َ ْ ﱠ ﱠ
ﱠ
«!الح ِك ِيم
ِ
ِ ِ سم الل ِه الرحم ِن
ِ » ِب
َ
ْ
ُ
َ َ ﱡ
ﱠ
َ
َ
َ
(یس/ ۴  تا۱) « !اط مست ِق ٍيم
ٍ سل ن! ع ى ِصر
ِ » ِإنك ِملن امل ْر

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺣﻜﻴﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ
.رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از ﻣﺮﺳﻠﻴﻦ اﺳﺖ
َ » َت
يل ْال َعزيز ﱠ
«!الر ِح ِيم
ِ
ِ ِ
(یس/٥)«!» كه خداى عزيز و رحيم آن را نازل كردﻩ

،او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺰت و رﺣﻤﺘﺶ رﺳﻮل را ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﻗﺮآن ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﻛﺮده
 و ﻛﻠﻤﻪ رﺣﻤﺖ ﺑﺮ، و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺬاب ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻰ، ﺗﺎ ﻣﺮدم را اﻧﺬار ﻛﻨﺪ،ﻗﺮآن ﺣﻜﻴﻢ
.ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻮد
 ﻣﺸﺨﺼﺎت آورﻧﺪه ﻗﺮآن-2

َ
َ ُْْ َ َ ﱠ
« !سل ن! َع ى ِص َرا ٍط ﱡمست ِق ٍيم
ِ » ِإنك ِملن املر
! » كه تو به درس و به يق ن از مرسل ن هس
(یس/۴و۳) «!و بر صراط مستقيم قرار دارى
ِ
ِ
.ﻴﻦ!« ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد
َ ﺟﻤﻠﻪ » إِﻧﱠﻚ ﻟَﻤ َﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺮﺳﻠ
ِ » َﻋﻠﻰ
ٍ ﺻﺮاَ ٍط ﱡﻣﺴﺘَ ِﻘ
ﻴﻢ! « ﻣﺮاد از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن ﻃﺮﻳﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﺑﺮ ﺧﻮد را
 ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎﻧﻰاش ﻛﻪ ﻣﺴﺎوى اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا و،ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ
.ﻛﻤﺎل ﻋﺒﻮدﻳﺖ
 ﻫﺪف ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻗﺮآن-3

ُ ً َ ُ
َ ُ َ َ ُ
(یس/۶) «!نذ َر ق ْوما ﱠما أ ِنذ َر َء َاباؤ ُه ْم ف ُه ْم غ ِفلون
ِ » ِلت
ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻏﺮض ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ و ﻗﺮآن ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﻰ را ﻛﻪ
! اﻧﺬار ﻛﻨﻰ و ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻰ،ﭘﺪراﻧﺸﺎن اﻧﺬار ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدﻧﺪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ-4
! ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ در آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ:اﻟﻒ

َ
َ ُ ْ
َْ
َْ
ََ
«!...» لق ْد َح ﱠق الق ْو ُل َع ى أك ِﺮ ِه ْم ف ُه ْم ال ُيؤ ِمنون
» سوگند مىخورم كه فرمان عذاب بر بيش ﺮ آنان صادر شدﻩ در نتيجه ديگر ايمان
!نخواهند آورد
ما به گردنشان غلهايى افكندﻩايم كه تا چانهشان را گرفته به طورى كه ديگر
!نمىتوانند سر پاي ن آوردﻩ خود را ببينند
ما از پيش رو و عقب سر سدى دورشان كشيدﻩ و ايشان را با آن پوشاندﻩايم ديگر
!جايى را نمىبينند
 ديگر انذار كردن و نكردنت به حال ايشان يكسان است چه انذار بك،بنا بر اين
(یس/۱۰ تا۷)«!و چه نك ايمان نمىآورند
! ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ در آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ:ب

ّ ََﱠَ ُ ُ َ ﱠ
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ كر َو َخ َ ﱠ
ْ شر ُﻩ ب َم ْغف َرة َو َأ
َ الذ
«!كر ٍيم
ر
ج
ٍ ِ ِ ْ الرحمن ِبالغي ِب فب
ِ نذر م ِن اتبع
ِ » ِإنما ت
ِ ٍ
(یس/۱۱)
 ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺬارت ﺗﻨﻬﺎ در، ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﻰ را اﻧﺬار ﻣﻰﻛﻨﻰ:ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
، و ﭼﻮن آﻳﺎت ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻣﻰﺷﻮد،ﻛﺴﻰ ﻧﺎﻓﻊ و ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ
 ﭘﺲ ﺗﻮ او، و از رﺣﻤﺎن ﺧﺸﻴﺘﻰ دارد آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ رﺟﺎء،دﻟﺶ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﺪان ﻣﻰﺷﻮد
 و اﺟﺮى ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺸﺎرت ده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﻘﻴﺎﺳﻰ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى،را ﺑﻪ آﻣﺮزﺷﻰ ﻋﻈﻴﻢ
(1) .ﻧﻤﻰﺷﻮد
______________________________________
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اﻳﻦ ﺑﻮد آن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و روش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﻛﻪ »ﻳﺲ« ﺑﻪ
.ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ،« آﻏﺎز ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﻛﻪ » ﺑﻘﺮه،ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ در آﻏﺎز ﺧﻮد ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ
 در آن ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ...  ﻫﺪف و ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ و:ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﻲ از
.اﺳﺖ

 و ادارﻩ کشور، جنگ و صلح، قانون،مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت

٤٩٠
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 ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ در ﻫﻔﺖ ﻓﺼﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب،در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﻲ ﻗﺮآن
:ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
، ﻫﺪف ﻫﺎي ﭘﻴﺎم ﻗﺮآن-1
، ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻴﺎم-2
، ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآن-3
،  وﺳﺎﻳﻞ ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﻲ ﻗﺮآن-4
،  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن در ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﻲ ﻗﺮآن-5
، روﺷﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﺮآن-6
(. اﺻﻼح روش در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﻲ ﻗﺮآن) ﺑﺎزﺧﻮرد-7
: ﺿﺮوري ﻣﻲ داﻧﻢ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را روﺷﻦ ﺳﺎزم ﻛﻪ،در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
 ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺧﻼﺻﻪ اي ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ در،ًاوﻻ
 و در ﻓﻴﺶ ﺑﺮداري اوﻟﻴﻪ،»ﺗﻔﺴﻴﺮاﻟﻤﻴﺰان« ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺰرﮔﻮار آﻳﺖ اﷲ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ﻓﻘﻴﺪ اﺳﺖ
 اﺟﺒﺎراً از ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد،ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺘﺠﺎوز از ﻫﺰار ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
.رﻳﺰي ﻧﻴﺴﺖ
 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ در ﻧﻈﺮ، ًﺛﺎﻧﻴﺎ
ًﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﻜﻦ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ از ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻌﺪا
 ﺗﺎ آﻧﭽﻪ در اول اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺮاﻋﺎت،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻓﻮق دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 ﺑﻠﻜﻪ آﻧﭽﻪ در ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ، و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﮕﺮدد،ﺷﻮد
!اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ و روال ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻴﺎن و روﺷﻦ ﮔﺮدد

سید مهدی ام ن

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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ﻓﺼﻞ دوم

ﻫﺪف ﻫﺎي ﭘﻴﺎم ﻗﺮآن
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻧﺰول ﻗﺮآن

« ! » ﺑِ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟ ﱠﺮ ْﺣﻤ ِﻦ اﻟ ﱠﺮﺣﻴﻢ

 و، ﺧﻮد ﻓﻌﻠﻰ اﺳﺖ از اﻓﻌﺎل، و ﭼﻮن ﻛﻼم،ﻛﻼم ﺧﺪا ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﭘﺲ ﻻﺟﺮم، و وﺣﺪت ﻛﻼم ﺑﻪ وﺣﺪت ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺪﻟﻮل آن اﺳﺖ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ داراى وﺣﺪﺗﻰ اﺳﺖ
 و آن ﻣﻌﻨﺎى واﺣﺪ ﻏﺮﺿﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ،ﻛﻼم ﺧﺪا از اول ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮش ﻣﻌﻨﺎى واﺣﺪى دارد
 ﺣﺎل آن ﻣﻌﻨﺎى واﺣﺪى ﻛﻪ. ﻛﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﻟﻘﺎء ﻛﺮده اﺳﺖ،ﺧﺎﻃﺮ آن ﻏﺮض
ﻏﺮض از ﻛﻼم ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟
ِ
ِ
ِ
 از ﺳﻮى ﺧﺪا ﺑﻪ- ُ ﻳَـ ْﻬﺪي ﺑِ ِﻪ اﻟﻠﱠﻪ، ﺒﻴﻦ
ٌ ﻮر َو ﻛ
ٌ ُﺟﺎء ُﻛ ْﻢ ﻣ َﻦ اﻟﻠﱠﻪ ﻧ
ٌ ﺘﺎب ُﻣ
َ  ﻗَ ْﺪ... »:از آﻳﻪ
ﻣﺎﺋﺪه( و آﻳﺎﺗﻰ/16و15) «!... ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا راه ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ،ﺳﻮى ﺷﻤﺎ ﻧﻮرى و ﻛﺘﺎﺑﻰ آﺷﻜﺎر آﻣﺪ
 ﻓﻬﻤﻴﺪه، ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻛﺘﺎب و ﻛﻼم ﺧﻮد را ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻨـــــﺪﮔﺎن داﻧﺴﺘﻪ،دﻳﮕﺮ
 ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺪا، ﻛﻪ آن ﻏﺮض واﺣﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ:ﻣﻲ ﺷﻮد

 و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ، ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ رﺣﻤﺎن اﺳﺖ، ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ،آﻏﺎز ﺷﺪه
 آن،ﺟﻬﺖ ﺳﺒﻴﻞ رﺣﻤﺘﺶ را ﺑﺮاى ﻋﻤﻮم ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﭼﻪ ﻣﺆﻣﻦ و ﭼﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ
 و ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ رﺣﻴﻢ،ﺳﺒﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﺧﻴﺮ ﻫﺴﺘﻰ و زﻧﺪﮔﻰ آﻧﺎن در ﭘﻴﻤﻮدن آن ﺳﺒﻴﻞ اﺳﺖ
، و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﺒﻴﻞ رﺣﻤﺖ ﺧﺎﺻﻪاش را ﺑﺮاى ﺧﺼﻮص ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ،اﺳﺖ
 و ﺑﻪ دﻳﺪار ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻣﻨﺘﻬﻰ،آن ﺳﺒﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﺳﻌﺎدت آﺧﺮت آﻧﺎن را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮده
.ﻣﻰﺷﻮد
 ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻏﺮض از ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﺮآن ﻳﻚ،اﻳﻦ اﺑﺘﺪاء ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻗﺮآن ﺑﻮد
(1) .  ﻛﻪ در آﻏﺎز ﻗﺮآن اﻳﻦ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺪا آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ، و آن ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ،اﻣﺮ اﺳﺖ
____________________________________________________________
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راه وﺻﻮل ﺑﻪ ﻫﺪف ﻗﺮآن
ّ َ
ْ َ
اط ْاملُ ْس َت َ
قيم !«
الصر
» اه ِدنا ِ
» ما را بسوى صراط مستقيم هدايت فرما! «
ََْ ْ َ َ ﱠ ّ
َ
َ ﱠ َ َْ َ ْ َ ََْ ْ َْ َْ ْ ُ
وب عل ِ م و ال الض ِال ن !«
» ِصراط الذين أنعمت عل ِ م غ ِﺮ املغض ِ
» صراط آنان كه برايشان انعام فرمودى ،نه آنان كه برايشان غضب كردى ،و نه
گمراهان!« ) ۶و/۷فاتحه(
از ﻧﻈﺮ ﻋﺮف و اﺻﻄﻼح ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ » صراط « را ﺑﻪ وﺻﻒ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده ،و آﻧﮕﺎه ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰﭘﻴﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﺎن اﻧﻌﺎم ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
و ﺻﺮاﻃﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ وﺻﻔﻰ و ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺎﻧﻰ دارد ،ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺒﺎدت ﻛﺎر ،ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻏﺎﻳﺖ ﻋﺒﺎدت او واﻗﻊ ﺷﺪه ،و ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﺑﻨﺪه ﻋﺒﺎدت ﻛﺎر از ﺧﺪاﻳﺶ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺎﻟﺼﺶ در ﭼﻨﻴﻦ ﺻﺮاﻃﻰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ راﻫﻰ اﺳﺖ ﺑﺴﻮى ﺧﺪا ،ﻛﻪ ﻫﺮ راه دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺧﻼﻳﻖ ﺑﺴﻮى ﺧﺪا
دارﻧﺪ ،ﺷﻌﺒﻪاى از آﻧﺴﺖ ،و ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ را ﺑﺴﻮى ﺧﺪا رﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻬﺮهاى از
ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را دارا اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ راﻫﻰ و ﻃﺮﻳﻘﻪاى ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد ،ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار
آدﻣﻰ را ﺑﺴﻮى ﺧﺪا و ﺣﻖ راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺧﻮدش از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارا و ﻣﺘﻀﻤﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ آن راه ﺑﻤﻘﺪار اﻧﺪﻛﻰ از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را دارا ﺑﺎﺷﺪ ،رﻫﺮو ﺧﻮد را ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺴﻮى
ﺧﺪا ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ ،و اﻣﺎ ﺧﻮد ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺪون
ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮﻃﻰ رﻫﺮو ﺧﻮد را ﺑﺴﻮى ﺧﺪا ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ!
ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از دﻻﻟﺖ و ﻧﺸﺎن دادن ﻫﺪف ،ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺸﺎن دادن راه ،و اﻳﻦ
ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﺤﻮ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف اﺳﺖ ،و ﻛﺎر ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰﻳﻜﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﻨﺘﺶ
ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﻣﻮر را از ﻣﺠﺮاى اﺳﺒﺎب ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺪازد ،و در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻢ
وﺳﻴﻠﻪاى ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻄﻠﻮب و ﻫﺪف ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﻪ او ﺑﺨﻮاﻫﺪ روﺷﻦ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻨﺪهاش
در ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﺋﻰ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ.
ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﺒﻴﻞﻫﺎى ﻣﺨﺘـــــــﻠﻒ
ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺴﻮى آن ﻫﺪاﻳﺖ
ﺷﻮد ،ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ او را از ﺻﺮاط ﺑﺴﻮى ﺻﺮاط ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺳﺒﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ
ﺑﺴﻮى آن ﻫﺪاﻳﺘﺶ ﻛﺮده ﺑﻮده ،ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺳﺒﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻓﻮق
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ﺳﺒﻴﻞ ﻗﺒﻠﻰ اﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ
زﺑﺎن ﺣﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه ﺧﺪا اﺳﺖ ،از زﺑﺎن اﻳﺸﺎن ﺣــﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ روزه
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ » :ﻣﺎ را ﺑﺴﻮى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎ ! « ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﻛﻨﻴﻢ! )(1
____________________________________________________________
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ﻫﺪف از اﻧﺰال وﺣﻲ
َ َ َ َْ ََْ َْ ُ َْ ً
انا َع َرب ًّيا ّل ُتنذ َر ُأ ﱠم ْال ُق َرى َو َم ْن َح ْو َلها َو ُتنذ َر َي ْو َم َ
» و كذ ِلك أوحينا ِإليك قرء
الج ْمع ال
ِ
ِ ِ ِ
َﱠ َ َ
َرْيب فيه َفر ٌ
ٌ
يق ى الجن ِة و ف ِريق ى الس ِع ِﺮ!«
ِ ِ ِ
» و اين چن ن به سويت و ى كرديم قرآنى عربى را تا مردم مكه و پ ﺮامون آن را انذار
ك و از روز جمع )قيامت( كه شكى در آن نيست ب ﺮسانى ،روزى كه دستهاى در
شت و دستهاى در جهنم خواهند بود!«)/٧شوری(
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ وﺣﻰ را از ﻧﻈﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻫﺪﻓﺶ
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ وﺣﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﺬار ﻣﺮدم از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎء اﻟﻬﻰ ،و ﻧﺒﻮت ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ
اﺳﺖ ،ﭘﺲ وﺣﻰ اﻟﻘﺎﺋﻰ اﺳﺖ اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﻏﺮض ﻧﺒﻮت و اﻧﺬار .
ّام القرى ﻣﻜﻪ ﻣﻜﺮﻣﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮاد از اﻧﺬار ﻣﻜﻪ ،اﻧﺬار اﻫﻞ ﻣﻜﻪ اﺳﺖ .و ﻣﺮاد از ﻣﻦ
ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮب اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺧﺎرج ﻣﻜﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.

دﻋﻮت ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم در ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺷﺪﻧﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻰ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮده ،در
ِ
ﺑﻴﻦ!« )/٢١٤ﺷﻌﺮا( ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻮد ﺗﻨﻬﺎ
ﺸﻴﺮﺗَ َ
ﻚ ْاﻷَﻗـ َْﺮ َ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪَ »:و أَﻧْﺬ ْر َﻋ َ
ﻓﺎﻣﻴﻞ ﺧﻮد را دﻋﻮت ﻛﻨﺪ ،و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ﻗُـ ْﺮآﻧﺎً َﻋ َﺮﺑِﻴًّﺎ ﻟَِﻘ ْﻮٍم
ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن!«)/٣ﻓﺼﻠﺖ( ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪه آن را ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻋﺮب اﺑﻼغ ﻛﻨﺪ ،و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺣﻜﻢ
ِ
َﻲ ﻫ َﺬا اﻟْ ُﻘ ْﺮآ ُن ِﻷُﻧْ ِﺬ َرُﻛ ْﻢ ﺑِ ِﻪ َو َﻣ ْﻦ ﺑَـﻠَﻎ!«)/۱۹اﻧﻌﺎم( ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪه آن را ﺑﻪ ﻋﻤﻮم
آﻳﻪَ »:و أُوﺣ َﻲ إِﻟ ﱠ
ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻳﻜﻰ از ادﻟﻪاى ﻛﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮاﺗﺒﻰ در دﻋﻮت اﺳﻼم ﺑﻮده ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
ِ ِ
َﻤﻴﻦ!« )/۸۷ص( اﺳﺖ(1) .
»إِ ْن ُﻫ َﻮ إِﻻﱠ ذ ْﻛ ٌﺮ ﻟﻠْﻌﺎﻟ َ
____________________________________________________________
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ﻫﺪف ﺧﺪا از رﺳﺎﻟﺖ رﺳﻮل اﷲ »ص«

ً
ً َ
ﱠ َ َْ
» ِإنا أ ْرسلنك شا ِهدا َو ُم َبشرا َو ن ِذيرا!«
» ما تو را فرستاديم تا شاهد امت با و امت را بشارت و انذار د ى!«
َ ُ َُّ ُ َ َُ ّ ُ ُ َ ُ ّ ُ ُ ُ ًَ َ
ً
ُّْ ُ
ﱠ َ
سبحوﻩ ب
كرة َو أ ِصيال!«
» ِلتؤ ِمنوا ِبالل ِه و َر ِ
سول ِه و تع ِزروﻩ و تو ِقروﻩ و ت ِ
» تا شما امت به خدا و رسول ايمان آوردﻩ او را يارى و اح ﺮام كنيد و صبح و شام
تسبيحش گوييد!«)۸و/۹فتح(
در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد را از در ﺗﻌﻈﻴﻢ و ﺗﻜﺮﻳﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺒﺸﺮ و ﻧﺬﻳﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اﻃﺎﻋﺖ او اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ،و ﺑﻴﻌﺖ ﺑﺎ
او ﺑﻴﻌﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا اﺳﺖ.
ﻣﺮاد از ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدن آن ﺟﻨﺎب ،ﺷﻬﺎدﺗﺶ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل اﻣﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮ اﻳﻤﺎن و ﻛﻔﺮ و
ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﻃﺎﻟﺢ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻜﺮر آﻣﺪه ﻣﺮاد
از آن ﺣﻤﻞ ﺷﻬﺎدت در دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ اداء ﺷﻬﺎدﺗﻬﺎ ﺟﺎﻳﺶ در آﺧﺮت اﺳﺖ.
ﻣﺒﺸﺮ ﺑﻮدن آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻳﻤﺎن و ﺑﺎ ﺗﻘﻮى را ﺑﻪ ﻗﺮب ﺧﺪا و
ﺛﻮاب ﺟﺰﻳﻞ او ﺑﺸﺎرت ﻣﻰداد.
و ﻧﺬﻳﺮ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻔﺎر و اﻋﺮاض ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻋﺬاب دردﻧﺎك
ﺧﺪا اﻧﺬار و ﺗﺨﻮﻳﻒ ﻣﻰﻛﺮد.
در اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺒﺸﺮ و ﻧﺬﻳﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ اﻳﻤﺎن آورﻧﺪ ،و او را ﺑﺎ دﺳﺖ و زﺑﺎن ﻳﺎرى ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻌﻈﻴﻢ و ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻫﻢ در ﺑﺎﻣﺪادان و ﻫﻢ در ﻋﺼﺮ(1) .
____________________________________________________________
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ﻫﺪف رﺳﺎﻟﺖ رﺳﻮﻻن
ْ
ََ ْ َ َْ
َ َ ْ َ ّ َ َ َ َْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ﱠ
سط َو
» لقد أ ْرسلنا ُرسلنا ِبالب ِين ِت و أنزلنا مع ُهم ال ِكتب و ِامل ان ِليقوم الناس ِبال ِق ِ
َ
َ َ َْ َ ﱠ
ٌ َ ََ ُ ﱠ
َأ َنزْل َنا َ
الل ُه َمن َي ُ
الح ِد َيد ِف ِيه َب ْأ ٌ
نصر ُﻩ َو ُرسل ُه
اس و ِليعلم
س ِ
شديد و منا ِفع ِللن ِ
ﱠَ َ
ْ َ
ِبالغ ْي ِب ِإ ﱠن الله ق ِو ﱞى َع ِزيز!«
» ما رسوالن خود را همراﻩ با معجزات روشن گسيل داشتيم ،و با ايشان كتاب و

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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 و آهن را كه ن ﺮوى شديد در آن،م ان نازل كرديم تا مردم را به عدالت خوى دهند
 تا با سالحهاى آهن ن از،است و منافع بسيارى ديگر براى مردم دارد نازل كرديم
 و تا خدا معلوم كند چه كﺴ خدا و فرستادگان او را نديدﻩ،عدالت دفاع كنند
(حدید/٢٥ ) «! آرى خدا خودش هم ن ﺮومند و عزيز است،يارى مىكند
 و ﺑﺎ آن ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺸﺮﻳﻊ دﻳﻦ از راه ارﺳﺎل رﺳﻞ،اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺎزهاى از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﻏﺮض از اﻳﻦ ﻛﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم:و اﻧﺰال ﻛﺘﺎب و ﻣﻴﺰان را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ
 و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ و ﺑﺎ اﻧﺰال ﺣﺪﻳﺪ اﻣﺘﺤﺎن،ﺑﻪ ﻗﺴﻂ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﺎدت ﻛﺮده و ﺧﻮى ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ
 و ﭼﻪ ﻛﺴﻰ از، و ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺧﺪاى ﻧﺎدﻳﺪه را ﻳﺎرى ﻣﻰﻛﻨﺪ،ﺷﻮﻧﺪ
 و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﺮ رﺳﺎﻟﺖ از آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮا در ﺑﺸﺮ،ﻳﺎرى او ﻣﻀﺎﻳﻘﻪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ
.  و ﺑﺴﻴﺎرى ﻓﺎﺳﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ، و ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺪاوم از ﻫﺮ اﻣﺘﻰ ﺟﻤﻌﻰ ﻫﺪاﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ،ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ
 وﺣﻴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ آن را دارد ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت،ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﺘﺎب
( ﺑﻠﻜﻪ دﺳﺘﻮراﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ،ﻛﺘﺎب در آﻳﺪ) ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺘﺎب ﺟﻠﺪ ﺷﺪه از آﺳﻤﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ
 از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺣﻖ و، دﺳﺘﻮراﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﺎرﻓﻰ دﻳﻨﻰ،ﻣﻰﺷﻮد آن را ﻧﻮﺷﺖ
 ﻛﺘﺎب: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﭘﻨﺞ ﻛﺘﺎب، و اﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎى آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ،اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ
(1). و ﻛﺘﺎب ﻗﺮآن،  ﻛﺘﺎب اﻧﺠﻴﻞ،  ﻛﺘﺎب ﺗﻮرات،  ﻛﺘﺎب اﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻧﻮح
____________________________________________________________
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻴﺎم
آﻣﻮزش ادب ﻋﺒﻮدﻳﺖ
( ﺣﻤﺪ/2)

« !ﻤﻴﻦ
ْﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠﱠ ِﻪ َر ﱢ
َ » اﻟ
َ َب اﻟْﻌﺎﻟ

ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺳﻮره » ﺣﻤﺪ « ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻳﺎد ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻤﺪش
، و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺰاوار اﺳﺖ ادب ﻋﺒﻮدﻳﺖ را در ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﻇﻬﺎر ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻛﻨﺪ،ﮔﻮﻳﺪ
.رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺧﻮد را از ﺗﻮﺻﻴﻒ واﺻﻔﺎن از،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻤﺪ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﺳﺖ
ِ َ  إِﻻﱠ ِﻋ،ﺼ ُﻔﻮ َن
ِ » ﺳ ْﺒﺤﺎ َن اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋ ﱠﻤﺎ ﻳ: و ﻓﺮﻣﻮده،ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﻨﺰه داﻧﺴﺘﻪ
 ﺧﺪا- ﺼﻴﻦ
َ
ُ
َ َﺒﺎد اﻟﻠﱠﻪ اﻟ ُْﻤ ْﺨﻠ
( .ﺻﺎﻓﺎت/160و159) «!  ﻣﮕﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﻠﺺ او،ﻣﻨﺰه اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﺶ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ

 اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ،آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ادب ﺑﻨﺪﮔﻰ اﻗﺘﻀﺎء دارد
 ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ، و از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ،ﻫﻤﺎن ﺛﻨﺎﺋﻰ ﺛﻨﺎ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﺪا ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﺳﺘﻮده
در ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ از رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ در ﺛﻨﺎى
 ﺗﻮ آﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد، ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﻦ ﺛﻨﺎء ﺗﻮ را ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺸﻤﺎرم و ﺑﮕﻮﻳﻢ:ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻔﺖ
!ﺛﻨﺎ ﻛﺮدهاى
 ادب ﻋﺒﻮدﻳﺖ،» اﻟﺤﻤﺪ ﷲ!« ﺗﺎ ﺑﻪ اﺧﺮ:ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ در آﻏﺎز ﺳﻮره ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻣﻮد
 و ﻓﻌﻼ ﻛﻪ، و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه او ﻻﻳﻖ آن ﻧﺒﻮد ﻛﻪ او را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﻳﺪ،را ﻣﻰآﻣﻮزد
(1) . او دﺳﺘﻮر داده ﻛﻪ ﺑﻨﺪهاش ﺑﮕﻮﻳﺪ، ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و اﺟﺎزه ﺧﻮد او اﺳﺖ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ
_______________________________________________
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ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺻﻮل ﻋﺒﺎدت و ﺑﻨﺪﮔﻲ ،و ﻣﻌﺎرف و ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻬﻲ

» اﻫﺪﻧَﺎ اﻟﺼﺮاطَ اﻟْﻤﺴﺘَﻘﻴﻢ«! 
» ﻣﺎ را ﺑﺴﻮى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎ! «

» ﺻﺮاطَ اﻟﱠﺬﻳﻦَ أَﻧْﻌﻤﺖ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﻏَﻴﺮِ اﻟْﻤﻐْﻀُﻮبِ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ و ﻻَ اﻟﻀﱠﺎﻟﱢﻴﻦَ !«
» ﺻﺮاط آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن اﻧﻌﺎم ﻓﺮﻣﻮدى ،ﻧﻪ آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻏﻀﺐ ﻛﺮدى ،و ﻧﻪ
ﮔﻤﺮاﻫﺎن!« ) 6و/7ﻓﺎﺗﺤﻪ(

ﺳﻮره حمد اﺻﻼ ﺑﺮاى ﻋﺒﺎدت درﺳﺖ ﺷﺪه ،و در ﻗﺮآن ﻫﻴﭻ ﺳﻮرهاى ﻧﻈﻴﺮ آن دﻳﺪه
ﻧﻤﻲ ﺷﻮد:
اول اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻮره ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از اول ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮش ﻛﻼم ﺧﺪا اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎم ﻧﻴﺎﺑﺖ
از ﺑﻨﺪهاش ،و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻨﺪهاش وﻗﺘﻰ روى دل ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺴﻮى او ﻣﻲ ﺳﺎزد ،و ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎم
ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ  ،ﭼﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ.
دوم اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ،ﻧﺼﻔﻰ از آن ﺑﺮاى ﺧﺪا ،و ﻧﺼﻔﻰ
دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى ﺑﻨﺪه ﺧﺪا اﺳﺖ.
ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺳﻮره ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻴﺶ
ﺑﺘﻤﺎﻣﻰ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﻰ اﺷﻌﺎر دارد ،ﭼﻮن ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎ آن وﺳﻌﺖ ﻋﺠﻴﺒﻰ ﻛﻪ در ﻣﻌﺎرف
اﺻﻮﻟﻴﺶ ،و ﻧﻴﺰ در ﻓﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻔﺮﻋﻪ ﺑﺮ آن اﺻﻮل ﻫﺴﺖ ،از اﺧﻼﻗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﺣﻜﺎم ،و
اﺣﻜﺎﻣﺶ از ﻋﺒﺎدات ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎت ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎت ،وﻋﺪهﻫﺎ ،وﻋﻴﺪﻫﺎ ،داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و
ﻋﺒﺮتﻫﺎﻳﺶ ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﺶ ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ اﺻﻞ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ،و از آن ﭼﻨﺪ رﻳﺸﻪ ﺟﻮاﻧﻪ
ﻣﻰزﻧﺪ:
اول ﺗﻮﺣﻴﺪ ،دوم ﻧﺒﻮت ،ﺳﻮم ﻣﻌﺎد و ﻓﺮوﻋﺎت آن ،و ﭼﻬﺎرم ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﻮى
آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺻﻼح دﻧﻴﺎ و آﺧﺮﺗﺸﺎن اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﺳﻮره ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﺼﺎر و ﻛﻮﺗﺎﻫﻴﺶ ،ﻣﺸﺘﻤﻞ
ﺑﺮ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ اﺻﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎ ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ ﻟﻔﻆ ،و روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ (1).
______________________________
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 64 :

وﻻﻳﺖ ﺣﻖ اﻟﻬﻲ
ِ
ِ
اﻟﺤ ّﻖ ُﻫ َﻮ َﺧ ٌﻴﺮ ﺛَـ َﻮاﺑﺎً َو َﺧ ٌﻴﺮ ﻋُ ْﻘﺒﺎً ! «
» ُﻫﻨَﺎﻟﻚ اﻟ َْﻮَﻻﻳَﺔُ ﻟﻠﱠﻪ َ
» در آﻧﺠﺎ ﻳﺎرى ﻛﺮدن ﺧﺎص ﺧﺪاى ﺣﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎداش او ﺑﻬﺘﺮ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم دادن او
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ﻧﻴﻜﺘﺮ اﺳﺖ!«

)/44ﻛﻬﻒ(

ﺳﻴﺎق آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎم ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪا
اﺳﺖ و او اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺪﺑﺮ ﻫﺮ اﻣﺮى اﺳﺖ ،و ﻏﻴﺮ از او ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﺟﺰ ﺳﺮاب و وﻫﻢ
ﭼﻴﺰى دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ.
در اﻳﻦ آﻳﻪ وﻻﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺼﺮت ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ ،و در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺟﺮﻳﺎن دارد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ
اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ :در ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺎﻃﻪ ﻫﻼﻛﺖ و از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدن اﺳﺒﺎب ﻧﺠﺎت از ﺳﺒﺒﻴﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ و
روﺷﻦ ﮔﺸﺘﻦ ﻋﺠﺰ و زﺑﻮﻧﻰ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺴﺘﻐﻨﻰ از ﺧﺪا ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺖ ﻛﺎﻣﻼ
روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ وﻻﻳﺖ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮى و ﻣﻠﻚ ﺗﺪﺑﻴﺮ آن ﺗﻨﻬﺎ از
آن ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﭼﻮن او ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﺣﻖ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﺒﻮد ﺣﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺪاﺑﻴﺮ و
ﺗﺎﺛﻴﺮاﺗﺶ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻖ و واﻗﻊ اﺳﺖ ،و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﮔﻤﺮاه آﻧﻬﺎ را
ﺷﺮﻛﺎى ﺧﺪا در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻰﭘﻨﺪارﻧﺪ ،در ﻧﺎﺣﻴﻪ ذات ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﻃﻠﻨﺪ و ﻣﺎﻟﻚ
ﻫﻴﭻ اﺛﺮى از آﺛﺎر ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ آن اﺛﺮى را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اذن داده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﻤﻠﻴﻜﺸﺎن ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ (1) .
______________________________________________________
 -١اﻟﻤﻴﺰان ج  ١٣ :ص ۴۴٠ :

ﺑﻨﻴﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ
ِ
» وﻋ َﺪ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ءاﻣﻨﻮا ِﻣﻨﻜﻢ و ﻋ ِﻤﻠُﻮا ِ
اﻟﺼﻠﺤ ِ
ﱠﻬ ْﻢ ﻓﻰ اﻷ َْر ِ
ﻛﻤ ﺎ اﺳﺘَ ْﺨ ﻠَﻒ
َْ َ
َ َ ُ َ َ َُ
ﺖ ﻟَﻴَﺴﺘَ ْﺨﻠ َﻔﻨـ ُ
َ
ض َ
اﻟﱠ ِﺬ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َﻨﻬﻢ ﱢﻣﻦ ﺑَـ ْﻌﺪ َﺧ ْﻮﻓ ِﻬ ْﻢ
ﻳﻨﻬ ﻢُ اﻟﱠﺬ ى ْارﺗَﻀﻰ ﻟَ ُﻬ ْﻢ َو ﻟَﻴُﺒَ ﱢﺪﻟ ُ
ﻳﻦ ﻣ ﻦ ﻗَـ ﺒْ ﻠ ِﻬ ْﻢ َو ﻟَﻴُ َﻤ ﱢﻜ ﻨَ ﱠﻦ ﻟَ ُﻬ ْﻢ د ُ
َ
ﺷﻴﺌﺎً َو َﻣﻦ ﻛ َﻔ َﺮ ﺑَـ ْﻌ َﺪ َذﻟِﻚ ﻓَﺄُوﻟَﺌﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟْ َﻔ ِﺴ ُﻘﻮ َن!«
أ َْﻣﻨﺎً ﻳَـ ْﻌﺒُ ُﺪوﻧَﻨﻰ ﻻ ﻳُﺸ ِﺮُﻛﻮ َن ﺑﻰ ْ

» ﺧﺪا ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ از ﺷﻤﺎ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده و ﻛﺎرﻫﺎى ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ وﻋﺪه ﻛﺮده ﻛﻪ
ﺷﻤﺎ را در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ دﻳﮕﺮان ﻛﻨﺪ ،آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻪ اﺳﻼف و ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن آﻧﺎن را

ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻛﺮد ،و ﻧﻴﺰ دﻳﻨﺸﺎن را آن دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﺳﺘﻘﺮار دﻫﺪ و از
ﭘﻰ ﺗﺮﺳﻰ ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﻨﻴﺖ روزﻳﺸﺎن ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﻨﺪ و ﭼﻴﺰى را ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺷﺮﻳﻚ ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﻛﺲ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﻮد آﻧﺎن ﺧﻮد ﻋﺼﻴﺎنﭘﻴﺸﮕﺎﻧﻨﺪ!«
)/55ﻧﻮر(

اﻳﻦ آﻳﻪ وﻋﺪه ﺟﻤﻴﻞ و زﻳﺒﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻫﻢ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ
آﻧﺎن وﻋﺪه ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮاﻳﺸﺎن درﺳﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و زﻣﻴﻦ را در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻣﻰﮔﺬارد و دﻳﻨﺸﺎن را در زﻣﻴﻦ ﻣﺘﻤﻜﻦ ﻣﻰﺳﺎزد ،و

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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 اﻣﻨﻴﺘﻰ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﻛﻴﺪ آﻧﺎن و،اﻣﻨﻴﺖ را ﺟﺎىﮔﺰﻳﻦ ﺗﺮﺳﻰ ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ
 و ﭼﻴﺰى را، ﺧﺪاى را آزاداﻧﻪ ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﻨﺪ،از ﻛﻔﺎر و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻳﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﻴﻤﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
.ﺷﺮﻳﻚ او ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻨﺪ
آﻧﭽﻪ از ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮ آﻣﺪ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده
 وﻋﺪه ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ، و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ
 زﻣﻴﻦ را، و از ﻟﻜﻪ ﻧﻨﮓ ﻛﻔﺮ و ﻧﻔﺎق و ﻓﺴﻖ ﭘﺎك ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﺪ
 اﻳﻤﻦ زﻧﺪﮔﻰ، ﭼﻴﺰى ﺣﺎﻛﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ،ارث ﺑﺮد و در ﻋﻘﺎﻳﺪ اﻓﺮاد آن و اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺟﺰ دﻳﻦ ﺣﻖ
 و ﻇﻠﻢ، از ﻛﻴﺪ ﻧﻴﺮﻧﮓ ﺑﺎزان، ﺗﺮﺳﻰ از دﺷﻤﻦ داﺧﻠﻰ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻛﻨﻨﺪ
. ﺳﺘﻤﮕﺮان و زورﮔﻮﻳﻰ زورﮔﻮﻳﺎن آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ
و اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻃﻴﺐ و ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺎﺗﻰ ﻛﻪ از ﻓﻀﻴﻠﺖ و ﻗﺪاﺳﺖ دارد ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺎﻛﻨﻮن
 و دﻧﻴﺎ از روزى ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﺒﻌﻮث ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ،در دﻧﻴﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸﺪه
 در روزﮔﺎر، ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ اﮔﺮ ﻣﺼﺪاﻗﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ، ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﻳﺪه،ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن
 ﭼﻮن اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻮاﺗﺮى ﻛﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ،ﻣﻬﺪى ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
و اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم در ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن ﺟﻨﺎب وارد ﺷﺪه از اﻧﻌﻘﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاى
.ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ
ﭘﺲ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺣﻖ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ را ﺑﻪ آن ﺑﺪﻫﻴﻢ
( آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﻬﺪى،)و ﻫﻤﻪ ﺗﻌﺼﺒﺎت را ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻳﻢ
(1) . ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ زودى ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻰﺷﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ
____________________________________________________________
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآن
ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ ﻗﺮآن

ﻓﻴﻪ ﻫ ِ
ِ
» اﻟﻢ .ذﻟِ َ ِ
ْﻤﺘﱠﻘﻴﻦ!«
ﻚ اﻟْﻜ ُ
ﺪى ﻟﻠ ُ
ﺐ ُ ً
ﺘﺎب ﻻ َرﻳْ َ
» اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﻪ در آن ﻫﻴﭻ ﻧﻘﻄﻪ اﺑﻬﺎﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ راﻫﻨﻤﺎى ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﻮاى ﻓﻄﺮى
ﺧﻮد را دارﻧﺪ«،

ِ
ﱠ
ﺬﻳﻦ ﻳُـ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن ﺑِﺎﻟْﻐَْﻴ ِ
ْﻨﺎﻫ ْﻢ ﻳُـ ْﻨ ِﻔ ُﻘﻮ َن«،
ﻘﻴﻤﻮ َن اﻟ ﱠ
ﺼﻼةَ َو ﻣ ﱠﻤﺎ َرَزﻗ ُ
ﺐ َو ﻳُ ُ
» اﻟ َ

» آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﻴﺐ اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﻤﺎز ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻈﻬﺮ ﻋﺒﻮدﻳﺖ اﺳﺖ ﺧﺪا را
ﻋﺒﺎدت و ﺑﺎ زﻛﺎت ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻨﻮع اﺳﺖ وﻇﺎﺋﻒ اﺟﺘــــــﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮد را
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ1 ) «.ﺗﺎ/3ﺑﻘﺮه(

ﻣﺘﻘﻴﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﭼﻮن ﺗﻘﻮى از اوﺻﺎف ﺧﺎﺻﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻌﻴﻨﻰ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻳﻨﻄﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﻮى ﺻﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪاى از ﻣﺮاﺗﺐ اﻳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ ،ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻰ ﺗﻘﻮى ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻘﻮى ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎن و اﺧﺒﺎت و ﺧﻠﻮص ،ﻳﻜﻰ از
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺻﻔﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮاﺗﺐ اﻳﻤﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ
اﻳﻤﺎن ،اﻳﻤﺎن واﻗﻌﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
از اوﺻﺎف ﻣﻌﺮف ﺗﻘﻮى ،ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺖ را ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﻳﻤﺎن ﺑﻪ
ﻏﻴﺐ ،اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ،اﻧﻔﺎق از آﻧﭽﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن روزى ﻛﺮده ،و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ اﻧﭽﻪ ﺑﺮ اﻧﺒﻴﺎء ﺧﻮد
ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده و ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ آﺧﺮت  ،و دارﻧﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺖ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده :ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻬﻰ و داراى آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻃﺮز ﺑﻴﺎن ﺑﺨﻮﺑﻰ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،داراى اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺖ ﻛﺮﻳﻤﻪ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ) ،ﺳﺎدهﺗﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﺘﻘﻰ
و داراى ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻬﺪاﻳﺘﻰ از ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ (،آﻧﮕﺎه ﻛﺘﺎب ﺧﻮد را
ﻓﻴﻪ ﻫ ِ
ِ
ْﻤﺘﱠﻘﻴﻦ! «
ﺪى ﻟﻠ ُ
ﺐ ُ ً
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ :ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺘﻘﻴﻦ اﺳﺖ » ...ﻻ َرﻳْ َ
ﭘﺲ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺘﺎب ،ﻏﻴﺮ آن ﻫﺪاﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﺻﺎف ﻧﺎﻣﺒﺮده را در
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ﭘﻰ داﺷﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﻴﻦ ،داراى دو ﻫﺪاﻳﺘﻨﺪ ،ﻳﻚ ﻫﺪاﻳﺖ اوﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن
ﻣﺘﻘﻰ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻳﻚ ﻫﺪاﻳﺖ دوﻣﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﭙﺎس ﺗﻘﻮاﻳﺸﺎن ﺑﺎﻳﺸﺎن ﻛﺮاﻣﺖ ﻓﺮﻣﻮد.
و ﭼﻮن ﻫﺪاﻳﺖ دوﻣﻰ ﻣﺘﻘﻴﻦ ،ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﺮآن ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﺪاﻳﺖ اوﻟﻰ ﻗﺒﻞ از ﻗﺮآن ﺑﻮده ،و ﻋﻠﺖ آن ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻄﺮت ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻄﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدى ﻏﺎﻳﺐ
از ﺣﺲ ﺧﻮدش دارد :ﻣﻮﺟﻮدﻳﻜﻪ ﻫﺴﺘﻰ ﺧﻮدش و ﻫﺴﺘﻰ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻧﻬﺎ را زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻗﺮآﻧﻰ ﺧﻮد ﻗﺮار داده،
ﺻﻔﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﺳﺎﻟﻢ در آدﻣﻰ اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺪارﻧﺪﮔﺎن
ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻄﺮﺗﻰ وﻋﺪه ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺰودى ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﺮآﻧﺶ اﻳﺸﺎﻧﺮا ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﺪاﻳﺘﻰ زاﺋﺪ ﺑﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﻄﺮﺗﺸﺎن ،ﭘﺲ اﻋﻤﺎل ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺎن دو ﻫﺪاﻳﺘﻨﺪ،
ﻫﺪاﻳﺘﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ آن اﻋﻤﺎل ،و ﻫﺪاﻳﺘﻰ ﻻﺣﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،و اﻋﺘﻘﺎد ﺻﺎدق و اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻴﺎن دو
ﻫﺪاﻳﺖ واﺳﻄﻪاﻧﺪ ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﻄﺮت ،آن اﻋﺘﻘﺎد و آن اﻋﻤﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﺪاﻳﺖ
دوﻣﻰ دﺳﺖ ﻧﻤﻰدﻫﺪ(1).
____________________________________________________
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ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه داﻧﺶ آﻧﻬﺎ

ﻓﻴﻪ اﻟْ ُﻘﺮآ ُن ﻫ ِ
» َﺷ ْﻬﺮ رﻣﻀﺎ َن اﻟﱠﺬي أُﻧْ ِﺰ َل ِ
ﱠﺎس و ﺑـﻴﱢ ٍ
ﻨﺎت ِﻣ َﻦ اﻟ ُْﻬﺪى َو اﻟْ ُﻔ ْﺮﻗﺎن !«
ﺪى ﻟﻠﻨ ِ َ َ
ُ ََ
ْ ُ ً

» ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،ﻛﻪ در آن ﺑﺮاى راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻣﺮدم و ﺑﻴﺎن راه روﺷﻦ ﻫﺪاﻳﺖ و ﺟﺪا
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ ،ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ !«)  /185ﺑﻘﺮه(

ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺎس  -ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻜﺮﺷﺎن
ﻧﺎزﻟﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﺳﺖ -ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪ اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﻪ ِ » :و ِ
ﻟﻜ ﱠﻦ أَ ْﻛﺜَـ َﺮ
َ
اﻟﻨ ِ
ﻀ ِﺮﺑُﻬﺎ
ْﻚ ْاﻷ َْﻣ ُ
ﺜﺎل ﻧَ ْ
ﱠﺎس ﻻ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن  -وﻟﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ/187)«،اﻋﺮاف( و آﻳﻪَ » :و ﺗِﻠ َ
ﻟِﻠﻨ ِ
ﱠﺎس َو ﻣﺎ ﻳَـ ْﻌ ِﻘﻠُﻬﺎ إِﻻﱠ اﻟْﻌﺎﻟِ ُﻤﻮ َن -اﻳﻦ ﻣﺜَﻠﻬﺎ را ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﻣﻰزﻧﻴﻢ و آﻧﻬﺎ را ﺟﺰ داﻧﺎﻳﺎن
درﻧﻤﻰﻳﺎﺑﻨﺪ/43) «،ﻋﻨﻜﺒﻮت( اﻃﻼق ﮔﺮدﻳﺪه ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻧﺎس ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﻋﻢ از ﻋﻠﻤﺎ و ﻏﻴﺮ
ﻋﻠﻤﺎ دارد .
و اﻳﻦ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﺑﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻧﻴﺮوى
ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﻤﻴﺰ در اﻣﻮر ﻣﻌﻨﻮى ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻟﻴﻞ و ﺑﺮﻫﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ از راه دﻟﻴﻞ
ﻣﻴﺎن ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻛﺴﻰ دﻳﮕﺮ اﻳﺸﺎن را ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮده ﺣﻖ را
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ﺑﺮ اﻳﺸﺎن روﺷﻦ ﺳﺎزد ،و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻤﺎن روﺷﻨﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ
ﺣﻖ را از ﺑﺎﻃﻞ ﺟﺪا ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺧﻮاﺻﻰ از ﻣﺮدم ﻛﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و اﺳﺘﻌﺪاد اﻗﺘﺒﺎس از
اﻧﻮار ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻬﻴﻪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻓﺮﻗﺎن ﻣﻴﺎن ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ را دارﻧﺪ ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮاى آﻧﺎن
ﺑﻴﻨﺎت و ﺷﻮاﻫﺪى از ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮﻗﺎن را دارد ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ را
ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺣﻖ را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و روﺷﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺿﻮاﻧَﻪُ ُﺳﺒُ َﻞ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺎن ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻳَـ ْﻬﺪي ﺑِ ِﻪ اﻟﻠﱠﻪُ َﻣ ِﻦ اﺗﱠـﺒَ َﻊ ِر ْ
ﺻﺮ ٍ
ﻤﺎت إِﻟَﻰ اﻟﻨﱡﻮِر ﺑِِﺈ ْذﻧِِﻪ و ﻳـ ْﻬﺪﻳ ِﻬﻢ إِﻟﻰ ِ
ﻼم و ﻳ ْﺨ ِﺮﺟ ُﻬﻢ ِﻣﻦ اﻟﻈﱡﻠُ ِ
اط ُﻣ ْﺴﺘَ ٍ
ﻘﻴﻢ -ﺗﺎ ﺧﺪا ﺑﺪان ﻫﺮ
اﻟ ﱠ
َ َ
ْ
ﺴ ِ َ ُ ُ ْ َ
ﻛﺲ را ﻛﻪ در ﭘﻰ ﺧﺸﻨﻮدى اوﺳﺖ ﺑﻪ راهﻫﺎى ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد از ﺗﺎرﻳﻜﻰ ﺑﻪ
روﺷﻨﺎﻳﻴﺸﺎن ﺑﺒﺮد و آﻧﺎن را ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ/16) «.ﻣﺎﺋﺪه(

از اﻳﻨﺠﺎ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﻣﻴﺎن» ُﻫﺪى « و ﻣﻴﺎن » ﺑـﻴﱢ ٍ
ﻨﺎت ِﻣ َﻦ اﻟ ُْﻬﺪى « ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
َ
ً
اﻧﺪاﺧﺖ ،روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﭼﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻴﺎن آن دو ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻴﺎن ﻋﺎم و ﺧﺎص اﺳﺖ ،ﻗﺮآن
ﺑﺮاى ﺑﻌﻀﻰ اﻓﺮاد ﻫﺪاﻳﺖ ،و ﺑﺮاى ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻨﺎﺗﻰ از ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ (1) .
____________________________________________________
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ﻛﺸﻒ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻫﺎي اﻓﺮاد و اﻧﺘﻈﺎر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ

» ﻻ ﻳُ َﻜﻠﱢ ُ ﱠ
ِ
ﺴﺒَﺖ!«
ﺴﺒَ ْ
ﺖ َو َﻋﻠَْﻴﻬﺎ َﻣﺎ ا ْﻛﺘَ َ
ﻒ اﻟﻠﻪُ ﻧَـ ْﻔﺴﺎً إﻻﱠ ُو ْﺳ َﻌﻬﺎ ﻟَﻬﺎ ﻣﺎ َﻛ َ

» ﺧﺪا ﻫﻴﭻ ﻛﺲ را ﺟﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻃﺎﻗﺘﺶ ﻣﻜﻠّﻒ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .ﻧﻴﻜﻴﻬﺎى ﻫﺮ ﻛﺲ از آن ﺧﻮد
اوﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻬﺎﻳﺶ از آن ﺧﻮد اوﺳﺖ!« )/286ﺑﻘﺮه(

وﺳﻊ آدﻣﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻃﺎﻗﺖ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻗﺪرت او .اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدن ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺑﺎ ﺳﻤﻊ و
ﻃﺎﻋﺖ ،ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد ،ﻣﮕﺮ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺪرت و اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن و اﻳﻦ اﻓﻌﺎل ﻣﻘﺪور و
اﺧﺘﻴﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻧﻔﻊ و ﻳﺎ ﺿﺮر ﻛﺴﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻛﺴﺐ،
ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ آدﻣﻰ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده و ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ آن ﺷﺪه ،وﺳﻊ و
ﻃﺎﻗﺖ آﻧﺮا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻒ اﻟﻠﱠﻪُ ﻧَـ ْﻔﺴﺎً
ﭘﺲ از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ » :ﻻ ﻳُ َﻜﻠﱢ ُ
إِﻻﱠ ُو ْﺳ َﻌﻬﺎ!« ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻨﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﻴﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺟﺎرى ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و
زﺑﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،و آن ﺳﻨﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﻤﺎن آن ﻣﻘﺪار را ﺑﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺧﻮر ﻓﻬﻢ او ﺑﺎﺷﺪ ،و از اﻃﺎﻋﺖ آن ﻣﻘﺪارى را ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﺮده
ﻛﻪ در ﺧﻮر ﻧﻴﺮو و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰ ﺑﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﺰد ﻋﻘﻼ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﻌﻮر ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻨﺖ و روش

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده درﺳﺖ ﺑﺎ ﻛﻼﻣﻰ ﻛﻪ
در آﻳﻪ ﻗﺒﻞ از رﺳﻮل و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪَ »:ﺳ ِﻤ ْﻌﻨﺎ َو أَﻃَ ْﻌﻨﺎ «،ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ
ﭼﻴﺰى از آن ﻛﻢ دارد و ﻧﻪ زﻳﺎد(1) .
____________________________________________________
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اﻳﻤﺎن واﻗﻌﻲ و ﺛﺒﺎت ﻗﺪم ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ

ﱠِ
ﻳﻤﻨﺎً َو ﻗَﺎﻟُﻮا َﺣﺴﺒُـﻨَﺎ
ﻳﻦ ﻗَ َ
ﺸﻮ ُﻫ ْﻢ ﻓَـ َﺰ َ
ﺎل ﻟ َُﻬ ُﻢ اﻟﻨﱠﺎس إِ ﱠن اﻟﻨﱠﺎس ﻗَ ْﺪ َﺟ َﻤﻌُﻮا ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺎ ْﺧ ْ
اد ُﻫ ْﻢ إِ َ
» اﻟﺬ َ
ﱠ ِ
ﻛﻴﻞ!«
اﻟﻠﻪُ َو ﻧ ْﻌ َﻢ اﻟ َْﻮ ُ
» آن ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﺮدﻣﻰ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻟﺸﻜﺮ ﺑﺴﻴﺎرى از ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ
ﻣﻜﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه از آﻧﺎن در اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎﺷﻴﺪ ) ،اﻳﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت
و ﻣﻜﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺟﺎى آن ﻛﻪ ﺑﻴﻢ در دل آﻧﻬﺎ اﻓﻜﻨﺪ (،ﺑﺮ اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﻴﻔﺰود و ﮔﻔﺘﻨﺪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا ﻣﺎ را ﻛﻔﺎﻳﺖ اﺳﺖ و ﻧﻴﻜﻮ ﻳﺎورى اﺳﺖ!«

ﺿﻮ َن اﻟﻠﱠ ِﻪ َو اﻟﻠﱠﻪُ ذُو ﻓَ ٍ
» ﻓَﺎﻧ َﻘﻠَﺒُﻮا ﺑِﻨِ ْﻌ َﻤ ٍﺔ ﱢﻣ َﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ َو ﻓَ ٍ
ﻀﻞ
ﻀﻞ ﻟﱠ ْﻢ ﻳَ ْﻤ ُ
ﺴﺴﻬ ْﻢ ﺳﻮءٌ َو اﺗﱠـﺒَـﻌُﻮا ِر َ
َﻋ ِﻈ ٍ
ﻴﻢ!«
» ﭘﺲ آن ﮔﺮوه از ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ و ﻓﻀﻞ ﺧﺪا روى آوردﻧﺪ و ﺑﺮ آﻧﺎن ﻫﻴﭻ اﻟﻢ و رﻧﺠﻰ
ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻣﺪ و ﭘﻴﺮو رﺿﺎى ﺧﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ ﺑﻰ ﻣﻨﺘﻬﺎ اﺳﺖ! «
)174و/175آل ﻋﻤﺮان(

آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﺑﺎره داﺳﺘﺎﻧﻰ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﭘﻴﺶ آﻣﺪ ،ﻛﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ اﺻﺤﺎﺑﺶ ،ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﺮد.
ﺳﺮ ّ◌ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ اﻳﻤﺎن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺮد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﻃﺒﻊ آدﻣﻰ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺴﻰ و ﻳﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد از اﻳﻨﻜﻪ
ﺗﺼﻤﻴﻤﻰ را ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﺳﺎزد ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺨﺎص ﺣﺴﻦ ﻇﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد ﺣﺮﻳﺼﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺮﻳﺼﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﺧﻔﺘﻪاش ﺑﻴﺪار و ﺗﺼﻤﻴﻤﺶ ﻗﻮﻳﺘﺮ ﺷﻮد ،و ﻫﺮ ﭼﻪ آﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﻌﺶ ﻛﻨﻨﺪ و در
ﻣﻨﻊ اﺻﺮار ﺑﻮرزﻧﺪ او ﺣﺮﻳﺼﺘﺮ و در ﻋﻤﻠﻰ ﻛﺮدن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد ﺟﺎزﻣﺘﺮ ﺷﻮد ،و اﻳﻦ در ﻣﻮرد
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻣﺤﻖ و ﺳﺰاوار داﻧﺴﺘﻪ و در ﻛﺎرﻫﺎﻳﺶ ﺧﻮد را ﻣﻌﺬور ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮى
دارد ﺗﺎ در ﻣﻮرد دﻳﮕﺮان ،و ﻟﺬا ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺻﺪر اﺳﻼم و ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در اﻃﺎﻋﺖ
از اﻣﺮ ﺧﺪا ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﻣﻼﻣﺖ و ﻣﻨﻊ ﻣﺎﻧﻌﻴﻦ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﻗﻮىﺗﺮ و در
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد ﻣﺤﻜﻢﺗﺮ و در ﻧﺒﺮد ﺷﺠﺎﻋﺘﺮ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ.
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ﱠ ِ
ﻛﻴﻞ!« ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ .و اﻳﻨﻜﻪ
» َو ﻗَﺎﻟُﻮا َﺣﺴﺒُـﻨَﺎ اﻟﻠﻪُ َو ﻧ ْﻌ َﻢ اﻟ َْﻮ ُ
ﮔﻔﺘﻨﺪَ » :ﺣﺴﺒُـﻨَﺎ اﻟﻠﱠﻪُ «،اﻛﺘﻔﺎى ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﺳﺒﺎب
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ﺧﺎرﺟﻰ ،ﻛﻪ ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻴﻪ آن را ﺟﺎرى ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و ﻛﻠﻤﻪ» وﻛﻴﻞ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻣﺮ اﻧﺴﺎﻧﺮا ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺑﺖ از اﻧﺴﺎن ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ
زﻳﺮ ،ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ِ
ﺴﺒُﻪُ إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﺑﺎﻟِ ُﻎ أ َْﻣ ِﺮِﻩ !« )/3ﻃﻼق(
» َو َﻣ ْﻦ ﻳَـﺘَـ َﻮﱠﻛ ْﻞ َﻋﻠَﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻓَـ ُﻬ َﻮ َﺣ ْ
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ دﻧﺒﺎل ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻓَﺎﻧ َﻘﻠَﺒُﻮا ﺑِﻨِ ْﻌ َﻤ ٍﺔ ﱢﻣ َﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ َو ﻓَ ٍ
ﻀﻞ ﻟﱠ ْﻢ
ﺴﺴﻬ ْﻢ ﺳﻮءٌ «،...ﺗﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ وﻋﺪه ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻧﺎن
ﻳَ ْﻤ ُ
ﻀﻞ َﻋ ِﻈ ٍ
ﺿﻮ َن اﻟﻠﱠ ِﻪَ ،و اﻟﻠﱠﻪُ ذُو ﻓَ ٍ
ﻴﻢ!«
ﭘﺮداﺧﺖ ،و ﻓﺮﻣﻮدَ » :و اﺗﱠـﺒَـﻌُﻮا ِر َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ﻴﻦ!«
ﺎءﻩُ ﻓَﻼ ﺗ َﺨﺎﻓُ ُ
» إِﻧﱠ َﻤﺎ َذﻟ ُﻜ ُﻢ ْ
اﻟﺸﻴ ُ
ﻮﻫ ْﻢ َو َﺧﺎﻓُﻮن إِن ُﻛﻨﺘُﻢ ﱡﻣ ْﺆﻣﻨ َ
ﻄﻦ ﻳ َﺨ ﱢﻮف أ َْوﻟﻴَ َ
» اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن دوﺳﺘﺎﻧﺶ را ﻣﻰﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از

آن ﺑﻴﻢ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﻜﻨﻴﺪ و از ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ اﮔﺮ اﻫﻞ اﻳﻤﺎن ﻫﺴﺘﻴﺪ!« )/175آل ﻋﻤﺮان( )(1
____________________________________________________
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وﻇﺎﻳﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ

ﱠِ
اﺻﺒﺮوا َو ﺻﺎﺑُِﺮوا َو َراﺑِﻄﻮا َو اﺗﱠـ ُﻘﻮا اﻟﻠﱠﻪَ ﻟ ََﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗُـ ْﻔﻠِ ُﺤﻮ َن!«
» ﻳَﺄَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟﺬ َ
ﻳﻦ َء َاﻣﻨُﻮا ُ

» اى اﻫﻞ اﻳﻤﺎن در ﻛﺎر دﻳﻦ ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﺻﺒﺮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻔﺎرش ﻛﻨﻴﺪ
و ﻣﻬﻴﺎ و ﻣﺮاﻗﺐ ﻛﺎر دﺷﻤﻦ ﺑﻮده و ﺧﺪا ﺗﺮس ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوز و رﺳﺘﮕﺎر ﮔﺮدﻳﺪ!«
)/200آل ﻋﻤﺮان(

اﺻﺒﺮوا َو ﺻﺎﺑُِﺮوا َو َراﺑِﻄﻮا َو اﺗﱠـ ُﻘﻮا ،ﻫﻤﻪ
اﻣﺮﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ آﻣﺪه ﻳﻌﻨﻰ أﻣﺮ ُ
ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺪون ﻗﻴﺪ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﺒﺮش ،ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﺷﺪاﺋﺪ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ
ﺻﺒﺮ در اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﺗﺮك ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﻣﻨﻈﻮر از آن ﺻﺒﺮ ﺗﻚ
ﺗﻚ اﻓﺮاد اﺳﺖ ،ﭼﻮن دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﺒﺮ را ﺑﻪ ﺻﻴﻐﻪ ﻣﻔﺎﻋﻠﻪ – ﺻﺎﺑﺮوا  -آورده ﻛﻪ در
ﻣﻮاردى اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎده ﻓﻌﻞ ﺑﻴﻦ دو ﻃﺮف ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ.
و ﻣﺼﺎﺑﺮه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اذﻳﺖﻫﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺮ
ﻳﻚ ﺻﺒﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺒﺮ دﻳﮕﺮى ﺗﻜﻴﻪ دﻫﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﻛﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺻﻔﺖ ﺻﺒﺮ ﻫﺴﺖ
دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ دﻫﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺻﺒﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدد و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ در ﻓﺮد)
اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﺨﺼﻰ او در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد (،ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ و ﻫﻢ در اﺟﺘﻤﺎع ) اﮔﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﻌﺎون او در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد (،ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (

٥٠٥

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

اﻓﺮاد ﻧﻴﺮوى ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻳﻜﻰ ﺷﻮد.
و راﺑﻄﻮا ﻣﺮاﺑﻄﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎ اﻋﻢ از ﻣﺼﺎﺑﺮه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺼﺎﺑﺮه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از وﺻﻞ
ﻛﺮدن ﻧﻴﺮوى ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪاﺋﺪ و ﻣﺮاﺑﻄﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﻴﻦ وﺻﻞ
ﻛﺮدن ﻧﻴﺮوﻫﺎ  ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺮوى ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪاﺋﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎ و ﻛﺎرﻫﺎ ،در
ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺆون زﻧﺪﮔﻰ دﻳﻨﻰ ،ﭼﻪ در ﺣﺎل ﺷﺪت و ﭼﻪ در ﺣﺎل رﺧﺎ و ﺧﻮﺷﻲ.
و ﭼﻮن ﻣﺮاد از ﻣﺮاﺑﻄﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻰ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺧﻮد
ﺑﺮﺳﺪ - ،و اﮔﺮ ﻣﺮاﺑﻄﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺒﺮ ﻣﻦ و ﺗﻮ ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ و ﻋﻠﻢ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ،و
ﻫﺮ ﻓﻀﻴﻠﺖ دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﺳﻌﺎدت آور ﻫﺴﺖ ،وﻟﻰ ﺑﻌﻀﻰ از ﺳﻌﺎدت را ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻰ از ﺳﻌﺎدت ،ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻧﻴﺴﺖ - ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ دﻧﺒﺎل ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪ :
اﺻﺒﺮوا َو ﺻﺎﺑُِﺮوا َو َراﺑِﻄﻮا اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدَ » :و اﺗﱠـ ُﻘﻮا اﻟﻠﱠﻪَ ﻟ ََﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗُـ ْﻔﻠِ ُﺤﻮ َن ! « ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ
ُ
ﻓﻼح ﻫﻢ ﻓﻼح ﺗﺎم ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ(1) .
____________________________________________________
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اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻼﺣﻴﺖ آﻧﻬﺎ

ِ
ِ ِِ ﱠ ِ
ﻴﻊ ﻟﱠ َﻌﻠﱠ ُﻬ ْﻢ
ﺸﺮوا إِﻟﻰ َرﺑﱢ ِﻬ ْﻢ ﻟ َْﻴﺲ ﻟ َُﻬﻢ ﱢﻣﻦ ُدوﻧِِﻪ َو ﱞ
ﻳﻦ ﻳ َﺨﺎﻓُﻮ َن أَن ْ
ﻟﻰ َو ﻻ ﺷﻔ ٌ
» َو أَﻧﺬ ْر ﺑﻪ اﻟﺬ َ
ﻳﺤ ُ
ﻳَـﺘﱠـ ُﻘﻮ َن!«
» ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ در دل از ﻣﺤﺸﻮر ﺷﺪن در روزى ﻛﻪ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻟﻰ و ﺷﻔﻴﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ
ﺗﺮس دارﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﺮآن ﺑﺘﺮﺳﺎن ،ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻧﺪ!«

ِ ِ
» و ﻻ ﺗَ ِ ﱠ ِ
ﺸﻰ ﻳُ ِﺮﻳ ُﺪو َن َو ْﺟ َﻬﻪُ َﻣﺎ َﻋﻠَْﻴﻚ ِﻣ ْﻦ ِﺣﺴﺎﺑِ ِﻬﻢ
َ
ﻄﺮد اﻟﺬ َ
ُ
ﻳﻦ ﻳَ ْﺪﻋُﻮ َن َرﺑﱠـ ُﻬﻢ ﺑﺎﻟْﻐَ َﺪوة َو اﻟ َْﻌ ّ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻴﻦ!«
ﻄﺮ َد ُﻫ ْﻢ ﻓَـﺘَ ُﻜﻮ َن ﻣ َﻦ اﻟﻈﻠﻤ َ
ﺷﻰء ﻓَـﺘَ ُ
ﺷﻰء َو َﻣﺎ ﻣ ْﻦ ﺣﺴﺎﺑﻚ َﻋﻠَْﻴﻬﻢ ﱢﻣﻦ ْ
ﱢﻣﻦ ْ

» و ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺟﺰ رﺿﺎى او
ﻣﻨﻈﻮرى ﻧﺪارﻧﺪ از ﺧﻮد ﻃﺮد ﻣﻜﻦ و ﺑﺪان ﻛﻪ از ﺣﺴﺎب اﻳﺸﺎن ﭼﻴﺰى ﺑﺮ ﺗﻮ و از ﺣﺴﺎب
ﺗﻮ ﭼﻴﺰى ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آﻧﺎن را از ﺧﻮد ﺑﺮاﻧﻰ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺳﺘﻤﻜﺎران ﺑﺸﻮى!«
)۵١تا/۵۴انعام(

درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﺬار اﻣﺮى اﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ »:و
ِ
َﻲ ﻫ َﺬا اﻟْ ُﻘ ْﺮآ ُن ِﻷُﻧْ ِﺬ َرُﻛ ْﻢ ﺑِ ِﻪ َو َﻣ ْﻦ ﺑَـﻠَﻎ!«)/19اﻧﻌﺎم( اﻻ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮس از ﻗﻴﺎﻣﺖ در دل ﻛﺴﺎﻧﻰ
أُوﺣ َﻲ إِﻟ ﱠ
ﻛﻪ از آن ﻣﻰﺗﺮﺳﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﻣﺆﺛﺮى اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻗﺒﻮل دﻋﻮت ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ،زﻳﺮا ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮس از
ﻋﺬاب دﻋﻮت وى را ﺑﻪ ﻓﻬﻤﺸﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،از اﻳﻦ رو اﻣﺮ ﺑﻪ اﻧﺬار را اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻨﻬﺎ داد ،ﺗﺎ ﻫﻢ دﻋﻮت را ﺗﺎﻛﻴﺪ و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﻛﺮم را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در
ﺑﺎره دﻋﻮت آﻧﺎن ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ روا ﻧﺪارد ،و آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎك ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻳﻚ
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ﭼﺸﻢ ﻧﻨﮕﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻨﻄﻮر اﺷﺨﺎص را در اﻣﺮ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ ،زﻳﺮا
ﻣﻮﻗﻒ اﻳﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ و اﻣﻴﺪ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺸﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺳﺎﻳﺮ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ اﻧﺬار ﻣﻰﻛﻨﺪ ،روى ﻫﻢ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ را اﻓﺎده
ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم را اﻧﺬار ﻛﻦ و ﻟﻴﻜﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ از ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﻣﻰﻫﺮاﺳﻨﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ!
ﭼﻮن ﺑﻨﺎى دﻋﻮت دﻳﻨﻰ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺸﺮ و ﺑﭙﺎداﺷﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ و ﻣﺠﺎزات و
ﭘﺎداش اﺳﺖ ،و اﺛﺮ اﻳﻦ دﻋﻮت در اﺷﺨﺎص ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻔﺎوت و ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺸﺮ و
ﻣﺠﺎزات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد.
آﻧﭽﻪ از ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ و آﻳﻪ ﺑﻌﺪى ﻫﻢ آﻧﺮا ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻌﺎﺻﺮ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ،از آﻧﺠﻨﺎب ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﻪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ :اﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﺸﺖ ﻓﻘﻴﺮ و ﺑﻴﭽﺎرهاى ﻛﻪ دور ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻛﺮدهاى ،ﻣﺘﻔﺮق ﺳﺎز! و
از روى ﻧﺨﻮت و ﻏﺮور اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﺸﺎن اﻏﻨﻴﺎ را دور ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻛﺮده ،ﻓﻘﺮا و
ﺑﻰﻧﻮاﻳﺎن را ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﺻﻤﻴﻢ دل اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ،از ﺧﻮد دور ﺳﺎزﻧﺪ.
ِ ِ
ﱠِ
ﺸﻰ ﻳُ ِﺮﻳ ُﺪو َن َو ْﺟ َﻬﻪُ «،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و اﮔﺮ
ﻣﺮاد از» اﻟﺬ َ
ﻳﻦ ﻳَ ْﺪﻋُﻮ َن َرﺑﱠـ ُﻬﻢ ﺑﺎﻟْﻐَ َﺪوة َو اﻟ َْﻌ ّ
ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻧﻔﺮﻣﻮده :ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻠﻜﻪ وﺻﻒ آﻧﺎﻧﺮا ﻛﻪ ﻫﻤﺎن دﻋﺎى ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم و ﻳﺎ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و
ﺷﺎﻣﺸﺎن اﺳﺖ ذﻛﺮ ﻛﺮده ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ارﺗﺒﺎط و دوﺳﺘﻰﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻛﺴﻰ در آن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺪارد(١) .
--------------------------------------------------------
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اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻤﺮاﻫﻲ و ﻫﺪاﻳﺖ

ِ
ﺼﺮ ﻓَﻠِﻨَـ ْﻔ ِﺴ ِﻪ َو َﻣ ْﻦ َﻋ ِﻤ َﻰ ﻓَـ َﻌﻠَْﻴـ َﻬﺎ َو َﻣﺎ أَﻧَﺎ َﻋﻠَْﻴ ُﻜﻢ
ﺼﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﱠرﺑﱢ ُﻜ ْﻢ ﻓَ َﻤ ْﻦ أَﺑْ َ
ﺎء ُﻛﻢ ﺑَ ُ
» ﻗَ ْﺪ َﺟ َ
ﺑﺤ ِﻔ ٍ
ﻴﻆ!«
َ
» از پروردگارتان بص ﺮتها به سوى شما آمدﻩ هر كه بديد براى خويش ديدﻩ و هر كه
كور بودﻩ به ضرر خويش بودﻩ و من نگهبان شما نيستم!«)/١٠٤انعام(
ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺼﻴﺮت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻴﻨﻪ و دﻻﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﻫﺮ ﭼﻴﺰ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﻫﺴﺖ دﻳﺪه ﺷﻮد .ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺼﻴﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﻴﻨﺎﻳﻰ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺳﺮ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ دﻳﺪن و ﻧﺪﻳﺪن ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺳﺖ ﻣﺠﺎزا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻠﻢ و
ﺟﻬﻞ و ﻳﺎ اﻳﻤﺎن و ﻛﻔﺮ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺧﻄﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻛﺮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﻫﺎن و
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اﺣﺘﺠﺎجﻫﺎى روﺷﻨﻰ ﻛﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻛﺮدﻳﻢ ﻣﺎﻳﻪ ﺑﺼﻴﺮﺗﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺳﻮى ﻣﻦ وﺣﻰ ﺷﺪه ،و ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮده :ﺷﻤﺎ اى ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در ﻛﺎر ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎرﻳﺪ اﮔﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺑﺼﻴﺮت ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ آن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻛﻮرى ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و ﻣﺎ أَﻧَﺎ ﻋﻠَﻴ ُﻜﻢ ﺑﺤ ِﻔ ٍ
ﻴﻆ  -ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ و دﻟﻬﺎى
َْ
َ
َ َ
ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺘﻢ!« ﺣﻔﻆ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ آﻧﺎن را از ﺧﻮد ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺎﺻﺢ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺎﻟﻚ دﻟﻬﺎى آﻧﺎن(1) .
____________________________________________________
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ﺣﺪود ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﻣﻮرد اﻳﻤﺎن اﻓﺮاد

ﱠ
َﺷﺮُﻛﻮا َو َﻣﺎ َﺟ َﻌﻠْﻨَﻚ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ َﺣ ِﻔﻴﻈﺎً َو َﻣﺎ أَﻧﺖ َﻋﻠَﻴ ِﻬ ْﻢ ﺑَِﻮﻛِ ٍ
ﻴﻞ!«
» َو ﻟ َْﻮ َ
ﺷﺎء اﻟﻠﻪُ َﻣﺎ أ َ

» اﮔﺮ ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮك ﻧﻤﻰآوردﻧﺪ  ،ﻣﺎ ﺗﺮا ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﻜﺮدهاﻳﻢ و ﻋﻬﺪهدار اﻣﻮر
اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺴﺘﻰ!« )/107اﻧﻌﺎم(

ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،و
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﻨﺖ و ﻋﻠﻴﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و ﺑﺎ آﻧﻜﻪ
ﻣﺸﻴﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره در اﻳﺠﺎد ﻣﻮﺟﻮدات و اﺣﺪاث ﺣﻮادث ﺑﺮ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم
ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰﮔﻴﺮد و آن ﺣﺎدﺛﻪاى را اﺣﺪاث ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺘﻰ اﻗﺘﻀﺎى ﺣﺪوث آﻧﺮا
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺪوﺛﺶ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻮاﻧﻊ آن ﻣﻔﻘﻮد ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺴﻰ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮدش ﺗﻘﺎﺿﺎى
ﻫﺪاﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ آن ﻛﺴﻰ رﺣﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ از او رﺣﻢ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،و اﻣﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از
ﻫﺪاﻳﺖ و رﺣﻢ او اﻋﺮاض ﻣﻰﻛﻨﺪ او را ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻨﻤﻮده ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺸﺎن دادن راه ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن ﻣﻰﺷﻮد ،و
ﻟﻴﻜﻦ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى رﺳﺎﻧﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺨﺘﺺ ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﺪد ﺗﺤﺼﻴﻞ آن
ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از اﻳﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ اﻟﻬﻰ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر و ﻛﻔﺮ و ﻋﻨﺎد راه
ﺧﻮد را ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺴﺎزﻧﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﭘﺎﻛﻴﺰهﺗﺮﻳﻦ زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و اﻣﺎ
آﻧﺎﻧﻜﻪ ﭘﻴﺮو ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ ﺧﻮﻳﺸﻨﺪ و ﺑﺎ ﺣﻖ دﺷﻤﻨﻰ ﻧﻤﻮده و ﺧﻮد را ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺧﺪا ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ،
ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﻜﺮ و ﺑﻪ آﻳﺎت ﺧﺪا اﺳﺘﻬﺰا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﺧﺪاوﻧﺪ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب
ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﻮده ،آﻧﺎن را در ﻋﻴﻦ داﺷﺘﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻛﺎر
ﺧﻮﻳﺶ دﭼﺎر ﺷﻘﺎوت و ﺿﻼﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﻣﻬﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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روى ﻧﺠﺎت ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ .
اﻳﻦ اﺳﺖ ﺳﻨﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر در ﻧﻈﺎم ﺗﺸﺮﻳﻊ ،و اﮔﺮ اﻳﻨﻄﻮر ﻧﺒﻮد ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻈﺎم اﺳﺒﺎب و
ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺸﺘﻪ و ﺟﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺰاف و ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻣﻰداد ،ﻣﺼﺎﻟﺢ
و ﺣﻜﻢ و ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻟﻐﻮ ﻣﻰﺷﺪ ،و ﻓﺴﺎد اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﻢ ﺳﺮاﻳﺖ ﻧﻤﻮده آﻧﺮا ﻧﻴﺰ
ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﻛﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺑﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻓﺴﺎد در اﻳﻦ رﺧﻨﻪ
ﻛﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺳﺮاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﻔﺎر را ﻃﻮرى ﻣﻰآﻓﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺿﻄﺮار ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻗﺒﻮل
اﻳﻤﺎن ﻣﻰﺑﻮدﻧﺪ و راه دﻳﮕﺮى ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﺑﺪان راه ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﻫﺮﮔﺰ در دو راﻫﻰ
اﻳﻤﺎن و ﻛﻔﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔﺮﻓﺖ ،و اﺧﺘﻴﺎرى ﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه ﻧﻴﻚ و
ﺑﺪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرﻓﺖ و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ﻧﻘﺺ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ،و ﻫﻤﻪ در ﻗﺮب ﭘﺮوردﮔﺎر
و داﺷﺘﻦ ﻛﺮاﻣﺖ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻰﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺿﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﺑﺮاى
دﻋﻮت اﻧﺒﻴﺎ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،و از ﻃﺮﻓﻰ اﺧﺘﻼف ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و اﺧﺘﻼف
اﻋﻤﺎل و اﺣﻮال و ﻣﻠﻜﺎت از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرﻓﺖ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻈﺎم اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﺣﺎﻃﻪ
داﺷﺘﻪ و در آن ﻛﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم دﻳﮕﺮى ﻣﺘﺒﺪل ﻣﻰﺷﺪ ﻛﻪ در آن ﻧﻪ از اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺧﺒﺮى
ﺑﻮد ﻧﻪ از درك و ﺷﻌﻮر ﺧﺎص اﻧﺴﺎﻧﻰ  -دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ! )(1
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وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ!

ِ
» ﻗَﺎﻟُﻮا أ ِ
ﻛﻢ َو
ُوذﻳﻨَﺎ ِﻣﻦ ﻗَـ ْﺒ ِﻞ أَن ﺗَﺄْﺗِﻴَـﻨَﺎ َو ِﻣﻦ ﺑَـ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ ِﺟ ْﺌﺘَـﻨَﺎ ﻗَ َ
ﺎل َﻋﺴﻰ َرﺑﱡ ُﻜ ْﻢ أَن ﻳُـ ْﻬﻠﻚ َﻋ ُﺪ ﱠو ْ
ِ
ﻜﻢ ﻓﻰ اﻷ َْر ِ
ﻛﻴﻒ ﺗَـ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َن!«
ﻨﻈﺮ ْ
ﻳَﺴﺘَ ْﺨﻠ َﻔ ْ
ض ﻓَـﻴَ َ

» اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﻴﺶ از آﻣﺪن ﺗﻮ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ و ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از آن در رﻧﺞ و ﺷﻜﻨﺠﻪ
ﺑﻮدهاﻳﻢ ،ﻣﻮﺳﻰ ﮔﻔﺖ ﺷﺎﻳﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن دﺷﻤﻨﺎﻧﺘﺎن را ﻫﻼك ﻛﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را در اﻳﻦ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺳﺎزد و ﺑﻨﮕﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟«) /129اﻋﺮاف(

ﻏﺮض ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ
ﻣﺎ ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از آﻣﺪﻧﺖ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از آﻣﺪﻧﺖ آن ﻋﺬاب و ﺷﻜﻨﺠﻪاى ﻛﻪ از ﻓﺮﻋﻮﻧﻴﺎن ﻣﻰدﻳﺪﻳﻢ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ،و از آن وﻋﺪهاى ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ از دﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮﻧﻴﺎن
ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺧﺒﺮى ﻧﺸﺪ.
ِ
ِ
ﻜﻢ ﻓﻰ اﻷ َْر ِ
ض «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ
ﻛﻢ َو ﻳَﺴﺘَ ْﺨﻠ َﻔ ْ
» ﻗَﺎ َل َﻋﺴﻰ َرﺑﱡ ُﻜ ْﻢ أَن ﻳُـ ْﻬﻠﻚ َﻋ ُﺪ ﱠو ْ
ﺟﻮاﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ از ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ داده ،و ﺧﺎﻃﺮ آﻧﺎن را ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺴﻠﻴﺖ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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داده و اﻣﻴﺪوارﺷﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻜﺮار ﻫﻤﺎن ﻛﻼم آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :
ِ ِ ﱠِ
َرض ﻟﻠﱠ ِﻪ  -از ﺧﺪا ﻛﻤﻚ ﺟﻮﻳﻴﺪ و ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
اﺻﺒﺮوا إِ ﱠن اﻷ ْ
اﺳﺘَﻌﻴﻨُﻮا ﺑﺎﻟﻠﻪ َو ُ

ﺧﺪا اﺳﺖ/128)« ! ...اﻋﺮاف(

ﮔﻮﻳﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮر دادم ﻛﻪ در راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف
از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ ﺣﺮف زﻧﺪهاى ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻏﻴﺮ آن را از ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺷﻨﻴﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ آن
دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ اﻣﻴﺪ اﻳﻦ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ را ﻫﻼك ﻛﺮده و زﻣﻴﻦ را ﺑﻌﺪ
از اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ واﮔﺬار ﻛﻨﺪ.
آرى ،اﮔﺮ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ آﻧﺎن در زﻣﻴﻦ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرى را ﺑﻴﻬﻮده ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و ﺷﻤﺎ را ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮﻃﻰ ﺑﺮ آﻧﺎن
ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آرزوﻳﺘﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ
ﺎم ﻧُﺪا ِوﻟُﻬﺎ ﺑَـ ْﻴ َﻦ اﻟﻨ ِ
ﱠﺎس
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪَ »:و ﺗِﻠ َ
ْﻚ ْاﻷَﻳﱠ ُ
و ﻟِﻴـﻌﻠَﻢ اﻟﻠﱠﻪُ اﻟﱠﺬﻳﻦ آﻣﻨُﻮا و ﻳـﺘ ِ
ﺷ َﻬﺪاء /140)«،...آل ﻋﻤﺮان( در ﻣﻘﺎم اﻓﺎده آن اﺳﺖ(1).
ﱠﺨ َﺬ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ُ
َ َ ََ
َ َْ َ
____________________________________________________
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ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻣﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ

ِ
ْﺤ ّﻖ َو ﺑِ ِﻪ ﻳَـ ْﻌ ِﺪﻟُﻮ َن«،
» َو ﻣ ﱠﻤ ْﻦ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ أُﱠﻣﺔٌ ْﻳﻬ ُﺪو َن ﺑِﺎﻟ َ
» از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ آﻓﺮﻳﺪهاﻳﻢ ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺪان ﺑﺎز
ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ!«)/181اﻋﺮاف(

ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻴﺎق ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺮدم ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ
ﮔﻤﺮاه و ﻣﻬﺘﺪى ،و ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻼك در دو ﻗﺴﻢ ﺷﺪن ﻣﺮدم دﻋﻮت ﺧﺪا ﺑﻪ اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ
و اﻟﺤﺎد در آن اﺳﺖ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در اﻳﻦ ﺳﻴﺎق دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ
در ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻰ اﻓﺮادى ﻛﻢ و ﻳﺎ زﻳﺎد وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻬﺘﺪى ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻛﻼم در اﻫﺘﺪاء و ﺿﻼﻟﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﻊ
ﺧﺪا اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﺘﻰ ﻛﺴﻰ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮد آن ﻛﺲ ﻣﻬﺘﺪى ﺣﻘﻴﻘﻰ
اﺳﺖ .و اﻫﺘﺪاء ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺟﺰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻛﺎر ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ
ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد.
ﻫﺪاﻳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ از ﻣﻘﺘﻀﺎى ﺧﻮد ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻨﻤﻮده و ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﻋﺼﻤﺖ از ﮔﻤﺮاﻫﻰ اﺳﺖ ،و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮد واﺟﺐ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺲ
دﻳﮕﺮ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﺸﻮد  -دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ!

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،اﺳﻨﺎد ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺖ ﺧﺎﻟﻰ از دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻣﺖ ﻣﺰﺑﻮر
ﻣﺮدﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺿﻼﻟﺖ ﻣﺼﻮﻧﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﺸﺎن را از ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺣﺎل ﻳﺎ
ﻣﻘﺼﻮد ﺟﻤﻴﻊ اﻓﺮاد اﻣﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاد
از آن اﻧﺒﻴﺎء و اوﺻﻴﺎء اﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻳﺎ آﻧﻜﻪ ﻣﺮاد از اﻣﺖ ﺑﻌﺾ اﻓﺮاد اﻣﺖ اﺳﺖ و ﻛﻞ ﺑﻪ
وﺻﻒ ﺑﻌﻀﻰ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﺻﺪد اﻓﻬﺎم آن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ  -و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ  -اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻣﺮى واﻗﻊ ﻧﺸﺪﻧﻰ و ﺧﺎرج از ﻃﺎﻗﺖ ﺑﺸﺮ اﻣﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم اﻣﺘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﻬﺘﺪى
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺎﺻﻪ ﺧﻮد ﺗﻜﺮﻳﻤﺸﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ (1) .
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ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﻗﺮآن

َﻧﺰﻟْﻨَﺎ َﻋﻠَْﻴﻚ اﻟْ ُﻘ ْﺮَءا َن ﻟِﺘَﺸ َﻘﻰ!«
» ﻃﻪ ! َﻣﺎ أ َ

» ﻃﻪ ! ﻣﺎ ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻧﻜﺮدﻳﻢ ﻛﻪ در رﻧﺞ اﻓﺘﻰ!«

ِ
ْﻛﺮةً ﻟﱢ َﻤﻦ ﻳ ْﺨﺸﻰ!«
» إﻻ ﺗَﺬ َ

» آن ﺟﺰ ﻳﺎدآورى ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ!«)1ﺗﺎ/3ﻃﻪ(

اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻰ ﺗﺴﻠﻴﺖ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﺮوع ﻣﻰﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺟﺎن ﺷﺮﻳﻒ ﺧﻮد را در
واداﺷﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﺒﻮل دﻋﻮﺗﺶ ﺑﻪ ﺗﻌﺐ ﻧﻴﻨﺪازد ،زﻳﺮا ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آن
ﺟﻨﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﻴﻨﺪازد ،ﺑﻠﻜﻪ آن ﺗﻨﺰﻳﻠﻰ اﺳﺖ اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﺪا و آﻳﺎت او
ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻴﺪار ﺷﻮﻧﺪ و ﻏﺮﻳﺰه ﺧﺸﻴﺖ آﻧﺎن ﻫﻮﺷﻴﺎر ﮔﺮدد ،آﻧﮕﺎه ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ
وى اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ و ﺗﻘﻮى ﭘﻴﺸﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ او ﻏﻴﺮ از ﺗﺒﻠﻴﻎ وﻇﻴﻔﻪ دﻳﮕﺮى ﻧﺪارد ،اﮔﺮ ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﺗﺮس آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ،و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻳﺎ ﻋﺬاب اﺳﺘﻴﺼﺎل و ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺪاز
ﻣﻨﻘﺮﺿﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده در آن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ وﺑﺎل
ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﻖ ﺧﻮد ﻣﻰرﺳﻨﺪ ،و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﺪون ﻛﻢ و زﻳﺎد ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﻐﻴﺎن و ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺧﻮد ﺧﺪاى را ﻋﺎﺟﺰ ﺳﺎزﻧﺪ .
ِ
ْﻛﺮةً ﻟﱢ َﻤﻦ ﻳ ْﺨﺸﻰ «،ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺬﻛﺮه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﺠﺎد ذﻛﺮ )ﻳﺎدآورى( در ﺷﺨﺼﻰ
» إﻻ ﺗَﺬ َ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده ،و ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻛﻠﻴﺎت ﺣﻘﺎﻳﻖ دﻳﻦ را ﺑﻪ ﻓﻄﺮت ﺧﻮد در
ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﻰ ﻫﺴﺖ ،و آن ﻫﻢ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ واﺟﺐ
اﻟﻮﺟﻮد دو ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ اﻟﻮﻫﻴﺖ و رﺑﻮﺑﻴﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ در او اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺒﻮت و
ﻣﻌﺎد و ﻏﻴﺮ آن را ﺑﻪ وﺟﺪان ﺧﻮد درك ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺎت وداﺋﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﻄﺮت

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ زﻣﻴﻨﻰ ﻣﻰﭼﺴﺒﺪ
و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى ﻧﻔﺲ از ﻟﺬاﺋﺬ و زﺧﺎرف آن ﺳﺮﮔﺮم ﻣﻰﺷﻮد ،دﻳﮕﺮ در
دل ﺧﻮد ﺟﺎﻳﻰ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﻏﺮاﺋﺰ ﻓﻄﺮى ﺧﻮد ﻧﻤﻰﮔﺬارد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﭽﻪ را ﺧﺪا در ﻓﻄﺮت
او ودﻳﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ دوﺑﺎره در ﻗﺮآن اﻳﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻰﺷﻮد،
ﺑﺮاى ﻳﺎدآورى ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻳﺎدش آﻳﺪ .
ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺗﺬﻛﺮه را در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ » ﻟﱢ َﻤﻦ
ﻳ ْﺨﺸﻰ «،ﻛﺮد ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻗﻴﺪ ،ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻌﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻰ و ﺗﺮس دارد،
ﻳﻌﻨﻰ ﻗﻠﺒﺶ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻇﻬﻮر ﺧﺸﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ را ﺷﻨﻴﺪ ﻧﮕﺮان ﺑﺸﻮد،
و ﭼﻮن ﺗﺬﻛﺮ و ﺗﺬﻛﺮهاى )ﻗﺮآن( ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ در ﺑﺎﻃﻨﺶ ﺧﺸﻴﺘﻰ ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﻳﻤﺎن آورد ،و ﺑﺎ ﺗﻘﻮى ﺷﻮد (1) .
____________________________________
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص 163 :

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ در داﻣﻦ اﺳﻼم ،و ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎن

» ﻗَ ْﺪ أَﻓْـﻠَ َﺢ اﻟ ُْﻤ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن ! «

» ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻫﻞ اﻳﻤﺎن ﭘﻴﺮوز و رﺳﺘﮕﺎر ﺷﺪﻧﺪ!« )/1ﻣﻮﻣﻨﻮن(

ﱠِ
ﻳﻦ ُﻫ ْﻢ ﻓﻰ ﺻﻼﺗ ِﻬ ْﻢ َﺧ ِﺸﻌُﻮ َن«،
» اﻟﺬ َ

» ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﻤﺎز ﺧﺎﺿﻊ و ﺧﺎﺷﻌﻨﺪ/2) «،ﻣﻮﻣﻨﻮن(

ﺧﺸﻮع ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﺎﺻﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻘﻬﻮر دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ،اﻓﺮادى ﻛﻪ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﻗﺎﻫﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﻣﻌﻄﻮف او ﮔﺸﺘﻪ و از
ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻗﻄﻊ ﻣﻰﺷﻮد و ﻇﺎﻫﺮا اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺎﻟﺘﻰ اﺳﺖ دروﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻰ ﻋﻨﺎﻳﺖ ،ﺑﻪ
اﻋﻀﺎء و ﺟﻮارح ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻼم رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ -
ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ رواﻳﺖ ﺷﺪه  -درﺑﺎره ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ در ﻧﻤﺎزش ﺑﺎ رﻳﺶ ﺧﻮد ﺑﺎزى ﻣﻰﻛﺮد ﻓﺮﻣﻮد:
اﮔﺮ دﻟﺶ داراى ﺧﺸﻮع ﻣﻰﺑﻮد ﺟﻮارﺣﺶ ﻧﻴﺰ ﺧﺎﺷﻊ ﻣﻰﺷﺪ .و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺸ َﻌ ِ
ﻮات ﻟِﻠ ﱠﺮ ْﺣﻤﻦ)«،ﻃﻪ (108/ﻛﻪ ﺧﺸﻮع را ﺑﻪ ﺻﻮت ﻧﺴﺒﺖ داده
ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ » :و َﺧ َ
َﺻ ُ
ﺖ ْاﻷ ْ
اﺳﺖ.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ آﻳﻪ ﻧﻬﻢ اوﺻﺎف ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻣﻰﺷﻤﺎرد ،اوﺻﺎف اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ زﻧﺪه و
ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،و آﺛﺎر ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻏﺮض ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
و آن اﺛﺮ ،ﻓﻼح و رﺳﺘﮕﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ دارﻧﺪه ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻧﻤﺎز را ﺑﭙﺎ ﻣﻰدارد ،ﭼﻮن
ﻧﻤﺎز ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺟﺰ ﻓﻘﺮ و ذﻟﺖ ﻧﺪارد ﺑﻪ درﮔﺎه ﻋﻈﻤﺖ و ﻛﺒﺮﻳﺎﻳﻰ و

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﻣﻨﺒﻊ ﻋﺰت و ﺑﻬﺎى اﻟﻬﻰ .
و ﻻزﻣﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻬﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﻰ ،ﻣﺴﺘﻐﺮق
در ذﻟﺖ و ﺧﻮارى ﮔﺸﺘﻪ و دﻟﺶ را از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ او را از ﻗﺼﺪ و ﻫﺪﻓﺶ ﺑﺎز ﻣﻰدارد ﺑﺮ
ﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ اﮔﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﻤﺎزﮔﺰار اﻳﻤﺎﻧﻰ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺑﺶ ﻫﻢ او را ﻳﻜﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،آن ﻫﻢ ﻣﻌﺒﻮد اوﺳﺖ و اﺷﺘﻐﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ،او را از ﻫﺮ ﻛﺎر دﻳﮕﺮى ﺑﺎز ﻣﻰدارد.
آرى  ،ﺷﺨﺺ ﻓﻘﻴﺮى ﻛﻪ ﻓﻘﺮش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺟﻬﺖ درﻫﻢ و دﻳﻨﺎر اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺮاﭘﺎى
ذاﺗﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻗﺘﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻨﻴﻰ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻏﻨﺎﻳﺶ را ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻤﻰﺗﻮان
اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ؟ و ذﻟﻴﻞ وﻗﺘﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﺰت ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻋﺰﺗﻰ ﻛﻪ آﻣﻴﺨﺘﻪ
ﺑﺎ ذﻟﺖ و ﺧﻮارى ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺘﻰ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ؟
و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﻛﺎﻓﻰ و دﻳﮕﺮان آوردهاﻧﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﮔﻔﺘﮕﻮﻳﺶ ﺑﺎ ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺣﻘﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ،و
ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺻﻮاب ﻧﻮرى اﺳﺖ....
ﱠِ
ﻳﻦ ُﻫ ْﻢ َﻋ ِﻦ اﻟﻠﱠ ْﻐ ِﻮ ُﻣ ْﻌ ِﺮﺿﻮ َن«،
» َو اﻟﺬ َ

» و آﻧﻬﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ از ﻟﻐﻮ روى ﮔﺮداﻧﻨﺪ/3) «،ﻣﻮﻣﻨﻮن(

ﻛﺎر ﻟﻐﻮ آن ﻛﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﻳﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻼف اﻣﻮرى ﻛﻪ
ﻓﺎﻳﺪه ﻋﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﮔﺮدد .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮى ﻟﻐﻮ ،و ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﻣﺮى دﻳﮕﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻛﺎرﻫﺎى ﻟﻐﻮ در ﻧﻈﺮ دﻳﻦ ،آن اﻋﻤﺎل ﻣﺒﺎح و ﺣﻼﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺶ در آﺧﺮت و ﻳﺎ در دﻧﻴﺎ از آن ﺳﻮدى ﻧﺒﺮد و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم آن ،ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺳﻮد آﺧﺮت
ﻧﮕﺮدد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﺷﻬﻮت در ﻏﺬا ﻛﻪ ﻟﻐﻮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻏﺮض از
ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﻴﺪن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺮو ﺑﺮاى اﻃﺎﻋﺖ و ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ ﻓﻌﻞ ﻫﻴﭻ ﺳﻮدى ﺑﺮاى آﺧﺮت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺳﻮد دﻧﻴﺎﻳﻰاش ﻫﻢ
ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ آﺧﺮت ﻧﺸﻮد ،ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﻠﻰ ﻟﻐﻮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮى دﻗﻴﻘﺘﺮ ،ﻟﻐﻮ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﻏﻴﺮ واﺟﺐ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﺐ.
ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ در وﺻﻒ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻟﻐﻮ را ﺗﺮك ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻓﺮﻣﻮده :از آن اﻋﺮاض ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻌﺮض ﻟﻐﺰش
و ﺧﻄﺎ اﺳﺖ ،و ﺧﺪا ﻫﻢ ﻟﻐﺰشﻫﺎى ﻏﻴﺮ ﻛﺒﺎﺋﺮ را ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ از ﻛﺒﺎﺋﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد
ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪا ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ﺳﺘﻮده ﻛﻪ از ﻟﻐﻮ اﻋﺮاض ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻋﺮاض ﻏﻴﺮ از ﺗﺮك ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ.
اﻳﻤﺎن واﻗﻌﻰ ﻫﻤﻴﻦ اﻗﺘﻀﺎء را دارد ،ﭼﻮن ﺳﺮ و ﻛﺎر اﻳﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﺣﺖ ﻋﻈﻤﺖ و
ﻛﺒﺮﻳﺎﻳﻰ و ﻣﻨﺒﻊ ﻋﺰت و ﻣﺠﺪ و ﺑﻬﺎء اﺳﺖ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ﺟﺰ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ
ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ اﺑﺪى و ﺟﺎوداﻧﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻧﻤﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،و اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻤﻰورزد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺣﻖ
آن را ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺪاﻧﺪ ،و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻓﺮوﻣﺎﻳﮕﺎن و ﺟﺎﻫﻼن ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ و اﻫﺘﻤﺎم دارﻧﺪ ﻋﻈﻴﻢ
ﻧﻤﻰﺷﻤﺎرد ،و در ﻧﻈﺮ او ﺧﻮار و ﺑﻰ ارزش اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺟﺎﻫﻼن او را زﺧﻢ زﺑﺎن ﺑﺰﻧﻨﺪ و
ﻣﺴﺨﺮه ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺳﻼم ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻟﻐﻮى ﺑﺮ ﺧﻮرد ﻛﻨﺪ آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻣﻰﮔﺬرد.
و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ وﺻﻒ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﻋﺮاض از ﻟﻐﻮ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از
ﻋﻠﻮ ﻫﻤﺖ اﻳﺸﺎن ،و ﻛﺮاﻣﺖ ﻧﻔﻮﺳﺸﺎن.
» و اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻟِﻠ ﱠﺰَﻛ ِ
ﻮة ﻓَ ِﻌﻠُﻮن◌َ «،
َ ُْ
َ
» و آﻧﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ زﻛﺎت دادن را ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ/4) «،ﻣﻮﻣﻨﻮن(

ﻧﺎم ﺑﺮدن زﻛﺎت ﺑﺎ ﻧﻤﺎز ،ﻗﺮﻳﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺼﻮد از زﻛﺎت ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻌﺮوف
اﻧﻔﺎق ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻟﻐﻮى آن ﻛﻪ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻧﻔﺲ از رذاﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
دادن زﻛﺎت ﻫﻢ از اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا اﻗﺘﻀﺎى آن را دارد ،ﭼﻮن اﻧﺴﺎن
ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ در اﺟﺘﻤﺎع ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪى زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در آن
ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﻰ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﻰرﺳﺪ.
و ﺟﺎﻣﻌﻪ روى ﺳﻌﺎدت را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم در ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪى
از ﻣﺰاﻳﺎى ﺣﻴﺎت و ﺑﺮﺧﻮردارى از اﻣﺘﻌﻪ زﻧﺪﮔﻰ در ﺳﻄﻮﺣﻰ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .و اﻧﻔﺎق ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻓﻘﺮاء و ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ و ﻗﻮﻳﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻫﺪف اﺳﺖ.
» و اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ُﻫﻢ ﻟِ ُﻔﺮ ِ
وﺟ ِﻬ ْﻢ َﺣ ِﻔﻈﻮ َن«،
َ
َ ْ ُ
» و ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻮرت ﺧﻮد را از ﺣﺮام و ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ/۵) «،مومنون(

ﺣﻔﻆ ﻓﺮوج ﻛﻨﺎﻳﻪ از اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﻮاﻗﻌﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ،از ﻗﺒﻴﻞ زﻧﺎ و ﻟﻮاط و ﻳﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن
ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و اﻣﺜﺎل آن.
ِ
ﻴﻦ«،
» إِﻻ َﻋﻠﻰ أَ ْزَو ِﺟ ِﻬ ْﻢ أ َْو َﻣﺎ َﻣﻠَ َﻜﺖ أَﻳْ َﻤ ُ
ﻨﻬ ْﻢ ﻓَِﺈ ُﻧﻬ ْﻢ ﻏَ ُﻴﺮ َﻣﻠُﻮﻣ َ

» ﻣﮕﺮ از ﻫﻤﺴﺮان و ﻳﺎ ﻛﻨﻴﺰان ﺧﻮد ﻛﻪ در ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺑﺎ اﻳﻦ زﻧﺎن ﻣﻼﻣﺘﻰ ﻧﺪارﻧﺪ« .
)/6ﻣﻮﻣﻨﻮن(.

ﻨﻬ ْﻢ «،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻨﻴﺰان ﻣﻤﻠﻮك اﺳﺖ
ازواج ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زﻧﺎن ﺣﻼل ،و » َﻣﺎ َﻣﻠَ َﻜﺖ أَﻳْ َﻤ ُ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاﻗﻌﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺧﻮد و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﻴﺰان ﻣﻤﻠﻮك ﻣﻼﻣﺖ ﻧﺪارد.
ﺎدو َن«،
اء َذﻟِﻚ ﻓَﺄُوﻟَﺌﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟ َْﻌ ُ
» ﻓَ َﻤ ِﻦ اﺑْـﺘَـﻐَﻰ َوَر َ

» و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮت ﻃﻠﺒﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎر و ﻣﺘﻌﺪى
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد/7) «،ﻣﻮﻣﻨﻮن(

وﻗﺘﻰ ﻣﻘﺘﻀﺎى اﻳﻤﺎن اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻓﺮوج ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ از دو
ﻃﺎﻳﻔﻪ از زﻧﺎن ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺎ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻣﺴﺎس و ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،ﻣﺘﺠﺎوز از
ﺣﺪود ﺧﺪا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺣﺪودى ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﱠِ
ﻳﻦ ُﻫ ْﻢ ﻷ ََﻣﻨَﺘِ ِﻬ ْﻢ َو َﻋ ْﻬ ِﺪ ِﻫ ْﻢ َرﻋُﻮ َن«،
» َو اﻟﺬ َ
» و آﻧﻬﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﺎﻧﺖ و ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ/8) «،ﻣﻮﻣﻨﻮن(

آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﺎﻧﺖ و ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻜﺮدن ﺑﻪ آن و ﺣﻔﻆ ﻋﻬﺪ و
ﻧﺸﻜﺴﺘﻦ آن ،ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺣﻖ اﻳﻤﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ را ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻋﻬﺪ و
اﻣﺎﻧﺖ وادار ﺳﺎزد ،ﭼﻮن در اﻳﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻜﻮن و اﺳﺘﻘﺮار و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و وﻗﺘﻰ
اﻧﺴﺎن ﻛﺴﻰ را اﻣﻴﻦ داﻧﺴﺖ و ﻳﻘﻴﻦ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻨﻤﻮده ﭘﻴﻤﺎن ﻧﻤﻰﺷﻜﻨﺪ ،ﻗﻬﺮا
دﻟﺶ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﺳﺎﻛﻦ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻰﺷﻮد و دﻳﮕﺮ ﺗﺰﻟﺰﻟﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد راه
ﻧﻤﻰدﻫﺪ.
ﱠِ
ﻳﺤ ِﺎﻓﻈﻮ َن«،
ﻳﻦ ُﻫ ْﻢ َﻋﻠﻰ ﺻﻠَ َﻮﺗ ِﻬ ْﻢ َ
» َو اﻟﺬ َ
» و آﻧﻬﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎزﻫﺎى ﺧﻮد را از ﻫﺮ ﻣﻨﺎﻓﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ/9) «،ﻣﻮﻣﻨﻮن(

اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده :ﻧﻤﺎز را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺧﻮد ﻗﺮﻳﻨﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از
ﻋﺪد آن اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻧﻤﺎزﻫﺎﻳﺸﺎن ﻓﻮت ﻧﺸﻮد و داﺋﻤﺎ
ﻣﺮاﻗﺐ آﻧﻨﺪ .ﺣﻖ اﻳﻤﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻰ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
» أُوﻟَﺌﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟ َْﻮا ِرﺛُﻮ َن«،

» ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ،آرى ﺗﻨﻬﺎ اﻳﺸﺎن وارﺛﺎﻧﻨﺪ«،

ﱠِ
ﻳﻦ ﻳَ ِﺮﺛُﻮ َن اﻟ ِْﻔ ْﺮ َد ْوس ُﻫ ْﻢ ﻓِ َﻴﻬﺎ َﺧﻠِ ُﺪو َن«،
» اﻟﺬ َ

» آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻓﺮدوس را ارث ﺑﺮده و ﻫﻢ اﻳﺸﺎن در آن ﺟﺎوداﻧﻨﺪ!«)10ﺗﺎ/11ﻣﻮﻣﻨﻮن(

» إِ ﱠن اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﱢﻣﻦ َﺧﺸﻴ ِﺔ رﺑ ِﻬﻢ ﱡﻣ ِ
ﺸﻔ ُﻘﻮ َن«،
َ ُ ْ َ َ

» ﻫﻤﺎﻧﺎ آن ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﺧﻮف ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻫﺮاﺳﺎﻧﻨﺪ!«)/57ﻣﻮﻣﻨﻮن(

» و اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ُﻫﻢ ﺑِﺌَﺎﻳﺎ ِ
ت َرﺑ ِﻬ ْﻢ ﻳُـ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن«،
َ
َ
َ

» و آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻳﺎت ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن اﻳﻤﺎن ﻣﻰآورﻧﺪ!«)/58ﻣﻮﻣﻨﻮن(

ﻣﻨﻈﻮر از آﻳﺎت ،ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ رﻫﻨﻤﻮن ﺷﻮد ﻛﻪ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ رﺳﻮﻻن ﺧﺪاﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ رﺳﺎﻟﺖ اوﻳﻨﺪ .ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﺘﺎب و ﺷﺮﻳﻌﺖ اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﻮﺗﺸﺎن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﱠِ
ﻳﻦ ُﻫﻢ ﺑَِﺮﺑ ِﻬ ْﻢ ﻻ ﻳُﺸ ِﺮُﻛﻮ َن«،
» َو اﻟﺬ َ

» و آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺷﺮك ﻧﻤﻰورزﻧﺪ!«)/59ﻣﻮﻣﻨﻮن(

اﻳﻤﺎن ﺑﻪ آﻳﺎت ﺧﺪا ﻫﻢ در اﻳﺸﺎن اﺛﺮى دارد و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وادارﺷﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﺷﺮﻛﺎء را از او ﻧﻔﻰ ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﺴﻰ را ﺟﺰ او ﻧﭙﺮﺳﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻤﺎن ﺑﻪ آﻳﺎت او اﻳﻤﺎن ﺑﻪ
ﺷﺮﻳﻌﺖ او اﺳﺖ ،ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ﻛﻪ ﻋﺒﺎدت او را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ادﻟﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﻮﺣﻴﺪ در ذات و در رﺑﻮﺑﻴﺖ و اﻟﻮﻫﻴﺖ او را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﱠِ
َﻧﻬ ْﻢ إِﻟﻰ َرﺑ ِﻬ ْﻢ َرِﺟﻌُﻮ َن«،
ﻮﺑﻬ ْﻢ َو ِﺟﻠَﺔٌ أ ُ
ﻳﻦ ﻳُـ ْﺆﺗُﻮ َن َﻣﺎ َءاﺗَﻮا ﱠو ﻗُـﻠُ ُ
» َو اﻟﺬ َ
» و آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ از آﻧﭽﻪ ﺧﺪاﻳﺸﺎن داده ﻣﻰدﻫﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺎز از روزى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاى
ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪ!«

)/60ﻣﻮﻣﻨﻮن(

ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ -و ﻳﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آن ﺗﻔﺴﻴﺮ دﻳﮕﺮ آﻧﭽﻪ از
اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺠﺎ ﻣﻰآورﻧﺪ -در ﺣﺎﻟﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻰآورﻧﺪ ﻛﻪ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن
ﺗﺮﺳﻨﺎك از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ،ﻳﻌﻨﻰ
ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻔﺎق ﻛﺮدﻧﺸﺎن و ﻳﺎ آوردن اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻫﻤﺎن ﻳﺎد ﻣﺮگ ،و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﺘﻤﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى
ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ از ﺗﺮس اﺳﺖ .
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺑﻪ آﻳﺎت
او اﻳﻤﺎن ﺑﻪ روز ﺟﺰا ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﺻﻔﺎت ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﺷﺪ و ﺧﻼﺻﻪاش اﻳﻦ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ :ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ و ﺑﺮاى او ﺷﺮﻳﻚ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ رﺳﻮﻻن او و ﺑﻪ روز ﺟﺰا
ﻫﻢ اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
» أُوﻟَﺌﻚ ﻳﺴ ِﺮﻋُﻮ َن ﻓﻰ اﻟ َﺨﻴﺮا ِ
ت َو ُﻫ ْﻢ ﻟَﻬﺎ ﺳﺎﺑِ ُﻘﻮ َن!«
ُ
َ
» ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ در ﺧﻴﺮات ﺷﺘﺎب ﻧﻤﻮده ﺑﺪان ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ!«) /61ﻣﻮﻣﻨﻮن(

ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻰ ﻛﻪ وﺻﻔﺸﺎن را ﻛﺮدﻳﻢ در ﺧﻴﺮات و اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻪ
ﺳﻮى آن ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻰﺟﻮﻳﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ از دﻳﮕﺮان ﭘﻴﺸﻰ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﻨﺪ و ﻻزﻣﻪ
آن ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﺸﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ آﻳﺎت ﺧﻴﺮات ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻛﻪ از اﻋﺘﻘﺎد ﺣﻖ ﻣﻨﺸﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻴﺮات اﻳﻨﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ آن از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻧﻪ
آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﻛﻔﺎر از ﻣﺎل و اوﻻد اﺳﺖ ،و اﻳﺸﺎن آﻧﺮا ﺧﻴﺮات ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺧﻴﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ
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ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا دارﻧﺪ ﺧﺪا در دادن ﺧﻴﺮات ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ِ
ِ
ﺎﻟﺤ ّﻖ َو ُﻫ ْﻢ ﻻ ﻳُﻈﻠَ ُﻤﻮ َن!«
» َو ﻻ ﻧُﻜﻠﱢﻒ ﻧَـ ْﻔﺴﺎً إِﻻ ُو َ
ﺐ ﻳَﻨﻄ ُﻖ ﺑِ َ
ﺳﻌ َﻬﺎ َو ﻟَ َﺪﻳْـﻨَﺎ ﻛﺘَ ٌ
» و ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ را ﺑﻴﺶ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰاش ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻧﺰد ﻣﺎ ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ
ﮔﻮﻳﺎ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺳﺘﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ!« ) /62ﻣﻮﻣﻨﻮن(

در دﻳﻦ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻞ و اﻋﺘﻘﺎد ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﺸﺪه ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻴﭻ ﺣﻜﻤﻰ
ﺣﺮﺟﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ ﺣﺮﺟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﺸﺪه ،و ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻧﻬﺎده ،و در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﺗﺬﻛﺮ دادن آن دﻟﻬﺎى ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮى
اوﺻﺎف ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .
ﺳﻌ َﻬﺎ «،دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ و ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » َو ﻻ ﻧُﻜﻠﱢﻒ ﻧَـ ْﻔﺴﺎً إِﻻ ُو َ
ﭼﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺣﻜﺎم ﺣﺮﺟﻰ -از ﻗﺒﻴﻞ رﻫﺒﺎﻧﻴﺖ ،و ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﺮدن اوﻻد -را ﻧﻔﻰ
ﻛﺮده ،ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ را ﻫﻢ ﻛﻪ در اﺻﻞ ﺣﺮﺟﻰ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻰ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮردى ﺣﺮﺟﻰ ﺷﺪه-
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺴﺘﺎده ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮاى ﻣﺮﻳﺾ -را ﻧﻴﺰ ﻧﻔﻰ ﻛﺮده ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺘﻨﺎن ﺧﺪا ﺑﺎ ﻧﻔﻰ ﻗﺴﻢ
اوﻟﻰ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺗﻤﺎم ﺑﻮد(1) .
____________________________________
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ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺧﺪا

» ﻳﺄَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ءاﻣﻨُﻮا ا ْد ُﺧﻠُﻮا ﻓﻰ اﻟﺴﻠ ِْﻢ ﻛﺎﻓﱠﺔً و ﻻ ﺗَـﺘﱠﺒِﻌﻮا ُﺧﻄﻮ ِ
َﻜﻢ َﻋ ُﺪ ﱞو
ت ْ
ُ
َ ََ
َ
اﻟﺸﻴﻄ ِﻦ إِﻧﱠﻪُ ﻟ ْ
َ
َ
ﻴﻦ«،
ﱡﻣﺒِ ٌ
» اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻫﻤﮕﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﺪا ﺷﻮﻳﺪ و زﻧﻬﺎر
ﮔﺎﻣﻬﺎى ﺷﻴﻄﺎن را ﭘﻴﺮوى ﻣﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ او ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ دﺷﻤﻨﻰ آﺷﻜﺎر اﺳﺖ!«

ِ
ﻜﻴﻢ«،
ﻜﻢ اﻟْﺒَـﻴﱢـﻨَﺖ ﻓَﺎ ْﻋﻠَ ُﻤﻮا أَ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َﻋ ِﺰ ٌﻳﺰ َﺣ ٌ
» ﻓَِﺈن َزﻟَﻠْﺘُﻢ ﱢﻣﻦ ﺑَـ ْﻌﺪ َﻣﺎ َﺟ َ
ﺎءﺗْ ُ

» ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻫﻤﻪ آﻳﺎت روﺷﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن آﻣﺪ داﺧﻞ در ﺳﻠﻢ ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﺑﺎز ﻫﻢ
ﭘﻴﺮوى ﮔﺎﻣﻬﺎى ﺷﻴﻄﺎن ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻏﺎﻟﺒﻰ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﺣﻜﻴﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ در ﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﺣﻜﻤﺖ ﻣﻰراﻧﺪ!«
)207و/208ﺑﻘﺮه(

اﻳﻦ آﻳﺎت راه ﺗﺤﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪارى وﺣﺪت دﻳﻨﻰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و
آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺧﻞ در ﺳﻠﻢ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ آن ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮده
ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ،و آن ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻧﺸﺎن داده ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻛﻪ وﺣﺪت دﻳﻨﻰ از ﺑﻴﻦ
ﻧﻤﻰرود ،و ﺳﻌﺎدت دو ﺳﺮاى اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ رﺧﺖ ﺑﺮﻧﻤﻰﺑﻨﺪد ،و ﻫﻼﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻫﻴﭻ ﻗﻮﻣﻰ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻤﻰرود ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺳﻠﻢ ،و ﺗﺼﺮف در آﻳﺎت ﺧﺪا ،و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ،ﻛﻪ
در اﻣﺖ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و اﻣﺘﻬﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻳﮕﺮ دﻳﺪه ﺷﺪ ،و ﺑﻪ زودى ﻧﻈﻴﺮ آن ﻫﻢ در اﻳﻦ
اﻣﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ وﻟﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ اﻣﺖ را وﻋﺪه ﻧﺼﺮت داده و ﻓﺮﻣﻮده »:أَﻻ إِ ﱠن
ِ
ﻳﺐ!« )/214ﺑﻘﺮه(
ﻧَ ْ
ﺼ َﺮ اﻟﻠﱠﻪ ﻗَﺮ ٌ
از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺷﺪه ،آن ﺳﻠﻤﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ
دﻋﻮت ﻛﺮده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺷﺪن اﺳﺖ ،و اﻣﺮى اﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮد ﻓﺮد آﻧﺎن ،ﭘﺲ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻳﻚ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮ
ﻣﺠﻤﻮع آﻧﺎن ﭘﺲ ﺳﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺪان دﻋﻮت ﺷﺪهاﻧﺪ ﻋﺒﺎرت ﺷﺪ از ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪن ﺑﺮاى ﺧﺪا ،
ﺑﻌﺪ از اﻳﻤﺎن ﺑﻪ او.
ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ اﻣﺮ را ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﺪا ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺻﻼح دﻳﺪ و
اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺮأى ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻏﻴﺮ آن ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺑﻴﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻃﺮﻳﻘﻰ دﻳﮕﺮ
اﺗﺨﺎذ ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﻮﻣﻰ ﻫﻼك ﻧﺸﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ راه ﺧﺪا را رﻫﺎ ﻛﺮده ،راه
ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ را ﭘﻴﻤﻮدﻧﺪ ،راﻫﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺣﻖ
ﺣﻴﺎت و ﺳﻌﺎدت ﺟﺪى و ﺣﻘﻴﻘﻰ از ﻫﻴﭻ ﻗﻮﻣﻰ ﺳﻠﺐ ﻧﺸﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ در اﺛﺮ
ﭘﻴﺮوى ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻛﺮدﻧﺪ (1) .
__________________________________________
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ﻋﺪم ﺗﺒﻌﻴﺾ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ

ِ ِ
ﻴﻦ !«
» َو أَﻧﺬ ْر َﻋﺸ َﻴﺮﺗَﻚ اﻷَﻗـ َْﺮﺑِ َ

» و ﺧﻮﻳﺸﺎن ﻧﺰدﻳﻜﺖ را ﺑﺘﺮﺳﺎن !« ) /214ﺷﻌﺮا(

ﻋﺸﻴﺮه اﻧﺴﺎن ،ﻗﺮاﺑﺖ و ﺧﻮﻳﺸﺎن او اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان آدﻣﻰ را ﻋﺸﻴﺮه
ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،از اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آدﻣﻰ ﻣﻌﺎﺷﺮت دارﻧﺪ و آدﻣﻰ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻧﻬﻰ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از ﺷﺮك و اﻧﺬارش ،در ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﻋﺸﻴﺮه اﻗﺮﺑﻴﻦ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ را اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ذﻛﺮ داد ،ﺑﺮاى اﻓﺎده
و اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻋﻮت دﻳﻨﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎء راه ﻧﺪارد و اﻳﻦ دﻋﻮت ،ﻗﻮم و ﺧﻮﻳﺶ
ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻓﺮﻗﻰ ﻣﻴﺎن ﻧﺰدﻳﻜﺎن و ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﻧﻤﻰﮔﺬارد و ﻣﺪاﻫﻨﻪ و ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى در آن راه
ﻧﺪارد و ﭼﻮن ﺳﻨﻦ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺸﺮى ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن و ﺿﻌﻔﺎء اﺟﺮاء ﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور

٥١٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

در اﻳﻦ دﻋﻮت ﺣﺘﻰ ﺧﻮد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻣﺘﺶ ﻓﺮﻗﻰ ﻧﺪارد ،ﺗﺎ ﭼﻪ
رﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎن ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﻓﺮق ﺑﮕﺬارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ را ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا
و ﺧﺪا را ﻣﻮﻻى ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﺪ (1) .
____________________________________________________________
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اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ در درﻳﺎﻓﺖ رزق و ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻲ

ِ
َﻜﻦ ﻳﻨ ﱢﺰ ُل ﺑَِﻘ َﺪ ٍر ﱠﻣﺎ ﻳﺸﺎء إِﻧﱠﻪُ ﺑِ ِﻌﺒ ِ
» و ﻟَﻮ ﺑﺴﻂ اﻟﻠﱠﻪُ اﻟ ﱢﺮْز َق ﻟِ ِﻌﺒ ِ
ﺎد ِﻩ ﻟَﺒَـﻐَ ْﻮا ﻓﻰ اﻷ َْر ِ
ﺎد ِﻩ
َ
َ
ض َو ﻟ ُ
َ ْ َ
َ ُ
َﺧﺒِﻴﺮ ﺑ ِ
ﺼ ٌﻴﺮ«،
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠ
ْﺤﻤﻴ ُﺪ!«
ﻨﺸﺮ َر ْﺣ َﻤﺘَﻪُ َو ُﻫ َﻮ اﻟ َْﻮ ﱡ
ﻟﻰ اﻟ َ
» َو ُﻫ َﻮ اﻟﺬى ﻳُﻨ ﱢﺰ ُل اﻟْﻐَْﻴﺚ ﻣﻦ ﺑَـ ْﻌﺪ َﻣﺎ ﻗَـﻨَﻄﻮا َو ﻳَ ُ

» و اﮔﺮ ﺧﺪا رزق را ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻓﺮاخ ﻣﻰﻛﺮد در زﻣﻴﻦ ﻃﻐﻴﺎن ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و
ﻟﻴﻜﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﺎزل ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن او از وﺿﻊ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ و ﺑﻴﻨﺎ
اﺳﺖ!«
» و او ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﻣﻴﺪى ﺧﻠﻖ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﺎران ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ ،و رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ او ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﺳﺘﻮده اﺳﺖ!« ) /28ﺷﻮري(

اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ رزق ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را وﺳﻌﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﻫﻤﻪ ﺳﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﺮوع
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﻛﺮدن در زﻣﻴﻦ ،ﭼﻮن ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ زﻳﺎد ﺷﺪ ﻃﻐﻴﺎن و
اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻣﻰآوردَ »:ﻛﻼﱠ إِ ﱠن ِْ
اﺳﺘَـﻐْﻨﻰ !« )۶و/٧ﻋﻠﻖ( و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
اﻹﻧْﺴﺎ َن ﻟَﻴَﻄْﻐﻰ ،أَ ْن َرآﻩُ ْ

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ رزق را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﺎزل ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪارى ﻣﻌﻴﻦ روزى ﻣﻰدﻫﺪ،
ﭼﻮن او ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺧﺒﻴﺮ و ﺑﺼﻴﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﺳﺘﺤﻘﺎق
ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از رزق دارد ،و ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از ﻏﻨﻰ و ﻓﻘﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺣﺎل او اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن را ﺑﻪ او
ﻣﻰدﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪ و ﺷﺮاﻳﻊ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ وﺣﻰ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ رزق
ﻣﻘﺴﻮم اﺳﺖ! آن ﻧﻴﺰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻣﺮدم را
اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺎرف و ﺑﻜﺎر ﺑﺴﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺑﻜﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى ﺻﻮرى ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ!
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻨﺖ را در ﻣﻌﺎرف ﻋﺎﻟﻴﻪاى ﻛﻪ در ﺑﺎﻃﻦ ﻣﻌﺎرف ﻇﺎﻫﺮى و ﺳﺎده دﻳﻦ
ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺟﺎرى ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺤﻮ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ آﻧﻬﺎ را در ﺑﺎﻃﻦ اﻳﻨﻬﺎ ﻗﺮار داده ،ﭼﻮن
اﮔﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻰ ﭘﺮده ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﺮد ،ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻃﺎﻗﺖ ﺗﺤﻤﻠﺶ را
ﻧﻤﻰداﺷﺘﻨﺪ و ﻓﻬﻢ آﻧﺎن از درﻛﺶ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ،و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ را در ﺑﺎﻃﻦ ﻣﻌﺎرف

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺳﺎده ﻗﺮار داد ﺗﺎ اﻓﺮاد اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎرى ﻛﻪ اﺳﺘﻌﺪاد درك آﻧﻬﺎ را دارﻧﺪ ،درك ﻛﻨﻨﺪ .
و ﻫﺮ دو ﺳﻨﺦ ﻣﻌﺎرف را در ﻗﺎﻟﺒﻰ از اﻟﻔﺎظ درآورده ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻓﻬﻢ و
ﻇﺮﻓﻴﺘﺶ از آن اﻟﻔﺎظ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻣﻌﺎرف را ﻛﻪ در
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎراﻧﻰ ﻣﺜﻞ زده ﻛﻪ از آﺳﻤﺎن ﻣﻰرﻳﺰد ،و دﻟﻬﺎى ﻣﺮدم را ﺑﻪ زﻣﻴﻦﻫﺎى
ﺴ ِ
ﻤﺎء
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ زده ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ »:أَﻧْـ َﺰ َل ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠ
َﺖ أ َْوِدﻳَﺔٌ ﺑَِﻘ َﺪ ِرﻫﺎ!«)/۱۷رﻋﺪ(
ﻣﺎء ﻓَﺴﺎﻟ ْ
ً
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﻜﺎم و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﺮﻋﻰ را ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻜﺮد ،ﭼﻮن
اﮔﺮ ﻣﻰﻛﺮد ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم ﺗﺎب ﺗﺤﻤﻠﺶ را ﻧﻤﻰداﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﻣﻘﺘﻀﺎى اﺑﺘﻼآﺗﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدى از اﻓﺮاد دارد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺧﻮد او اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ(1) .
____________________________________________

 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 81 :
ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ :ﺣﺰب ﺷﻴﻄﺎن و ﺣﺰب اﷲ

ِ
ِ
ِ
» اﺳﺘَﺤﻮ َذ َﻋﻠَﻴ ِﻬﻢ اﻟﺸﻴﻄﻦ ﻓَﺄ ُ ِ
اﻟﺸﻴﻄ ِﻦ
اﻟﺸﻴﻄ ِﻦ أَﻻ إِ ﱠن ﺣ ْﺰب ْ
َﻧﺴﺎﻫ ْﻢ ذ ْﻛ َﺮ اﻟﻠﱠﻪ أُوﻟَﺌﻚ ﺣ ْﺰب ْ
َْ ْ ُ ْ ُ
ُﻫ ُﻢ اﻟﺨﺎ ِﺳ ُﺮو َن!«

» ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه ﻳﺎد ﺧﺪا را از دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮده اﻳﻨﺎن ﺣﺰب ﺷﻴﻄﺎﻧﻨﺪ آﮔﺎه
ﻛﻪ ﺣﺰب ﺷﻴﻄﺎن زﻳﺎﻧﻜﺎرﻧﺪ!« )/19ﻣﺠﺎدﻟﻪ(

...

»ﻻ ِ
ﺗﺠ ُﺪ ﻗَـ ْﻮﻣﺎً ﻳُـ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َو اﻟْﻴَـ ْﻮِم اﻻَ ِﺧ ِﺮ ﻳُـ َﻮادﱡو َن َﻣ ْﻦ َﺣﺎ ﱠد اﻟﻠﱠﻪَ َو َرﺳﻮﻟَﻪُ َو ﻟ َْﻮ ﻛﺎﻧُﻮا
ِ
وح
اﻻﻳﻤ َﻦ َو أَﻳﱠ َﺪ ُﻫﻢ ﺑُِﺮ ٍ
ﺎء ُﻫ ْﻢ أ َْو إِ ْﺧ َﻮﻧَـ ُﻬ ْﻢ أ َْو َﻋﺸ َﻴﺮ ُﺗﻬ ْﻢ أُوﻟَﺌﻚ ﻛﺘَﺐ ﻓﻰ ﻗُـﻠُﻮﺑ ِﻬ ُﻢ َ
ﺎء ُﻫ ْﻢ أ َْو أَﺑْـﻨَ َ
َءاﺑَ َ
ِ
ِِ ِ
ﱢﻣ ْﻨﻪُ و ﻳ ْﺪ ِﺧﻠُ ُﻬﻢ ﺟﻨ ٍ
ﻨﻬ ْﻢ َو َرﺿﻮا َﻋ ْﻨﻪُ
ﺿﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ُ
ﺗﺠ ِﺮى ﻣﻦ ْ
ﱠﺖ ْ
ْ َ
َ ُ
ﺗﺤ َﺘﻬﺎ اﻷَﻧْـ َﻬ ُﺮ َﺧﻠﺪﻳ َﻦ ﻓ َﻴﻬﺎ َر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اﻟﻤ ْﻔ ِﻠ ُﺤﻮ َن!«
أُوﻟَﺌﻚ ﺣ ْﺰب اﻟﻠﱠﻪ أَﻻ إِ ﱠن ﺣ ْﺰب اﻟﻠﱠﻪ ُﻫ ُﻢ ُ
...
» ﻫﻴﭻ ﻗﻮﻣﻰ ﻧﺨﻮاﻫﻰ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﺟﺰاء داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ دﺷﻤﻨﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ دوﺳﺘﻰ ﻛﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﺷﻤﻦ ﺧﺪا و
رﺳﻮل ﭘﺪران و ﻳﺎ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻳﺎ ﺑﺮادراﻧﺸﺎن و ﻳﺎ ﻗﻮم و ﻗﺒﻴﻠﻪﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ در دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن اﻳﻤﺎن را ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻪ روﺣﻰ از ﺧﻮدش ﺗﺎﻳﻴﺪﺷﺎن ﻛﺮده و در
ﺟﻨﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻧﻬﺮﻫﺎ در زﻳﺮ درﺧﺘﺎﻧﺶ ﺟﺎرى اﺳﺖ داﺧﻠﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎوداﻧﻪ در آن
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﺪا از اﻳﺸﺎن راﺿﻰ ﺷﺪ و اﻳﺸﺎن از ﺧﺪا راﺿﻰ ﺷﺪﻧﺪ اﻳﻨﺎن ﺣﺰب ﺧﺪاﻳﻨﺪ ،
آﮔﺎه ! ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺰب ﺧﺪا رﺳﺘﮕﺎرﻧﺪ!« )/22ﻣﺠﺎدﻟﻪ(

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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وح ﱢﻣ ْﻨﻪُ !«
اﻻﻳﻤﺎ َن َو أَﻳﱠ َﺪ ُﻫﻢ ﺑُِﺮ ٍ
» أُوﻟَﺌﻚ ﻛﺘَﺐ ﻓﻰ ﻗُـﻠُﻮﺑ ِﻬ ُﻢ َ
ﻛﻠﻤﻪ اوﻟﺌﻚ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﺟﺰا دارﻧﺪ
ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺪر و ﻳﺎ ﭘﺴﺮ ﻳﺎ ﺑﺮادرﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ دوﺳﺘﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ .و اﻳﻦ آﻳﻪ
ﺗﺼﺮﻳﺢ و ﻧﺺ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ
ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ روﺣﻰ از ﺧﻮد ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﻮد.
ﻧﻜﺘﻪاى ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ روح ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از ﻣﻌﻨﺎى آن ﺑﻪ ذﻫﻦ
ﺗﺒﺎدر ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺒﺪأ ﺣﻴﺎت ،ﻛﻪ ﻗﺪرت و ﺷﻌﻮر از آن ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
وح ﱢﻣ ْﻨﻪُ !« را ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮش ﺑﺎﻗﻰ ﺑﮕﺬارﻳﻢ ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻓﺎده
اﻳﻦ ،اﮔﺮ ﻋﺒﺎرت » َو أَﻳﱠ َﺪ ُﻫﻢ ﺑُِﺮ ٍ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از روح ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ ﻫﺴﺖ ،روﺣﻰ دﻳﮕﺮ
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از آن ﺣﻴﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻗﺪرﺗﻰ و ﺷﻌﻮرى ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻰآورد ،و ﺑﻪ
َﺣﻴَـ ْﻴﻨﺎﻩُ َو َﺟ َﻌﻠْﻨﺎ ﻟَﻪُ ﻧُﻮراً ﻳَ ْﻤﺸﻲ ﺑِ ِﻪ ﻓِﻲ اﻟﻨ ِ
ﱠﺎس َﻛ َﻤ ْﻦ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ »:أَ َو َﻣ ْﻦ ﻛﺎ َن َﻣ ْﻴﺘﺎً ﻓَﺄ ْ
ِ ﱡ ِ
ِج ِﻣ ْﻨﻬﺎ /122) «،...اﻧﻌﺎم( ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ،و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ
ﺲ ﺑِﺨﺎر ٍ
َﻣﺜَـﻠُﻪُ ﻓﻲ اﻟﻈﻠُﻤﺎت ﻟ َْﻴ َ
ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ » :ﻣ ْﻦ َﻋ ِﻤ َﻞ ﺻﺎﻟِﺤﺎً ِﻣ ْﻦ ذَ َﻛ ٍﺮ أ َْو أُﻧْﺜﻰ َو ُﻫ َﻮ ُﻣ ْﺆِﻣ ٌﻦ ﻓَـﻠَﻨُ ْﺤﻴِﻴَـﻨﱠﻪُ َﺣﻴﺎ ًة
ﻃَﻴﱢﺒَﺔً/٩٧) «،ﻧﺤﻞ( و ﺣﻴﺎت ﻃﻴﺒﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ اﺳﺖ ﻣﻼزم ﺑﺎ اﺛﺮ ﻃﻴﺐ اﺳﺖ .اﺛﺮ ﺣﻴﺎت  -ﻛﻪ
ﻗﺪرت و ﺷﻌﻮر اﺳﺖ  -در زﻧﺪﮔﻰ ﻃﻴﺐ ،ﻃﻴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و وﻗﺘﻰ ﻗﺪرت و ﺷﻌﻮر ﻃﻴﺐ
ﺷﺪ ،آﺛﺎرى ﻛﻪ ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ از ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ،
ﻫﻤﻪ ﻃﻴﺐ و ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و اﻳﻦ ﻗﺪرت و ﺷﻌﻮر ﻃﻴﺐ ،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺳﻮره
ﱠ
ﺬﻳﻦ
اﻧﻌﺎم ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﭘﻴﺶ ﮔﺬﺷﺖ از آن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻛﺮد ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ »:ﻳﺎ أَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟ َ
آﻣﻨﻮا اﺗﱠـ ُﻘﻮا اﻟﻠﱠﻪ و ِ
ﺸﻮ َن ﺑِ ِﻪ !«
آﻣﻨُﻮا ﺑَِﺮ ُﺳﻮﻟِ ِﻪ ﻳُـ ْﺆﺗِ ُﻜ ْﻢ ﻛِ ْﻔﻠَْﻴ ِﻦ ِﻣ ْﻦ َر ْﺣ َﻤﺘِ ِﻪ َو ﻳَ ْﺠ َﻌ ْﻞ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻧُﻮراً ﺗَ ْﻤ ُ
َُ
َ َ
)/28ﺣﺪﻳﺪ(

و اﻳﻦ ﺣﻴﺎت ،زﻧﺪﮔﻰ ﺧﺎﺻﻰ اﺳﺖ ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻪ آﺛﺎرى ﺧﺎص و ﻣﻼزم ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت أﺑﺪى
اﻧﺴﺎن دارد ،ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ وراء ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،و آﺛﺎرش ﻫﻢ
ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻫﺮ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺒﺪﺋﻰ ﺧﺎص دارد ،و آن روح اﻳﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ آن را
روﺣﻰ ﺳﻮاى روح ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ ﻣﻰداﻧﺪ.
ِ
ِ
ِ
ِ
اﻟﻤ ْﻔﻠِ ُﺤﻮ َن!«
» أُوﻟَﺌﻚ ﺣ ْﺰب اﻟﻠﱠﻪ أَﻻ إِ ﱠن ﺣ ْﺰب اﻟﻠﱠﻪ ُﻫ ُﻢ ُ
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﺮﻳﻒ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺘﻰ اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن اﻓﺮاد ﻣﺨﻠﺺ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ
داراى اﻳﻤﺎﻧﻰ ﺧﺎﻟﺼﻨﺪ ﺣﺰب ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻻﻳﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ آن ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻛﻪ در ﻇﺎﻫﺮ اﻇﻬﺎر
اﺳﻼم ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و در ﺑﺎﻃﻦ ﻛﻔﺎر و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا را دوﺳﺖ ﻣﻰدارﻧﺪ ،ﺣﺰب ﺷﻴﻄﺎﻧﻨﺪ ،ﻛﻪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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!آﻧﻬﺎ زﻳﺎﻧﻜﺎراﻧﻨﺪ
 ﺗﺎ ﻛﻼم،در ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق دوﺑﺎره اﺳﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺰب اﷲ را ﺑﻪ ﺟﺎى ﺿﻤﻴﺮ ذﻛﺮ ﻛﺮد
(1) .ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺜﻠﻰ ﻣﻌﺮوف ﺑﺨﻮد ﺑﮕﻴﺮد
____________________________________________________________
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

وﺳﺎﻳﻞ ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﻲ ﻗﺮآن

 وﺳﻴﻠﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ،ﻗﺮآن ﻋﺮﺑﻲ

ِ » ﺣﻢ! و اﻟ
ِ َْﻜﺘ
!ﺐ اﻟ ُْﻤﺒِﻴﻦ
َ
ِ
ﱠ
!ﻜﻢ ﺗَـ ْﻌﻘﻠُﻮ َن
ْ إِﻧﱠﺎ َﺟ َﻌﻠْﻨَﻪُ ﻗُـ ْﺮَءﻧﺎً َﻋ َﺮﺑِﻴًّﺎ ﻟ َﻌﻠﱠ
ِ ﺐ ﻟَ َﺪﻳـﻨَﺎ ﻟَﻌ ﱞ
ِ
«!ﻴﻢ
َ ْ ِ ََو إِﻧﱠﻪُ ﻓﻰ أ ُّم اﻟْﻜﺘ
ٌ ﻠﻰ َﺣﻜ
!»ﺣﻢ! ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ
! ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻌﻘﻞ ﻛﻨﻴﺪ،ﻛﻪ ﻣﺎ آن را ﺧﻮاﻧﺪﻧﻰ ﻋﺮﺑﻰ ﻛﺮدﻳﻢ
«! ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﺑﻠﻨﺪ و ﻓﺮزاﻧﻪ دارد،و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮاﻧﺪﻧﻰ ﻗﺒﻼ در ام اﻟﻜﺘﺎب ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﻮد
(زﺧﺮف/4ﺗﺎ1)

 ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺪاﻳﺖ را،اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮآن را ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻣﺒﻴﻦ ﺧﻮاﻧﺪه
ِ َ » و ﻧَـ ﱠﺰﻟْﻨﺎ َﻋﻠَﻴ:ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻧﺤﻞ( و ﻳﺎ ﺧﻮدش ﻇﺎﻫﺮ و روﺷﻦ/89) «! ﺘﺎب ﺗِْﺒﻴﺎﻧﺎً ﻟِ ُﻜ ﱢﻞ َﺷ ْﻲ ٍء
ْ
َ ﻚ اﻟْﻜ
َ
! و ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﻰ در آن ﻧﻴﺴﺖ،اﺳﺖ
.ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺮاﻧﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎَ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﻐﺖ ﻋﺮﺑﻰ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻰﺷﻮد
ﱠ
 ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ.ﻜﻢ ﺗَـ ْﻌ ِﻘﻠُﻮن!« ﻏﺎﻳﺖ و ﻏﺮض ﺟﻌﻞ آن ﻛﺘﺎب را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ
ْ ﺟﻤﻠﻪ » ﻟ َﻌﻠﱠ
 ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ،اﻣﻴﺪ ﺗﻌﻘﻞ و ﻓﻬﻤﻴﺪن ﻣﺮدم را ﻏﺎﻳﺖ و ﻏﺮض ﺟﻌﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺮار داده
 در ﻣﺮﺣﻠﻪاى از ﻛﻴﻨﻮﻧﺖ)ﻫﺴﺘﻰ(وﺟﻮد،اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻰ درآﻳﺪ
(1) .داﺷﺘﻪ ﻛﻪ در آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻘﻮل ﺑﺸﺮ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﺪان ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
____________________________________________________________
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ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻜﻨﻮن ،و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف آن

ﺐ ﱠﻣﻜْﻨُ ٍ
ﻳﻢ ،ﻓﻰ ﻛِﺘَ ٍ
ﻮن«،
» إِﻧﱠﻪُ ﻟَ ُﻘ ْﺮَءا ٌن َﻛ ِﺮ ٌ

» اﻳﻦ ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ ارﺟﻤﻨﺪ! ﻛﻪ ﻗﺒﻼ در ﻛﺘﺎﺑﻰ ﭘﻨﻬﺎن از ﺑﺸﺮ ﺑﻮد«،

ِ
ِ
ﻴﻦ!«
ﻳﻞ ﱢﻣﻦ ﱠرب اﻟ َْﻌﻠَﻤ َ
ﱠﺮو َن ،ﺗَﻨ ِﺰ ٌ
»ﻻ ﻳَ َﻤﺴﻪُ إﻻ اﻟ ُْﻤﻄﻬ ُ

» ﻛﻪ ﺟﺰ ﭘﺎﻛﺎن ﻛﺴﻰ از آن آﮔﺎه ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﻨﺰﻳﻠﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ اﺳﺖ!«
)79و/80واﻗﻌﻪ(

از ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﻛﺮﻳﻢ و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪ  -اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺎم آﻳﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺪح اﺳﺖ  -ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻛﺮﻳﻢ و
ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ ،و ﻫﻢ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻛﺮﻳﻢ و ﻋﺰﻳﺰ اﺳﺖ ،و ﻫﻢ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻔﺎﺗﻰ
ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه دارد ،و ﻫﻢ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺳﻮدرﺳﺎن ﺑﺮاى ﺧﻠﻖ اﺳﺖ ،ﺳﻮدى ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺟﺎى
آن را ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ،ﭼﻮن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺻﻮل ﻣﻌﺎرﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺑﺸﺮ را
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻰ ﻛﺘﺎب ﻣﻜﻨﻮن ﺗﻮﺻﻴﻒ دوم ﻗﺮآن اﺳﺖ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻗﺮآن ﻣﺤﻔﻮظ و
ﻣﺼﻮن از ﻫﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ و ﺗﺒﺪﻳﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻮن در ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻛﺘﺎب اﻳﻨﻄﻮر اﺳﺖ و آن
ﻛﺘﺎب ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده » :ﺑَ ْﻞ ُﻫ َﻮ ﻗُـ ْﺮآ ٌن
ﻣﺠﻴ ٌﺪ ،ﻓﻲ ﻟَﻮ ٍح ﻣﺤ ُﻔ ٍ
ﻮظ!«)۲۱۲و/۲۲ﺑﺮوج(
ْ َْ
َ
آن ﻛﺘﺎب ﻣﻜﻨﻮن ﻛﻪ ﻗﺮآن در آن اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ در آن ﻛﺘﺎب اﺳﺖ ،از
دﺳﺘﺮس اﻏﻴﺎر و ﻧﺎﭘﺎﻛﺎن ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﺎﻛﺎن ﻛﺴﻰ ﺑﺎ آن ﻣﺴﺎس ﻧﺪارد .
از ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺲ ﻗﺮآن دﺳﺖ ﻛﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﻄﻮط آن ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف آن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺟﺰ ﭘﺎﻛﺎن ﺧﻠﻖ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف آن ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن
ﻓﺮﻣﻮده ﻗﺮآن در ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻣﻜﻨﻮن و ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻄﻬﺮون ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن را از ﻫﺮ رﺟﺲ و
ﭘﻠﻴﺪى ﻳﻌﻨﻰ از رﺟﺲ ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﭘﻠﻴﺪى ذﻧﻮب ﭘﺎك ﻛﺮده ،و ﻳﺎ از ﭼﻴﺰى ﻛﻪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻫﻢ
ﭘﻠﻴﺪﺗﺮ و ﻋﻈﻴﻢﺗﺮ و دﻗﻴﻖﺗﺮ اﺳﺖ ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ،و اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎى از ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺲ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ از ﻃﻬﺎرت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﭘﺎﻛﻰ از ﺣﺪث و ﻳﺎ ﺧﺒﺚ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﺧﻴﻠﻰ روﺷﻦ اﺳﺖ!
ﭘﺲ ﻣﻄﻬﺮون ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن را ﭘﺎك ﻛﺮده ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﮔﺮاﻣﻰ و ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎﻧﻰ از ﺑﺸﺮ ﻛﻪ در ﺑﺎره آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮده:

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور

٥٢٤

» إِﻧﱠﻤﺎ ﻳﺮﻳ ُﺪ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟِﻴ ْﺬ ِﻫﺐ َﻋ ْﻨ ُﻜﻢ اﻟ ﱢﺮ ْﺟﺲ أ َْﻫﻞ اﻟْﺒـ ْﻴ ِ
ﺖ َو ﻳُﻄَ ﱢﻬ َﺮُﻛ ْﻢ
َ َ َ
ُ
ُ َ
ُ
ِ
ﻴﻦ!« وﺻﻒ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻗﺮآن ،و ﻗﺮآن ﻛﺘﺎﺑﻰ
ﻳﻞ ﱢﻣﻦ ﱠرب اﻟ َْﻌﻠَﻤ َ
ﺟﻤﻠﻪ » ﺗَﻨ ِﺰ ٌ
اﺳﺖ ﻧﺎزل ﺷﺪه از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻤﺎ ،آن را ﻧﺎزل و در ﺧﻮر ﻓﻬﻢ ﺷﻤﺎ ﻛﺮد ،ﺗﺎ آن را
ﺑﻔﻬﻤﻴﺪ و ﺗﻌﻘﻞ ﻛﻨﻴﺪ ،ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﺑﻮد ﻣﻜﻨﻮن ﻛﻪ ﺟﺰ ﭘﺎﻛﺎن ﻛﺴﻰ ﺑﺎ آن ﻣﺴﺎس
ﻧﺪاﺷﺖ (1) .
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺗَﻄْﻬﻴﺮاً!«)/33اﺣﺰاب(

__________________________________________

 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  19 :ص 236 :

ﻓﺮﺷﺘﻪ وﺣﻲ ،وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺰول وﺣﻲ ﻗﺮآن

» إِﻧﱠﻪُ ﻟََﻘ ْﻮ ُل ر ٍ
ﺳﻮل َﻛ ِﺮ ٍﻳﻢِ ،ذى ﻗُـ ﱠﻮٍة ِﻋﻨ َﺪ ِذى اﻟ َْﻌ ْﺮ ِ
ﻄﺎع ﺛ ﱠﻢ أ َِﻣﻴ ٍﻦ!«
ش َﻣ ِﻜﻴ ٍﻦ ،ﱡﻣ ٍ
َ
» ﻛﻪ ﻗﺮآن ﮔﻔﺘﺎر ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﺰرﮔﻮار ﺧﺪاﺳﺖ )ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ اﻣﻴﻦ( ﻓﺮﺷﺘﻪاى ارﺟﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺰد
ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮش ﻣﻘﺎﻣﻰ دارد،و ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﺑﺮاى ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻄﺎع اﺳﺖ!«
)19ﺗﺎ /21ﺗﻜﻮﻳﺮ(

ﻧﺰول ﻗﺮآن ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪاى آﺳﻤﺎﻧﻰ و ﺟﻠﻴﻞ اﻟﻘﺪر و ﻋﻈﻴﻢ اﻟﻤﻨﺰﻟﺖ و اﻣﻴﻦ در
وﺣﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻛﻪ ﺑﻴﻦ او و ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻫﻴﭻ ﺣﺎﺟﺰ و ﻣﺎﻧﻌﻰ ،و
ﺑﻴﻦ او و رﺳﻮل ﺧﺪا ﻫﻴﭻ واﺳﻄﻪاى ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻧﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮدش ،و ﻧﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ
دﻳﮕﺮ اﻧﮕﻴﺰهاى ﻛﻪ ﻧﮕﺬارد وﺣﻰ را ﺑﮕﻴﺮد ،و ﻳﺎ اﮔﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﮕﺬارد ﺣﻔﻈﺶ ﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ اﮔﺮ
ﺣﻔﻈﺶ ﻫﻢ ﻛﺮد ،ﻧﮕﺬارد آن را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.
آن ﺷﺨﺼﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﺷﺪه ،و ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ آن را ﺗﻼوت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن
ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ او ﺑﻮدهاﻳﺪ ،و ﺣﺎل و وﺿﻊ او ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ،او
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺣﺎﻣﻞ وﺣﻰ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﻳﺪه ،و وﺣﻰ را از او ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮدش ﻫﻢ ﭼﻴﺰى از
وﺣﻰ را ﻛﺘﻤﺎن ﻧﻜﺮده و ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰدﻫﺪ(1).
____________________________________________________________

 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  20 :ص 354 :

ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ رﺳﻮل اﷲ »ص«

ِ
ِ ﱠ
ﱢﻳﻦ!«
» ﻗُ ْﻞ إِﻧﻰ أُﻣ ْﺮت أَ ْن أَ ْﻋﺒُ َﺪ اﻟﻠﱠﻪَ ﻣ ْﺨﻠﺼﺎً ﻟﻪُ اﻟﺪ َ

» ﺑﮕﻮ ﻣﻦ ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪهام ﻛﻪ ﺧﺪا را ﺑﭙﺮﺳﺘﻢ و دﻳﻦ را ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاى او ﺑﺪاﻧﻢ!«

ِ
ِِ
ﻴﻦ!«
» َو أُﻣ ْﺮت ﻷَ ْن أَ ُﻛﻮ َن أَ ﱠو َل اﻟ ُْﻤﺴﻠﻤ َ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (

٥٢٥
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» و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻣﻮرم ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﻢ!«

ﺼﻴﺖ َرﺑﻰ َﻋ َﺬاب ﻳَـ ْﻮٍم َﻋ ِﻈ ٍ
ﻴﻢ«،
» ﻗُ ْﻞ إِﻧﻰ أَ َﺧﺎف إِ ْن َﻋ ْ

» ﺑﮕﻮ ﻣﻦ ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ در ﺻﻮرت ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰام از اﻣﺮ ﺧﺪا دﭼﺎر ﻋﺬاب روزى ﻋﻈﻴﻢ ﮔﺮدم!«

» ﻗُ ِﻞ اﻟﻠﱠﻪَ أَ ْﻋﺒُ ُﺪ ﻣ ْﺨﻠِﺼﺎً ﻟﱠﻪُ ِدﻳﻨﻰ!«

» ﺑﮕﻮ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻢ و دﻳﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮاى او ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻰﺳﺎزم!«
)11ﺗﺎ  /14زﻣﺮ(

در اﻳﻦ آﻳﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺑﻼغ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
اﮔﺮ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و اﺧﻼص دﻳﻦ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﻣﺎﻣﻮر از
ﻃﺮف ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد او ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻋﻮت ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺜﺒﺖ دﻫﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﻓﺮق را ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ دارد ﻛﻪ او ﺑﺎﻳﺪ اوﻟﻴﻦ ﻛﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
اﺳﻼم آوردن و ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى دﻋﻮت
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻗﺒﻞ از دﻋﻮت دﻳﮕﺮان ﺑﻪ آن اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدم
دﻋﻮﺗﺶ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و ﻳﺎ آن را رد ﻛﻨﻨﺪ.
ِ
ِ ﱠ
ﱢﻳﻦ!«
» ﻗُ ْﻞ إِﻧﻰ أُﻣ ْﺮت أَ ْن أَ ْﻋﺒُ َﺪ اﻟﻠﱠﻪَ ﻣ ْﺨﻠﺼﺎً ﻟﻪُ اﻟﺪ َ
ِ
ِِ
ﻴﻦ!«
» َو أُﻣ ْﺮت ﻷَ ْن أَ ُﻛﻮ َن أَ ﱠو َل اﻟ ُْﻤﺴﻠﻤ َ
در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﮕﻮ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻼوت ﻛﺮدم
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺪا را ﺑﭙﺮﺳﺘﻢ و دﻳﻦ ﺧﺪا را ﺧﺎﻟﺺ ﻛﻨﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻄﺎب در آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ،
و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﺮف دﻋﻮت ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺷﻨﻮﻧﺪهاى ﺑﺎﺷﻢ و
ﻣﺎﻣﻮر ﺑﺎﺷﻢ ﻛﻪ ﺧﻄﺎب ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ،و ﺧﻮدم ﻫﻴﭻ وﻇﻴﻔﻪاى دﻳﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻳﻚ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻣﻮرم او را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮده ،دﻳﻦ را ﺑﺮاى او ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزم.
ﺑﺎز ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎﻣﻮرم ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ در
ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﺷﻢ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺷﺪهام ،و اﻳﻨﻚ ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪن ﺧﻮدم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﻼغ ﻣﻰﻛﻨﻢ(1) .
____________________________________________

 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 374 :
آﺳﺎن و روان ﺷﺪن ﻗﺮآن ﺑﻪ زﺑﺎن رﺳﻮل اﷲ

» ﻓَِﺈﻧﱠﻤﺎ ﻳﺴﺮﻧَﻪُ ﺑِِﻠﺴﺎﻧِﻚ ﻟِﺘُﺒﺸﺮ ﺑِ ِﻪ اﻟْﻤﺘ ِﱠﻘﻴﻦ و ﺗُ ِ
ﻨﺬ َر ﺑِ ِﻪ ﻗَـ ْﻮﻣﺎً ﻟﱡﺪًّا !«
َ َ ْ
ُ ََ
َ َ

» اﻳﻦ ﻗﺮآن را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﻮ ﺟﺎرى و روان ﻛﺮدهاﻳﻢ ﺗﺎ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎران را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن
ﻧﻮﻳﺪرﺳﺎﻧﻰ و ﮔﺮوه ﺳﺨﺖ ﺳﺮ را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻰ!«) /97ﻣﺮﻳﻢ(

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺳﺖ ،و از اﻳﻦ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ از
ﺳﺎﺑﻘﻪاى ﺧﺒﺮ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻼوت و ﻓﻬﻢ ﻗﺮآن دﺷﻮار ﺑﻮده ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺎى
دﻳﮕﺮ در ﺑﺎره ﻛﺘﺎﺑﺶ از ﻣﺜﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﺧﺒﺮ داده و ﻓﺮﻣﻮده » ﺣﻢ ،و اﻟ ِ
ْﻜ ِ
ﺘﺎب اﻟ ُْﻤﺒﻴ ِﻦ ،إِﻧﱠﺎ
َ
ِ
ﺟﻌﻠْﻨﺎﻩُ ﻗُـﺮآﻧﺎً َﻋﺮﺑِﻴًّﺎ ﻟَﻌﻠﱠ ُﻜﻢ ﺗَـﻌ ِﻘﻠُﻮ َن ،و إِﻧﱠﻪُ ﻓﻲ أُ ﱢم اﻟ ِ
ْﻜ ِ
ﻜﻴﻢ !« )1ﺗﺎ /4زﺧﺮف( ﻛﻪ در
ْ َ َ ْ ْ
ََ
ﺘﺎب ﻟَ َﺪﻳْﻨﺎ ﻟ ََﻌﻠ ﱞﻲ َﺣ ٌ
َ
آن ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ از اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﻗﺮآن ﺑﻪ آن ﺣﺎل ﻛﻪ ﺑﻮد )و اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ (،ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺎﻗﻰ
ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و او را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻫﺴﺖ ﻋﺮﺑﻰ و ﺧﻮاﻧﺪﻧﻴﺶ ﻗﺮار ﻧﻤﻰداد ﻫﻴﭻ اﻣﻴﺪى
ﻧﻤﻰرﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم آن را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﻠﻰ) ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﻳﻪ( و ﺣﻜﻴﻢ) ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ و
ﺗﻌﻘﻞ( ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ .
از اﻳﻨﺠﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻴﺴﻴﺮ و آﺳﺎن ﻛﺮدن آن ،اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﻟﺴﺎن ﻋﺮﺑﻰ ،ﻛﻪ ﻟﺴﺎن ﻣﺎدرى آن ﺣﻀﺮت اﺳﺖ ،ﺑﺮ زﺑﺎﻧﺶ ﺟﺎرى ﻛﺮد ،ﭘﺲ آﻳﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺮآن را ﺑﻪ زﺑﺎن او ﺟﺎرى ﻛﺮد،
ﻳﻌﻨﻰ آﺳﺎن ﻛﺮد ﺗﺎ ﺗﺒﺸﻴﺮ و اﻧﺬار ﻣﺮدم آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ(1) .
___________________________________________________________________________________________________________

 -١اﻟﻤﻴﺰان ج  ١۴ :ص ١۶١ :

وﺣﻲ ،وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺰول آﻳﺎت اﻟﻬﻲ ﺑﻪ رﺳﻮل اﷲ»ص« و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان

» َﻛ َﺬﻟِﻚ ﻳ ِ
ﻮﺣﻰ إِﻟ َْﻴﻚ و إِﻟﻰ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ِﻣﻦ ﻗَـ ْﺒﻠِﻚ اﻟﻠﱠﻪُ اﻟْﻌ ِﺰﻳﺰ اﻟﺢ َ◌ﻛِﻴﻢ ،ﻟَﻪُ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮ ِ
ت َو
َ ُ ْ ُ َ
ُ
َ
َ
ََ
ِ
َﻣﺎ ﻓﻰ اﻷ َْر ِ
ﻴﻢ!«
ض َو ُﻫ َﻮ اﻟ َْﻌ ﱡ
ﻠﻰ اﻟ َْﻌﻈ ُ

» اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺪاى ﻋﺰﻳﺰ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻮ و ﺑﻪ ﺳﻮى اﻧﺒﻴﺎى ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ وﺣﻰ
ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻣﻠﻚ او اﺳﺖ و او ﻋﻠﻰ و
ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ!« )3و/4ﺷﻮري(

ﺳﻮره ﺷﻮري ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﻟﻪ وﺣﻰ ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ ﺗﻜﻠﻢ از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎ اﻧﺒﻴﺎء و رﺳﻞ او اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در آﻏﺎز ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ »:ﻛ َﺬﻟِﻚ

ِ
ﱠِ
ﻳﻦ ِﻣﻦ ﻗَـ ْﺒﻠِﻚ اﻟﻠﱠﻪُ «،...و در آﺧﺮ ﻫﻢ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ »:و ﻣﺎ ﻛﺎ َن ﻟِﺒَ َ
ﺸ ٍﺮ أَ ْن ﻳُ َﻜﻠﱢ َﻤﻪُ
ﻳُﻮﺣﻰ إِﻟ َْﻴﻚ َو إِﻟﻰ اﻟﺬ َ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
اﻟﻠﱠﻪُ إِﻻﱠ َو ْﺣﻴﺎً أ َْو ِﻣ ْﻦ َور ِاء ِﺣ ٍ
ﻜﻴﻢ !«
ﺠﺎب أ َْو ﻳُـ ْﺮﺳ َﻞ َر ُﺳﻮﻻً ﻓَـﻴُﻮﺣ َﻲ ﺑِﺈ ْذﻧﻪ ﻣﺎ ﻳَﺸﺎءُ إِﻧﱠﻪُ َﻋﻠ ﱞﻲ َﺣ ٌ
)/۵۱ﺷﻮری(
و ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ ﺳﻮره ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﺨﻦ از وﺣﻰ ﻣﻰآورد ،ﻳﻜﺠﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ » :و
ﻚ ﻗُـﺮآﻧﺎً َﻋﺮﺑِﻴًّﺎ ﻟِﺘُـ ْﻨ ِﺬر أُ ﱠم اﻟْ ُﻘﺮى و ﻣﻦ ﺣﻮﻟَﻬﺎ و ﺗُـ ْﻨ ِﺬر ﻳـﻮم اﻟْﺠﻤ ِﻊ ﻻ رﻳﺐ ِ
ِ
ﻓﻴﻪ ﻓَﺮﻳ ٌﻖ ﻓِﻲ
َﻛﺬﻟِ َ
َ َ ْ َ ْ َ َ َْ َ َ ْ
َ
َْ َ
ﻚ أ َْو َﺣ ْﻴﻨﺎ إﻟ َْﻴ َ ْ َ
ﺻﻰ
ع ﻟَ ُﻜ ْﻢ ِﻣ َﻦ اﻟﺪﱢﻳ ِﻦ ﻣﺎ َو ﱠ
ْﺠﻨ ِﱠﺔ َو ﻓَﺮﻳ ٌﻖ ﻓِﻲ اﻟ ﱠ
ﺴﻌﻴ ِﺮ!« )/۷ﺷﻮری( و ﺟﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ » :ﺷ َﺮ َ
اﻟ َ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (

٥٢٧

ِ
ﻚ و ﻣﺎ و ﱠ ِ ِ ِ ِ
ِ
ﱠِ
ِِ
ﱢﻳﻦ َو ﻻ ﺗَـﺘَـ َﻔ ﱠﺮﻗُﻮا
ﻴﻢ َو ُﻣﻮﺳﻰ َو ﻋﻴﺴﻰ أَ ْن أَﻗ ُ
ﺑﻪ ﻧُﻮﺣﺎً َو اﻟﺬي أ َْو َﺣ ْﻴﻨﺎ إِﻟ َْﻴ َ َ َ
ﻴﻤﻮا اﻟﺪ َ
ﺻ ْﻴﻨﺎ ﺑﻪ إﺑْﺮاﻫ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ﻴﺐ!«
ﻴﻦ ﻣﺎ ﺗَ ْﺪﻋُ ُ
ﻓﻴﻪ َﻛﺒُـ َﺮ َﻋﻠَﻰ اﻟ ُْﻤ ْﺸ ِﺮﻛ َ
ﻮﻫ ْﻢ إِﻟ َْﻴﻪ اﻟﻠﱠﻪُ ﻳَ ْﺠﺘَﺒﻲ اﻟ َْﻴﻪ َﻣ ْﻦ ﻳَﺸﺎءُ َو ﻳَـ ْﻬﺪي إِﻟ َْﻴﻪ َﻣ ْﻦ ﻳُﻨ ُ
ِ
ﺎﻋﺔَ
ﻳﻚ ﻟ ََﻌ ﱠﻞ اﻟ ﱠ
ْﺤ ﱢﻖ َو اﻟْﻤﻴﺰا َن َو ﻣﺎ ﻳُ ْﺪر َ
ﺴَ
)/۱۳ﺷﻮری( و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:اﻟﻠﱠﻪُ اﻟﱠﺬي أَﻧْـ َﺰ َل اﻟْﻜ َ
ﺘﺎب ﺑِﺎﻟ َ
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ﻳﺐ !« )/۱۷ﺷﻮری(
ﻗَﺮ ٌ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ وﺣﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﻮره ﻣﺤﻮر ﻛﻼم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﻘﺘﻀﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻰ ﻏﺮض اﻳﻦ ﺳﻮره ﺑﻴﺎن وﺣﻰ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻴﻘﺖ آن
و اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﺪف آن و ﻧﺘﺎﺋﺠﻰ ﻛﻪ دارد ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﺎره ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺬﻟﻚ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﺷﺨﺺ وﺣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻰ وﺣﻰ ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ،
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻄﻠﻖ وﺣﻰ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻄﻠﻖ وﺣﻰ را ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮده ﺑﻪ وﺣﻴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ
آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﺸﺎن داده ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ اﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ زﻳﺪ اﺳﺖ ،در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :وﺣﻰ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﻣﺜﻞ وﺣﻰ ﻫﻤﻴﻦ
ﺳﻮره اﺳﺖ .
ﱠِ
ﻳﻦ ِﻣﻦ ﻗَـ ْﺒﻠِﻚ «،در ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺟﻤﻠﻪ »  ...إِﻟ َْﻴﻚ َو إِﻟﻰ اﻟﺬ َ

ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ اليكم جميعا ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻈﻴﺮ وﺣﻰ اﻳﻦ ﺳﻮره ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺖﻫﺎى ﺑﺸﺮى وﺣﻰ
ﻣﻰﺷﺪ .و اﮔﺮاﻳﻨﻄﻮر ﻧﻔﺮﻣﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ وﺣﻰ ﻳﻚ ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻧﺴﻠﻬﺎى ﺑﺸﺮ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ ،و ﻳﻚ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﻇﻬﻮر و ﺑﻰﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻴﺴﺖ .
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :وﺣﻴﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﻤﺎ اﻧﺒﻴﺎء ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از
دﻳﮕﺮى ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﻴﻢ ،ﻳﻚ ﺳﻨﺖ ﺟﺎرى و دﻳﺮﻳﻨﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﻦ وﺣﻴﻰ ﻛﻪ در ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ
ﺳﻮره دارى ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ !

» ﺗَﻜﺎد اﻟﺴﻤﻮت ﻳـﺘـ َﻔ ِ
ِ
ﺑﺤ ْﻤ ِﺪ َرﺑ ِﻬ ْﻢ َو ﻳَﺴﺘَـ ْﻐ ِﻔ ُﺮو َن ﻟِ َﻤﻦ
ﻄﺮ َن ﻣﻦ ﻓَـ ْﻮﻗ ِﻬ ﱠﻦ َو اﻟ َْﻤﻠَﺌ َﻜﺔُ ﻳُﺴﺒﱢ ُﺤﻮ َن َ
ُ َ ََ ْ
ِ
ﻓﻰ اﻷ َْر ِ
ﻴﻢ !«
ض أَﻻ إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ُﻫ َﻮ اﻟْﻐَ ُﻔ ُ
ﻮر اﻟ ﱠﺮﺣ ُ

» اﻳﻦ وﺣﻰ آن ﻗﺪر ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺪأ ﻧﺰوﻟﺶ ﻳﻌﻨﻰ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ،ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ از ﺑﺎﻻ
ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻣﻬﻤﻞ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن وﺣﻰ ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ ،او را ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺣﻤﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺑﺮاى ﺳﻜﻨﻪ زﻣﻴﻦ
اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و اﻋﻼم ﻣﻰدارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﺧﺪا آﻣﺮزﮔﺎر رﺣﻴﻢ اﺳﺖ!«

)/5ﺷﻮري(

ﻣﺮاد از ﭘﺎره ﭘﺎره ﺷﺪن آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ از ﺑﺎﻻى ﺳﺮ ﻣﺮدم ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
وﺣﻴﻰ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻴﻢ ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن آن وﺣﻰ را از ﻫﻤﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ
ﻋﺒﻮر ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﺎزل ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺒﺪأ وﺣﻰ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،و آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور

٥٢٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

راهﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى زﻣﻴﻦ.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻛﻼم ﺧﺪا از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺰوﻟﺶ از
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ ،در ﻣﻘﺎم ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ وﺣﻰ اﺳﺖ ،از ﺣﻴﺚ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺣﺎﻣﻞ آن ﺑﻪ
ﺳﻮى زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺤ ْﻤ ِﺪ َرﺑ ِﻬ ْﻢ َو ﻳَﺴﺘَـ ْﻐ ِﻔ ُﺮو َن ﻟِ َﻤﻦ ﻓﻰ اﻷ َْر ِ
ض!« ﻣﻼﺋﻜﻪ از ﺧﺪاى
» َو اﻟ َْﻤﻠَﺌ َﻜﺔُ ﻳُﺴﺒﱢ ُﺤﻮ َن َ

ﺳﺒﺤﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ زﻣﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ وﺣﻰ دﻳﻨﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ ،و
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن دﻳﻦ اﻳﺸﺎن را ﺑﻴﺎﻣﺮزد! )(1

_________________________________________

 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 9 :
ﺣﺎﻣﻼن ﻛﺘﺎب و ﺣﻜﻤﺖ و ﻧﺒﻮت

ﻫﺆ ِ
ِ
» أُوﻟﺌِ َ ﱠ
ﻻء ﻓَـ َﻘ ْﺪ
ْﻢ َو اﻟﻨﱡﺒُـ ﱠﻮ َة ﻓَِﺈ ْن ﻳَ ْﻜ ُﻔ ْﺮ ﺑِﻬﺎ ُ
ﺬﻳﻦ آﺗَـ ْﻴ ُ
ﻨﺎﻫ ُﻢ اﻟْﻜ َ
ﺘﺎب َو اﻟ ُ
ﻚ اﻟ َ
ْﺤﻜ َ
وﱠﻛﻠْﻨﺎ ﺑِﻬﺎ ﻗَـﻮﻣﺎً ﻟَﻴ ِ ِ ِ
ﻳﻦ!«
ﺴﻮا ﺑﻬﺎ ﺑﻜﺎﻓﺮ َ
ْ ُْ
َ

» آﻧﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب و ﺣﻜﻢ و ﻧﺒﻮت ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده ﺑﻮدﻳﻢ ،ﭘﺲ اﮔﺮ
اﻳﻦ ﻗﻮم ﺑﻪ آن ﻛﺎﻓﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻗﻮﻣﻰ را ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻛﺎﻓﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﮔﻤﺎرﻳﻢ!«
)/89اﻧﻌﺎم(.

در ﻫﺮ ﺟﺎى ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﻣﻘﺼﻮد
ﺻﺤﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻨﻰ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،و اﻧﺒﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﺑﺎ آن ﺷﺮاﻳﻊ در ﺑﻴﻦ
ﻣﺮدم و در ﻣﻮارد اﺧﺘﻼﻓﺎت آﻧﺎن ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ.
و ﺣﻜﻢ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺮﻗﺮارﻛﺮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﺪﻳﻘﻴﻪ در ﺑﻴﻦ اﺟﺰاى ﻛﻼم
اﺳﺖ ،وﻟﻲ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ  -و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻗﺮﻳﻨﻪاى ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه آن اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻟﻔﻆ
ﻛﺘﺎب  -ﺳﺎزش دارد ،ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻀﺎوت اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﺮاد از دادن ﻛﺘﺎب و ﺣﻜﻢ ،ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦ و ﺣﻜﻢ ﻛﺮدن ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﻧﺒﻮت ﻛﻪ ﻣﺮاد از آن ،درﻳﺎﻓﺖ اﺧﺒﺎر ﻏﻴﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﺎص ﺧﺪاوﻧﺪ ،و آن
اﺧﺒﺎرى اﺳﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎوراى ﺣﺲ و ﻣﺤﺴﻮس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ ﺧﺪا و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و روز
رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ.
و اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻛﺮاﻣﺖ )ﻛﺘﺎب و ﺣﻜﻢ و ﻧﺒﻮت( را  -ﻛﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻠﻴﻞ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان را ﺑﻪ آن ﺳﺮاﻓﺮاز ﻓﺮﻣﻮده -در ﺳﻴﺎق آﻳﺎﺗﻰ ﻗﺮار داده ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ او را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ
دﻻﻟﺖ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ،از آﺛﺎر ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺎص ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا و

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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آﻳﺎت وى ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد.
ﮔﻮﻳﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :آن ﻫﺪاﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان را ﺑﺮ آن ﮔﺮد آوردﻳﻢ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺑﺮ
ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺑﺮﺗﺮى دادﻳﻢ ﻫﻤﺎﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ راﻫﻰ راﺳﺖ درآورده و ﻣﻰآﻣﻮزد ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﻛﺘﺎﺑﻰ را ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﻜﺎم و ﺷﺮاﻳﻊ ﺧﺪا اﺳﺖ ،و ﻫﻤﺎن ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ
داﺷﺘﻪ و ﺑﺮاى ﺣﻜﻢ ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﻧﺼﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﺧﺒﺎر ﻏﻴﺐ و ﻧﻬﺎن را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﺰارش
ﻣﻰدﻫﺪ (1) .
___________________________________________

 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  7 :ص 347 :
ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ دﻳﻨﻲ ،وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺸﺮ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآن

» َو ﻣﺎ ﻛﺎ َن اﻟ ُْﻤ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن ﻟِﻴَـ ْﻨ ِﻔ ُﺮوا َﻛﺎﻓﱠﺔً ﻓَـﻠَ ْﻮ ﻻ ﻧَـ َﻔ َﺮ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ﱢﻞ ﻓِ ْﺮﻗَ ٍﺔ ِﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ ﻃﺎﺋَِﻔﺔٌ ﻟِﻴَﺘَـ َﻔ ﱠﻘ ُﻬﻮا ﻓِﻲ اﻟﺪﱢﻳ ِﻦ
َو ﻟِﻴُـ ْﻨ ِﺬ ُروا ﻗَـ ْﻮَﻣ ُﻬ ْﻢ إِذا َر َﺟﻌُﻮا إِﻟ َْﻴ ِﻬ ْﻢ ﻟ ََﻌﻠﱠ ُﻬ ْﻢ ﻳَ ْﺤ َﺬ ُرو َن!«

» و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ روﻧﺪ .ﭼﺮا از ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﻰ دﺳﺘﻪاى ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﺮوﻧﺪ
ﺗﺎ داﻧﺶ دﻳﻦ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪ ،ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ از زﺷﺘﻜﺎرى ﺣﺬر ﻛﻨﻨﺪ! « )/122ﺗﻮﺑﻪ(

ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎى ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎد ﺑﺮوﻧﺪ ،ﭼﺮا از ﻫﺮ ﺷﻬﺮى ﻳﻚ ﻋﺪه ﺑﺴﻮى مدينةالرسول ﻛﻮچ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ
اﺣﻜﺎم دﻳﻦ را ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،و در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف دﻳﻦ
اﻧﺬار ﻧﻤﻮده ،آﺛﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻓﺮوع دﻳﻦ را ﮔﻮﺷﺰد اﻳﺸﺎن ﺑﻜﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ،و
ﺑﻪ ﺗﻘﻮا ﺑﮕﺮاﻳﻨﺪ .
از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ :اوﻻ ﻣﻘﺼﻮد از ﺗﻔﻘﻪ در دﻳﻦ ﻓﻬﻤﻴﺪن ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ
از اﺻﻮل و ﻓﺮوع آن اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺧﺼﻮص اﺣﻜﺎم ﻋﻤﻠﻰ ،ﻛﻪ ﻓﻌﻼ در ﻟﺴﺎن ﻋﻠﻤﺎى دﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ
ﻓﻘﻪ اﺻﻄﻼح در آن ﺷﺪه ،ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ »:و ﻟِﻴُـ ْﻨ ِﺬ ُروا ﻗَـ ْﻮَﻣ ُﻬ ْﻢ  -و ﻗﻮم ﺧﻮد را اﻧﺬار
ﻛﻨﻨﺪ «،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺬار ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﻓﻘﻪ اﺻﻄﻼﺣﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﻰ ﺻﻮرت
ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺑﻴﺎن اﺻﻮل ﻋﻘﺎﻳﺪ دارد .
و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻛﻮچ ﻛﺮدن ﺑﺮاى ﺟﻬﺎد ،از ﻃﻠﺒﻪ ﻋﻠﻮم دﻳﻨﻰ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ دارد(1).
____________________________________________________________
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن
در ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﻲ ﻗﺮآن

ﻧﺰول آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن

ِ
» و ﻗَ َ ﱠ ِ
ﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا ﻟ َْﻮﻻ ﻧُـ ﱢﺰ َل َﻋﻠَْﻴ ِﻪ اﻟْ ُﻘ ْﺮَءا ُن ُﺟ ْﻤﻠَﺔً َوﺣ َﺪ ًة ﻛ َﺬﻟِﻚ ﻟِﻨُﺜَﺒﱢﺖ ﺑِ ِﻪ ﻓُـ َﺆ َ
ادك َو َرﺗﱠـﻠْﻨَﻪُ
َ
ﺎل اﻟﺬ َ
ﺗَـ ْﺮﺗِﻴﻼ !«
» و آﻧﺎن ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﺮا ﻗﺮآن ﻳﻜﺠﺎ ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﻧﺸﺪ؟ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﺗﺎ
ﻗﻠﺐ ﺗﻮ را ﺑﻪ آن اﺳﺘﻮارى دﻫﻴﻢ ،و آن را ﺑﻪ ﻧﻈﻤﻰ دﻗﻴﻖ ﻣﻨﻈﻢ ﻛﺮدﻳﻢ!«
)/32ﻓﺮﻗﺎن(

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﺮ ﻋﻠﻤﻰ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻦ راه
ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ آن ﻋﻠﻢ را ﻳﻜﻰ ﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮد اﻟﻘﺎء ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل و
اﺑﻮاﺑﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد.
در ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﻌﻠﻢ ،ﻳﻚ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎﻟﻰ از
ﻣﺴﺎﺋﻞ در ذﻫﻦ ﺷﺎﮔﺮد ﻧﻘﺶ ﻣﻰﺑﻨﺪد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎﻟﻰ ﻧﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺣﺘﻴﺎج
ﺑﺎﻳﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ آن را درك ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎ
ﺻﺮف ﺗﻠﻘﻰ از ﻣﻌﻠﻢ ،در ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺮ آن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺸﻮ و
ﻧﻤﺎء ﻧﻤﻮده و آﺛﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺖ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ آن
ﻓﺮا رﺳﺪ و آن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را ﻋﻤﻼ ﭘﻴﺎده ﻛﻨﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ،ﻏﻴﺮ از ﺗﺜﺒﻴﺖ در ﻓﺆاد اﺳﺖ ،ﻓﺮق اﺳﺖ ﺑﻴﻦ
اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺒﻴﺐ ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ را ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﺧﻮد ﺑﻄﻮر ﻧﻈﺮى ﻳﺎد دﻫﺪ و ﺑﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻣﺮﻳﻀﻰ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻠﻰ ﺑﻪ او ﺑﻴﺎﻣﻮزد و از ﻣﺮﻳﺾ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى ﻣﺮض را
ﺑﭙﺮﺳﺪ و او ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ و اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ و ﭘﺮﺳﺶ را ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮد درس داده ﺗﻄﺒﻴﻖ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت آﻧﭽﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻰ ﻛﻪ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﻰ ﻣﺘﻀﻤﻦ آن ﺑﻮده و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ آن ﻧﺎﻃﻖ اﺳﺖ
ﺷﺮاﻳﻊ و اﺣﻜﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻰ و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻓﺮدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮﻳﺖ را ﺑﺎ
ﺳﻌﺎدت ﻫﻤﺮاه ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﻣﻌﺎرف ﻛﻠﻰ اﻟﻬﻰ ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻛﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎرف و دﺳﺘﻮرات اﺧﻼﻗﻰ و اﺣﻜﺎم ﻋﻤﻠﻰ
ﺟﻠﻮه ﻣﻰﻛﻨﺪ.
در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻜﺘﺒﻰ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاى ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﻛﺎﻣﻞﺗﺮﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ و راه ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ :آن را ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ آن را ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪاى اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ ﻛﻪ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﺑﻪ آن ﺑﻴﺎن دارد و آﻧﭽﻪ از ﻣﻌﺎرف اﻋﺘﻘﺎدى و اﺧﻼﻗﻰ و ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن ﻣﻌﺎرف از ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺒﺎب
ﻋﺒﺮتﮔﻴﺮى و ﭘﻨﺪﮔﻴﺮى از ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﻬﺎى ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ آن
دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻞ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﻃﺎﻏﻴﺎن و ﻣﺸﺮﻛﻴﻨﻰ ﻛﻪ از ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺎرف ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ روﻳﻪ را دارد ،ﻳﻌﻨﻰ آﻳﺎت آن ﻫﺮ ﻳﻚ در ﻫﻨﮕﺎم
اﺣﺴﺎس ﺣﺎﺟﺖ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮد ﻗﺮآن
ﱠﺎس َﻋﻠﻰ ﻣﻜ ٍ
ﻓﺮﻣﻮدهَ »:و ﻗُـ ْﺮآﻧﺎً ﻓَـ َﺮﻗْﻨﺎﻩُ ﻟِﺘَـ ْﻘ َﺮأَﻩُ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ ِ
ْﺚ َو ﻧَـ ﱠﺰﻟْﻨﺎﻩُ ﺗَـ ْﻨﺰﻳﻼً/106) «،اﺳﺮا( و ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ
ُ
ادك «،و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ
ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ»:ﻛ َﺬﻟِﻚ ﻟِﻨُﺜَﺒﱢﺖ ﺑِ ِﻪ ﻓُـ َﺆ َ
اﺳﺖ(1) .
__________________________________________
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ِ
ِ
ِ
اﻟﺠ ْﻤﻊ ﻻ
» َو َﻛ َﺬﻟﻚ أ َْو َﺣ ْﻴـﻨَﺎ إِﻟ َْﻴﻚ ﻗُـ ْﺮَءاﻧﺎً َﻋ َﺮﺑِﻴًّﺎ ﻟﱢﺘُﻨﺬ َر أُ ﱠم اﻟْ ُﻘ َﺮى َو َﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮﻟَﻬﺎ َو ﺗُﻨﺬ َر ﻳَـ ْﻮَم َ
رﻳﺐ ﻓِ ِﻴﻪ ﻓَ ِﺮﻳ ٌﻖ ﻓﻰ اﻟﺠﻨ ِﱠﺔ و ﻓَ ِﺮﻳ ٌﻖ ﻓﻰ ِ
اﻟﺴﻌﻴ ِﺮ!«
َْ
َ َ
» و اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺖ وﺣﻰ ﻛﺮدﻳﻢ ﻗﺮآﻧﻰ ﻋﺮﺑﻰ را ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻣﻜﻪ و ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن را
اﻧﺬار ﻛﻨﻰ و از روز ﺟﻤﻊ )ﻗﻴﺎﻣﺖ( ﻛﻪ ﺷﻜﻰ در آن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻰ ،روزى ﻛﻪ دﺳﺘﻪاى
در ﺑﻬﺸﺖ و دﺳﺘﻪاى در ﺟﻬﻨﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد!«)/7ﺷﻮري(

ام اﻟﻘﺮى ﻣﻜﻪ ﻣﻜﺮﻣﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮاد از اﻧﺬار ﻣﻜﻪ ،اﻧﺬار اﻫﻞ ﻣﻜﻪ اﺳﺖ .و ﻣﺮاد از ﻣﻦ
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ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮب اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺧﺎرج ﻣﻜﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺆﻳﺪ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺮﺑﻴﺎً اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺮآن را ﻋﺮﺑﻰ ﻧﺎزل ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ
ﻋﺮﺑﻰ زﺑﺎﻧﻬﺎ را اﻧﺬار ﻛﻨﻰ.
در اﻳﻨﺠﺎ اﻳﻦ ﺳﺆال ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻏﺮض از ﻧﺎزل ﻛﺮدن ﻗﺮآن ﻓﻘﻂ اﻧﺬار ﻋﺮب
زﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻮدن ﻗﺮآن ﻧﻤﻰﺳﺎزد .
ﺟﻮاﺑﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻋﻮت ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم در ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺷﺪﻧﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻰ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ
ِ
ﺑﻴﻦ!« )/٢١٤ﺷﻌﺮا(
ﺸﻴﺮﺗَ َ
ﻚ ْاﻷَﻗـ َْﺮ َ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮده ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪَ »:و أَﻧْﺬ ْر َﻋ َ
ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎﻣﻴﻞ ﺧﻮد را دﻋﻮت ﻛﻨﺪ ،و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ﻗُـ ْﺮآﻧﺎً َﻋ َﺮﺑِﻴًّﺎ
ﻟَِﻘ ْﻮٍم ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن !«)/٣ﻓﺼﻠﺖ( ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪه آن را ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻋﺮب اﺑﻼغ ﻛﻨﺪ ،و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺑﻪ
ِ
َﻲ ﻫ َﺬا اﻟْ ُﻘ ْﺮآ ُن ِﻷُﻧْ ِﺬ َرُﻛ ْﻢ ﺑِ ِﻪ َو َﻣ ْﻦ ﺑَـﻠَﻎ!«)/۱۹اﻧﻌﺎم( ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪه آن را ﺑﻪ
ﺣﻜﻢ آﻳﻪَ »:و أُوﺣ َﻲ إِﻟ ﱠ
ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻳﻜﻰ از ادﻟﻪاى ﻛﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮاﺗﺒﻰ در دﻋﻮت اﺳﻼم ﺑﻮده ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
ِ ِ
َﻤﻴﻦ!« )/۸۷ص( اﺳﺖ ،ﭼﻮن آن ﻃﻮرى ﻛﻪ از ﺳﻴﺎق ﺳﻮره ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ
»إِ ْن ُﻫ َﻮ إِﻻﱠ ذ ْﻛ ٌﺮ ﻟﻠْﻌﺎﻟ َ
ﺧﻄﺎب در آن ﺑﻪ ﻛﻔﺎر ﻗﺮﻳﺶ اﺳﺖ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻳﻦ ﻗﺮآن ﻫﺪاﻳﺖ و ﺗﺬﻛﺮ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن
اﺳﺖ و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﻮم و دو ﻗﻮم ﻧﺪارد ،و ﭼﻮن ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد
ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از ﻋﺮب ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺟﺮ و ﭘﺎداش ﻛﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻴﭻ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم ﺷﺎﻣﻞ اﻫﻞ
ﻛﺘﺎب و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن در ﻗﺮآن ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ
ﻛﺮده ،و اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ دﻳﻦ دﻋﻮت ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .و ﻧﻴﺰ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﻰ
از ﻏﻴﺮ ﻋﺮب اﺳﻼم را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻤﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ،و ﺑﻼل ﺣﺒﺸﻰ ،و ﺻﻬﻴﺐ روﻣﻰ.
و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ وﺣﻰ را از ﻧﻈﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻫﺪﻓﺶ
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ وﺣﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﺬار ﻣﺮدم از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎء اﻟﻬﻰ ،و ﻧﺒﻮت ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ
اﺳﺖ ،ﭘﺲ وﺣﻰ اﻟﻘﺎﺋﻰ اﺳﺖ اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﻏﺮض ﻧﺒﻮت و اﻧﺬار (1) .
_________________________
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ﻧﺰول ﻗﺮآن آﻳﻪ ﺑﻪ آﻳﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎي ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن

ﱠﺎس َﻋﻠﻰ ﻣﻜ ٍ
» َو ﻗُـ ْﺮَءاﻧﺎً ﻓَـ َﺮﻗـْﻨَﻪُ ﻟِﺘَـ ْﻘ َﺮأَﻩُ َﻋﻠﻰ اﻟﻨ ِ
ْﺚ َو ﻧَـ ﱠﺰﻟْﻨَﻪُ ﺗَﻨ ِﺰﻳﻼً !«
ُ

» و ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻧﻰ و آن را ﻧﺎزل
ﻛﺮدﻳﻢ ﻧﺎزل ﻛﺮدﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ !« ) /106اﺳﺮي(

ﻣﻌﻨﺎى»ﻓَـ َﺮﻗْﻨﺎَﻩُ« ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺮآن را آﻳﻪ آﻳﻪ و ﺳﻮره ﺳﻮره ﻧﺎزل ﻛﺮدﻳﻢ .ﻣﻜﺚ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد س دهم
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.ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ
 و اﻳﻦ ﻣﻌﺎرف،ﻟﻔﻆ آﻳﻪ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺳﻴﺎق آن ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﻰ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد
 ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ،در ﻧﺰد ﺧﺪا در ﻗﺎﻟﺐ اﻟﻔﺎظ و ﻋﺒﺎرات ﺑﻮده ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ﻓﻬﻢ ﺑﺸﺮ ﻧﻤﻰﮔﻨﺠﺪ
ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﻧﺎزل ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﻘﻠﺶ ﻛﺮده
.ﺣﻔﻈﺶ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ،ﻧﺰول آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ و ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ و ﺳﻮره ﺳﻮره و آﻳﻪ آﻳﻪ
 و ﺑﻪ،اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﺮدم در ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻌﺎرف اﺻﻠﻰ و اﻋﺘﻘﺎدى و اﺣﻜﺎم ﻓﺮﻋﻰ و ﻋﻤﻠﻰ آن اﺳﺖ
 و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ،ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﻮده
 ﻣﻌﺎرﻓﺶ را ﻳﻜﻰ ﭘﺲ، و ﻃﺒﻊ ﺑﺸﺮ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﺎرف و اﺣﻜﺎم آن زده ﻧﺸﻮد،آن ﻣﻘﺎرن ﺑﺎﺷﺪ
.از دﻳﮕﺮى درك ﻧﻤﺎﻳﺪ
 اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺘﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮرهﻫﺎ و ﺳﻮرهﻫﺎﻳﺶ را ﺑﻪ آﻳﺎت ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮد
، و ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮد ﺗﺎ ﻓﻬﻤﺶ ﺑﺮاى ﻣﺮدم آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ،از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس واژه ﻋﺮﺑﻰ ﻣﻠﺒﺴﺶ ﻧﻤﻮد
آﻧﮕﺎه آن ﻛﺘﺎب را دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ و ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻧﻤﻮده و ﻣﺮﺗﺒﺶ ﻛﺮد و ﺳﭙﺲ ﻳﻜﻰ
ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﻫﺮ ﻛﺪام را در ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﺪان و ﭘﺲ از ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ
 و اﻳﻦ ﻧﺰول،در ﻣﺮدم و ﺑﻪ ﻛﻤﺎل رﺳﻴﺪن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آﻧﺎن ﺑﺮاى ﺗﻠﻘﻰ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﻧﺎزل ﻛﺮد
در ﻣﺪت ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺴﺎن ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
(1) . ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
______________________________________________
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ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

روش ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﺮآن

روش آﻣﻮزش اﺻﻮل دﻋﻮت
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ﺎﻟﺤﻜ ِ
ﻴﻞ رﺑﱢﻚ ﺑِ ِ
ِ
ﺴﻦ إِ ﱠن َرﺑﱠﻚ
اﻟﺤﺴﻨَﺔ َو َﺟﺪﻟ ُْﻬﻢ ﺑِﺎﻟﱠﺘﻰ ﻫ َﻰ أ ْ
ْﻤﺔ َو اﻟ َْﻤ ْﻮﻋﻈﺔ َ
َ
» ا ْدعُ إِﻟﻰ ﺳﺒ ِ َ
َﺣ ُ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ﻳﻦ!«
ُﻫ َﻮ أَ ْﻋﻠَ ُﻢ ﺑ َﻤﻦ ﺿ ﱠﻞ َﻋﻦ ﺳﺒﻴﻠﻪ َو ُﻫ َﻮ أَ ْﻋﻠَ ُﻢ ﺑﺎﻟ ُْﻤ ْﻬﺘَﺪ َ
» ﺑﺎ ﻓﺮزاﻧﮕﻰ و ﭘﻨﺪ دادن ﻧﻴﻜﻮ ﺑﻪ راه ﭘﺮوردﮔﺎرت دﻋﻮت ﻛﻦ و ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻛﻪ
ﻧﻴﻜﻮﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻛﻦ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ از راه او ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻨﺎﺳﺪ
و ﻫﻢ او ﻫﺪاﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﮕﺎن را ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻨﺎﺳﺪ!« )/125ﻧﺤﻞ(

ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ در اﻳﻨﻜﻪ از آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻗﻴﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻜﻤﺖ و
ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮز ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ ،رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻖ دﻋﻮت ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮاى دﻋﻮت ،ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺪال ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺧﺼﺶ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﻰرود.
ﺣﻜﻤﺖ  -ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺻﺎﺑﻪ ﺣﻖ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ اﺳﺖ.
ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﻴﻚ ﻃﻮرى ﻳﺎدآورى ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﻠﺐ ﺷﻨﻮﻧﺪه از ﺷﻨﻴﺪن آن
ﺑﻴﺎن ،رﻗﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮدد.
ﺟﺪال ﻋﺒﺎرت از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺰاع و ﻏﻠﺒﻪ ﺟﻮﺋﻰ اﺳﺖ .
دﻗﺖ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺣﻜﻤﺖ) واﷲ اﻋﻠﻢ (،ﺣﺠﺘﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺣﻖ را ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻫﺪ آﻧﻬﻢ ﻃﻮرى ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﻚ و وﻫﻦ و اﺑﻬﺎﻣﻰ در آن ﻧﻤﺎﻧﺪ،
و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺑﻴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﻨﻮﻧﺪه را ﻧﺮم ،و ﻗﻠﺒﺶ را ﺑﻪ رﻗﺖ در آورد ،و آن
ﺑﻴﺎﻧﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺻﻼح ﺣﺎل ﺷﻨﻮﻧﺪه اﺳﺖ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﺒﺮتآور ﻛﻪ آﺛﺎر
ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه و ﺛﻨﺎى ﺟﻤﻴﻞ دﻳﮕﺮ آن را در ﭘﻰ دارد ،دارا ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺟﺪال ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاى ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤﻮدن ﺧﺼﻢ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ
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ﺳﺮ آن ﻧﺰاع ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻜﺎر ﺑﺮود ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ روﺷﻨﮕﺮى ﺣﻖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺧﺼﻢ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ و ﻳﺎ او و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ
ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ادﻋﺎﻳﺶ را رد ﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،اﻳﻦ ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى دﻋﻮت ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﻪ
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻄﻘﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮﻫﺎن و ﺧﻄﺎﺑﻪ و ﺟﺪل ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﺷﻮد.
ِ ِ
ﻟﺤﺴﻨَ ِﺔ  «،ﻣﻘﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻮﻋﻈﻪ را ﺑﻪ ﻗﻴﺪ » اﻟ َْﻤ ْﻮﻋﻈﺔ ا َ
ِ
ﺴﻦ  «،ﻣﻘﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ
و ﺟﺪال را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ» ﺑِﺎﻟﱠﺘﻰ ﻫ َﻰ أ ْ
َﺣ ُ
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮﻋﻈﻪﻫﺎ ﺣﺴﻨﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻌﻀﻰ از ﺟﺪاﻟﻬﺎ ﺣﺴﻦ)ﻧﻴﻜﻮ( و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ
اﺣﺴﻦ) ﻧﻴﻜﻮﺗﺮ( و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﺻﻼ ﺣﺴﻦ ﻧﺪارﻧﺪ و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﻋﻈﻪ را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ
و ﺟﺪال را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ اﺣﺴﻦ ﻧﻤﻰﻛﺮد.
راه ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻋﺘﻘﺎد ﺣﻖ و ﻋﻤﻞ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺣﻖ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ،ﻣﺜﻼ از ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺣﻖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﻣﺘﻌﻆ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن دﻋﻮت ﺑﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ وﻟﻰ ﻋﻤﻼ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺧﻼف ﺣﻖ اﺳﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎت ﻛﺎذب ﺧﺼﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﺣﻖ اﺳﺖ،
و ﻟﻴﻜﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺠﺎدﻟﻪاى اﺣﻴﺎء ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ و ﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﻦ ﺑﮕﻮﻳﻰ ،و آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺠﺎدﻟﻪاى اﺣﻴﺎء ﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻦ ﺣﻘﻰ دﻳﮕﺮ ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﺠﺎدﻟﻪاى ﺻﺮف ﻣﻨﺎﻗﻀﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﺣﻴﺎء ﺣﻖ.
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﻮﻋﻈﻪ از ﺟﻬﺖ ﺣﺴﻦ اﺛﺮ آن در اﺣﻴﺎء ﺣﻖ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،و ﺣﺴﻦ اﺛﺮ وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ واﻋﻆ ﺧﻮدش ﺑﻪ آﻧﭽﻪ وﻋﻆ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺘﻌﻆ
ﺑﺎﺷﺪ ،و از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ در وﻋﻆ ﺧﻮد آﻧﻘﺪر ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻼﻣﺶ در ﻗﻠﺐ
ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﻴﻔﺘﺪ ،ﻗﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه آن ﺧﻠﻖ و ﺧﻮى ،رﻗﺖ ﻳﺎﺑﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻧﺶ
ﺟﻤﻊ ﺷﻮد و ﮔﻮﺷﺶ آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﺸﻢ در ﺑﺮاﺑﺮش ﺧﺎﺿﻊ ﺷﻮد .
و اﮔﺮ از راه ﺟﺪال دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﺳﺨﻨﻰ ﻛﻪ ﺧﺼﻢ را ﺑﺮ رد دﻋﻮﺗﺶ
ﺗﻬﻴﻴﺞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و او را ﺑﻪ ﻋﻨﺎد و ﻟﺠﺒﺎزى واداﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻏﻀﺒﺶ ﻣﻰاﻧﺪازد ﺑﭙﺮﻫﻴﺰد و ﻣﻘﺪﻣﺎت
ﻛﺎذب را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺼﻢ راﺳﺘﺶ ﺑﭙﻨﺪارد ﺑﻜﺎر ﻧﺒﻨﺪد ﻣﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺟﻨﺒﻪ
ﻣﻨﺎﻗﻀﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﻰ ﻋﻔﺘﻰ در ﻛﻼم و از ﺳﻮء ﺗﻌﺒﻴﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺧﺼﻢ ﺧﻮد و ﻣﻘﺪﺳﺎت او ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ و ﻓﺤﺶ و ﻧﺎﺳﺰا ﻧﮕﻮﻳﺪ و از ﻫﺮ ﻧﺎداﻧﻰ دﻳﮕﺮى
ﺑﭙﺮﻫﻴﺰد ﭼﻮن اﮔﺮ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﻛﻨﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ را اﺣﻴﺎء ﻛﺮده اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﻴﺎء ﺑﺎﻃﻞ و ﻛﺸﺘﻦ ﺣﻘﻰ دﻳﮕﺮ اﺣﻴﺎء ﻛﺮده اﺳﺖ ،و ﺟﺪال ،از ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺣﺴﻦ دارد ،و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﻋﻈﻪ را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﻪ ﺣﺴﻦ وﻟﻰ ﺟﺪال را
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ﻣﻘﻴﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ اﺣﺴﻦ!
اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﻜﻤﺖ و ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﺟﺪال ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﻓﺮاد
اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺼﺎدﻳﻖ و اﻓﺮاد ﺣﻜﻤﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻟﺬا اول آن را آورد
ﭼﻮن ﻣﻮﻋﻈﻪ دو ﻗﺴﻢ ﺑﻮد :ﻳﻜﻰ ﺧﻮب ،و ﻳﻜﻰ ﺑﺪ ،و آﻧﻜﻪ ﺑﺪان اﺟﺎزه داده ﺷﺪه ﻣﻮﻋﻈﻪ
ﺧﻮب اﺳﺖ ،ﻟﺬا دوم آن را آورد ،و ﭼﻮن ﺟﺪال ﺳﻪ ﻗﺴﻢ ﺑﻮد ،ﻳﻜﻰ ﺑﺪ ،ﻳﻜﻰ ﺧﻮب ،ﻳﻜﻰ
ﺧﻮﺑﺘﺮ ،و از اﻳﻦ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻢ ﺳﻮم ﻣﺠﺎز ﺑﻮد ﻟﺬا آن را ﺳﻮم ذﻛﺮ ﻛﺮد ،و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ از
اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻛﺠﺎ ﺣﻜﻤﺖ ،ﻛﺠﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ ،و ﻛﺠﺎ ﺟﺪال اﺣﺴﻦ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد ،ﺳﺎﻛﺖ اﺳﺖ
و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮارد اﻳﻦ ﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد دﻋﻮتﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺮ
ﻛﺪام ﺣﺴﻦ اﺛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮى داﺷﺖ آن را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﺎر ﺑﻨﺪد .
و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮردى ﻫﺮ ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،و در ﻣﻮرد دﻳﮕﺮى دو
ﻃﺮﻳﻖ و در ﻣﻮرد دﻳﮕﺮى ﻳﻚ ﻃﺮﻳﻖ ،ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻰ ﺣﺎل و وﺿﻊ ﻣﻮرد ﭼﻪ اﻗﺘﻀﺎﻳﻰ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ(1).
_______________________________________
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اﺻﻮل آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﻴﻢ
»  ...و ﻣﺎ ﻳـﻌﻠَﻢ ﺗَﺄْ ِوﻳﻠَﻪُ إِﻻ اﻟﻠﱠﻪُ و اﻟ ﱠﺮ ِﺳ ُﺨﻮ َن ﻓﻰ اﻟ ِْﻌﻠ ِْﻢ ﻳـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن ءاﻣﻨﱠﺎ ﺑِ ِﻪ ﻛﻞﱞ ﱢﻣﻦ ِﻋ ِ
ﻨﺪ َرﺑﱢـﻨَﺎ َو
ْ
ََ
َ
َ
َ َ َْ ُ
َﻣﺎ ﻳَ ﱠﺬ ﱠﻛ ُﺮ إِﻻ أُوﻟُﻮا اﻷَﻟْﺒَ ِ
ﺐ !«

» ...و ﺗﺎوﻳﻞ آن را ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺧﺪا و راﺳﺨﻴﻦ در ﻋﻠﻢ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺮآن اﻳﻤﺎن
دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪاش از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺮدﻣﻨﺪان از آن آﻳﺎت ﭘﻨﺪ
ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧﺪ!«) /7آل ﻋﻤﺮان( .

ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺎرت از ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻌﻠﻤﻰ ﺧﺒﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﻌﻠﻢ اﺳﺖ ،و ﻛﺎرش اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﻌﻠﻢ را ﺑﻪ آن ﻣﻌﺎرﻓﻰ ﻛﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ آن ﺑﺮاﻳﺶ دﺷﻮار اﺳﺖ ارﺷﺎد ﻛﻨﺪ ،و
ﻧﻤﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺎرت از ارﺷﺎد ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﻌﻠﻴﻢ ،ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺶ
ﻣﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ آﺳﺎن ﻛﺮدن راه و ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮدن ﻣﻘﺼﺪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮدن
راه ،و آﻓﺮﻳﺪن ﻣﻘﺼﺪ.
ﻣﻌﻠﻢ در ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺧﻮد ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺟﻮرى دﺳﺘﻪﺑﻨﺪى ﺷﺪه ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﺎﮔﺮد
دﻫﺪ ﻛﻪ ذﻫﻦ او آﺳﺎﻧﺘﺮ آﻧﺮا درﻳﺎﺑﺪ ،و ﺑﺎ آن ﻣﺎﻧﻮس ﺷﻮد ،و ﺑﺮاى درك آﻧﻬﺎ در ﻣﺸﻘﺖ
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪى ﻛﺮدن و ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ دادن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،ﻋﻤﺮش و ﻣﻮﻫﺒﺖ اﺳﺘﻌﺪادش ﻫﺪر
ﻚ اﻟ ﱢﺬ ْﻛ َﺮ
ﻧﺮﻓﺘﻪ ،و اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻧﻴﻔﺘﺪ .و اﻳﻦ آن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺜﺎل آﻳﻪَ »:و أَﻧْـ َﺰﻟْﻨﺎ إِﻟ َْﻴ َ

) جلد س دهم  -معارف قرآن در امل ان (

٥٣٧

ِ
ِ
ﻟِﺘُﺒَـﻴﱢ َﻦ ﻟِﻠﻨ ِ
ْﻤﺔ«،...
ﱠﺎس ﻣﺎ ﻧُـ ﱢﺰ َل إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ /44 ) «،...ﻧﺤﻞ( و آﻳﻪَ َ» :و ﻳُـ َﻌﻠﱢ ُﻤ ُﻬ ُﻢ اﻟْﻜ َ
ﺘﺎب َو اﻟْﺤﻜ َ
)/129ﺑﻘﺮه( ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد.
ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﺎت رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰى از ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ ﺑﺸﺮ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻰداده و ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﺮده ﻛﻪ ﺧﻮد ﻛﺘﺎب ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻛﻼم ﺧﻮد آن را ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ،و دﺳﺖﻳﺎﺑﻰ ﺑﺮ آن ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ را ﻛﻪ ﺑﺸﺮ راﻫﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻓﻬﻢ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد ،و ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ آن
ﻣﻌﺎﻧﻰ را از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ(1) .
-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
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اﺧﺘﻴﺎري ﺑﻮدن دﻋﻮت دﻳﻨﻲ
ِ
ﺼﺮﻧَﺎ َو ﻻ
ﺼﺒﺮوا َﻋﻠﻰ َﻣﺎ ُﻛ ﱢﺬﺑُﻮا َو أُوذُوا َﺣﺘﻰ أَﺗَ ُ
ﺎﻫ ْﻢ ﻧَ ُ
ﺳﻞ ﱢﻣﻦ ﻗَـ ْﺒﻠﻚ ﻓَ ُ
» َو ﻟََﻘ ْﺪ ُﻛ ﱢﺬﺑَﺖ ُر ٌ
ﺖ اﻟﻠﱠ ِﻪ و ﻟََﻘ ْﺪ ﺟ ِ
ِ
ﱢل ﻟِﻜﻠِﻤ ِ
ﻴﻦ!«
َ
ُﻣﺒَﺪ َ َ
ﺎءك ﻣﻦ ﻧﱠـﺒَِﺈى اﻟ ُْﻤ ْﺮﺳﻠ َ
ََ

» ﻣﺎ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﻧﺒﻴﺎى ﺳﻠﻒ را در ﻗﺮآن ﺑﺮاى ﺗﻮ ﺷﺮح دادهاﻳﻢ ،و ﺗﻮ ﻣﻲ داﻧﻰ ﻛﻪ آﻧﺎن
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺷﺪﻧﺪ ،و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻗﻮم ﺧﻮد آﻧﻘﺪر ﺻﺒﺮ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ
ﻧﺼﺮت ﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﺷﺪ ،در ﺑﺎره ﺗﻮ ﻧﻴﺰ رﻓﺘﺎر ﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻛﺴﻰ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻨﺖ ﻣﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ!« )/34اﻧﻌﺎم(

دﻋﻮت دﻳﻨﻰ دﻋﻮﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻴﻂ آزاد و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺧﺘﻴﺎر اﺷﺨﺎص ﺻﻮرت
ﮔﻴﺮد ،ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﻳﻤﺎن آورد و ﻫﺮ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻔﺮ ورزد ،و ﭼﻮن دﻋﻮت دﻳﻨﻰ
اﺳﺎﺳﺶ ﺑﺮ اﺧﺘﻴﺎر اﺳﺖ ،ﻗﺪرت و ﻣﺸﻴﺖ ﺣﺘﻤﻰ اﻟﻬﻰ در آن دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و اﺷﺨﺎص را
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻰﺳﺎزد ،و ﮔﺮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ را ﺑﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺳﺎزد.
ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻳﻨﺎن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮده و ﺣﺠﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺠﺘﻰ دﻳﮕﺮ اﺑﻄﺎل
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،اﻳﻨﺎن ﻛﺎرى ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻳﺎت ﺧﺪا ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮده و آﻧﺮا اﻧﻜﺎر
ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد(1).
____________________________________________________________
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ﻧﺮﻣﺶ در ﺗﺒﻠﻴﻎ
» ا ْذ َﻫﺒَﺎ إِﻟﻰ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن إِﻧﱠﻪُ ﻃﻐَﻰ ،ﻓَـ ُﻘﻮﻻ ﻟَﻪُ ﻗَـ ْﻮﻻً ﻟﱠﻴﱢﻨﺎً ﻟﱠ َﻌﻠﱠﻪُ ﻳَـﺘَ َﺬ ﱠﻛ ُﺮ أ َْو ﻳ ْﺨﺸﻰ!«

مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت ،قانون ،جنگ و صلح ،و ادارﻩ کشور
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» ﺑﻪ ﺳﻮى ﻓﺮﻋﻮن روﻳﺪ ﻛﻪ ﻃﻐﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ ،و ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻧﺮﻣﻰ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ،ﺷﺎﻳﺪ
اﻧﺪرز ﮔﻴﺮد ﻳﺎ ﺑﺘﺮﺳﺪ!«)۴٣و/۴۴طه(

ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :و ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻧﺮﻣﻰ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮى ﺑﺎ
ﻓﺮﻋﻮن از ﺗﻨﺪى و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮددارى ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ دارى از ﺗﻨﺪى ،واﺟﺐﺗﺮﻳﻦ
آداب دﻋﻮت اﺳﺖ(1) .
______________________________
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص 189 :

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي روﺷﻦ در ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻛﻴﻒ ُﺧﻠِ َﻘﺖ؟«
ﻨﻈﺮو َن إِﻟﻰ اﻻﺑِ ِﻞ ْ
» أَ ﻓَﻼ ﻳَ ُ

» راﺳﺘﻰ اﻳﻦ ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﺧﺪا و ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭼﺮا در ﺑﺎره ﺷﺘﺮ زﻳﺮ ﭘﺎى ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﭼﺴﺎن ﺧﻠﻖ ﺷﺪه؟«

اﻟﺴﻤ ِﺎء َﻛ ْﻴﻒ ُرﻓِ َﻌﺖ؟«
» َو إِﻟﻰ َ

» و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻛﻪ ﭼﺴﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪه؟«

ﺎل َﻛ ْﻴﻒ ﻧُ ِ
» و إِﻟﻰ ِ
اﻟﺠﺒَ ِ
ﺼﺒَﺖ؟«
َ

» و ﺑﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎ ﻛﻪ ﭼﺴﺎن ﭘﺎى ﺑﺮ ﺟﺎ و اﺳﺘﻮار ﺷﺪه؟«

ض َﻛﻴﻒ ِ
ﺳﻄ َﺤﺖ؟«
» َو إِﻟﻰ اﻷ َْر ِ ْ
» و ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﭼﺴﺎن ﮔﺴﺘﺮده ﮔﺸﺘﻪ ؟« )17ﺗﺎ/ 20ﻏﺎﺷﻴﻪ(

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﻧﺨﺴﺖ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻠﻘﺖ ﺷﺘﺮ ﻧﻈﺮ و دﻗﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن را ﭼﮕﻮﻧﻪ از
زﻣﻴﻨﻰ ﻣﺮده و ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻴﺎت و ﺑﻰ ﺷﻌﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻋﺠﻴﺐ در آورده ،ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺧﻮدش ﻋﺠﻴﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻋﻀﺎ و ﻗﻮا و اﻓﻌﺎﻟﺶ ﻧﻴﺰ ﻋﺠﻴﺐ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻫﻴﻜﻞ درﺷﺖ را
ﻣﺴﺨﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻛﺮده )،ﻳﻚ ﻛﻮدك از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﻓﺴﺎرش را ﻣﻰﻛﺸﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﻣﻰﺑﺮد (،و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از ﺳﻮارى و ﺑﺎرﻛﺸﻰ و ﮔﻮﺷﺖ و ﺷﻴﺮ و ﭘﻮﺳﺖ و ﻛﺮﻛﺶ و ﺣﺘﻰ از ﺑﻮل و
ﭘﺸﻜﻠﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،آﻳﺎ ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻠﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﻘﻮل
ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺘﺮ و اﻳﻦ ﻓﻮاﻳﺪش ﺑﻪ ﺧﻮدى ﺧﻮد ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﺧﻠﻘﺖ او ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن
ﻫﻴﭻ ﻏﺮﺿﻰ در ﻛﺎر ﻧﺒﻮده ،و اﻧﺴﺎن ﻫﻴﭻ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ آن و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﻧﺪارد؟
و اﮔﺮ در ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻬﻰ و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﺶ ﺧﺼﻮص ﺗﺪﺑﻴﺮ در ﺧﻠﻘﺖ ﺷﺘﺮ را
ذﻛﺮ ﻛﺮد ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮره ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﻣﻜﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﺟﺰو اوﻟﻴﻦ
ﺳﻮرهﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم ﻋﺮب ﻣﻰﺧﻮرد ،و در ﻣﻜﻪ در آن اﻳﺎم داﺷﺘﻦ ﺷﺘﺮ از
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.ارﻛﺎن اﺻﻠﻰ زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﺑﻮده
 و ﺑﻪ ﻗﻨﺪﻳﻞﻫﺎى ﭘﺮ ﻧﻮر ﭼﻮن،ﭼﺮا ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﻤﻰﻧﮕﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
 و در زﻳﺮ آن ﻛﺮه ﻫﻮا ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﻛﻪ،ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرﮔﺎن درﺧﺸﻨﺪه آراﺳﺘﻪ ﮔﺸﺘﻪ
.ﻣﺎﻳﻪ ﺑﻘﺎى ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺪار اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺗﻨﻔﺲ آن ﻫﻮا زﻧﺪه ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ
 و رﻳﺸﻪﻫﺎى آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺦ،ﭼﺮا ﺑﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎ ﻧﻤﻰاﻧﺪﻳﺸﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﺴﺘﺎدهاﻧﺪ
 و، و از ﻣﺨﺎزن آن ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ و ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺟﺎرى ﻣﻰﺷﻮد،اﺟﺰاى زﻣﻴﻦ را ﺑﻬﻢ ﻣﻴﺨﻜﻮب ﻛﺮده
.ﻣﻌﺎدن را در ﺳﻴﻨﻪ ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
 ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ،و ﭼﺮا ﺑﻪ وﺿﻊ ﺧﻠﻘﺖ زﻣﻴﻦ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﻜﻨﻰ ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ ﮔﺸﺘﻪ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل در آن آﺳﺎن و اﻧﻮاع ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺻﻨﺎﻋﻰ ﻛﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ دارﻧﺪ در آن ﻣﺴﻴﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﭘﺲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻛﻠﻰ ﻫﻤﻪاش ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪ
 او رب آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ و ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ! در، ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ،ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ
 و،ﻧﺘﻴﺠﻪ رب ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻫﻢ او اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ رﺑﻮﺑﻴﺘﺶ را ﮔﺮدن ﻧﻬﻨﺪ
 و ﭼﮕﻮﻧﻪ واﺟﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﭘﻴﺶ،ﻳﮕﺎﻧﻪ در رﺑﻮﺑﻴﺘﺶ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ او را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ
 ﺟﺰاى ﻧﻴﻚ و،روﻳﺸﺎن ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮت و ﻏﺎﺷﻴﻪ را دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺸﺎن رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺷﺪه
(1) !ﺑﺪﺷﺎن را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ
__________________________________________
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ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

اﺻﻼح روش در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﻲ ﻗﺮآن

اﻋﻤﺎل روش ﺑﺎزﺧﻮرد در ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﻲ ﻗﺮآن
ﱠِ
ِ
ﺴﻬ ْﻢ ذَ َﻛ ُﺮوا اﻟﻠﱠﻪَ ﻓَﺎﺳﺘَـﻐْ َﻔ ُﺮوا ﻟِ ُﺬﻧُﻮﺑِ ِﻬ ْﻢ َو َﻣﻦ ﻳَـﻐْ ِﻔ ُﺮ
ﻳﻦ إِ َذا ﻓَـ َﻌﻠُﻮا ﻓَﺤﺸﺔً أ َْو ﻇﻠَ ُﻤﻮا أَﻧ ُﻔ ُ
» َو اﻟﺬ َ
َﻢ ﻳُﺼ ﱡﺮوا َﻋﻠﻰ َﻣﺎ ﻓَـ َﻌﻠُﻮا َو ُﻫ ْﻢ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن!«
اﻟ ﱡﺬﻧُﻮب إِﻻ اﻟﻠﱠﻪُ َو ﻟ ْ
» ﻧﻴﻜﺎن آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻛﺎر ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺘﻪ از اﻳﺸﺎن ﺳﺮ زﻧﺪ ﻳﺎ ﻇﻠﻤﻰ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
ﺧﻮﻳﺶ ﻛﻨﻨﺪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻳﺎد آرﻧﺪ و از ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا ﺗﻮﺑﻪ و اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ
ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﺧﻠﻖ را ﺑﻴﺎﻣﺮزد ،و آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺻﺮار در ﻛﺎر
زﺷﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ زﺷﺘﻰ ﻣﻌﺼﻴﺖ آﮔﺎﻫﻨﺪ!« )/135آل ﻋﻤﺮان(

...

ِ
ِ
» ﻗَ ْﺪ َﺧﻠَﺖ ِﻣﻦ َﻗـْﺒﻠِ ُﻜ ْﻢ ﺳﻨَ ٌﻦ ﻓَ ِﺴ ُﻴﺮوا ﻓﻰ اﻷ َْر ِ
ﻴﻦ!«
ﺎﻧﻈﺮوا َﻛْﻴﻒ ﻛﺎ َن َﻋﻘﺒَﺔُ اﻟ ُْﻤ َﻜ ﱢﺬﺑ َ
ض ﻓَ ُ

» ﭘﻴﺶ از ﺷﻤﺎ ﻣﻠﻠﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و رﻓﺘﻨﺪ ،در اﻃﺮاف زﻣﻴﻦ ﮔﺮدش ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ آﻧﺎن ﻛﻪ
وﻋﺪهﻫﺎى ﺧﺪا را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻼك ﺷﺪﻧﺪ!« )/137آل ﻋﻤﺮان(

ِ
» َﻫ َﺬا ﺑَـﻴَﺎ ٌن ﻟﱢﻠﻨ ِ
ْﻤﺘ ِﱠﻘﻴﻦ ! «
ﱠﺎس َو ُﻫ ًﺪى َو َﻣ ْﻮﻋﻈﺔٌ ﻟﱢﻠ ُ

» اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا و آﻳﺎت ﻣﺬﻛﻮره ﺣﺠﺖ و ﺑﻴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و راﻫﻨﻤﺎ و
ﭘﻨﺪى ﺑﺮاى ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎران!« )/138آل ﻋﻤﺮان(

ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻌﺪ از دﻋﻮت ﺑﻪ ﺧﻴﺮ و ﻧﻬﻰ از ﺷﺮ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ
ﺷﻴﻮه و روﺷﻰ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ آﻧﺮا ﺷﻴﻮه ﺧﻮد ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ورﻃﻪ ﻫﻼﻛﺖ) ﻛﻪ
در اُﺣﺪ ﮔﺮﻳﺒﺎنﮔﻴﺮﺷﺎن ﺷﺪ (،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ.
و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را ﺑﻪ آن ﺗﺮﻏﻴﺐ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ
ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن و زﺷﺘﻰﻫﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﮕﺮدﻧﺪ ،و اﮔﺮ
اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد رﺿﺎى ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ
ﺑﺴﻮى او ﺗﺪارك و ﺗﻼﻓﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎر دوم و ﺑﺎر ﺳﻮم ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﺎﻟﺖ و
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ﺳﺴﺘﻰ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﻳﻦ دو اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ و ﺳﻴﺮﺷﺎن در راه زﻧﺪﮔﻰ ﭘﺎك
و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد ،و دﻳﮕﺮ ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،و در ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻫﻼﻛﺖ ﻗﺮار
ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧﺪ .
و اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ
از ﻇﻬﻮر ﻧﻘﺺ و ﺻﺪور ﮔﻨﺎه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﺷﻮد ،و
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻫﻰ اﺳﺖ در ﻋﻼج رذاﺋﻞ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﻮد آن رذاﺋﻞ ﺑﺪون آﮔﺎﻫﻰ ﺧﻮد
آدﻣﻰ ﺑﻪ دل او رﺧﻨﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و دﻟﻬﺎى آراﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ را دﭼﺎر اﻧﺤﻄﺎط و ﺳﻘﻮط ﻧﻤﻮده،
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ.
ﻗﺮآن در ﺗﻌﻠﻴﻤﺶ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ را ﻗﺮﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻰداﻧﺪ.
اﻳﻦ از دأب ﻗﺮآن )در ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻬﻴﺶ( ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﻣﺪت ﻧﺰوﻟﺶ) ﻛﻪ
ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ (،ﺑﺮاى ﻛﻠﻴﺎت ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﺶ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪاى ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻳﺎ
ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه را
ﻣﺎده دوم ﺑﺮاى ﺗﻌﻠﻴﻢ دوﻣﺶ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﺑﻌﺪ از ﺳﺮ و ﺻﻮرت دادن ﺑﻪ آن و اﺻﻼح
اﺟﺰا و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺎﺳﺪ ،آن ﻋﺎﻣﻞ را وادار ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ آن ﻋﻤﻞ را ﺑﺪون ﻧﻘﺺ
ﺑﻴﺎورد ،و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺳﺪ را ﻣﺬﻣﺖ و ﻣﻘﺪار ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﺛﻨﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ،و
در ﺑﺮاﺑﺮش وﻋﺪه ﺟﻤﻴﻞ و ﺷﻜﺮ ﺟﺰﻳﻞ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﭘﺲ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻋﺰﻳﺰ ،ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ
اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻛﺘﺎب ﺗﺌﻮرى و ﻓﺮﺿﻴﻪ ،و ﻧﻪ ﻛﺘﺎب ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻮراﻧﻪ!
ﭘﺲ ﻣﺜَﻞ ﻛﺘﺎب ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻠﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺎت ﻋﻠﻤﻰ را در ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ
ﺑﻴﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻟﻔﻆ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ) و
در ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻴﺎه و ﻳﺎ دﻓﺘﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻮد ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ (،آﻧﮕﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻧﺎن را ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﺟﺰاى اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ ،زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺻﺤﻴﺢ آن را از ﻓﺎﺳﺪش ﺟﺪا ﻧﻤﻮد ﺑﻪ
ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :اﻳﻦ ﺟﺰء را درﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ دادهاى و اﻳﻦ ﺟﺰء را درﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادهاى ،ﻓﻼن
ﺟﺰءش ﻓﺎﺳﺪ و ﻓﻼن ﺟﺰءش ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ،و آﻧﮕﺎه او را ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ آن
ﺧﻄﺎﻫﺎ را ﺗﻜﺮار ﻧﻜﻨﺪ ،و در ﺑﺮاﺑﺮ اﺟﺰاﺋﻰ ﻛﻪ درﺳﺖ اﻧﺠﺎم داده آﻓﺮﻳﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ،و ﺗﺸﻮﻳﻖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎ وﻋﺪه و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارى ﺧﻮد ،دل ﮔﺮﻣﺶ ﻣﻰﺳﺎزد و ﻣﺠﺪدا دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر
دﻳﮕﺮ آن ﺗﻜﻠﻴﻒ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،و اﻳﻦ روش را ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﮔﺮد در ﻓﻦ ﺧﻮد
ﻛﺎﻣﻞ ﮔﺸﺘﻪ ،زﺣﻤﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ .
و اﮔﺮ ﻛﺴﻰ در ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻗﺮآﻧﻰ دﻗﺖ و ﺗﺪﺑﺮ ﻛﻨﺪ ،در ﻫﻤﺎن اوﻟﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮردش اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ را ﻛﻪ ﻣﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ درك ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در
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 و ادارﻩ کشور، جنگ و صلح، قانون،مبانی حکومت اسالمی در قرآن – حکومت
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اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﻬﺎد را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ ﻛﻠﻴﺎﺗﻰ از ﺟﻬﺎد را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و
ِ
،ﺑﻘﺮه( و در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎد اﻣﺮ ﻧﻤﻮده/216)«!ﺘﺎل
ُ ﺐ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ُﻢ اﻟ ِْﻘ
َ » ُﻛﺘ:ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
 آﻧﮕﺎه داﺳﺘﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺪر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ،ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ آﻧﺎن واﺟﺐ ﺷﺪه
 و ﻋﻴﺐﻫﺎى آن را ﮔﻮش زد ﻧﻤﻮده ﻣﺸﻘﻰ دﻳﮕﺮ،ﻣﺸﻘﻰ ﻛﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮد
 و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ، ﺑﺎز ﻋﻴﺐﻫﺎى آن را ﻣﻰﮔﻴﺮد،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﺪ
 و ﻳﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﺑﻰ ﻋﻴﺐ و ﻣﺎﻫﺮ ﺷﻮد،اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
 ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﺧﻄﺎ و اﻧﺤﺮاف، و اﻣﺖﻫﺎى آﻧﺎن را درس ﻣﻰدﻫﺪ،ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﻧﺒﻴﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ
 و ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮده از اﻣﺖ اﺳﻼم،آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ
 و آن ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻏﻠﻂ ﮔﻴﺮى ﺷﺪه را دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻮد،ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ آن ﻃﻮر ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ
. ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
 ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻮره137  در آﻳﻪ،در آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ روش ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 روﺷﻦﺗﺮ146  و در آﻳﻪ،ﻫﺸﺪار ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻧﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ
(1). ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻗﺘﺎل و ﻛﺎرزار داﺷﺘﻪاﻧﺪو ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ آﻣﺎده ﻛﺎرزار ﺷﻮﻳﺪ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ
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